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نام پروردگار دانا وتوانا 


اصل این کتاب در ٣۳٢ ٠‏ در۴۲۲ صفحه منٹشرشد وچند بار بطبع رسید و بز بانعر بی 
وارد وترجمە شد ودرمماك عر ہی وپاکستان وھندوستان مودد استفادہ قراد گرفت . 

در اردی ‌بھشت ۱۳۴۸ درنٹیجە مکاتبه دکترشفق باآقای دکترھوشنگ نھاوندی رئیس 
وقآت دانشگاء پھلوی شیراز : مؤلف در کتاب خود تجدیدنظر کرد و بدستور دانشگاء پھلوی 
چاپخانه بھمن ددتھران‌طبع آنرا بعھدہ گرفت . 

وقتی دکترشفق دد۱۷ شھریود ۱۳۵۰ برحمت ایزدی پیوست این کتاب ازصفحہ۱۰۱ 
(ادبیات ایران بعد ازاسلام) تا صفحه ۵۸۰ چاپ شدہ بود, 

دراواخر آ بان ٣۳۵۰‏ عمسرمرحوم دکتر شفق ازاین‌جانب خواستندکە نسبت با تمام 
طبع وانتشار کتاب اهتمام کنم. من‌ھم علی رغم نقاہت و گرفتادیھای گو ناگون فقط بسبباخلاس 
ودوستی چھل‌وچندسالە نظارت کلی بر این کاردا بەھدہ گرفتم وپس ‌ازمطالعة پروندہ و صفحات 
چاپ شدہ و مذاکرہ با آقای دکترفرھمنگكمھر رئیس جدید دانشکاء پھلوی وپس از جستجو 
دداوراق ودفتر و کتابخانهۂ مرحوم دکٹر شفق نکات زیر روشن وتصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

-١‏ نوشتةه مرحوم مؤلف راجم بادبیات ایران قبل ازاسلام برایصد صفحه اول کتاب 
بصورت ماشین‌شدہ ہدست آمد کە محتاج ہمرورواصلاح بود . این نوشته درجھادم اردی بھشت 
۱ دداختیاد آقای دکتر ماھیار نوابی‌استاد زہانشناسی دانشگاء تھر ان گذاشته وخواهش 
شد کہ دراصلاح وتصحیح نمو نەھایمطبعه نظارت فرمابند . 

-٢‏ مطالب کتاب ازصفحۂ ۵۸۱ تا ۶۴۸ راکە دکترشفق نوشته وماشین‌شدہ بود درنھم 
اددی بھشت ۳۵۱ در اختیار آقای دکتٹر حسین کریمان استاد دانشکاہ ملی(کە دد طبع این 
کتاب ہا خود مؤلف ھمکاری داشتند ) گذاشته وخواہش‌شد کہ در تصحیح نموندھای چاپخانە 
نظارت فرمایند . 

۳۔ چون مطالب مر بوط بادبیات ایران قبل ازاسلام فقط ۹۴ صفحە ازصد صفحة اول 
کتابرا پر کرد برای پر کردن صفحات باقی ماندہ باآقای دکٹر ماھیاد نوابی وآقای دکثٹر 


و‌ 


بھرام فرەوشی استاد زبان شناسی دانشکاء تھران و آقای سید محمد تی مصطمٰوی مدیر کل پیشین 
باستانشناسی ودکٹر فیروذ باقرزادہ دگئیس مر کز پڑوھشھای باستان‌شناسی مشورت وچھارسنگ 
نبشته مر بوط بادوارمخامنشی و اشکانی وساسائی انتخاب و گر اور آنھا درصفحات باقی ماندہ 
فراردادہ شد . 

۴۔ تھی فھرست اعلام از آقای دکترحسین بحرالعلومی ‌استادیاردانشگاہ تھر ان خواسته 
شد وفرزند ایشان ( دوشیزہ فروغ بحرالعلومی دانشجوی دانشکدۂ ادبیات دانشگاہ تھران) 
زیر نظر ایشان این خدمت دا انجام دادند ولی تصحیح نمونە ھای چاپخانه را شخصاً تقبل 
زحمت فرمودند . 

۵- برای تھی غلطنامہ نسبت بە بخش اول کتاب از آقای دکٹرفرەوشی و نسبت بەبخش 
دوم ان آقای دکترحسین بحر العلومی استمداد شد . آقای دکٹر فرہ وشی ضمن تھیۂ غلطانامہ 
متوجه شدند کە ددنمرہ گذاری صفحات از٣٣‏ تا ۴۸ اشتماء روی دادہ است . ازیئروصفحات 
مذکور ازنوبطبع رسید . 

ہنابر آنچه معروض افتاد طرح ونقشہ ومتن کتاب ھمان‌استکە مؤلف تھیە کردہ بود و 
اصلاحات جزئی و فھرست اعلام و غلطنامه اذ دانشمندانی است کە نام آنھا ذکرشد . 

دفتر دانشگاہ پھلوی در تھران ہین آقایان مذکود و چاپخانه بھمن دابط بود . 

گرچےە چاپ ۲١۶‏ صفحہ از این کتاب بشرحی کہ نوشته شد قریب بیست ماء بطول 
انجامید و بیش از تألیف و انتشاد یك کتاب کامل ذحمت داشت اینك کە بفضل الھی کار بانجام 
رسیدہ خداونددا سپاسگز ارم کە توفیق عنایت فرمود تا اثریکی ازدوستان صمیمی ومیھن پرست 
بمعرض استفادۂ عموم قرار دادہ شود و از اشخاص نامبردہکە در آن راءکمگ مؤئر فرمودئد 
واز]آقای دکترجواد بازد گانی دئیس دفتر دانشگاہ پھلوی ددتھران (ونمایندۂ مجلس شورای 
ملی ) کە دد شش ماہ اخیر دداتمامکار جدیت فرمودند و آقای مطیر دئیس‌چاپخانه بھمن کہ 
باصبروحوصلە احساسات تقدپر آمیز نسبت بد کترشفق| ہر ازداشتندمر اتب امتنان خود وخانوادۂ 
مؤلف وخوانندگان کتاب داتقدم میکلم و بروح پرفتوح آنمرحوم درود میفرستم . 

لویزان ۔ دھم مرداد ۱۳۵۲ 
دکتر عیسی صدیق 





بش اول 


ادبیات ایران پیش از اسلام 


-۹۔- 
قد ہمتر بن روا بات در خصوص وجود آّار ادبی در !بر ان ہاستان 

ابران باستان دارای تمدن و فرھنگۓ عالی بودہ و کتابت و دانشوری در آن 
وجود داشته ولی اغلب آثار علم و ادب آنزمان بخصوص زمان قدیمتر در نتیجه 
پیش آمدھا و آشوبھای گو ناگون از میان رفته است . 

گرچه سنگنبشتەھا کە از آنزمان باقی ماندہ بە تنھائی دلیل بامریست برای 
وجود سابر آثار ادبی با اینھمهە اخباری نیز از قدیم بما رسیدہ کے مؤید این مطلب 
است . ابنك خلاصهای از آنکونه احبار بروجه مثال نقل میشود : 

-١‏ اخبار یونانی : نویسندہای بنام ھرمیپوس' که در قرن سوم پیش ازمیلاد 
درازمیر میزیسته و معاصر ھخامنشیان بودہ است از وجود يك کتاب ایرانی کەشاید 
کتاب (اوستام باشد سخن بمیان آوردہ است . هھرودت مورخ معروف یونانی كکەہ 
نیز معاصر ھخامنشیان بود در کتاب اول تاریخ خود موقع بحث از (ردیا کو پادشاہ 
مادکە ہنیانگذار نخستین حکومت ابرانی در شمال غربی آن سرزمین بود. مینویسد: 


روزانهہ نتیجھ کار دادگاہ را نوشته و بحضور آو میبردند تا بخواند و داوری کند ۰ 


.۳۲ص٢ یامم[1۲:۶08 رك . کتاب فقەاللنه ابرائی (آلمانی) جح‎ ١ 


.ہ۔مے_ ‏ مے سمجے 


۲٢‏ تاریخ ادبیات ابران 


سم 


ابن روایت مینماباند در آنسروز گار ھم ذاد کشرزی وجود داشته و ھم محاکمات را 
ثہت و ضبط میکردەاند' . کتزیاس' پزشكت یونانی درباراردشیر در کتابی کە در باب 
ایران تألیف کردہ ہودەاست وروایاتی از آن باقیماندہ ازروزنامه ھا باوقابع نامەدھای 
درباری ایران بحث کردہ است واین خبر نشان میدھد تاریخ نویسی در ایران‌باستان 
وجود داشته است و شابد ھرودت مورخ تو تا حون آنکە در آغا زکتاہش ارجاع ہے4 
منابع ایرانی میکند نظرش بە چنان تواریخ مدون بودہ است . 

(گزنفن یونانی درکتاب خودش کە موسوم بە تر ںیت کوروش یا کورو پیدیا) 
است و آنرا در عصر هخامنشیان تألیف کردہ وبروز گار ما رسیدہ است از آموزش 
و پرور شکورش سخن ػفمته است بنابراین میتو ان گفت آموزشگاھمی بودە و موادی 
ھم تدریس میشدہ است . 

نیکلای دمشقی و دی و کریزوستومس'کە اولی در سدۂ نخستپیش ازمیلادی 
ودومی درسدہ نخست میلادی میزیسته است ھردو از وجودکتابھای ایرانی در عصر 
حو رشان حبر دادەائد . 

-١‏ از نوشته ھای بابلی و ھردوت و توراة چنین استنباط میشودکە درزمان 
داریوش طبق دستور آن پادشاہ قوانینی تدوان کردہ بودەاند کە مرجع دادرسیھا 
بو دہ اشت:<؟ 

-٢‏ احبار یھود : در تسوراة کە واپسین جہع آوری و تدوین آن در عصر 
ھخامنشیان وتحت حمایت آنان بودہ وحتی بخش ھائی از آن در همان عصر تالیف 
یافته است درموارد مختلف ازوجود خط وکتاب در آنزمان سخن بمیانمی آید.مثلا 
در کتاب عزرافصل اول بند نخست چنین نوشتەاست کہ (فرمان کو روش نوشتەشد و 


اعلام گشت) . ودرفصل چھارم بند ١۵‏ ھمان کتاب از( کتاب تواریخ در پاری) پادر فتہ 





اہ تاریخ عھرودت کتاب ادل شرح دولت ماد د دیا کو (دیو کس) ۱٠‏ 
٣‏ 4+5 9و 
06159 111:05) 0 ۸3۸0۰۰ ز6 :018 ا:1( _ وہ 
٣ے‏ جو کے باب دجوع شود دف فصل نھمکتاب تاریخ شاعنشاعی اءران تالہف اامسلة 


( 10151694ہ ۰ھ2)۵ تر جمە محمد مقدم . 














۱ ادبیات ایران پیش از اسلام ۳ 

است . ھمچنین در کتاب ((استر) ودائبال از (فر مانھای کتبی ابران) که بھرقومی بزبان- 
خودش نوشته وفرستادہ میشدہ است واز وقوانین پارسھا و مادھام سخن بمیان آمدہ 
و دربند اول باب ششم نامی از و تذ کرۂ ایام) بردہ شدہ است کھ آنسرا در حضور 
پادشاہ میخو اندہانددر کتاں نحمیا باب دوم آمدہ که اردشیر بادرخحواست او نامەھائی 
بھ والٰیان ماوراءالنھر فرستاد . 

۳٣‏ اخبار اسلامی : در کتابھای تاریخی و ادہبی قرون اوليه اسلامی چون 
تاریخ طہری و ابن ائیرو مسعودی و حمزہ اصفھانی و کتابھائی مسائند مقدم-3ابن 
خلدون و اخارالحکمای قفطی و فھرست ابن‌ندیم اشارہ ھائی بە تالیفات قدیمی 
ایرانی وگاھی از مطالب آنھا نقل شدہ است و نیز در کتب تاریخ و ادب و قصص 
فارسی ھم نام بسیاری از تألیفات قدیمی ایرانی بردہ شدہ است ( کە وجود داشتہ ) 
ولی بزمان مانرسیدہاند از مطالب آنھا کمابیش یادی کردەاند . 

۴۔- اخبار ابرانی باستان : گذشتہ از اخباری کە در تألیفات ایرانی دورۂاسلامی 
در باب وجود آثار ادبی و مصنفات تاریخی وغیر آن در روزگار قدیم آمدہ است 
بموجب منابع ایرانی پیش از اسلام مخصوصاً کتب دینی ألیفاتی بیش از آنچه 
به ما رسیدہ وجود داشته است . 

اوستای زمان ساسانی چھاربرابر اوستای فعلی بودہ است واوستای ‌اصلى‌شاید 
چھار برابر اوستای زمان ساسانی ہودہ است ' تألیفات دبیگری مخصوصا در زمسان 
خسروانوشیروان بوجود آمدہەکە مطالعه و تدریس میشدہ است و کتابھائی اخلاقی 
تحت عنوان وشایستنە شایبست) متداول بودہ است کە ترجمەھای بعضی آنھابعر بی 
با عناوین ر(المحاسن والاضداد) و (المحاسن والمساوی) در دست است . 

خلاصه اینکه گذشتە از آثار پھلوی و اوستائی و پارسی باستان موجود طبق 
اخبار و روایاتی کە در فوق باختصار نقل شد آثار متعدد دیگری نیز وجسود داشته 
است کە در طول زمان و آشفتگیھای جھان از بین رفته است ؟ 

برفرض ھمچنین اخباری ہما نرسیدہ بود قضاوت تاریخی حکم میکرد کهە 
ایران در اعصار قدیم تاریخ خود آثار واسنادکتبی داشته باشد زیراکشوری کەشامان 

بزررگك آنمائند داریوش تاریخ رابرسنگ بت می کنند یعنی بھ درح وقایعومطالب 


١‏ _ کتاب فقەاللفه ایرانی - ج٢‏ - ص٢‏ : ادبیات اوستائی 


۴ تاریخ ادہیات ایران ۱ 


اینگو نە توجه دارند محالست نوشتەھای دیبگر برالواح و اوراق ننوشته باشند وھم 
محال است مردم چنین کشوری آثار ادہی نداشته باشند . 
ےت 
ادبیات جست 

کلمة ادبیات از ریش (ادب) عربی ساخته شدہ است . خود عرب (ادب )و 
( آداب) بکار میبرد و اصطلاح (ادبیاتء گو ہا مسانند نظابر آن چون (الھیات) و 
دفکاھیات) اول در تر کیە ساخته شدہ تقریباً نیمقرن پیش در ایسران نیز متداول گشتہ 
اسنت:: 

ادب از لحاظ معنای لغوی عبارتست از ظریفی و زیہائی وخوش برخوردی 
در رفتار وگفتار و نوشته و آثار و ذوق و افکار و شاید نزدیکترین مرادف فارسی 
آنگانے فرمنکٹگ باشدکە از مصدر فرھختن بمعنی تربیت و آزمودگی و سنجید کی 
میاید . 

ادبیات بمعنی عام شامل ھرنوشتەایست کە از نظر انسانی از جھهة لفظ ومعنی 
ارزندہ باشد البتەتعیین ملاك ارزندگی نظیر بلاغت و زیبائی و معانی دینی یااخلاقی 
یا اجتماعی مورد بحث ونظر است . 

ادبیات بە معن خاص عبارتست از ھرائثر منظوءیا منثور کە مظھر ذوق وزیبائی 
و احساسات بدیعی باشد و معانی لطیف را در عبارات فصیح بیان‌کند از این لحاظ 
ادبیات مائند موسیقی ونقاشی و سایر آثار ظریفه جزوھنرھای زیبا محسوبست . 

ادبیات ھرملت چه بمعنی عام وچه بمعنی خاص بیشك نمایندہ و اآیین تمام 
سائ شانسکی ز فر کے و قعست افئلٹ سك 

ادبیات ایران بسا داشتن حدود دوھزارو پانصد سال سابقه و آثار گرانبھای 
منظوم و منثور در ردیف ادبیات مترقی‌ترین ملتھای جھان قرار دارد . 

خلاصەای که در این کتاب مطرح است تا حدی مربوط بە ادبیات بمعنی عام 
امت زیر اضن کر لان سی کر و 1)0( آثاز کل وکیے تغاریی× 
امثال آن همسخن بمیان میاید. درھرصورت ادبیات ایران بطور کلی نمایندۂ استعداد 
فکری و ذوق ملت ایرائست و نشان ساد ابرانیان تا جەاندازہ جھان وجھانان را 
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با دیدہ بصیرت و ذوق خود دیدہ و رازھای آفرینش و زیہائیھا و زشتیھا و شادبھاو 
غمھای زندگانی بشرومعانی و لطایف و صحایف رنگارنۓ حیات فردی واجتماعی 
را مشاهدہ کردہ و آنھمه را بە بھترین و شیواترین سخنان بیان کردەائسد . پکی ار 
تعاریف هھنر اہنست: ((ھنر جھا نہمست ک4 ھنروران مشاھدہ میکنند) وآنجھهھ راکەمشاھدہ 
کردند بە صورت ھای مختلف مانند طرح یا لغش با موسیقی بساسخن زہیہا نمودار 
میسازند پس آثارھنری ھرملت متناسب بالطافت ذوق و بلندی نظر و نیروی ھوش 
و خرد افراد آنست تا چگونە بنگرند و بە‌بینند و دریابند و نمودار سازند ودرسلك 
سخن در آورند , ازین مختصر پیداست که برای شناختن ملتھا لازمست بە ادبیات و 
آار فکری و ذوقی آنھا پی برد وھرفردی از افراد ملت را وظیفه استکەدر نخستین 
مرحله از زوایا و مزایای ادبیات ملی حود آکاھمی حاصل کند . 
۳۰ 


ادوار ادبیات | یران 

از نظر کلی ادبیات ایران را میتوان بە دو دورۂ ممتد تاریخی یعنی دورۂپیش 
از اسلام ودورۂ اسلامی تقسیم کرد کەهریك با حدف فو اصل فترت تقریبا ھزار سال 
مدت دارد ملتھائكه محصولات فکری و ذوقٹی آُنھا این چنین زمان طولانی لعنی 
بیش‌از دوهزارسال فراگیرد درتاریخ بشر زیاد نیستند. پس بیجھت نیست کەادبیات 
ابران در جھان ادب موقعی حاص دارد و دانشمندانی از ماتھای بسزر گ عمری را 
وقف تفحص و تحقیق در آن کردەاند . 

مردم ایران از نژاد هندو اروپائی هستند و زبان آنھا ھم هند واروپائیاست 
این مردم در حدود دوھزار سال پیش از میلاد از محل اصلی خود کەکویاجلگەھای 
مرکزی اروپا بودہ روبمھاجرت نھادندو باکناف اروپا و آسیا روی آوررند . شاخه 
هند وایرانی خودشان‌را آری با آربائی نامیدندلغت آریاگویا بمعنی اصیل و شر یف است 
و این لغت د رکلمة (ابران) باقیمست' 

اینانگروہ گروہبەاین سر زمین مھاجرت کردہ ودر بخشھای‌مختلف آنجایگزین 
شدند . چنانکه مادھا در شمال غربی پرتوها یا پھلوبان در شمال شرقی و پارس‌ھادر 


۱- رك . لغفتنامه سنسکریت تاألیف مکدوئل |0۰[۱ ۸19:0٥‏ 


۶ تاریخ ادبیات ایران 
مسرکزو پس از ھمه آنھامتاخراً سکاھسا در سیستان ( سگستان _ سجستان ) مسکن 
گزیدند . 

ھمانطور کە این اقوام از نژاد ند و اروپائیند زبان آنھا هم باهمۂ کویش 
های آن از ریشۂ آریائی یا ھند و ارو پائی است بعنی مادی و پسارسی و اوستائی و 
پھلوی (یاپر توی) و دیگر کو بشھای آن همه شاخحەھای از این زبانند . ملل معاصر و 
مجاور قدیم هم بە این موضوع وقوف داشتند چنانکه (استراہن)' جغرافی دان نامی 
ہونانی نیمفرن پیش از میلاد در باں مردم ابران عصر خود نوشت تقر پا ممە ےلگ 
زبانحرف میزنند') 

در باب منشاً و مقراولی و اصاى اقوام هند و اروپابی عقاید گوناگون وجود 
دارد برخی از متقدمین نژادشناسان آسیای مر کزی را میدانستندولی اکنون نظر 
رایج قریب بە یقین و دانشمندان برابنست کە نخستین‌جایگاہ ہند و ارو پابیانمر اکز 
اروپا بودہ است 


-۴۔ 
سخنی در بارہ ز بان 


اکر زبان بمعنی عام عبارت باشد از ببان حال و اظھار ھجان سخن گوئی را 
میتوآن ںہ حیوان ھم دسبت داد جھ ہو بند گان و ہرندگان حال و ھہجان ‌‌ ((ممھوم ) 
خود را با اصواتی بیان میکنند ٠‏ اما زبان بمعنی خاص عبارتست از اصوات مقطع 
و کلمات و جملاتمعبنی کەمخصوص انسانست وازین لحاظ است که انسائر احیوان 
ناطق نامید٥اند‏ ۰ زبان انسان مر کب ار اصوات با مخارح مشخص و معانسی معلوم 
اأست . 
در باب آغاز زبان و چکو نکی انتشار و تحول و تنوع آن دانشمندان را 
ھرگز آگاھی صحیحی‌ہدست نیامدہ استچنانکہ درباب آغازخود انسانھماطلاعی 
روشن در دست پیست . بموجب تفحصات ‏ وین صدھزاران سال از ظُھور بشربسر 
071 : ۔ 1[ 
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ادبیات ایران پیش اذ اسلام ۲ ۷ 
این کرەخا کی میگذرد در صورتیکه قدیمترین سندکتبی کھ از زبان داریم فقط از 
حدود شش‌ھزارسال پیش از میلاد است کەدز سرزمینھای قدیم مانند سرزمین(سومر) 
پہد| شسدہ پس کسی از آغاز پیدایش بشرو شروع زب48ان خہری ندارد . ھمچنین 
دانشمندان علوم انسانی تا کنون نتوانستەانه بدانند آیا انسان در آغاز در ِك نقطة 
زمین بوجود آمدہ و از آنجا بە نقاط دیگر انتقال وانتشار یافته یادر یك زمان درچند 
نقطه پیدا شدہ است . 

ھمچنین نتوانستەاند دربابند آیاز بان نخست در رك نقطه و مبان رك فو م‌پیدا 
شد یعنی زبان واحد بود سپس بتدر یج‌انتشار بافت و با تغببیرات مکان وزمان تنو ع 
پذیرفت یا اینکە در عین‌حال درنقاط مختلف و میان اقوامگوناگون بوجو دآمدیعنی 
از آغاز تاریخ زبانھای متعدد مختلف بوجود آمد . 

اگر فرض اول درست باشد در آغاز فققط بك قوم و يك ز بان بودہ یعنی تمام 
اقوام و نژاد ھا و زبانھا و لغتھا منشاء واحد داشته و کلیە اقوام از یك قوم اولی و 
همەی زبانھا از یك زبان واحدسرچشمہ گرفتہ است . شاید بعضی آیات بیناتقر آن 
کریم هم مشعر بچنین وحدت او ليه باشد' 

در مرصورت دانشمندان و پژوھندگان تاکنون قادر بەپی بردن باین مطلب 
مھم نُشدەاند . 

آنچه در عصر حاضر مشھود است مردم کرۂ مسکون ما کە زمین نام دارد از 
اقوام و نژاد های گوناگون مرکبند و بزبانھای متعدد و مختلف سخن میگویند و 
بموجب بررسیھای فسرھنگستان فرانسه در سراسر زمین در حسدود سەھزار زبان و 
گویش وجود دارد . 

گر وہ بندیڑ ہاتھا 

با وجود ابھام در باب آغاز زبان و جھلٴ‌ما نسہت بتاریخ زہانھا و ازبین ‌رفتن 

ہسیاری از زبانھای قدیم باز دانشمندان ز بان‌شناس کو شیدہەاند ازر اھھائی نظیر شبامت 


سے 
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لغات و آواشناسی ' و شکل شناسی یعنی مطالعة اشکال کلمات در جملە با افزایش 
پساوند و پیشاوند و تغییرات حروف ' بتوانند دوری و نزدیکی و حوبشاوندی و 
بیگانگیزبانھا را دریابند و از این لحاظ زبانھا راگروەبندی ننند واین کار راتاحدی 
کردەاند و مثلا از ھمین نظر گروھھائی نظیر گروھھای زبانھای يك ھجابی یا مجرد' 
وملتصقہ' وپیوندی" و غبرآن تشخیص دادہاند . ولی در براہر زبادی مجھولات و 
ظھور تناقض و اشکال از رسیدن بە قطعیت بازماندەاند . شاید یکی از روشھای 
نوین تحقیق ارتباط میان زہانھا روش نژادشناسی” و ارتباط تاریخی بساشد یعنی در 
حدود امکان اصلی و نسب زبانھا را توام با تاریخ حتی جغرافیای آنھا تفحص کنند 
راھنمای این مطالعه و ممَابسة تولی نعتی مطالعه ارتاط نژڑادی و تاریخی بین زبانھا 
بازھم از نظر آواشناسی و شکل شناسی ممکنست ما را باگروھھابی از زبانھا 
آشنا سازدکە با وجود انشعاب و تفاوت از اصلی واحد سرچشمہ گرفته باشند . و 
بقول میه ' زبانشناس فرانسوی ( دوزبان وقتی بھم پیوسته شناخته میشوندکە از یك 
زہان اصلیکە در سابق تکلم میشدہ سصرچشمہ گرفته و از دوراہ تطور متفاوت رفته 
باشند . بموجب این روش بنابہ قول(گری)'حدود بیستوششکروہ نژادی تشخیص 
دادہ شدہکه برخی از آنرابروجه نمونە ذکرمیکنیم : ھند واروپابی(حامی - سامی)ء 
اتا وف الا ہ ژاپنی و کرہەبی ء قفقازی ...الخ 
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ادبیات ایران پیش از اسلام ْ ۹ 


گر وہ هند و ارو پائی 

بکی از گروھھای مھم زبان بشری را دانشمندان گروہ ھند و ارو پابی مینامند 
و‌‌ همانطور کەاز عنوان آن مستقادمیشود منفاورز بانی است کہ شاخحەھای آنسرزمین 
پھناوری را از هند تا اروپا فراگرفته است . 

برخحی نخستین منشاء اصلی این زبان را آسیا و شاید شمال شسرقی ایران 
دانستەائد و اکنون یشتر سرڑمینی میدائند کہ ار حدود فرانسه واروپای مر کزی تا 
جلکەھای فرععحیز روسە4و ابران امتداد می ابد : 

این گروہ رانامھای دیگر ھم مائند ھند وژرمنی ۲ آریابی دادەاند وبہرخحی 
کلم اروپابی را تنھا بە ز بان مشترك ھند و ایرانی اطلاق میکنند . 

بسیاری از زبانھای معروف عاام متمدن از این گروہ منشعب شدہ و بموجب 
شمارش فرھنگستان فرانسهہ شمارہ زبےانھای ھندو اروپابی در سراسر زمین بدون 
منظور داشتن لھجه مای پرشمار محلی بە صدو سی ودوز بان میرسد . زبانھای عمد٥‏ 
امسر بکا و اروپا و قسمت مھہی از اآسہا ار ھمین اصل ھند و اروپہائی سر جشمھهھ 
میگیرند.' 

بعصی دانشمندان گروہ ھنْد و اروپابی را طبقه بندیھاپی کردەاند که از آنحمله 
تقسیم آست و4 دوشاحة بزر ػگ که ممبز آن راکلمه رصل از روی تلفظ ان در ھر 
يك از آن دو گرفتەاند . شاخەبی راک شامل زبانھای عمدۂی هند و اروپابی آسیا و 
بکی دوز بان اروپاست شاحهة ستم (٠٤ا58)‏ نامیدەائد ستم بزبان اوستائبی ابرانئی صد 
(یاسد) راکوبند . زہانھای عمدۂ شاحة سکم عبارنست از ھندو ابسرانی و ارمنی و 
زبانھای با لتو اسلاوی (مانندروسی و لھستانی) وزبان آلمانی 

شاحة دوم را در حسب تَافظ کلم صددرلاتینی شاحِه سنئٹم با کنتم (صتااط٥‏ ( 
نامیدەاند کە شامل اکثر زبانھای ارو پابی و امریکابی است مائند لاتینی و بونائسی و 
انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و اسپانیابی و ایتالیابی و رومانی یا سلتی وتوتنی و 


یونانی در مغرب وھیتی وتخاری در مشرق' ... 





١-گری‏ پایەھای زبان ص ۳۰۵ ۲.8.0۲ 
٢‏ ۔ ھیتیھا از اقوام ھهند و اروپابی کہ درحوالی ہے قفا مم ہاسیایصغیر آمدند ۰ 
تخاری (طخاری) زبان ھند و ایرانی در ترکستان چین . 


7 قاریخ‌ادبیات ایران 

بدیھی است کلم صدر اکە در هریك از دوشاخه تلفظخاص دارد (یکی بی نون 
ویکی بانون)محض مثال از کلماتز یادمشابه بر ای عنو انہر گزیدہاندو گرنەبین اصوات 
و اشکال و ساختمان دوشاخه فرقھای بسیاری هست کم آنھا را از ھم متمابز میسازد . 


شجر٥‏ انشعاں ز بانھای ھندو اروپابی را میتوان با ذھشة ذیل نمودار ساخت 





ادبیات ایران پیش از اسلام , ]۲ 

توضیح مختصر - بالتوسلاوی ۔- روسی و زبانھای حوبشاونسد - ھندی و 
ایرانی -- سنسکریت وایرانی باستان-تر ا کو ارمنی -- اصل زبانھایترا کیا(تر اسی) 
و ارمنی ۔۔ تخاری (طخاری) ۔- زبان ھند واروپائی درتر کستان چین - ھیتیزبان 
ھیتیھاء قومی هند و اروپابی اسیای صغیر - یونانی -- زبان مشترك مسردم ھلاس 
ساکن یونانستان و سواحل قدیمی اسیای صغیر ۔ آلبانی -۔ زبان قوم کوچك ھند 
و اروپابی درجنوب اروپاکەبانھا آرناود واشکیبتار ھمگویند _ و نیزی و مسابی -- 
زبان باستان ناحيه ونیز ابتالیا ومسابی زب4ان قسمتی از جنوب ایتالیا - ایتالیك ۔ 
زبان قدیمی ابتالیا - سلتی >۔۔(اصل زبان فرانسوی و زبانھای مشابه - توتنیء اصل 
زہان آلمانی و خویشاوندان آن شاخه ستم که زبان ابران از آنستبەدو گروہ تقسیم 
میشود : 

گروہ ستم مغرب : بخش بالتیکی و روسی از شمال بانضمام سایر زبانھای 
اسلاوی نظیر لھستانی و یوگو اسلاوی وچکواسلاوی و غیرہ . آلبانی(یاارناودی) 
در شمال جبال کارپات ء فریگی در اسیای صغیر ارمنی در آسیای صخبر . 

گروہ ستم مشریف : عبارٹست از ز بانٹھای ھندو ابرانی ک4 ہو اسطة مھاحصرت 
اقوام دریابی در سرزمینھای شمال دریاچە خرز قفقاز و میان رودان( بین ‌النھرین) و 
ابران و سرزمینھای اسیابی دیگرگسترش یافت . 

هندی ۔ قدیمترین نوشته تاریخدار بزبان ( آریابی 6 قدیكم ھندی سنکنہشته 
(اشوکا) پادشاہ ھندوستان که در اواسط قرن سوم ق . م . بوجودآمد :ولی درواقع 
قدیمترین نوشته راکتاب (ریگویدا) میدانند کە حدود ٣٠٠٢‏ تا ٢۵۰۰‏ سال بیش از 
میلاد نوشته شد , سپس بخشھای دیگر ( ویدا) یعنی (یجورویدا) اتھرویدا و سامہ 
ویدا بان افزودہ شد . زبان ویدا خویشاوند است با آنچه زبان سنسکریت نامیدہ 
میشود ' غیرازسنسکریت لغتھای دیگر اریابی بنام پرکریت وجود داردکه از دولغت 
مھم آن بکی (ہا لی است کهھ لغت دینی(بودابی) جینه لغتدیبنیجینه است . شمارہ 
کو بشھای مختلف ہر کریت را تا ۳۸ نوشتەاند. درھر صورت درھندحجند صدکویش 
محلی وجود دارد . ' غیر از آنچھ اززبانھای ھندواروپابی نام بردہ شد زبانذتخاری 


١-گری‏ ص ۳۱۵. 
تجپ- را اوپنیشدھا ٹر جمه د تا لیف دکٹر رضازادہ شُمُق ۰ 


٦‏ ْ 0 قادیخ ادبیات ایران 
ازتر کستان چینں وھیی ازاسبای صغیرھم از آن گروھست کہ مورد مطالعەز بانشناسان 
واقع شد٥ہ‏ است . 


گر وہ حامی - سامی 

حامی؛ یعنی زبان باستانی مصر؛ وسامی بھم نزدیکند وگو یابكگروہ منسوب 
میشو ند . منشاع زبان سامی را عر بستان دائستەاند و آنرا و4 سامی حاوری و سامسی 
باختری تقسیم میکنند . نمونە خاوری زبان (اکدی) باستان است . سامی باختریرا 
نیز بە شمال باختری ((کنعانی و آرامی) و جنوب باختری ( عربی واتیوبی ) تقسیم 
میکنند ۰ 

زبان اکسدی پیشرو زبانھای آشوری و بابلی و سامی شمال باختری یعنی 
کنعانی و آرامی پیشروفنیگی و عبریست از شاخەھای معروف آرامی خاوری لغت 
سر انی است که بین قرن سوم و یازدھم میلادی کسترش بافت و تا ابران رسند , 

عربی مھمترین شاحەسامی جنوں باختری بشمار است که قران کریمبان‌لغت 
است , و شامل شاخەھایذیل است: عربستانی(حجازی؛ نجدی؛ یمنیء حضرموتی. 
(دثینه عمانی ؛ مسقطی ) ٤‏ عراقی ) بغدادی ء موصلی ؛ ماردینی) ؛ سوریەو فلسطینی 
( حلبی ؛ بیروتی ؛ دمشقی ء لہنانی ء اورشلیمی ؛ صحرای سوریه ) ایضا مصری ؛ 
مالطی ؛ لٰہوی طرابلسی ٤‏ تونیسی ء الجزیرہبی ؛ مراکشی ؛ احسائی واندلسی . 
مھمتراِن مو ن4 اتیو پی زبان رسمی اتیو پی (حبشستات) اأست. 

!س ار زبان و ادببات ھنْد و اروپابی گستردەترین زبان و ادببات جھان‌سامی 


بخصوص عربی است که باورود در ادسبات اسلامی تو سعهھ عظیم بیدا کرد : 


اددالی 
اورالی کە آن را فینو - اویغوری ھم مینامند : نخستین جایگاہگسترش این 
دسته زبان صحاری و جنگلھای شمالی قفقاز یا اواسط ناحیة رود (ولگا) بودہەکەدر 
آنجا با هند و ایرانی تماس داشت و لغاتی مانند (صد) را بعاریتػسرفت از آنجا 
(اویغوری) ھا به کوھستان اورال مھاجرت کردند و ازین پس یکی از شاحه ھایمھم 
آنھایعنی (مجار)ھا درحدود٠٠٥٠‏ م .دوبارہ بسوی مغرب باز گشتند. شاخحە‌دیگریعنی 
(فین) در اوایل میلاد بە محل حاليه ود سواحسل بالتیك کو چ کرد . زبانھای عمدۂ 














ادبیات ایران بیش از اسلام ٣‏ 


|خانوادہ اورالی عبارتند از : فین با لغتھابی از ( استونی ) و غیرہ و اویغوری 
(مجاری) ... الخ ۱ 
آلتا بی 

گروہ التابی عبارتست از تورکیك: مغولی ؛ منچوریا تو نغوز ؛کە درسراسر 
نواحی وسیع از رودولگاو روسیە تا تر کستان چین و مغو لستان گسترش یافته و آن 
بقدری بە اورالی نزدیکست کە برخی اورالی - آلتابی را يك گروہ دانستەاند . 

اصطلاح تور کیٹ شامل دستة زبانھائی است کے از شاخەھای خارجی آن 
(اویغوری) و از شاخه های مر کزی آن : جغتابی ؛کاشغری ء یارکندی و اوزبکی و 
ازشاخەھای جنو بی آنتور کمن عثمانی؛ و آناتو لیابی(آسیایصغیری) وغیرەمشھور 
است. لغتءعثمانی یابعنوان متعداول‌تور کی (تر کی) درمیان تمام شاخە‌ھای تو ر کی 
گسترش وسیع ادبی یافتو تعداد بیشماری لغات فارسی و عسربی اقتباس کسرد . 
شایان توجھست کە ادبیات عثمانی یا تر کیە سابق ازنظم ونثر بحکم روابط دینی و 
ادبی دو کشور و بموجب اقامت امثال مولانا جلال ‌الدین در آن دیار ھم بتائیرپسرش 
سلطان ولد تا حدود صدسال پیش تحت تائیر سبك و موضو عها و لغات وترکیبات 
فارسی بود بحدیکه يك ایرانی ہا سواد میتواند دیو انھای شاعران عثمانی را بەاندك 
تأہل بفھمد و برعکس . 

زبان ایرانی - بامقدمات فوق میتوان زہان ایرانی را اینگونه تعریف کسرد : 
زہان ایرانی از اصل هند و اروپابی یا آریابی و از شاخۂ ستم آن اصل است . پس 
از مھاجرت اقوام آریابی بەنجدایران تمام آنھا بزبان مشترك ایرانی سخن میکمتند. 

ادوار زبان ایرانی - اگر تاریخ مھاجسرت ایرانیان را بە نجد ایران برطبق 
تخمین تاریخشناسان حوالی یکھزارو چندصد سال پیش از میلاد مسیح فرض کنیم 
در اینصورت زبان ایرانی حدود سەھزارو چندصدسال عمر دارد و ابن دورہ را از 
نظرسیر تاریخی و تحولات زبان ممکنست بسە‌دورہ باستانی ء میانےە ؛ نوین تقسیم 
کنیم . 


. نایم اصطلاح زبانشناسای بمعی وسیع (تر کی یا تو رد کی)‎ - ٢ 





۷۲۳ تادیخ ادبیات ایر ان 
زہان |برانی دودۂ باستان 
باستانی بە ز بان یا زہانھائی اطلاق میشود کە از آغاز مھاجرت ایرانیان تاسدہ 
سوم پیش از میلاد در فلات پھناور ابران بدان گفتگو می شدہ است . 
زبان دورہ باستان ایران دارای شاحەھابی است کە مھمترین آنھا در حدود 
آگاھیز بانشناسان پارسی باستان ء اوستائی مادی وسکائی است . 
مادی - زبان مادی زبان مادھا یعنی یکی از نخستین قوم بزرگ ایرانی کہ 
درشمال غربی فلات ایران میزبسته بودہ است ابن‌منطقەشامل آذر بابجان کردستان و 
ھمدان و ری ونواحی آنھا بودہ است مادها اولین دولت بزرگ ایرانی را ازقرن نھم 
پیش از میلاد بوجود آوردند . 
از زبان مادھا جرچند کلمه و نام اشخاص کہ در سنگنبشته ھای مخامنشی و 
کتابھای مورخان یونانی بکار رفته است خبری ہما نرسیدہ است . 

۱ باردسی باستانو اوستا بی ۔ پارسی باستان واوستابی دوشاحهہ مھمز بان‌ایرانی 
در دورۂ باستان ھستند که اخہار ازاندوبجاماندہ وھم آثار و ادبیات ازین دوز بانہما 
رسیدہ است چنانکه شرح این موضوع عمدہ این بخش و مورد بحثماست و در 
صفحات آیندہ از آنھا سخن خواھ مکفت . 

زربان ا برائی دردورۂ مىائہ *٭ 

همه ز باٹھا بطو ریبک اشارت رفت نتطی زمان تغیبراتی پیدا سشکتت ات 
ایرانیھم بحکمھمین قاعدہبهہ تغیبراتی برخوردچنانکه پس‌از گذشتن عصرھخامنشیان 
وسلوکیان از آغاز حکومت پرتویان یا اشکانیان آنرا ایرانی‌دورہ میانە میگوئیم کہ 
شاخەھای عمدۂ آنھا پھلوی و پارسیك سغدی و خوارزمی و سکابی است زبانھائی 
راکە در فلات ایران در دوران میان ٠٣٣‏ پیش از میلاد و .۹ میلادی بدان سخن 
میگفتند ز بانھای ایرانی میانه مینماپند . 

دراین میان اخبار و آثار عمدہ از زبان (پھلوی) بجا ماندہ استکه ذیلا شرح 
آن بیاید . تردیدی نیست در ردیف این زبانھای ایرانی ھرزبان لھجەھای محلیھم 
پیدا میکرد و چنان لھجەھا یاگویشھاهم وجود داشته است . 


۴ _ زبان فارسی میانه و پھلوی اشکانی که از روی مسامحه زبان پھلوی میخو أئنند ۰ 


ادبیات ایران پیش از اسلام 7 ۵ 
ہان ابرانی دودۂ نو ین 

منظور از دورہ نوین زبان ایرانی دورہایست که ہا انقراض عصر ساسانیان و 
شروع تاریخ اسلامی ایران در حدود ٣۷‏ قرن پیش ازین آغازشد وبی‌شبھەمھمترین 
دورۂ ادبی ایران همین است کھ تا امروز ادامه دارد و هزاران کتاب از نظمو نئر بدان 
زبان است بوجود آمدہ و پایە ومایة ادبیات ایران را تشکیل دادہ است . 

شاخه ھای مھم زبان ایرانی در دورۂ نوین یسا عصر حاضر اگر از نواحی 
خاوری آغاز کنیم از اینقرار است : 

١ز‏ بان ایرانی منتشر در فلات پامیر ھندو ستان کەبلھجە‌ھایمختلفمنقسماست. 

٢-زبان‏ یغنوبی کەزبان درڈرود بغنوب شاخەرود زرافشان ماوراءالنھر است 

۳- زبان پشتو یا پختو کە زبان شرق افغانستان و شمال پاکستان است . 

۴- زبان بلوچی کە بە بلوچی شمالی وجنوبی منقسم میشود . 

۵ - زبان فارسی و گویشھای کو ناگون آن . 

۶ - زبان کردی و گویشھای مختلف آن . 

۷- زبان آسی یعنی زبان ایرانی کوھستان مراکز ةفقاز . 

۸ - زبانھای مر کزی ایران ء 

۹ - زبانھای کرانەھای دریای خزر . 

۰- زبان تاجیکی . 


برخی کو بشھای ابرانی وین 

گویش ھای زبربن را میتوان بەعنو ان گو یشمایمھم ابرائی نام برد : 

برخی ازنویسند گان گویش یا دلغتء دا با لھجهە اشتباہ کردہاندگ۔ویش ھمانست کہ 
بز با نھای مغر بزمین‌دیالکت ( ٤0181)گویند.مثلانطئز‏ ییاکیلکی گویش‌ھابی است ازایرانی. . 

اما لوجە آنست کە مغر بزمیٹیھا بآن اکسان ( ۱ءء ) گویندکە اشادہ بفرق صوت 
در تلفط یك ز بان‌است. مثلاا گر یك کرد کردی حرف بز ندیكز ہان ایر انی حرفمیز ند ولیاگر 
فارسی دریحرف بز نند ودد آن‌فادسی گنتن‌اوصوت یالھجە کردی باشدمیگو پیم لھجە کر دی‌دارد. 

ر.ل . : فنعاللغة ایرانی (المانی) جاول بخش ٢‏ سص ۴۲۳ ۔۔ ٣٢۱‏ ۔ مقدمەلغتنامهہ 
دھخدا بقلم دکتراحسان یارشاطر- فراوانی زہانھا ولھجەھای مردم ایران تألیف مر تضی - 
نصفت_ز بان وز بانزشناسی د ٹر محمد شفیعی۔ادبیات زدتشٹی بز بانھای فارسی: ژالهآموزگار۔ 
ادبیات ہاستانی ایر ان: محمد قائمی. 
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تادیخ‌ادبیات ایران 


سے ہسہسسٹتہ _-شہے .سم سے 


. طالشغی ؛گیلکی ء مازندرانی ؛ سمنانی ء ٭نگسری در شمال‎ -١ 
۱ نظنزی در مر کے‎ ٦ _کاشانی 6 ناینی‎ ۲ 
. گویشھای مختلف فارسی و بلوچی در جنوب‎ ۳ 


۴۰ ۔۔گویشھای پامیر و پشتو در مشرق . 


۵ -گوبشھای مختلف کردی در مغرب . 











ط در آپرآن ہاستان 
آغاز خط و خطوط ایرانی 


پیداست کە بشر در روز گار ہبداوت نوشتن بلدنبودہ وخطی نداشته و برای 
فھماندن مقصود خودتنھا بزبان که آنھم درآن عصرمها ناقص ومحدود بودہ کفایت 
میکردەاست. تاریخ صحیحشروع نوشتن رانمیدانیم وقدیمترین سندی کە بدست 
آمدہ ازسرزمین (سومر) خاورمیانه است کە بەشش‌ھزار سال پیش ازین‌میرسد ولی 
این اندازہ معبن است کە نخستین نوشتة انسان بسیار سادەو بچگانە بودەاست یعنی 
بطرزخشن و نازیبائی صورت چیزھا را کشیدہ و بدان طریق مقصود خود را ادا 
میکردەاند . این نوع خطرا خط تصویری گو یم که ھنوز ھمبعضی اقوام در آن 
مرحله ماندەاند وبرای نمونە ازخطی که درمیان‌بومیان آلاسکا معمول بودەوبروی 
لوحەھای چوبی حك شدہ وبدست آمدہ است مثالی درزیر دادہ میشود . 


وضع دستھای خالی آویزان درنظر آن بومیان نداری و سرگردانی را نشان 
میدھد ودرپھلوی آنیکدست بردھان ویکدستاشارہ بسوی چادرمیخو امدبفھماند 
که درچادر خوردنی نیست. پس این تصویر اشارہ بقحطی میکند وپیداست کە تمام 
تصویر مفید کلمات معینی نیست و بینندہ میتواند آنرا بعبارت خود بخواند ولی 
مقصود هھمان مفھوم نایابی خواربار است . 


آغاز خط تصویری' را نمیتوان تعیین کرد؛ ناچار اتفاقات و احتیاجات بود 
کھآنرا از قدیمترین زمان بوجود آورد. شاید درقدیمترین ادوار اتفاق می افتاد کہ 
افرادی مثلا برای اینکه راھی راکه رفته بودند دربازگشتن گم نکنند نقش درختی 
یاحیوانی یاشییء دیگریرا درجابی مانند صحیفة سنگی یابرتخته گلی ترسیم میکردند 
ھمچنین‌ہسا کہ علت این نخستین ‌روشترسیم ذوی بد یعی ‌غریزی بودہجنانکه در آثار 
سفالین‌اشیاء مشابەباستانی مشھوداست. گاهی همصوری را کەمیکشیدندبر ای نمایاندن 
صاحبان آن نبود بلکهە مقاصد رمزی داشتند چنانکه بموجب روایت مورخ بونانی 
(ھرودت)ء سکاھا پیامی بشکل صور حیوانات یعنی مرغ وموش و قورباغه و پنج 
عددتیر نزد داریوش فرستادند وگبریاس (گوبرووا) آنراکشف کرد' 
در ھرصورت از صور مختلف وتنظیم آنھا در ردیف ھم کلمه و جملە یعنی 
مطالبی راعنوان میکردند وطرف را ازمقصود خودآگاہ میساختند" 
نقص بزرگۂ اینگو نە نوشتن آشکار است زیراگذشته ازاینکە نوبسندہباید 
برای نوشتن‌حتی یك نامهە صدھا صورت بکشد(نقاشی بداند) تعبیرافکار بدانو اسطه 
هر گز آسان نبود وبیان مطالب معنوی وعالی امکان نداشت. 
ناچار حکم احتیاج وتطورموحبی اصلاح نویبن مھمی شد وآنھم ابن بود که 
بتدریج خط بجای ابنکه علامت تصور یا پندار باشد علامت صوت شد یعنی پندار 
نگاری بەآوا نگاریتحولہافت؟ وجون آوا بااصوات بشرمحدوداست تعدادعلامات 
بانمابندەھای آنہمراتب کمتر ازعلامات پندار نگاری گردید . 
گام نخستین در اینراہ یعنی سیرخحط تصویری بسوی حط صوتی بمیان آمدن 
خطی بودکه آنراخط ھجائی یاسیلابی* نامیم؛ دراین مورد نخست باید توجەکنیم 
٢‏ ھرودوت کتاب چھادم ۱۳۱ 
٣‏ د. ك . ہکتاب ہ ذبان ٭ لیف واندریس بخش پنجم فصل اول 
۴۔- از 6اطم٥۲ئ10608‏ بہ ٭(اطام٦٢‏ ع٥٢۲‏ 
۵- 5118515016 ب۶ (58ا8۷|13 ٥٥٥ء5‏ لفغفت سیلاب ہمعنی صوت نیست بلکە ہمعنی 
( دویھم نھادہ ) یا مرکب از یك مصوت ویك یا چند غیرمصوت است کە یھجا تلفظ میشود, 
مثلا در کلمە ( استقراد) سم سیلاب یسا ھجا داریم ( اس ۔ تق ۔ داد ) حال اگر مثلاً برای 


نوشٹن ھرھجای استفرار علامت مخصوضی بٹو سیم خط ھجابی ہو جود آوندەام ٠‏ 


جا در ارات اسان ٴ ک؛,+ ہپ+ +808 


که مقصود ازھجاء یا ( سیلاب) معمولا” جزئی ازکلمه است کە ممکنست مصوت 
باتر کیبی ازمصوت وغیرمصوتباشد درھرصورت خط ھجابی یعنی علامتھابی که 
ھرعلامت نمابندہ بكھجاء باشد. 

پس نخستین شکل خط بشر خحط تصوہری ہا نگارشی بودہ است کە نوشتہ 
مصرباستان بنام ھیرو گلیف' وخط باستان چین ‌ھمچنین خحط باستان‌قبرس بیشتر ھمان 
بودہ اآست . 

مرحله دومخط پندارنگاری بودہەاست کە بجایتصو یر افکاربرای ھرتصوری 
علامتی بکار میبردند ازاین‌علاماتھم درحط قدیم چینی ومصری وجود داشنەاست. 

مرحلەسوم خط ھجابی ‌است کە دران برای هر ھجا يك علامت معمول میشد 
نظیر آنجه مذکور افتاد. 

مرحلة چھارم عبارتست از ظھورالفبا ودر آن بجای اینکە برای هر تصوری 
تصویری یاعلامتی بکشندیابر ای ھرھجا علامتی وضع کنند درمقابل هر آو ایبشری 
(ازمصوت وغیرمصوت) یك علامت وضع کردند که این علامات را حروف الفبا 
مینامیم. بدیھیست کە بوجود آمدن الفبا یکی از پیش فتھایعمدۂ آدمی محسو بست. 

لغتالفبا دراصل اززبان فینیقی آمدہ است . اینان نخستین مردمی بودند که 
الفبااختراع کردند ء یعنی بە شمار٥‏ صوتھائی کە در زبانشان موجود ہود علاماتی 
وضع کردند بدین‌ترتیب که علامت ھرصوترا شک یاتصو برحیو ان یا شیئی قرار 
دادند کە نام آن با آن صوت آغاز میشد . مثلاً حرف‌اول را ال فگفتند کە درزبان 
فینیقی بمعنی گاومیش است و صوت اول آن چنانکە میبینیم (1) بودہ و حرف دوم 
را (بت) گفتندکە هماصل بابیت عربی وبمعنی خانەاست واصطلاح آلفابتا یاالبا 
ازاین دو کلمه فینیقی است. ھمچنین حرفھای دیگررا بدین ترتیب بوجود آوردند . 
یونانیھا این‌حروف را ازفینیقی‌ھا گرفته ونام آنرا برطبق رسمفینیقی (٢لفابتا‏ ...) 
گفتند. اخترا ع ابا نمایندہ پیشرفت شگرفی درتاریخ خعطاست کھ درتاریخ جھان 
ادب روی دادہ زیر اھرحرف الفبا نمایندەیکی از صو تھای انسان‌است و بجای‌ھزاران 


١۔‏ این کلمە یو نانی مر کبست اذ دوجزء عیرد 11:66 یعنی مقدس و گلیفمزمراح1 
یعنی کندن . پس‌ھیرو گلیف یعنی خط مقدیس . 


٠۰‏ تادیخ ادبیات اہران 


تصویر یا علامت کافی است کە شخص نشانھائی باندازۂ اصوات زبان‌خود یادگیرد 
و‌ تمام کلمات رابا آنھا نولسد . 
بعداز ان مقدمه مطلب مھمی که دانستن آں‌برای مالزوم وارزش دارد عبارت 
است از اینکه ابرانیان در تقریباً سەھزارسال پیش علامتھای میخی بابلی را کە در 
مرحله پندارنگاری وھجائی ہود وھنوز بمرحله الفبائی نرسیدہ بود اقتباس کردند و 
از آن مانند فینیقی‌ها الفبائی تر تیب دادند واین کار دلیل باھرھوش واستعدادایرانیان 
وتمایل آنان بەعلم وادب است . 
طط مبجحی _- حط میخی رااز ئن جھت چنین نام دادەاند که انسان قدیمی 
بواسطه اینکھ افزار کافی برای نوشتن نداشت بامیلەای از آھن باچوب بر لوحەھای 
گلی وسنگی خطھائی نقش یانقرمیکردکه آن خحطھا شبیەبمیخ میافتاد وبوجھی که 
مت سذ این‌خط هم در آغاز تصویری وبعدعلامت‌نگاری یاپندارنگاری بودذ سپس 
بدست ایرانیان تبدیل بە حروف شد. خط میخی ایرانی نسبت بتمام خظوط میخی 
دیگر مانند بابلی وغیر آن سادەتر وصحیحتر است. زپرادانشمندان ایران نە تنھا از 
علامتنگاری بابلی حروف الفباساختند بلک شکل آنھا را همسادہ کردند ومیخھای 
کج و پیچیدہ را انداختند و تنھا میخھای عمودی وافقی رانگه داشتندکە این نیز 
همه سنك نبشتەھاىی ھخامنشی بخط میخی است که الفِای آنم رکی از ۳۶ 
حرف وھشت علامت است بترتیب ذیل .' 
عم چ 7 چے "7 ٤۔ ٠.‏ 5 
ك7 ى٭عےے 7 جع چ 
تإا بت ×۶ پچ سط ۔ ہ٦‏ گی 
۵ا پمپ ٢۰۴‏ ۴ا 
پش 1۹٠ ٦×‏ ۰گ 
ضص ' حم مر ہو چ ی۷۰ 
٢‏ سس ےےح] لے ٢‏ ۶ م4 
>> ا 7 کپ ٌ8 ےڈ 
ای کو ص.۱١‏ ×× تق مآ 


ص9 یم" 
۱۔رك . سنگنبغتھای پادسی هخامنشیان تا لیف شادپ - شیراز 


۶٠ء‏ مماد س ص مم ٦یسی‏ چس تو ‏ و کو پسایہ: 





خط ددایران باستان ْ خ 

گذشته از ۳۶ حرف بالا ھشت علامت هم برایشاہ کشور؛ زمین ؛ حداو 
اورمزدا باحدای بزرك وجود داشت که درمواردی برای احتصاں بجای کلمات ؛ 
آنھارا می نوشتند و آنما ازاین قرارند ٠‏ 


ةیہریطز ے اھ ٭ مزرنفموپوئو۔ 5× )|ا): 


بہت 4۸477 ْ سی 408۸ -- 7۳ 2 


ہزیر )تخت جببەنذز۔ھ پہ 


واژہ جداکن : >؛ ٦‏ 


نوشته زیر نمو نەایست از خعط پارسی باستان از سنگتہشته داریوش درتخت 
حمشید : 
))٣ ۳۱) 7 ٢۷۹-٢۷۹۷۲۲ ٢۷ے ٦‏ ہے )>۴ا- ۹ڈ م5 
>> ۷۲)) .< ے۹٢‏ ۲ ۹۲٣۔٢۲٢‏ رج یی ۲۲)) ٠--۶۰۷.‏ 
٭. ے۷٢ ٠٘ ))۹٢۲ 5 ٢۷۹٢۷۹۷۲‏ ٦٦٦-۔‏ ج>- ۔۴٢ ٢-۲۴۴۲۲‏ 
“۱۱٢ ٣ ٢ 6 >>)‏ کے -٦٦٢ ٠ً ۲٢‏ 0ج ىک )ت٦5‏ 
>> ہ ہ۷۹٢‏ ٢ی -٦٢٢١ <۹> ٦٢‏ ۹)۲)>-) .5.9 ٹک 5 ہرم 
٢۲ 4۹۴ 4)۴ -<>) )۴ >>‏ ٢٢٢ج‏ -۔۱۲۱۱75< ۰ ٢-۲٢-ح‏ ہ٢‏ 
تافظ ومعنای مثال فوق : 
داریواوش خضادنہه وزرك خشادئە خفادثہافام خشانہه دھہوشام 
وتْسَاسپپباپوس هھخامنشی ھی ادمم ڈورم ا کنوش 
داربیوش شاہ بزرك شاہ شاھمان شاہکشورھا پسر گشتاسب مخامنشی کھ این 
کاخ را ساخت . 


مثال دوم نیز از داریوش بزرگك در تخت جمشید : 





1٦آ‎ ٢-۷ >> >> ۰۶ 
۲۲١۹٦٦۹3-٦ ٣۲۲ ٣۴ 
غعا۔‎ >>) ٣۱٦) ۶ 
۹>) ۲۴ ۹> _ ٣٦٣ 

۱ 













۶۳پ ۲ ۲۴ )>۹ 


تلفعظ ومعنای مثال : 

ایمام دھیائوم اثورامزدا پاتووء مچا هینایاء چا دوشی یاراء ھچادرئو گا 
این کشور را اھورمزدا بپایادء از دشمنء از خشکسالی؛ از دروغ. 

خط اوستائی : ایرانیان غیراز خط میخی کھ بر الواح گلی یا سنگی حك 
میکردند ناچار خط دیگر دستی‌هم داشتند که برپوست و نظایر آن مینوشتند و آنرا 
ھم ازسامی‌ھاگرفته بودند ‏ وکتاب اوستا را با آنخط مینوشتند. 

این خط از راست بچپ نوشته میشود و مجموعاً دارای چھل وچھار حرف 
است . آنرا علمای ایرانی دراوایل فرن‌ششم میلادی از الفبای ناقص سابق اقتباس 
کردہ و بواسطه وضع حروف تازہ وداخل کردن اعراب تکمیل نمودەاند. الفبای 
اوستائی تمام اصوات را دارد و چون اعراب داخل حروفست خواندن و نوشتن 
آن ھیچگونە اشکال تلفظی ندارد ویکی از الغباھای کامل صوتی‌جھانست وتر تیب 
چنین ‌الغبای کامل دلیل ھوش ودرایت ایرانیان آنزمانست کە برای دومین بار الفبائی 
بوجود آوردند. اینك الفبای اوستائی بەترتیب ذیل نقل میشود' : 


١۔‏ رك . اوستا : پورداود چاپ تھران 


خط درایران باستان 
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خط ددایران باستان .- ْ ۵ 
اینك برای نمونه چند جملەای بە خط اوستائی میاوریم ومعنی آن راہفارسی 
میدھیم: 


21/6 ہ ۱ ال2 داد مس لف رد آ8رمں و ۱ 
سک6 سروں سام رمدوں 4 
با رسرامو ںومکمدام مہ ذرع)4 
زی دس رہ-٤‏ 4 ارہ می دد-(م- ظت 1(4 . 
ررلإر-۳ ۶٤٤و‏ ین راد با-یئہدس0). 
مدو(ص 4 سح تس لوں ہے جات س3 دسیان )۲ 


(مھر را میستائیم (مھر) پھن چسراگاہ را ء راست گفتار را ء انجمن آرا را 
ھزارگوش را (- بسیارشنوا را)ء خوش‌اندام راء دەھزارچشم را (- بسیاربینا را) 
بلندبالا راء بسیاردان راء نیرومندراء بی خواب راء پاسبان را 

خط بھلوی: خطھائی راکە ازدورہ اشکانی وساسانی باقی ماندہ است بەطور 
اعم خطپھلوی میخوانند چنانکھ زباذھائی را هم که باین حط نوشته شدہ استز بان 
پھلوی میگوبند ولی بطور اخص بابستی زبان جنوب را پارسیك و ز بان شمال را 
پھلويك (پھلوی) یا پھلوانيك خواند . 

از این دورہ سەنو ع خط دردست‌است یکی خطی کە سنگنبشته ھائی بە زبان 
پارتھای اشکانی (پھلويك) بان نوشته شدہ است. 

دوم خطی کە سنگنبشتەھای پارسیك (از دورہ ساسانی) بان نوشته شدہەاست. 

سوم خط کتابیکە کتابھای بازماندہ از آن زمانھا بە این خحط است. 

شمارۂ حروف این الفباھا بە اندازہ آواھای زبان نیست چنانکەگاہ دویاچند 
صدا را با یك نشان مینمابند وازینروست کە خواندن این خطوط مشکل اضت.عامل 


دیگری که براین اشکال می‌افزابد وحود (مزوارش؛ در این حط است . 
(ھزوارش) بە واژەھای سامی اطلاق میشودکه در این حط وارد شد٥ەاست‏ و 
آنھا را بە سامیٰ نوشتە و بە ایرانی (پارسيك یا پھلويك) میخواندەاند . 
آثار بازماندہ مانوی بەخط دیگری است و خوشبختانه مزوارش در آن حط 
وجودندارد. خواندن آنھا آسانتر وبەبسیاری ازمشکلات خحط پھلوی نیز كکمك میکند. 


ابنكڈ نمو نەای از خطپھلوی کتابی (نوع سوم) از کار نامة اردشیر باہکان : 


مر 2 لس 0۸0( ندیاررند (س ۱ دم یدظطڈ ١اط‏ اد رک؟ٹرم دواارزیری ۰> 
عوئل._ ٹا ںی رید رمث ؛ بدثمسںدط ۱ زا دی و یڈٹس ھ2 سأ دو 
گد تر مومدچرےے ١‏ ندڈم سد ںددڈ ث۰ آمددق( ہا _ س٥ر‏ 2 با گلا غرم 
.بے چنڈ ر؛ وڈ ۵ سںدمرں_ دب رکٹرم ز و دثا ورو زس ر٭لم ١‏ رڈ ب 
جارندو بپ۱۴۱۱۸۵ ہے سٹرس در د٥س‏ وؤاث ںپجرم میڈ ر سم ںس گریس 
ور اگ پوو ثمثب٭ ٥‏ ۶مم ١‏ نًاندم ت ۲م گرسزر گم ۴۳۱(۱ 
بلس ںددڈ توم سس ڈ (ام 4۳ .۔ رم د بیس توم بس لد یم ڑ ورم 
یھر تلم سویىطڈ بد دںپر لوم ہوںد طٗ اگ د برأرسر ترںم تس سڈ 
١‏ مسروںد ١۵‏ بث ٤۳اوںد‏ ر ںہ ر ورس بىشریسی‌سروں٭٭ ط نیس 
و۱( ید ۳رسر ۲م ثوم تو رت لم ہم, ((ث_ کر کو ام یم, لن د:ڈ 
در ش4دی۱۳ ۱ںرام و رروںد ر رجڈںد۔“ ۳ وسروں۔ فرر سدبم ں٭+ یمام 
دس م گد ٹرںمڈ پیم رد۵ك8۴٢٠ ١‏ سا م گد برڈم سد ںددڈ ید ند۱۱۹٥‏ ١ط‏ 
ورندںد ۵ن( (ائق؟ا ر وںد دم وڈ لس ہا سڈ د مبراس اسم ١‏ 
ولیم سر رریأ س ھ , ڈرثد یم اگثو د ,ٹس ط سڈ دنس 
١‏ وٹورتدسرر لد رکٹرونے 


خط در ابران ہاستان ۰ ۷ 
اوائوشت : 


٭ .شقایة جوبغ ‏ مسر ہ حٌققوصولڈ٘ھ و مود ملق ںاو ق410 1ج ز7 

٭ عموز تھ برھوو+ؤ 7 3 زمر 7 دو ہہ ہق موہ و٭٭ اجہہوؤں ًٌَزط ٤م(‏ ہومرہ ۃ ہو 
۰.6 :٭8ٌ مم دو مُّو ہ ببووق ‏ ۶(]ا وزدو٭+ مہو <ةڈدمعلم4 و٭٭ .". .اعة! +٭و مق 7 
۷ م سو -کو ٭٭ ھویں ٢‏ قر مھ ہموئیول و" ھی آ٢‏ ہمہ تُورہوداڈہ ےح 7٣‏ 
٥‏ بروؤبیروع ؟ جحرق۔ومز ہہ ,؟ مہرم حرموم قتۃ”ظ وو ٴھومد۔ ہہ حتجوب ل۴٣1‏ .ا-×-ہ* 
ُھروم( 2م( جرڑزیروں چرڑے ۸2 ہم( چڑویوو ہو ۶۔۸( ری نوہ 2مد 7۵ مد ہت ث5 ,7 
۵۶ء" : عممط یس بقوول۴ا وہر ذ١ا‏ ہرمز لوہھوا ہمہ ۔ ہع طط ازس ہ +4 
+> وط( الاو ب04٤4 ٢‏ دمہور و" 12 ز تہ و وس برقةب دباًقدتل+اؤ ! صحمۂ ہم ہہ 
۶ 6 ۵77۸ا :ز۵فو پ۶ ٭ توومبمقیل وہ روما مج ء7773‫ ۸107 
٥6 7۴٣‏ و جبرموو ہمیوں ۱۲ ہوجح "وو ہو موق زقول رح ۶'۹ بججھوو) یور !۳مم( ڈڈوہ 0 
. بجورةحمت وا ےر طصستّ ه نکتو و نم موق مہ رق سومز ٠'۶‏ وق رقویعة ہو7۵ 
21,اموڈ وو جریم 0 7۸051 قر 0 7لا مق تم ووو عہ "2 )منرنور حقوعقم1ا جت تہ 401000607ے 
موم 28 گتونجوے مز ننرووگئ وہ قزامةکل حرقہوڑزی 7× ہووروم "22 پچ روۃدولوکاز جو 


غ 4امٌوبژ(ھانہظ و سووومدھھ و بفممو ح ورقحقای ٭2 ٣‏ ملالقعمہ ًٌّە سڈ ٭ ہ*؟ 
5 2م 


ترجمه: روزی اردوان ہا سواران واردشیر بەنخجیرشدند .گوری اندر دشت 
بگذشت و اردشیر وپسر بزرك اردوان از پس آن گور تاختند و اردشیراندر رسید. 
تیری ایدون بەگور زدکە تیر تا پر بەشکم (گور) اندر شد و بە دیگر سوی بگذشت 
وگور برجای بمرد . اردوان و سواران فرا رسیدند . و چون آن زنش بدان آئن 
دبدند در شکفت شدند ٠‏ و [ اردوان ] پرسید کھ این زئش کە کرد ؟ اردشیر گفت که 
من کردم . پسراردوان گفت نە ء چھ من کردم . اردشیر خشمگرفت و بە پسراردوان 
گفت کە هنر و مردانگی را بە ستم و بیشرمی و دروغ و بیداد از آن خویش کردن 
نتوان . این دشت نيك وگور ایدر بسیار ء من وتوایدر آزمایشی دیگرکنیم و نیکی 
وہدی وچاہبکی پدید آوری اردوان را آن [سخن] دشوار آمد وپس از آن اردشیررا 
نھشت بە اسب نشستن واردشیررا بە آخورستوران فرستاد و فرمودکہ : بنگرکە روز 
و شب از نزدیك ستوران بس نخجیر و چو گان وفرھنگستان نشوی ... 


ہانھای ہادسی باستان واوستائی 


گفتیم زبان ایرانی دورۂ باستان ‌بەشاخەھایی ‌منقسممیشود که از آنجمله دوشاخحهہ 
مھم کە اخبارو آاری از آنھا باقی ماندہعبارتست اززبان پارسی باستان وز بان‌اوستابی. 
زبان پارسی باستان چنانکە نام آن ھم مینمایاند زبان قوم‌پارس یا (پارسه) از 
اقوامایرانی است کەدرسرزمینی که اکنون فارس میگو یم جایگزین‌شدند ونخستین 
حائدان بنیانگذار دولت جھانی ایران یعنی خانوادہ ھخامنشیان از آنجا برخاست . 
چنانکە درمقدمه این کتاب مذ کور افتاد آثار نوشته دراین ‌زمان و دراین زبان زیاد 
بودەولی آنچه از آنھمه باقی ماندہ وبروز گار مارسیدہ عبارتست از سنگہشته ھای 
ھخامنشی وچندسنكتر ازو؛ء چند مھروسکہھ ونظابر آن . 
خط این سنگنبشتەھا خطمیخی فارسی اس تکه شرحآن گذشت . 
بعضی ازاین ‌سنگہشتەھا سەزبانی استیعنی گذشتہ ازمتن فارسی باستان ترجمه 
عیلامی و اکدی هم داردکه هھريك بە خط میخی مخصوص خود نوشته شدۂ است و 
وپارەای از آنھا دو زبانی است یعنی گذشتہ ازمتن‌فارسی ترجمەه عیلامی‌ھم دارد و 
برحی یك زبانی است کە تنھا بە زبان وحط پارسی باستان اہت. 
البته سنگنبشتەھابی ‌هم از آندورہ هست کہ بە خطوزبان عیلامی یابابلی است 
کہ ازموضوع بحث ما خارج است . 


آثار بازماندہ از پارسی باستان 


چنانکەگذشت از زبان پارسی باستان نوشتەھائی بەخط میخی برروی سن 
و آجر وفلز بجای ماندہ است که ھمه مربوط بە دوران ھخامنشی است. این ذوشتەھا 
از پادشاھان هخامنشی : اریارمنە ء ارشام ء کورش بزرگ ء داریوش بسزرگئ ؛ 
حشایارشا ء اردشیر نخست ٤‏ داریوش دوم ء اردشیر دوم و اردشیر سوم است ؛ و 
بیشتر سە زبانی است یعنی بە زہبانھای پارسی باستان و عیلامی واکدی است . البتہ 
پارہەای از آنھا ھم دو زبانی و يك زبانی میباشد وشمارۂ آنھا از هشتاد میگذرد. 

از ارپارمنە یك نوشتةُ دەسطری ماندہ است کھ تنھابەز بان پارسی ہباستان‌است؛ 
برروی لوحەای از زرکندەشد٥است‏ و آنرا درھمدان یافتەاند. دراین نوشتەار یارمنه 
نام خود و پدران خود را یاد میکند وخود را پادشاہ پارس میخواند . این نوشته در 
موزہ برلین است. 

از ارشام نیز تنھا یك نوشتە کهە دارای چھاردہ سطر است ماندہ و آن نیزدر 
ھمدان پیدا شدہ وبرروی لوحه زرین کندہ شد و تنھا بە زبان پارسی بہاستان است. 
او نیز در این نوشتھ نام پدران خود را باد و خود را پادشاہ پارس میخواند . 

ازکورش بزرگك هھفت نوشته سەزبانی درکاخ او در پازارگاد یافت میشود. 

پنچتای از آنھا درست مائند ھم و رونوشتی از یکدیگرند . ششمیتکەھائی 
است ازيك سنگنبشته و هفتمی چند واژہ است که برچین قبای تندیس وی کندہ شدہ 
است.نوشتة پارسی ھیچکدام از يك یا دوسطر پیشتر نیست. 

از داریوش بزرگك نوشتەھائی ب رکوہ بیستون ؛ بردیوارما و ستونھای کاخ 
های تخت جمشید و شوش ؛ بر کوہ الوند و در نزدیکی کانال سو ئز یافت میشود . 


دو نوشته ھم از او بر دو لوح زرین و سیمین در همدان بافت شدذہ است که هر دو 


۳٣‏ تاریخ ادبیات ایران 
مانندھم و بکی رونوشتی است از دیگری. از این شاهنشاہ چندوز نہ وچندمھر ھمپید| 
شدہ٥‏ است.: 

سنگنبشۃہ بیستون یا بغستان کە ب رکوہ معروف بیستون ء در نزدیکی کرمانشاہ 
کندہ شدہ است بزر گترین و‌‌ پرارجحترین نو شتة بازماندہ ار زمان ھخامنشیان است . 
سندی است تاربخی کەرویدادھای سال نخستین پادشامی داریوش بزررگگ وجنگھائی 
که ہا دشمنان و یاغیان کردہ است ء در آن یاد شدہ است . نام نیاگان او تا ھمخامنش 
و نام کشورھائی که زیر فرمان او بودەاند در این نوشته بردہ میشود و ھموھورمزد 
عدای بزررش راک پادەشاھی برابن کشورما بدو بخشیدہ است میستابد و بەپادرشاھان 
پس از خود لیڑ اندرزھائی میدھد. 

تندیس داریوش ڈور حالیکه لہ ستایش ھورمزد ابستادہ است و يك پا برروی 
سینەگوماتای مغ کە ںه بشت بزمین افتاد نھادہ أست و ىَة نفر سر کردہ باغیان ء 
ذدست ار پہشت س4 وگردن ںہ زنجیر کردہ؛ دربالای نوشتەھا حودنمائی مبکند, ابن 
سنگنبشته سە زبانی است ء زبان پارسی باستانآن پنج ستون است که چھارتػایآن 
بیش از نودسطر و پنجمی ۳۶ سطر دارد,. 

وهم از أونة سنگنہشتەدراز و کو تاہ درٹحخت جمشید بەحای مائدہ است+دوتای 
آن مٹن پارسی ندارد و بعضی چند ین ہار تکرار شدہ است . 

و نیز از او دوسنگنہشتہ شصتسطری در نقش رستم ماندہ است کە دخحمەگاہ 
او وبعضی دلکر ازشامان ھخاھنشی است. در شوش نیز از او درحدود بیست وپنج 
نوشته یافت شدہ است که بزرگترین آنھا سنگنبشتەابست پنجاہ وھمشت سطری کە در 
بارہ ساختمان کاخ او در آنجاست. 

و آازھموئیز سنگنہشتەای درنزدیکی تر عسو ئز که شر حکندن آن ترعه را ببان 
میکند (این سنگنبشته گذشته از ترجمه عیلامی واکدی ترجمەای نیز بەزبان مصری 
قدیم وحظھیرو گلیف دارد) وسنگنبشته دیگری در کوہ الوند نزديك همدان بەجای 
ماندہ است. 

نوشته دیگری نیز از او در دو نسخە بر دو لوح زرین وسیمین در هھمدان 

از خشایارشا یازدەسنگنبشنه در تخت جمشید و سە تا درشوش؛ یکی ازالوند 
ویکی ھم دروان ہجای ماندہ است؛ يك نوشتة یك سطری ھم برقطعەای از بكظرف 


خط در ایران باستان ۱ ۲ 


سیمین که در همدان پیدا شدہ وظرفی کە تنھا نام این پادشاہ بر آن نوشته شدە٥دردست‏ 
است. 

از اردشیر نخست يك سنگنہشته در تخت جمشید و یك نوشتۂ يك سطری کہ 
عیناً بر چھار ظرف سیمین حك شدہ ؛ بجای ماندہ است . ھمه این‌ھا تنھا بےە زبان 
پارسی باستان است . 

از داریوش دوم يك سنگنبشتە‌دوز بانی .(پارسی باستان واکدی) و يكسنگنہشتہ 
يك زبانی (پارسی باستان) در شوش پیدا شدہ است. 

از اردشیر دوم سەسنگنبشته سەزبانی و یکی ھم يك زبانی (پارسی باستان)در 

شوش واز همويك سنگنہشته یك سطری بە پارسی باستان و نوشتەای بیست سطری بر 
لوحەای زرین در ھمدان یافتەاند . سنگنہشته دیگری ھم که معلوم نیست از اردشیر 
دوم است یا سوم بەسەز بان در تخت جمشید ماندہ است. 

از اردشیر سوم نیز سنگنہشتەای بردیوارھای تخت جمشید ماندہ است کەتتھا 
بە زبان پارسی ہاستان است و چھار بار تکرار شدہ است . 

گذشته از اینھاچند وزنە ومھراز داریوش و چندمھر از خشایارشا وچندنوشتہ 
دیگر بر کاشی وسفال وجز آن از نقاط مختلف بدست آمدہ است. 

ملاڈحظاتی د۸۵ باب کتیبەھای |بادسی باستان : 

پس ازاکتشاف وخواندہ شدن خحطوط میخی وکتیبەھایھخامنشی کەمجمو ع 
آن يك کتاب کو چك بوجود میاوردہ معلوم شد کە حدود پانصد لغت اصیل پارسی در 
آنھااست کهە پس ازخواندہ شدن ہقیه خطوط میخی ایرانی واکتشاف خطوط وزبان 
ایلامی تعدادی بران افزودہ شد. 

مطالب : کتیہەھا از نظر تاریخی و جغرافیابی وکشورداری و اخلاقی و دینی 
بسیار ارزندہ است ؛ بطوریکه این معانی از نمو نكەھابی کە مسطور افتاد پیداست و 
سطحفکر و فرھنگٹ ایران باستان را مینمایاند. 

شاید کتیبەھای ھخامنشی قدیمترین نمودار يك سیاست جھانی ہاشد که نظر 
بلند یك حکومت دادگستر بین‌المللی از خسلال سطور و عبارات آن پیداست . در 
صورتیکهە کتیبە ھای مشابہ معاصر ملل دیگر از حدود تعصبھای محلی تجاوز نکردہ 


أاست . 


۲۴ تادیخ آدبیات ایران 


جنبه دینی و روحانی کتیبەھا که شاھنشاہ در ھر فرصت نام از اھورمزد میبرد 
و پادشاھمی خود را از فیض او میداند و ھمه کار ای خود را بخواست اھسورمزد 
(وشنااھورمزدامہ) محول میدارد موضوع جالبی است. 

ادبیات او ستابی 

چنانکہ دیدیم کی از شاخه ای مھم زبان ایرانی باستان زبان اوستابی است 
که معاصر با پارسی باستان بودہ و معلوم نیست فقط زبان کتابی دینی بودہ یا درتکلم 
هم بکار میرفتەاست. این زبان یا در واقع این لغت ایرانی باستان برای ارتباط بین 
زہانھای ھند و ایرانی مثالی است و بطوریکه مذ کور افتاد بخشھای قسدیمی اوستا 
مانند سرودھای گاتھا بە سنسکریت نزدیکست . برخی از دانشمندان حدس میزنند 
اوستا درآغاز در خاور ایرانزمین تکلم میشد . برخی تصور میکنند زبان اوستاشی 
زبان شمال غرب ایران ہودہ و پنداشتەاند کە باز بان مادی یکی بودہ است و این نظر 
روایت بدنیا آمدن زرتشت را در آذربایجان تایید میکند . 

ادبیات اوستابی عبارتست از آنچه از کتاب اوستا بجا ماندہ وبزمان ما رسیدہ 
است و آن شامل عفاید دینی و فلسفی و برخی عبادات و اعمال و اصول اخلاقسمی 
زردشتی است . درضمن مطالب آنبەبرخی مسائل تاریخی و جغرافیائی ھم میتوان 
برخورد . چنانکەاشارت خوامد رفت در اوستا کلام منظوم هم وجود دارد . درباب 
ادبیات اوستابی عصر ساسانی جداگانه سخن‌خوامد رفت. 


کتاب اوستا 

چنانکه در آغاز اشارہ کردیم کتاب اوستا در زمان مخامنشیان یعنی قرن ششم 
پیش از میلاد وجود داشته و بموجب اخبار زرتشتی دورۃ ساسانیان ( مانند روایت 
کتابپ دینکرت فصل چھارم ) آن کتاب در آغاز عصرساسانی از بیست ويك نسك یا 
کتاب تر کیب یافته و چندین براہر اوستابی بودہ کە امروز در دوست ماست . ایسن 
موضوع بزرگتر ومفصلتر بودن اوستای باستانی را مورخان اسلامی هم مانند طبری 
ذک رکردەاند . بموجب شمارشی که وست خاورشناس معروف بجای آوردہ مجموع 
١‏ نسك از روی تخمین ۳۴۵۷۰۰ کلمه داشته و آنچه بجا ماندہ در حدود ۸۳۰۰۰ 
کلمە است و ازین‌رو اوستای امروز نزديك بەیكچھارم اوستای بزرگك زمانساسانی 
است. بطوریکه از اخبار میتوان حدس زدبعید نیست کە اوستای پیش ازعصرساسانی 
باز بزرگتر بودہ باشد . 

کتاب دینکرت' ١‏ سك را ازنظرموضوع برسهە بخش کردہ که عبارنستاز 

گاتھا با سرودھایگاسانیك کە اصول تعلیمات عالی روحانی را حاوی است. 

داتيك (مربوط بە داد) کە از شرایع بحث میکند . 

ماتك مانسر يك کە حاوی تعالیمی مشترك بین دو موضو ع اولٰی بودہ است . 

اوستای امروزرابرپنج بخش میکنند که عبارتست ازیسنە ویسپردوندیداد. 
بشتھا وخوردہ اوستاکە بشرح ذیلست : ۱ 

بسنە- کلم یسنه ھمانست کە اکنون جشن میگوییم . این کتاب مجمسوعه 
عبادات واعمال وستایش ایزدان ومراسمگیاہ مقعدس (ھوم) است. درین کتاں‌مطالب 
مختلط از اصول عفاید ومعانی ومراسم و عبادات و اوراد باهمآمدہ و از نظر زبان 
قدیمترین قسمت اوستا را ھم در بر گرفته است و جمعاً آنرا ہر ھفتاد و دو فصل یا 

(ھا گے (کە بعداً بجای ھائیتی (ھا) ضبط کردہاند '.) 
۰ - ددبادۂ این کتاب ددضمن ادبیات پھلوی بحث خوامد شد . 
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۲۴ تادیخ ادبیات ایران 
بخش قدیمی بسنە (بایسنا) سرودھا یاگاتھای زر تشت‌است کە بیشترمنظو مست 
وبزبان اوستابی قدیمتراست کە شرح آن بیاید . 
ویسپرد - این کلمه مرکب از دو جزء ( ویسپه - رتو )' یعنی رد ھمه چیزھا 
است . حاوی جمله های مختلط تکمیلی برای یسنە و ادعیه و اورادیکە در فصول و 
مواسم سال خواندہ میشود میباشد . ھرباب از ویسپرد را (کردہ) نامیدہ و گفته اند 
جمعاً ۷ کردہ دارد. 
وندیداد ۔ بخش سوم اوستا وندیداد نام داردِکه بمعنی قانون ضد دبوآمدہ و 
ضبط قدیم آن ( وی دثوداتە) است کھ درباب عبادات وکفارہ ذنوب و تصفيه است 
این کتاب نسك نوزدھم اوستای بزررگك ساسانیرا تشکیل میدادہ ومر کب از ٣٢فصل‏ 
با (فر گردہ است . در ضمن موضوعھای زیرین درین کتاب مطرح شدہ : 
آفرینش‌سرزمینھا ؛ داستان جم؛ عم وشادی روی زمین ؛ پیمان وپیمانشکنی 
آلودگیھا ونجاستھا ء پاك کردنآبھا ء احکام زرتشت درباب پاکی؛ درباب دخمەھاء 
در باب پزشکھا ء مراسم دفن ء آتش بھرام ء اورادی از گاتھا برای دفع دیوھاو 
شیاطین ؛ عزاداری ء درباں سگھا ... 
یشتھا - کلمه یشت با یسنه از يك ریشهہ است کە بمعنی جشن مذھبی یعنی 
عبادت و قربانی میأید . مطالب این کتاب بیشتر مربوط بە ایزدان معین است و ۲٢‏ 
ہشت دارد بنام ھورمزدیشت؛ هھفتن یشت ء اردیبھشت یشت,؛ خرداد یشت, آباذیشت 
خورشید یشت: ماہ یشت؛ تیریشت؛ گوش‌یشت؛ مھریشت؛ سروش‌یشت؛ رشن‌یشت 
فروردین یشت؛ بھرام یشت؛ رامیشت؛ دینیشت؛ اردیشت؛ اشتادیشتء زامیادیشت 
ھوم یشت ء ونندیشت . 
ئي ۔ خوردہ اوستا - بطوریکه این عنوان خود نشان میدھد ابن کتاں‌اوستای 
کوچکی است کەگویا شخصی بنام ( آذرباد مھراسپند ) درزمان شاپور دوم ساسانی 
(۳۷۹۔۔۰٣۳)‏ از اوستا افتباس و تلخیص کردہ و منظورش اسنفادة عامه از فرایض و 
عبادات وادعیه بودہ است , محتویات جوردہ اوستا علاوہ برتعدادی ادعیيه؛ عبادت 


ازموضوعھای زیرین است : 





1- ۷٣ط‎ 0٥0 


کٹاب اوستا:: 2 


ٰ فا ام قاع نا (نھز) زماہ و آئش و رواغ و آپ . 
-٢‏ گاەهھا - خطاب به روانھای روزھا یا ارواح ایام . 
۳- سی روزہ ۔ ادعيه سی روز ماہ . 
- آفرینگانھا ۔۔ نیایش وطلب فیض درمراسم قربانی 

الف ۔- آفرینگان دھمان ء دعا برای مردگان . 

ب ۔ آفرینگان گاتھا - نیاہش تک وت آنموقع مردگان 
بزمین آیند ۔ 

جات آفرینگانگاھنبار - دعاھای شش گاھنبار ( شش نؤبت آفرینشگیتی ) 

ت ۔ آفربنگان رپیتوبن ۔۔ نیایش ازاول تاآخر تابستان مرسال . 

گذشته ازین پنج بخشی کەاوستای امروزر اتشکیل ‌میدھد قطعاتی مستقل یاداخعل 
متونپھلوی ازاوستا یافت میشودمانند آنچه بنام ونیر نگ یااعمال ومر اسمدینی است. 

کا تھا 

کلمه گاته را سرود ترجمه کردہەاند و شاید ہا (گاہ) امروز در کلماتی مانند 
سەگاہ وچھارگاہ هم ریشہ با 

چنانکه مذ کور افتادگاتھا بطور کلیجزو بخش پسنای اوستاست و آنرابزبان 
پھلوی گاس و جمع آنرا گاسان نوشته اند . قسمت عمدہ گاتھا موزون است کە در 
قسمتی بنام ستوته یسنیه ' گردآمدہ ۱ 

بطوریکه اشارت رفت گاتھا از نظرز بان باستانی ترین‌شکل زبان اوستابی است: 
وبزبان سنسکریت نزدیکست . عقیدۂ پژوھندگان براینست کە گاتھا سرودھای خود 
زرتشت است . افکار عالی دینی واخلاقی واصول دین مزدا وفکر یکتاپرستی و راز 
ونیاز باخدای بزرگ یا اھورمزدا دربن سرودھای روحانی بەبھترین وجھی بیان شدہ 
که اینك نمونەمابی ازترجمه فارسی آن ذکرمیشود : 

بیا ہامنش نیك ء بدہ بخشایش پایدار راستی از گفتار درست خویش بزرتشت 
ای مزدا وبما پناہ نیرومند بخش ای اھورا تاکە ما بە ستیزہ دشمن چیرہ شویم. 

(گاتھا ص ۶) 
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۶ ْ ۱ ہےے۔محمے_ے_... قادمیخ ادبیات ایران 
آن دانایانی کە تو در راستی ومنش نيك سزاوار شناختی ای مزدا اھوراآنان 
را برسیدن آرزوکام روا کن چه یدانم از برای رستکاری سخنان خواهش نزد شما 
کارسازست . ٰ ْ 
( گاتھا ص ۸) 
این از تو میپرسم درست بمن بگو ای اھورا کیست از آفرینش پدر راستی 
نخستین وکیست کە بخورشید وستار گانراہ داد. از کیست کە ماہ میفزاید ود گربارہ 
میکاھد ای مزدا ودیگر چیزڑھا را دانستن میخواھم . 


او ستا از نظر اآدبی 


بطوریکەه گذشت اوستای اصلىء از روی آنجه درتواریخ آمدہ بمراتب بیشتر 
از آن بودہ کە اکنون در دست است و اوستای موجود مر کب است از پنج کتاب : 
یِسنە ء ویسپرد ء وندیداد ء یشت ؛ خردہ اوستا - کە جمله حساوی نیایش و سپاس 
اھورمزداخحدای بزرگ بیھمتا و ایزدان و فرشتگان وستایش پاکی و راستگوئی و 
درستکاری و کوشش ومشتمل برنکوھش دیوان واھریمنان و درو غ وخیانت وفریب 
است وھمچنین شامل اوامر واحکام واذکار مذدھبی است ودر بخشھائی از آن اخبار 
تاریخی وداستان و روایات یافت میشود . 

جنبة ادبی اوستا - بعضی از قسمتھای اوستا دارای مزیت ادبی است . جمله 
مای فصیح وشیرین درستایش خسدا و وصف طبیعت در آن دیدہ میشود . ھمچنین 
اوستا دارای مزایای لغوی است و قسمتی از آن منظوم ومقفی بودہ چنانکه در گاتھا 
کە قدیمترین قسمت اوستاست آن نظم و ترتیب ھنوز باقیست . گاتھا حاوی سرود و 
مناجات و اشعار روحانی عالیست و لطیفترین احساسات دہنی آنزمان را حکابت 

چنانکە دیدیم دریکی ازگاتھا زرتشت ازطریق پرسش ازاھورمزدا میخواهد 
بە4آفرینشجھان ومقام دائش و بینش مردمان پی ببرد . درواقع یکنو ع روح فلسغی 
وذوقجویا بی در آن است کەھرقطعة آن با این جملە آغازمیکند: تتتواپرساارش مو بی 
ووچا اھورا> یعنی این‌را ازتومی پرسم براستی بمن بگو اھورا . . 

شعر دز ز بان اوستائی 

وزن اشعار اوستائی ازروی شمارۂ مجاما (یاسیلاب)ھای هرمصرع است کە 
اغلب ہا اوزان عروضی که پس از اسلام درابران معمول شد فرق دارد . 

ابنك مثالی از مھریشت : 


۳۸ تادیخ ادبیات ایران 
تم امونتم یزتم ‏ سورم داموھو سوشتم ھیئرم یزائی ز و ٹرابیو 
ترجمه بفارسی امروز : 
آن اآیزد نیرومند توانا درمیان موجودات تو اناترین را مھفر را با زور 


می ستائیم . 
چنانکە می بینیم در ھریيك ازین سە مصراع ھشت ھجا موجود است ونظم و 
وزت دارد . 
مثال دیگر از اوستا : 
تلفظ : 
م4 خشٹثر آوروهه نوثیت اوتم آنگە نیت گرمم 
نوئیتزووروانگھە نو بتمرئیوش نویت ارسکو دیوو داتو 
ترحمه : 
در پادشامی جم نامدار نه سرھابود نە گرما 
نه پیری بود نه مر نە رشك دادۂ دبوان 


در ابن قطعه ھم شر مصر ع ھشت هحاء دارد وموزوست : 


بان پھلوی 
چنانکە پیش از این گفتیم زبانھا وگویشھائی را کە در فلات پھناور ایران در 
میان سدۂ سوم پیش از میلاد و سدۂ نھم میلادی بدانھا سخن میگفتند ؛ ایرانی میانه 
مینامندء معروفترین آنھا سغدی وخوارزمی ‌وسکائی و پھلویگ یا پھلو انی وپارسیۓ 
است . این دو زبان اخیر یعنی پھلویگ وپارسیگۂ بە ترتیب زبان رسمی و درباری 
دوران پادشامی اشکانیان وساسانیان بودہ است . 
پھلویگ منسوب بە پھلو وپھلو ء شکل فارسی میانۂ واژہ ه پرثوہ ٤ی‏ باستان 
است کھ با افتادن حر کت آخر واژہ وتغییر حرف (ث) به (ھ) وحرف ورع به (لہ و 
تغییرمکان آنھا در واژہ بەشکل وپھلو در آمدہ است (پھلود پلھو <<ہر و <- پر وہ) 
چنانکہ درسنگنبشتەھای ھخامنشی آمدہ استپر ثوەنام بکی از کشورھای داریوش و 
بەسخندیگرنام یکی ازاستانھای ایران دورۂ ھخامنشی بودہ است ومردمی ه مکە در 
آنحا میزیستەاند ھمین نام را داشتەاند . 


پارسيك نیزمنسوب است بە پارس. واڑژۂ پارس ھم درسنگنہشتەھایھخامنشی 
بە شکل پارسەآمدہ است ونام سرزمین ومردمی که درآن میزیستەاند ء بودہ واکنون 

این ھردو زبان راکە بکی‌شمالی است ودیگرجنو بی از روی سھل انگاری و 
آسانگیری (پھلوی گفتەاند . جپھلویگۓ؛ و (پارسیگكہ شکل فارسی میانه واژەھای 
پھلوی ورپارسی) است. باء ئسبت فارسی درفارسی میانہ ارگ (58۔) بودہ است. 

از زبان ( پھلویگگ ہ یعنی زبان مستعمل دورۂ اشکانی آثار زیادی در دست 
نیست . آنچهھ ماندہ است نوشتەھابی است از آثار مانویا نک در تر فان ( در تر کستان 
چپن) بدست آمدہ است وچند سنگنبشته ء در آغاز دوران ساسانی کە این زبانھمراہ 
بامتن (پارسیگۓ) آنھا نوشته شدہەاست واز پادشاھان ساسانی چون اردشیر و شاپور 
ونرسە است . 

(آثار بازماندہ مانویان بە زبان مای ج پھلویگئ ‏ ء ( پارسیگۓ ) ء سغدی ؛ 
سانسکریت؛ چینی و ترکی است) . 

سنگنبشتەھای این دورہ نیزمانند سنگنبشتەھای دورەھخامنشی بعضی‌سەزبانی 
است یعنی‌به زبان پارسش (جنوبی) نوشۃہ شدہ وترجمه پھلو یك(شمالی) ویونانی 
آن ھم دادہ شدہ است و بعضی دو زبائی است یعنی متن پارسیك است و ترجمه 
پھلویك آن وپارەای يك زبانی وتنھا بە زبان × پارسیگ ہ است . چنانکە در پیش 
گذشت خحط سنگنبشتەھای ((پارسیکۓ) وپھلو بیغ (ہارتی) باھم فرق دارد . 

سنگنبشتەھای مھم بازماندہ از این دورہ عبارتند از : 

سنگنہشته اردشیر در نعش رستم بە سە زبان و خط پارسیگك و پھلویگكک 
(ہارتی) ویونانی کە در زیر تندیس شاھنشاہ کندہ شدہ و حاوی نام خود او وپدرش 
میباشد . 

- سنگنبشته ھرمزد باز بەسە زبانء مريك يك سطر نام پادشاہ ومعرفتندیس 
اوست . 

- سنگنہشته شاپور اردشیران در نقش رجب در نزدیکی تخت جمشید کە بە 
دو زبان است ومعرف تندیس این شاھنشاہ است وفقط حاوی نام والقاب او وپدرش 
اردشیر ونیایش پاپك میباشد . 





3 ٰ تادیخ ادبیات ایران 


_ سنگنبشته دیگری از شاپور اردشیران در حاجی آباد فارس ء نزديك تخت 

جمشید ؛ کھ بە دو زبان پارسیۓ وپھلویگك وشرح تیراندازی اوست ء متن پارسيك 
ابن سنگنہشته شانزدہ سطر ومتن پھلوبك آن چھاردہ سطرمیباشد . 

دوسنکنہشته بزرگكک ازکر تیر مؤبدان موبدآغاز دوران ساسانی کە یکی درسی 
ویك سطر ودیگر ی درشصت وچھار سطراست واولیدرنقش رجب ودومی درنقش 
رستم کندہ شدہ وھردو بەز بان پارسیۓ وشر ح خدمات اوست. 

سنگنہ شته نرسە کە سنگنبشتەایست بسیاربزرگۂ بەدوزبان پارسیگٹو پھلوینك 
(پھلوی اشکانی) بردوسوی بنای یادبودی کھ بەمناسبت تقدیمتاج وتخت شاھی بە او 
ازطرف بزر گان کشوں درجایی کە اکنون بە پایکو لی (پایقلی) معروف ودر نزدیکی 
موصلاست ءکندہ شد٥است.‏ این بنا اکتون ویران و بسیاری از تخته سنکھای بدنة 
آنکە نوشته ھا را دربر داشته استگم ونابود شدہ است . نرسە پسر شاپور نخست 
یعنی‌شاپور اردشیران است واوپس ازبرادرش ھرمزد وبرادر دیگرش بھرام نخست 
وپسر اوبھرام دوم وبھرام سوم پسربھرام دوم بە پادشاھی میرسد . پادشاھی بھر امسوم 
چند ماھی بیشتر نبودہ است که درسال ۲۹۳ میلادی ازشاھی بە دلایلی بر کنار میشود 
وبزر گان کشور عموی بزرگۂ اونرسه راکه پادشاہ ارمنستان بودہ است؛ بەپادشامی 
برمیگزینند . وی از ارمنستان آھنگك تیسفون میکند و بزرگان کشور ازپایتخت به 
پذیرۂ او میروند و در جائی که بھم میرسند بنائی برای یادبود میسازند وبر آن شرح 
پادشاہ شدن نرسه وبه پذیرہ آمدن بزرگان کشور وغیرہ نویساندہ میشود . تاریخ این 
بنا واین نوشته ھا بایستی همان سال ۲۹۳ میلادی باشد . 

سنگنبشتۂ دیگری ازنرسه در شاپورکە یازدہ سطر کوتاہ و حاوی نام او و 
پدر ونیایش میباشد ومعرف تندیس‌اوست 

-_ سنگنہشته شاپور سکانشاہ درتخت جمشید کہ پس ازادای احترام بەبرادرش 
شاپورشامنشاء ( شاپور دوم ) منگامیکە از تخت جمشید میگذشته است ؛ بریکی از 
دیوارھای آنحا نویساندہ است . تاریخ ابن نوشته ماہ اسفند از سال دوم پادشامی 
شاپور دوم است . 
ْ سنگنہشتہ داور کابل در تخت جمشید . وی درمنگام گذر ازئخت جمشید 


(صدستون) ذو شمّه4 شاہور سکانشاہ زا دیدہ و دسٹور دادہ کە برایش بخوائندو حود 


نیز این نوشته را نویساندہ وبرشاپور شاھنشاہ وشاپور سکانشاہ آفرین کردہ و درود 
فرستادہ است . 

۔- دوسنگنبشته دیگر ازشاپور دوم وشاپور سوم درطاق بستان . این دو نوشته 
کوچك ومعرف تندیس این دوپادشاہ است . 

- چند سنگنبشته کوچك دیگر را ہم میتوان بدین مجموع افزود و ھنوزھم 
گاهگاہ نوشتەھائی در گوشہ و کنار پیدا میشود . 








کتابھای پھلوی بازماندہ 


بموجب اخبار وشواھد ؛ ادبیات پھلوی از آنچه بروزکار ما رسیدہ بمراتب 
وسیعتر بودہ است . 

در عصر ساسانیان علم وادب رواجی داشته و جوانان تعلیماتی میدیدہ اند و 
دبیران درباری وجود داشته اند وشامان بە ثبت و ضبط وقایع حتی بر تخته سنگھا 
علاقه نشان میدادہ اند . میدانیم کە خحسرو انوشیروان توجه خاصی بادب و حکمت 
داشت واقوالی نغز ازقول او در کتب پھلوی وروابات دور٥‏ اسلامی بجاماندہاست. 
اوبودکە دستور داد علوم ازیونانی وسنسکریت بەپھلوی ترجمەه شود . 

ہسیاری از موضوعھای علمی وادبی و اخلاقی آنزمان دررکتب تاریخ آمدہ 
است . افسوس اصلآنھا ازبین رفته ومطالبی پراکندہ نقل شدہ . مثلا معلومست کہ 
یك کتاب تاریخ یا شاہنامہ ہنام ( خوتای نامك ) یا خداینامه وجود داشته که حتی تا 
اوایل اسلام رسیدہ ودانشمند ایرانی ابن‌المقفع آنرا تحت عنو ان‌سیر الملوٰك ترجمه 
کردہ که افسوس‌ھم متن پھلوی وھم ترجمه عربی آن ازبین ‌رفته است . نیزمعلومست 
داستان کلیله ودمنه بفرمان انوشیروان از سنسکریت بە پھلوی ترجمه شدہ و ہوسیلة 
ابن المقفع بعربی وبعد بە نظم و نٹرفارسی نقل شد ولی اصل پھلوی آن از بہن رفته 
است ٠‏ ھمچنین است تألیفات دیگر ۰ 

آنجه از کتابھای پھلوی کہ از گزرند روز گارمصون مائدہ و بەما رسیدہ است 
درحدود صد رسالە میشود کهھ آنھارا ازنظر موضو ع بر سه4 بخش تقسیم کردہاند . 

. ترجمەھای پھلوی متون اوستا‎ ١ 

. متون پھلوی درمطالب دینی‎ -٢ 

۳- کتب متفرقه . 


تر جمەھای متون اوستا درحدود ۱۴۱۰۰۰ کلمه وازین قرارفد: ۔ 
-١‏ وندیداد ْ 
٢‏ یسنا 

ِ۳_- نیرنگستان 

۴- ویشتاسپ یشت 

۵- ویسپرد 

۶ فرھنكک اوئیم ایوك 

۷- اوھرمزد یشت 

۸- بھرام یشت 

۹- هادحت نسك 

۰ ائو گمه دنچ 

۱- چیتك اوستاك گاسان' 
۲- آتخش نیایش ' 

۳- بخشی از وچ رکرددینيك 
۴- آفرینگان گاهنبار 
۵- هہتان بشت 

۶- سروش بشتھادخعت 
۷- سیروچك کوچك 
۸- سیروچك بزرگك 
۹- خورشید نیایش 

-٠‏ آوان نیایش 

ہے آفرینگان دھمان 

۲- آفرینگان گاتھا 

_-٣‏ خورشید یشت 


. چیتك اویستاك گاسان - منتخب گاتھای اوستا‎ -١ 
. آتخش نیایش -ے نیایشآتش‎ ٢ 


۳۴ ٴ .. . ۰ تادیخادبیات ایران 

٣۔‏ ماہ یشت 

۵ - قطعەای ازیشت 

۶ آفربنگان فروردگان 

۷ ۔ماہ نیایش 

اینك توضیحاتی درباب ترجمەھای مد کور درفوق ۔۔ 

وندیداد - این‌ترجمه ۴۸۰۰۰ کلمه دارد که ۰۰ ۴ کلمە از آن اوستابی است كکھ 
بە مناسباتی در متن پھلوی وارد شدہ است . ترجمه واژہ بە واژہ است و جا بە جا 
تفسیر و توضیحی ھم بە متن افزودہ شدہ است .' 

سنا - این ترجمە ۳۶۰۰ کلمه است وتفسیر و توضیح آن و تقریباً ترجمہ 
تحت‌اللفظ است . 

نیرنکستان _ در این کتاب ۳۰۰ کلمة اوستابی و ٣٥٠٠٢‏ کلمۂ پھلو یست 
و۱۸۰۰ جملە از اوستا نقل شدہ واغلب درباب اعمال روزانه است. 

ویشتاسپ یشت - این ترجمه ۵٢٠٢‏ کلمه است و در متن پھلوی عبارات 
اوستابی آمدہ . 

ویسپرد ۔ عبارت از ٣٣٢‏ کلم است بدون تفسیر. 

فرمنگٹگ اوئیم ایوك -۔ که ٠٠٠١‏ لغت اوستابی و ۲٢۵۰‏ لغت پھلوی را معنی 
کردہ اہت . ازیشتھای اوستا : اوھ رمزدیشت ؛ بھرام یشت ؛ هھپتان یبشت ء سروش 
یشت؛ ھاتوخت ؛ ماہ یشت وشاید بعضی پشتھای دیگر حدود ٣٠٢‏ لغت وازنیایشھا: 
آوان نیایش ء خورشید نیایش ء ماہ نیایش و از آفرینگانھا یعنی سپاسھا وستایشھا : 
آفرینگان گامنبار و آفرینگاندھمان و آفرپنگان فروردگان و آفرینگان گاتھا نیزحدود 
٠٠‏ کلمه دارد. 

ھادحت سك - ابن کتابپ ۳۰ کلمهہ دارد و متن اوستابی بان پیوسته است 

بخش اول دراهہمیت خواندن سرود (اشم وھو) است . ازجمله مطالب کتاب 
دربخش دوم درباب سرنوشت روان پس‌ازمر گگۓ است . 
-١‏ وندیداد وی ۔۔ دیو _ داته - داد ہرضد دیوھا . پسنا ح جشن . دپسپردىے 


ژڑ یسپ ہے جھہۂٌ ؛ رتو بے ڈزڑذ سے لملمھهوہ ردان . نسك -- وصل؛ کتاب: نسخہ: مجموعہ :- مات ۔ے 


فصل . آفرہنگان دھمان -- دعای خیرمردان نيك . 


و گمدئچا _ حاوی ۹ ۹ عبارت اوستابی و۲۸ کلمہ بھلوبست و تفسیری 
در حدود ۱۴۵۰ کلمه دارد . در این رساله موضوع فطعیت مرگ و لزوم آمادگی 
برای آن مطرح است . 

چیتك اویستاكگاسان - نام این رسالە یعنی و بر گزیدہەگاتھای اوستاء و ۴۰۰ 
کلم اوستابی و ۱١١‏ کلمه پھلوی دارد.مطالب این ‌منتخبات بیشتر دربابموجودات 
خوب وبد است . ٰ 

وچر کرد دینيك ۔- مجموعەایست از ترجمە‌ھای گوناگون پھلوی از اوستاو 
سایرمتون دینی کە ٣۶۰‏ کلمة اوستابی و ۱۷۵۰۰ کلمه پھلوی دارد در شرح ادعيه 
واعمال و عقاید . ' ٰ 

بقیه رسالات چنانکه نامھای آنھا مینمایاند عبارتست از آفرین یادعای خیر و 
اعمال سی روز ونیایش شروش ء ونیایش خورشید وماہ و نظایر آن . 

متون پھلوی دہ مسائل درینی (حدود ۴۴۶۰۰ کلمہ) 


م۸ دینکرد 

۹ بندھشن 

٠‏ ۔ دادستان دینيیك 

۱ - تفسیر وندیداد پھلوی 

۲ - روایات 

-٣‏ روایت هیمیداش وھیشتان 
۴- وچر کرد دینيك 

۵- ہر گزیدہ زادسپرم 

۶ - شکندگمانیيك ویچار 

۷ - شایست نە شایست 


۔ سمل سس - الم س ‏ حصسسہ ‏ تسا تس 8ں سس 


١-۔-‏ اکٹر این رسالات توسط خاودشناسان آلمانی و دیگران نظی ر گیگر (ەوزہہ ) 


و ذالمان و وستر گارد و دادمستٹر 70 ۱11 ۹3۸۰٤:٤٥٥:ء‏ ۳۷۷ 100700691665 وحود 
علمای زدتشتی مائند پشوتن سنجانا بچاپ درسیدہ است۔ ٠‏ ۱ ۱ 





۴۶ 


۸- دانا ومینوگی رد 


۹- رسالات منوچھر 
۰ - ارته ویرافنامك 
۱- ستایش سیروچك 
۳۲ - جاماسپ نامك 
۳- بھمن یشت 


۴۴ - ماتیگان بوشت فربان 


۵ - پرسشھا وپاسخھای اوستا 

۶ _ اندرز آذربادمارسپندان بانضمام حقیقت روزھا 
۷- پتیت ایرانیيك 

۸- یادگار بزر گمھر 

۹ - پتیت آذربادمارسپندان 

۰٠‏ - پندنامك زرثشت 

۱ - اندرز اوشنرداناه 

۲ - آفرین شش گاھنبار 

۳ - واژہای چند از آذربادمارسپندان 
۴ - ماتیکان گجستك ابالش 

۵- ماتیکان سی روچ 

۶ - پتیت در گذشتگان 

۷ - پثیت حخحود 

۸ - ماتیکان ھفت امشاسپندان 

۹ - پندھائی بە مزدیسنان 

۶۰ - اندرز بە بھدینان 


۲۷۱۴ءٴُ۶ -‫ ماتیکان ماہ فروردین روچ خورداد 


"و4 


۳ - آفرین ھفت امشاسیئلہ .۱ 


کتابهَای پھلوی بازماندہ 7 ۴۷ 


۶۴ - آموزش پسر توسط پدر 

۵ - ستایش درون 

ع۶۶ ۔۔ آفرین اردافروش 

۷ - اندرز داناك مرد 

۸ - اآشیرواد 

۹ ۔ آفرین میزد 

۰- اندرز خسرو کو اتان 

۱- چیم درون 

۲ - نماز اوھرمزد 

۳- سحخنان آذرفرنیغ وبخت آفرید 

۴- نیرنگ بوی دادن 

۵- نام ستایش 

۷۶- پنج خواسته روحانیان ودہ پند 

۷- آفرین بزرگان 

۸- آفری نگاهنبارچاشنی 

۹- آمدن بھرام ورجاوند 

۰ - داروك خورسندی 

۱ - پاسخھای سه دانشمند ببادشاہ 

۸۲ - ماتیگان بزدان 

ٰ دپنکرد - ازاین کتاب مھم دینی زرتشتی کە بمعنی (اعمالدین) است تنھا 

بابھای سە تانه بدست آمدہ وآن حوالی ١۶۹۰۰۰‏ کلمه دارد . مطالب دینکرد مر بوط 
است بەعقاید ومراسم واخبار وتاریخ وادب دین مزدیسنا. بموجب آنچھ درباب‌سوم 
آمدہ این کتاب درزمانمأمون خلیغه عباسی بدست آتورفرنبغ پسر فرخزادتألیف‌یافت 
وبعد آنرا آتور پادپسرهیمید تکمیل کرد در آنچه ا زکتاب سوم ‏ وجوداست پرسش 
وپاسخ مسائل دینی وفصولی در باب نیکجوپی بھدین و در بقیه کتاب موضوعھابی 
ازقبیل خیروشرء دہ پند جم وضدیت ضحاك (دھاك)ء پنج شھوت آدمی ء منشأزشت و 


۴۸ کت -.. تاریخ ادبیات ایران 
زیباء نعمت ونقمت ؛ آغاز ایمان وارتداد ء شرابط پیشرفت دین؛ بدترین وبھترین 
مرد واعصار ‏ سه دشمن بشر ء فتنه اھریمن و پیروزی سپنتمن ؛ اصلاح کامل بشر ء 
دوتطور اولی ؛ کانون خوب وبد ؛ ھفت کمال شاہگشتاسب ء متغیر ولایتغیر - چھار 
نوع حکمران؛ مردان ملکوتی وناسوتی؛ مناسك ؛ سال شمسی وقمری مطرحاست. 

کتاب چھارم که ٠‏ کلمه دارد درباں امشاسپندان ء داستان‌شاھان‌افسانەای 
کە درحفظ ادب ایرانی کوشیدند . مقدسین ء زمان و مکان و کار اخروی و دنیوی ؛ 
ساکنین جو ء حصول حیوانات ؛ آمیزش آب و آتش ء مطالب راجع بمنازل قمر و 
مسائل فلسفی ونجومی وغیرہ . 

کتاب پنجم ٠‏ ۶ کلمه دارد که مضامن آن ازاینفرار است : ۹- سخنان اتور 
فرنبخ پسرفرخزاد. ۲- پاسخھای اتورفرنیغ در مسائل دینی. ۳- درباب ھمراھی 
وھمکاری امراء . ۴- ازبین بردن خوبھای زشت ۵ _ ایمان باحکام وتکالیف دینی . 
۶- پیامبران پیش از زرتشت و آمدن زرتشت سپیتمان و آنانکه پس ازو میایند . 
۷_ پیامبران و صحابیه و مؤمنان گیومرٹث ہء مشیه ؛ سیامك ؛ ھوشنگ ؛ تھمورث ؛ 
جم ؛ فریدون ء منوچھر ء سامان . کیان وسایر سران. داستان تولد زرتشت کەپدرش 
پوروشسپ از نژاد جم بودہ ومادرش ( دغدوو) و شرح اهھتمام شیاطین بە آزار او . 
ذکر از زریر سپنداد ء فرشوشتر؛ جاماسپ ودیگران. پیروزی گشتاسپ بە ارجاسب 
ذکرصحابەزرتشت؛: معنی اوشیدر؛ اوشیدرماہ وسوشیانت. کشته شدنز ر تشت بدست 
توری براتروریش . 

ذکر ظھور خرابکاران مانند اسکندر ؛ وقاتل اغریرث و مار کوس و دھاك و 
دیگران وصحبت ادوار ؛ ذکر جاماسب و جمع کردن او تعالیم زرتشت را ونوشتن 
آنھا بخط زر بر پوست گاو؛ در ہاپس انقسام نژاد بشر از نژاد سیامك؛ روایت تعالیم 
زرتشت در تکالیف مذھبی وراجع بە بھشت و دوزخ و رستاخیز و گناہ و واب و 
کفارہ و پاکی و غذا و لباس و زناشوبی با غیر خویشان و عبادت و احتیاطھای لازم 
نسبت بە آب و آتش و نباتات ؛ و سگھای مردہ ء و مردم ... پایان کتاب در باب 
دو گانه پرستی ضمن مباحثه با ترسایی بنام بخت مریہ . 
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تاب ششم حاوی ٠٠٠‏ کلمه عبارت از مجموعة اقوال دبنی و اخلاقی و 
مراسم و عادات و صفات و اخبار وخیروشر و مطالبی راجع ہە نخستین دینداران 
(پوریو تکیشان !) " وقصەهابی مربوط بە بعضی موبدان . 

کتاب‌ھفتم٭ ٣۶۰۰‏ کلمه دارد ومضامینی در باب حقانیت بھد؛ن‌بیانمی شود. آنگاہ 

از آغاز آفرینش وھومن(بھمن) وکیومرٹ ونقل فرہ به مشیه ومشیانہء سیامك؛ ویگرد 
ھوشنگك: تھمورث؛ جم؛ فریدون ؛ ایرج؛ منوچھرہ زو؛ کرشاسپ سامان کیقباد... 
و نیز از رسیدن فرہ بە زرتشت و کی ویشتاسپ سخن رفته و آنگاہ مطالب زیرین 
آمدہ است : 

نخست معجزاتی کە پیش از تولد وازدواح پوروشاسپه بامادرزردٹتشت وتولد 
زرتشت کە نسبش در۴۵ نسل بەگیومرث میرسد ۔ 

دوم وقایع پس از تولد زرتشت و اهتمام دشمنان بەقتل او درسی‌سالکی و 
وھومنو ( بھمن )کە بشکل شخصی تناور ظھورمیکند و او را بەنخستین مناجات با 
اوھرمزد وامیدارد, 

سوم معجزاتی کە بین اولین مناجات زرتشت و پذیرفتہ شدن دین او ازطرف 
کی ویشتاسپ (گشتاسپ) اتفاق میافتد . 

چھارم شرح معجزاتیکہ یں ایمان آوردنگشتاسبی ومعراح زرثتشت وقوع 
می بابد. معراح'زرتشتہآسمانن٣سال‏ بعد ہا ۷ب۷ سال پس از نخستین‌مناجات اأوبود... 

پنجم شرح معجزات پس از ایمان گشتاسپو گسترش دین زر تشتدرھفت کشور 
جھان . 

ششم ذکر حمله اسکندر ونگھداری دلن بو اسطه وھومن (بھمن) پسرسپندداد 
و روحانیان ء سخن از ارتخشتر پاپکان (اردشیر) و تنسر و آتورپت مارسپندان و 
خسرو کواتان ( خسرو پسرقباد) و دیگران وبحث از پنج علامت ظھور وبسرانہ 
کنندگان ایران . 


اج ہم بح سم ىا اس 
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هفتم - ذکر معجزات پس از انقراض ایران و پایان ھسزاره اول زرتشتی در 
قرنھای نھم و دھم دین زرتشت و ناله از فسادکه در دین پیدا شد . وفتنة دشمنانو 
تولد اوشیتار' کە درسی سالگی با امشاسپندان مناجاۃ میکند و در آنمەوقسع کسوف 
روی میدھدو آفتاب دەروزوشب در سمتالر اس متوقف میماند. 

ھشتم درھزارہ اوشیتارکاھەش ارواح خبیله روی میدھد پس از چھار زمستان 
زمین و حیوان و نبات ازنوجان میگیرد و در پایان پانصدسال اول مردم روبەدرستی 
مینھند و دوسوم بشر درستکاری پیشه میسازند . 

آنگاہ (اوشیتارماہ) بدنیا میآید و وقایع مشابه بانچه ذکر شد بوجود میآید. 

نھم ۔ درھزارہ اوشیتارماەمردم از سبزیجات وشیرزندگی میکنندو گرشاسپ 
بە کشتن ضحاك (دامك) برمیخیزد. بعد سوشیانس بدنیا میاید و وقایع مشابه با نچه 
ذکر شد روی میدھد . 

دھم ۔۔ پس از هھزارہ اوشیتارمساہ و ۵۷ سال در عھد (سوشیانس ) تغبیرات 
مھم روی میدھد واو شکوہ کیانیانرا باخود میاورد وفریدون ظھور میکند و کیخسرو 
اڑی دھاك ( ضحاك ) رامیکشد و شراو ازبین میرود و اھربمن ھلاك میشود و جھان 
نوین و زندگی آیندہ بوجود میاید. ٣‏ 

باید دانست آنچھ در فوق تلخیص شد در واقع پیشگو ئیھابیست کە اھورمزد 
در پاسخ پرسشھای زرتشت اعلام میدارد. 

کات ھشتم دینکرد ۱۹۰۰۰ کلمه دارد و خلاصەایبست از ۲٢‏ نسك اوستای 
کامل ساسانی کە آنرا از نظر محتویات دینی و دنیوی و مطالب مشترك بین آن دو 
تقسیم کردەاند چنانکە درسابق نیز متذ کر شدیم. 

کتاب نھم حدود ۰ کلمہ دارد خلاصہ و محتویات ٣‏ نسك را بازگو 
سن و واپسین فصل آن نقل مطالبی ازمتونی ناشناختہ نیزاز گاتھای پھلوی‌است در 
پیروزی دین. از خلاصەھای این دو فصل اخیر است که میتوان تخمین‌زد واحتساب 
کرد کہ مجموع تمام ٦٢‏ نسك اوستا حوالی ۳۴۵۰۰۰ کلمه داشتہ است. ؟ 


١‏ - 6]3۲راجتا:ھ۸ (ھشیدار ) داٴرندہ درستی ٦‏ صاحب درسٹی 7 اوڈا ے امْا سے 
دزرسٹی : 
٢۲‏ ۔گلدنئر 67م( در بمحٹث از اوستا آنرا ۳۲۳۴٣۵۰‏ کلمہ دانسته است 
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بندھشی - مرکب از ۴۶ فصل محتوی حدود ٣٣٠٣١‏ کلمەکھ باقیماندہ از 
×٠‏ ‌کلمە نسخه اصلی است درہاب آفرینش بواسطه اوھرمزد ومخالفت اھریمن 
و چگونگی مخلوقات وموضوع رستاخیز. یکی از فصول مھم فصل هفدھم است که 
تعریف خلقت آغاز میکند و خلقت جماد و نبات و حیوان مورد بحث واقع میشود 
و در ضمن از موضوعھای متفرقه نظیر فرشته و دیسو و خیروشر و تشبیه تن آدمسی 
بجھان و ذکر ایالات ایران و آفاتیکەکە هر هزار سال بە ایران روی میدھد سخن 
ہمیان میاید . ْ 

دادستاندبنیيكک -۔ از ۸۶۰۰ کلمه با یك مقدمه طولانی بعنوان روابت و 
رسائل منوچھر وغیرہ.دادستان دینیك یا داؤٴری دینی عبارتست ازعقاید یا داور بھای 
منوچھر پسر ( یووانیم ) روحانی پارسی کرمان است که بە ۹۲۷ پرسش از جانب 
میتروخورشید پسر آتورماھان پاسخ میدھد . موضوعھای پرسٹھا مربوطست بە 
کردار نیيك ءگناہ ء مسثولیت ؤ سرنوشت روح ء مبارزہ ارواح طیبەوخبیئہ مراسم 
مدھبی ء تکالیف رھبران دین . 

فسیرو ندیداد- این‌تفسیرپھلوی بەوندیداداوستا ۳٠٠٢‏ کلمه دارد و تحلیل 
۶ فرگرد از وندیداد پھلوی و نقل از بیش از ۱۷ مفسر است . آنگاہ پرسشھابی 
مطرح و پاسخھایی بااستناد بەاوستا دادہ میشود. 

روا بات ۔ چنانکەدرفوق ذکرشداین موضوع ضمیمة دادیستانستو ٢۶۰۰۰‏ 
کلمه دارد وشامل مباحث گوناگون است مانند اینھا : روڑھای فروردگان ء ایامیکه 
پس از وقوع مرگ دریيك خانه پختوپز نباید بشود ء در باب خلف وعدہ: ارزش 
مراسم ؛ احسان نسبت بەدرستکاران ءکیفر گناہ ء حیوانات خوراکی ؛ روزہ ء مراسم 
آتش؛ کشتن موجودات زیانبخش؛سر نوشت روح پس ازمرۓ؛ نگھداری اسب و 
گاوء احترام بە فرشته (ھوم) ء اھمیت سرود (اشموھو) ء پند ء داستان توبەجم؛ .. 

روا تھیمیداشاو‌ھیشتان-محتوی حدود ۲٥٢٠٢٢‏ کلمه درباب ۲۷۰پرسش 


بواسطه روحانی موسوم به ھیمید پسر اشەوهشته و دیگران و پاسخ آنھا . 





بقیڈو ج ر کر دد بنیكک' مر کب از ۰م۱۷ کلمه ودارای ۰ع کلمڈاوستابی 
که در ۹۰۰ کلمه پھلوی معنی شدہ نام مؤلف (میدیو ماہ) ذکر شدہ و مطالب آن: 
نسب وزندگانی زرتشت ؛ مراسم تدفین ء ازدواج ؛ پنجروزگاتھاء گناہ و واب ؛ 
جانورھای زیانگر ء منشأً امریمن ؛ مشکلات اوستا ء کیفر راستی و ناراستی ء 
سەھنگام برای ویسپرد . مالکیت زن ء تعلی مکودکان‌است ... 

ہ رگز دہ( ادسیر م- جمعاًدارای ۱۹۰۰۰ کلمه . بخش اول گفتار زادسپرمدر 
باب تلاقی سپنتمن و اھریمن ء دوم در باب تر کیب انسان از تن ‌وجان وروانء سوم 
درباب حدوث عالم. 

شکند گمائیلکو بچار - ج گزارش شکنندہ گمان م رکب از ٢۶۷۰۰‏ کلمه 
کتابی ہرای رفع شبھه درامور دینی . این نوشتە فلسفیترین ادبیات دینی پھلوبست 
کە مردان فرخ پسراوھرمزد داد در حدود قرن دوم ھجری تألیف کردہ' 

مؤلف برای خیروشر مطابق اصول زرتشتی دوبانی جداگانےه تصور میکند 
و گرنە میگوید چگو نەممکن‌است خالق قادر وخی رکلی اجازہ بوجود شر دھدچنانکه 
ادیان دیگر تعلیم میکنند ۔ 

بعدپاسخی بسئوالات یك دوست اصفھانی میدھد. سپس عقاید مادی وبیدینی 
رارد و از وجود يك بانیقویدست شربحث میکند و عیب ادیان دیگر را در این باب 
اشارت میکند و مانی راملحد میشمارد. 

شا بست فاشا بست - (کەبموجب رسمالخط پھاوی شایست لاشایست)نوشتہ 
شدہ حاوی حدود ٣۳ ٠٢‏ کلمه در باب مسائلی نظیر گناہ و ثواب مراسم و اعمال ؛ 
برحذرداشتن از پلیدیھا . اسرار سرودھایگاتھا و ستایش مقدسین. 

داناومین و گی خرد۔ (داناو مینوی خرد) حاوی حوالی ١٠٠٠١‏ کلمه عبارت 
از پاسخ روح خرد بە ۶۲ پرسش درباب دین زرتشت . 


ےک سے 





١۔‏ وجر کرد دینيك یعنی ہر گزیدہ یا چادہەجویی دینی 
ٰ ٢۲۔‏ شکندگمانیك یعنی شکستن گمان یارد ظن ۔ وبچار یعنی گزارش؛ شرح. پس ‌معئی 
نام کتاب میشود: (شرح شك شکن) 


کتابھای پھلوی بازماندہ ْ ۵ٰ٣‏ 
رسائل منو چھر - دذباله جزء دوم روابات است وسە امہ است کە ۹.۰.۰ 
کلمه داردودر باب شکایات مردم مکرانء سی فرسنگی جنوں کرمانء از نظرھای نو بن 
ید روحانی موسوم بە زاتسپرم (زادسپرم )است . پیوسته باین رسائل مطالبی بعنوان 
بر گزیدۂ از زانسپرم ھست کہ در باب مسائل متفرقہ مدھبی مانند روح وجسم؛ نوشدنں 
جھان ء منشاء دین ء پند ء تشبیه انسان بجھان و قیاس مغز باشش پوشش آن یعنی : 
استخو ان کوشت ء جربی ؛ عروق؛ پوست و مو بە ھفت سیارہ است. 

اد نەو ؛ر افنامٹ ۔ نامه ارته وبراف و‌ باویراف درستکار در ٭ ۸۸۰ کلمةه. 
ویراف پس‌ازصرف داروھای مخدر ودریيك رؤٌیایھشتروزہ بھشت ودوز حخراسیر 
میکند و بوصف آن میپردازد. 

ستاِش‌سیدوجث _- ستایش سی رور در ۰ف کلمه کہ نام سپاسداریھم 
بان دادہ شدہ . اوھرمزد را بعنوان آفرینندہ سی موجود مقدس کہ نام خود را بروز 
ھای ماہ دادہ مىی‌ستاید. 
است درباب اینکه قبل از آفرینش چھ بود و آفرینش بچەترتیب وقوع یافت ھمچنین 
دربارۂ تاریخ گذشتەاز گیومرثتا کی لھر اسپو مردمسایرشش کشورء نیزدر باب نو احی 
البرز وگنگدز و ایران ویج وھندوها وچینی‌ها و عربھا و ت رکستانیھا و بربرستان و 
نژادھای بشر و ساکنین دریاھا و اینکه چسرا مردم بدوزح میروند و‌ اینکه ١‏ با 
شابد ابن کتابپ را جاماسپ نامی تالیف کردہ باشد. ضمن سخ خطی پھلوی مطالبی 
درباب بھدینان وحقیقت روزھا وماتیگان‌ماہ فروردین ونیزدر ہاب وقایعی کە درشش 
روز اول سال اتفاق افتادہ است از آفرینش تا رستاخیز و ماتیکان سی روز مورد 
مطالعه قرار گرفتهہ است . 

رەیؤمن ئشثت-درحدود . ۰ ٢‏ کلمه.و پیشگو بی آیندۂ ملت ابر انودین‌زر تشت است. 
١‏ کلمه منوچھراز دذوجرء مینیو >> ر(دوح؛ وجیٹر -- سرشت؛ مر کباست. پس مو چھر 
یعنی دارای سرشصت روحانی . 

: ارته - ارد سے رأاست ,؛ درست . لاتین اروتو 0ء 0 در کلماتی نظبر‎ ۲٢ 
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۴م تاریخ ادبیات ابہران 








ماٹیکان بوشتی فر بان' - (قصة یوشت فریان ) ٠٠٢‏ کلمه و داستان آمدن 
جادوگری بنام آحت بە پکی از شھرھاست کھ در انجابھرکە میرسد سئوالی میکند 
و اگر پاسخ ندھد او را میکشد تا اینکە یپوشت راستکار میاید و ہر ۳٣‏ سثوال 
آعت پاسخ میدھد سپس او از آحت می پرسد و چون آخت از جواب ءاجزمیماند 
مقتولش میسازد. 

پرسٹھا و پاسخھای - در حدود ٠٠٣٣‏ کلمه ۰ ۵۸ پرسش و پاسخ است 
بااقتباس از اوستا. 

اندرز ا نوز ہدمارسپندان- راھنمائیھایآتوریدمارسپندان بەہسرشزر تشت 
ودرحدود ۱۷۳۰ کلمه است۔در پایان این رسااہ موضوع های دیگری بنام (حقیقت 
روزھا ء و پتیت ایرانيك ( توبه ایرانی ) مرکب از ٣٥٠٢‏ کلمه وپکی دیگر بعنوان 
(ہتیت وتردگان) با تو بەگذشتکان کە ١۹۰۰‏ کلمه دارد الحاق شدہ است . 

,بند نامك ورزڑ ٠ك‏ مھر - (پندنامہ بزر گمھر) درحدود ۱۷۶ کلمه: این پندنامہ 
باسخنانی منسوب بە بزر گمھر آغاز میکند کەگوید این تذکرہ برای آموزش آمادہ 
گشت (ٍ درگنجینە پادشامی یاگنج شاھیگان ) بامانت نھادہ شد . 

رلتیت) نوز بدمادسپندان - (توبە اتورپدمارسپندان ) درحدود ۱۴۹۰ کلمه 
تا لیف اتور پدمارسپند (آذربدپسرمارسپند) منظور اعراض از دنیا واعتکاف است . 

بند نامك زرٴقت - عبارت ٢۴۳۰‏ کلمه پندھای یك روحانی بنام زرتشتو 
گویا خطاب بەپسراتورپدمارسپند است . 
. اندرزاشز دا اك - (پند اوشنردانا) درحدود٠‏ ۱۴۰ کلمه پاسخ بەپرسشھا و 
اعمال نیژوزشت ء ردوقبول ؛ منسوخ و مقبول فانی وباقی آفرین شش گاھنبار - 
پاسپاسداری شش فصل در حدود ۱۳۷۰ کلمه در باب ستایش مراسم و جشن فصول 
سال کە در آن ٠٢‏ کلمه از اوستا اقتباس شدہ است . 


. ماتیکان جس شرح ؛ کتاب‎ _-١ 


.. -پتیت بموجب تفسیر دوست یعنی اعراض توبە‎ ×٢ 





کتابھای پھلوی بازماندہ . ۵۵ 
واجچك چندآتود بدمادسپندان'-مر کباز ۱۲۷۰ کلمەشامل وصیت آتور پد 

که نباید احتکار کرد؛ نباید بدی را تحمل کرد بایدگواھی راست داد ودرخوراك و 
رفتارباعتدال گروید بانزدیکان ازدواج وازشکستن عھد پرھیز وازاعتماد بەزنومردم 
نادان و از تمسخر خودداری کرد ء خان٤‏ خود را بروی مردم باز باید نگھداشت و 
خوشکفتاری بایبد داشت . 

مانیگان ُخستكابالش ۔( شرح ابالش ملعون ۔ حاوی حدود ٣٢٠١‏ کلمهە. 
موضوع مباحثەای بین يك زندیق بنام ابالش با آتور فرنبغ پسر فرخزاد در حضور 
خحل, مہ مأمون‌است ۱ ابن فرنہغ همان رھبر دبنی بود کە بتالیف کتاب دینکرد آغاز کرد. 
پاسخھای او در این بحث بە هفت سئوال ابالش موجب امتنان خلیفه ػگشت . 

ما پیگان سی روز حاوی ١١۵۰‏ کلمەازاعمال مناسب ھرروز ماہبحثمیکند 
وہنج روز گاتھای پایان سالرا هم در آن ضمن میاورد. 

بتیتو ئفردگان - (توبەگذشتگان) حاوی ١٠١١‏ منظور" کف نفس واعراض 
از شھواتست, 

.بہت خود - ( اعراض از خود) باکف نفس از گناہ در ٭٠٭٠ ٠‏ کلمه و نشان 
دادن ایمان بەدین است . 

ما ٹیگان ھفت امشاسپند - شر حامشاسپندان‌در کلمهہ؛ شرحامشاسپندان 
هفتکكانە. 

إہندھائی بەمزد سنیان - در ۹۸۰ کلمه . ذکر تکالیف دینی روزانە ء بھترین 
دوستھا برادرھا ء تروتھاء بحثٹھا ء دوستان ء ذخایر ... پرھیز گاری ۱ وضع مردم 
پریشان ء ذکر اموربی نظیر ء آزاد منشی؛ درستی ازدواح ٤‏ خحانەداری ؛ نیکو کاری 
و باقیات صالحات . 

راھنمابی بھدینان _ در ۸۰۰ کلمه درباب تکالیف دینی روزانه وپرھیزازشیاطین 
و چشم بد و راجع بکشتن جانوران زیانبخش و استعمال مسواك . 

ماتیگان ماہ فروردین روزخور داد - عبارت از ۷۰ کلمهە بیان وقایعمھم که 
روز ششم ماہ اول سال پارسی رومیدھد از آفرینش تارستاخیز, 

۱- واجك -- واژہ : سخن 

-٢‏ ویتردن ےے کذر کردن : ویٹی - گذر. 


۶ن۵ تادیخ ادہیات ایران 
صفات بك مر د خوشبخت - مردان خوشبخت با ملاحظە ودقیق در کارنیکٹ و 
کنارہ جو ازکار بد وپاکیزہ وقابلند... 
آفر بن ‌ھفت امشاسپند - نام دیگر ابن رساله آفرین دھمان ھم ھست و ۷۰۰ 
کلمه دارد . مقصود ستایش و سپاس بەامشاسپندان است. 
اندار ڑز بدری بہ فر زئد دارای حدود ۰۰ء۶ کلمه کە با این کلمات شروع 
میکند : (ہسرسید پسر دانشکام یعنی دانشدوست). پرسش‌مربوطست بە علت بستن 
کمربند مقدس کشتی' 
ستا,بش‌درون'- در ع۵ کلمە ہر ایخواندہ شدن درجشن صرف نانقندی 
مقدس بمنظور دعای رحمت اوھرمزد و امشاسپندان و ھفت آسمان و هف تکشور . 
تشھا و موجودات مقدس؛ شاھنشاہ ء شاھزادگان ء نخست وزیر وسپھبدان خاور و 
باختر وجنوںبں > داوران ء اندرزپدان ء ھزارپدان و تمام شر کت کنندگان درجشن . 
آذر یناد نەفروش- مرکب از ٣۳ن‏ کلمه در شکر گزاری ارته فروش . 
اندرزداناكمرد - (اندرز مرددانا) در حدود ٣۳ن‏ کلمەاین اندرز شبیھست. 
بهآن اتور پدمارسپند . 
آشیر واد ۔ دعای ازدواح ےم کلمه . 
آفر نمیزٹ - شکر گزاری در ۴۵۰ کلمه . 
اندرزخسرو کو انان - (انےدرزخسرو قبادان) شامل ۸۰ کلم کوہ-اوصیت 
انوشیروانست بملت خود. 
چیم درون ' (معنی درون) یانان مقدس. در ۳۸۰ کلمه رسم تبرك درون. 
نمازاوھر مز ث۵ - در حدود ۴۰ کلمه. ستایش آفریدگار 
سخنان(آ تودفر نبغوف9 بختآفریہد- درحدود ۳٣٣‏ کلمه در باب خردودر باب 
عمر ٣۵۰‏ سالەاتور ہ-دوروحانیت ۵ء۶ سال او. 
نیر نک بویدادن _؟ ۶۳۰ کلمه و دیباچەایست بە آفرینگان درباب تذکر 
گذشتگان و ذکر نام معاریف آنان. 
-١‏ کعتی -ے کوستی سے دورکمر . کغتی گرفٹن در واقع یعنی کمربند ہم دا 
گرفقن . 
۲- ددون ہروعل -- نان ممّدس زرتشتی. 


۰ چیم سا معنی ؛ فھوم‎ ٣ 
نیرنگ سے دسم ؛ آیین ء فن ؛ اسون۔‎ ۴ 








کتابھای پھلوی بازماندہ ب۱ ۵۷ 


نام ستا یش ۔ در حدود ۲۶ کلمه ستایش اسماء جلاله. 

دنجخو استة دحانیان ودہ بند - دزحدود ۲۵۰ کلمه پنج خواسته عبارٹست 
از: عصمت؛ تفکیك ؛ اولویت ؛ درستی در اعمال ٤‏ وفھم در وطیفه و پندھا همه را 
بە شرافت وادب وآزادی ازخبث وتقدس و پاکی دعوت میکند. 

آفر بن وزد ان ہ(افرین بزرگان)' در حسدود ٣٠٢‏ کلمه سپاسگزاری در 
برابر صفات بارز بزرگان, 

آفر ین گاھنباز - در حدود ٣٠٢‏ کلمه درباب دعای فصول٠.‏ 

آمدندھر امودجاوند - در ۱۹۰ کلمه . درپاسخ اینکە کی میا ید گفته شدہ 
موقعیکە پیامی از همندوان میرسد کە بھرامشاہ کیانیان آمدہ ولشکری با پیلان تحت 
فرمان داردِکە در خطاب خود بآن لشکر ازاعمال سیئە تازبان‌سخن میکوید و آنانرا 
از ایران بیرون میکنند. 

دارو کی خودسندی - ( داروی قناعت) در ۱٣٠١‏ تلمه که خلاصەاش اینست 
یك خوراك قناعت و يك خوراكائثبات ؛ ویکی اصلاح روزانە . ویکی امساەروزانہ 
و یکی آرامش قناعت ہء و یکی بی آرامی از عدم قناعت ء را در ھاون بادسته هاون 
حسرمت بکوب و عصارۂ آنرا بگیر و ھرروز بامداد دو قاشق بخور و باقاشق دعا 
بمقدسین صرف کن ! 

باسخ دا نشمند بپادشاہ - در ۰ ۹ کلمه . یك رومی و يك ھندو و آتورپدمار سیند 
درباب بھترین و بدترین چیزھابپادشاہ پاسخ میگویند. 

مائیکان‌سی بزدان - (شرح سی یزدان) در حدود ۸۰ کلمه . شمارش‌صفات 
سی یزدان. 

متون پھلوی غیرد بنی : 

۳- ماتیکان ھزارداتستان یاقانونمدنی پارسیان درعھد ساسانی ۴۱۰۰۰ کلمه 

۴- کارنامك ارتخشیر پاپکان 

۵ -یادگار زریران 

۸۶- خسر و کواتان وپسری 


. وزدگك سے بزرگگك ہ وزرگك میٹی سے بزرگمھں‎ -١ 





۵۸ تادیخ ادبیات ایران 

۸۷- فرھنگۓ پھلويك 

۸۸- آئیننامہ نوشتن 

۹- شھرھای ایران 

۰- شترنگگ نامك 

۱- درخحت آسوریيك 

۲- پیمان ازدواج (قباله نکاح) 

۳- عجایب سرزمین سیستان 

قانون‌مد نی بادسیان - اص ل نسخه ۴۷۰۰۰ کلمە داشته واز آن حدود ۶۰۰٢‏ 
بدذست است. 

در جابی از این رسالە در خصوص ( انشئریگان ہ یعنی بیگانگان کە شاید 
منظور بردگان باشد سخن رفته و دنبال آن درہای شرکت و مالکیت بحث شدہ . 
سپس مطالبی راجع بە مقررات صاحبان حرف وتوافق وعدم توافق آنھا بمیان آمدہ 
و بعد در قوانین مالکیت و درآمد زمان و در خصوص پرداختھای سنواتی ورمنو 
نطاپر آن صحبت شدہ است . 

کاز نامك ار نخشیر ا بکان- شاملحدود ۵۶۰۰ کلمه دراین کتاب چنبن آمدہ 
که ایران پس ازمرگك اسکندر ب۷۴۰( کتخدائی)یا حکومتھای کو جك محلی منقسم 
شد . ولی اردوان شاھی یافت و پاپك مرزبان او بودکە پسری نداشت و ساسان از 
نژاد دارا چوپانی او را میکرد . پاپك در نتیجة خوابی ساسانرا برتری بخشید و او 
را ہدامادی خویش برگزید و ازین زناشوبی اردشیر بدنیا آمد که چون پانزدہ ساله 
شد بدربار اردوان راہ یافت ولی در نتیجۂ نزاع با پسرپادشاہ برای کار در آخسور 
مامورشد و دراین‌میان کنیز دربارعاشق اوگشت وهردوباهم سوار اسپ شدندو با 
اشیابی گرانبھا بە پارس گریختند. 

اردوان بەپیگردی آندو پرداخت ولی ازفرشاھی و بایاری بزرگان پارس در 
جن بااردوان پیروز شد سپس دختر بادشاہ را بھمسری حودگرفت . 

این داستان ادامه مییابد و از جنکھای اردشیر و پسرش شاہور بحثمیکندتا 
اینکەاردشیر از وجود نوۂ خودھرمز (اوهر مزد) که مفتسال ازو پنھان نگاەہداشتەشدہ 


کتابھای پھلوی بازماندہ , 5ھ 
بود آکامی حاصل میکند. 

باد گار زر بران - در ٠٠٢‏ کلمه که آنراشاہنامه گشتاسپ ھمگویند. داستان 
جنگ بین ارجاسپ وکشتاسپ کہ از پذیرش دین زرتشت از طرفػکشتاسب نائی 
شد . و در این جنگ دپنی ابرائیان با تلفات زیاد پیروز شدند. ْ 

خسرو کوا نانوغلاماو ‏ (خسرو پسرقباد) مر کب از ۱۷۷۰ کلمه . این غلام 
جوانی ھوشمند وازخانوادۂ شامی بود وبە خسرو حکایت کردکه درکوچکی پدرش 
را از دست داد ویگانە پسر مادرش‌ماند ودررشتەھایگو ناگون دین وادب وسواریٴ 
و موسیقی و بازیھای ورزشی آموزش یافت پس از پادشاہ خواست او را آزمایش 
کند ء و در پاسخ پرسشھای خسرو در باب بھترین خوراکیھا ‏ زیباترین پرندەھا 
نیکوترین کوشخھا ء تر وتازہ ترین مرباماء بھترین آبگوشتھاء بھترین میوەدھاء 
وسالمترین دانەھاء و نیکوترین شرابھا ء و خوش آیندترین نغمەھا و بھترین اجزای 
هفتگانڈ شورباھا ء و خوشبو ترین گلھا و بھترین زنھا و اسبھا پاسخ داد . نیزپادشاہ 
او را بشکار دوشیر که مادیانی را بردہ بودند فرستاد و با دوشیر اسیر بہرگشت و 
بەفرمانفرمابی ایالتی منصوب گردید. در این داستان نامھای متعدد ایرافی آمدہ که در 
آثار دیگر دیدہ نمیشود. 

فرھن|:ت بھلو_ بك۔- شامل٣ ٠٣‏ لغت پھلوی بعضیعناوین فصول این فرھنگك 
ازاینقرار است: بنام داد ارهرمزد ء چیزھای دنیوی؛آبھاء دانەھا ومیوەھاء خورشھا 
توەھا ء چھاربایان ء مرغھا ء اندامھااء پیران و جوانان ء بسزرگان ء زبردستان ء 
سوار کاری... 

دراین لغتنامہ لغات پھلوی توام باھزوارش آنھا نوشته شد. 

طرذ نامە نو بسی-در حدود ۹۹۰ کلمه دررسم نامه نویسی وخطاب به شامان 
و فرمانداران و سایربزرگان ودر واة قع این یکنوع رساله منشأت پھلو بست . 

شھرھای) یر ان- درحدود ۸۸۰ کلمه کە دران ازصدودہ شھرایران‌سخن رفته 
وواپسین آن شھرما بغداداست که بانی آن ابوجعفرابودوائق ہودہ ولی بانیان اکثر 
شھرھای دبگرساسانیان بودەائد . 





۶'۰ تادیخ ادبیات ایران - 

شتر نك نامك ۔۔ درحدود ۸۲۰ کلمە است کە گوید (دیوشرام) پادشاەھندوان 
دستگاہ شترنك (شطرنج) را با مدایابی نزد خسرو انوشیروان‌فرستاد و ازوخواست 
پا آنراکشف کند و یا باجی بزر گ بپردازد. پس ازسەروز بزرگمھر آنراکشف کردو 
در مقابل نرد(نیواردشیر)را اختراع کرد و توام باھدایا وھمان شرط نزد شاہ ھندوان 
فرستادکە پس از چھل روز ازحل آن عاجز ماندند و بناچار باج را پرداختند . 

درخت آسو رك ۔ حاوی حدود ۸۰۰ کلمه . مناظر٥ایست‏ میاندرختی کە در 
آشور روییدہ وك بز در باب اینکە کداميك سودمندتر است. 

ورقاقالەازدواح درحدود ۰۰ کلمه. نمو نەابست از متن قبالەای بدین 
مضمونکە بسال ۲۷ء ء سال بیستم پادرشامی یزدگرد شاھنشاہ روز دیبمھر (براہر 
۶ نوامبر ۱۲۷۸ میلادی ) اظھارات مطلوب ہانجمن رسید که مردی بنام فلان پسر 
فلانکه در شھر فلان وناحیه فلان ساکن است و دخحتری بنام فلان وفرزند فلان کەه 
در ھمان ناحيه فلان ساکن است.. ازدواج میکنند . 

عجا ب‌سرزمین سکگستان - در حدود ۲۹۰ کلمه . درمیان نقاط مد کوردرابن 
ایالت (سیستان - سجستان ) ازایتومند (ھیرمند) و دریاچه فرزدان ء ودربایکیانسی 
ام رفته . این سرزمین پناەگاہ ایرج پسر فریدون و گسترشگاہ دین زرتشت بواسطة 


گشتاسپ و ملاقات اوہارز ثتشت است.. 


خالی ازفایدہ نیست دراین موق عگفتەشود که (وست) مؤلف این بخش ادبیات 
بھلوی کەبطور تلخیص درفوق نقل شد ذکری ھم از تألیفات زرتشتیان عصرماراجع 
بدیانت خودکه بزبان فارسی نسوشتەاند ہمیان میاورد و از کتب زیرین نام می برد : 
زرتشتنامه ء صددر ؛ صددربندھعش ٠‏ شابست ناشابست . علمای اسلام ٠‏ داداربن 
داددوخت ؛ بحث درہاب دو گانه پرستیء احکام جاماسب حکیم ؛ سو گندنامه.مکالمة 
اورمزد و زرتثتشت . روابات . ۱ 

توضیح آنکه در زمان خود ما تألیفات و مقالات مھم در بساب ادبیات دینی 
زرتشتی ازکتات فروغ مزدیسنی و شرح اوستای کیخسرو شاھرخ و اخلاق و فلسفه 


کتابھای پھلوی بازماندہ ۰ ۶ 

ایران‌باستان تألبف دینشاەایرانی تابرسدبەترجمە‌ھای اوستا ازطرف ابراھیم پورداود 
ولغت اوستادرسه جلد تألیف هاشمرضی وفرھنگ پھلوی تألیف دکتربھرامفرەوشی 
وسعت خاصی پیدا کردہ و برای شرح و تعریف آن فصلی مشبع جداگانە تحت 
عنوان ادبیات معاصر زرتشتی درخور است. 





تر جمة 


٠ 


نمو ەھا بی از ادبیات باڑ مائدۂ دودھای گھن ؤ3 مسانه 


الف : دودۂ کون) بران : 

١‏ ازپارسی باستان : (بسیاری ازنوشتەھای پارسی باستان ہا این قطعے در 
ستایش ھورمزد آغاز میشود) : 

بغ ژخدا) بزرگگ است اورمزد 

اوست که این بومآفرید 

اوست که آن آسمان آفرید 

اوست کە مردمآفرید 

اوست کہ شادی آفرید 

برای مردم . (سنگنبشتۂ نقش رستم وجز آن) 

دعای داۃ بہوش : 

(بەاین کشور میایاد ! نە دشمن؟؛ نہ خشکسالی؛ نە درو غ) 

(یکی ازسنگنہشتەھای تخت جمشید کە ترجمة تمامآن پس ازین بیاید) 

داریوش در آغاز سنگنہبشته ببستون که مھمترین سند تاریخی ایران است و 

بەفرمان او بر کوہ بیستون کندہ شدہ است؛ نام خود و پدران خود و کشورھای زیر 


فرمان خویش را چنین یاد میکند ؛. 


من داریوشمء شاہبزرگكع: شامانشاہ؛ شاہ پارس؛ شاہکشورھاء پسرویشتاسپ 
نوۂ ارشام ھخامنشی . . 

گوید داریوش شاہ : باخواست ھورمزد من شاھم ء ھورمزد شھریاری راہمن 
فرا بخشید . 

گوید داریوش شاہ : اینھایندکشورھائی که بەفرمان من آمدند با حواست 
ھورمزد من برایشان شاھم : پارس؛ خوزیانء بابلء آسورہ عربستانء مصر؛ آنھا کھ 
[ڑکنار] دریایندء سپرد(سارد) یونمادء ارمنستان؛ کتپتوك( کاپادوکیه) ؛ پرثوہ (پارت) 
زرنكء هری خوارزم باختر(بلخء) سغدہ گندارء (سرزمین) سکاھاء ثنە گوش(پنجاب 
وسند ؟ًّ )همرووات وملك +روی ھم ٣‏ کشور. 

گوید داریوش شاہ : اینھایند کشورھائی کە بەفرمانمن آمدندء بندۂ؛ من ہودند 
و بەامن باج آوردند ھرجەشان از من کفتە شدی؛ چهھ در شب و چہ در روز؛ هھمان 
کردندی . 

وھم در سنگنہشته بیستون داریوش در بارۂ رسیدنش بے پادشامی چنن 
می ویسد : 

گوید داریوش شاہ : اینست کردۂ من پس از آنکه شاہ شدم : کمبوجیه نامی 
پسر کورش ازتخمة ماء او ایسدرشاہ بود, این کمبوجیە را برادری بود بردیا نا هم 
مادر وھم پدر کمبوجیە پس کمبوجیه این برادر را ہبکشت ؛ چون کمبوجیە بردیا را 
کشت مردم راآگاھی نبودکە کمیوجیە کشته شدہ است؛ پس کمہوجیهە بەمصر شد؛ 
چون کمبوجیە بەمصرشد ؛ پس مردم دشمن شدند (و آشوب کردند) ؛ پس درو غ 
در کشور بسیار شد ھم درپارس؛ ھم درماد وھم دردیگ رکشورھا . 

گوید داریوش شاہ : پس‌مردی مغ بود ء گوماتا نام اواز دپەای شیا اوواداہ 
از کوھی بنام ارکدریش؛ برخاست (قیام کرد) . از ماہ ویحنه ۱۴ روز تخت (کامل) 
بود چون برخاست اوبەدروغ مردم را چنین گفت : من بردیایم؛ پسرکورش:؛ برادر 


کمی و جیہ؛ پس مردم آشوبگر شدئکىد از کمبو جیه بسوی او رفتند: ھم پارس؛ هممادں 





ھ2 تادیخ ادبیات ایران 

ھم دیگر کشورھاء شھریاریرا اوبگرفت ء ازماہگرمہدہ ۸ روزتمام بودکە شھریاری 
را بدست آورد پس کمبوجیه با خویش مر گی (بەمرگ طبیعی) ہمرد . 

داربوش شاہ گوبد : این شھریاری کەگوماتای مغ از کمبوجیه بستدہ این 
شھریاری از دیرباز از تخمة ما بودء پس گوماتای مغ از کمبوجیە بستد ء ھم پارس؛ 
ھم ماد ھم دیگر کشورما را او اینھا راگرفت و وبژڑہ خویش ساخحت او شاہ شد . 

داربوش شاہگوید : نبود مردی؛ نی پارسی؛ نی مادی؛ نی از تخمہ ماء کسی کہ 
از آنگوماتای مغ شھریاری راگرفتن تو انستی ؛ مردم از بیدادگری او می تر سیدند 
مردم بسیاریرا بکشت که از دیرباز بردیا را می شناختند ؛ ازایرا مردم رامی کشت : 
[می پنداشت] دنہ کە مرا بشناسند کە من نە بردیایم پسرکورش) . کسی یارا نداشت 
چیری بگوید پیرامون گوماتای مغ تامن رسیدم ٤‏ پس‌من ھورمزد رابەیاری خواستمء 
ھورمزدم یاوری کرد؛ ازماہ بگەیادی ٠١‏ روزتمام بود؛ پس با چند مرد آن گوماتای 
مغ را بکشتم و مردانی راکش نخستین یاران بودند . سکیا او واتی نام دزی است 
ازنسا بەمادء آنجا اورا بکشتمء شھریاریش را من‌بگرفتم, باخواست اورمزد من شاہ 


شدم ء ھورمزد شھریاری بەمن فرا بخشید, 


ْ ادستون چھارع سنگنہشتہ بپیستون : 
داریوش شاہ کو بد : کشورھاء ابنھاکه مہر من بشکستند دروغ آنان را مھر 
شکن کرد؛ کەآنان مردم را فریفتند پس آنھا را ھورمزد بەدست مندادء چو نانکە کامم 
بود بدانھا آنسان کردم . 
داریوش شاہەگوید : تو کہ پس ازاین‌شاہ باشی؛ از درو غ خودرا نیيك بپای ء 
مردی کە دروغزن باشسد او را سخت بازخواست کن اگر خواھی کەکشورت در 
امان باشد . 


داریوش شاہگوید : اینست آنچه من کردم ء باحجواست ھورمزد درھمین يك 


نمونەھابی از ادبیات ۶۸۵ 
سال کردم . تو که زین پس این نوشته را بخوانیء کردۂ من ترا باورشودء ترا مبادکه 
دروغش پنداری . ْ 

داریوش شاہگوید : ھورمزدمگواہ استکهھ این آشکار است نە دروغ (آنچه 
که) من در ھمین یك سال کردم . 

داربلوش شاہ کوبد : باخواست ھورمزد؛ ھنوزم کردەھای دیگربسی است که 
آنھا درابن نبشته نوشته نشدہ است: از ایرا نوشته نشدەاست تا مبادا آنکو که ازابن 
پس این نبشته را بیازماید او را پر نمایدکردۂ من ؛ این باورش نیایسد و دروغش 
پندارد . 

داریوش شاہگوید : آن‌شاھان پیشین‌را تا آنگاہ کەبودند؛ آنھا راچنین کردەای 
نیست که مراء با حواست ھورمزد درھمین بکسال است . 

داریوش شاہگوید : اکنون ترا باورشود کردۂ من پس مردم را بگو و پنھان 
مساز . اگر این گزارش را نھان نسازی و بەمردم بگوئی ھورمزد ترا یار باد و تخمة 
تو بسیار باد و زندگانیت دراز باد . 

داریوش شاہگوید : اگراین گزارش را نھانسازی وبەمردم نگوئیھورمزدت 
بزناد وتخمەات مباد . 

داریوش شاہگوید : آنچه من کردم؛ در ھمین بِك سال باخواست ھورمزد 
کردم ھورمزدم باوری کرد و دبگر بغانی کە ھستند ۱ 

داریوش شاہگوید : از اینرا ھورمزدم یاوری کرد و دیگر بغانی كە ہستند 
جون که نەآریغ بودم نهە دروغزن بودم؛ نە زورگر بودم؛ ن4 من و نه تحمەام؛ بر راہ 
راستی رفتم؛ نە بەتوانا ستم کردم ونە بەناتوانء مردیکە با خاندان من ھمکاری کرد؛ 
اورا نيك نواختم و آنکەگناھکار بود اورا سخت باد افراہ دادم . 

داریوش شاەہگرید : تو که پس ازاین شاہ باشی ! مردی که دروغزن باشد و 
آنکو کە زورگر باشدء ایشان را دوست مباش و بەسختی باد افراہ دہ . 

داریوش شاہگوید : اگراین نبشتە را واین تندیس‌ھارا ببینی وتباهشان‌نسازی 


پوپ تادیخ ادبیات ایران 
و تاتوان داری نگاهداریشان کتی ھورمزد ترا دوست باد و ترا تخمه بسیار باد و دیر 
زیوی و آنچەکنی ھورمزد آنرا خوب کناد ۱ 
ٰ داریوش شاەہگوید : اگر این نبشتەھا را و این تندیس‌ما را بہینی و تباهھشان 
سازی وتا توان داری نکاھمداریہشان نکنی؛ ھورمزدت بزناد و تخمەات مباد وآنجه 
کنی آنرا ھورمزد براندازاد . 
پکی اڈسنگنبشتەھای دار ہوشارٴ'نخت جمشید: 
ھورمزد بزرگگ؛ مھمترین بغانء او داریوش را شاھی دادء اویش شھریاری 
فرا رخہشیدں با واست ھورمزد؛ داربوش شاہ است . 
گوید داربوش‌شاہ؛ این کشورپارس راکە ھورمزد بەمن فر ابخشید؛ نیلِ‌است 
و دارای اسان حوتب ومردان خچوتب اسہت؛ باحجواست اورمزد و من داریوش شا 
گوبد داریوش شاہ : بەمن ھورمزد باری براں با بغان دودمان شاھی؛ و ابن 
کشور را ھورمزد بپایاد از دشمن؛ ازخشکسا لىیء از دروغ . بە این کشور میایاد نہ 
دشمن؛ وہ حشکسالی؛ ۲ درو ع. ابن آیفت' را من از ھورمزد و بغان دودمان شامی 


سنگنہشتہ داز بوش دذ2لقش ڑستم : 

بغ (خدای) بزرك است ھورمزد اوست کھ این بوم آفریدء اوست که آن 
آسمانآفرید اوست کە مردمآفریدء اوست کە شادی آفریدء برای مردم . اوست کھ 
داریوش را شاہ کرد بگانە شاہ ازبسیاری؛ یگانە فرمانروا ازبسیاری؛ منم داریوش؛ 
شاہ بزرگك؛ شاہ شاھانء شاہ کشورھای ھمه نژاد شاہ این بوم بزرگك پھناور پسر 
وہشتاسب هخامنشی؛ پارسی؛ پسرپارسی؛ آریائیء آریانژاد . 
گوید داریوش شاہ : باحواست ھورمزد؛ اینھایند کشو رھائی کےە من گرفتم 


١ے‏ هد یة4؛ نعمت٠؛‏ مر جمت . 





سس 


نمونەھایی اذ ادبیات 7 : ۶۲۷ 


پیرون ازپارس؛ من بر آنھا فرمانروائی کردم؛ بەمن باج آوردندء ھرچەشان ازمن گفتہ 
شد ھمان کردندہ داد مراگردن نھادند : مادہ عیلام پارت؛ ھری . 

گوید داریوش شاہ : ھورمزد چون این ‌ہوم راجوشان (- آشفته؛ درشورش) 
دید پسآن را بەمن فرا بخشیدء مرا شاہ کرد من شاھمء باخواست ھورمزد من آن 
را (-مردم آنرا) برجای خویش نشاندم آنچە‌شان از من گفته شد؛ همان کردنےد؛ 
چنانکەکامم بود. اگرمیخواھی بدانی کەکشورھائی کە داریوش شاہگرفتہەاست چند 
است ء بە این پیکرھا کە تخت مرا مبرند بنگر؛ تو حواھی دانست؛ پس ترا آگاہ 
خواھد بودکە پیزۂ مرد پارسی تاکجا پیش رفته است؛ پس تو آگاہ خواھی شد کھ 
مرد پارسی تا کجا دور ازپارس جنگیدہ است . 

گوید داریوششاہ: اینھاکە کردہ شدہاست؛ ھمە راباخواست هورمزد کردەام, 
ھورمزد مرا یاری کرد تا این ‌کارھا راکردمء مرا ھورمزد بپایاد وخاندان شامی مرا و 
ابن کشور را . این رامن از ھورمزد خواھائم این را ھورمزد بمن بدھاد . 

ای مردآنچه فرمان ھورمزد است ترا خوار ننمابد؛ از راہ راست مگرد: 





از آاوستا: 

اشتودگاہ : (ازگامان) ' 

١‏ ہکام دل خواستارم از برای ھريك ء آنچه را که او 
خواستار است ء کہ مزدا اھورای کام فرما ' بدو ارزانی 
داراد ٭ بنیروی ' پایدار ' رسیدن ' و راستی داشتن ‏ _ 
اون را بمن ببخشای ؛ ای سپندارمذ - شکوہ ٭ پاداش ' (و) 


زندگی”*منش ناك . 


-٢‏ وازآن اوبادآنچه ازهمه بھتراست؛ آنکه را آرزوی فردوس' 
استاز پاکتر خرد' آگاہ' تو فردوس بدو ارزانی باد ای مزداء 
(و) بخشایش ٭ منش نيك کە تو بدستیاری راستی خواھی داد 
درهمة روزھا٭ باشادمانی” زندگی دیر پایا' . 


' وکہ او از بە به بھتر ' گرایاد' آن مردی که بما راہ‎ ٣ 


۵ فا ہے یف۸ ہے ۷ : 
"٭ سود* بیاموزانید " در این زنسدگی ' جھانی “و 


(زنسدگی) مینوی*ء بآن (راہ) درست'' آفریدگانی '' کہ 


راست 


در آنحا اھورا آرام دار٭ٛ'' آن راد مردمی"' کے مائند تو ۴ 


نعوںب شناسا٭' و پاكغ است؛ ای مزدا. 
١_عیناً‏ اذ اوستاء ترجمە وتفسیر شاددوان استاد پورداود بخش نخستگاتھا نتلشدہ 
است جاپ ہمبی سال ۱۳۲۷ ص ۷۲-۶7۸ 
٭ دربندھای ٣-١‏ اذ این مات پیغمبی از روی آرزوی ھ یك از دینداران خواسٹار 
است کہ پرورد گار آرزوی ہر آورندء ہآرزویشان رسائد . آرزویآنان بنیروی و پایسداری 
رسیدن و راستی ( اش ) یا دین راستین ددیافتن و ازپاداش ہر خودداد شدن واز آن زندگی 
کە درخور پاك منشان‌است بھرەود گردیدن استانکە را آدزوی بھشتاست بھشت ہدوارزآنی 


واز بخشایش منش نیك وشادمانی زند گی جاودانی برخوردار باد پیفشمیوی ۰ 





نمونەھابی اذ ادبیات ْ ۶۹ 
۷_ ٭٭ وترا توانا' و پاگ شناختم' ای مزدا 3 آنگاہ کہ آن پاداش ' 
بدست برگرفتہ' بە پیرو دروغ و بەپیرو راستی” خواھی داد 
آنگاەکە از گرمای" آذر تو کە زورش* از راستی است نیروی' 


منش نیيك بمن روی خواھد نمود* ۔ 


۵ وترا پاك شناختمء ای مزاا اھورا ء آنگاەکە ترا نخست' در 
آئریٹن' زندگی' نگریستم' که چگونە کردارھا و گفتارھا را 
مزد“ خواھی داد - پاداش بد ببد (و) خوب‌بخوب - ازھنرت۶ 


وُوبانان! کروئی ۸ا فر ئن 


۶ درآن سر انجام تو با خرد پاکت بدر خواھی آمد . ای مزدا 
باکشور جاودانی و با منش نيك کھ ا زکردارش جھان ' راستی 
خواھد برافزود' آنان را" ( فرشتة ) پارسائی از داوری؟ آگاہ 
خوامد نمودڈء آن (داوری) خردت را کە میچکس" نتواند 


فریفتن* . 





٭ بندھای ۱۶-۴ درشناختن ‌روان پیغمبر است مر پرودد گار را بمیانحی‌منش نیك مزدا 
(- پھمن) کە شش بار خوددا پیغمبر بنمود دراین بند چنانکە ددہسیادی از بندھای دیگر 
گاتھاء اذآزمایش روز ہسین یاد شدہ است پیغمبر امیدوار است درآں منگام ددبرایر زبان؛ۂ 
آذد ایزدیکە مزد ھریك از نیکوکاران و گناھکاران دادہ میشودہ ازمنش يك ہر خوددارباشد 
وازآن آزمایش رستگار بدر آید . 

یعنی آ نگاءکە ترا نخستیں بار درجھانمینوی نگریستم؛ دانستم کە توئی پاك (سپنت 

8 م8 سپند) و توئی آن کس کە پس اذپایان یافتن ذندگی جھانی ازنیروی و ھنر 
خویش بدان دا ازخو بان بازشناسی وبھریك از آ نان مزد وپاواشی که ددخورد است خواھی 
داد پیغمبر کە می گوید اھودا مزدا دا در آفرینش ذندگی نگریستم ناگزیر فرو ھر خویش 
ارادکردہ است چٹائنکە میدانیم؛ در آیین مزدیسنا فروھرمای (فروشی احا:٤۲:]۷)‏ 
هریك از آفریدگان نیك پیش اذ پیکر ہستی یافتن جھان آفریدہ شدند. بمقال٤‏ فروھر در 
ضر عالن تھا گر ارق گار نواس وق تگاء گند 





َ۷ تادیخ ادبیات ایران 


- و ترا پاك شناختم ٤ای‏ مزدا اھورا آنگاہ کە بهمن بسوی من 
آمد' و از من پرسید : کی هستی (و) از کدام کس هستی ؟ 
باکدام نشان' در روزھای' پرسش؟زندگے * خویش وحودت' 
را حواھی شناسانیدن" 

۸ اآنگاہە بدو گفتم! نخست '(منم )زذرتشت' ھرچند کہ بتوائم' 
ہدرستی دشم' دروغپر ستاو پناہ / یرومند ۱ آپیسرو راستی ۰ 
حواھم بودا تاابنکه در آبنےدہ ‏ کشوردلخو اہ!! (جاودانی) 
را دارا گردم ا تےا هنگامی ك ۱۳ ء ای مزدا 3 میستایم؟' ‌‌ 
میسرایم*! 

۹ 0 وترا پاكغ شناختمء ای مزدا اھورا ٤‏ آنگاہ کە بھمن بسوی 
من آمد درہرسشش: از جه چیزخواهھی١‏ کە خودراباز شناسانی ٤‏ 
(در پاسخ ؟ کفتم ) با ۵دہش نماز؟ نزدآذر تو تا هنگامی ک4 


۰ (مزدا گوید) : ایدون دین راستین' مرا بنگر' ء چه من با 
پارسائی' بھم پیوستە؟ آن را ھمیخوانم* که بنزد من در آید" 
اینك بپرس ازما ء آنچه راکە تو ازما خواهی پرسیدن' آری 
پرسش تو مانند (ہرسش) نیرومندی* است؛ ھمچنین آن کسی 
کە توانائی دارد' تو نیرومند راکامروا' کند . 
٭ دراین بند ودرہدھای آیندہ زدتشت ازپیامبری خویش وازپرسش و ہاسخی کہ میان 


وی و بھمن (> منش نیيك) رفته سخن میدارد و فرمایدکە نشائۂ بیامہری وی برانداختن 
دروغ و برافراختن داستی است . 

ا دداین بند درپرسش بھمن ازاینکە چگونە خوددا میتوانی بازشناسانی ؛؟ پیغمبر در 
پاسخ گوید : تاھنگامی کە از برای پرستش ددبراہر آذر افروختةٌ ایزدی ایستادہ دھعش نماز 
وستایش بەپیشکاء مزدا می آودم ہراستی (امه) خوأہم اندیفید یعنی ہدین راستین خود دا 
اذدیگران بادزشناسانم . 





نمو نەھائی ازادبیات 


۱ ٠ 
: اھر مز دہشت‎ - 


١‏ زردثشت از اھور امزدا پر سید ای اھورامزدا ) توای) مقدس 


ترلن خرد آفربنندۂ جھانمادیای پاکكشدر کلام مقعدس (ي) 
چه چیز قادرتر چه چیز پیروزمندتر چە‌چیز بلند رتبە ترچە چیز 


برای روز واپسین مؤئرتر است . 


چه چیز پیروز مندترین چهە چیز چارہ بخش ترین چسەہ چیز 
بخصومت دیوها و مردم بھتر غليبه کند در سراسر جھان مادی 
جچه چبز بیشتر دراندرشة (انسان) اثر نمابد درسر أآسر جھسان 


مادی جە چیز بھتر وجدان را پا کند :. 


آنکاہ اھمورامزداگفت ای سینتمان زرتشت آسمما و امشاسپندان 
درکلام مقدس قادرتر پیروزمندتر بلند رتبەتر برای روزواپسین 


ابن پیروزمند ثریبن این چارہ بخش ترین است ابن است آنجه 
ٹھنر بخصو مت دبوھا ومردم غليه کند ای است آنجه درسر اسر 
حجھان مادی ببشتر دراندیشہ اثر نمابد ابن است آنچەدر سر اسر 


جھان مادی بھثر وجدان را پاك کند : 


ص ۵۹-۴۹ 


۷۱ 


نے عینا کات ادبیات مزدیسنا : پشتھا؛ء ج ١‏ تمسیر زتالت پوردأاود نقل شدہ است . 





۵ زرتشت گفت ای اھورا مزدای پاک مرا از آن اسم خود کە 
بزرگتر و بھتر و زیباتر و در روز واپسین مؤثرتر وفیروزمندتر 
و چارہ بخشتر وبھتر بخصومت دیوها ومردم غلبه کنندەاست 
آگاہ ساز . 


۰7 تا آنکە من بھمۂ دیوها و مردم ظفریابم تاآنکە من بھمۂ جاودان 
وہریھا چیر شوم تاآنکه کسی بمن غلبه نتواند نمود نە دیو نە 


۷ آنگاہ اھورامزدا گفت ای زرتشت پاك کسی که از او سثوال 
کنند اسم من است! دوم کسی کەگلە و رمہ بخشندہ است سوم 
کسی کەتواناست چھارم بھترین راستی پنجم (مظھر) کلیہ نعم 
پاکگ آفریسدۂ مزدا ششم منم خرد ھفتم منم خردمند ھشتم منم 
دانائی نھم منم دانا . 


۸ دھم مم تقدس یازدھم ) مم ) مفّدس دوازدھم اھمورا سیزدھم 
زورمندترین چھاردھم ( منم) کسی کےە دست خصومت باو 
نرسد پانزدھم مغلوب نشدنی شانزدھ م کسی کهە پاداش (مریك 
را) در خاطر نگھدارد مفدھم (کسی کہ) همه را نگھبان است 
ھیجدھم همه را درمان بخش ‌است نوزدھم منم آفریدگار بیستم 


منم آنکه موسوم است بەمزدا . 


-١‏ یعنی کە اھودامزدا سرچشمۂ علم و معرفت است همە چیزدا از او باید دہ خواست 


و سئوال نمود ۔ 


نمو نەھایی از ادبیات ۲ ۷۲۳ 


۹ ای زرتشت توباید شبانه روز مرا بانیاز برازندۂ زور بستائی ' 
(این چنین ) من اھورا مزدا برای یاری و پناہ بسوی تو ایم 
سروش مقدس برای یاری و پناہ بسوی تو آید آب‌ها و گیاەھا 


و فروھر پاکان برای یاری و پناہ بسوی تو آیند . 


٠ی‏ زرتشت اگر ترا خواھش غليبه نمودن است بخصومت 
دیوھا ومردم وجادوان و پریھا بەکاوی‌ها و کر پان ھای سمنکار 
و راھزنان دوپا و کمراہ کنندگان دوپا وگرگھای چھارپا . 


۱ و بە لشکردشمن با سنگرفراخ با درفش بزرگك و درفش بالا 
برافراشته و درفش گشودہ ودرفش خونین بدست گرفتے پس 


در همسه روڑھا و شبها ابن اسامی را آھسته زمزمەکن . 


۲ منم پشتیبان ومنم آفرینندہ ونگھبان منم شناسندہ ومقدس‌ترین 
خرد چارہ بخش نام من است چارہ بخش تربن نام من است 
پیشوانام من‌است بھترین پیشوا نام من است اھورا نام من است 
مزدا نام من است پاکژ نام من است پاکترین نام من است 
فرھمند نام من است فرھمند ترین نام من است بسیار بینائر نام 


من است دور بین نام من است دور را بھٹر بینندہ نام من است . 


-٢‏ زور در اوستا 2908 عبادت است ازنیاذ مایع مثٹلآب وشیر وغیرہ 
کە درھنگام دسومات مدھبی بکار بردہ شود و بخصوصہه آب آمیخته برک در وقت یز شنه کردن 
استعمال گردد بمنزلەآب مقدس عیسویان ئ؛ م6ن وم میبائد . 








تادیخ ادبیات ایران 
٣‏ پاسبان نام من است پشت و پنساہ نام من اآست آفریدکار نام 
من است نگھدار نام من است شناسندہ نام من اُست بھترین 
شناسندہ نام من است پرورندہ نام من است کلام پرورش نام 
من است جویای سلطنت نیکی نام من است کسی کە بیشترجو بای 
سلطنت نیکی ‌است نام من است شھریار داد گر نام من استدادگر 


ك۱ ( کسی کە) نفر سد نام من است ( کسی کە) فرلمفتحه شود نام 
من اآست ( کسی کہ) بەستیزگی غليه کند نام من است (کسی کەہ) 
ہک ضربت فتح کند نام من است (کسی کہ) بھمسه شکست 
دھ ےك نام من است آفربنندۂ کل نام من است بخشابندہ تمام 
نعمتھا نام من است بخشندۂ بسیار خسوشبھا نام من است 


بخشایشگر نام من است . 


۵ (کسی کە) باراده خود نیکی کنسد نام من است ( کسی کە) 
باراده خود پاداش رساند نام من است سودمند نام من است 
نیرومنكد نام من است نیرومند ترین نام من است پا نام من 
است بزرگە‌نام من است براز ندۂ سلطنت نام من است بسلطنت 
برازندەترین نام من است دانا تام من است داناترین نام من است 
(کسی کە) دور را نگران است نام من است این چنین است 


نامھای (من) ۔ 


را آھسته زمزمەکنان وباواز بلند در روز وشب بخواند . 








نمو نەھائی اذ ادبیات . ۵ 
۷ کسی کہ (آنھا را) در برخاستن یا در وقٹت خوابیدن دروقت _ 

خوابیدن یا در وقت برخاستن در وقت کشتی بستن یا کشتی 

بازکردن در وقت از جائی بجائی رفتن یا (در وقت)از ناحیه 


و مملکت بسوی مملکت دیگر سفر رفتن بخواند . 


۸ بچنین کسی نە درابن روز ونہ دراہن شب کاردکار گر شود مه 
تبرزین نە تیرنە خنجر نەگرز که ازطرف خحشمی کھ باطنش پراز 
درو ع است بدو حواله شود سنگگھای فلا حن ہدو ئرسد . 


۹ واین بیستاسامی مانند جوشن پشت سروزرہ پیش سینەبضد 
گروہ غیر مرئی دروغ ونابکاران ور نا١‏ و کیاذہ تبەکار ؟ و بضد 
اھریمن مفسد ناپا بکار رود چنانکه گوئی ھزار مرد از یکك 
مردتنھا محافظت کند . 


-١‏ ورنا )۷۲٥”8(‏ آسم ممکتی است مستشرقین دا ددسر تعیین محل ان 
اختلاف است بقول سنت آن مملکت پتشخوار کر (:وع٣۷×ہئ٤)‏ استکہ عبارت ہاۂ د از 
دیلم یا گیلان حاليه بنابراین مملکت مذ کور در ناحیۂ کومستانی جنوب قفقاز وناحیۂ جنوب 
غربی ددیای خزد واقع است این مملکت ھمان است کە درنحستین فر گرد وندیداد در فترہ 
۸:۔ آن یاد شدہ است چھادمین مملکت دوی ذمین شمردہ گردیدہ ومسقطالراس فریدون 
خوائدہ شده است رجوع شود بے دادمسٹتی 14 2 ۔ھ ئ وبەگیکر ثاط .ڈ .8.1 
+۰ .2 ِ" 

٢ے‏ کیاذہ 8 اسم مجرم و گناھکادی است مثل دزد آد مکش و غیرہ 
آمروذ نمی توانیم معین کنیم کە چە قسم گناھکار از کیاذہ ادادہ شد . 


٠‏ کیست آن پیروزمندی که از روی دستور باید مردم را درپناہ 
حود بگیرد ہو اسطه یك الھام بمن بکو کیست داور نجات 
دھنده این جھان کے باین کار گماشته گردیدہ چنین داوری که 
نزداو اطاعت ومنش پاکث مقام گزیدہ داوری کە تو خوداو را 
خواستاری ای مزدا' . 

١‏ درود بف رکیانی' درود بارباویچ " درود بە سئوکش (وا0ہ8) 

درود بە آب دائی تیا (ورانص )“ درود بە آب اردوی ناھید آ 

درودبھمة موجودات پا ... مانند بھترین سرور(زرتشت) 

بھترین داور است کسی که برطبق قانون مقدس اعمال جھانی 

منش نیک رابسویمزدا وشھریاری کە بمنزلەنگھبان بی چارگان 
قراردادہ شد بسوی اھورا آورد اشمو ھو... راستی بھترین 
نعمت و ھم (مایہ) سعادت است ار آن کسی است که خواستار 


بھٹعربن راستی است؟ : 


. آوردەشدہ است‎ ٥۶ این فقرہ بدون کم و زیاد از گاتھا یسنا ۴۴ قطعهہ‎ -١ 
نیقرشتسمچیدایدآ-۳٣ درخصوص فر کیانی رجوع کنید بەزا میادیشت ومقالهُعتعلق بانك‎ ٢ 
مملکت مذکوز‎ ٢١ را درسر تعیین این مملکت نیزاختلاف است بقول بندھش درفصل۲۹ فمر‎ 
درآذر پایگان واقع است دانشمندآلمانی ماد کوارت آنرا خوادزم دائستەه این مملکت عمان‎ 
است که در نخستین فر گرد و ندیداد درفقرہ سوم از آن یاد شدەاست ونخستین کشورآفریدۂ‎ 
امورامزدا یاد گردیدەاست ہمناسبت آنکە درفقرہ مذکور اززمستان سخت اینمملکتصبحت‎ 
شدہ است مار کورات آنرا خوارزم ذکرمیکند جە حوارزم ددایران‌زمین سردترین مملکت‎ 
5۲3015350۲ ٣١٢ است رجوع کنید ب4ف )۱8۲و818‎ 

۴ سئوکے (ں[ہج5) فرشتەایست کە بصحت وحوشیوترقی وپرورشگماشته 
گردیدہ مظھر خوشی ایزدی است درتفسیر پھلوی سئوك گردید ۱ 

۵- 131:18 دائی‌تیااسم رودی است در آریاویچ بر خی اذمستشرقین آنرا ارس دائنسته 
وبرخی دیگر زرافشان . 

۶- رجوعکنید بە یشت اردوی سور ناعید ومقالمتعلق بآن (آ بان) . 

۷- رجو عکنید بەمقالۂ ملحقات یفتھا . 





ب۔ دورۂ میا : 


۳- ادسنگنہشته ھای پارسیگ٠‏ و بہلو بک ' 

_ سنگنبشتة شاپور اردشیران درنفش رجب فارس بسه زبان وط (ہارسگۓہ 
و رپھلویگ؛ ( پارتی) و یونانی کە معرف تندیس شامنشاہ است : 

پیکر ابن مزدیس ( خداپرست بغ شاھپور شامنشاہ ایران و ایسران (غیر 


ابراتن) از نژاد ایزدان: پسر مزدلس بغ اردشیر شاھنشاہ ابران: از نژاد ابزدان بوۂ 


پاپکگ شاہ, 
شنگنہشتة شاپور اردشیران دورحاجی آباد فارس بەدو زبان وخحطء پارسیك 
وپھلویگ : 


تیرراندازی این من مزدیس (۔ خدا پرست) بغ شاھپورء شاھنشاہ ایران و 
انیران (- غیر ابران)ء ازنژاد ایزدان: پسر مزدیس بخ اردشیر شاھنشاہ ایران؛ نو٥‏ 
پاپکك شاہ ۔۔- چون ما این تیررا انداختیمء [این تیسر] پیش شھرداران و ویسپوران 
(شامزادگان) وبزرگان و آزادان انداخته شد . وما پای دراین درہ نھادیم و تیسری 
بەسوی نشانە و دورتراز آن افکندیم . آن جا [که تیرافتاد] آنچنان نبودکە ار 
نشانەای ساخته شود ازبیرون پیدا باشد . 

پس ما فرمودیم که نشانەای بیرون تر [که پیدا باشد] ساخته شود . هرکه را 
دست لیک است؛ پای بەابن درہ نھد و تیر بەآن نشانه افکند پس ھرکە [توانسد] 
تیر بەآن نشانە بیفکند دستش [ہرای تیراندازی] خوں است . 


ے اندرز نامەای بنام : 


۷۸ تاریخ ادبیات ابران - 
رو اڑہ ای چند[اذ ] آذر بدمادسپندان:٠‏ 

-١‏ این واژہەای چند (است از) آذربدمارسپندان (که) اندرھنگام د رگذشت 
بەجھانیان ػکفت و آموخت کہ : بیاد داربد وبخاطر ہسپارید وکار بندید : انبسار مکنید 
کتان نیاز برنرسد؛ چه انبار . . نیا ز کم نرسد . 

٢‏ تنھا انبار (کردن) پارسائی اخوبست) کوشید وکار وکرفه (کنید) چەتنھا 
چیزی که بەانبار داشتن شایدء پارسائی است . 

. کن بەاندیشه مدارید کتان دشمنان برنخیزند‎ ٣۳ 

۴- و بنگریدکه از دشمن بەکین کشتنء چسە ریش و زیان و نابودی شاید 
ہر آمدن؛ کین اندر دل خویش گوارید و دشمن بەکین مکشید چە پیداست کھ انکو 
کمترپن کین را فراموش کند اورا بەپل چینود (؟) ازبزر گترین بیم برھائند . 

ْ ۵- اندر پیشامای و پساماری' سخن براستی 5وی کكکےە بدادستان نجات 
دھندہتر بود . ْ 

۶- چه پیداست که مرد بەگواھی راست دادن پارسا بود؛ و دروند بود اوکھ 
گواھی راست' ندھد . 

۷- باندازہ خورید تا دیر پای باشید ؛ 

۸- چە باندازہ خوری؛ بەتن نيك است و باندازہگوئی؛ پەروان . 

۹- ونیز اندك خحواسته ترین مرد چون حیم معتدل ) داشته باشد () توانگر 
است . اندازہ ( ۔۔ اعتدال) بەروان بیش کن تا بەشکم 


- اذ نشریە دانشکدہ ادبیات تبریز دورہ سیزدھم سال ۱۳۴۳ شمادہ بہار با حذف 
ہسیادی اذ زیر نویس‌ھا . 
٢‏ جملەآشفته است وبایستی کلماتی از آن افتادہ باشدء ظاھراً جملە چئین معنی باید 
داشته باشد : چون انبارکنید ئەه خود خودید ونە بمردم دھید وازینرو ہشما نیازکمٹر نرسد. 
١‏ در دعوی؛ چە شاکی باشی چە مشتکی عنە ؛ پیشامار >دادخواء یا دخواحانء و 
پسامارے دخواندہہ وہداد خوائدہ قَدہ . ٰ 
-٢‏ باید از واڑەھائی ازمئن افتادہ باشد . 


نمو نەھائی از ادبیات . ۷۹ 
: ۰- چهھ مرد شکم انبار بیشتر آشفته روان بود . 
۱- زن ازپیوند حویش کنید کتان پیوند دورتر ( )رود . 

۲- چه (تباھی) این از بزرگترین آشوب وکین و زیانی کە بە آفریدگان 
ھورمزدآمدہ (است) ء بیشتر بودکە دعت خویش (بزنی بەپسر دیگرکسان) بدھند 
وپسرخویش را دخت کسان ہزنی خحواھندء تا دودہ تباہ شود . 

۳- از گوشتگاوان و کوسفندان خوردن‌سخت پھر یز کنید کتان ایدر و آنجا 
آمارسخت بود . ٰ 

۳۴- چه مردی کە گوشت کاو و گوسفند خوردہ است؛ دست اندرگناہ دارد . 
گناہ در آنچه اندیشد و گوبد وکند , 

۵١و‏ چون . ... خوریدء دست اندر گناہ داریدے حتی اگر بە دیگر 
جای؛ اشتری را؛ مردی (دیگر) بەکشد (وشمااز آن خورید)ء ایدون‌بودکش بەدست 
خویش کشته باشید . 

۶- کاروانیان پذیر باشید؛ کتان ایدرو آنجا بھترپذیرند . 

۷-۔- جھ آنکه دھدستاند و سودی هھم (از آن برد) ٠‏ درمھمانی آنجہےا نشینید 
کتان نشانند چەگاەمه آنجا(ست) کە مرد بە؛ نشیند. 

۸- جاە را مکوشید؛ چه مردی کە برای جاہ کوشد؛ بیشتر آشفته روان بود . 

۹۔ بەکرفه ھمداستان (باشید) و بە گناہ همداستان (نباشید) ؛ بە نیکی 
سپاسدار وبەزشتی خرسند؛ و از دشمن دور( باشید) بە (کار)گرفەگزندی (مرسانید) 
و ہبدی پار مباشید . 

. چون (تان) سختترین چیزرسد بەیزدان و دین بەگمان مباشید‎ -۰٠ 

-١‏ نه بسیار شاد باشید چونتان نیکی (فرا) رسد ۔ 

۲- (و) نە بسیار اندومگین باشید چونتان بدی فرا رسد . 

١۔‏ سنج . شرف المکان بالمکین . 





۸۰ تادیخ ادبیات ایران 

-٣‏ بەزشتی خحرسند و بەپریشانی باربردار(باشید) ء بەزندگی گستاخ مباشید 
بلکە بەکنش نیكگستاخ باشید . 

۳۴- چه نیکو کاران راکنش خویش داور و بدکاران راآن خویش ھمال 

۵- [ج] از اندیشهہ وگفتار ‏ وکردار کردار سرآمد (است) . 

۶- چه بەمن؛ آذر بدمارسپندان؛ آسیب و گزندی نبودکە پیش آید (مگر) 
آنکەششگونە رامش ازش پذیرم 

۷- نخستین شادمانیم اینکه گزندم (ھم)ن (است کھ بمن فراز آمدہ است) ء 
چه ازین بدتر (نیز) تواند بودن . 

۶۸ ددیگراینکەگزندم بەروان (نیامد) ء بلکه بەتن آمف چه بەتن بھٹر توائد 
گذشتن کە بەروان . 

۹- سدیگر اینکە از آسیبھائی کە مرا باید فرا رسدء یکی گذشت . 

-٠‏ چھارمشادمانی کە مرا پیش آید اینکە : من مردی آنچنان نیکم کەاھریمن 
گجستە دروند و دبوان؛ بھی مراء این گزند بەتن من کردند . 

-١‏ پنجم ابنکه هر که بدی کند وکزند (رساند) ٤‏ بەخحود یا فرزندان(ٰش باز) 
رسد و (چون) آن (گزند) ہمن (فراز) آمد بەفرزندان من نرسد , 

۷۲-_ ششم اینکه اھریمن دروند و دیوان ھرگزند (و آزاری)کە دھندہ برای 
آفریدگان ھورمزد داشتەاند وآن (گزند) که بەمن (فراز) آمد از گنج اھریمن کاست 
و انرا بە بھژدین) دیگری روا داشتن نتوان . 

-٣‏ ازبد چشمی وخودپرستی و دشمنی بھان وحشم وآزوری و دشیادی و 
درو غ سخت پھریزید کتان تن بد نام و روان دروند نبود . 

۴- بەبدان بدی مکنید چه بدی اوء خودہ از کردارخویش )بدو رسد . 

۵- برای پیروزی (؟) بربدان؛ نیرومندی بھی را بیاد ونشان دارید . 


۶- کھ بودکە بەبدان پیوست وبفرجام پشیماننبود ؟ 


نمونەھائی از ادبیات ۲ ۸۱ 
۷- بھی کن چه بھی بە . نيیك است بھی چونکه بدان نیز بھی را ستابند . 
۸- ھرچه دانیدکە خوب (است) کنید و ھرچه دانیدکە نە خوب (است) 
۹- ھرچەتان بەحویشتن نە يك آید بادیگرکس مکنید . 

۴٢‏ ےس .... برروانگلەکردن ... خوار مداریا, 

۱۔- بك نامہ دارید (ای) مردمان ! منگرید بەھردوکامە (۔۔ کام تن وروان)ء 

۲ چه تن و روان ھردو ھمکامه نبوند . 

. چه تن را بەتن کامگی شاید داشتن و روان‌رابەروانکامگی‎ -٣ 

۴- بە هرگاہء کین راء گناہ (مکنید) بلکە بە کا رکرفه کردن کوشا باشید . 

۵۔ ورن ( - حرص؛ شھوت) راہ داد نیك ہمھلید . 

۶- برای خشم از کس بیگناھان را از (روی) ستیز مزیند (ےمکشید) . 

۷- کین را پیمان شکنی مکنید تا بە کردۂ خودگرفتار نشوید . 

۸۔ بەز نان گستاِخ مشوید کە بەشرم وپشیمانی نرسید . 

۹۔ راز بزنان مبریدکتان رنج بی بر نبود . 

۵۰- (از) بیخردان فرمان مپندیرید که بەنابودی رسید . 

۱- چه چارجفت چیز مردم را بیش بکار اندر باید : خرد و ھن دیدن و 
دانش خواستن؛ توانگر ورادی؛ خوب گفتاری وخوں کرداری. 

۲۷- چھ ھنرکش خرد ھمراہ نیست (چون) مرگ است بەتن مرد . 

. دید ن کش دانش (خواھی) همراہ نیست (چون) پیکری است نگاشته‎ -۳٣ 

۴- توانگری کش رادی ھمراہ نیست (چون)گنجی است (از) اھریمن . 

۵- خوبگفتاری کش خوب کرداری ھمراہ نیست بیدینی اشکارہ است . 

۶- نشان بیدینان شش است : خوش خیسم نمای دژخیم آوازہ ء نیک و کار 
نمای (؟) ہدکردار؛ بەکسانگزافەگوی؛ و بەخود تنگدست و راد مائندء بدبخت و 


۸۲ تادیخ ادبیات ایران - 
بەدشنام بار بردا جدا پندار وجداگفتار وجداکردار . 

۷- سخن کش بویڑ ضودی همراە نیست مگوئید _ مگر آنکه برای 
خرمی؛ گوئید - و آنچهھ را ھ مکە برای خرمی گوئیدگاہ و زمان (-زمان ومکان) را 
بنگرید ۔ 

۸- چه پناہ زبانء خرد و بر تن؛ فرھمنگ وپاداش کرفہ؛ بھشت: و بر گیتی؛ 
خوردن و دادن (است) . 

۹- زبراکە هر ھنر بەخرد و ھرخرد بەدائش؛ و هر دانش بە آزمایش و هر 
برزش (- بلند پایگی) بە خسروی ( ۔۔ نیکنامی) و ھ رکار بەجھش (- بخت ؛ 
سرنوشت) وھر توانگری بەخوردن و دادن و هر رامش بەبی بیمی نیاز (دارد) . 

۰۔- نە بسیارشاد باشید چونتان نیکی (فرا) رسد ونە بسیار اندوھگین باشید 
چونتان بدی (فرا) رسد . 

۶۱ چه نیکی وبدی ھردو بمردمان شاید (فراز) آمدن . 

۶۳- بە (ھر) نیکی کە روی آرد بەیزدان سپاسداری کنیا ویزدان وبھان رااز 
آن بھرہ دھید وبەیزدان بھلید چه پاداش از آن جای کە بیاید خود رسد . 

۳ برزمین (کشت و)ورز نيكکنیدء چە ھ رکس رازیش (- زیستن) و 
پرورش از زهئن اسپندازمذاست . 

۴- بە آب و آتش و گاو وگوسفند وسگ: گناہ مکنید (- آزارمرسانید) کتان 
راہ بھشت وگر زمان (-عرش) بەبستگی نرسد . 

۵۔- بە کرفه کردن؛ (بەروی)آنکه ازدورو آنکە از نزديك فرارسد ء در کشادہ 
دارید چەاو کە بە کر فہ(ثواب) کردن, درگشادہ نداردء پس اورا دربھشت و گرزمان 
(بەروی) بہندند . 

۶۔- بەفرھنگ خواستاری کوشا باشید چە فرھنگ اندر فراخی پیرایه واندر 
سختی پناہ واندر پریشانی دستگیر واندر تنگی پیشہ (است) . 


۷- وچون بدانستید کاربندیدء چه بیش دانستن و کم بکاربستن گناہ بیشتری 
(دارد) . ْ 

۶۸- خرد (مرد) بسیار دان چون با نیکی ھمراہ نباشد: ویر بیدینی و خردء 
بیدادگری گردد . 

۹ بە ھیچکس افسوس مکنید (طعنه مزنید) ء چه مرد(مان) افسوسگر ء 
افسوس برو بدبخت و نفرین شدہ باشند ؛ و ایشان را کمتر فرزندی شابسته 
ارتشتاری بود . 

۰- ھرروز برای گفتگو بەانجمن بھان فراز روید 

۱- چە کسی کەگفتگوراء بیشتر بانجمن بھان فراز رود؛ اوراکرفه وپارسائی 

۳۲-_ ھرروز سه بار اندرمان آتشان شویدء و آتش را نیایش کنید . 

۳- چه آنکە اندرمان آتشان بیش رود و آتش را بیش نیایشکند ء او را 
خواسته وپارسائی بیش بخشند . 

۳۴- تن ازبزۂ دروغ و از زن دشتان و روسپی بەشیر (1) دور دارید وسخت 
پھریزید کتان ریش بەتن وبدی بەروان نرسد . 

۵-_ ھمیشه این چندگناہ کە بەپل (چینود) شود ساعتی بمھلید (و توبەکنید) 
کتان دن ویژہ مزدیسنان ھمال نبود . 

۶- تن مرگمند (است) ء روان بین و کرفہ کن چه روان (جاوید) است نه 
تن مینو (جاوید) است نەگیتی . 

۷- تن راء آزرمروان بمھلید ومفر اموشید آزرم ک۔(ان) وفرسایش مال گیتی 
راو دل برآن برآن چیزمبندیدکتان تن بەپل و روان بەبادافراہ رسد . 

۸- مھ ر کسی راء آزرم روان بمھلید کتان بناکام بادافرەگران رسیدن نباید . 

انوشه روان بادآ ذربدمار سپندان کە این اندرز کرد وابن فرمان داد . 


فرجامبد بەدرود وشادی . 


بنام _بزدان 
اندرز انوشه روان آ ذرہد ماررسندان' 


-١‏ ابن پیدا(ست) که آذربد را فرزندی تنی‌زاد نبود و از آن پس اعتماد 
بەیزدان کرد؛ دیرنیامد کە آذربد را فرزندی بود؛ پس درست خیمی زرتشت اسٹیتمان 
راء زرتشت نام نھاد وگفت کە خیزپسرمن تا(ت) فرھنگ آموزم . 

۲۔ پسرمن ! کرفەاندیش باش نەگناہ اندیش چەمردم تا جاودان زمان نزیند 
پس چیڑھای مینوی شایسەتر(ست) ۱ 

۳ آن(چه)گذشت فراموش کن وبرایآ(نچه) نیامدہ است تیمار و رنچمبر. 
۴ دای ( - پادشاہ) و سردار مرد را دوستار باس وگستاخ میاش . 

۵- ھرچهھ بتو نہ نیکو(ست) تو نیزبدیکر کس مکن . 

۶ باخدایان (۔- پادشاھان) و دوستان یگانە باش : 

۷ خویشتن بەبندگی بە کس مسپار . 

۸ هر که باتو بەخحشم وکین رود پس ازش دور باش . 

۹- اکنون وھر گاہ امید بەیزدان دار و دوست آنگیر کە بتو سودمندترباشد . 
۰- بە کار بزدان وامشاسپندان کوشا و جانسپارباش . 

۱- راز بەزنان مبر . 


۲- ھرچهھ شنوی نیوش (و) مرزہ مگوی . 


-١‏ عیناً اذنشریە دانشکدہ ادبیات تبریز دودہ یازدھم شمادہ زمستان نقل میشود با 








نمونھائی اذ ادبیات - ۸۵ 
۳۔ زن وفرزند وبندۂ خویشتن جدا ازفرھنك بمھل کت تیمار و رنجگران 
بر نرسد و پشیمان نشوی . 
۴۔ بیگاہ مخند . 
۵- پس وپیش پاسخ را بسنج . 
۶- بھیچ کس افسوس مکن . 
۷- با دژ آگاہ مرد ھمراز مشو . 
۸- با نخشمگین مرد ھمراہ مشو . 
۹۔ بامرد ھرزہ نیز ھمسگال مشو . 
۰- با مرد ہسیار خراسته ھممخورش مشو . 
-١‏ با مرد مست ھمخورش مشو . 
-٣۲‏ ازبد گھرمرد وبدنژاد مردوام مگیر و مدہ چە سودگران باید دادن وھمه 
گاہ بدر توایستد وھمیشه پیغامبر بەدر تو دارد وبتو زیان‌گران ازش رسد ۔ 
-٣‏ دش چشم (۔-بدچشم) مرد را بیاری مگیر . 
۴- بەرشکن مرد (ے- مرد حسود) خواسته منمای . 
۵- اندر فرمانروائی وجر (- فتوی؛ حکم) بدروغ مھرمکن . 
۶- ازستمگر و دروغزن مرد سخن مشنو . 
۷- بە بادافراہ بەمردمان کردن بیتاب مباش . 
۸- درخورن (- مھمانی) پیکار مکن . 
۹- مردم را مزن . 
٣‏ گاہ را مکوش (- برای مفام مکوش) . 


-١‏ با مرد آزادەنژاد وکار آگاہ وزیرك وخوش خیم ھم سخن شو و دوست 





۸۶۲۳ تاریخ ادوبات اہران 


. درنبرد باری گران(تر) برتو نبود مگر (۶) ترس‎ ٢ 

. از کن ور مرد فرمانروا دور باش‎ -٣ 

۴- با مرد دبیر دشمن مشو . 

۵- با مرد ھرزەگوی رازخویش مکوی . 

۶- پیشگاہ مرد دانا راگرامی دارء ازش سخن پرس (و) ازش شنو . 

۷ بکسی دروع مکو : 

۸- آنکە را شرم نیست ازش خواسته مگیر . 

۹- چشمگاہ بچیزیگرومنە . 

۰- نه براست و نە بدروغ سوگند مخور . 

۱- چون خانه خواھی کردن نخست ھزینە بمیان کن . 

۲-_ خود برای خویشتن زن خواہ . 

۳- اگر[ت] خواسته بود . نخست آں ورز و زمین خر ؛ چه اگر برندھدبن 
بمیان بود . 

۴- [ھر] چند توانی مردم را بەسخن میازار . 

۵- بە کہن و زیان مردمان مرو . 

۶- بەخواستە؛ [ھر] چه توانی؛ رادی کن . 

۷- برھیچکس فریفتاری مک ن کە تو نیز بسیار دردمند نباشی . 

۸- پیشوای مرد راگرامی وبزرػعدار وسخن ازش پذیر . 

۹- بجز از حویشاوندان و دوستان چیزی وام مگیر . 

-۵٠‏ شرمگین زن دوست باش و بزنی بەزیرك و دانا مرد دہ چھ زیرك و دانا 
مرد ھمانا چنانزمین نیك [است] که (اگر) تخم اندرافکندەشود خواربارگوناگون 


ازش آید . 


نمو نەھائی از ادہبیات ۸۷ 

۵۱- آشکارہ سخن باش . 

. جز باندیشهہ سخن بمگوی‎ ٢ 

. جز بائین وام مدہ‎ -۵٣۳٣ 

۴- زن فرزانه وشرمگین دوست دار وبزنئی خواە . 

۵۵- مرد خوش خیم و درست وکار آگاہ را اگر ھم فقیر بود؛ بەدامادی گیر 
پس اورا خواسته از بزدان رسد . 

۶- بەپیرمرد افسوس مکن چه تو نیز بزودی پیرشوی . 

۷- مرد نا آمرزندۂ نابخشایگر رازندانان مکن مردم5زیدہ وبزركک ومرد 
ھوشیار را ہر بند(یان) زندانہان کن . _ 

۸- اگر(ت) پسری بود بەبرنائی بەدبیرستان دہ چەچشمروشن(از)دبیرست . 

۹-۔ سخن بەنگرش (- تامل 2 احتیاط)ڈوی جچە سخنی است که گفتن(ش) 
بەو(سخنی) است که پادنش (- نگاھداشتنش) و آنکه نگاھداشتەشود بەاز آنست که 
گفتەشود , 

۶۰- راست گوی مرد را پیامبرکن . 

۱۔ ہمرد زدہ اعتماد مدار وھزبنهہ؛ چنانکەآئین بود بوسیلة باوریکان (-با 
اہمانان معمتدان) کن ۱ 

۶۳- سخن چربگوی . 

دے۔-۔ گفتار چرب دار . 

۴- منش نيك دار . 

۵۔_ خویشتن مستای تا خوب کردار بوی . 

۶ء بەخحدایان و پادشاھان نا آمرزندہ مباش . 


۷۹۸)-۔- از دادمه (- سالخورد) ونیکمرد سن پرس ٠.‏ 


۸۸ تاریخ ادبیات اہران 


۶۸- ازمرددزدچیزی مگکیر.... 

۹ بیم دوزخ راء باد افراہ بەنظر گیر . 

۰- بە ھ رکس و ھرچیز مغرور وگستاخ مباش . 

۱- يك فرمان باش تا نیك بھر بوی . 

۲- بیگناہ باش تا بی بیم باشی . 

۳- سپاسدار باش تا بھر نیکی ارزانی باشی . 

۴- یگانە باش تا معتمد ہوی . 

۵- راس تکوی باش تا استوار بوی . 

۶- فروتن باش کھ بسیار دوست باشی . 

۷- بەدوست باش کە خسرو (- نیکنام) بوی . 

۸- خسرو باش که نيك زندگانی بوی . 

۹- نیك بھر (و) دین دوست باش کھ پارسا باشی . 

۰- روان پرس باش کە بھشتی بوی . 

۸۱- [براہ] دادار باش تاگر زمانی (- عرض آشیان) باشی ۔ 

۲ زنکسان مفریب چەہ بەروان گناھی گران بود . 

۳- خوردہ بی ‌شنوھر' مردم [نگھ] مدار چت سپاس ندارد . 

۴- خحشم وکین راء روان خویش تباہ مکن . 

۵- بھنگام کردن وگفتن (کردار وگفتار) بچربی (- نبرمی) نماز بر چەاز 
نماز بردون پشت بەنشکند وازچرب پرسیدن زبانگندہ نرود (- نشود) . 

۶-۔ لخست سخن به بدسرشت مگوی ۱ 

۷-_ چون بەانجمن نشینی (نزد مردم دژ آگاہ منشین کہ دژ آگامت نگیرند . 


-١‏ يك نام . ٢‏ کسی کە برای چیزھای کوچك سپاسکزادی نمیکند 


نمو نەھائی از ادبیات ۸۹ 

۸- بەانجمن سور ھرجای کە نشینی بجای بالاتر (- از بر) منشین کت از 
آن جای نە خیزانند وبە جای فروتر ننشائند . 

۹- بەخحواسته ومالگیتی گستا خمباش چەخو استه ومال دنیا ھمانا چنانمر غی 
(است)کە ازاپن درخت بەآن درخت نشنید وبەھیچ درخت نپایدا. 

۰- بەہدر ومادرخود ترس آگاہ و نیو شیدار و فرمانبردار باش چهھ مرد را تا 
پدر ومادر زندہ (باشد) ھمانا چنان شیری است اندر بیشەکھ از کسی نترسد واوراکه 
پدر ومادرنیست ھمانا چنان زنیست ببوہ کە اگرچیزی‌ازش بگیر ندکاری کردن نتواند 
وھر کسش بخوار دارد . 

۱-_ دخترخود بەزیرك و دانا مرد دہ چە زیرك و دانا مرد ھمانا چنان زمینی 
(است) نیيك کہ (چون) تخم ہر آن افکنند ازش بر بسیار (بر) آید . 

۲-۔ اگرخواھی از کسی دشنام نشنوی به کسی دشنام مدہ ۱ 

۳- تند وھرزہگویمباش؛ چەتند وھرزەگوی مردم ھماناچنانآتش (است) 
که چون اندر بیشەزار افتد هم مرغ وماھی سوزد وھم خرفستر سوزد . 

۴- باآن مردکە پدر ومادر ازو آزردہ وناخشنود (است) ھمکار مباش کت 
داد بە دوبار ندھند وترا با کسی دوستی ومھر نبود . 

۵- شرم وفدنڈک بدی راء روان خویش بدوزخ مسپار. 

۶-_ سخن دو گانه مکوی . 

۷- بەانجمن (ھر) جای کە نشینی نزديِك دروغزن منشین چه تو نیسز بسیار 
دردمند نباشی . 

۸- آسان پای باش کهە روشن چشم بوی . 


۹-_ شب خیز باش کەکار روا باشی . 


۳ تاریخ ادبیات ایران 





۰- دشمن کھن دوست نو مکن چه دشمن کھن ھمان مارسیاھست کےە صد 
سالەکین نفراموشد . 

۱- دوس ت کھن دوست نو کن چە دوست کھن ھمانا چنان می کھنست کےە 
ھرچند کھنتر بەخورش شھریاران بھتر وسزاتر شاید . 


۰۲ بزدان آفرین کن و دل برامش دار کت از بزدان افزایش 4-4 نیکی 


۳- دھیوبد (شاہ۔ فرمانروا) مرد را نفرین مکن چه بەشھر پاسبان است و 
نیکی بے مردم اندارد . 

۴- و تو راگویم پسرمن؛ جھشیار'ء برای مردمان خرد خوبست چه اگر؛ 
پرگستء خواسته بشود پا چھارپای ہمیرد؛ خردبماند . 

۵- بدین خستو باش چه خرسندی مھست (- بزرگنرین) دانائی وھم 
بزرگترین امید مینو(ست) . 

۶- ھمیشه روان خویش اندر یاد دار. 

۷-۔ نام خویش راء خویشکاری (۔- وظیفه) خویش بمھل . 

۶۸- دوست از دزدیو پای از آحویشکاری (برخلاف وظیفه) رفتن بازدارچه 
آنکو کرفەکند پاداش یابد وانک و گناہ کند باد افراہ برد . 

۹- ھ رکھ ھمالان (ے حریفان) را چاەکند خود اندر افتد . 

۰- نیك مردآساید و بد مرد بیش اندوەگران برد . 

۱- زت جوان بزنی کن . 

۲-۔ می (بہ) پیمانه خور چھ آنکو می بی پیمانە خورد بس گونےەگون گناہ 


. بختیاد‎ _١ 





نمو نەھائی از ادبیات ۹8۱ 
ازش رود . ۱ 

۳- اگرچهھ افسون مار تو بس نیيك دانیء دست زود زود بەمارمنےه کە تو 
بەنگزد و ابرجای نمیری . 

-٣‏ اگر آشنای آب (شنای آب) تو بس نيك دائیء زود زود بهآب ستمبه- 
مشو کەآبت بەنبرد و برجای نمیری . 

۵- بھیچ آینےە مھر دروغی (- پیمان شکنی) مکن که پیسی بەدست 
مرسد , 

۶ خواسته کسان میاور ومدار وبە آن خویش میامیز چە آن خویش 
گم و ناپیدا شود چە اگر خواسته دیگران آورید و (نگاہ) دارید وبەآن خویش 
[آمیزید] .. . 

٠ ٠ ٠ -۷‏ شاد نبوید چه مردم ھمانا چنان حيك پر ازباد (است) چون 
باد ازش بشود چیزیش برجای بەنماند . 

۸- مردم ھماناچنان شیرخو ارہ(است) کەخوی آنکس اندر گیرد که بھیش 
ابرایستد (ہا اوباشد) . 

۹- ھرمزد روز می خور وخرم باش . 

۰- بھمن روز پوشش وجامه نوپوش . 

۱- اردیبھشت روز بەمان آتشان مو . 

۷۲- شھریور روز شاد باش . 

. اسپندارمذ روز ورز زمین کن‎ -۳٣۳ 

۴- خورداد روزجوی کن . 

۵- امرداد روز دارو درحت نشان . 


۶- دی باذر روز سرشوی وموی وناخن پیرای . 


۷- آذر روز بەراہ شو ونان مپزچە؟ناەگران بود . 
۸- آبان روز از آب پھریزکن و آب میازار . 
۹- خور رو زکودك بدبیرستان کن تا دبیر و فرزانه بود . 


۳۰-ماہ روز می خور و با دوستان گفتگوکن و از ماہ خسدای ایافت 


۷۱- تیر روز کودك بەتیراندازی ونبرد وسواری آموختن فرست . 

۳۷۷۲- گوس روز پرورشگوشورون کن وگاو بهە ورز آموز . 

۳- دی ہمھرروز سر شویومویو ناخن‌ویر ای و انگوراز رزان‌باز بەچر خعشت 
افکن تا بە بشود . 

۴- مھرروز اگرت از کس مستمندی رسیدہ باشد پیش مھر ایست ؛ از مھو 
داوری خحواہ و گلە کن . 

۵- سروش روز برای نجات روان خویش از سروش اھلوا یافت 
حوأہ . 

۶ - رشن روز ء روزگار سبك ء و هر کارخواھی (۔۔ کامی ) بە خوشی 
(- فرارونی) کن . 

۷- فروردین روزسوگند مخور و آن روز یزش فروەر پارسایان کن تا 
خحشنودتر ہباشند . ٰ 

۸- بھرام روز بن‌خان ومان افکن تا زود بفرجام رسد وبەرزم وکارزارشو 
تا بەپیروزی باز آئی . 

۹- رام روز زن خواہ و کار ورامش کن و پیش داوران شو تا بەپیروزی 
تا 


۰- باد روز درنجش کن و بەکار نو مپیوند . 








نمونەھائی از ادبیات ۲ ۳ 
۴۱- دی بدین روزھ رکا ر کامی (خواھی کردن, کن . وزن بخانەآور وموی 
وناخن پیرای وجامة [نو] پوش . 

۲- دین روز خرفستر اوژن(کش). 

۴۳- اردروز ھرچیز نو خر و اندر خانه ہر . 

۷۴- اشتاد روز اسب؛ گاو و ستور بەگشن هل تا ہدرستی بزاید . 

۵- آسمان روز بەراہ دور شو کە بدرستی آئی . 

۶- زامیاد روز دارو مخور . 

۷- مھر سپند روزجامه افزای (؟) و دوز وپوش و زن بزنی کن کە فرزند 
تیز ویر و نيك زاید . 

۸- انئیران روز ؛ موی و ناخن پیرایوزن بەزنی کن کە فرزند 
نامور زاید . 

۹- چون نیکی رسد بسیار شاد مباش؛ چوی بدی رسد بسیاربرنج مباش؛ 
چه نیکی زمان بدی و بدی زمان نیکی است . وھیچ فراز نیست کہ شیب[ش] نە از 
پیش وھیچ شیب نیست که فراز[ش] نە از پس . 

۰- بەخورش خوردن آزمند مباش . 

۱-۔ و از ھرخورش بە مخورو زودزود بەسور و خورن (- مھمانی ) 
بزرگان مشوکت ستوہ نرسد . 

۲- جه چار چیز [است] کە بتن مردمان بسدتر است [از آنچھ] دژ آگاہ 
مرد بخویشتن کند ؟ یکی نشان دادن زور بازو (- قدرت) یکی درویش برمنش (۔- 
مسکین مغرور) کە بامرد توانگر نبردکند کی پیرریدك (ے کودكع) خیم که زن برنا 
بزنی کند . یکی مرد جوا نک زن پیربزنی کند. 


۳- مردم دوستی [را] از کمال اندیشهە وخوشخوئی را از خوب آوازی 


۳“ تاریخ ادبیات ایران 
(ے ادب) شاید دانستن . 

۴۔ و تو راگویم پسر من؛ جھشیار برای مردم خرد بھتسرین چیز است 
(چیز خرد بە) . 

انوشه روان باد آذرہد مھر اسپندان کە این انسدرز کرد و این فرمان داد . 


ایدون باد. 


بحسش ۵٥م‏ 
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بحش توم 


١‏ - ازظہور ا[سلام 5 عصر ڈر دو سی 
( اذ سال ١۹‏ تا او9اخر قرن چھادم ھجری ) 
چنائنکە درقسمت اوّل باختصار گفته شد ؛ در دورۂ ساسانی آاردینی وادبیو 
علمی و تاربخی ازتالیف وترجمە بسیاربودہ است و نیز ازاخباری کە راجع بشعرا 
ونغمەسرابان درباری ہما رسیدہ استنباط میشود کە کلام منظوم وجود داشتهہ است. 
چنانکە نمونەھابی از باقیماندەھای آن ذکرشد . با وجود این از فحوای تاریخ 
میتوان فھمید کە آ ثار ادہی درادوار قدیم دامنۂ بسیار وسیع نداشته بلکە تا حدی 
مخصوص دربار بان و روحانیان بودہ است و چون در اواخر دورۂ ساسانی اخلاق و 
زندگائی اہن دوطبقه بعنی درباربان و روحانیان ہا وفورفتنه وفساد دردرباروظہور 
مذاہب کونا گون دردین ‌فاسد شدہ بود ء آزآین رو میتوان گفت اوضاع ادہی ایران 
نیز در ھنگام ظھور اسلام درخشان نبودہ و بواسطۂ فساد ان دو طبقد ادییّات نیز 
روسوی انحطاط مسر فته است . 
ادبیات اپران دردورۂ استیلای عرب (۲۹-نج٠١۲ھ.ق)‏ 
در حدود سال ٦٢٦‏ بعد ازہجرت آخرین جنگ مہم ابرانیان و عربکە آن 


رأ تازبان فتحالفتوح نام نھادند واقع شد و بزد گرد سوم ( ۶۵۲ م۶۳۲ م)آخرین 


اھ تاریخ ادبیات ابران ۱ 


پادشاہ ساسانی ء کہ بعد از مبارزەھای اؤلین ء باز برای مقاومت چندین ہار لشکر 
گہود ا یحم نوہ راکش نات نا گی کھ بس کہ ست ا0د کریسھ رف انار می 
وسیله برزم آوری با عرب وت کیافن ٠‏ ولی عرب مجال توف باو نداد وبعضی 
ازمرزبانان ایرانی مائند ماعویهہ حا کم مرودرابن موقعخیانت گر یس فاتظےت 
وہحعاق سازا راج اف اتا لت رگ گر یقت تا فاقنے بد غرافاق سے 
و در آنجا ھم از کوشش خود فایدہ نبرد . سرانجام در نزدیکی مرو بآسیابی 
پناہ برد و چنانکه مشھور است آسیابان غافل او را بطمع لباس فاخری کھ در بر 
ذاقق یلتشوں فا اتی واؤقوت ات آن وك سی سا ای 0دھر یش 
و سلطنت ایران تابع خلافت کشت و تا زان نزدیبك دوبست سال ہر ما حکومت 
کشر 21ا اسر کختوریر ‏ فت ار سیت اق ات نت کان ات ان2 
ومخصوصاً آثار علمی وادبی ایران در تحت نفوذ واستیلای زبان تازی قر ار گر فت۔ 
گرچە خلافت اسلامی معنی حکومت قومی بر قومی را نداشت ؛ ہلکءە منظور 
بك حکومت روحانی بود و عرب و عجم و سیاہ و سفید در براہر چنان حکومت 
تکتان با(رست شمردہ شوند و تنھا جھت و یفائینی رع گاتی باشد > 
ولی افسوس بعنی فرمانروا:۔ان عرب مخصوصاً اموبان این اصل اسلامی را 
فراموش‌کردند و خلافت را با تعضٌٔب قومی آ لودہ ساختند و ابرانیان را بر ضنخود 
بشورائیدند . 

نفوذ ا برانیان دد عرب - | کگرچە غلبۂ سیاسی عرب ہواسطۂ انتشاردین 
اسلام ہا غلبة معنوی توأم شد و نفوذ عرب باعماق روح ایرانی راہ یافت ء ولی باز 
درھمین‌دورۂ استیلای عرب ایران مغلوب درمعنی مقاومت کرد وہا نفوذعرب‌مقابله 
نمود و تعلیمات اسلام را بر وفق مزاح و ذوق خود پذیرفت و درعین حال تمدن و 
افکار خود را در عرب سرابت داد . مخصوصأً بعد از آنکە حکو مت بخلفای اموی 


رسند و آ کشتزری ا6ا اک نعم ابرانان رت حت قرب راکه آن وقت نھصت 


نہے کے یسل ہ ےم سے 
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ظھود اسلام ٹا عی فرددمی ےآ ا دا 
شعوییّه نامیدہ میشد ؛ فقوت دادند و چون درابن موفع آل علیکە پیرو حق بودند 
نیز ہواسطهظلم وفشاری کە از بنی امیٛه میدہدند ہا آ نان مخالفت میکردندءلاجرم 
ابرانیان طرفدار آل علیگشتند وھنگامی کە مختارثقفی درحدود سن۶۵ ھجریدر 
کوفە برضد اموبان بعنوان خونخواھی حسینبن علی(ع) قیام کرد ابرانیان اورا 
ماری‌کردند وازستمکاران عرب انتقامکشیدند . 

درسال ۹٦۱ھ.‏ ق ابومسلم خراسانی حس انتقامجوبی ایرانی را تجدید وہر 
ضد اموبان قیامکرد و خلافت اموی را بر‌ائنداخت و عٛاسیان را کە بخاندان نہوی 
نزدبیکتر ہودند بخلافت رسانید.گرچهھ عٍاسیان بروفق انتظارایر انیانرفتار ٹکردندء 
حتی ابومسلم را کە خلافت را برا تھا مسلم داشته بود مخدعهہ کشتند ‏ ھمحنین 
وزرای لایق ایرانی خود یعنی برمکیان را ازکار برانداختند وبزرگان ابن‌سرزمین 
را مقتول‌ساختند ء با ابن‌ہمه دردورۂ خلافت آ نہا نفوذ عقاید وافکاروعادات ابرانی 
فراوان شد و اصول دیوانی ابران کهە از !وائل اسلام از طرف عرب انخان شدہ 
بود ؛ دوام یافت و وسعتگر فت : حتثی اعیاد ملی!یران مانند نوروزوسدہ ومھرگان 
مرسوم شد وبعضی ازخلفا مانند المتو گل لباس ایرانی برتن‌کردند . از عواملابن 
نفوذ اجتماعی وزارت برمکیان وخاندا نسہل بود کە ازابرانیان‌دانشمندکر ا زمودہ 
بودند . 

ھمچنین أران درعرب تأئیں ادبی و علمی کرد حتی زبان فارسی درعر ہی 
نفوذ بافت ومقدار زیادی ازکلمات فارسی داخل آن زبان شد مانند : 

اسطوانه (ستون)ء برق ([برہ) ء بلاس (پلاس)ء جوھر ( گوہر ) ء دست 
(دشثت)ء فنزجان (ینجگان)ء الکرد (گردن)ء قَمَنجر(کمانگر), طست (طثت) 
فیر وان (کاروان)...... الخ 


حتٔی شعرای عرب از این‌کونه لمات در اشعار خود بکار بردئد . از طرف 


۰۴“ تادیخ ادبیات ایران 
دنگر عدۂ زیادی از عر بھای کوفە وبصرہ که در حدود ایران ہودند ء با اہرانان 
محشورشد ندوز بان فارسی را فر اگرفتند ومہمتر | نکەا ینز بان‌درادارڈمملکتی داخل 
شد . بطوریکه تازمان حجاح بن دوسف دفاترمالی را بز بان فارسیمی نوشتند . 

ولی ابن‌اندازہ تأئیر زبان فارسی درعر بی نسبت بنفوذ واستیلای ز بان‌عرب 
درفارسی جزئٹی است وعمدۂ نفوذ ا ران درعرب نفوذ علمی ومعنوی بود ئە لفظی ؛ 
زراانان نە تنہا درعادات ومراسم واصولادارہ ا ران را سرمشق خودقر اردادند: 
بلکه درسیروتوارینخوحکایات وعلوم واخلاقو اٴداب از کتابہای ایرائی ‌استفادەھای 
بزرك کردند . جمعی ازخود دانشمندان ابران بعضی از کتابہای پھلویرا بعربی 
نقل ‌کردند وہاب علوم را برویعر بگشودند وبا ابنکه ان قوم در بدو اسلام یش 
ازمعدودی با سواد نداشتند ء بعد ازاستفادۂ ازایرانیان ود بک رملل مجاوردرادببّات 
وتاریخ وعلوم وغیرہ نو بسندگانی مانند جاحظ بصری و |بوالفرج اصفہانی‌اموی و 
امثال ا نان بد ہد أ وردند ۱ 

ففوذ زبان عرب در |بران۔ درمقابل نفوذ علمی وادىی واجتماعی ابراندر 
عرب ء زبان عرب نیز درایران نفوذ پیدا کرد و درمدت دوست سال طوری رواح 
ىافت کهہ درتاریخ‌عالم کمتر نظیں أ ندیدہ شد٥است‏ . دایرۂ این نفون باندازہ بی وسیعم 
و تأئر آن بطوری عمیق بودکە اغلب علمای ابرانی بآن ز بان‌سخنگفتند ومراسلہ 
کر دند ودرتعلیم وترو جا ن‌کوشیدند وتقر سا تمام دانشمندان ما در دورۂ استلای 
عرب حتّی در قرنہای بعد تأٗلیفات خودرا بعربی نوشتند و زبان عرب درایرانز بان 
علم وادب شد وکسی بفارسی توٌچە نکرد . 

بکی از علل بزرك استیلای سر بع زبان عرب این بودکە ایرانیان‌دین‌اسلام 
را پذیرفتند وچون مسلمانانآن زمان‌ە رکتاب غیر ازقر آ ن‌مجید وھرز بان غیراز 
عر بی را بیھودہ وزائد میدانستند . ناچار پارسی وکتب پارسی بتدریج متروگردید 


و مردم بفراگرفتن عربی اہتمام کردند : دیگر از اسباب نفوذ عربی شابد وسعت 


اظھوں اسلام ٹا اع فردومی  -۰۰-----‏ ا ھا دہ 
ان زبان ماشدکه نست ںہ پہلوی لعات ان زہادثر وبرای شرح و سط علوم ان 
زمان‌رساترو بھٹربود . درمقابل|بن‌نفوذا نچہ ابرانیانشعو بی درتروبچویا نگھداری 
زبان یارسی 5وشےدندکامیاب نشدند؛ بلکه ازطرف علمای عر بی ورس وامرایعرب 
دوست ابرانی مائند صاحب بن عثژاد و دنگران مخالفت دیدند . وکار بجابی رسمد 
که بھتر بن‌علممایى عرہی نویس درفقہ وئحووتاریخ وسیرخود ایرانیان بودند. اہنك 


ورای مثال چند نام ازاشان ذکری شود ۰ 


_١‏ بعضی ازعربی لو ب۔ان ایرانئی دردورۂ استیلای عرب 

کی از علمای معروف عربی نویس دردورۂ استیلای عرب عبداله بن مققٌع 
بودکە در اوائل سدۂ دوم ھجری در فارس متولّد شد و اسم ایرانی او روزبه پر 
دأذویه بود . 

اہن‌مققُع بسیاری ازکتابھای پھلوی را بعر بی ترجمەکرد و خود نیز در علم 
ودب تألیفانی بوجودأ ورد مہمترین ترجمەھای وی آزز بان پھلوی کلیله ودھمه 
استکه ھنوز باقی است و از بہترین ‌کتابہای ادبی عرب ہشمار میرود و دیگر 
ترجمه تاریخ شاھان ابران ہا خداینامك ازیہلویبود . ولی افسوس‌که ابن تر جمه 
مانند اصلپہلوی ازمان رفت وتنہا منقولاتی ازان درکتے تاریخ وسیر بافیماند . 
ابن‌مقفُع ازفلسفة ہونان نز اطلاع داشته و دروضع اصطلاحات و بسط معانی فلسفی 
کوشدہ است . 

علمای اہران در ان عہد نە تنہا درحکمت و سر تالغات کردند ء بلکە در 
دینگر شعب علوم مز بژوھٹھا بعمل اوردندکه از آن حمله علم فُمه است . مکی 
ازمعروفتر ین ‌علمای نامی ابن علم امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت بودکه مؤسس 


مذھب حنفی وازفحول علمای فِمّه مشمار اُست . یدرش ثادت را جزو اسرای! ەرائی 
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بەکوفەبردند و ہوحنیفه درحدود ۸۰ ھجری درآان شھر تولّد وھهم در ا نجادرحدود 
۹۰۲ ھجری وفات یافت . از کتاھای مھمٔیکه به او منسوب است‌کتاب الفقەالاکس 
است کە حاوی مسائل فقه اسلامی است . 

استادان |پرانی درزبان عرب نیز تتَیٔم بکار بردند وکتبی تألیفکر دند کی 
از آنھا سسوبە نحوی است کە در حدود ۱۵۶ ہجری در فارس متولّد و در حدود 
۸۶ ھا ۱۹۴ حجری درساوہ وفات يافت . وی دراصول قواعد زبان عرب الکتابرا 
نوشت کە ازمراجع مھمٌ نحووصرف شماراست . 

نیز شعرای نامی از ایران ظھورکردہ و در ز بان عرب شعرساختندیکی از 
معروفتر ین آ تھا بّاربن بُرد و دیگری اہونواس است . بّار شاعر نابینای معروف 
دربار عثاسیان از تخارستان خرآسان مود و درسال ۱۶۷ عجری وفات یافت . اشعار 
و مدابح او معروف و تمایل ہمذھب زرتشت در بعض آثٛار وی نمودار است . 
اہونواس شاعر غزلسرای معروف کهە دبوان اشعار و غز لات دلکش او باقی است 
نز از شعرای درہار عثاسیان ہودکه تولّد او را مان سالھای ۱۴۱ و۱۴۵ھ. ق در 
اھواز ووفاتش را مسان سالھای ۱۹۵ تا ٢٦٦ھ‏ . ق نوشتەاند . ھردوشاعر نزد خلفا 
تقرب داشتەاند . 

از علمای معروف ایرانی درعالم عربی قرون اَلي٘ة اسلام بنیموسی بودند . 
موسی بن شاکر خوارزمی ازمنجُّمان مشہورعصرمأمون بشمارمیر فت وہندسه نیکو 
میدائست . پسران وی محمد واحمد وحسن‌کە بە بنیموسی معروفند ازبزرگان و 
فلا قرن سوم بشمار میروندکه در جمع کتب علمی یونان و اقتباس از ان رنج 
فراوان بردند وهریبك دریکی از علوم شہرت یافتند . محمٌد از علم نجوم وحساب 
و ہندسه بھر بی کافی داشت و در اصول اقلیدس و مجسطی استاد بود, احمد در 
فنّ حیل سرآمد ہمہ بود ومسا ل بسیار استخراج کرد . حسن درھندسه قربحه ہی 
خداداد داشت وقضابای هندسی را قبل از تعلیم بفطرت حل میکرد . گویند : 


ظھور اسلام تا عصر فردوسی ۱ ‫۰ 


بنیموسی ہامر مامون مساحت دور زمبن را ہسدا کردند . ازآثار مم ا نان مکی 
تا حیل|است درعلوم طبیعی و صنابع که بخشی از ان ہفارسی تر جمہ شدەاست. سار 
خانوادەھای بز رگ ایر انی‌ما نندال نوبخت نیز ازپیشوا ان علوم اسلامی گردیدند. 

با لحمله ازا نحه گفته مد ء میتوان درىافت که جگو نەہ درمدت دوقرنز بان 
عرب زبہان علمی و ادہی اہرانگردید وچطور ایرانیان بز بان عرب‌کە ز بان بیگانہ 
دود در ھمهة علوم تألغات کر دند وشعر سرودند؛ حتی برای ان فواعد ولغت نوشتند 
وعلوم اسلامی را توسعه بخشیدند ومشعلداران فرھنگۂ اسلامی شدند . 


٢‏ شروع استقلال ابران و زلدەشدن ز بان پارسی 


نفوذ سیاسی عرب در اطراف دوردست ؛ خصوصاً در شمال غربی ابران 
ات نود و در ھر قرصت نهضتھا ہی در ان دفار دسدہ مشد . نخست ارائان 
احساسات خودرا بواسطة ضذ بت با خلافت غاصدانة امو بان نشان‌دادند, بطورىکه 
اشارت رفت . آنگاہ در اواخر قرن اڑل مخالفان دولت اموی شروع بدعوت 
برای عاسیان‌کردند که ایرانیان در ان دعوت دخالت مہمی داشتند و در وافع 
بدست سردار ایرانی اہومسلم خراسانی ہودکه خلافت از اموبان نزع وہہ عبّاسیان 
سپردہ شد . ولی آنان نسبت بەابرانیان‌کە خلافت را ہر آ نان مسلّم ساخته بودند ء 
خیانت ورز بدند ؛ حتّی خحود |بومسلم بسال ۱۳۷ ھ. ق بفرمان منصورکشتہ شد . با 
این حال دورۂ عباسیان ازحیث تمدن درخشانتر بن دورەھای حکومت عرب‌است. 
در ابن دورہ اصول قشکیلات اەران و رسوم و عادات و علوم وعقاید ایرانی رواح 
یافت؛ ھمجنین مجالس علمی برای مباحثات در ادبان و اصول و عقابد اسلامی 
آزاد کر دید . 

از جمله فرقدھہای معروف مذھبی این دورہ فرقة معتزلە بود . واضع این 


۔مذھبو أاصل بن عطاء وطرفداران أ ن‌مڈذب بسشتر | یر انی بودند, ازاینگوئەنہنتھای 





مذھبی مائنند سیدجامگان درخر اسان وو خرمدینان در ا ذر اسان و فرمطان در 


خوزستان و نظایر أ نھا در سہشس نواحی امران ظھور کردند که در حققت ھربكث 


بشکلی عصیان یں ضف حکومت عرب بود . 


مأمون پسر ھارونالزشیدکە مادرش ایرانی بودہ نسبت بەابران علاقەداشت 
وو‌ جنگ او با برادرش امین در واقع جنگك ابران باعرب بود. در أین موقع 
طاہرذوالیمینین‌کە اصلا ایرانی بود از طرف مأمون مأمورشد و باسپاھیان برادر 
وی امین جنگ کردہ بں آنہا غلبه جست و در ازای ابن خدمت در ۲۰۵ ھ. ق 
امارت خراسان یافت ودر آ نجا نوعی استقلال بھمرسانید ومؤسس خاندان‌طاہر بان 
گردید . از این رو میتوان‌آغاز فرن سوم ھجری را اوُل استقلال ایران شمرد که 
بتدریج قوت گرفت تا سرانجام بدست صفاربان و سامانیان وال بویە و غزنوبان 
بکمال رسید و دست عرب بکلی ازابران کوتاء شد . 

درآن اوان زبان فارسی بعد از دویست سال گمنامی بصورت فارسی کنوئی_ 
ظہورکرد و شعرا ونویسندگان درا بن زبان نظم ونثر فارسی را آغازکردند.چنانکه 


نام معروفان|ٴنہا در تذکرەھا ضبط است . 


٣۔تحول‏ ز بان پھلوی بفارسی دردودرۂ استیلای عرب 
.ا خجربان و ادوار زبان دورۂ ساسانی در مدّت سلطنت عرب اخبار مفسّل و 
صحبح ندارم ء البنّہ میتوان تصوٌر کرد کە در اوایہل عجرت زبان معمول ھمان 
پھلوی ہودہ است ٠‏ ولی بیداست کہ زبان بہلوی درأِن مدت تضسراتی بدا کردو 
بتدریج بز بان فارسی‌کنونئی منقلب شد؛ تا اینکە نثرو نظمفارسی بعدازاسلامہوجود 


آمد۔ از خصوصیّات زبان فارسی نذست بەیپلوی کی نوشتەشدن آن اُست بەالفمای 


عربی ؛ دوم داخل‌شدن‌کلمات زباد عرب است در ان کە ازھمان اوان بسرعتشروع 
شد ؛ چنانکە در قدیمتر ین آ ارنظمی ونثری فارسی بعد از اسلام ملاحظه میکنیےم. 
و ابد دائست که استعمال کلمات عرب درآن زمان نەتنھا از روی ضرورت ہود 
بلکە نوعی نشانه علم وادب نز شمردہ میشد. تار کلمات عربی باندازەای ہودکه 
ثی اشخاصی مائند فردوسی کە شایبد خواستند فارسی سرہ بنو سند ء از استعمال 

بعضی از لغتہای عربی ناگزیر شدند . چنانکەہ برخلاف مشہور الفاظ عربی در 
شاہنامه موجود است . 

گذمتہ ازعر بی لمات خارجی دیگر مانندآرامی ویونانی و لاتبنی از ہمان 
اوقات یا بواسطة ز بان عرب و یا مستقماً بەفارسی داخل شدکه بعضی از ا نہا برای 
نمو ن4 ازرویأ نحه ز مان ‌شناسانگفتەاند ذکری مشود : 

ہونانی : دیہیم ۔ دینار۔ فنجان ۔ پیالە ۔ سندل ۔ الماس . 

آرامی: جزیە (گزیت)۔ مسجد (مزگت) ۔ چلیپا ( صلیبا ) ۔کنشت (کنیسة) 
و ثابوت . 

ازجملەکلمات خارجی یا ہو نانیکە ہواسطهە زبان عرب بز بان فارسی داخل 
شدہ اءنہاست : ْ ٰ ۔... 

آبنوس۔ چاثلیق (کاتوليك)۔ بطریق ۔ قبصر۔ طلسم ۔کیمیا ۔ اقلیم ۔ قانون . 

اہن بعضی قواعد صوتی تحوٌّل تدریجی پھلوی بفارسی گنو ى بطور اشارہ ْ 
ومثال ذکر میشود : : َْْ 

١_اغلب‌همزەھای‏ مفتوحکە درا ل کلمات ماقبل بث حرف یسیا حیملوی ۱ 
ىودہ درفارسی افتادہ است . مثال : 

پہلوی : اپاك و اواك و اباك . فارسی “با 

پھلوی: آپٍر و ابر. فارسیے 

-٦‏ درغابِ‌کلمات پہلوی ادغام ہلآ مدہ وسادەٹر وکوٹاەثٹر شدہ است.مثال: 


بھلوی: اہور ناك . فارسی > یر نا 


- تادیخ ادبیات ایران‎ ٠۰ 

پھلوی : ارومیت : فارسی ٭رومی : 

بہلوی : زیو ند لك . فارسی -<زندہ 

۳_ دگیء و(ت؟ درمواردی فة ی٤‏ ممدل شدہ اُست . مثال : 
ہماگون >ھمایون .۰| ذرگونء زرگون ( معرب آن . زرجون )“زریون . رك - 
ری . پنگر - پیکر. پتغام > پیغام . پٹوستن < پیوستن . 

۴ ہك > درمیان دوحرف صدادار بہ٭ك؟مبدل شدہ است . وس آخرین بہ 
دھ مثال : 

بھاوی : اکس ح فارسی : اکا : بھلوی : بکر “فارسی : جگر. پہلوی : 
نکاس - فارسی : نگاہ ٠‏ 
ْ ۵- پو درمواردی ف4 دڑی) ممدل شدہ است ٠‏ مثال : 

بھلوی : وقرن> فارسی :گذرد ۰ بہلوی : و ناس سے فارسی گناہ ۰ بھلوی : 
و رشتاس - فارسی:گشتاس. 

۴ اف اواخر کلمات اآغف افتادہ اُست : مثال ۔ 

بہلوی :گر تك “ فارسی: کردہ ) کلےه ا( ۰ بہلوی : نامك >> فارسی : نامه . 


٤_خر‏ اسان و جنبش اد ہی ابران 
خراأاسان دواٴسطة وصع جغر افیا یی وشاءد ھم بحکم انکه نخسٹتین منزلگہ 
نژاد آربابی دودہ از نخحسشن مراکز مھم ظُھور ۲ انتشار دب ادران دعف از اسلام 
کرد ید ۰ نخسشن از حکومتپای ملی بعداز اسلام مانند حکو مت طاہر بان وصفّاربان 
و سامانان ھم درمحط خر اسان قاسیس بافت کہ ازمؤئشرثرین عواملتوسعة ادبیّات 


می ہو 





ظھور اسلام تا عصر فردوسی ۲ ۱۹۱ 

خراسان درگذشته پہناورتر از خراسان امروز بود وبە چپار ولاہت منقسم 
مسشد کە ہر وجه ذبل است : ٰ 

. نیشاہور: شامل شہر نیشاہور, شادیاخ . طوس . مشہد . بیہق . سبزوار‎ --١ 
جوین . جاجرم. اسفرابن . استوا. قوچان . رادکان . فسا . اسورد.کلات.خاہران.‎ 

۲- مرو: شامل شہر مرو .مل . مرورود (یا مروکوچك). قص . احنف . 
منطقه رود مرعاب . 

۳ حرات: شامل شہر ھرات . مالن. بوشنج. اسفزار. بادفیس.گنج روستالذ 
(رستاق). غرجستان. غور و بامیان . 

۴۔- بلخ:شامل‌شہر بلخ. نوبہار. جوزجان. طالقان. جرزوان.میمند. فاریاب. 
شاہورگان . انبار. اندخود . تخارستان سمنگان اندرابەو تامگان, 

بطوری که در شرح مختصرحالات بعضی شاعران و سخنوران ایران خواعیم 
دید تعداد زنادی ازآن بزرگان ازبن شھرھای مناطق چھارگانهُ خراسان بزرگكک 
ظہورکردند.کہ حدودش بەمرز ماوراءالھر؛ یعنی رود جیحون میرسید گرچە در 
زمانقدم یعنی قرون اوه حکومت اسلامی,کلمهُخر اسان کامی بەسر زمین‌ھایوسیع 
ماوراءالٹہرہم اطلاق میشدہ یعنی شامل اراضی‌مائندسمر قندو بخارا ہممیکشتەاست. 
ہا ابنحال ممتوان رود حمحونزرا مرزمیان خراسان بزرك وماوراءاللُہر دانست. 

منظور از ماوراءالہر اراضی آنسوی جمحوناست کہ ایراسانآن رود را 
توخش٤‏ نام دادند ویونانان ھمآن را ازایرانی گر فتند : اوخوس' ناممدائد . 

نقاط مشھور ماوراءالئہں کە مخصوصاً از نظر طلوع اقمار ادب ابران و 
ظہورگوبندگان و نو سندگان فارسی ز بان قسابل تو چە است عبارٹست از : سغد با 
دو شھرمعروف بخار اٴوسمر قند وشہرھا ی دبگرما نند رہنجین وکش‌و نسف...خوارزم 

با (خیوہ) با شہرھای کت وجرجائیہ. اورگنج . زار اسب. شغانیان ہا چغانیان با 
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شہرھا بی مانند ترمذ وختّل وبدخشان - ولا بات وہلاد سحون مائند : اوشروسنهە. 
ہنجیکت. فرغانه . اخسیکت. چاچ (شاش ۔ تاشکند) . بناکت. اسپیجاب... 

واقعاً جای مطالعه وتدقیق است کهە چکونہ خر اسان وماوراءالھر درقرون 
اك حکومت اسلامی سرزمین ظہور وانتشار زبان و ادبیّات و فرھنگك ایران و 
نخستین سخنسر |بان فارسیگشت و مساجد و مداری وکتابخانەھا درآن برپاگثت 
و علما و فقہا و نویسندگان وشاعران اہرانی از نقاط مختلف این سرزمین پہناور 
س بر آوردند و افکار وآثار مجلد از خود بیادگار تھادند . نسبتہابی کە بنامہای 
تعداد زیادی از ان دانشمندان و نو سندگان بہوسته نوت چە مارا ,آن نقاط جب 
میکند وکافیست ہر وجه مثال نسب زبربن را درنظرگیرںیم : 

اہوردی. اخسیکتی. اسفر ا ینی. بادغیسی. بدخشی. بخاری . بلخی. بناکتی. 
ترمذی. جاجرمی. جوزجانی. چاچی. چغانی. خثلی. خجندی. خوار زمی.ربنجنی. 


سمرقندی. عز نوی. مروزی. نسفی. نخشبی. ھروی... الخ 


ؿ _ نخستین سخنسر ابان فارسی 
تذکرەھای فارسی از نخستن شعر و شاعر فارسی بعد از اسلام بحث کردہ 
و شاعرانی را ذکر کردہ و بعض آ نان دورتر رفته و شعر پارسی را بہ بھرام گور 
ساسانی نست دادەاند . ھمحنن جملەھای موزونو مقثای یپٰہارسی در کتابھای 
عربی از اواسط قرن اوُل ھجری باین طرف پیدا شدہ است . در حقیقت تعبین 
الین شاعر بعد ازاسلام در مملکتی مثل ابران کە موطن شعر و موسیقی است و 
شعر سرودن واواز خواندن در دربار یاذشاھان از عادتھ ای جاری بودہ است ء 


ظھور اسلام تأ عصر فردوسی نت 
بعر بی باز میتوان تصؤر کرد که در ان دورہ اشخاص گمنام کلام موزون بپارسی 
مگفتەائند ؛ چنانکه اثار و اخباری در ان ہاب در کئ قدیم بندرت دیدہ 
میشود . در این صورت نمیتوان یکی را درشعر واضع و ہا مبشکر دانست وانگھی 
روابات تذکرہ نوسان باندازەای مۂوٌش و خالی از تحقیق است که ممکن نست 
کی ا زکسائی راکە نام بردەاند بدون تال اوّلین شاعر فارسی شمرد و با این 
وصف وبہٹّر آنست از معضی از ہمان بارسی کو بان قدم کە بقول تذ کرہ نوسان 
اؤلن سرابند گان بپارسی دری‌اند کە آ ادشان بدست مارسیدہ است : ىا آوردن 
مثالی از شعر آ نان باستناد ھمان منابع ذکریکردہ شود . 

تذ کرہ نویسان از دو شاعر نام بردەاند کە بنا ہبروایت آ نان عر دو قمل از 
استقلال ابران میزیستەاند وآن دوعبارتنداز: ابو حقص سغدی وعبّاس مروزی. 

حکیمبوحفص‌سغدی کە نحوی و لغوی نیز بودہ بقول آنان در قرن اڑل 
ہھجرت میز ستہھ است . وبقول صاحب کتاب|لمعجم فی معابیر اشعار العجمموسیقی نیز 
میدانسته و زدن شھرود راکە از آ لات موسیقی است ء جز اوکسی نمستوانستەاست. 
ولی عبارت ھمین کتاب می ر‌ساند که ابوحفص درسال سیصد هجری میزیستہ و ا گر 
اہن فول صحیح و مقصود ِب شخص باشدء درا بن صورت اورا شاعرقبل ازاستقلال 
اہران نمیتوان شمرد . بیتی کە از او باشکال گوناگون نقل شدہ این است : 

اٴھوی کوھی دردشت چگونە دوذا او ندارد ار ہی بار چگونہ بوذا. 

شاعردومقبل از استقلال اہر ان‌عباس مر ویر انوشتەاند ومعرو فتر ین شعری 
کە باو نسبت دادەاند قصیدہایست کە کویا در ورود مأمون به مرو یعنی درسال 
۳ ہجری درمدح او سرودەاست و ظاہراً عب٘اس در زبان عرب نیز مہارتی بسزا 


داشنه اُست ۰ قسمتی اأزقصسد٥‏ عٛاس مروزی ادن أُست : 


۴"َ۹" تاریخ ادبیات ایر ان 
ای رسانیدە بدولت فرق‌خود بر فرقدین ۱ 
گسترانیدہ ہجسود و فضل در عالم یدین 
مرخلافت را توشاسته چو مردم دیدہ را 
ٰ دینیزدان راتوہاِسته چورخ راھردوعین 
ودراثنای ادن قصیدہ ممگو ید : 
کس ہر این منوال پیش از من چنین شعری نگفت 
مر زبان فارسی را ھہست بااین نوع بین 
لیك زان گفتم من این مدحت ترا تا این لغت 
گیرد از مدح و ثنای حضرت تو زیب و زین ۔ 
از اہن شعرمعلوم میشود کهە گوبند گانی قمل از او بودەاند ء نھایت ابنکهھ 
کسی قبل از او بدین اسلوب شعر نکفتہ است . 
بموجب تذ کرہ ھا عبٍاس درسال دویست ھجسری در گذشتہ است . ولی 
اخار قفطعی تار بخی در خصوص اس شاعر ہبدست نامدەو شوۂ شعر فوق نز کھ 


ہنام او نوشتەاند بشیوۂ ان زمان شسه نست . 


٦‏ شعرای معروف طاھر بان (ج٠٥- ۲۵٢۹‏ ھ. ق) 
چنائکە قبلاٴکفتہ شدہ طاعرذوالیمینین ہامرمامون باہرادر وی امین جنکك 
کرد و او را مغلوب ساخت و خلافت را بہ مأمون کە از طرف عادر ابرانی بود 
مسلم داشت و بعد از آن خود امارت خراسان یافت و ہا ابن قیام عمدۂ اقدامات 
ملٰی اعرانی برضد |جحافات عرب,ء از خراسان بروز کرد و آن اعالت در حقلقت 
مر کزجوش و خروش ملّی‌گردید. ھمچنین بطوریکە مذکور افتادآنجا مہد ترقی 


زبان و ادبیٔات فارسی شد و تا چند قرن متوالی شہرھای ان سامان و اطراف 


ظھور اسلام تا عصر فردوسی ۱۰۵ 


مانند بلاد ماوراءالٹہر وشھرمای عرات و غز نە ونیشاہور مراکز علم وادب‌گشتند. 

از معروفترین شعرای دورۂ طاعر بان حنظلة بادغیسی بود کە در نیشابور 
دردورۂ حکومعت عبدالهبن طاہر میزیست . حنظلہ دہوانی داشته است.بنا بروایت 
نظامی عروضی ء ات یت اد متا ازافر ای منارازآان تفر خرانتت 
قطعەبی ازآن در حال وی مؤثر شد و بجسارت وی افزود بحدی کم او بہت و 
عزم ود امت و از خربندگی بامارت رسید فان قطعه انٔست : 


دفٹری کر کام شیں دراست شو خطرکن ز کام شیر بجوی 
0 زی کی وعزوئعمت وحجاہ 5 چوم ردانت مر گەرویاروی. 


وفات حَتخْلة را در حدود ۶۰ھ یق نوشتّه ا ند ۰ 


۷ شعر ای صفار بان -٢٤٥(‏ ۲۹۰ ھ.ق.) 


بعقوب پسرلیث صفُارسیستانیکە بنا بەبعضی اقوال دہش بساسانیان‌میر سید 
از مرتبة متوسطی رف کر و سیستان را بہ تصرف در اورد بعدکرمان وھرات و 
بلخ وخرأسان وفارس را فتح کرد سرانجام رو بەبغداد نھاد و نزدِبك بود آنجا را 
فی گیایة فرب ئل 0ة نز انی را که الال کال امت اسب ارد رز 
پس از او برادرش عمرولیث وطاہر حکومت کردند . 

افاظر فظار ات تا کات ٢‏ اق اہ طافر ناق نس ری اکھد آد 
آٴنکە طاہر بادببّات فارسی چندان آشنا بی نداشت ء بعقوب درسیستان یعنی مرکز 
داستانھای !یر انیو نقطه تورومت ا ھاافت رتو آذ عافته بود وعر ہی نمبدانست. 
بطور مکه بنا بروات تاریخ سستان مداح عربی ‌راکه درحقٌٌ اوساختند وخواندند 
درنیافت وگفت: <چیزہکە من اندرنیاہم چرا باہدگفت؟؟! وہدین جہت نوسندگان 


وت کان بز بان ملٰی تو جەکر دند و ذ یس اه محمّدبن و صف بپہارسی نو ہت و 


‌" تاریخ ادبیات ایران - 
ناچارعمی‌علاقہ .ہعقوب وخاندان اوبز بان ملّی درترقی ادییّات مؤئر بود. چنانکه 
درھمان موقع شاعران دیگر بسرودن شعرپارسی پر داختند . 

از شعرای معروف دزبار صفّْار بان فیرو2 مشرقی را نوشتەاند که معاصرس 
عمروبن لٹ (۶۵٤-۲۸۷ھ.ق)‏ ہودەاست آ نجه درخصوص این شاعرشا یستة ذکر باشد 
اہنستکەگفتەاند : وی فساد را ازسخن بارسی دورکرد . 
وفات وی در۲۸۲ ھ. ق. اقفاق افتاد. قطعة ذیہل دروصف تمر ازو نقل شد: 
مرغست خدنگك ایعجب دیدی ٭ ‏ مرغیکه بود شکار او جانا 
دادہ پر خویش کرکسش'ھہدیه تا نہ بچەاش برد ہبمھمانا . 
دبگرازشعرای ابن‌دورہ ابوسليیك گر گائی ‌استکە نیز درعھد عمرو لیث بود 
واہن قطعه بار نسبت دادہ شدہ استکەآزادگی ومناعت شاعررا نشان میدھد ودلیل 
بزرگواری اوست : 0 
خون خود راگر بریزی برزھین ‏ بەکەآبروی ربزی درکنار 
بت پرستیدن بە از مردمیرست بند گیں و کار بند وڈوش دار. 
دیگر از شعرای صفّاربان کە اسم او تا این اواخر یعنی تا پیدا شدن کتاب 
تاریخ سیستانمجھول بود محمد بن وصیف‌سیستا نی ‌است کە بنا بروایت ھمان کتاب 
وی دبیر رسائل بعقوب بود ودرمدح او بپارسی شعرگفت . 
از این شاعر قصیدہای در مدح بعقوب در تاریخ سستان آمدہ که مطلع آن 
امنست : 


ای اممری که امسران جہان خاص وعام بہدہ وچاکرومولای وسگاك بند وغلام. 


دو رۂ سامانیان وپیشرفت ادبیات فارسی ( ۳۸۹-۲٢‏ ھ.ق) 
جداین‌خا ندان‌که مرو حعلموادب ابر ان بودندسامان( باسامان خداة)نامداشت. 


وگفتھاند: نسبش بەساسانیان‌میرسیدەاست. وی ازاشراف بلخ بودء چہارپسرداشت. 


ظھور اسلام تا عصر فر دڈسی ١۷‏ 


نوحواحمد وحبی والیاسکە مه درخدمت مأمون ترقی ‌کردند وموردتوجەخاص 
خلیفه شدند وحکومت بافتندہ نوح درسمرقند ؛ احمد درفرغانه بحبی درچاچ و 
الیای درھرات . درمیان ا بن برادران احمد شاٍستەتٹر بود وبعد از نوح سمرقند و 
کاشغر را ضمسمة متصرفات خودکردو بعد از او بسرانش نص ومخصوصاً اسمعل 
باعث تر فی سلطنت سامانی شدند . تعداد شاہان و نامپای! نان را بدینگو نہ بەنظم 


کشدہ| ند: 
نه ٹن ہودند زالں سامان مذکور گهته بامارت خرأسان مشہور 
اسمعیلی و اإحمدی و فصری دونوحودوعبدالملٰك ودومنصور, 


قلمرو عمدۂ سامانںبان خر اسان وہخش بزرگی ازماوراءالہر وبرخی ولایات 
مجاوربودہ ولی در عمة ایران شھرت و تیر داشتند . نیزحکومتھای محلّی مائند 
جغائن ومأمونىان وسمجور بان ونظایر ا نان دراطراف ونواحی ہودندکهہ درواقع 
درحمایت ساماشان فرمانروا ہی ممکردند ۱ 

دورۂ حکومت سامانی را میتوان نخستین دورۂ پیشرفت ادبّات فارسی 
شمرد. زبرأ دربن دورہ شمارۂ سخن سرابان ابران نیز فزونی یافت . تذکرۂ 
لباب‌الالباب از بیست و ھفت شاعر پارسی کو نام بردہ است که ہمه در اسن عصر 
میزیستند. بخارا پایتخت سامانیان مرکزفقہا وادبا ون وسندگان نامی ہو ہمحنن 
سمرقند بعلم و ادب شھرت داشت . بتدریج در نقاط دیگر از چغانیان وگرگان و 
نیشاہورحتی ری وسیستان سخن پارسی ادبی انتشاریافت و را یج گشت . توانگفت : 
بنیاد نظم ونثر فارسی بعد ازاسلام درا ین عصر نہادہ شد . بھترین سرمشق شعرایمن 
زمان ھمانا شعر رودکی ونیکوترین نمونه نثر تاریخ بلعمی است که ردو شیواو 
گوباست . بنای نظم شاہنامه ہم در روز گار سامانیان گذاردہ شد . چنائکە بیابد . 
گذشته ازشاہان معارف پر ورسامانی, مائند نصر بن احمد ۳۳٣_۳٣٢(‏ ھ.ق) کە ادں 
پرور وہنرگستر بود ونوحبن‌منصورء(۳۸۷-۳۶۶ھ.ق) کە نسبت‌شاعری‌ھهمباودادەاند 


وزرائی دانشمند ودائش‌دوست هم مائند جیھانی واہوالفضل بلعمی وابوعلی ہلعمی 


۸ تاریخ ادبیات ایران 
وجود داشتند کە درترویج علوم و ادبئّات میکوشیدند و صلەھا بی کە بە سخنوران 
دادہ میشدوتشویقی کە از ا نان بعمل میآمد بیسابقه ہود. معاص ومجاور ہا سامانیان 
سلالەدھای کوچکٹرحکمداری مانند چغانیان و زیاربان ھم در حمابت اھل ادب 
ممکوشدند وشاعران ون و سندگانرا تشویق ممکردند وھمحننآل ہو یه یا ہوسان 
سخنوران وعنرمندان ودانش پژوهانی را سرپرمتی میک ردند وہدینواسطہه دامنۂعلم 
وادب درکشورگسترش مییافت . 

ازشعرای مشہور ابن‌دورہ ابوشکود ہلخی را نوشتەاندکه در اواسط سلطنت 
سامانی میزِسته است ودردربار نوح بن نصربودہ وی أُز الین کسانی بود کہ مننوی 
ساخٹ. ازاشعاریکە باو نسبت دادەشدہ مکی بیتی است که مضمون١آن‏ را حکیہنامی 
ہونانی یعنی سقر اط قلا متذ ڈربودہ وآن ست أنست : 

تا بدائجا رسید دانئش من کہ ہدانم ھمی که نادانم. 

درا سْ‌ست نغز یبر معنیءشاعر خر دمند بەکو تاہی فکر بشرو کر ان بودن‌دانش 
و لزوم تواضع وخویشتن‌شناسی اشارت کردہ است ء با وجود این فزونی قدرت‌طبع 
وسخن‌آراہی خود راکتمان نکردہ وچنن گفته : 

چو دہٹار باید مرا یا درم فرازاورم من زنوک قلم. 
ازقطعات معروف او بکی اینستکە ازمنظومۂ او ہنام آفررین امہ نقل شدہ: 
درختی کە تلخش ہود کوھرا اگر چرب و شیرین دھی مرورا 
ہمان مبوۂ تلخت آرد پدید آزوچرب‌وشیربن نخواھی مزید. 

ان فطعه عقیدۂ علمی تیر صفات موروث را در ا موزش‌وپرورش بیانمیکند. 


فردوسی ان مضمون را درقطعة ذیل بہتروخوشتر ادا کردہ است : 


درختی کە تلخست ویرا سرشت کرش برنشانی بباغ بہشت 
ور از جوی خلدش بہنکام اب _. بەبخ انگبین ریزی و شہد ناب 


سرانجام گوہر بکار اورد ھمان مبوڈ تلخ بار اورد. 





ظھور اسلام تأعصر فر ددسی ۱۹ 
آفر بن امه در حدود (۳۳۶ھ . ق) تالیف یافته و ابیات متفژقەبی غبر از 
آنحهە نقل شد ازاین منظومہ باقی است . اینك برخی ازآن دراینجا نقل میشود : 
آدمی ىك و بدخوی خود را بواسطۂ دائش و خرد تشخیص تواند داد یس 
علم دراخلاق مؤثر است : 
خردمند داند کە پاکی وشرم درستی و راستی و گفتار رم 
رودخوییاکان چوخویملك چە اندر زمینی چەاندر فلك. 
شخص خ ردمند دارای ارادہ وتصمیم است. خرد مائند سردار ء و شہوتہاو 


خواعشہای بجا مانند لشکر پانندکہ مجمورند سر بفرمان سردار خود فرو اورند: 


خردمند کوید : خرد پادشاست که برخاص و بر عام؛ فرمانرواست 
خرد را تن ادمسی لشکر است همه شھوت و آرزو چاکر است . 
دشواریہای جہان و گرەھای عمر انسان ہواسطه دائشگشودہ گردد: 
کسی کو بدانش برد روزگار نہ او باز ماند نە آموزگار 
جہان را ہداش توان یافتن بدائش توان رشتن و ہافتن . 
گر انبھائر بن گوھہر عمں آدھی خرد و ھنراستکه ہا کسبدانش بدست آ بد: 
گھر گر شماری تو بیش ازھنر ز بر عنرشد گرامی گہر . 


اغلب |اشعاریکە از ا وشکورما ندەمثنو ِستوشا بدشاعر ہدین نوع شعردلبسٹتکی 
داشنّه اُست. غرازا فرین نامه اورامثنو ھای دنگرہم بودہ است. والا ہی وبزرگی 
وکامیابی جمله از دانش بدست آآبد ؛ بس با بد بکوشیم و دب دانش کنیم : 


بدان کوش تا زود دانا شثوی چو دانا شوی زود والاشوی 
5 داناتر | نکس که والائرست کەوالاتراست | نکەداناتر است 
نسنی ز شاھان5ە بر تختگاء ز دائندگان باز جوپند راہ 


اگر چھ بمائنك دیر و دراز بدانا بودشان عمیشه پیاز 


۳ تاریخ ادبیات ایران 


بدانش بود مرد پرھیزگار چنینگفت آن بخرد ھوشیار 
کە دانش ز تنگی بناء آورد چو ببراء گردیبراہ اورد. 


از شعرای معروف دنگر اہن عھد ابوالمقؤ بد بلخی است کہ اشعاری از او 
درلیاب‌الالیاں بت است . 

ادوالمؤ ند از کسانی است که ہش از فردوسی بە تصنیف شاہنامه برداخته 
است و در کتابہای قدیم مائند قاہوسنامه ذکر آن آمدہ . نہایت انکە شاہنامة 
مؤبّدی بەنثرہودەاست. نیز بوالمؤمٍِدفیَۂ بوسفو(لیخا را بپارسی نظمکردہ است . 
چنانکە درلاحقۂ نکی از نسخەھایى خطٔی شاہنامه و درمقدمۂ ىك نسخۂُخطی‌منظومۂ 


۱ عوسفوزلٰخا چدن آمدہ اُست : 


مر ادن ےه را پارسی کر دەائد دو دذر معانشی رگستر دەاند 
کی بوالمؤبٛد کہ از باخ بود بدانئش ھمی خو ِشٹن را سنتود. 


دنگر از شعرای نامی سامانی ابوالحسن شھیدبلخی استکە معروفتر از 
معاصران دیگر خویش است و دراغلب تذکرەها نام او دیدەمیشود. وی از فضلای 
عصر خود بودہ درتمام فنون سخن شعرگفته و در عردو ز بان فارسی وعر بی مہارتی 
بسزا داشتہ است :ء و نام یکی از منظومات عر بی او درلباب‌الالباب نقلشدہ ؛ وی 
از خوشنوسان عھد خود بود . شہمدگذشته از شاعری درفلسفهہ ئزشہرت داشتہ و 
بامحیٌد زکرٹا مباحثات ممکردہ است. از برخی سخنان! ین شاعر چنین ہدست میا بد 
کە : خاطرش ازاہنکە قدر دانش ومرمت دانشمندان کہ و نازو نعمت نصیب بیخردان 
است آزردہ بودہ ء چنانکە ہدین ابیات آن آزردگی دل را بیان میکند : 

دانشا چون دریغم آ بی ازا نىك ہی بہپابی ولك از تو بہاست 


بی تو از خواستہ مبادم گنج _ ہم چنین زاروار ہا تو رواست 


ظھود اسلام تا عصر فردوسی ْ مہ 
باادب را اوبسپاء بس است ...بی ادبباعزا رکس تنہاست . 
بطور مکه می بِیلیم شاعر بلندھمُت باوحود ادن دریغاگو بی و تاسف ہر ناداری 
ہاز اُدپ ودانش را بدارای بہدانئش قر جح مسدھد . مضمون قسمتی ازاشعارشسد 
میرساندکه ویروحلطیفحساسی داشته و از زشتیہای روزگار وخواربودن مردان 


ھوشار دراندوہ دودەاست وحجھانر اکاشانه غم سذ بدہ اُست ۰ چنا نکەگو مد : 


اگر عم را چو آتش دود بہودی جہان تاربك بودی جاودانه 

درين گہتی سراسس گر بگردی خر دمندی نماہی شادمانه. 
نمزگو ید : 

ھر کر ادانش استخو استەنست ہر کر ا خواستەاست دانش کم 


نمز ةقطعۂ زراں نمو نه اندوھگینی اوست : 


ابر ھمی کرید چون عاشفان باغ ھمی خحندد معشوق وار 


رعد ہمی نالد مائند من چون کە ہنالم ہسحر گاہ زار . 


بعضی از شعرای بزركغ بفضل وبرتری او قائل بودند و رودکی در وفات وی 
کەگو ىا سال ۵ . ف اتفاق افتاد ةمِعَة موش ذ.ل را سرودہ اُست 


کاروان شھید رفت از پیش وان مارفته گبر و می اندیش 
از شمار دو چشم بك ئن کم ور شمار خرد عزاران وہش. 


صاحب‌اہاب‌الالباب قطعەبی از او نقل‌کردہ وآن را درمدح نصربن‌احمدبن 
اسمعیل‌سامانی(٣٣۳۳۱-۳ھ.ق)‏ دانسته است کەاز ا بن لحاظز مان شاعر معون‌مسکر دد. 

دنگر ازگو ند گان نامی عصرسامانی عمارۂ مرؤ9ڑی استکەمقارن اواخر 
آن عصر میزسته ء چنانکہ شعری در مرئث٘ةُ اہوابراہیم منتصر ا خرین شاہزادۂ 
سامانی ساخته و سلطان محمود را مدحگفتہ است. 


۲ تاریخادبیات ایران - 


از ابیات کمی کە از این شاعرخوش فریحہه ماندہ بیداست کە مست ز بای 
ہے گے ۰ ۰ 80 9 ےم ّْ٭ 
بودہ و أزنقش زمین و برف سیمین و شاخ بید و ہر اك لالہ ذوق می ہافته است در 


جھانز برف اگر چندگاہ سممن بود زھرد آمد و مگرفتجای تودۂٴسیم 
بہار خانةڈ کشمیربان بوقت بہار بباغ کردھمہ نقش خویشتنتسلیم 
بدور باد ہمہ روی آبگیر نگر پشیزمەساختہ برشکل پشتماهی شیم. 


فی در نظارۂ باغی که بت سوی‌آن گلزار و سوی دیگر سدیرشاخساربودہ 


لالہ بر ك لعل بنگر بامداد چون سس شمشیر ا لودہ بخون. 


عشارۂ مروزی پندگو بی و راہنما بی ہم میکند و بآنانکە فر ۔فتهُظاعر جہانو 
مغرور اعزاز مردمائند میگوید : 
غرّہ مشو بدانکەہ جپانت عزیز کرد ای س‌عزیز راکەجہان کردزودخوار 
ماراست این جہانو جہانجوی مادگیں وز مارگیر مار برارد شبی دمار . 

میدانیمکە اہوا براہیم اسمعیل منتصر پسرنوحن منصور ء شاھہزادۂ غبور و 
جنگاور ساما نی یکی ازیہلوانان تار خ‌میہن مانودەو درحراستکشورو نگہداری 
خاندان شاھی و حفظ نام ونژادء فداکاربھا کردہ و سالہا در میدان کارزار دلاوری 
نشان دادہ است . عمّارہ تأشر کعته شدن چنین شاہزادۂ میہن‌دوستی ہبدست عرب 


(۳۹۵ ھق) مرئٴه زیر را ساختہ است : 


از خوناو چو روی زمین لعل فام شد روی وفا سی شد و چشم امید زرد 
ٹیغش بخواست خوردھمی خونمر ڈەر | مر از نہب خ و شمر | نشاەرأ سخورد., 


مرگهک عمارہ دذر اواخر سذ٥‏ چہارم و 5 اواەل سد٥‏ پنجم اتفاق افتاد ٠‏ 


ظھوں اسلام ٹا عیس فردوسی -------- آ ‏ دا 
سخنگوبان اواخر قرن چھارم بود و در نزد دانشمندان و گوبند گان عصر منز لتی 
داشت ء شاعر بزرك خراسان ناصرخسرو چندین ہار در اشعار خود ازو نامبردہ و 
ہموچت بعض نسخ درپابان قصیدہ بی کە درجواب کسائی ساخته است ء ان بیترا 
سرودہ : 
من چاکر وغلام کسائیکە او بگفت  :‏ ٭جانوخرد روندہ برا ین چرخ اخضر ند٤‏ 
عمْارۂ مروزی دربارۂ او گفته است : 
زبا بود ار مرو بنازد بە کسائی چونانکە جہانجملە باستاد سمرقند . 
و درضمن این بیت بادی ہم از رودکی کردہ است . 
کسائی بموجب قصیدەایکە بیتی از ان درزیں نقل میشود درح۔دود سال 
۱ھ .ق تولّد یافت و از روی اخبار و فحوای اشعارعمری دراز کرد وگوبائز دب 
صد سال ہزیست و دورۂ غزنوی را عم دریافت . ان شاعر شیعی بودہ و آبیاتی در 
مدح حضرت علی (ع) سرودہ است . و از نخستین شاعران فارسی زہانست کہ 
قصابد دینی و مطالب حکمی و پندھای اخلاقی ساخته و از این لحاظ توان گفت 
مو نه وسرمشق بر ای ناصر خسرو :ودہاست؛ چنانکە وی دراءن سك یعنی شع ردینیو 
تحر یض ہدائش و تقوی قصابد دراز سرود و در چند مورد نام کسائی را اورد. 
دربعض تذگرەھا قصیدہ بی را درباب جان و خرد بمطلع زیں : 
جانو خرد روندہ برین چرخ اخضرند ‏ با ھردوان نھفته درینگوی |غبرند . 
بەکسائی نسمت دادەاند و ناصرخسرو جوابی باوگفتەکه مطلعش ایست : 
بالایىہفت چرخ مدؤر دوگوہر ند کز نورھردو عالم وآدم منوؤرند۔: 
اہن شاعر نام کسائی را مکوٌر در اشعار خود بردہ است . 
کسائی باوجود توُە ہمعانی معنوی و اخلاقی عالم حسن رافراموش تکردہ 
وٴجلاوەھای طسعت را دربافته است .گاھی سلوفر ا ہی ر | دیدہ وآن را بەثیغ آندادۂ 


تہ تاریخ ادبیات ایران 


ونافوت ابدار تشسه کردہ است . 
گاہی گل را عزیز شمردہ و گل فروش را از اشکەه چنان کالای لطیف را 
بسیم میفروشد نکوہیدہ است . دمی قطرۂ باران راک برورق پیلگوش است باشك 
چشم عاشق مائند کردہ و برك ان را بسان پر باز سفیدی کە لؤلؤ ناسفتهبی بمنقار 
برچیدہ باشد بنداشتہ : و دمی نیز بە می و معشوق پر داختہ است . 
اہنك مثالی چند از این سك اشعار وی : 
وصف : 
نیلوفر کبود نگە کن مان آب چون تیغ آہدادہ وباقوت آبدار 
ہمرئنگكک آسمان و بکردار آسمان ‏ زردیش در هیائه چو ماہ دہ و چھار 
چون راہبیکە دورخ اوسال و ماء زرد وز مطرف کبود ردا کرہہ و ازار . 
ت ےت جج 
گل نعمتی ‌است ہدبەفرستادہ از بہثت مردم کریم تر شود اندر نعیم گل 
ایگل فروش گل چه فروشی برایسے؟ وز گل عزیزتر چه ستانی بسیمگل؟! 
تج جت 
سرودگوی شدآن مرغك سرودسرای چو عاشقیکە بمعشوق خوددھدپیغام 
ھمی چەگوىد؟ کو یں کہ عاشقاشگتر گر دست دلارام وسوی‌باغ خرام. 
جج ج 
بر پیلگوش قطرۂ باران نگاہ کن چون اشك چشمعاشق کر بان نمی شدہ 
کوبی که پڑ ہازسپید است برگئ او منقار باز لؤلؤ ناسفته برچدم . 
درقصیدۂ زیربن از طرفی توچچە شاعر بە زیہاییھای طبیعت و از طرفی ملال 
خاطر او مشھود است : 
باد صبا برآمد ؛ فردوس گشت صحرا_ آراست بوستان را نیسان بفرش دیبا 
آمد نسیم سنبل ء ہا مثك و با قرنفل و اورد نام گل بادصبا ز صہبا 


5 کود بودہء چون ١‏ منه زدودہ صنُدل شدست سود؛ کردہ بمیمطرا 


ظھور اسلام تا عصر فرددسی 


نارو بنارون ہر ء سارو بہ نسترن بر 
گھسار چون زمرد نقطه زده زبد 
ابر آ مد از بیابانء چونطیلسان رعبان 
آھو عمی گرازدء گردن ھمی فرازد 
باغ از حرپر حلہ؛ برگل زند مظله 
گلزار 7 تاسف ؛ خند بد بی تکلف 
گل بازکردہ دیدہہ باران ىرانجکدہ 
سرخ و سيه شقایق:؛ ھم ضد وھم موافق 
سوسن لطیف٥مشکین:‏ چون خوشەھای پر دین 
وان ارغوان بکٹّی ؛ با صدھزارخوشی 
ناقوتوار لاله ء ہر بر لالہ ژالہ 
وآان نرگس مصوّر چون لؤلؤ منؤر 
عالم بھشت گشته ۱ عنبر سرشت ڈ5شته 
آن سبزۂ خجسته ازدست برف جسته 
اہن مشکبوی عالم؛ وین نوبھار خرٌّم 


بیزارم از پیالە ء وز ارغوان و لالہ 


9۹۰۵ 


قمری ساسمن در برداشتند اوا 


درنعت أومشعبد, حبرأان شدستوشدا 
برق ازمیانش تابان چون بد ین ‌چلیپا 
گە سویکوہ تازدءگە سوی باغوصحرا 
مانند سز کله .سس نکمەگاہ دارا 
چون سثرتختبوسف, رخسارٴزلخا 
چون‌خوی فرودویدہ: برعارض‌چودہا 
چون مؤمن و منافق ء بنھان واشکارا 
شاخوستاكنسر ین چون بر حثوروجوز| 
سجادۂ بدخشی ء برساختہ ہمینا 
کردہ بدو حواله ء غوٌاص در درا 
زر اندرو مدوُرء چون ما بر ئُرّىا 
کھبابہ دشت گشته ء کردہ نشاط بالا 
اراسته نشستهء جون صورت مہا 
برماچنان‌شدازغم, چون‌گور تنگ و تنہا 


ما و خروش و نال کنجی گرفته ماوا۔ 


از اشعارمؤٹر کسائی قصیدہ بی است کھ در وصف حال خود کفته و درآن از 


نایا مداری اەن جہان فا تی و ازگذشتن روزگار حوا نی افسوس خوردہ و از غمھا ہی 


کہ همة ابنای دس درآن شریکند ناد ردہ اُست : 


بسیصد وچپل وی رسید نوبت سال 


ِ کف چەدارم زین وج۵ شمردہ تمام؟ 


چھارشنبہ و سە روز باقی از شوڑال 
سرود گویم و شادی کنم بعمت و مال 
کہ دردہ مَشتَهُ فرزندم و یں عبال 


شمار نام ہا صد ہزار گونہ وبال ! 





ى۰۳ 


سس تےتستستسستسسصمدصسصمصس 


من این شمار ہآخر چگونە وصلکنم 
درم خریدۂ آزم ٤‏ ستٹم رسیدۂ حرص 
دریبع فز جوانئیء؛ دریغ عمر لطیف 
کحاشداٴ نہمەخو بی ؛کحاشدا: نہمەعشق؟ 
سرم بگونه شراست وء؛دل بگونۂ قس 
نھیب مرک بلرزاندم ھمی شب و روز 
گذاشتیم : گذشتم و بودنی ہمہ بود 
ایا کسائی پنجاہ بر تو پنجه گذادت 


توگر ہمال وأمل ہش زاس نداری مل 


که ابتداش دروغست وانتہاش خجال؟! 
نشانه حدثانم ہس شکر ذل مڑؤال 
دریع صورت نیکو؛ دریغ حسن‌وجمال 
کحاشد | نھمه رو کجاشد | نھمەحال؟! 
رحم گونۂ نمل اُست و ٹن نگونڈ نال 
چو کودکان بداموز را نھیب دوال 
شدیم وشد سخن ما فسانهُ اطفال 
بکند بال ترا زخم پنجہ و چنگال 








رابع قزدادری بلخی - درشمارشاعران قرن چہارم ازجہان ز نان نیز نغمة 
سخن آرابی شنیدہ شد . از ا نجملە زنی است کە در ھردو زبان پارسی و تازی 
دست داشت و نامش رابعه از قزدار بلخ بود . وی در شعر پارسی شہرتی بہدست 
آورد و در ردیف گو بندگان نامی زمان خود درآمد . بقول جامی در نفحاتالانس 
رابعه صوفی‌مشرب و پرھیزگار ہ۔ودہ است . اشعاری عاشقانه ازو در تذکرەھا بی 
مائٹتہ لیاب‌الاللیاں نقل شدہ از ا نجمله ان قطعه در وصف باد است که دلیل توتچجہ 
او بەلطاىف و بدایع| فرینش است : ٰ 


باد از سوسن وگل سیم وزر میپاشد . آب‌کار نقش ا زر و بادکار سحرمانی و 
لطف عیسی میکند. ہا وزش باد ہر شاخ درختان بھاری جان میقزاید . اس دیوانہ 
را در جام زر صبوحی عرضه میکند. عُمّاز صبح پردەدررست کە گل خوشبوی را با 
پردەدری شر مندہ میسازد . عروس باغ را ہا جنبش وشور بچشم هر نااہل‌جلوەگر 
منماید. باابنکە خواب بامدادان خوشستءگل را بگاہ بەہداری وامیدارد. اك 
عن‌اسات: 


فشاند از سوسن وگل سیم وزر باد زڑھی بادی کہ ر حخمت باد ىر باد 


ظھور اسلام تا عصر فر دوسی 


بداد از نقش آزر صد نشان اب 
مثال چشم آدم شد مگر ابر 
ک٭ در بارید ھر دم درچمن اس 
اگر دہوانه ابر آمد چرا پس 
گل خوشبوی ترسم آورد رنگك 
برای چشم هر نااھل کوبی 


عجب چون صبح خوشتر می برد خواب 


۰۷ 


مود از سحرمانی صد أئش اد 


دلیل لطف عیسی شد مگرباد 
کەجان‌|افزودخوش خوش درشجر باد 
کند عرضه صبوحی جام زرباد ؟! 
از این غماز صبح پردەدر باد 
عروس باغغ راشد جلومگں باد ۔_ 
چرا افگند خود را درسحربادا؟ 


لبیبی ۔ ازشاعران سدۂ چہارمو پنجم یکی نیزلبیبی ہودکه باعنصریوفرّخی 
و منوچہری دربك عصرمیزِست.لبیبی دوبیت دروفات فرّخی سرودەکه دلیل است 
براِنشکە در۴۲۹ھ.قز ندہ بودەاست:وشا بدچندین‌سالاز ان اریخ ببعدعمر کردہباشد. 
دراین دوست از انکه خی درجوأئی در گذشت تارف ممخورد وئست بداعنصری 
که زندہ بود ء روی خوشی نشان نمیدھد . 

اسات زیرەن از ہت قصد٤ه‏ لمسی لحن قصا بد منذوچہپری را داردکه دورنست 
ازھعمان قصاید الھامگرفته باشد . 

در این ابیات از سفری سخن میکوید که یارش او را از آن باز میداشته 
اُست و در ضمن حکات رھسپاری ؛ درست مانند منوچہری بە تصوبر منظومەھاىی 
ستارەھا و منازل قمر و وصف حدوث باد و ہاران میپردازد : 
ھمہشەٹاز بان ہخواب وبیخور ٣۱۹۶‏ 
بگشتی درجہان ھمجون سکندر 
فرونه یک رہ و بر کیں ساغر 
فغان زبن رەنورد ھجرگسٹتر 
فرو ماندم من اندر کار مضطر 


مرا با سٹه تر وز عمر خوشٹر 


مرا گفت آن دلآرام ای بی آرام : 
سکندر نیستی ؛ لیکن دوبارہ 
فرودا زود از زین و یسارام 
فغان زین باد بای کوہ دسدار 
خرد زین سوکشید و عشق زانسو 


بدلبر گغتم :ای از جان شیر بن 


۸" 
سفر ہسیار کردم راست گفتی 
بدانم سرزنش کردی روا بود 
برفت از پیشمو پیش ھن اورد 
رھی دور و شبی اریت و تیسرہ 
سوا اندوده رخسارهہ مدودہ 
گمان بردی کہ باداندر براکند 
خم شولهہ چو اخ زلف حانان 
مکلل گوھر اندر تا۔ ج ١کلیل‏ 
مجر چون بدں ا را ھوسی 
بنات البُعش چون طبطاب سمین 
ھمیگفتم کہ : طبطاب فلك را 
زمانی بودمه برزد سر از کو 
چو زراندود کردەہ گوی سیمین 
مرا چشم اندر امشان خبرہ ماندہ 
ہر سك اندر عمی شد بارہ ز آنسان 
برون رفتم ز ریگ و شکر کردم 
دمندە اڑ دھ۔اہسی پیشم مه 
شکم مالان بہامون بر ھمیرفت 
گرفتہ دامن خساور بدنبال 
بباران بہاری بوده فربی 


ازو زادست ہرچ اندر جپانست 


تاریخ ادبیات ایران 

مفرھا سی مہ بسسود و بیضر 
گذشتست ؛ از گذشته اد ناور 
بیابان بر رہ انجامی مشمّر 
عھوا چون فیر زو ھامون مقیٔں 
سپھرں آراستہ چہرہ بگوھر 
بروی سبز دریا بس رک احمر 
مخرق گثته اندر لؤلؤ تر 
تار برئھاده غفرەه مغفر 
کە اندر قعر او ۳ لشکر 
نہادہ دسته زیر وپھنه از ہی 
چە گوی ؛گوی شابد ہودن |بدر!؟ 
برنگك روی مہجوران مزعفر 
شہد از انوار او گیتی منؤٌر 
روان مدھوش ومغز و دل مفگر 
که در غرقاب مرد آشناور 
بسجدە پیش ہزدان گروگر 
خروشان و بی آراموزمین در 
شده ہامون بزیر او معثٌر 
نہادہ بر کران باختر سر 
زگرمای حزیسران گشته لاغر 
ز ھرچ اندر جھانست او جوانتر. 


امیر بست بسرمیبرد پس‌بخدمت دبوان رسائل سبکتکین پدرمحمود غز نویدر آ مد 





ظھور اسلام تا عصرفردوسی ۹ 
وتا اواخرعمرش درآن شغل ہماند و اوا ہل سلطنت محمود را درلذکرد . ویمانند 
برخی دیگر ازشاعران زمان در ھردو زبان فارسی وتازی شعرمیساخت. از اشعار 
فارسی اوقطعۂ ذیل را نقل کر دەاندکە دلیل صاحطلبی و انسان‌دوستی اوست : 
بکی نصبحت منگؤش دار وفرمان‌کن کہ ازنصیحت سودآن‌کندکەفرمان‌کرد 
ہمہ بصلح کرای و عمہ مداراکن ‏ کہ از مدارا کردن ستودہ گردد مرد 
اگرچە قوّت داری و عدّت بسیار بگردصلحگر ای وبگرد جنك مکرد 
نه عرکه دارد شمشیر حرب بابد رفت نە هرکه دارد پازھر زھر باید خورد. 

کاش سران جہان عصر ما این پند شاعر اہرانی راک نزدیِك بھزار سال پیش 
بەآ دمیان دادہ استکار می بستند تا ازشرڑ نفاق وشقاق میرستند وبەحریم صلحوصفا 

منطقی رد اًی- ١ین‏ ‌شاعر نیز ازگوبندگانسدۂ چہارم هجر_ِست؛ءولی چنانکه 
نسبتش‌مینماباند ازسرزمین خراسان نبود و ازری برخاست. سخنش مطبوع بزرگان 
و مطلوب سخن شناسان بود . او نیز در دو زبان تازی و پارسی ماعر و هنرش در 
لطیفەگو بی ظاعربود . فطعة زیرین احساسات او را در مشاعدۂ بدا یع طبیعت و 
سرگذشت انسان جلوەگر میسازد . 

بحسرت ازعہدکامرانی خودکه لگام مراد بدستش بودہ یاد میکند وگوید: 
باغبان شاخ ضعیفی را ہروزگاری سروی بلندقامت میکند وگلی را ماهھا میپروراندہ 
گل میشکفد و درخت فزوئی میگیرد ؛ ولی درخت زندگانی او رو بکاہش مینھد 
واگربرھنرش عیغزایدہ مالش میکاہد. توگوبی مال و ہنر در ہکجا نصیبِ فرزند 
آآدمی نیست : 
بھار تازہ شکفته مرا عمیشہ به پیش چو نوبھار شکفته سباغ در بادام 


من وجہان دوعمال وقرین ساختەخوی _ہمن زعھائە و باران من سپردہ زمام 


چک 


لکام بود همرا بر سر زمانه مکی 
کنون کە نھمتم افزونترست و نعمت کم 
بباغبان نگرم کز ہکی ضعیفك شاخ 
ھمی رز بھں گلی کاورد بشیفته رنج 
7 برکندش زجای و؛ نە بازگیرد آب 
بروزگار فزونتر شود درخت ہمی 
کراہنر بفزاید چرا بکاہد مال ؟ 


تادیخ ادبیات ایران 


کگشدہ گھثت کنون وگکستەگشت لکام 
دل, بشادی خ و کردہ کی کر د آرام؟! 
بروزگاری سروی کند بلند قیام 
ببار دارد او را دوازدہ مہ تام 
ؿه نگسلائد از شاخ وند ہدش دشنام 
مرا کمی‌است بپیری ھمی درین‌ھنگام 
اگرنەز بن دو بک ی ہست برحکیم حرام؟! 


وفات منطقی در نم دوم سدہ چھارم اتفاق اتاد ۰ 
خسروی سرخسی _ بکی دبگر از گوبندگان زبردست سدۂ چھارم محمّدبن 
علٰیخسروی سرخسی |استکە انتساب بەزیاربان داشته و نیزمانند برخی|ز ہم زمانان 


دانئش ھم بھر ەمند دودہ اُست ۰ 


فطعة زپرین پاس او را از گذر روزگار 7 زندگی اندوەبار افراد آدمی 


مینمایائد کە نە قربانیان جنکك وخون بلکه کشتگان گردونند : 


ای سا خستہ کز فلك بینم 


وی بسا بسته کز نوائب چرخ 


بی سلاحی ھمیشہ افگارست 
بند پنہان و او گرفتار است 


ندود خون و گشته سسار است. 


از طرف دیگر شاعرحکیم ء مرد خردمند را بشناختن خداوئد میخواند و 
چون وچرا را در حق او زآید ممدائد ء چنانکە گوید : 


هر خداوند را بعقل شناس 
آفرئئنندہ را ابد وہم 
وہم ما بار جوهر وعرض استِ 
. کیف گفتن خطاست آیزد را 


‫َ 


کهہ توحید وہم ناسناست 
گر بوھم اندر ا وریش خطاست 
وین دو ہر کردگار ازبباست 
کیف چون ہاشدش؟کە بی اکفاست! 


ظھور اسلام تا عصرفردوسی , ١ك"‏ 
نست مائند اومیرس کەه چست نامکانگر را مگوکە کجاست! 
خسروی سرخسی درئیمة دوم سدۂ چھارم رخت از این جھان ہربست . 

ابوطیب مصعبی۔ از گوبند گان سدۂ چھارم و از درباربان سامانی بود و 
مانند شمارۂ دنگر از ادسان زمان شاعری نود ذواللسانن . قطعةً زیر ہن نمودار 
أثر واندوہ این سخنیپرداز برسوز وساز است ء از نابابداری وناسازگاری جھانو 
از ابنکە زبرکان در تنگروزی و ابلہان دربی نیازی بسرمیبرند . مردی بی فراست 
درشتخوی وکوہستانی صدو اندسال میزید ومر دی خداشناس‌مانئندپیامبر بزر گكاسلام 


درشصت وسه سالگی جہان رأ بدرود میکوید دررنج وملال اآست : 


جھانا ھمانا فسوسی و بازی کہ ہرکس فپاہی وبا کس نسازی 
چو ماہ از نمودن ء چوخورازشنودن بگاء ربودن ء چو شاھین و بازی 
چوزھر از چشیدن, چوچنگے از شنیدن چو باد از بزیدن : چو الماس گازی 
پکی را نعیمی پکی را جحیمی پکی را نیبی ؛ یکی را فرازی 
بکی بوستانی ء پرا گندم نعمت برین سخت بستهء برآن نیك بازی 
چرا زیر کائند بس تنگ روزی ؟ چرا ابلہان راست بس بی نیازی ؟! 
چرا عمر طاووس و دراح کوتہە ؟ چرا مار و کرکس زبد در درازی ؟! 
صد و ند ساله مکی مرد عرچھ چر اشصتوسه ز ست آن مر دتازی 5 
اگرنه هہمه کار تو باژگونە چرا ا نکە ناکس‌ترہ او را نوازی ؟! 


رود کی سمرقندی۔ |بوعبد ال جعفر بن محشٌدرودکی در ناحیڈروددسمر قندتولّد 
بافت. اورامیتوان‌نخستینشاعر بزرگ ایر ان‌شمرد. زبر‌انەتنہا از آ ن‌سخنگوی بیشتر 
ازپیشینیان‌وھم روزگارانش اشعاری کە دلیل فضلو بلندی خیال اوستباقیمائدہء بلکہ 
ہم نذکرء نو یسان‌اورا بھمین صفتشناختە وم فی کردہاند.عدٌؤز بادی از شعر اخصوصاً 
ازمعاصر ان اومائند:شھیدبلخیومعروفی بلخی و دمگر ان اوراستو دہ حتًی آ نہا بی کەخود 


راسخن سر ابان بز رك دانستہاندبااورقابت جستەاند. چنانکەمعشری گر گا نیکەخوِشتن 


را دارای قریحہه واستعداد کامل میدائسته واز ا ثار اوقڑژت‌سخنو أ زادگی وہینیازی 
سخنگو آشکار است ء خودرا بارودکی مقایسەکردہ وگفتہ است : 
اگر بدولت بارودگی نە ھمسانم عجب‌مکن سخن ازرودکی ئەکمدانم. 
عنصری که استادقصیدہ بود؛ ھہنرمندیرودکی را درغزل تصدیق نمودہ واورا 
اشگکونه ستودہ است : 
عزل رود کی وار نیکو ہود غزلہای من ‌رودگی وار نیست 
اڈرچە بکوشم بباریىك وغم بد ین پردہ اندرمیآبار نیست. 
کسائی مروزی دربارۂ وی گوہد : 
رودکی استاد شاعران جھان بود صدِیبك ازاو تو بی کسائی برگست. ١‏ 
مسعود سعد درتفاخر گو ید : 
سجود آرد بہ پیش خاطر من روان رود کی و ابن‌ھانی . 
خاقانی درستاٍِش شعرخود گو ید : 
شاعر مفلق منم ء خوان معانی مراست ‏ رینزہخورخوان من رودگی وعنصری . 
جامی سرود : 
رودکی ١اٴنکە‏ در ھمی سفتی مدح سامانیان ھمی گفتی . 
رودکی راعلما وفضلا نیزستودەاند وا بوالفضل بلعمی وز یر معروف|سمعیل بن 
احمدسامانی مسگفتہ است کە : ہرود کی رادرعرب وعجم مانندنماشد٭. ہلعمی نەتنہا 
رودکی را تحسین کردہ بکە از او قدردانی ہم نەودہ وصلٰەھا ہاو بخشیدہ است . 
چنانکە سوزنی ازشعرایسدۂ شثم بدان اشارت میکند : 
صد یك از آنحهە تویکمینشاعری دھی ‏ از بلعمی بعمری نگرفت رودکی . 
سبكوافکار رودکی۔ رودکی درفنون سخن وانواع شعرمائنند: قصدہ و رباعی 
و مثنوی وقطعه وغزل مھارت داشتہ و درهرطرز بخوہی کامیابگردیدہ ومخصوصاً 
درقصیدہ سرا بی بیشر و دنگر ان بودەاست و مہتوان گفت نخستینشاعر بعداز اسلام 
-١‏ بر گست : ھر گزحاشا. 





ظھور اسلام تا عصر فر دو سی ٰ ۳كَ۹" 


استکه قصیدہ عالی و محکم ساخته . 

رودکی نەتنہا در سخنیردازی وتناسب الفاظ استاد بود ء بلکە معائی بسبار 
دقیق بکار برد و قطعدھای عبرت آمیز و ابیات حکیمانه سادگار گذارد . از جمله 
قطعدھای بندآ میز او مکی امنست : 
زمائه بندی آزادەوار داد مرا زمائەراچونکو بنگریہمەبنداست 
بروز یك کسانگفت: غممخورز نھار بسا کسا که ہروز تو رزومنداست. 
درابن مضمون اشعاربسار ازاونقل شدەاست ونشان مدعدکە شاعر درمقابہل غم و 
اندوہ روزگار دل قوی وفکرتوانا داشتہ ودر عرفرصت مردم را بەبردباری دعوت 
میکردہەکه ا دمی باید مائندکوہ برجای بماند وموجھای حوادث را ہی ‌|ندِشەولرز 
ازخود بگذراند. این معانی مخصوصاً از ىك قصمدۂ شبوای او که ہمناسبت مر ڈك 
مکی از بزرگان ٠‏ یا بقول ھدایت درمرئثیة پسروزیر؛ بعنی فرزند اہوالفضل بلعمی؛ 
بمنظور تسلیت او ودر واقع برای دلداری در موقعاسیب روزگار و تشویش افکار 
ساخته است ء سبداست . اىنْك چند بیت ازآن قصیدہ : 
وندر نہان سرشكث هھمی باری 


بودا نکه ود خرەہ چە غمداری؟! 


أىی انکه غمگنیٴ و سزاواری 


رفت ا نکه رفت ؛ وآاھمد انك آمد 


ھموار خواہی کرد گیتی را ؟ 
شو تا قیامت اید زاری کن 
۶۶ .۰ سے ۰ ۰ 2 جھ 
مسی مہکن کهہ نشہو ڈ3 أو مسی 
ازار بیش بینی زین گردون 
5وبی کٗه گمامتہ بلائی أو 
تا بشکنی سیاہ غمان بر دل 


اُندر بلای سہدحت ہد بل ا یک 


گیتی است کی بذیرد مواری ؟ ! 
کی رفته را ہزاری نازاری ؟! 
زاری مکنکه نشنود او زاری ! 
گر تو بہر بهھانه بیازاری 
بر عرکهہ تو دل برو بگماری 
آن بە که می بیاری و بگساری 


فضل و بزرگمردی و سالاری 


از زندگی درازی کہ ظاحر ا نصمب امن شاعرشدہ و از اشعار فرح بخشی کہ 


قشّٗڈکوربودن اوصحیح باشدہ چنانکە بعضی اورا کور مادرزاد دانستەائد وبروایت 
بعضی دنگر بعداً کور شدہ اُست؛ درھر صورت در نظر حلٰوہ ممکند ومعلوممسکردد 
چکو نہ روشنا بی درون‌تاریکی برون‌را ازمیان بردەاست. برای رسیدن بدین توانا بی 
وسعادت ء شاعرچھاروسیلە اندیشیدەکە درواقع آن‌را چھار رکن ز ندگی توان نامید 
وآن عبارتاست از خرد وتندرستی ونسکخو بی ونکنامی ء چنا نکەگو بد : 
چہار چیز مر آزادہ را زغم بخرد تن درست وخوی نیك ونام نی وخرد 
ہر آ نک ا بزدش١یِن‏ ‌ھر چھارروزی کرد سزد که شاد ز ید جاودان وغم نخورد. 
رودکی بااینکە مارا بەزندەدلی وشادی واستفادۂ از نعمتھای اہن جہان‌دعوت 
میکندء ازطرف دیگرمیکوید : نباید فرب شکوہ و جلوۂآن را خورد ومغرور 


نعمت و جامگر دید : 


مہتثران جھان ھحمهة ھردئد مرگ را سر فرو ھمی گردند 
زر خاك اندرون شدند آ نان که حمه کوشکھا برا وردند 
از ھزاران ہزار نعمت و ناز نه باخر ہجز کفن بردند ؟! 


درکوتاھی عمر آ دمی و سیوفای روزگار از انکونہ بات سرودەومردرا 


بەدرس وعبرت وبیداری وہشیاری خواندہ است . مائند ابیات زیرین : 


زندگانی چە کوتە و چە دراز نہ بآخر بمرد باید باز ؟ 
عم محّیں گذار خواهھد مود امن رسن را اکر چه ھست دراز 
خواھی اندر عنا و شثدت زی خواھی اندر امان بنعمت و ناز 
خواھی انددتر ازحہان بہذیر خواعی از ری بگیر تا بطراز 
ان عمه باد وبود تو خواست غابدا ۳ مک بت 

نست 
سراأای سہمُجح مہمان را دل نہادن ہمسشگی فة4 رواست 


زیں خاك اندرونت بابد خفت _ گرچەاکنو نت خواب بر دساست 


ظھوداسلام تا عصر فردوسی 

با کسان ہودنت چہە سود گند ؟ 
بار تو زپرخاك مور و مکس 
آانکه زلفن و گسوت ببراست 


چون ترا دید زردگونهە شدہ 


۵ ۳ك 
بدال آ نکه گیسوت پیراست 
کر چە دٹار 5 درمش بہاست 


سردگردد دلش م4 ناسناست! 





ولی رود کی کسی نیست ک٭ درہرابراین‌ھیولایمرگك امیدزند گی و ا بین بندکی 
را ازدست رھل ۔ بلکه چنانکه مذکور أفتّای مہرد را درمواحبه ىا فت واندوہ د4 


دادو دھش و خودداری و زندەدلٰی دعوتثت میکند و بندھای نشاط اور می دھد و 


میکؤید : 


شاد ری با ساہ چشمان شاد 
ڑ‌ آمدہ تنگدل نا ید دود 
نی ك بخت أ نکسی که دادوخورد 


باد و ابرست اینجھان افسوں 


کہ جھان نست جز فسانہ وباد 
وز گذمتہ نکرد با بد باد 


-سی 


بادہ پیش آر ھرچه باداباد . 


اکر مردنِکی و خدمت و مردائگی را فراموشکند و دنیاگیں وحودیرست 
گردد عامت شمن دشا أو را ازیای درماورد . یس با ید در روزگار کوتاہ غمں 


خوش زرست ولی ببدار بود . 


را و دوروٹی وخوشظاھری وبدباطنی در مذھب خردمندان مذموم است ۰ 


جهہ فا یدںءکه شخص روی بمحراب نہد ولی دلش حجای دنگر باشد؟! 


روی بەحر اب نھادن چہە سود 


آمسزد ما وسوسهة عاشقی 


دل به بخارا و بتان طراز ٢۶١‏ 


از تو پذیردء نپذیرد نماز ! 


چنانکەگفتہ شف رودگی در قصیدہ استادنود وس خاصٴ زمانشعرمسرود 
کەآن را اکنون سبك خراسانی یا سبك ترکستانی خوانیمء و از خواص ان بہکی 
سادگی ودر عن حال مثانئت و استحکام |ُٰست. از قصایدی که ازو مائدہ مکی انست 


مادر می را بکرد بابد قربان 


بِجَهُ اورا گرفت وکرد بزندان. 


۳۶" تاریخ ادبیات اوران 


ادن ‌قصیدەرا رودکی درمدح اممر بوجعفر احمد صمّاریکه ازخاندان نعقوں 
بود و نصر بن احمد سامانی او را گرامی داشته و بامیری سیستائش بر گماشتە نود 
ہمناسبت بادیکەشاہ درمجلسی از امیر کرد ساخت. ابن‌قصیدہ بطورکلی بروفق سبك 
خر اسان ی سادہ ومحکم است. ىاانتحال علائم مدبحەسر ا سھای متکلف کہ درفگرن بعد 
ازرودکی رایجگشتدرآن ناپیدا نیست. امیر بروز نبرد مائند: پیل دمان واسفندبار 
زمان‌وعالم ہمہ درپیش سنائشترسان و لرز ان است.سخاوت میکندوشاعر وسخندان 
را مینوازد. بہنگام عدل وی و ضعیف در برابرش بکسان است. نعمتش برہمهہ 
گستردہ است . بخششکار ویوزش پذہر است . 

از فصیدەھای دیگر رودکی ا نست کە در روزگار پیری در شرح حال خود 
ساخته و از نشاط ابٛام جوانی وضعف پیری سخن میراند. درضمن مین قصیدہ از 


حیث شاعری ونفون سخن وشیوع شعرخود نیز باد ممکند؛ اك چند ہت ازان: 








مرا بسودوفروربخت ھر چەد ندان بود 


سپید سیمزدہ بودو در و مرجان بود 


1 نما ندکنون ز‌ ۱ نلؤمہف سودو در ىحت ۱ 


ته نحس کیوان :ود و نە روزگار دراز 
جہان عمیشہ چذمنست ءگرد گردانست 
دلم خزانةڈ پرگنج ہود و گنج سخن 
ھمیشه شاد و ندانستمی کە غم چه بود 
بسا دلا کہ بسان حربرکردہ بشعر 
عبالنهء زن‌وفرزندنەه؛ مؤنت نه 
تو رودکی را ای ماہرو ہمی بینی 
بدان زمائه ندیدی کە در جھان رفتی 
حمىثهە شعر ورازی ملوك دبوانست 


شدآن‌زمانەکشعر ش‌ھمہجپان بنوشت 


نود دندان لال چراغ تابان بود 
ستارۂ سحری بود و قطرہ باران بود 
چەنحس بود ھمانا کەنحس کوان دود 
چەبود منت بگونم؛قضای بزدان بود 
ھمسشہ تا دود آ بین گرد گردان بود 
نشان نام ما مہر وء شعر عذنوان بود 
دلم نشاط و طربرا عمیشہ میدان بود 
از آنسپسکەبکر دارسنگەوسندان :ود 
از اەن سم دلماسودہ ود وآسان بود 
بدان زمائه ندیدی که ان چنمنان بود 


۔سرودگوبان ؛ گوبی زار دستان ہود 


ہمسشه شعر ورازی هلوأك دیوان نود 


ظھود اسلام تأ عصرفردوسی ۳۷ 
کرابزرگی ونعمت ازاین و آن بودی ورا بزرگی و نعمت زآل سامان بود 
کنون زمانە دگر گشت ومن دگر گشتم اعصا سار کە وقت عصاو انبان بود . 
ازھنرھاى بزرك رودکی کە جمله نووسند گان از ان سخر:‌راندەاندہ موسیقی 
شناسی و نغمه سرابی اوست ہ: چنانئکە خود گوید : 
رود کی چنگۂ بر کرفت و نواخت بادہ انداز کو سرود انداخت . 
رود کی در خدمت شاھان سامانی شعر میسرود و اآٴٹھا را مه آواز میخواند 
وہرچنگەمینواخت. درتأئیر آوازہ نفوذسخن او ھمین بس کە چون نصر بن|حمدسامائی 
در سفر رات بخارا را فراموش کرد ء درباربان وی که آرزوی دار و دیار دردل 
دائتند چون خود جرأت نکر دند برود کی توسل جستہ از او درخواست کردند 
تا امیر رابع زیمت بخارا برانگیزد. وی شعریگفت وصبحگاء نزد امیر آمدەچنگك 


برگرفت وو |ہیاتی راکه دعصی از آ تھا درژیىى نقل مسژودأ غازکرد و تا آخر مبخواند: 


بوی جوی مولیان آبد ھمی بوی بار مہربان آید ہمی 
رگ آمو یو درشتہپمای آو زس پا یم ہر نان آید ھمی 
اب حون از نشاط روی دوست خنگ٤‏ ما را تامیان آید ہمی 
ای بخارا شاد باش و دبرزی مير زی تو شادمان آید ہمی 
مر ماھہست و بخارا آسمان ماۃ سوی آسمان آبید ہمی 
میں سروست و بخارا بوستان سرو سوی بوستان آبد ہمی 


بدینواسطهە در دل امیر راہ یافت و او را آنچنان بشور و طرب اورد کہ 
امیر عزیمت حرکت کرد و بسکە شتاب میکرد پی‌موزہ راہ بخارا را پیش گرفت . 
یکی دبگر از آثار مہم طبع رودکی, منظومۂکلیله ودمنه بودکه اصل آن‌را 
دانشمند ایں‌انی ابن مققُع ازپہلوی بتازی نقل کردہ و رودکی ھمان را بسلك نظٔم 
کشید . ولی افسوسں از اہن منظومه تنہا اہیاتی در کتابہا و از آنجمله در کتاب 
فرہنگك اسدی طوسی وکتابی موسوم نے تحفةالملوك ہما رسیدہ است . رودکی در 


مقابل ادن خدمت از شاہ انعام دند و صله یافت وناپر ستیکه ف4 عنصری نئست دادہ 
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شدہ است ء چہل هزار درم بگرفت . 
سخن رودکی ہم درلفظ و ہم درمعنی تاز گی نشان میدھد و بیشتر اشعار او 
از نفوذ ز بان عرب آزاد دیدہ میشود . در شمار اشعار او مبالغه کر دەائد . صاحب 
لباب الالٰیاں‌گفتہ است : اشعار اوبە صددفتر ہر آمدہ است وشعری ازرشدسمرقندی 
ا وردەکه درآن ہاںگ ود : 
شعراوراہرشمردم سیزدہ رہ صدہزار > ہوفزون آ بد اگر چونانکہبایدہشمری. 
بہرصورت این اخبار میرساندکه استاد رودکی شعر ہسیارگفته است . افسوس 
کە از این ہمه جز دبوانی باقی نماندہ و اشعار زبیادی از ان ہم منسوب است ہہ 
قطران تبر بزی کە ہواسطۂ اشتباء متأَخُران دراسم ممدوحان ابن دو شاعر با اشعار 
رود کی مخلوط شدہ است . وفات رود کی را بسال ۳۲۹ھ . ق ضبط کردەائند کہ 
تقر با دوسال پیش از وفات ممدوح وحامی او نصر بن احمد سامانی میشود. ویدر 
زادگاہ خویش رودكد بخاك سپردہ شد . 
دقیقی طوسی۔اہومنصور محمد بن احمددقیقی آ خر ین شاعر بزر دو رۂسامانی 
بودہ است وتوانگفت در میان سخنگو بان دورۂ سامانی پس از رودگی مقام دوم از 
آن این شاعر سخن سراست . روز گار شہرت او مصادف بود با دورۂ سلطنت 


منصوربن نو --( ۳۵۰۔۳۶۶ ھ ق) ونوح ان منصور(۳۸۷۳۶۶ ۔ ق) در مسقٌقط اراس 
دقیقی اختلاف است . از تذکرہ نوبسان برخحی بلخ بعضی بخارا و بعضی سمرقند 


گفتەائدں ٦‏ ولٰیکویا ہلخی بودہ اأآست ۰ 

دقیقی نخست مذاح فخر الدُوله ابوسعیدمنصورچغانی ازامر ای چغانیان یا آل۔ 
محتاحبودکە درماوراءالھر حکومت دامتند ودروافع <ست نما ند6 سامانیان ‌ہورند. 
ست زیر از عنصریشاعرقرن پنجم اشارہ به انتساب دقیقی بدر بار چغانمان است: 
فرخندہ بود ہر متنبی بساط سیف چونانکە برحکیم دفیقیءچغانیان. 


ظھور اسلام تا عصرفردوسی۔ ۹ 











نقل شدەکه چون عمسد اسعد فرّخی را نزد امیر چغانیان برد ؛ٗ چننگفت : ×اترا 
ای خداوند شاعری آوردەام کە تا دقیقی روی در نقابِ خاك کشیدہ است کس مثل 
او نداندہ ؟> . 

ھمین امیر است که فرّخی او را مدح کرد و قصبدۂ معروف داغگاہ را بنام 
وی سرود و در آنگفت : 
تا طرازندۂ مدبح تو دقیقی در گذشت ‏ زآفرین تودل آ گندہ چنان‌کز دانەنار... 

واز این شعرعم معلوم میشود فرخی این قصیدہ را وقتیگفته استکە دقیقی 
درگذشته نودہ . 

دشبقی غبر ازفصابد ومداح ؛ غزل نز ساختهہ وسخنگومانز رگكمانندعنصری 
سبك او را بسندیدہ و از او استقبال کر دەاند . 

شھرت ای نشاعر عمدہ ہواسطة شاحنامة اوست کە ہامر نوح بن منصورھشتمین 
امیں ساما یی منظم آن شروع کرد و در اہن کار دمشرو حکیم فردوسی ہبود. دقیقی 
قسمتی از شاہنامه را کەگشتاسینامه باشد ء ىیابان نشاوردہ نود که در جوانی دبدست 
غلامی 5شته شد . دور نست که مرک ناکھا نی شاعر در اوا یل سلطنت امیر نوح بن 
منصور بعنی در حدود (۳۶۷_ ۳۷۰ھ . ق) اتّفاق افتادہ باشد . چە از فحوای 
سخن فردوسی که اوللن نظم کامل شاہنامه را در عمان سنوات شروع کرد ء معلوم 
ممگردد کەه آن ھنگام چند سال بعد از وفات دفشققی بودہ است . بموجب روایہات 
دسگر دہ تر وفات نافته است. درشماراشعارشاہنامۂدقفیقی روابات مختلف است. ولی 
آنچهە بعد ازم رك اوبطور تحقیق موجود ہودہ ہزار بیت است . زیرا فردوسی آ نہا 
راعیناً درشاعنامۂ خود آوردہ و تصربح‌کردەکە تمام گفت دقیقی ھمین ہودہ است. 
دقیقی در ان عزار بہت از داستان گشتاسب و ظھور زرٹنشت سخ نگفته و باندازہەای 
زرتشت را ستودہ که معلوم میدارد علاقه و احترام خاصی نسبت بدین باستان 
اەرانان داشمّه و شابد خود او عم زرنشتی مودہ اُست . 


آُزْ قصا بد مععدود دققی که بدست آمدہ ہداست کە سك و روشی داشتہ و 


۴" تاریخ ادبیات ابران 


سخنش رختهہ و آمادہ ہودہ است . دفیقی درضمن فصیدہ ازیندو راھنمابی وترو بج 
صفات مردانگی خوددار نیست, ودرقصىد٥‏ زبرین‌ممدوح رابدلہری وسخاوتوخرد 
بعنی سہ صفت بزر ك آدمیّت تحریض میکند . پیداست کہ دلیربیخرد متہؤر و 
خردمند بیدل ترسو است ء وکسیکە ھم خرددارد وہم دلاوری اگر ازصفت‌سخاوت 
و ھردم داری و زربخشی و دستگیری محروم باشد ؛ شجاعت او بشکل قساوت و 
خردش بصورت خلّت و خود پرستی جلوہ خواد نمود . اگر دلگاھی کینەجوید, 
باہدگاهھی ھم مہر داشنه ىاشد . 
ہدو چیز گیرند مر مملکت را بکی پرنیانی بکی زعفرأنی 


بکی زن نام مل بر نوشتہ دگر ھن آب دادہ ەمانی 
کرا بوڈ وصلت ملك خیزد کی جنبشی بایدش آسمانی 
زبانی سخنگوی و دستی‌کشادہ دلیہھمش کہنہ ہمشرمہر بانی 
کە ملکت شکارستکورانگگرد عقاب پرندہ نہ شیر ژیانی 
دوچیز استکورابه بنداندرارد بکی تیم هندی دگر زرَ کانی 
بشمشیر بابد گرفتن مراو را بدینار بستزش پای ارتوانی 
کر|بخت و شمشیر و دہنار باشد و بالاتن تہم و نسبت کیانی 
خر دب ید آ نجا وجود وشجاعءت فلك کی دھد مملکت‌رایگانی ؟ 


در بعض قصابد او قطعەھہای ز سای غزل وار هست : مانند قطعة زپر کە در 
آن سخن اأزمعشوق ڑمی وزسای طبیعت درمیانست و تشبیھات رنگین لطیٍف خیا لی 
بعمل آمدہ . سبزہ خلعت بہشتی ہزمین‌گستردہ وگلھای سرخ چمن رامانند دبہای 
خون آلودہ بوشاندہ و جہان مانند طاوس وچمن رنگك رنگست وگو ىی نقش‌دوست 


ون آن کشمدہەاند : سکه کل روسدہ از گل بوی گلاں ماید توگوب یگل اندر 


گل سرشتەاند : ۱ 
بر افگند ای صنم ابر بپشتی زھین را خلعت اردسھثشتی 


دپشت عدنْ را گلزار مائد درحت آراستہ حور بھشہتی 


کردا فا 6ا سر دوس 
زمین بر سان خونآلودہ دہا 
بطعم نوش تع جشمة - 
چنان گردد جہان هزمان کە کو بی 
بتی بابد کنون خورشید چہرہ 
بتی رخسار او ھمر نکك بافقوت 
جہان طاوس گونه گشت و دبدار 
بدان ماند کے کیو از می ومثث 
: کت وی گلاں آید مدانسان 
دقیقی چھار خصلت بر گزیہدست 
لئ جائر رگ الف سے کن 


۴,۴۱ 


ھوا در سان نہل | ندودہ وشسی 


سرنگت دەہ٥‏ اھوی دی 


ہلنکک اھو شرع جز 0.0 


َُ۰, 


مہی کو دارد از خورشید پشتی 
میں ہیں کولناا خفائتہ ‏ 'آتتش 
بجابی نرمی و جابی درشتی 
مثال دوست بر صحرأ نوشتی 
کهہ کتاری گا اھ رق لق شرکی 
و از عمهہ خوبی و زشتی 


می خون کت و دن زرد ھشنی . 


اون تق سے اج نکی ار فقا :امت کہ و ران نود ارا طنعث 


در د ند٥‏ شاعں نعشی 0 مم بو جود مباورد: فاد ا ذر كَكشت ٹر و رم ئھاوا م: هہرگلنی 


مانند وت حور بھشتی استث کهة بدستش مجمری ۵ مافقوت اُست . بامدادان باوزش 


باد نرم ور کلان رگا کا شر ساد وگلہای یا مائَيت تا گا نی کہ ا شا 


فہتذارتة ردسای سبزباغ ممر یز ند.هز اران نقٹھا ور کیا پشت سرہم حلوەگرند 


وج سبز و زرد زیر برگہای سبز دیدہ میشود ... 


بپوشیدہ لباس فرودینی 
کل اندر نوستانانق رمشکندم 
توگو بی هر بکیحور بہشتی است 
سحر گاہان کہ باد نرم جنبد 
تو بنداری کە از کررون ستارہ 
نگار اندر نگار و لون در لون 


شن دس سبز اندر اینت 
ً ا 
ہکیچونحقەبی اززر خفچەست 


ترکت سا ات فا رض کر 


یفگندہ بای ماہ آذر 
بسان گلبنان باغ پر بر 
بدست هريیك از یافوت مجمر 
بجنباند درخت سرخ و أصفر 
ھمی باریدہ ہر دیبای أِخضر 
عزاران در شدہ کن ب4 نیگی 
ترنج سبز و زرد از بار بننگن 
مکی چون بیضەبی بینی ز عنبر 
کە ماہ از برھمی تابد بں او یں 


خواندن ابنگونە ابیات انسان را ہی ‌اختیاربیادمنوچہریکه موقعانتثار آن 
ناچارتازہ جوانی بودہ می اندازد. چنانکه خوأهیم دید |ینگونە وصفووزندر لحن 
منوچھری منعکس است . 
دثر دو رۂ سامابی 


فثر فارسی درعصر سامانیان مائند نظم رو ترفی نھاد و دانشمندان تألیفاتی 
کردند کە قسمتی از ا نہا بطی'ٗ زمان از مان رفته است و قسمتی از اسب مصون 
ماندہ. از جملۂ آ نہاکہجاماندہ مقدمة شاھنامه بی است کەبامر ابو منصودمحمد بن 
عبدالر ذاق حاکمطوسدرحدود( ۳۴ھ۔ق) نوشتہ شدہ ودیکرکتاب سودمند تقر جمة 
تاریخ طبر استکەمترجمان ابوعلی محمد بن محمد بلعمی وزبرعبدالملك بن 
نوح (۳۵۰-۳۴۳ ھ. ق) و منصور بن نوح (۳۵۰ ۳۶۶ ھ. ق) بودہ وآن را درحدود 
(۳۵۶ ھ.ق) بحکم امرمنصور بپارسی نقل کردہ است . کتاں مزبور به نثری سادہ 
و روان است و شوۂ نو ‌سندگی آن عصر را نشان مندہدو نوان گفت : پس از 
مقدمة شاہنامه قدیمٹر بن نثر بازماندۂ فارسی اُست . 

دنگر از نوشتەھای فارسی منثور عصرسامانی تر جم 'تفسیر طبری است کہ 
یز بامر منصور بن نوح توسط نخإەای ازعلماء ماوراء لُھر عمل آمد ۔ 

گذشته ازاءنہا ىك نسخۂ خی 'ٹرجمەہ و "فسیرقر ان کر یم باقی ماندہ است 
که بعضی از اجران شناسان نصؤرممکنند ازدورة سامائی باشد. تا لیفات دنگرہمھست 
که ہنوزکشف با منٹشر نشدہ است . 

اہنك چند جمله بروحهە نموئە از هر ىك ثقل میشود : 

از مقدمة شاهنامة ابو منصوری 

سپاس وآ فرین خدای راکە این جہان و آن جہان را آفرید ومابندگان‌را 
ندر جھان پدیدارکرد و نہ اندیشان را و بدکر داران را پاداش و پادافرہ براہں 


داشت و درود ہں ہرگزیدگان و پاکان و دین داران باد. خاصہ بر بہتر ین خلق خدا 


ظھور اسلام تا عصرفر دوسی ۲ م۰۳" 


محمّد مصطفی صلی الله وسلّم وہں اھل بیت وفرزندان او باد . 

آغاز کار شاہنامه از گردآوریدۂ ابومنصور المعڈری دستور اب ومنصور 
عدالٌزاق عمدالہ فرخ, اوّل ایدون‌کوید دراین نامەکە تا جھان بود مردمگرددانئش 
گشتەاند وسخن را بزرك داشته ونسکوتر بن یادگاری سخن دانستەاند...؟ 

اذ تر جمة تاریخ طبری 

سپاس وآافرنن مر خدای کامگار وکامروان وآفرنندۂ زمن و آسمان و 
آنکسکه نه ہمتا(دارد)ونە اننباز ونه دستورو ئە زن و ئە فرزند . ہمیشهہ بودو 
ھمہشہه باشد و یر ھسّی او نشانپای | فرینش دہداست وآسمان وزمن وروز وانحه 
بدو اندر اُست وچون بخرد نگاہ کنی بدانی که آفرینش او بر ھستی او گواست 
و عبادت وی بر بندگان وی واجب و ھوبداست . سپاس داریم آن خدای را برین 
نکوببھا کە با بندگان خویش کردہ است و درود برمحمّد پیغامبں بہترین جہان و 
گزەن بیغامبر‌ان و از نین اِمٰة فرزندان آدم و شفاعت خواہ بندگان روز وزرگكغ 
بر وی باد وہر خاندان وی آن‌گزیدگان و پسندیدگان؟. 

اذ ترجمة تفسیر طبری : 

وا ین‌کتاب تفسیر بزرگك‌است ازروایت محمد بن‌جر پر الطبریرحمةاُعلیہ 
ٹرجمه کردہ بز بان بارسی دری راہ راست. و اہن ‌کتاب را بباوردند از بغداد چہل 
مصحف بود این ‌کتاب نبشته بز بان تازی وہاسنادھای دراز بود وبیاوردند سوی امیں 
سیّد مظفٌرا بوصالح منصور بن نوح بن نصر بن احمدبن اسمعیل رحمةالعلیھماجمعین. 
پس دشخوارآمد بروی خواندن ابن‌کتاب و عبارت کردن آن بزبان تازی و چنان 
خواست کی مرابن ترجمەکند بزبان پارسی وعلماءِ ماوراءا:شھر را گرد کرد و این 
ازیشان فتوی کرد کی روا باشد کە ما این ‌کتاب را بز بان پارسی گردانیم؟!..٤.‏ 

اك برای نمونه ٹثرجمۂ سورۂ فاتحه را با مقدمدآن نقل میکنیم : 

اما سورۃ(را) فاتحةالکتاب گوبند وام الکتابگو بند وسبعالمثانی گوبند. 

اتا فاتحةالکتاب از بھر آن گوبند کەھمۂُ قرآن بدین‌سورة گشادہ شود... 





۴۴ قادیخ ادبیات ایران 


وائا ام الکتاب از بھر آن خوائند کە مادر حمه قر آن ابن‌سورةۃ است وہمۃ 
قرآن ازین سورۃگشادہ شود... 

اتا سبعالمثانی از بھرآن گویندکە این سورۃ عفت آیة است دوبارہ و این 
دوبارہ ( اآسشست ) کہ کلمتہپای ان بشتر مکژڑر است . چنان کہ گوبد : 
بسماللالڑحمنالڑإحیم و دنگربار گوید الڑحمن و گوہد ائّاك و دنگر بارہ گوید : 
و ابٛاك وگوید : السٌراط و دیگربارہ گوید صراط وگوید علیھم و دیگر بارہ گو ہد 
عليٍھم . و سبعالمثانی این باشد؛. 

سو زڈالغا ئحہ 

<ہنام خدای مہر بان بخشایبندہ . شکر خدای را خداوند جہانیان . مھر بان 
بخشا یندم . بادشاء روز رستخیز . قرا پرستیم و از تو باری خواہیم . راەنمای ما 
راراء راست . راہ ن‌کھا کە منّت نہادی برایشان نەآن کسھایکە خشمگر فنەای 
برامشان ونەگمشدگان ازراہ...؟. 

از عمین نمونەھای کوتاہ توان دیندکە نثر فارسی در قرن چھارم بطور کلّی 
سادہ و روان بودہ و عبارات پچیدہ کم داشته و جملەھا کوتاہ نوشته می شدہ و 
رسمالخط و تلفظطمات ىز نست برسمکنونی فرق داشتہ است. 

علمای عر ہی ہو یس ایران در دو رۂ سامابی 

سامانیان کە مائنند طاھر بان و صفار بان معاصر عٛاسیان بودەاند ‏ گذشتہ 
ازاینکە بادبیّات فارسی رونقی دادندء اشعار و ادبیات عربی را عم تشویق کردند . 
بہرصورت خواہ در دربار سامانی وخواء در خارجآن بزرگان اہرانی درھر شعبه 
از علوم این عصر آثار مہٹی بوجود آوردند . مخصوصاًء بطوری کە در سابق نیز 
اشارترفتء دربارسامانی مجمع شعراء بود وبسیاری ازایشان بعر بی شع رمیگفتند, 
بلکہ بعضی تألیفات بدان زبان داشتند وآن‌را ٹرویج میکردند . 

علمای ایرائی کە درآٴن عصر بعرہی تألِغات نمودەاند بسیارند و کافی است 


ظھور اسلام تا عصرفردوسی ۰۵ ڈ1" 
کە درتاریخ و أدب ابن فتیبه و دینوری و حمزۂ اصفہانی و طبری ء و در جغرافی 
ابن فقيه ہھمدانی ؛ و در حدث محمد بن یعقوب کلیٹنی و ابن بابویه و در طت 
محمد زکر بای رازی ہ و در موسیقی و ادب اسحاق موصلی و در ریاضی و نجوم 
ابومعشر بلخی را نام بریم . 

ابن قتیىه درادب وتاریخ تألہفات معروف دارد. مائندکناب الشعر والشعر اع 
و عبونالاخاد و ادبالکاٴنب . وفات اورا سال (۲۷۶ھ.ق) نوشتە|اند. 

درینودی ہمعصر وھ وطن ابن قٹسه بودہ و کتاب اخبادالطو ال وکتاب الشعر 
والشعراء اومعروف است .کتابہای درنگر نی زدرعلوم وتاریخ وسیاست وادب تالىف 
کردہ است. تاریخ وفات اورا باختلاف ۲۸۱ ہق و ۲۹۰ھ قگفتەاند . ٰ 

حمزۂ اصفھائی - در لغت و تاریخ استاد بود و تألِغات دارد. کٹاں تاریخ او 

موسوم به سنی ملوك العجم معروف است ء نز کتاہی در تصحىف ازاو باقی است 
ہنام السنبیەعلی حدوثالتصحیف. . وفاتش در ۳۵۰ھ .ق یا۳۶۰ ھ.ق اتّعاق |فتادءاست. 

ابوجعفرمحمد جر برطبری-بکی |زنخستینو بزرگٹر ین مور خان اسلامی از 
اھعل طبر ستان بودکهە بسال ۲۲۵ ھ.ق درامل ماز ندران بدناآمد وگذختہ از اریخ 
عمومی مفصّل ومعروف؛ تفسیرقر آٴن فیزنوشت. تاریخ طبری از قدیمتر بن ابّام 
حوادث سال٢۲+٣۳ھ.ق‏ را دربر دارد وحوادث دورۂاسلامی راس لبسال ا وردہ دعنوان 
آن قادیخالر سل والملوكاست.طبری موٌلّفات دنگر نیز درمسائل شرعی واخلاق 
الف کرد. وفات طبری ہسال ۳۱٣‏ ھ.ق در بغداد اتٌفاق افتاد. 

ابن‌فقیه ھمدائی۔ ازجغرافی نوسان مشہور بود ودر حدود سال ۲۹۶ ھ.ق 
کتابائیلدان را تالٰف کرد 

محمد بن بعقوب کلیئی_۔ از ناممان محدثن شعه بود وتالف مہمّٛشدرحدیِث* 
کتاب اصو گی کافی است کلیۂ ی درسال۳۲۹ھ.ق درگذشت . 

محمد بن‌علی معروف بہابن باہو یە وملقّب بە صدفق۔ ازاعل قم وازسران 
فقھای شیعەه محسوب است.کتاب من لا بحضرہالفقیه او از مراجع فقه شیعەاست. 


وفات او را در سال ۳۸۱ ھ. ق. نوشتەاند . در جنوب تھران در قصبة معروف 


ہنام او( ابن بابویە؛ مدفون است . 

ابو بکر محمدبن ز کر بای رای - ازاہل ری واز بزرگان حکماء وعلماء 
بود. تولّدش درحدود۲۵۰ھ.ق درری اتٌفاق افتاد. ابن‌دانشمند بزرك ویزشك نامی 
نەتنھا درعلوم ادب وحکمتتتبٍع وتألیفات زبادی کرد بلکە درعلوم پزشکیمقامی 
بزرك داشت . درری وبغداد طبابتکرد ودربیمارستانھای این دوشہں بەآ زمایٹھا 
برداخت . در فلسفه نیز دارای عقاید خاص بود وتعالیم او دران موضوع شکل 
کتابی گردآمدەاست. بیشتر تحقیقات وتحصیلات استاد دربغداد بود ودر بیمارستان 
آنجا ریەاست داشت. اقامتش دراین شہر نامیکە مر کزعلوم اسلامی ہود؛ میان سال 
۵س..ش. و۲۸۹ھ.ق. بودہ اُست . 

کی از تأُلیفات معروف او درطبِکتاب حاوی ہا الحاوی استکہ در واقع 
آن را جامع علوم طبٔی زمان بابد دانست دنگر کتاں الطب المنصودی ‌است کە آن 
را نام منصوربن اسحق سامانیحاکم ری تألیفکرد . غیر ازاین‌دو؛ کتابھای دیگر 
درب دارد. رازی در شیمی وتجزیہ و ترگیب ادویە و عناصر استادی بسزا داشت 
و در ردیف اخستین شیمی دانہای عصرخود بود و از این رو در تاریخ شیمی جہان 
مقامی بلند دارد . وفات رازیرا ہسال ( ۳۱۳ ھ.ق) نوشتەاند که در ری اتْفاق‌افتاد. 
تالہفات اەن ایرانی بزر5هک راتا ۲۷۱ جلد نام بردەاندکه جمله آنھا بعربی و در 
موضوعھای طبّی وفلسفی وطمیعی وریاضی و نظا یر آ نست . 

اسحاق موصلىی ۔ ابومحمّد اسحق بن اہرایم موصلی اصلاٴ اسرانی و از 
خائدان‌ھایمحترم ابران‌ہود. وہمناسبت مولد خودکە موصل|ست, بەموصلى ‌شہرت 
بافت . ابراھیم از موسیقی دانھای بزرك عصر خود بشمار میرفت ء ولی اسحق 
از بدر بیشٹر ترقی کرد و بی انکه علم موسیقی را تحصیل کند یا از ریاضی مطلح 
باشد؛ بذکا وھوش فطری قواعد و اصول موسیقی را چنان تنظیم کرد کە از علم 
موسیقی و نان کە درھمان عصر ٹرجمه شدکم ئممما ند. گذشند ازموسیقی درفنْحدیث 
ولغت ونحو استاد ہود. وی شعر نیز خوب میسرود و بزرگان ادب ابیات اورا می۔ 
پسندیدند . اسحاق بحکم فضائل مایل نبود بموسیقی مشھور شود . ومیخواست با 


ظھور اسلام تا عصر فردوسی ۰۴۷ 





اصحاب فقه ہا ادب ہمجالس خلفا درأ بد و بالاخرہ مامون اورا با رجال ادب وفقه 
بار داد . اسحاقی سال (۱۵۰ھ. ق) مۃو لّدگر دید و در (۲۳۵ا۶٢۲ھ.‏ ق) وفات بافت ۔ 

ابومعشر بھی - جعفر بن محمّد بن عمرمنؾٹجم معروف بە |ہومعشر ازمشاہیں 
ستارہ شناسان و دانشمندان قرن سوم است . ابتدا در سلك اصحاب حدیث بودو 
ہا بعقوب بن اسحق کندی فِا۔وف مشھور عرب معارضہ و اورا بتعلیم وٴتعلم فاسفہ 
نکوہش مسکرد او عوام بفداد را پر او ممشورائید . یعقوب در خفا کسان گماشت 
تا اورا محساب و ہندسە متو تہ ساختند . ابومعثشر بلخی بتحصیل ان دوعلم ھمّت 
ست وئك فراگرفت. بعد بعلم نجوم یر داخت ومھارت بسیار یافت: چندانکەتالذف 
او در این عام بسی مہم است و فضلڑی منشٛمان باقوال واراء وی متملّك مسشوند. 
ابومعشر قریب‌چھل‌کتاب درعلم نجوم تأَلیفکردہ است. وفات او درسال(۲۷۲ھ . ق) 
بھنگامی کە نزدیك صد سال از عمرش رفته بود اتفاق افتاد . 

عامری نیشابودی _ یکی از دانشمندان ایرانی عصر سامانیان؛ یعنی قرن 
چھارم ھجری محمٌدبن یبوسف عامری نشابوری است کە بیشٹر تألیفائش 
بعربی است . وی از مولدش نیشابور ہہ دیگر مرا کز علمی ابران مسافرت کرد 
ودر بغدادو ری و بخارا اقامت گزبد و با علمای ان بلاد ملافات و مفاوضات 
بعمل آورد . او را میتوان از حکمای اسلامی شمرد . تأَلیفائش در مسائل فلسغی 
است . از آ نجمله کتاب بس سودمندیست در حکمت عملی ہا اصول اخلاق بنام 
السعادة والاسعاٹد کہ واقعاً جا دارد بز بان یارسی نقل شود . زیرا در شرح اصول 
اخلاق روش علمی و مطالب بس متقن و سودمند دارد . این کتاب مر ػب از شثش 
قسم أآست و ھرقسم ابوابی در مباحث اخلاقی دارد . مؤلّف کتاب عامری شابوری 
بسال (۳۸۱ھ . ق) از این جہان درگذشت . 

مأخذھا _ تذ کرەھای فارسی ۔ در خصوص ؛فوذ ایسران در عرب : کتاب 
اناستر |انتسف ( 10838٤7908908‏ ) تر حمة انگلیسی ہقلم نر یمان چاپ ھند۔ تتبّعات 
اسلامی تالیف گلد زبہر (6801021610167) فصل عرب و عجم ) المانی ) - تحققات 


۸ تانی اذیات ابرآق - 
مفَكََدانر کتاں امثال و حکم جلد ٣‏ صفحۂ ( ۱۵۳۷) ببعد - اریخ تمدن - 
عق اف ا کر 0ف 6 0 ا0ے مال کی راز اذ شق جَر 
مھ قریق نتطظ تر آنسا ق1006 ری کیا ۴ نات کر الانلار ہس 
الاسلام الف احمد امن ردمگرانت چاپ مص ۔۔مقاله دکتر رضازادۂ شفق راجعمبه 
اہن خلدون 0 0 و“ مقالاتھمابی درمجله مہر منطمعة تھران. 
قالاکر سکس فو افاظت6 اورفبارمغای ۰۳( ۵ سال اَاعیاق ستلعقالاً 
اقبال در شمارۂ ٢‏ سال دوم مان مجله - تاریخ سیستان چاپ کتابخانة خاور بە 
تصحیح بہار - أوا ہل شعر فارسی تالف جکسن (6802ا٥18)‏ (انگسی) ۔احوالو 
اضاز ریگ عات سے کا2 1ر لت سرممز ان اکنان 1515 قرآن 
- شعرای قبل ازرودکی بە قلم اته ( 886 ) آلمانی‌کە درفقەاللَعةُ ابران وجداگانہ 
طبع شدہ است - اریخ ادہی براون جلد اول مخصوصاً فصل ۱۴ ترجمۂ علی پاشا 
صالح۔تحفةالملوك چاپ تہران ۱۳۱۷- چھارمقاله چاپ لیدن ۱۹۰۹ باحواشی‌محمّد 
قزوینی - تاریخ ادبیات ایران دکٹ ر ڈیب ,‌الُصفا - شعر العجمشبلیترجمۂ فخ رداعی. 
شعر و أدب فارسی زینالعابدین مؤتسن - گزارش جشن ہزار و صدمین 
سال رودکی مجِلَه دانشکدہۂ ادشّات شمارۂ ۳ و۴ -۔ تاریخ بلعمی از انتشارات وزارت 
فرعنگ٠‌بکوشش‏ محمدپرو یب نگناہادی ۔ ترجمۂ تاریخ طبری؛ تاریخ بلعمیءباتمام 
دکترمحمٌدحواد مننشگور تیر آن ۳۳۷ ۱ش تاریخ نظم رک تا تہ سم نس 
۳0۷ا ا لففف س استی کرای ممالہ ‏ سر ساق ور ات( ۱۷۷۶ھ ش ات 
المعائوز الاصاج کات سافرت مشش معتوق چاپ المان ۶ھ . ہی۔ ماد 
داسکنۂ اذثات مار ٣سا‏ ٣طی‏ رآن ۱۷۳۶ی ش۔ تر حمۂ تفر طبر ید رعَنْتملّذ 


بەتصحبح واھتمام حبیب بغما ہی تھران۱۳۳۹ھ.ش۔ شاعران‌کور۔ ايل اگ عھین 


دورۂ غز نوی ۔۔ عھدفرددسی ۲ ۹ك 


سلیمی تھران۰۱۳۴۴. ی۔احوال و آارمحشٌدبن جر برطبری تألیف شہاہی(علی اکبر). 

درخصوص دأنشمندان وعر ہی نوسان گذشته از منابع فوق رجوع شود بە : 
سمة الدھر ثعالٰبی - تاریخ ادبیّات عرب تالىف برو کلمان (المانی) - اس تالیف 
نسکلسن (انگلیسی) ۔محمّد زکر بای رازی تالڈف دکٹر محمود نجم آآبادی - اىضاً 
مؤلّفات و مصتّفات رازی از دکٹر محمود نجم آبادی - شرح حال ابن مقثع بقلم 
اقبال آشتیانی - تار یخالحکماء قفطی ۔آ داب اللغة الاسلامیّة جرجی زبدان۔ فہرست 
ابنالنّدیم ۔وفیاتالاعیان ابن خلکان ۔ طبقاتالشعراء اہن قتیبه ۔ خاندان نوبختی 
اقبال آشتبانی ۱۳۱۱ھ . ش تہران . 


دورۂ غز لوی - عھد فردوسی 

دورۂ عظمت غزنوبٰان کہ با روز گار شہرت فردوسی مقارن است ہ علمای 
نامی داشتہ کہ در علوم و ادبیّات استادان عصر بودەاند . ولی جای ان است کہ 
به ملاحظۂ ادبیّات ملّی فردوسی رامحور این عھد قراردہیم. زبرافردوسی نخستین 
سخن سرای بزر گك ایران است کە بعد از استیلای عرب و فراموش شدن افکار 
وآئارملی؛ شاہنامہ راک پیش ازاو دقیقی و دیگران شرو ع کردہ و ناقصگذاشتہ 
بودند ء از نو آغاز کرد و بپایسان رسائید ؛ و بد نواسطه داستانھ ای باستان را 
بخاطرھا ا ورد و تاریخ روزگار گذشته را زندہ کرد چنانکە خودگوید : 

بسی رنج بردم در این سال سی عجم زندہ کردم بدین پارسی۔ 

دراین عہد علم و ادب رواجی ہافت . امراء و وزراءکه بعضی از ا نان مائند: 
قاہوس وشمگیر و صاحب بن عبّاد خود نیز از دانشمندان بشمارمیرفتندء فضلاء را 
تشویق و حمابت کردند . مناطق اقتدار و پایتشخٹ‌ھای آ نان مانند بخارا وسەر قند 
و طمرستان و ری و اصفھان مرا کز علم وادب و محافل دانشمندان بود . 

درھمین عہد بود کە سلسله غزنوی بکوشش سلطان محمود بەاوج بزرگی 
رسید و شھر غزده مر کزی ازہ برای علوم و ادبیّات گردبد و سخن شناسان را 


ہں| نحا راہ آمد و شُں باززگشت .۰ 


۰ٰ‌" تاریخ ادبیات ایران 


کو رد کر ات تاج تی تن کے ار قاقضات ساماتات اظااھد .اعد ات 
آن گا و سکت کو غلم وع فاقالنکی الا کر نت ہےر کاظکام رو پا اف 
نوح بن منصور سامانی اص4ارت خرآسان یافت . اقتدار غزنوبان در دورۂ محمود 
پسر سبکتکین ہود کە درسال ۳۸۹ھ . ق دربلخ جلوس و تا وفاقش که در۴۲۱ھ. ق 
اتققاق اقادسلطیت کریں مضرہ انئمد ا نظاعی واقت و ور اَل عدت فو ترعن 
ککھر ان ھا بات گرحدست ورقتھ کرسارت حر ات عاذاتعاماض سرنات 
وضرہ خزائن ساورد ئن یادشام تحما بت عذھت سئنت یر خحاست و تعصىی بسار نان 
داد مراف متا سیگز تحضربا اس ار اسکھدتھال ساستارے 

محمود بز ان وادییّات فارسی مانند بعض دنگ از بادشاہان غز ‏ وی خدمت 
کروی برا یر 22 اداعر اخ مث 5داقشی تحت سیت ۲5 نک ات 7 
مائند : عنصری و فرخی و فردوسی اورا مدح کر دەاند .گویند : قریب چہارصد 
ٹن ازشاعران در دربار ویگرد میآمدند . محمود خود نیز بپارسی شعر میساختہ و 
در نئر فارسی دست داشته است . 

درتذگرۂ لباب الالباب این ابیات کە در سوگواری عمسر و معشوف‌ش بنام 
لاق است ناو مسٹ: اتوہ 


٢‏ تو ا شا ریس خا|أک شدی خا|أک زا در سیہر فض٘ل ہے 
دلجزع کرد گفتم : اید ل صبر ار ئا ارَختای عول آمد 
آئم اذ خا[ک ودو جا ای لن هر که زوزاد باز ال امة: 


نیز یموجت ھمان تذکرہەچون ملطات صا ا نہ کرلک ارات قثورستان 
کمکم پابان عمر را احساس کرد ونزدیکی مر كك را درہافت: این ابیات عبرت خیز 
را بسرود: 
ز ہیم تیغ جھانگیر و گرز قلعەگشای ٠‏ جہان مسخْحرمن شد چو تن مسشْر رای 
ھی بعزم و بدولأت ھمی نشسسم شاد تھی بحرص ھمی رفتمی ز جای بجای 


بسی تفاخر کردم ك٭ من تُسی ھستم گنون براہر مم ھمی أمیر و گدای 


دورۂ غز نوی ۔ عھد فردوسی ْ ۵۱ 
اکر دو کل پوسیدہ ہرکشی ز دو گور سر امیر کهە دائد ز کلّه کرای 
ہزارقلعه گشادم ست اشارت دست ْ سی مصاف شکستمبیك فشردن بای 
چومر ڈاتاختن ا وردھیچسودنکرد بقا ىقای‌خدا ستو ملك ملك خدای. 

با ان مد نبابد در عنربروری و قدر شناسی وی مبالغه بکار برد . بعضی 
از محفقان دور می دانند سلطان محمود در فارسی باندازۂ کافی دارای ذوق بودہ 
و بدقایق ادہی پی بردہ و قدرسخن را| نطورکہ بابد وشاید شناخته باشد. چنانکه 
قدر سخنگوی بزرگی مائند فردوسی را درخور مقام او نشناخت . بعلاوء محمود 
بآن حدکه مدا یح شاعران دربارمیرساند سخی و زربخش نبودو سیم وزر را گاعی 
ہدائش وہنر برتری میداد . چنانکە فردوسی را عم بددین سبب ازخود رنجانید . 
ومیتوانگفت محمود در حمایت شعراء و و ہسندگان تقلید شاہان سامانی را سشہ 
داشت وممخواست شعراء اورا ہا سخنان نکوستودہ مین دولت وامبن ملّتش‌دانند 
و حامی دن وسلطان مسلمینش خوائند . 

بعضی از اعقاب محمود مائند سلطان مسعود و ابراہیم و بھرام شاہ نیز 
طر فدارگوبندگان و ادسان بودندہ ولی دراین‌کار بيایڈ محمود نرسمدند مخصوصاً 
کە غز نوبان معروض ھہجوم ساجوقیان گردیدند واز ترویج علم و دب بازماندند. 
کر چەہ حکومتآٴنھا در هہندوستان تا ۵۸۲ ھ.ق بعنی تا یابان سلطنت خسروملك 
تاحالدو لهُ غزنوی ادامه عافت . نکتەدایکه بابد بدان توجه شود ا سست : باا ونکه 
غزنوبان ابران از نظر اسلاف خود غیرایرانی بودندء ولی بتدریج بحکم طبیعت 
اىرانی شدند وحکومت ا نہا حکومت اٰىرانی محسوست نەحکومت بسگانه. 

اہك چند تن از نامیان شعرای دربار غز نوی را ہر وجە اختصار نام میہریم 
تا پاہان سخن را بە بزرگترین انھا بعنی فردوسی برسانیم . حاجتی بتذکار نیست 
کہ أہنان نخبه ونمونەای ھستند از صدھا شاعر ونو سندۂ عصر غزنوی و اکر بنا 
ہود ازھمڈا نان سخن بمیان! بدکتاہی دنگرخاص“ آن عصر لازم میشد. کاش مجالی 


بود ازگویندگا نی مانند: لببہبی ولامعی وزینتی با زپنبی ومسعودغزنوی ومنشوریو 


۵۲ تاریخ ادبیات ایران 





بھرامی و امثال ا نان‌کہ خبری و اتی حجسته وگر خته از انان در گٹے باقیمائدہ 
است بث٭ یکر دیم. دا نشجو بان‌راست کەدراین ہاب بەتذ کر ەھای متعذد رجوعگنند. 

عنصری - ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری؛ درحدود*٭۳۵ھ.ق تولّد یافت. 
اصلش از بلخ بود و چنانکە گفتەاند پدرش پیشۂ بازرگانی داشته و او نیز خود 
بشغل پدر اشتغال میکردەاست تا درسفری دچار راہز نان شد وسرمایەاش از دسث 
رفت. بعد ازان واقعه درصدد تحصیل دانش ہر آمد وکس هنر کرد وشہرتیافت 
و سرانحام بواسطة اممر نصر برادر کھتر سلطان محمودکه از ممدوحان اوست 
بخدمت آن بادشاہ رسید . 

عنصری روز بروز پیش‌سلطان تقر ب جست تا لقب ملك الشعرائی بافت وطرف 
توحه ومورداحسان او واقعگشت؛ وتمام شعرای درہاراحترام اورا واجب شمردند: 
و روزبروز بمقام و مرتبت او افزود و مانند رودگی جاہ و مال بسیار بہم رسانید . 
چنائکە خاقانیگفتهہ است : 
شنیدم که از نقرہزد دمگدان ز زر ساخت الات خوان عنصری . 

قسمت عمدۂ اشعار عنصری قصابد اوست که اغلب ا نہا را در مدح سلطان 
محمود غز نوی و برادر او امیر نصر وپسرش سلطان مسعود و برادر او امیر یوسف 
گفته و اعمال و اوصاف وفتوحات آ نان را شرح دادہ است. الحق دراغلب آن‌قصابد 
داد سخن را دادہ ومعانی دقیق درقالب عبارات محکم ونغز و روانآوردہ وکلماتش 
با حسن انسجام ادا شدەاست . وی بطور حتم ازمدیحەسر|بان درجڈاؤل ہودەاست 
و بجھت نیست کە معاصر أو مو چہری کک خود از استادان بود أو راستودو در 
خطاب بەشمع چنین گفت : 
توھمی تابی ومن برتوھمی خوانئم بمہر ‏ ہر شبی تا روز دہوان |بوالقاس,حسن 
اوستاد اوستادان زمائه عنصری __ عنصرش بی عیب‌ودل بیغش ودینش بیفتن 
شعراوچون طبعاوہم بی تکلف‌ہم بدیع طبع او چون شعر اوہم باملاحت ھهمحسن 


نعمت فردوس ىك لفط مشٹتش را مر یکنج بادأ ورد ىت ست مد بحشرر ا ٹمن 


دودۂ غز نوی ۔_ عھد فردوسی 7 ۵۳ 


تاھمی خوانی تو اشعارش‌ھمی خوا یی شکر 5 ھم یکو ہی تو بیائش ھمی ہو فی سمن. 

توان گفت پیش از عنصری قصیدہ سرای معروفی که ہا اوبراہری تواند کرد 
نیامدہ بود ء مگر رودکی کە وی را سبقت فضل و کمال ہود و عنصری خود بفضل و 
ورتری اوافرار داشت . 

سبِك عنصری _ عنصری غالبا قصیدہ را ہمقدمەای درتفژل وتشبیب شروع 
ممکند وبعد سخن را بمدح ممدوح مر ساند. 

اہن شیوہ را بعض معاصران اونیز ہکار بردند . وی درغزل نیز دست داشت 
گر چهە درآان فن سقت رودگی را تصد یق کردہ وکفنہ اأست : 

غزل رودکیوار نیکو بود غزلہایمن رودکی وار نیست. 

دہوان قصابد عنصری بافقفست و دوہزار واندی ست دارد وگفتەاند در اصل 
سىھزار بت داشته است . 

جنا نکه گفته شد عذر نما بی عنصری عمدہ در مدبحہ سرا بی اوست وقسمت 
عمد٥‏ مدا حم او متوحە است بەسلطان محمود وجنگہا ودلر بہایآن بادشاہ.شاعں 
در سفرہای وی ملتزم رکاب بودوقایع را مشاہده میکرد وممدوح خودرا با 
وصفہای عالی و مز ئتہای دقیق خیالی مثصف میساخت : 

طلعتش مائند خورشید منوٗرء ھمُتش از دعای ابدال برتں نعمتش ما نندرینگی 
بیابان وسخاوتش مثل دریای بسکرانست؛ جودش عین‌وجود وکینش مایة عدماأٴست,؛ 
رایش‌دردل عقل فروزد ورو یش در تن‌جان فز اید قرارزمین ومدار آسمان‌است.دربای 
سخا وہوستان وفاستء سفینادب وقطب علم وگنج ھنراست: شیر درمقابل شمشبر 
اومانندہر گرزاندر ىر ار ناد خزانئست:کردنکٹەانرا نگرزھممکشدومغز بداندشان 
را بەتبرمیکوہد... تقر بأکأبْه قصابد اومتوججچە بمدح و توصیف سخا ووفا ودائش 
وشجاعت و ناموری وعدلپروری حکمداران بودہ اآست. پس: از این شاعر؛ غیراز ون 
خودکه مدرىحەسسر [| بی است انتظاری نما ید داشت .و چنا نکەگفته شد: الٰح درأن 


٭قں 


فن نوا ناست. یعنی کلمات بر گزبدہ ومفید معنی را ہا حسنانتخاب وصفایقر بحہ بہم 


‌ٔ۴ 


تاریخ ادبیات اہران 


نی پیونددادہ ومعانی دقیق وشعرشیوایرشیقیہوجودا وردەاست. شعرش‌نەمانندشں 


ف9رخی ولا عز اعت و نەمثل بعضی اأشعارمنوچھر یمعروض تنافرلغات ورشوارو ناعتحاں 


ملکه استوار ومٹین و درعین‌حال صافوروان وما 207 رظ 8ضا دیما نمد: 


واظائر ات شاھد ان قول اس 


"٠‏ چنن نما ہف تق خسروانا تاوین6 


ارح تع سال گضحا کات امناکت فاص اا2 ستاک 


و کسی نشان مہدھد نقل‌میشودکە وصفی شیوا ازشمشیر سلطان ‌کردہ است وسیس 


ہستایش خود اوگریز زدہ : 

جیست آن١بی‏ چو آتش واھنی جون پر نیان 
ارہجنبانیش |آ بستہء اربلرزانی درخش 
سنوی رر گن مر را تتفزرہ 
لات نبرا اکا ایت ھی 
تا بدست شاہ باشد ء مار باشد ہی فسون 
فان اتی ضیرو مار کی ھم فان 
زبرکردارش بزر گی زبرگفتارش خرد 
دست گدنہ راستی؛ از نام 5 گ ود بلند 
ایخردر اجان وجانر ادانشودزر |امید 
ہرسپہر مہر مھری ؛ بر نگین دأدمھر 
کو کان بادوز ان گردد ہجنہش ‌اسب‌تست 
کار خواھی کار بخشی کار رندی کار دہ 


بی روانٹن بسکریباکیزەخوندر تن ‌روان 
اربیندازیش تیراست ء اربخثانی کمان 
ریزۂ الماس دیدی ہافته بر پرنیان 
3 تم ۱ فرو تاج ا 0۲:0 بوستان؟۱! 
کعثتن بدخواەٴ او راتیز باشد ہی فسان 
سابۂ یزدان شه کشوردہ تشور ستان 
ترساسش سر تر ماس جات 
پیرگشتە مردمی ؛ ازیاد اوگردد جوان 
پادشاھی را چراغ وہ نیکنامی را روان 
در سرگفتار چشمی ؛ درتن کردار جان 
کومگردد زیر زین وباد گردد زیر ران 
کار بپنی کار جوبی کار سازی کاردان 


حامۂة شادیتو دوش و نام شادیتوخوان. 


در مطالعة .ے ات ونظاس ات درمی یا بہم ك4 کلمات: زسا وگرڈتواز اٰست و 


حسن بات ۲ معانی وطرز اوائ ا تھا ھرگز سا خی وعادی ثہست . بعتی هر کسی وا 
!سیت ا ھافتر ردان انطرقے نو رٹل وناروان ہم نیست وحذاعلای 











دورۂ غز نوی ۔۔ عھدفردوسی ۲ ۵۵ 


بكمدح لطیفکە رسم| نزمان وفنّ مہعّ شاعران ہودہ بجای آوردہ بعنى‌ھنری بزر5ك 
نمودہ اُست ۔ ْ 

باز اکر راو قصیدہکە نظا یرش درد بوان‌عنصری کم نیستغور کنیم,مشاعدہ 
میکنیم:گذشتہ آزوصف شمشیر ومدح بادشاەوھنر نما سپا درا تناک فائز عسکمر ات 
زَغا را ا ى راھد افھرزر اگ رکا مكکام ریم ترسسکتن تع حلرگر اٹ 
کہ واتن ذوق روحا نی اوست . ھمحنین اد اشارات ادن فسیتی گیا سش بەگوشەایاز 
تمدن ان زمان| یران‌کە هزارسال پیش بہاشد میتوان نظرانداخت و ہی ہرد کە درمحافل 
وخانوادەھابی رختھای ہر نبان الماس‌ناف و بمنەھایم روا ریدگمتردہ وجود داشتہ 
استء زبرادرچنان وصف محسوس سخن ازنادیدہ و نایافته مفہومی پیدا نمیکرد . 

دراشعار عنصری اشاراتی نیز بە مراسم و اعیاد زمان آمدہ است. ازا نجمله 
است أ بن قصیدہ در وصف جشن سدەگه دربھمن ماہ ہر پا میشدہ و از پر توچراغانی 


و نورافشانی شب چون روز میشدہ است : 


دو حْن لوق ۰ تامدانوٍ ایت ز افریدون و از جم ادکاراعٹ 
زمین امشب توگوبی کو طور است گزو نور تجلٰی اضکار است ۱ 
گراین‌روزست, شب خواندش نبابد وگرشب روز شد؛ خوش رو زگارست 
ھمانا کابن دبار اندر بہشتست کهہ س پر نور و روحانی دیارست 
فَلكواتا۔ مت اساتی حیتثت کە وہم ہر دو تن دربك شمارست 
ھمه اجرام اٹ ارکان ئورست همه اجسام ان اجزای نارست 
اکر نہ کان بیجادەست گردون چرا باد ھوا بیجادہ بار است ؟ ! 
چل رد اآحف:اغ ورخت رقتاشی کے گۓ الو فا تو ارایث 
گہی سرو بلندست و ٠‏ گہی باز نیشن نیت یت نگارست 
ورایدون کو بصورت روشن آمد چرا تیر وش و ھمر نگكقارست 5 
گی از فصل زھستانست بہمن چرا امشبجھان چون لالە زار است؟! 


بالالہ ماند اىن ؛ الا نظلاالاست شرار کے نمصصرود و نار ست 





۵۳ 


تادیخ ادبیات ایران 


از اشعارعنصریکەدر آن ذکری ازوقا تار بخ یما نندجنگھایسلطان‌محمود 


و محلہای وقوعأ نہا مدەاست ء متوان‌چند ہت زپریٍن را نمو نەگرفت : 


درقصیدە ایک بامطلع 2ا باشنیدہ ھنرھای خس رو ان بخبر؟ آغازممکند کوید: 


اگرشجاعتگوپی, بکودکی در غور 
بجنگەغز نی آن لشکریچوابرسیاہ 
دورست بیل در آندشت‌ھر کی کوھی 
بجنگك مرو کم از اوزکند تادر ری 
ور از هیاطله وم ؛ عجب‌فرومانی 
خدا گان خرآسان ہدشت بہشاور 


بەھمو لیان‌مد ودررەدو ستقلعەکشاد 


ز پشت اسب ھبارز ربود پیش پدر 
ہمہ سراسر آ قش سنان و برق سپر 
ہزیر پای بناورد خاك کردہ حجر 
دھی نودنەشہر ی کەزو نود حشر 
کەشاہا بر ان نحاچگو نەشد بەسفر ! 
محمله ای ببراگند جمع انلشکر 


کەھربکی راصدبند بودچونخسر . 








پس‌گذشته ازاستادی درمعنی ولفظمناسب باشر |بطمدح کەعمدۂھنر پر دازی 
شاعر درا بن قصایدھمانستو با بد آنرا ازھمان نظر نگر ِستءدرقسمتھا بی و صفہای 
اجتماعی و اطظظلاعات تاریخی و جغرافبیابی و بندھای اخلافی ہم کہ از لحاظ عصر 
درخور است ء در این اشعار توان یافت که در ضمن مدح ممدوح را بشجاعت و 
مردانگی ودانش و داد تشوبق ممکند. و سا کكهہ فوا بد اجتماعی نمز از ان‌حاصل 
ممگردد . درقصد٭ەای کوید : 
چہار وقتش ییشہ چھار کار دود کسی ند ید و نەساعدش از بن چھار جدا 
وقت قدرت عفو و؛ بوقت زلّترحم بوقت تنگی رادی ؛ ہوقت عھد وفا. 
کە‌در حقت انگو نەصفات رامدین تعمیر ات جز بل ہممدو حش تلقمن ممکند. 


در قصا بد دنگر فمز ادن سنخ اببات بند| مزدندہ مود مانند مات زیر: 


چو م ردیر هر ازخویش! یمنی‌دارد 


ثە رھنمای بکار آ دش نەاخت رگس 


کسکەبر تو مزورکند حد ث کسانْ 


رود بں ه٥‏ دشمن دحسٹْن پیکار 


ندفالگوی بکار ۱ دش نەخوا بگزار 


دھان ا نکس یرخالكد باد وخاکستری 
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دودۂ غز نوی ۔۔ عھدفردوسی ۱ ۵۷ 





کسکەمایەندارد سخن چە خوامدگفت؟ چکونہ بد مرغی کہ بستهھداردیر؟! 
بباز گفت ہم یزاغ : ھمچو پارانیم کەھردوم رغیم از جنسو اص لٹکدیگر 
جواہداد کہ مرعغیم جز بجایھنر میان طبع من و تو میانەھست نگر 
خورداز | نکەہماند زمن‌ملوكزمین تو از پلیدی و مردار پر کنی ژاغر 
بج ْ 
نە ہرکە قصد بزرگی کندچنو ہاشد نەھرکەکان‌کنداورانگوہر آ بدکار. 
نج 
عجب مدارکە نامرد مردی ا موزد از آن خجستەرسومواز ا ن‌خجستەسر 
بحندگاہ دھد ہوی علبر آن حامه کهہ چند روز بماند فنھادہ باعتمر 
دلی کد رامش جوید نیابدآن‌دانش سری کە بالش جوید نیابد اوافسر 
ززودخفتن و از دبرخاستن هر گز نە مك بابدمرد ونه برملوك ظفر. 


ازادن حندست ئیكث بہداست که شاعر برلطایف اخلاق مشری واقف نودم. 

عنصری گنمتہ از قصیدہ و عزلو رىاعی ٠‏ درمئنوی نز مہارت داشته است ۔ 
گوہا ففْةُ وامق وعذدا را نخستاوبنظم کشندہ . ھمحجنین‌مثنوبھای دنگ رمائند : 
سرخبت و خحنگت بت و شاد پھر وعین الحیات ہاو نست داد شدە است که 
داستانہپای امرانی ہودەائد . عتصری بسال ۴۳۱ھ . ق بدرود زندگانی گفت . 

عسجدگ _ از معاصران عنصری و از شعراأی معروف دربار محمود غزنوئ 
پکی ابونظارعبدالعز یز بن منصور مروزی متخلٰص بەعسجدی بودگهە او نیز قصایہدی 
درمدح محمو دساخته وافسوس که جبززیادی ازا نہاہما ثر سند٥‏ است. کر چە تذکرہ 
۔نو‌سان او را از عطا بای سلطان بھرەمند دانستەاند ء ولی ازفحوای کلام خود او 
معلوم ممثود جاہ و رفاہ عنصری را نداشته و در زحمت بودہ است ؛ چنانکەگو عد: 
فغان ز دست ستمھای گنبد دژار فغان ز سفلی و علوی وثابتوسپّار 
چھ اعتبار ران اختران نامسعود ؟ چه اعتمادبر ا بن روز گار ناھموار؟! 


حفای چرح دسی دیدہ]| ند اُھمل ھس از ن ‌بھر زەشکابت نمیکننداحر ار. 


۵۸ 








عسحدی غُس ازمدیحەاشعاریدنگر سرودەواز قطعات معدو دی کەاز او باقمست 


بد اُست کہ وی درسحن قدرت دامته و در وصف و تش4 ماہھر دودم . فقصسىد٠٥‏ ای 


شیوا از او درمدح سلطان محمود وفتح سومناتکە بتاریخ ۴۱۶ ھ . ق اتفاق افتاد 


نقل شدہ کهە اسمات ذ نل از ا نست: 

تا شاہ خسروان سفر سومنات کرد 
آثار روشن ملکان گذشته را 
بزدودز اھل کفرجھان رابر اھلدین 
محمود شہر بار کریم نکە ملك را 
شطر نج ملك باخت ملك باہزار شاء 
شاھا تو از سکندر بیشی بدان‌جہت 


عبن الرّضاء ابزد جوبی تو در سفر 


کر دارخویش را علم معجزات کرد 
نزد یك بخردان‌ہمه ازمشکلات کرد 
شکر دعاء خوبشتن ازواجبات کرد 
نباد ہر محامد و برمکرمات کرد 
هر شاہ را بلعب دگرشاہمات کرد 
کاو هر سفر کہ کردہدیگر جہات کرد 


باز اوسفر بجسٹن عین الحیات کرد. 


وفات او در ۴۳۲ھ . ق با چند سال بعد اتفاق افتاد. با اینکه دیوانی باو 


نسبت دادەاند کە کو ہا سەھزار ست داشته است ہ اکنون جزاشعاری چنداز قصدہ 


و ڈملعه و مثنوی که در تذکرەھا بنام أو دافت مشود سشسری فمدست نست ۰ 


دذر قطعه بی که از أه ماندہ اُست مسگوند : آدھی با مدمھر بان‌و نسکو کار باشد 


۳ مردم قدراو را بدأ نند وازغم أه غمگن شو ند؛ ة4 ابنکه چنان باشد کہ ازمردنش 


شادمان گردند : 
چر أنه مردم عاقل چنان مودکە بعمر 


چنان چهەہا بد ہودن کە گر سرش سری 


چو دردس کند مر دمان‌دژمگر دند 


۶ 





غضابری ۔ دمگر از معاصر ان‌عنصری غضاپریراز یىی ‌است کەمقڑش درعراق 
بودہ و بدربار بھادالدو لهُ دیلمی انتساب داشته ومدّاحی او را ممکردہ. غضابریدر 
قصیدہ تواناست و درمدح مسالغەکردہ است . 

شھرت وی بواسطة فصىدہارست درمدح سلطان محمود بمطلم ذ ەل : 
اگرکمال ہجاەاندراست وجاء ہمال مرا ہین که ہبیٹی کمال رابکمال. 


دودہ غز نوی۔۔ عھدفرددسی ۲ ۹ٰ۵ 





شاعر دراین قصدہ از لناقت خور و سخاوت سلطان و حسد حاسدأان سخن 
گنتہ است . عنصری باقصیدەای بہھصان وزن ندو پاسیخ داده و غضایری شز ہوی 
جواب ساختہ و ان اشعار مناظرۂ دوشاعر از قدیمتربن نمونەھای نقد ادہی ‌است. 
قصا بد غضابیری از لحاظ مقاسه سك شوۂ زمان خواندئست . 

ف خجی-از شع ای بزر گكدر با رمحمودیکی نیزابوا لحسن‌علی' بنجو لوغمتخلص 
بەفرخی از اھل‌سستان بود. چجنانکكه خوددراین بہت اشارہ ہوطن خویش کردەاست: 
منقیاس|زسیستان دارم کە آ ن‌شھرمن‌است وزبی خو ىشان زشہر خو یبشٹن دارم خبر 

بدر فرخی جولوغ درخدمت امیر خلف بائو صاحب سستان سر مسرد. 

امیر ابواحمد خلف بن احمدبن‌محمٌّدبن لیث صفاری حکومتسستان داشت 
: حامی علم و ادب مود. بسال۳٣۳۹ھ.ق‏ مغلوب محمودغز نویشد ودر۳۹۹ھ.ق وفات 
بافت . او را ہنام مادرش ہانو امیر خلف بانو ہم میکفتند . فرّخی ذوق لطیف و 
فر سحةه خوب و آواز خوش داشت و چنگك نیسکومیزد درشعر مخصوصاً قصیدہ را 
خوب ساختہ و توان گفت درآان فِنٌ طرز خاصی بوحود آوردہ است . 

پیش از ا نکە بدربار محمود رسد . درسیستان خدمت دھقانی مبکردوچون 
از صله و انعام اىوالمظٔر احمد بن محمّد امیر چغانیانآگاہ گشت , قصد دربار 
اوکرد . چغانیان ولابتی است در ماوراءالٹُہر و ا,والمظفر بخاندان موسوم به آل 
محتاحج‌باملوك چغانیان منسوب بودکەقرن چھارم درآان ولایت حکومتمیکر دند. 
شاعر عمراہ کاروانی شد و قصیدہبی که چند ببت از ان نقل میشود در وصف شعر 


خواد و مدح اممرڈفت : 


با کاروان حلّه برفتم ز سیستان با حلّەبی تنبدہ ز دل بافته زحان 
با حلەبی فریشم ترکیب او سخن با حلّەبی نکارگر نقش او زفان 
ھر تار او پر نج بر ا وردہ از ضمیں هرپود او بجھدجدا کردہ از روان 
از هر صنایعیکە بخواھی براو اثر وز هر بدا یعی کە بخواھی بر او نشان 


نەحله بی کز آب مراو رارسد گزند نەه حلهب یکز آتش او را ہود زبان. 


کرک تاریخ ادبیات ایران 


تا گو بد : 
قانقش کرد برسر ہر نقش برنوشت مدح اموالمظفًسر شاہ چغانان ۔ 
چون بە چغانیان رسید ء امیر برای داغ کردن کڑگان بداغگاەرفتہ بود پس 
فرخی قصىدۂ خود را بە خواحجه عمند اٰسعدکه ہمشکار اموالمظٹر بود عرضە‌داشت. 
و او فڑخی رابا باخود بداغگاء بردو درضمن از او درخواست نمود تا شعری در 
وصف داغگاہ بسازد . و او عمانشب قصبدۂ معروف داغگاہ را ظمکردکەسطلع آن 
ادن است : 
تا پرند نیلگون برروی پوشدمرغز ار پرنیان عفتر نگكاندرس آآردکوهسار. 
روز دنگر قصیدہ رأ پیش امیر بخواند . امیر شعرشناس بودواز این قصیدہ 
حیرت کرد و شاعر را بنواخت وصلۂه فراوان بخشد . 
۱ بعد فڑّخی بدربار غزنوی روی نھاد و سلطان محمود نیز او را همچنان 
گرامی داشت و او بدربار پادشاء مقام بلند یافت و دارای ثروت شد و جاہ و جلالز 


پیداکرد . چنانکە خود در قصدہەای گوید : 


با ضیعت آبادم و باخانه آباد با نعمت بسیارم و ہا آلت بسیار 
ھم بارمة اسم و غم با گل میش عم با صنم چیم وھم با بت فرخار 
ساز سفرم ھست ونو ایحضرمھست اسبان سکبار و ستوران گرانمار 
از ساز مرا خیمه چوکاشانهُ مانی وزفرش مر اخانه چو متخانڈفر خار. 


با اِبنکە شاعر اشک و نہ غرق نعمت و ملازمحضرت بودءگاھی ھم موردعتاب 
واقع میشد . چنانکە درقصدۂ بمطلع : 
ای ندبمان شھربار جھان ای سزرگان درگےە سلطان . 
مکی از اہن موارد را گفتە و از بزرگان دربار سلطان شفاعت طلبیدہ و از 
روزگار تقرب خود ببادشاہ چنن باد کردہ است : 
شاہ گیتی مرا گرامی داشت نام من داشت روز و شب بزبان 


باز خواندی مرا زوقت بوقفت باز جستی مرا زمان ہزمان 


دورۂ غزنوی :ً عھد فردوسی ۰ ۶۱ 
گاء گفتی ہیا و رود بزن گاء گفتی : بیا و شعر بخوان ! 
از فحوای سخنان شاعر بہداست‌که امن عتاں از بزرگترین منعم وحامی او 
بعنی از |بواحمد محمد پسر سلطان محمود ہودہ است . درعرصورت ہجزیکی دو 
مورد دبگر بوی درد واندوہ از سخن فرّخی نمیآ ید و معلوم میدارد در واقع شاعر 
در فراوانی وتن آسانی زیستەوروزگار خودراباسازو آواز و شعر سازی و 
غشقنازی سر بردہ و داش درگرو خو بان مودہ است : حنانکكه گفتہ : 
مرا دلیستگروگان عشق چندین جای ‏ عہبتر از دل من دل نیافربدەخدای 
دام مکی و در او عاشقی گروہ گروہ ‏ تو درجھان چو دل من دلی دگرہنمای. 
فرخی قسمت عمدۂ فصابد خود را در دربار غز نوی سرود . سلطان محمود 
و پسرانش اہو احمد محمّد ومسعود و برادرش امیر یوسف و وزراء و ندمای ا ان 
را مدحکرد وازآن جملەدرستاش انواحمد محمد چنسن گفت کہ ھدفش تحر بض 
آن حکمدار است بە حقگزاری و راستگوبی : 


چھار چیزگزین ہود خسروان راکار نشاط کر دن چوگانو دزم ورزموشکار 
مل محمد محمود آمد و بفزود ہی آن چہار بتوفیق کردگار چھار 


بد یہی است در مواردی ہم باکمال تاسلّف اعمال ستمکر انهُ محمود وامثال 
او راکە نتحه تعصہپای خشثك بود در ردیف اعمال نیكمورد مدح وثناقرارمیداد. 

دیوان فرّخی بیشتر از نەھزار بیت است وگذشتہ ا زقصاید, غز لات وقطعات 
و ترجیع بند و رباعیِات را حاوی است . معاصران و اخلاف فرّخی مائند عنصری 
و رشمد وطواط و دنگران او را ستودماند . 

سبك ومذاق فرخی -فرٗخی نیزمائند عنصریغالب‌قصابد ومدایح خود را با 
وصف بدابع طبیعت شروعمیکند ودرتغڑل قدرت نشان‌میدھد. بطور کلی ان شاعر 
درلفظ و معنی مہارت بسزا دارد و تشبیہات لطیف وطبیعی ہکار میبرد واز تعقید و 


مکلف اجتناب میورزد. و غالباًاشعارراسادہ وشیربن می سراید. برای نمونەمیتوان 





سسممممسجحےحےحے۔ہ۔ہ ہے 0ہ ہمہ ہکس ہہ ہجے ‏ م۔کسپتپچہ ۱۸ ک یں .شش .سس ہ٦تِ‏ 


۳ٴ‌"۷" تاریخ ادبیات ایران 
قصیدەای را کە ہاوصف اس شروع ممکند متذ ڈر شدکە در عبارات و تشھاتآن 
صفت سخن بردازی شاعر ہو بداست و مطلعآن قصدہ امن است 
بر آمد نیلگون ابری زروی نیلگون دربا 
چورای عاشقانگردان چوطبع بیدلان‌شیدا 

فڑخی درمدح و ستایش بسبك زمان خویش اوصاف بلند و اخلاق عالی ار جمند 
بە ممدوح خود می بخشد. ممدوحاوسخن آرا وسخنوراست؛ مردمی کیش‌او وجود 
وبخشش, مذھب اوست. زردرنظرش مانندکاھست؛ دلش‌مانند در ہا فراخ وسکران 
وکفش‌مائند در یا گوھر فشانست. جھان را بتدس مسگرداند . در چھرەاش روز بھی 
پہداست . دادمیدہد و دانشمند را مینوازد . شاہان آزو بشاھی و آزاد یىی داستان 
زنند . چون روز جذنگك شمشیرکشد مرّیخ ازترس راہ خودراگم میکندو حمدرا 
ازعقرب باز نمی شناسد و عراس بر دلہا می نشیند ٠‏ اختر نیك و بخت بلند داردء 
عہدنگہدار وحقیرست و دبندار و راست گفتار | 

ازان‌معانی کەدرغا قصا بدوی آ مدەاست؛ توان دید کە‌شاعر چگو نە,اسخنان 
شیوا و اشعار رسا فرمانئروابان زمان خود را درصفات نبك تشوبق واگر بعضی آن 
صفات را نداشتەاند بدان تثرغت میکند . 

گفتیم از هنرھای شاعر تغل ؛ بعنی آوردن ابیات شورانگیز درآغازقصاید 
و وصف ز ہہاہی طبیعت و سخن از بہار ونوروزومی ومعشوقاست . اینكنمونة تغڑلی 
از قصیدۂ معروفی درمدح سلطان محمود کہ دربالااشارہ بدان‌شد. دراین قصیدءھ 
تصوبری لطیف از ابر بعملآمدہ و تشبیہات نغز بکار رفتہ است 


۳ 


بر آمدنیلگون ابری زروینیلگون دریا چور ای عاشقان گر دان چو طبع بیدلان‌شیدا| 
چوگردان گشتەسیلابی میان ١ب‏ اسودہ چوگردان‌گردبادی تندگردیتیرەاندروا 
پبارید وزھم بگسستو گردان گشتبر گردون؛ چو پیلان پراگندہ میان آبگون صحرا 
وگفتی کرد زنگار است ہر١‏ ین چینی توگوبیمویسن:جابست بر پیروزەگون دیہا 
بسان مر غزارسیز رن اندرشدەگردش سکساعت ملؤن کردہ روی گنبد خضرا 


کک یے۔جحت 








دودۂ غز نوی ۔ عھد فردوسی ٣غ‏ 
توگفتی آسمان‌درباست |ازسبز یو برددەیش بپرواز اندر آ وردہاست ناگە بجگان عنقا. 
می بینیمکە استاد دراین چندبیت طبیعت را بسخن مینگارد: تودەھای أربرا 
مانندرای عاشقان‌و طبع دلباختگان گر دان‌وشیدامی بیندو آ تھار ابەسیلابی کەمیان آب 
ساکن آ بد یا بگردبادیکەدرھوا برخیزد ٹا ہمرغزارگردندہ وبجُگان‌عنقاکەبرروی 
چمنز ار بر وازدر آ ند تشمسهمیکنند. اشارۂ شاعر به] یہن چینی ود سای یہروزەگون 
که , رآنمویسنجاءر بے ذس مردہ باشندء وصفی أز زتمدن ہز ارسال سش أبران و وحود 
رختہای نفس‌وابزار ز سایئز سنیمسکند وازنظر تارخفر ہکم لی ماقابلمطالعهہ 
است . درمدیحە بی دنگر کہ بازرویسخن بدان بادشاھست : تمأڈبہار و نقشة گلزار 
ونسیم گل ونغمۃ قمری و بلبل اب سخناد نغزووزننشاط آوردلنشن می ستا بد: 
بدین خرٌمی جھان؛ بدین تازگی بھار بدین روشنی شراب؛ بدین نیکو بی نگار 
ہکیچون بہشتعدن, نکی ہو درا دومت بکیچونگلاب بلخ ؛ یکی چون بت بہار 
زھین از سرشك ابر ء ھوا از نسیم گل درخت ازجمال ہر ك ؛ سرک زلالەزار 
کی چون پر ندسبزءیکیچون‌عبیر خوش کی چون عروس‌خوب:ہکی چونر خان بار 
تذرو عقیق روی ؛ کلنگك سیمد رخ 5وزن سیا چشم ؛ بلنکك ستہ۔زہ کار 
کی خفتہ ہں پرند ٤‏ ہک ىیخفتهبرحریں یکی رستەازنھفت ؛ ہکی جستہ ازحصار 
ز بلبل سرودخوش ؛ زصلصل نوای نغز زساری حدیث خوبزقمری خروش زار 
مکی ہر کنار گل ؛ یکی در مبان بید بکی زیر شاخ سروء یکی برسر چنار 
ہوا خزم از نسیمء زمین خوٌّم از لباس جہان خرٌم ازجمال ؛ ملٰك خرٌم از شکار 
باوجود اہن وصف عایجاذب طبیعی ء شعر فرّخی از تشبیہات خیالی واستعارہ 
وکنایه خالی نیست. شب را بزنگی وسپیدۂ صبح را بدندان او ونورسفید رو را بہ 
ردای فصبوقدر|بەسرووصورترا ہماہ وشر ابر ا بەعقیق مذاب و سبزەز اررأ|بەپر ند 
نیلگونو بیدرابه پرطوطی وارغوان را بەلعل بدخشی و باغرابہ بوقلمون تشبیەنمودہ 
است . و ابنگونە تشبیھات که در ادبّات مافراوانست ؛ اگر درست ترسیم طبیعت 
را نمودار نمیسازد : ازطرف دنگر نمابندۂ بارکی فکر ولطف قربحہ وفراخی پچ 





خبال اُست. ودرھر صورتتوانگفت . نغژ ٹھای استاد طر حھای غررپس رمختەورئنگٹ 
آمنز بہای بد یع بکار دردہ ونشاط ونشأء طسعت را خوتب سلكسخن کشمدہ اآاست 


ان جندست دنگر ازانگو - سخنان 


گل بخندید و باغ شد یدرام ایخوشا ان جہان بدین‌ھنکگام 
چون بناگوش نیکوان شد باغ از گل سیب و از گل بادام 
ھمچو لوح زمرّدین‌گشتہ است دشت ھمچون صحیفة زرخام 
باغ پر خیمەھای دبا گشت زند وافان درون شدہ بخیام 
گل سوری بدست .بد بہار سوی بادہ ھمی دھد پبغام 
کە ترا بامن ار مناظرہ ایست من باغ آمدم؛ باغ خرام. 


فرخی در نمودن احساسات شادی و اندوہ و شوق وصال و درد حدابی و 
دنگر عواطف شری نز سخن آرای ماھرٛرست و شعرش نشان می دھدکەوی ا٢ل‏ 
دل بودہ و اوضاع جھان و حالات مردمان بیدرنگك درا ین ضمیر اونقش بستەو 
متائرش ممساخته اآست قفصدۂ شوای مؤثر درمرٴٛة سلطانمحمودکە با مطلع : ۱ 
شھر غزنی نہ ھمائستکە من دیدم پار چہ فتادہاست کەامسالدگر گونشدکار؟ 
آغاز میکند : این حقیقت را نشان می دھد . ہمجنین است اسات ذیل کھ درد 


جد!ی را درا نھا ح(وہ دادہ اُسٹ : 


دل من ھمی داد گفتی گوانی کە باشد مرا روزی از توجد١‏ ہی 
بلی ھرچە خواهدرسیدن ہمردم بران دل دعد ھر زمانیگوای 
پووور .۲ نبودہ است ہا روزمن روشناہی. 


یى ازاشعار فڑّخی معانی تاربخی داردء زیرا وی ندیم سلطان محمود و 
در ہہ دم ھای عند ھمراہ او ہود . یس ازجنگھا و فتوحات سلطان درقصابد 
خود سخن ہمان اوردہ است و سا که از اہن قفصابد برای وقابع ونامہا وحاھای 
تاریبخی استفادہ توان‌کرد . اہنك مطلعھای برخی ازاِشگونه قصا ید تار یەخی 


بھار تازہ دمبدای بروی رش بھار با وروز مرا خوش کن و تبیدبیار 


دورۂ غز نوی ۔۔ عھد فردوسی ۲ ۵ ۹ 


ط7 
یی 

بحخندد ھمی باع چون روی دلمر ببہوند غمی خاك چون مشث اذفی 
بإیی اد 


ترکش ای تر بیکسوفکنوجامڈجنگك ‏ چنكک٠ەبرگیروبنھدرقەوشمشیراز‏ چنکە 
ہن 
درضمن| ین قصابدتارسمخی اہیاتی نیز مستوان ىافت کە اخلاق وصفات نامداران 
زمان ومراسم وآ بین عصر درآن نمودار است, مائند ا نچە درباب مجالس سلطان و 
جعنہای نوروز و مہر گان گفته با | نحه در وصف داغگاہ اموالمظفر چغانی ساخته . 
درخاتمه باہدگفت : فڑخی از قصیدہەگو بان درح٥‏ اول ایرانست . درسخن 
تواناست . طبعش روانو قصابدش صر بح و آسائست وسجیدگی ومعانی دقیق فلسغی 
ومطالب علمی درآن ؛یست بلکە شعرش نمابندۂ ذوق و فربحہ است . حس وزن و 
موسیقی شناسی او در ٴھنگك و پیوند نظم او مؤثر بودہ و سخنش را ازھرگونہ 
تعقید ودرشتی برکنار داشته است . تاریخ وفات فرّخی را سال۴۲۹ھ. ق. نوشتەائد 
وبفحوای بیتیکە شاعر معاصرش سرود؛ وی موقع مرك جوان بود. 
اىنك اساتی ازقصدۂ داغگاەکە ازطر فی نمونةُ سخنپردازی شاعروازطر فی 
نمودار بخشی أزمراسم وجشنہای آن عصر اأست نقل ممشود : 
چوں پر ند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
ہر نان ہفت رنڈ اندر سر ارد کوھسار 
خاك را چون ناف آهو؛ مثك زاید بیقیای 
سد را چون بڑ طوطی,ء ہر گك روید بیشمار 
دوش وقت نیمشب بوی بھار اورد باد 


حبّذا بادشمال و خرّھا بوی بپار 


۶ى تاریخ ادبیات ایران - 


بادگوبی مثك سودم دارد اندر آستین 

باغ گوبی لعبتان ساده دارد در کنار 
ارغضوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله 

نسترن اؤاؤی لالا دارد اندر گوشوار 
تا بر آھد جامہای سرخ رنگٹ از شاخ گل 

بنجەھا چون دست مردم سربراورد از چنار 
باغ ہوفلمون لباس وء راغ بوقلمون نمای 

آب مروارید رنگگ و أبںر مروارید بار 
راست بنداری کە خلعتہای رنگسن ىافتند 

باغپای پرنگار از داغگساہ شھریار 
داغکاہ شهر پار اگنون چنان خرٌم بود 

کاندرو از نیکوبی حیران ہماند روزگار 
سبزہ أندر سبزہبینی؛ چون سپھر |ندرسپھر 

خیمه اندر خحیمه بہِنی:؛چونحصار اندر حصار 
سبزەھا با بانك رود مطربان چر بدست 

خیمھا ہا بانك نوش ساقبان میگسار 
روی هامون سبز چون گردون ناپیدا کران 

روی صحر | سادہ چون در یبای ناپیدا کنار 
اندران در با سماری ؛ وان سماری حانور 

وندران گردون ستارہ ء وان ستارہ بیمدار 
بر در یردہ سرای خحسرو پبروز بخت 

از پی داغ آتشی افروخته خورشید وار 
بر کشبدە اتشی چون مطرد دہای زرد 


گرم چون طبع جوان وزرد چون زر عیار 


دورۂ غز نوی - عھد فردوسی ۱ ۷ظ 
خحسرو فرخ سیر بر بادۂ درا گہذر 
با کمند اندر مان دشت چون اسفندبار 
اژدھ اکر دار بہحان در کف رادش کمند 
چون عصایى موسی اندر دستموسیگشتہ مار 
گردن ھر مرکبی چون گردن قمری بطوق 
از گمند شہربار شہپرگگر شپردار 
ھہرکرا اندر کمند شصت بازی درفگند 
گشت داغش برسرین و شائنه و روش نگار 
7 
منوچھری - ابوالٔجحم احمد منوچھری از دامغان نود . ىخل٘ص خود رااز 
نام نخستین ممدوحخو د فلك المعالٰی منوچپر بن فاہوس و شمگر ہنجمین حکمر ان 
زہاری ( ۴۲۰۶۔۴۰۳ھ. ق. ١)‏ گرفته است . بعضی تذکرہ نویسان او را شصت گله 
نیز نامیدەاند ولی گوہا این لقب ازاشتباء اسم و تخلّص او بااسم احمدبن‌منوچھر 
شصت گلەییش آ مدہ باشد. احمدبن‌منو چھر از شعرایسدۂشٹئم مودہ اُست وراوندی 
مؤلّف تاریخ راحةالصُدور درمیان معاصران خود از او نام بردہ و او را بلقبب‌شثصت 
گلە خواندہ است . 
با ابنکە ابتدای ترقی منوچھری در زمان محمود بودہ مشکل است او را 
از شعرای درباروی شمرد . زیر ا درمیان اشعار او نامی آزمحمود دندم نمیشود. و 
آ نحه بر مامعلوم است قبل از سال ۴۲۶ھ ق. است کە مسعود بگر گان رفت ؛ 
منوچھری درغزنە بودہ است وبخدمت آن سلطان پیوسته . بہرصورت منوچہری 
را میڈوان شاعر در بہار مسعود شمرد. زیرا اغلب قصابد او در مدح١ن‏ پادشاہ و 
وزراء وامرای اوست . 
سك و افکار منوچھری ۔- ازسخن‌منو چھری بہیداست کەوی اشعارمتقدمین 
١-۔آلذیاد‏ (۴۳۴-۳۸ مھ.ق۔) دد حوالی طبرستان وجرجان حکومت داشٹند . 


رو ت_-۔ ناوت انا ابز ات 
خاصەسخنسر ا بان‌تازی راز یادخواندہەو نسبت بدان|نسی بیداکر دہ است چنانکەگو بد: 

(من بسی دبوان شعر تازبان دارم زہر؟ 

و اتفاقی نبستکه نام شاصاق اھر ای ہمالتهوسقاضر ار ان مغ تب اور 
دہوان خودمبآورد و ازمضامین انھا 0 الوم ماھوۃ از اہ امن 
بادازدیار مندرس وحدیث قافله وجدا بی از محبوب ومسافرت باشتر ووصف بسابان 
و صحبت ازخارمغیلان وتصوبر ستارەھا ازسہیل وسماك . 

فاص کات ازشعر و مضامین عرب ء درلغت عرب ھم تبخر داشته است ونه 
تنھا مانند بعضی ازمعاصران خودمضامین واسلوب عرب را اقتباس‌کردہ؛ بلکەگاھی 
عین‌لغتہایغر رب و ترکیبپایئاروای عربی رامائند: ”معنبر ذوائب , معقّدعقاص,؛ 
سا فات مسسوال و اتک انا فرٹارس از ظافھ اب :بای خ سای 
قش لمات کواغت ونجا5ب ومراحب ومحجن ی) روا داشته اُست. چندقصیدہ 
او اق اضراف عرب را بخاطر خوائندہ مباورد. مائند قصیدە ای که بامطلع : 

نام خال دار اد ان راعت اق بصعتم ثیر تراف 
آؤاھ تر گو اتا ای سی آ ”الس ات کر مسانہ عٹی 
گاھی درضمن قصایہدیکە بفارسی روان شیرین گفتہ جملەھابی شاھد توئّہ شاعر 
بسخن سر |بان تازبست ء مثلا درضمن قصیدہەبی ز ہا بامطلع : 
ااووزرقی تی خروم است می تل از امداد 
ھیچ بہپانه نماند آیزد کام تو داد ؟ 

7- 
فوس فھزح فوس وار ۱ عالم فردوس وار ٹبفزری کری ات ور (ففانیكث٤یاد‏ 

کە مطلع قصیدۂ معروف امرعالقیس را بیاد میآورد : 
( قفا نبك من ذکری حبب ومنزل _۔ نظ الف دن النخزرل رین 

ھمچنین درطیٴ قصیدۂ شکوائی خود بامطلم: 


دحاسدان برمن حسد بردند و من فردم چنین) 








دورۂ غز نوی ۔ عھد فر دوڈسی ۹ط" 


گوید : ۱ 
(من‌بسی دموان شعر تاز بان دارم بیاد تو ندائی خواندالاحٹی بصحنك فاصحین> 

کە قصیدۂ عمروہن کلثوم را بنظر میاورد : 

( الاھبی بصحنكث فاصحینا ولاتیقی خمور الا ندرینا؛ 

واىن ھردو قصدۂ تازی ازسماقات عنتکان اسر تهھ فر و فشحت. 

1اوس سادا کات ھن اافامت ھٗرتئ ا حکيھ نت اتا از می 
وکَھعلھ قت ال لاآطاض باضا گا ھا رم کات وغا رات انت 
ھمین تعبیراأت ثقیل سس کائة منش راہم رامکردہ است و درسلكث بة: نتابسی آ زی 
دوما نکہ غاب |اشعار وی بںفارسی روان وبہتر ىن‌سخنان سرودہ شدہ است. بیداست 
کە عدەای ازاین قصاید مربوط ہمدح است کە پس از تفڑلی ملیح رشتةُ مطلب بہ 
مد وج مر سپٹ ٠‏ 

قرآن کو س امس از فقاف ترسح سیت ال اہی کین ان قاعی 
ز یبا بی طبیعت:گاعی جمال معشوق وگاھی حالات درونی خودرا تصویر میکند ودر 
مواردی موضوعھای کوناگون مائند وصضشمع بااسب باکاروان پانظابر آن‌را بر- 
میگزیند . وصفھای منوچھری ہم تشبیہات دلنشین طبیعی شاعرانە دارد و ہم 
یماح یل !مد عاف اسر کہ ا ری دل راع مو تق اشتر اتی ھا 
ان دوھنر باہم است . گل و سبزہ مائند ہالش و بسٹر بصحرا فراگستردہ شد . و 
درختان‌کبود از فشار بادخمیدہ وچون چنبرھای باقو تین شدہ است که بلبلان‌مانند 
بازیگران‌درآن درجست وخیز ند . سنبل نظیر زلف خوبان ونرگس مثال معشوقان 
اعَلة گہسار را تو شفۂو لالہ تعیان نان خوس ساراق اسغکەگوئی و[ راسٹلذو 
شرڈا رت وی اسرے, ٹر گے غاھا نند حورانی ہستندکكهطبق سیمین بر سر نھادەاند 
وس اق سا فات تصر ے20 اتا سمخ مآ حاٹاھد اتی کوایی: 
ذرصور تمکه حخمال وشکوہ خٌواجه برفرارو ىانکاراسٹ. 


دربعضی وصفہای منوچھریجنبةُ طبیعت غلبەمیکند ونقٹھای بدیع لطیفی 


۰۷۹۷۰ تاریخ ادبیاتایران 


بوجو دما دکه نمو نه درخشانی ازروح گوئندۂ نگار گر انست . هر صاحبدلی کە 
قصيدە 7بی کو فرو هثمه مدأامن ٤را‏ خواند و منظردھای بیع را کہ در آن 
نما باندہ شدہ است شگرد وقدرت سخن راکه بردەھای رنگینی رااز قارکیشضف 
تاہش ستارەھا وآمدن اہر وباران و شروع باد وطوفان وطلوع آفتاب تابان پشت 
سرھم در ابر دیدہ مجسم میدارد در یابد ء ہی اختیار بگویندۂ ان مدوچھری 
دامغانی ؛ آفرین خواهہدگفت ابنك چند ہی ازآان قصيد٥‏ : 

تاریکی شے : 


شی گسو فرو ھہشثتہ بداأامن ہلاسین معجر و قيرلنه کرز ن 


مکردار زی زنگیکه ھر شب بزأید ود کی ہلغاری ان رن 


شبی چون چاہ بیژن‌تنگەو تارىت چو بیژن در میان چاہ أو من. 


2 وہ 
تصوبر ستارەھہا: 
ربا چون منیژہ بں سر چاہ دو چشممن ہر اوچون‌چشمبیژن 
ھمی ہرگشت گرد قطب جدی چوگرد بابزن مرغ مسشژن 
نات البّعش گرد او ہمی گت چواندر دست مرد چب فلاخن 
دم عقرب بتابد از سرکوہ چنان دو چشم شاحىن از نشممن 
مکی بله است این ھثمر مجرہ زدہ گردش نقط از اب روین. 
ع2 یہ 


اٰسب شاعر: 


"' بن 


مرادر زیں ران اندر کمیتی 
دھمش چون تافنه ولک بر ِرشم 


حمی رآأندم فرس را من بتقرب 


۹ کہ 


گشندہ ٹی وسرکگش‌نی وتوسن 
چو دومارسیه بر شاخ چندن 
سمش چونں رز ۱ ھن وبولادھاون 


چوانگشتان ھرد ارغنون زن. 


دورۂ غر نوی ۔_ عھد فردوسی 


سراز البرز برزدفرص خورشید 


بکردار چراغ یم ھردہ 


شروع طوفان و باران : 
پر آمد بادی از اقصای باہہل 
تو گفتی کز ستیغ کوہ سیلی 
ز روی باديه برخاست گردی 
چنان کز روی دریا بامدادان 
بر مد زاغ رنگك وماغ پیکر 
چنان چون صدہز ار ا ن‌خ رمن تر 
بجستی هر زمان از ھیح برگی 
چنان آھنگریکز کور: تنک 
خروشی ہر کشیدی تند تندر 
تو گفتی نای روعین هر زمانی 
بہلرزیدی زمین لرزیدنی سخت 
فروبارید بارانی ز گردون 
و عا اندر تموزی مہ سارد 
زصجرا سیلٰہا برخاست ھرسو 


فلا 
ںّ 


چو عنگام عزام زی معزم 


رٹمٹٹ 


۷۱ 


چوخون أ لودەدز دیسر زمکمن 


کە عرساعت فزونگرددش روغن. 


ھبوبش خارہ درو بارہ افگن 
فرود ارد ھمی احجار صدمن 
کە گیتی کرد ھمچون خژادکن 
بخار اب خیزد ماہ بھمن 
بکی میٍغ از ستیغ کوہ قارن 
کە عمداً درز ئٹی آتش بەخرمن 
کە کردی گیتی تار روشن 
بش برو نکعد ر حخشندہ اھن 
کەمویمردمان‌کردی چوسوزن 
نگو شُ اندر ذمدی بكدمیدن 
کە کو ہ اندرفتادی زو بگردن 
چنان‌چونبر گك گل باردبگلشن 
جراد منتشر ہر بام و برزن 
دراز اھنگەو پیچان‌وزمین کن 


تّك خبزئند گعبانان رنمن. 


حوادث ١ا‏ فاق را چندان ماعرانه نقاشی کر دہ است کەشعرش بشعر طسعت بردازی 
6 عصر مافربن شدہ. تعریف طوفان ازین بہتر دشوار است وشایدوصف 


سیل را یچ شاعری درہیچ زبانی زیہاتر وطبیعیتر ازین دِث مصرع : 


۲۲؟ ۱۷‏ تاریخ ادبیات ایران 
درازاھنگ و یجان وزمن کن ۹ نکردہ باشد . واسن ست باز ان لامۂ 

شاعر عرب امرؤالقیس را بخاطر میاورد کە در وصف مرکب خودگفت 
مگر معرٌ مدبر مقبل هعا کجملودصخر حطَالیل من عل. 

ا ابنحال ء ہمۂ وصفہای منوچھری نقش وتقلید طبیعت ٹیست ؛ و چنانکہ 
دربالا عم گفتہ شد ء تشببھاتیکە بیشتر از ذوق خیال و اندیشہ درآن کارکردہ است 
درٹوصفات شاعر آمدہ. 

ھرچندگاہی ٦‏ اندوہ | زگفتدھای اوھا ند نجه درقصدۂ شمع آمدہەاست, 
بہداست ء ولی اکثر اشعار ویبحقیقت نشاطانگیز ومسرتخز استوکمتر شاعری 
درز بان‌فارسی دار 7 2 نە شعرھایر قصان‌وسخنان ز ندہ وشادان سر ودہناشد. 
مضمون غالب اشعار استاد از این قبیل است : 

نوبھار آمد و گل تازہ فراز آوردء تو نیز می فراز اور وبر بط بنواز تا چند 
بکاخاندری وغمجھان خوری ؛ سوی باغی و ساز وآواز و نغمۂ بلبل را بنیوش و 
روزھای گریزان بہار را بخوشی بگذران . 

روزی بس خژٌم استء می گیر از بامداد 

ھیچ بہائھ نماند ء آیزد کام تو داد 
خواسته داری و سازء بیغمیت ہست باز 

اِمنی و عژو ناز ء فرّخی و دین و داد 
نیزچە خواھی دگر؟خوش,خور وخوشبزی! 

آندہ فردا مبرء گلتی خوابست و باد!! 
می خور کت باد نوش ء برسمن و پیلگوش 

روز رش ورام وجوش ہ روز خوروماہ وباد 
برجه ا بر ٭ہیم ٠‏ جام بکف بر نہیم 

تن ہمی اندر دھیمء کاری سخت اوفتاد 
بارو در خوشاب ٭ از استین سحاب 


وزدم حوت آفتاب ء روی بالا نھاد 





دورۂ غز نوی ۔۔ عھد فردوسی ۳ 
مر غ دلانگز ڈگعت: بادسمن سزگشت ہلیل شیخبز گشت ء کك گلو بر گشاد 
مخصوصاً دراشعار مسطٌط کە خود درآن سبك عبتکر بود این روح الفت و 
ابتھاح نمایانست . 
شاعر طبیعتگرای نشاطورز زندہ دلکە میخواھد مرد ازشوق وذوق زندگی 
بہرہ گیرد واز زا پیہای آ فرینش لذُت ید یر ؛ حس لطہمف موسیغعی ھم داردو 
دردۂ گوشش بالحان نغز مرخانر سان راز ف وت ات ن بازاست. وبرایا وکەدر 
نوبہار مجذوب نعایش باغ وچمن است ؛ گبك ناقوس و شارك سنتور وفاختەنای و 
بط طذىور ھہ زند ؛ تاچە ماند بانسان کە راز دل رادر آوا زھاویردەھایگوناگون 
مسر آید . و شاعر نام بررخخحی از آواڑھا رادرقصاید خود ازاٗ نحمله درمنظومه یی با 
مطلع زیربن میشمارد ٰ 
(رسم بہمن‌گیر واز نوتازہ کن بھمنجنہ ای درخت ملك‌بارت عژٌو بیداری تنه٤.‏ 
چنانکه اشارت رفت؛ منوچہری در سان وتعسر حالات مسرت پا ملال آ دمی 
ہم شعریر داز تو انا سست . در راز ونیاز با شمع حال کسی راکه برایدنگران ازتن 
و جان‌بگذرد وخودبہرەای جز بدی و ناسپاسی نبرد بدین سك بدیع بیان‌میسازد : 
تو مرامانی بعینە ء من تورا مانم درست 
دشمن خوشیم ھردو دوستدار انجمن 
خوشتن سوزیم ھردو برمراد دوستان 
دوستان در راحتند از ما وھا اندر حزن 
ہر دوس بائیم وھردو زردوھردو درگذار 
ھردوسوزا یم و هردوفرد وھر دو ممتحن 
آ نچە من ‌بردل نفہادم ء برسرت بینم ھمی 
آ نجه تو ىر سر نھادی؛ در دلم دارد وطن 
اك من, چون زرکەبگداز ی وبررپریبزر 


اك :وچؤنر بختەیرزرھمی بر گۓ باسمن 





۱۷۹۴ تادیخ ادبیات ایران 
راز دار من توبی ھموارہ بارمن توئی ‏ غمگسارمنتوبی من آن توہ تو آٴن‌من. 
كَتّهبی راکە در صفت شعر منوچہری ذکر کردیم و در واقع در سخن 
اغل کو بندگان ما مشہود است و عبارتست ازاینکه برخی ازآن از دل درآمدہ 
است و بردل مینشیند و برخی دمگر فی است و نازلكکاری دارد و درائدِشہ نفون 
مسکند درھمین فصیدۂ شمعبّه توان دید مثااٴ انحاکه درخطابں به شمع میگوید: 
ای نہادہ ہر میان فرق جان خویشتن 
جسم مازنده بجان و جان تو زندەثٹن 
ھر زمان روح تو لختی از بدن‌کمتر کند 
گوبی اندر روح تومنمْمٌ ھمی گردد بدن 
پبیرمن درزیر تن پوشی' وہوشد هر کسی 
پیرھن برتن؛ توٹن پوشی‌ھمی برپیرھن 
چوں ہمیر یا تش|ندر تورسدہ ز ندہ شڈوی 
چونشوی بیمار بھتر گردی ا زگردنز دن... 
ریزەکاری و باربىك اندیشی او فکر ما را تحریك میکند و موجب اعجاب 
مشود . ولٰی آ نا کەکو ید : 
تو مراھانی معنه من تورامانم درست 
دشەن خو ِشیم ھردو ؛ دوستدار انحمن - 
در دل و احساساتما تأئیر میکند . پس درشعرمنوچھری ہم مغزکارمیکند 
عم دل ؛ ھمفکر بارى دن سنجیدہ مال و ھم عواطف و احساسات شوریدہ حال . 
منوچہری بفحوای شعرخود: گذشتہ ازھنرھای زہبا ء درع۔وم ہم دستی 
داشت و حکمت ودزشکی ونحو ونجوم میدانست . دیوان اشعارش اکنون درحدود 
سەھزار ست دارد . وفات اورا سال ۴۰۲ ھ.ق. نوشمّەآند . 
فردوسی 
اہوالقاسم فردوسی ازلحاظ زندہکردن تاریخ و داستان ملّی وازجھت نفس 


دورۂ غز نوی ۔- عھد فردوسی ۷۹۵ 
تازہ دمیدن بز بان فارسی ہی شبہہ بزر گترین شاعر ابرانست و کسی دیگر از 
گویندگان ما دراین نر بپایة اوئمیرسد . در بغا شخص بدبن بزر گی ومقام شرح 
حال و تاریخ زند گیش ناقص ومجہولستوانحه برمامعلوماست: اندکیستاز ہسیار. 

تخلص بالقب شاعرانۂُ او فردوسی وکنیة او اہوالقاسم بودہ است ولی در نام 
او ویدرش روا نات گونا گونست ۱ 

شاید درمیان اقوال متعدد قول ابشکە نام شاعر منصوربن حسن بودەئزد ہك 
محقبقت باشد . 

زادگاہ او بقول کتاب چہار مقالهُ عروضی سمرقندی کە صد سال بس |اززمان 
شاعر تالف ىافته است و با اہنحال نزدیکترین تألفاتی است بعہد او که ازو یاد 
کردەاندہ فر یب ہاژاز ناحیة طا بران در بلوك طو سو او لین اقامتش در طا بر ان ہودہاست . 

تاربىخح قطعی تولّد شاعر رائه از رویروابات و نە از اشعار شاحنامه کەدر آغاز 
و انجام شاہنامه آمدہ است؛ نمیتوان تعیین‌کرد . زبراگرچهە درموارد بسیاری سن 
خود را نکر کردہ است وسالہای مختلف از۵۸ تا ۷۶ بلکە ۸۰ سال کفتەولی‌مبداً 
مدست ند|دەتاز مان صحیح تولّد ازان بدست أ مد. وتنہا بمقاسه و تقر بممکنست 
دربافت . مثلا چون از ا خرین سٹّہاکەگویا مقارن ختام شاعنامہ بدستدادہ است 
در بعصٔی نسخەھای خطی شاہنامےه مائند سخة محفوظٌ در لدن (ھلند) و در 
اشتراز بورگك (المان) ھفتاد وشش است وچون شاہنامەرا بموحب كت خاتمه 
کە فرمودہ است : 

زھجرت شدہ پنج هشتاد بار کە منگفتم ان نامة نامدار. 

درتاریخ چھارصد ھجری قمری انجام دادہ پس درسال *۳۰۰ ھ. ق. ھفتادو 
شش سال ىودہ است . دراینصورت سال تولدش ٣ھ‏ ق. مودہ اُست . 

قر دِنه سس ۶ بست دنگر ستکه باز در خر شاحنامه آمدہ است : 

کنون عمر نزدك هشتاد شد امیدم پیکبارہ برباد شد . 


بحکم اشعار دنگر ممکن اُست تار ىخ تولّد فردوسی را حدود +ى۳٣ھ‏ ق٠‏ 


تخمىن رد ز برا 2 روی اق اشعار شاعر مادرحجلوس ضاطات محمود اعہی درسال 
سصد وھهششتادو نه ٠‏ بنجاہ وھشت ساله بودہ اُست بس تاریخ تر وو حدود سیصدو 


سی شود جنانکه گو ید : 


داتٹ رک بدسال ینجاہ وھشت جوأن‌ہودم وچون‌جوانیگذشت 
خروشی شنیدم ر آی ملند کہ ند سشه شد یوون کرت 
”ایل اسارآت- کز تنا کەجست ازفریدون‌فرخنشان؟ 
فریدون ببدار دل زندہ شد زمین و زمان پیش آوبندہ شد! 
به پیوستم ادن نامه بر نام أوی ھمه مہتری باد فرجام وی . 


کہ اشارہ ایت مظہور و بادشاهھی محجتمود و اشکه فردوسی لَافنَامة 7 ہنام 
اوکردہ اشنٹ و درأمن حن فنجاء وھشت شال داھمنه ه 
رق اسات کے ازخواتیم شاحنامه نمزأن قماس و قوی ساد مثاد 


7 ضمن اشعار انجام شاحنامه چُٹین آمدہ رك : 


کت بھفتاد و ىك ھمیزس شعر اندر ا مدفلك 
سی و پنجسال ازسرای سہنج بسی رنج بردم بآمید کنج 
چو برباد دادند گنج مرا نبد حاصلی سی و پنج مرا 
وق فو 0 ات متتارتقت امیدم ہمان بریاد شد 
فراعت کون مت ٹہ ہف عانتااعت ہے رد 
زھجرت شدہ پنج اتاج تار کەگفتم من ان نامة نامدار. 


بحکم اہن اشعار ء درسال چھارصد ھجری قمری ھفتادو ىکسال ذاقتش انت 
و اگرھفتاد وك را ازچھارصدھجری کمکنیم, عدد ۳۲۹ ھ ق. حاصل میگر دد. نیز 
ا3 اففان فوق تاریخ شروع شاہنامه ہدست سو ا ت3 زیرا شاعر درحدود چپارصد 
سید س یو پنج سال صرف نظم شاعنامهکردەام رس خرال ۷70م ور ا آفاۃ 
نظ 0ت مگ تفھتر ای اتکی مگ رعر سار فقاظات کک عونت عَاافٹ: 


پنگذشت انت ذفر شا بامن موافق فت و تاریخ شاهان را ساختم ٴ ا تعسری کە 
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دعصی دانشمندان از ۱ ن کردەاند درست درما ید ٠‏ ست مذکور باتالی ان ا نست: 


چو بگذشتسا از ہر مشصتو پنج فزون‌کردم اندیشه دردورنح 
بارخ شاھان نماز آمدم ۰٦‏ ویش اختر دیسں سازآمدم . 


ادن دانشمندان میکوبند : اصل مصرع ال ”چوبگذشت سال از برشصت و 
پنج؟ اٰست ومقصود سیصدوشصث و پنج ھجر_ ست که تاریخ شروع شاعنامه است . 
پس در۳۶۵ھ.ق. ؛ بعنی ہس سی وپنجچسالگی شاہنامەراآغاز کردہ ودرھفتادسالکگی 
بعنی پس از سی‌وپنج سال بہابان بردہ است . 

بس در نہجحة اس مقاسەھا متوانکفت فردوسی درحدود سا۳۳۰ ھ.ق. در 
طوس تولّد یافت ودرحدود سال ۳۶۵ھ.ق. ء بعنی در۳۵ سالگی آغاز بەنظمشاہنامہ 
کرد وبعدازسی و پنچسال بعنی در ٴ۰ ۷یا۷۱سالگی بتاریخ ۴۰۰ھ.ق. آن‌رابپابان آورد ۱ 

بحکم بعضی اشعار شاعنامه ء واخبار دبگران ؛ فردوسی در قسمت نخستین 
عمر از دھقانان طوس ہودہ و زندگانی آسان وفارغی داشته است . چنانکه درضمن 
شکایت ازپیری ونداری اشارہ بەنشاطو نازپروردگی وہرتری رو زگارجوانی میکند. 
دھقانی ہودہ زمین زراعتی‌داشته معیشثتش براحتی می گذشتہ اٰست وخود درطابران 
طوس درباغی اقامت میکردہ و در آن باغ یار وندیم داشته است وفراغت و صفائی 
نصبش بودھ و درآن حال شعر ممسرودہ است . وابن معنی از اہباتی مانند انکه 
درداستان بیژن ومنیژہ اوردہ واز باغ وجوبہار مسکن خود سخن گفته پیداست. 

ولی افسوس این شادکامی شاعر بزرك بقائی نداشت : و در قسمت دم عمر 
نداری وپیری دست بدست بشاعر بزرڈك ابران روی ‌آورد وآسایش و رفاء را ازو 
ہازگرفت . این وضع غمانگیز آزابیاقی ازقبیل آنکە درزیر نقل میگردد وپس از 
داستان شون مادر اسکندر آمدہ بد است : 


الا ای برا وردہ چرح بلند چەداری به ببر یھر | مسٹمند؟! 
چو بودم حوان بر ترم داشتی به4 بہری مراخوار بگذاشتی !! 


مرا کاشس ھرگز نبیرورد 0 چو پروردہ بودی ء نیازرد ہا 


۱۷۹/۸ تاریخ ادبیات ایران 


بجای عنانم عصا داد سال برا کندہ شدں مال وہر گشتحال 
دوگوش و دوپای من اھوگرفت نہی دستی و سال نیرو گرفت 


ازن امعار و امثال ان بیداستکە پبیری شاعر زود سروقت او امدەو در 
شثصتسالکی شکسته شدہ وضعف وسستی ہہدا نمودہ وگوش او ازشنیدن وپایش از 
رفتن بازماندہ است . 

ازٹاثرات عمر شاعربزرگكک اینکەدراواخرعمر بحکم فشار تنگدستی محبور 
شد شاہنامه را ہامیدصلہ و بخشش بنام سلطان محمود سازد ولی‌ہبدخواھان ازوی 
درحضرت سلطان بدگوئی کردندو بادشاہ رانسبت بزندەکنندۂ نام|بران بدبین ‌وظنین 
ساختندو نامہ بی بدان‌ارزش واہثیّت موردنوںجە سلطان و اقع نگ ردیدچنائکەف رماید : 


نکردائدرین داستانھا نگاہ زہدگوی و بیخت بل امدگناہ 
حسد برد بد گوی درکار من تب شد بر شا بازار من 


بنابروایت فردوسی براثر ان احوال خود عزیمت غزنەکرد و بدربار سلطان 
رسید ولی بازھم روی مہر واحسان ازساحت سلطان ندید. ناچار دل بہاز گشت نھاد 
و بقول تذکرۂ عفت اقلیم این قطعة شیوا را در آن موقع ساخت ( گرچهە آن را 
بعنصری ھم نسمت دادەاند) 
حکیم گفت کسی را کە بخت والا نیست 
بھیچ روی ھراورا زمانه جوبا نیست 
برو مجاور دریا نشین مگر روزی 
بدستت افتد دری گجاش ہمتا نیست 
خجستہ درگه محمود زاولی دریاست 
چگونە درنا کان را کرانه ہدا نیست 
شدم بدریا ء غوطه زدمء ندیدم دن 


گناہ بت ھنست ان گناہ در یا نسمست ۱ 
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درنتیجۂ این اس وسرشکستگی بود کە شاعر ہر کشت و قصیدەای درھجو 
سلطان ساخت و درآن از دون ہشتی و دھن ہنی و ںی تباری او بادکردو از بخت 
خود کە محتاح کو ته نظران گشتّہ ہود شکا بت کرد اما سی نگذشت سلطان ىا ان 
جاہ و شکوہە درگذشت ولیآن هحا تحا نمائد . 

برحسب روایت عروضی درچھارمقاله ء فردوسی ازدست ساعبان و ہدگو بان 
وازبی توچھی سلطان ا زردەگشت وصلَهُ سلطان راکه موافق مقام اونبود رد کرد و 
برای مصون ماندن اَزَغْضضف او ازغز نه بەدھرات عزیمتکردو ازانحا دہش دادشاہ 
طىرستان شہرفاربن شروین کػه ایرانی پا نژاد بود برفت و ہجولّہ را کەصدست 
بود در آ نجا ساخت ولی شہریار آن ھجو؟ہ راازوی بازخرید ومائع از انتشار آن 


شد . عروضی اس شش ست راازان هحو تہ کە ددِست أو آمدہ اِست| وردہ : 


مراغمز کردند کان برسخن 
منازمہراعن ھردوشەنگذرم 
اگر مھرشان‌منحکابت کنم 
پرستار زادہ ابد بکار 
ازین درسخن چند رأ|نہھمی 


به نسکی نبد شاہ را دستگاہ 


چو |ندر تار بزرگی نبود 


بمھر نبہی و علٰی شد کہن 
اگر تیغ شه بگذرد برسرم 
چو محمود راٴصد حمات‌کنم 
وگر چند باشد پدر شہر بار 
چو در بنا کرانه ندانم ھمی 


و کر نہ مرا بر نشاندی بگاہ 


نمارست نام بزرگان شنود 


بموجب اشعاری در خائمة بکی از ئسخەھای قدم شاھنامہ فردوسی بسال 
سیصدومشتاد وچھار مسافرتی بەجنوب ابران‌کردہ وتابغداد رفت و در أ نجاہدیدن 
موفق وزیر بہاعالدو لهُ دلمی نامل آمد و درہازگشت درحدود سصد وہشتادوہھثت 
بەخان‌لنجان درحوالی اصفھان رسید و نزد حاکم آنحا احمدین محمّدیبن ١ہی‏ کر 
احترام دید و ىك نسخہ ازشاہنامہ را ہنام اوکرد وپس از بر گشتن از بن‌مسافرت 
است که آخرین تدو بن شاہنامه را برای تقدیم به سلطان محمود ہمت گماشت . 


دانشمندان بدلا لی اشعار مر بوط بابن مسافرت را ساختکی منشمارنداز اتحمله 


“۸ ٰ تادیخ ادبیات ایران 
سستی آن‌اشعاراستکە بسكوشیوۂ استادھر گزشببه نبست بلکە امارات تقلیداز ان 

سداأٴست. 

از سوائح مھم ودردناك زندگانی فردوسی مرك فرزند اوستکە در عین سن 
رشد وجوانی یعنی سی وھفت سالگی پدرپیں شست وپنجسالە را داغ فسراق بردل 
نہادء چنائکە شاعر درضمن مر ئیة دلسوز خودکە بیش ازداستان بہرام چوبیئه با 
خافان چین سرودہ است چنین‌گوید : 
مگر بھرہ گیرم من از پند خویش بر آندیشم ازمرك فرزند خویش 
جوان را چو شد سال برسی وھہفت نہ :یر آرزو بافت گیتی و رفت. 

عروضیگوید : چون سلطان محمود از مسافرت ند برمسگشت ہمناست 
بت یکە وز ٹرش خواجہ احمدحسن میمندی از فردوسی خواند وگفت : 

اگر جز بکام من آ ید جواب من و گرزومیدانو افراسیاب. 

محمودرا ازشاعر بزرك بادآ مد وازبی مبالاتی کەدرحقّ اونشان داد پشیمان 
شد و فرمانداد شصت ہزار دینار بر او بفرستند و ازو رضایت طلبند. ولی 
موقعیکە احسان سلطان از دروازۂ رودہار شہر طابران وارد میشد جنازۂفردوسی 
را بدروازۂ رزان می بردند . تاریخ وفات فردوسی را ۴۱۱ هہ.ق. یا ۴۱۶ ھ. ق. 
نوشتەائد . بنابقول عروضی ازآن مرد بزرك تنہا ىك دختر باقیماندہ بود. 

شاہنامة 

شاھنامە نو یسی ددقدریم_ شاہنامہ نوسی, یعنی وصف زندگی وکارهایمهمْ 
شاهان و پھلوانان ایران, از روز کار کھن در کشور ما معمول ہودہ است. بموجب 
ا نحہ درکتاب تورات آمدہ درزمان ھخامنشیان ہم حالات و کارھای شاہان تثبت و 
ضبط میشدہ است. ازقدمتر بن شاہنامەھاکە نام آ ن ہزمان ما رسیدہ کتاب‌خوٴٹای 
نامك باخداینامۂ (شانامہ)بھلوی استکە در دورۂ ساساضان‌تالىف یافتودانشمند 
آپرانی ابن‌مققم انرا از پبھلوی تازی ترجحمەکرد . چنانکكه گذشت ا سن کتاب و 


تر حمهة عر بی | ن درگر نہپای نخستیِن اسلامی‌بودہ و بعد أزسن‌رفته است. ازکتابھای 
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پہلوی کە میتوان درردیف شاہنامدھای قدیم بشمار ا ورد و ہبزمان ما رسیدہ است 
ہکی کارنامکی ارتخشیرپاپکان ( کارنامۂ اردشیر بابکان ) ودسگری بانکار زربران 
(بادگارزربران) است کہ آنرا شاہنامۂگشتاسب ھمگفتەائد . اولی شرح خاندان و 
زندگا نی داستانی اردشیر وپسرش‌شاپور و دوم شر حم کرو بدن کہ شتاسب بدین‌زر لثشت 
و جنگك ارجاسب است بااو۔ 

مأخذھای شاھنامه _ ازجمله ماخذھای شاہنامه ء کتاب اوستا وتألغات 
دنگر مربوط به اوستامانند: اہندہشن و دِشکرت و نظا ہر | نپاست . سخن از 
بزدان و اھریمن و روایات راجع بە زرتشت و داستان آفرینش وحکاباتکیومرث 
و شاھان کیان وقصّةُ جم وفریدون ونظایر ا نہا ازاوستاست کە عم درمطااب وہمدر 
تلفظ نامہا تغسراتی رویدادہ است ؛ حثّی بعضی ازا بن داستانھا مانند داستان جم و 
کاوہ وککاوس بەافسانەخای مشترك آربابی بعنی ابرانی و ھندی برمیگردد. و در 
مقام تحقبق اساس‌افسانەھا ازدورۂ ایر ان‌وہنذھم قدیمٹررفته ازافسانەھایمشترك 
ند واروپابی سرچشمہ میگیرد . مثلاٴازشیرحیوان بز رك شدن زال ؛ (پاریس) 
پسر(پرباموس) یونانی راورو بین تن بودن اسفند ہار( ا خیلس) ہونائی و(زبگفرید) 
آلمانی راوداستان ھفتخوان رستم افسان دوازدەخوان (ہرکاس) یوفانی را بخاطر 
می آورد. قصّدھا بی ہم مائند قصّةُ رستم و اسفندیار درشاہنامه موجود است کە بعد 
از دورۂ ھخامنشیان ازمنابع دنگر اہرانی شاید از منابع مربوط بە مشرق ایران 
مانند زاہلستان گر فته شدہ است . ناچار اغب ابن مطاب درشامنامة بہلوی :بعنی 
خوتای نامك و نظا بر ان‌مندرج بودکه ازآن ہم بفارسی باعربی ترجمەه شد و 
مورد استفادہ واقعمکردید. 

گذشته ازمنابع ابرائی مناہم خارجی ہم مأخذ شاھنامەقرا رگر فتەاست. از 
آنجملە : داستان اسکندر استکهە اصل آٴن ازیونانی بەسربائی وعربی نقل شد و 
از آن منابع بداستانہای ابرانی پیوست . پیداستکه مطالب راجع بەاسلام وعرب 
ھم مستقیماً ازمنابع اسلامی وارد شاھنامەگشت . 

منابع فارسی شاھنامه - داستانھای باستان را فردوسی مستقیماً از اوستا 


۸۲ تاریخ ادبیات ایران 


با کتابہای پھلوی نگر فته و اک رکاھی بك دفتر پہلوی بدست او رسیدہ نادر بودہ 
است . بلکە بعد ازاسلام بە تشویق شاہان و امیران و سپہہدان ایرانی داستانھای 
ابران بدست دانشمندانی مانند ابن مقفع بتازی وباہفارسی اندر آمد وابن‌عمل در 
زمان پادشاہان سامانی در نتجة توتجەخاص آ نان وسعت یافت ودفتر ‏ وکتابھا از 
منظوم ومنشثور تھیٔەکرد بد کەمأاخذھای شاعر بز رک ماہماتھا بود. اراس ستوان 
شاہنامۂمسعودی مرودی رانام درد کہ تقر ہہ سا دراوا بل قرن چھارم نظم شدود 
شاحنامۂ ابو الەؤ بد بلخی کہ ہم درآن اوان ہہ نثر نوشته شد . دیگر شاہنامۂ 
منسوب بە ابوعلی بلخی و امثال آن . 

ولی مہمترین منبع شاہنامة فردوسی ھمانا شاہنامة ابو منصوری است که 
بحکم ابومنصور محمّد ؛ ن عبدالرزاق طوسی که در اواسط فرن چہارم فرمانروای 
طوس بود و از بزرگزاد گان آن سامان بشمار میرفت و تعصب ابرانی داشت تالیف 
بافت . وی فرمان داد تا دانشمندانی گردآیند و داستانہای ملٗی رافراہمآورند و 
شاہنامہای تصنیف کنند . پیداست که مأخذ این شاہنامه ہمان داستانہای اوستابی 
وکتابہای پھلوی مانند خو تای امك ہودەاست . چندہیت ازشاہنامة فردوسی این 
اقدام بزرك اہومنصور را میرساند. 

دراین ابیات فردوسیگوید: نامەبی از زمان باستان ہودکه در دستموبدان 
براگندہ ود کە شاید اشارہ بہمان کتاب پھل۔وی خداہنامه باشد . پس پھ(۔وانی 
دھقان نژاد موہدان را ازھرکشوری فراہم آورد و بتلیف شاہنامه بر گماشت 


بکی نامہ بہود از کە باستان 
برا گندہ در دست ھر موبدی 
بکی پھلوان بود دہقان نژاد 
سرومنہدة روز گار نخحست 


زھر کشوری عوہدی سالخورد 


فراوان ہدو اندرون داستان 
آازو بہرەبی بردہ ہر بخردی 
دلیر و بزرك و خردمند و راد 
گذشتہ سخنھا ھمه باز جست 


بیاورد ان نامه را گرد:کرد. 


س‌از شاحنامه سر أ بان‌مائند مسعودی مروزری و ابوالمؤلد بلخی ودنگران 


کک شابد نظر فردوسی درا ین ست ہا نانست : 


دورۂ غز وی - عھد فرددسی ۲ ۸۳ 

بر باغ دانش هھمه رفتەاند . 
آآخرین شاہنامه گوی پیش ازفردوسی دقیقی طوسی بودکه شاہنامه رابنظم 

آغاز نمودو چنانکه درشرح حال اوگفتہ شد عمرش باتمام آن وفاننمودو کارش 


ناق ص‌ماند. تمام ابن‌شاہنامەھاکە نام از أ نہابردیم از بین‌رفته و بعص رمائر سیدەاست, 
فقط زار بیت ازشاہنامة دقفیقی درشرح ظھور زرتشثت وجنگك گشتاسبو ار جاسب 
باقی بودہ وفردوسی آن را درشاہنامه ا وردہ و بدبن طریق ان ھزارستاز ثطاول 
زمان مصون مائدہەاست؛ چنانکەگذشت,. ابنك |شعارز یر ازشاہنامہ اشارہ بەدقیقیو 
کار اوست: 

جوانی بامد گمادء زبان سخن گفتن خوب وروشنروآن 


بنظم آرم ان نامه راگفت من ازو شادمان شدں دل اُنجمن 


جوانیش را خوی بد بار بود 
بر او تاختن کرد ناگاہ مر 5ک 
بدان‌خوی درجان شیریبن بداد 
کاب ازو بخت برگشتہ شد 
زگشتاسب و ارجاسب‌بیتی زار 


برقت او و ان نامه ناگفتەمائد 


اباب ھمیشہ به پیکار بود 
نہادرش بس ہبری-کی یرہ ٹ رگ 
نبود از جہان دلش بکگروزشاد 
بدست بکی بندہ بر کشته شد 
بگفت و سرآمد براو روزگار 


خدانا سخٹا گناہ ورا سفزای در حشر جاہ ورا۔. 
بطوریکە گفته شد ء استاد در حدود سال سیصد و شصت و پنج درسی و پنج 
سالگی دل ہە نظم شاہنامہ می نہد و بہ برسش و پژوہش می ہر دازد چنانکەگوید: 

بپرسیدم از هر کسی ہی شمار بترسیدم از گردش روزگار . 
در ابن بین یکی از دوستان و ھمشھر بان شاعر وی را در این عمل تشویق 
ممکند وکتا 
بشھرم یکی مہربان دوست بود 
مراگفت : خوب آمد ان رای تو 


ٹی بمدو مندھدذ تا ازروی آن زامه خسروان را بازگوید : 
توکفتی که بامن بمكہوست رود 
ب4 نہ ٹی خرآمد گر بای تو 


نوشته من این نامه پھلوی به پیش تو آرم مگر نغنوی 


۴ تاریخ ادبیات ابران 


گمادہ زبان و جوانیت ہست سخن گفتن پھلوانیت ہست 
مو !ہن نامة خسروان مازگوی بد ں جوی نزد مہان ا بروی . 


اید چجنانکه از منھوم ست چھارم مدست میایبد ؛ ف۔ردوسی زبان بہلوی 
(پہلوا ۳۲ ھد| نسته . 
درھرصورت شاعر از بن مہرواز بن نامه شادمان مسگردد و بدآن میپ ردازد. 
دز این میان جوانی دنگر از گوہر پہلوان ء یعنی از نژاد بزرگزادگان بیاری او 
ہبرمیخیزد : 
ھم را گفت کز من چه آ ید ھمی کە حائت سخن برگرا ید ہمی 
بچیری کہ باشد مرا دستری بکوشم نیازت نیارم بکس 
۔مردان و آدب پروران دیگر نیز در این اقدام بزركک کم میرفت ملتی را 
بشعر و قلم زندہ بدارد براو باری کردند که برخی از آ نان را نام بردەاز آنجملہ 
بکی حسن یاجبیٴ فتیب‌نامی استکەگو نا عامل طوس بودہ وشاعررا ىا سخشندن 
مالیات دستگیریکردہ وکسان دیگر از بزرگان طوس مائند علی دیلمو بودلف بودند 
که درتشویق شاعر بھری داشتند ازابوالمٹڑاس فضل بن احمد؛ نخستین و زبرمحمود 
نمز بە نکی نام بردہ وچنین گفتہ اُست : 
اگر فضل رامسند و مرقد است نشستنگه فضلبن احمد است. 
ناچار اشخاص دنگر ازمیھن دوستان واصیززادگان ابرانی ہودندکە بہاری 
سخنگوی طوس برخاستند ونام أ نان‌نامدہ و ہما نرسیدہ اِست . ازحسینو بودلف 
انگو نہ نام دردہ است : 


حسین قتیباست از آزادگان کە از من نخواهدسخ‌را گان 
نیم )اگە از اصل و فرع خراح ْ عمی غلطم اندر مان دواح 
ازىن نامه از نامداران شہر علٰىدیلم و بودلف راست بہرں 
ازویم خوروپوشش وسیم وزر ٰ ازو یافتم جنبش و پای وبں . 


باِید گفت کە : درفوق میل و فرمان شاہان سامانی و بزرگان کشور مبل و 


ارزوی خود شاعر درا ین کار مؤئربودہ است. حثّی دراوایل تمولی ہم داشتەوچشم 


دورۂ غز نوی ۔۔ عھد فردوسی ْ ۸۸۵ 
چنانکه درسخن ازمر 5غ دقنقیکوند: ممکنست منعم مانند دقیقی زودبمیرم؛ ٹس 
بپردازم : 

مگر حود درنگم نباشد بسی بباہد سپردن بدینگر کسی 

دو دنگرکه گنجم وفادار سست ھمان‌ر نج راکس خر بد ار نست. 

دریغا درردیف نیکان اشخاصی بیقید وبیخبر ازحال سخنپرداز نامی ایران 

ھم مود ند کە برخی تنٹھا به ا فرین واحسنتکفات ممکردند د‌ اشعار او راکه بخون 
دل ساحخته و ن ور چشم وگوھرجان‌دران نہادہ مود برامگان رونو یس کردەمسر دند 
چنانکه فرماید : 


بزرگان با دانئش آزادگان نسشنند مکسی ظمےه راسگان ۱ 
جزاحسنت از ایشان نبد بہرەام مکفت| ندر احسنتشان زھرہدام. 


بدٹں ازا نان کسا نی ہودندکە بدھم دربارۂ فردوسی روا ممداشتند ویر او حسد 
مسردند وازو سعابت ممکردند, چنانکه با نان نمز اشارەکردہ ۱ 

محتو بات شاھنامه - درمعانی ومحتو بات شاہنامەسخنگفتن بس دشواراست 
: بژوھٹھا و دررسچا مسخواھد و دراین موزد خلاصه ای گفته خواہد شد. 

شمارۂ اشعار شاہنامه شثصت هزارییت بودہ وآین‌شمارہ در نسخەھایگو ناگون 
شاہنامہ بواسطهگذشتن زمان وکاستن ہا افزودن مردمان کم و یش شدہ است. 

١۔۔‏ وقاع عمدہ٥‏ - بس ازنعت خد|وند وسخن در وصف دائش وخردومدح 
پیامبر (ص) و باران و ذکری از تاریخ فراہم آمدن شاہنامه داستان اصلی آغاز 
میگردد و به ذکرکیومر ث‌کە نخستین شاہان داستانی است میپردازد و میکوید : 


بژوہندۂ نامة باستان کە از پہلوانی زند داستان 
چجشسن گفت کا بن ڈیجٹت وکلاہ کومرث اورد کو رودشاہ ۰ 


بادشاھی وحالات و رزم و بزم و پھلوانان ووزیر انآ نان سخن میگوید ورشنهُنظم 


ی۸١‏ تادیخ ادبیات ایران 
ہاشکست آخرین پادشاہ ایران یعنی بزدگرد سوم و بادست یافتن تاز بان با یران 
بپابان میرسد . درواقع از بن ‌لحاظمیتوانگفت شاہنامه مر ػب از پنجاہ فصلاست 
کہ هرفصل مخصوص بادشاھی است. ازشاعی کہومرث تاشاعی مذوچھر سخناز آغاز 
ٹمدن بشر وظہور کشاورزی وآ موختن رسم تھبّة خوراكد و پوشاك وساختن ابنيه و 
امثال أ نست گه در حقیقت از فدیمٹرین و زساٹرین بیان آغاز نمدن شر است . 
درا بن قسمت داستان ضشْماك وکاوہ وفر بدون‌همآمدہکە از داستانھای ہاستانآ ربا بی 
است. درزمان منوچھپر سام پیدا میشود وز ال بجپان میاید وازو رستم ہوجودمیا ید 
پسر منوچہرنوذرپس ازھفت سال شاھی بدست افراسیاب شاہ تورانیانکشتەمیشود 
و این وقعه سبب یك سلسله لشکرکشبھا میان ایران و توران میگردد . بہلوان 
نامی و مدافع بزر5ە اہران دراین جنگھارستماست. ویدر نخستن جنگ کمر بند 
افراسیاب‌راگرفته واززین اسپ‌بلند میکندہ ولیشاہ توران ہواسطڈگستن کمر بند 
ازچنگک مرك رھابی می باہد و زندەجان در بردن اوسبب میشود کە جنگك 
ابران و توران بطول انجامد؛ چنانکه دورۂ پنچ پادشاہ دیگر را فرامیگیرد, 

از دورەھای مفصل ومھٌشاہنامه دوران کیکاوس است . کارھای شگفت اممز 
رستم درزمان اوانجام میگیرد در أ ندورہ استکە هفتخوان رستم و وقعة دردناك 
جنگ او ہا پسرش سہراب و کشته شدن سھراب ہدست پدر ہدون ابنکە او را 
بشناسد وفوع مبابد .شش دشمنیمیان آبران وتوران بارفتن سیاوش پسر ٹیکاوس 
بە توران وکشتەشدئنش در آن سامان از نوٹز مگردد وکارزار دوبارہ آغاز مشود 
و جنگھا وپیکارھہای سسار که بك قسمتی از ا نھا باز ہدسترستم است اتفاقمسافتد. 
سرانجام افراسیاب درزمان کیخسروگرفتار وکشته میشود . از داستانھای مہم این 
دورۂ اخیر داستان عشق بیژن ومنیژہ است . 

داستان ظہور زرتشتبەنقل اشعار دقیقی ہم باقصَةُ کیکاوس ارتباط دارد. در 
پادشاھیگشتاسب پہلوان بزرك داستانی ایران بعنی رستم جہان را بدرودمیگوید 
و باظہور دارا مقذّمۂ داستان اسکندر کە مطالب آن ازمنابع غیرابرانئی نشأت 
کردہ است ہمیان میا ید. عصر اشکانیان‌کە درتاریخ حدود پانصد سال طول دارد با 


دورۂ غز نوی ۔- عھد فردوسی ْ ۸۸۱۷ 
نہایت اختصار برگزار میشود و تاریخ ساسائیان را شروع میکند و وقایع ان عصر 
کە قسمت مھٗش موافقت باحقیقت عم دارد بتفصیل گفته میشود . بطوریکه حدود 
كسوم شاہنامه را میگیرد. بدین تر تیب بزرگتر بن داستان ملٔىما ہا ذکر شاھی و 
شکست بزدگرد سوم ساسائی با بان‌میر سد. 

-٦‏ مطالب ومعانی درشاھہنامه _شاعنامەدر بادی نظر داستان‌رز می | برانست 
و ازینجہت ممکن است تصوّر شود درسرتاس ابن‌کتاب سخن از جنگك و دلاوری_ 
قہرمانان است . ولی‌حقیقت | کہ بسامعانی باربك ومطالب عالی فلسفی واجتماعی 
واخلاقی درضمن داستاتھاگفتہ شدہ و ہدین‌روش آٴ نہا را ازخشکی نقل صرفوقایع 
بدر ا وردہ است . 

سخنانی که سخنگوی بزرك ما در آغاز شاہنامه در نعت خدای تعالی و 
پیامبر(ص)وباران ودر وصف خرد ودانش‌سرودەاست+؛ہم ازحیث‌لفظ وہم از جہت 
معنی بس نغز ولطیف وہم حاوی رموزحکمت وع ر فان |است و ہجاستکە محض‌میمنت 


چند بیتی از ان را بیاورم : 


ہنام خداوند حان و خرد کزگن برتر أُندیشه برنگذرد 
خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی دہ رھنمای 
خداوند کیوان و گردان سپھر فروزندۂ ماه و ناہبد و مہرں 
ز نام و نشان وگمان بر تو است نگار ندۂ بر شده گوھر است 
ناب بدو نز اندشہ راہ کہ او برٹر أزنام وازجابگاہ 
سخنھرچه زین‌کوہران‌بگذرد نیابد بدو راہ جان و خرد 
ستودن نداندکس ‌اورا چوھست میان‌بند گیرا بباہدت بست(١)‏ 
۹ ا ۳پ 
خرد افس شہریاران س٢ود‏ خرد ربور نامداران ہود 
خرد زندۂ جاودانی شناس خرد عايه زندگانی شناس 


-١‏ کیوان زحل سے مویں)و8 ؛ نامید زھر.- ٤ن۷‏ تیر ؛ - عطارد- ۲۴ نع۷( 
بھرام -- مریخ -- و۲و])[ ؛ برجیس -- مشتری ے 1]6۲ز نا[ 


ظ۶۸۶ھ تادیخ ادبیات ایران 
خرد رھنمای وخ رد دلگشای خرد دست گدرد بہر دو سرای 
آازو شادمانی و زو مردھیست آزویتفزونی و زویت گکمیست . 
گویندۂ این اشعار کسیستکە بوجود باری ایمان دارد و از دیگر سوبنظر 
فلسفی مداند که درك و اشات حقمقت او دشوار است و این حال روحی را با آن 
زبانز یبای نعت بیان میکند ء سپسرمارا آگاہ میسازدکہ پس ازمقام ایمان:جا گا 
خُرد اُست امرہ بابد درابن جہان‌کسپ ا زمایش وخرد کند و صاحب‌نظر باشد تا 
بحقایق پی برد . 
درتاریخ شاھی؛ ہوشن٤ك‏ وتھمورث و جمشیدہ شاعر ظھورٹمدن وفرھنگە 
انسانی را ہا عباراتی خجہتہ وشیوا میگوید وآن رامیتوان بھترین خلاص‌تاریخ 
منظوم تمدن بش نامید . 
از شاہکارھای فردوسی ملاحظات نغزی استکه درضمن با پا بان شرحوقا یع 
و جنگہای بزرك اظھار مبداردہ ازاین سخنان پیداست کە در وصف کارزار ھای 
خونین و کشتەشدن جوانان و درگذشتن پھلوانان و وبرانگشتن دودمانھا و زیر- 
دست شدن سروران و دیگر تبدّلات جھان خود شاعر بساغمگین و متحِروآشفتہ 
میگردد و درمقابل راز آفرینش مبھوت و غرق اندیشہ و سکوت میشود وفکرتش 
میان شك و یقین و جبر و اختیار غوطه میزند واینگونہ تاثرات خاطر راہا بیان 
زیہای حکیمانه میگوید و میگذرد. نتیجەھای اجتماعی و اخلاقی کە سخن‌سرای 
حکیم از داستانہای شگفت میگیرد وسخنان عبرت‌انگیز وپندھای سحر ا میز کہ 
میدھد بس سودمند و دقیق است و شابان بررسی و تحقیق درتمام ان موارد شاعر 
بیدار دل ما را ازاہنکە جھان وشکوہ جہان‌گذران است ومرد باید درایِن عم ردو۔ 
روزہ دلاور و بخثشابندہ و فداکار و راستگو و دستگر و سک وکار باشد بکلمات 
عبرت بخش آگاہ مسازدواِنگو نه سخنان دلنشین میکوید: 
بیا تا جھان را بە بد یریم بکوں شش ہمہ دست نبکیبریم 
نباشثد ھمی نك و بد بابدار ہمان بہ که نسکی ود عادگار 


ہمان گنج دہنار و کاخ بلند نخواعد بدن مر ترا سودمند 


دورہ غز نوی ۔۔ عھد فردوسی 7۲ ۸ 


فریدون فرخ فرشتهہ نبود بمشث و بعنبںر سرشتہ نبود 
بداد ودھش 5 فت ۱ ںٰٔ نسکو بی تو دادودھش کن فر نبدون‌تو بی. 


بندھا یی ازز بان پھلوانان وشاهان و دانشمندان مائند اندرز منوچھرونوذر 
و کیخسرو بابرائیان و وصیّت ابنشاہ به کودرز وزال بەرستم و دارا بهاسکندر 
ہا نام انوشیروان بکارداران و سخنان پرمغز بزرگمہر در ھفت بزم انوشیروان و 
اندرز ابن‌بادشاہ به ھرمزد و نظایر ٴ تھا هر بك بجای خود معائی حکمت عملی را 
دربر دارد و سرمشق زندگانی بشر است و اخلاق فردی و اجتماعی را از نیکی و 
شجاعت و بزركغ منشی و میہن دوستی و خدا پرستی و را و رسم کشورداری و 
عدالت گستری و مردمیروری بفصاحتی ہی نظر سان ممکند. بندھایىی شاہانبزرػگك 
کە ہنگام جلوس پس |ازستایش خداوند بمردم این سرزمین‌کھنسال دادەاند نمودار 
ىك تمدن عالی معنوی و یك روح آسمانی دادگستری و حق پرورِست. 

جادارد اساتی ازیکی ازا نہا بروجھه نموئە نقل شود کہ بەشایوراول فرزند 


اردشیں ساسانی نست دادہ شدهھ است: 


چو ہنشست شاپور ہرتخت داد کلاہ دل افروز ہر سر نہاد 
شدند انجمن پیش او بخردان بزرگان فرزائە و موبدان 
چنین گفت کای نامدار |نجحمن بزرگان ا دائش و رایزن 
ھنم پالك فرزند شاہ اردشیر سرایندۂ دانش و بادگیر 
ہمہ گوش دارید فرمان من نگردید ایکتن از پیمان من 
وزین ھرچەگویم پژوہش کنید اگر خام باشد نکوہش کنید 
اگر شاہ ما داد و فرخ پیست ۱ خرد سگمان باسبان ورست _ 
خرد پاسبان باشد و دادخواہ سرش برگذارد زاہں سیاہ ٠‏ 
عہمه جستنش داد و دائش بود ز دانش روانش برامش بود 


دگر انکكکه با آزمون خرد ہکوشد کہ باداد گرد آ ور 


""َ‌ٛ“۰ 


بشاہھی خردمند باشد سزا 


اسائشن غ شکتامی گرائ۔“ 


سز لات ذست یازد 91 
ھمان رسم شا لت اردشیں 
ز دھقان نخواهم غارس یکین 
و ما ھا را گشادەست راہ 
یی سو فرسٹیم کار ا گھان 


نخواہیم ھرگز جز از افرین 


تاریخ ادبیات ابران 
.ئ0 مرد داناو بزدان‌شناس 
بجای خرد زربود بی بہا 
گریزان شو از مرد ناپاك رای 
که بہرہ ندارد ڑ‌ دائشن سی 
بجای اورم با تو ٹاگٹ تر 
درم ۲ بلشکری دھم اتکی 
بمہریم بر مردم داد خواہ 
می بیدار کار جہان 
کسر جا کنا موبد باکدین 


اتاما فردوسی درشرح گاپمسپ وتاجگذاری ملفاق تر کچ تائتت 5الت 
۔وشاپور و بھرام و قبادو انوشیروان و ھرمزد از زبان آ نان نبایش خداوند و 
ستایش راستی و گسترش داد و دانش را ہا شیوا ترین سخنان بیان میکند . و در 
مواردزنادی پبندھای سودمند دلپسند میدھد. 

انث خلاصەای ازسخنان حکیمانۂ منسوب بە بزرگمپر را کە درھفت بزم 
پادشاہ نامی ا یران اظہار داشته است نیز بروجه مثال میاورم. درضمن[ ین بیانات 
شواچند مطلب سودمند اساسیکە را هھمه جہان فٹمدت دسور ژتکاقی توأند 
پروی :مو اک فی اانکا ھی را کوناءو موحتھ اب گنت ووم ا تکد اش 
باید جست و تنہا پی ‌اندوختن مال نبا ید بود . سومٴ نکه بہترین کار در این جھان 
مردمیست. چہارم اتک روشنا ہی جہان از راستی ودرستی اُست . پنجمآ نکه هر - 
کسی بحکم نہاد خود خوبی دنگر دارد و مرد خردمند بابد باعر خوبی بسازد . 
ششم ا نکە مرد نبا ید پی نایافت و نشدنی برود. ہفتم ا نکہ مرد با بد در ٹن و روان 
فیرومند باشد . زیرا دروغ وبدی از ناتوانی زاید . عشتم ١نکە‏ باید دانئش طلب 
گہےر ھت ایرعع: نھم ا نکه درزندگی ئە ممسك بابند بود وئەمسرف . دھمأ نکه 
باہد خداہرست بود . نخبەای از اشعاری کە این مطالب بلند و سخنان سودمند را 


میرساند بروجھ ذیبل است : 


دورۂ غُز نوی ۔۔ عھد فردوسی 


نخستین چو از بند بگشاد لب 
دگر گفت روشن روان آ نکسی 
کسی را کە مغزش بود باشتاب 
ھنر جوی و تیمار بیشی مخور 
بگیتی ہه از مردمی کار ٹمست 
ھمه روشنی مردم از راسنست 
دل ھرکسی بندۂ آرزوست 
بخوھر کسی درجھان‌دبگراست 
بنایافت رن حه مکن خویشتن 
ز نیرو بود مرد را راستی 
زدانش چوجان تور ا مایه نیست 
چوداری بدست اندرون‌خو استهہ 
هزینه چنان کن‌که بامدت کرد 
ھرانکس که أو کردۂ کردگار 


8۷۹۱ 


سزدان ستودن هنر داد لب 
کہ کوتاہ کو بد بمعنی بسی 
فراوان سخن باشد و دیریاب 
که گیتی سپنجست و ما ہرگذر 
بدین با تو دانش بە پیکار نیست 
ز تاریٴ کڑی بابد گرست 
وزوھرکسی ہا دگرگونه خوست 
تورا باوی أ میزش‌|اندرخوراست 
کە ٹیمار جان باشد و رنج تن 
ز سستی دروغ آبد وکاستی 
بھ ازخاموشی‌هیچپیر‌أیه نیست 
زر و سیم و اسبان آراستہ 
ایك فشاند و سابد فشرد 
بداند گذشت از بد روزگار 


ز‌ دل کاوش دیو رون کند. 


درضمن صحبت از وصفرزمھا درشاہنامه نا بدازین نکٹه غفلت نمودکە شاعر 
ماآینجنءەوجنگاوری را نجنان ماهرانه تعریف میکندکە معلوم میداردمائند 
سپھہدی خود بفنون جنگ آگاہ ہودہ و تمام اصطلاحات و روش وحر کات واسلحة 
جنگه اہرانیان را بخوبی میدانسته است . ولی با وجود ابنکہ شرح رزم و پیکار 
ودشمنیھای‌اقوام وملل را میگو ید نظر فر ا خوروان بزر5ك اوجہان را بنظروحدت 
می بیند وستیزەجوبیپای بشررا دلیل نادانی اومیشمارد وبشکرار میگو ید کە عمر 
کوتاہ هرگز نیارزد ہدانکە جز به نسکیگذراندہ شود ومردمان باندیشەھای کوتاء 
ہی بنیان‌خود مغرورگردند وحوٌراکه درھمة جہان ‌جلوہ نمودہ تنہا ازدریچۂ پندار 
خود نگر ند ان فکرمحدط سخنگوی طوس ہو یژہ درفلسف٥ُ‏ دبنی اوجلوہ ممکند. 
زیرا اوحققت ادہان‌را مانند خودخداوند کی مداند وخصومتھای ملژرا رس 


دن سگانہ میپندارد واز تفر قەھایبیمایة مردمتاثر باد میکند. این معنیمخصوصاً 


. تادیخ ادبیات ایران 


در فصَةُ خواں‌کد ہندی و گزارش مھران جلوەگر است . در |ن قَصَهة نغز نفاق و 
ستیزگبھای میان|قوام راکه دراتسجۂ نادانی وتعصّبہای خشك بوجود آ بد بايك نظر 
بلندوجھان ہنی ارجمند سرز نش‌ممکند . ادبان اسمانیرا مائند قماشی می ہندکہ 
پیروان چھاردین بزرك ( موسوی وزرتشتی وعیسوی واسلام ) حربك از بكگوشۂ 
اآنگرفتہ وسوی ‌خود میکشند؛ بعنی بساطی ‌راکه تارویودش یکہیست وزمینۂ واحد 
دارد مورد اختلاف و نزاع میسازنے . اینك ابیات نغز بر مغزی کە مشعر براأەن 
معنی لطہف است وروح نجیب انسانی و فکر بلند آسمانیگوبندۂ نامور ]ران را 
جلومگر میسازد . 

فردوسی ھمجۂانکە از آ سن بگانگی پرور ابران باستان آ کاھی داشت ؛ 
ددعوت وحدت وتعلیمتعاون وتعارف دین‌مبین اسلامھم واقف نود واشگوئەسخنان 
ترجمان دل وایمان اوہود . 

با اىن نظر بلندی وجہان بینی احتر ام او ہدین اہران باستان وا یمان اوبه اسلام 
وتعلَقٌ او بمذھب شعه ومھر اونست ىەاهل ست حالب|است چنانکە درتمثیل ھفتاد 


دہن بہفتاد کشتی راجع بدین‌اسلام ومذھب شیعەگوید : 


میانه ہکی خوب کشتی غعروس - آراستہ ھمچجو چشم خروس 
پیمبں بدو اندرون با علی عمه اُھل بیت نبی و وصی 


محسنات اذبی ۔۔ شاہنامه از لحاظ ز سا سھای ادہی ولطایف بدیعی نیز شا 
نامەھاست . با ایشکە استاد بحکم نمونەھابی کە ازو ماندہ وہا تسلّطی که در لطایف 
ز بان‌داشتەممتو انستهاستمانندسخنگو بان‌دنگر درانواع شع راز فصیدہ وغز لور باعی 
وقطعہ طبع آزمابی‌کندہ بنا بە تعلق خاطری کە بداستان ملٗی!یران داشتہ ہمین‌وزن 
نظم شاعنامه راکە دربحر‌تقارب است وہرای داستان وحماسه و شعر رزمی بھترین 
وزنست اختیارکرد و دراین شیوہ استادی خودرا عیان ساخت و در این عنرکسیرا 
ازگوبندگان خواہ پیش ازاوخواء بعد ازاوبارایہراہری باوی'ہودہ است.چنانکہ 
خود استاد اینگو نہ بر تر ی سخ ن‌خودرا دریافت وہجھت نبست کەگفت : 


دورة غز نوی ۔ عھد فردوسی ٰ .۰ 
پی‌افکندم از نظم کاخی بلند کە از باد و باران نابدگز ند . 
در شثصت ھزار بیت شاہنامه سخنیکه سست و نابجا یا عبارتیکه سنگن و 
ناز سا باشدءنەباندازای کم است که توان درعافت . خود استاد گوید : 
کە گر باز جویند ازو بیت بد ھمانا کە باشد کم از پنج صد . 
و پیداستکه پانصد بیت ناروا درمیان شصت ہزاربیت ہمثابه یچ اُست. 
با انکە این دیوان بزرك واژەھای تازی بسیارکم دارد و مطالب بفارسی 
سرہ سرودەشدہاست بازھر گزشبوۂ ساختگی ہا تنگنایعبارت در آنمحسوس نست. 
از مزا بای ادہی شاہنامه اشارہ بحکایات وضروب امثال و وجود معانی دینی 
واخلاقی استکە معلوم میدارد شاعر مطالعاتی فراوان کردہ و احوال امم و امثال 
وحکمرا خواندہ وہا معارف اسلامی بخصوص با دقایق قر ا نی آشنابی کامل داشتہ 
است سخنان شوای اودعوی وی را کەگو ىد : 
بسی رنج بردم بسی نامەخواندم ز گفتار تازی و از پہلوانی . 
کاملاّثابت میکند ومی نماباندکە ہا ادبیات اسلامی وا بر انی منوس بودہەاست. 
۹ردوسی دروصف و تشبیەکه ازھنرھای بدیعی اُست نیززبردست است, نمایش 
طبیعت ہا وقایع جنگ ہا حالات بدررا ازشادی وخشم واندوہ وصفا وخلوص وامثال 
آن درسخن نك مسب رورائد . 
وصف بر آمدن یا فرورفتن قرص‌خورشید ورنگارنگی افق و جلوۂ آسمان 
و نمایش باغ وگلستان و جلوۂکوھساران؟ە غالباً در آغاز داستانھا آمدہ بمہارت 
استاد دلیلی است وافی وگواہی استکافی . تصو یرشب درا غازداستان منمژہ وسژن 


شاھد ادنقول تواند دود وجادارد جند دسٹی ازآن نقل گردد : 


شبی چون شبه روی شسّه بقیر نه بہرام پیدا نە کیوان نە تیر 
دگر کو نە اراشی کرد ماہ سیج گذر کرد بر شگاء 
شده ترہ اندر سرای درنگه مان کرد باركودل کر دەننگە 
ز تاجحش سە بھرە شدہ لاجورد سپردہ ھوا را بزنگار و گرد 


سپاہ شب ٹیرم ہر دشت و راغ کی فرش‌کستردہ چوں پرزاغ 


۴ 


چو پولاد زنگار خوردہ سپہر 
نمودم بہںر سو بچشم أُھرمن 
چنانگشت باغعغ و لب جویبار 
فروماندہ گردون گردان ہجای 


تاریخ ادبیات ابران 


توگفتی بقیں اندر |ندودہ چہر 
چو مار سيه باز گردہ دھن 
کجا موج خیزدز دربای قار 


زمین زیر ان چادر فیر گون توگفتی شدستیہخواب اندرون 


نه آوای مرغ و نه هرڑای دد زمانه زبان بسته از نیك و بد . 

درقراعت این اشعار نغزءگو بی شب سیاہ خاموش بھتآ وریکە درعمق ظلمت 
آن هلال ہاریکی میدرخشد و هیاھوی زندگی جای خودرا بیك سکوت وحثتنالك 
میدھد درپیش چشمآ دمیمجّم میگ ردد 

فردوسی ابنکونە ہدابع طبیعت ہا لطایف احساسات بشر را با سخنان زہہا 
وعبارتھای دلر ہا تصویں وتعبیر میکند . وا بن‌صفت دراکش اشعارشاہنامہ جلومگر 
است حثّی در وقابع سادەای مائند آنچه در آغاز عشق رودابه و زال آمدہ ھمین 
لطافت وشیوابی‌را توان یافت. رفتن‌کنیزکان رودابہ بکنار رودیکە لشک رگا زال 
درا نجا بود وگل چیدن و جلب‌نظر کردن آ نانراکه دران اشارہایہم بە وضع بزم 
ومراسم جن ‌آن زمانآمدہ است چنذین ‌وصف میکند : 


بدیبہای رومی ‏ بیاراستند سس زلف بر گل بہیراستند 





برفتند هر پنج تا رودبار 
مہ فروردین و سر سال بود 
ازاٴنسوی رود ن‌کنمزان بدند 
بسی گل چدند از لب رودبار 
بگشتند ھر سو ھمی گل جد ئد 


نگه کے کرددستان ز تخت بلند 


بھر بوی و رنگی چوخزّم بہار 
لب رود لشکرگه زال بود 
ز دستان ھمه داستانہا زدند 
رخان‌چونگلستان وگل درکنار 
سراپردہ را چون براہر شدند 
بی رسیدکای نگل پ رستان کەاند؟! 


رسٹم پہلوان نامدار ابران‌کە ھموارہ ہا دشمنان ایران درنبرد ہودءدرطول 
زندگانی پرشوروششس بی ارام خود حالاتی بید| ممکند وآن‌حالات چندان مؤثرو 
شورانگیز بز بان شعر بآ بدکە مردصاحبدزرا خواندن ونیاشفتن‌محالاست . ابیانی 


دودۂ غز نوی ۔ عھد فردوسی .- ۵" 
از خوان دوم ھفتخوان رستم را برای مثال توان آوردکە درآن ابنگونہ حالات و 


ھا ء۶ یں ' 
یجان ورفقت توام باحس عمیق میھن دوستی پیداست : 


ہکی راہ پیش آمدش ناگزبر 
ببابان ہی اب و گرمای سخت 
چنانگر مگردید هامون و دشت 
تن رخش و گوہا زبان سوار 
پیادہ شد ازاسب وژوبین ہدست 
نمی دید ہر چارہ جسٹن رھی 
چنن گفت کای داور دادگر 
گر ایدو نکه خشنودی ازر نچمن 
بیو یم ھمی ٹا مگر کردگار 
ھم ایرانیان را ز چنگال دیو 


ھمی رفت ہاِست ہر خیر خیر 
کزو مرغ گشتی بتن لخت لخت 
تو گفتیکه آتش ہرو برگذشت 
ز گرمی و از تشنگی شد ز کار 
ھمی رفت یو بان بکردار مست 
سوی اسمان‌کرد روی آنگھی 
همەرنجو شادی تو اآری سر 
بدین گیتی آگندہ شد گنج من 
دھد شاہه کاوس را زنہار 
رھاند ہی آزار کیہان خدیو 
کہ دادم ہا یہشان ‌کنون جان وتن 


مدہ رنج این لشکرم را بباد من و لشکر و کشورم شاد باد . 
اکر بخواھیم از قصّه سرابی شاعر بحثی ہمیان اورم و داستانہای عاشقانةُ 
زیہا یی مائند داستان زال ورودابه وبیژن ومنیژہ وگشتاسب وکتایون‌را بررسی‌کنیم, 
سخن ہدرازا خواہدکۂید و عرصاحب ذوقی کهە آ نہارا بخواند پی بە مہارت استاد 
در نان دادن زبان دل خواھد برد . از داستان‌ها بی ‌که بسبك فاجعه از فلم استاد 
بر آمدہکافستکهە ازداستاندستم و سھر اب نام بریمکە چگونه سرنوشت خونین و 
طالع اندوھعگن بشر درآٴن بہبان شدہ است . در ذکرا نگ ونه نمو نەھای ادہی مہر 
واندوہ چند بیتی از اشعاریکە دلگداز تر بن غم زندگانی خود فردوسی بعنی قَصَيّهُ 
مرك فرزند اورا نشان میدھد نقل میکنیم وآن برای نمودن احساسات سوگواری 
کە درکلمات سادہ ولی مؤثر وزبباآمدہ مثالی باھرخواعد بود : 
مرا سالبگذشت برشصت وپنج نه ٹیکو بودگر بیازم بگنچج 


مکربہرہ گیرم من از پندخویش براندیشمازم رك فرز ندخوبش 


ْ ۶‌۰ ْ ْ تاریخ ادبیات ابران 


مرا ہود نوبت برفتآن جوان ز دردش منم چون تنی ہی روان 
شتاہم ھمی تا مگر بابمش چو اہم بە بیغارہ بشتاہمش . 
بسی |زداستانھای فاجعە یر داز شاعرخوا ص روانی آدمی را با مھارتی ہی نظیں 
نما یان‌میسازد نظیر داستانہای ابرح و بر‌ادران وگیخسرو فرود ورستم وأآسفندیار. 
ازخوا ص‌سخنسرابی فردوسی بکی نیز نزاہت قام وعثّت سخن و پالدگفتاری 
أو استکه در شاہنامەای بدان تفصل طمەای خلاف دب وھنافی با شرم بکار نر فتھ 
است وحتّی درمواردیکە سختکو بی وسرزنش م٭قتضی بودہ مقصود را در پردەگفته 
وشعررا از بستی نگہداشتہ است ودرسر اسرداستانہا مردان بزركک خردمند دلس 
ابران‌دوست وزنان ھوشیارد رمگین وخائەدار را ستودہ ومقام انسان‌را بلندو برین 
وصف کردہ است . 
اھمیت فو ا بدشاھنامة_ از آ نحە ہر وجەاختصار گفته شد, خوانندۂصاحبنظر 
پی باہمیّت وفوائد شاہنامہ تواند برد . ابن‌دبوان‌ارجمند دلپسند سند مت ماست 
زبرا درزمانیکە زبان وادببّات ما در مقابل نفوذ زبان و ادییّات تازی عقب رفته و 
تاربخ و داستان می م ظرف چند فرن متروك شدہ و رو بفر اموشی بہود ء شاہنامه 
ھردورا ازنوجان دمید وزندگیجاوبدان بخشید . 
با اھتمامی5 ٭ استاد در استعمال واژەھ۔ای فارسی داشت ؛ سیاری از لغات 
زیہای زبان مارا بز بان شعر روان خود دو بارہ رواج ساخت و سخن نغز فارسی أو 
سرمشق سخنوران دیگرگشت . 
شاہنامەگذشتہ از زبان ازحیث معانی ہم ارزشی بس بزرگك دارد . داستانھای 
پھلوانان ابران درسھای شجاعت وعّت و فداکاری ومیھن دوستی و وفا باد میدھد 
وھریر انی را درمہر وعلاقه وج وظیفه نسبت بہ ابران‌که یادگار نیا کانست بیدار 
میکند . چنانکەگفتیم مطالبِ نغز فلسفی ودینی واخلاقی واجتماعی ہم درا بن نام 
بزر 5ك کم نیست و مرد بینارا از نگونہ مطالب سودی حاصل است . سبك شیوا و 
بہوند سخنوبیوست گی معا نی ودفا یق شعری و لطائف ادہی وامثله وکنایات ومحہنات 
بدیعی درسرتاسر شاہنامه جلومگر است . آری ازحقا یق یکە دراشعارشاہنامەگاءگاء 





دورۂ غز نوی ۔ عھد فردوسی ۲ ۹۷ 
ظھور میکند. روح میھن پرستی وبزرك داشتن نام ابران وستایش از تبار و گھر 
ادرانسمت . اکر کسی حانفشانھ۔ای رستم را برای حفظ وباس میہن مخواند و در 
گفتدھای سرداران و پہلوانان بیندیشد و ابیات مؤئر را مائند آنچە درنامۂ رستم 
فرخزاد به برادر خودآمدہ است مطالعەکند روح خدمت ہمردم وکثورراخود 
درك خواہدکرد . آ نگاہ اونیز عہدی با خود برای باس حقوق میہن خود خواحد 


دسدت وا انگو 5 سخنان ھمدل وهھمدأستان خواھد دود : 


چو اەران ناشد ٹن ٭نْ مماد بد ین ہوم ور رئدہهہ دك تنهباد 
ز بہر پر وبوم و فرزند خویش زن وکوداگخرد وبیوند خوٴرش 
جھانجوی اگر کشته اید بنام به از زندہ دشمن ہدو شادکام . 


آثار دبگر فردوسی۔ تذکرہ نویسان‌منظومەای دبگرکە بوزن‌شعرشاہنامهہ 
ودرداستان ووسف 8 زلیخا بہ فردوسی نسبت دادەاند و بموجب مقدمەای کە در 
مکی از نسخەھ ای خطی یوسف و ز لیخا آمدہ است شاعرآانرا درزمان حکومت 
بہاعالدولةُ دیلمی از ألبویە دربغداد درحدود سال سیصدوہشتاد وچھار بنابخواعش 
وزبر وی ابوعلٰی حسن موفق بنظم گشید ومنابع اوسورۂ ہوسف در قرآن‌کریم و 
اخبار یپود بودە است . انك اساتی از وك نسخه خطی یوسف و زلیخا که این 


مطلب را میرساند : 
دو شاعر کہ اس قےه راگفتڈاند بہر جای معروف و نذہفتەائد 
بکی بوالمؤٹد کہ از بلخ بود بدانئش ھمی خویشتن را ستود 
پس‌ازوی‌سخن ہافت این ‌داستان کی مرد بدخوب روی وجوان 
نہادۃ ورا بخثباری لقب گشادی ہر اشعار هر جای لب 


قضارا پکی روز اخبار ان می راندمش بیغرض ہر زبان 


بھ نزدىت تاح ڑھا ئة احل موفق سیھں وفا و محل 
مراگفت‌خواعمکە اکنون تونیز بہاشی بگفتار و شغلی بنیز )١(‏ 


۸ تادیخ ادبیات ایران 
بعص٘ی از دانشمندان ئە تنھا در صحت خر ان مسافرت فردوسی بە بفداد 
قردید دارند؛ بلکە در انتساب مثنوی یوسف و زلیخا بوی ہم شبهەبی قوی ابراز 
مکنند. درایہن!اواخربکی ازدانشمندان نسخە ای خطی از یوسف وز لیخاہدست آورد 
کە بموجب‌اشعاری درمقدمۂ انگویندۂ ابن‌مثنوی فردوسی نبودەاست بلکە مثنوی 
ناەبردہ درزمان سلطان‌ملکشاء سلجوقی(۴۶۵۔۴۸۵ ھ.ق.) ہنام برادر وی طغانشاء 
ابن‌الب‌ارسلان ہنظمکشیدہ شدەاست . 
گذشته ازیوسف وزلیخا اشعاری چندنیزاز قصیدہ وقطعه ورباعی وغزل در 
قذ کرەھابی مائند عفت اقلیم و ریاض الشعراء و منتخبالاشعار بە فردوسی نسبت 
دادہ شدەکه ہکی از آنھا بمطلع: 
حکیم گفت کسی راکە بخت والا نست 
بھیچ روی مرورا زمانه جوبانیست . 
در بالا نقل شدودرضمن اشارہای بقطعەبی دنگر رفت که تمام آن در ٹذکرۂ لباب 


الاڑیاں چمین اُست : 


بسی رنج دیدم ہبسی ک مہ خواندم ز گفتار تازی و از بھلوانی 
بچندین ھنر شصت و دوسال ہودم چە توشہ برم ز اشکار و نھانی 
بجز حسرت و جز وبال گناہان ندارم کنون از جوانی نشانی 
بیاد جوانی کنون موبەہ دارم پر آن بت بوطاھر خسروانی 
جوانی من از کودکی یاد دارم درغا جوانی درغا جوانی . 


ادن قطعه را استاد چنانکه مع(ٰوم مسشود درشصت و دوسالگی سرودەہ و أن 
نظیِرہ گوبی بقطعه اِست کە شاعر دنگر بوطاھر خسروانی از شاعران دورۂ 
سامانی سرود . 

ھمینطور کە سخدگوی بزرك طوس در نظم شاہنامه کاملاٴ عبشکر نبود و 
پیش ازوگویند گان مانندابوشکور بلخی ورودگی واہوالمؤبّد و مسعودی مروزی 
و بختیاری وبوعلٰی ہلخی ودقیغقی درا بن باب آغاز سخن کردہ و ناچار تأئیراتی در 


فکروذوق آن شاعر نامی دامنتہا نک او نسمزرچون ِےاحت سحن فارسی را بحدکمال 


دورۂ غزنوی - عھد فردوسی ۲ ۹" 
رسانید و درداستان سر ابی داد سخن داد لاجرم مقلدین ومتبعین زیاد پیدا کرد وو 
بعدازو ہسیاری |ازشاعران فارسیز بان بشموۂ استادشاہنامه سرودندکهە از آن‌جمله 
اہنہا راتوان شمرد : 

ظفر نامة حمداله مستوفی (سدۂ ہشتم) شُهنامة احمد تمربزی (سدۂ ھشتم) 
شہنامة فاسمی (سدۂ دھم) شاہنثاعنامة صبا (سدۂ سیزدھم)... 

ھمحنین عدەای ازئعرای ابرائی وبہومیھند شاحنامه ساختند مائندثاہنامة 
طغلق وشاہنامۂ کلیم وشاہناعة بختاورخانی وشاہنامة قدسی و شاحنامة نادری و 
شاھنامة احمدی وشاعنامة شامعالم ... 

بااِںن ھمه شاہنامه سرابان: بایدگفت: ھنوز کسی درسخن بردازی وشیوای 
وحزالتىىایةُ استادطوس نرسمدہ ونظبر شاہنامه رانساختہ وگو بی شاہذامه سراہی 
بافردوسی شروع وہنام اوختم شدہ است. 

شاھنامه درتمام عالم متمدن تأئیں کرد ودرادیٍّات جپان مقامی ہدست آورد 
واشعار وافکاری کە در آن عست باکاملاٴو باقسمتھابی برز بانہای سگائه نقلڈشت. 
ازحمله ترحمه ھای کامل شاہزامه مکی بعر ہی اُستکە بدست بنداری (قوامالدین 
فتح بن علی ‌|اصفھانی) بین‌سالھای ۶۲۰ و۶۲۴ھ.قحصول یافت وا:ن‌تر جمہ از لحاظ 
قدمتش بسی مہم وبرای اصلاح بعضی تر ءٍفات که ازان سعد درشاہنامه روی دادہ 
سودمند است . از :رحمہه ای کامل شاہنامه بز بانہپای ارو بای مکی به نثر فر انسوی 
است متوسط مول (ا٥4)‏ کە مقذمہای فاضلانه دارد و ہامتن و تر جمه ھفت حلد 
کلانست . دیگر بنظم ایتالیابی است بتوسط پیتزی (آقا(ۃ) . ترجمدھای متعدد 
انگلیسی ھمدارد . عدەای ھملغت و فرھنگت برای شاہنامه نوشتەاند که مکی از 
أ نہا لغت شاھنامد عدالقادر بغدادی‌است وآ خرین‌ومہمترین آ نیا فر ہك شاہنامه 
ازفارسی بآلمانی تالیف ولف )۱۷٥۱۶۶(‏ استکهە در آن نە تنھالغات دشوار معنی شدہ 
بلکە تمامحروف وکلمات ونامھاکه درشاہنامه موجود است: ہاموارداستعمال ضط 
شدمو گو یامؤ لف درا کار حدود بیست سال عمر صرف کر دەاست. مہمتر یمن بژوہش 


علمی کەدر ہاب فردوسی و شاھنامه درمغرب زمن بعمل| مدەھمانایژ وش دا نشمند|انه 


- تادیخ ادبیات ایران‎ ٤ 
استادنلدکە (٥٤٥4ا٥٥) آلمانی استکە درکتاب معروف آلمانی موسوم بہ فقہاالّغةً‎ 
اەرانی مندرح است.‎ 

دولتایران‌درسال مکھز اروسیصد وسیزدەشمسی جشن ھزارة تولّدشاعر نامی 
اەران رادرتھران برپاکرد وتمام جھان دانش وفرھنگك درا ن‌شرکت جست و از 
شائزدەکشورنزرگک عالم نما بندگان وخاور شناسان ‌عالممقام تہرانأمدند ودرکشور 
ہای مهمٌخاور وباختر نیزجشنھا ہر پاگردید و ہمناسبت این جشن تألیفات ومقالات 
سىارکە نتّحة تحقیقات وافر اھلکمال نود نوحودآمد؛ وناد کویندۂ نامدارا ران 
درخاطرھا ز ندەگشت . 

باا سن مقدمات وحالات وکمالات که دراین مختصر گفتەشد؛ شابد توان به 
نیروی روآن شاعر نامی أبران ہی برد وآنگاہ درعافت کہ عحت نباشد شاعر خود 


۰ بزرکی حخودیی بردہ واعن سخنان را درنارۂ خوٍرش سرودہ باشد : 


جھان‌کردەام ازسخن‌چون,ھشت آزین‌بیش‌تخم سخ نکس نکشت 

پی‌افگندم از نظم کاخی باند که از باد و باران ابدگز ند 

ذمسرم ازسن دس که منز ندہام دہ تخم سخن را درا کندمام ۰ 
ری 


معروفتربن فضلای عصرغز نوی 

درجہان داش وفرہنگ٤‏ اہران:گذشتہ از شاعران وگو بندگان, دانشمندان 
وادیبان دی رهہوجود داشتەاندکه هر بك دررشتەای ازعلموادب استادبودہ. اك 
نإيإشەای ازانان بروحه اختصار نامبردہ میشود . 

بدبع الزمان - ابوالفضل احمدبن حسن بد یعالڑھٌان عمدانی از ادباء و 
نو یسندگان بود ہ بافضلای عصر خود مائند : ابو بکر خوادزمیوابوعلی مسکو یه 
معارضه و مراسله داشت 

نخستین کسی است کە قصص و روایات ادہی در نثر مسۓْمع عر بی ساخت وِفنْ 
مقامه نویسی را ایجاد نمود. کتاب مقامات بدریعالزمانکە اکنون مر ػُب از پنجاہ 
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و ىك مقامه است و بنام خلف بن احمد اسر سستان اھداء شدہ از کتابہای ادی 
عربی‌معدود اُست . ْ 

بدیعالژەان بفارسی نیزسخنشناس بود, چنانکه ہسال سیصدوھشتاد بخدمت 
صاحبب ن‌عبّاد رسید وہامر آن وزیرسە بیت منطقی شاءررا از فارسی بعر بی تر جمہ 
کرد. وفات اورا سال ۳۹۸ھ . ق . نوشتەاند . 

قابوس وشمگیر - شمس المعالی قابوس پسر وشمگیر حکمران دا نشمند 
زىاریگذشتہ از ا نکە بعر ہی وفارسی اشعارمی سرود: در نامەنو سی وانشاء نبزشوەای 
بدبع داشت. رسائل اوراکە بعر ہی ‌است: بکی از ادہای طبرستان: موسوم بەعبدالژحمن 
بزدادی ہنام* کمال الیلاغه؛ جمع کرد. قابوس بسال۴۰۳ ھ۔ق مقتولگردید. 

ابو علی مسکو بە _اہوعلیمحمّدمسک و یەازدا:شمندان ومور خان,شماراست. 
گوبند:نخست زرتشتی بود. بعداسلامآ ورد. بدربار آل ہو ەەخاصّہ خدمتعضدالدُوله 
تقرب‌داشت وخازن او بود؛ درتاریخ وطب وسیر واخلاق تألیفات دارد . ازمؤلّفات 
مشہوراوکتاب<:نجارب الامم و تعاقب‌الھمم؛ است کہ در تاریخءمومی اسلام وایران 
استء ازمطالب آن پیداستکەمؤلّف درتار یخ نو :سی سلیتمهخاصی داشتە ومقصودش تنھا 
نقل حوادث نبودەاست. تألیف دی گرا بن مسکو بە دراخلاق استکہہتھذ یب الاخلاق 
و نطھیر الاعر اق ٤‏ امدارد وحکیم :امی نصیر الد بن طوسی آ ن‌راہفارسی کرد. وفات 
اودر۴۲۱ ھ . ق. اتفاق افتاد . 

شیخ ابوعلی بن سینا- شیخ‌اارّئیس |بوعلیحسین بن ‌عبدالە بن سینا نەتنہا از 
دانشمندان نامی| بران؛ بلکە ازعلمای جہانمحسو ب‌است. یدرش ازاہل بلخ بود و 
درزمان نوح بن منصورسامائی بە بخار امھاجر تنمود. مادرش ستارہ نام داشت . 

ا سینا درحدود ۳۷۰ھ . ق . درقر‌نة خرمیثن درحوالی:خارا تولّد ىافت. 
ازعنفوان‌جوانی در بخارا بکسب فضائل نائل آ٭د واز آغازعمر شبانه روز بمطالعه 
وتحقیق پرداخت بطوربکە در شانزدہ وھفدہ سالگی در مقذمات علوم و قر آن و 
ادب‌مھارت بھمرسانید. ہمچنین خوشہه دائش‌چید وبە تحصیل فقه ومنطق ونجوم و 





7ے امھ ادیات یراد 
بعدازمطالعدٌکتب فارابی :وت جچه خاصی نسبت بماوراء|لطببعه وحکمت اہی پیداکرد 
ودرآان علمغور وتعمّق بکاربرد. ازطرفی بە:حقیق غواەض فلسفه وازطرفی بەنقد 
اصولطو کشف ومعالجة امرا ض‌ هعّتگماشت ودراین دوعلمشھر ٹی بسزابھمرسانید 
و درمعالجۂ سلاطین وامراء مائند: نوح بن منصورسامانی ومجدالدوله وشمس الدولهُ 
دِلمی کاماب گدثڈت ۱ 

ابوعلی سینا کە دربخارا پاہتخت سامانیان اقامت داشت بعد بە کر گان مقر 
خوارزمشاھیان رفتوازصدر شینان مجلس‌مامونەن مامون خوارزمشاعی گشت . 
بعداز ظہورسلطان محمود: بگرگان مقر حکومت زباربان وازآنجا بە ری وحمدان 
واصفھان مسا فرت کرد وبخدمت شمس| لدولةبن فخرا لدول د یلمی ودوست و دو بار 
مان سالھای ۵١ھ‏ ق و۴۱۲ ھ.ق درعمد'ن وزارت او راداشت . 

بااہنھمە مسافر تھا ودشواریہا ومناصب ومشاغل حکومتی کە ناچار شیخ را 
ازفر ا غخاطر باز میداشت, فکرجوان اودرکار ومصدر فیض وأ ثار ہود وطالبان دانئش 
وہذررا بحلق تدررس خودجمع میکرد وازطرفی نیز بندو ین وتصنیف مطالب‌علمی 
میھرداخت ودراین ہاب‌کار او واقعاً حیرتآوراست زیرا ا لیفات اہ از صد فزون 
است. درصورتمکە دریبن‌جھان گذران ہنجاءوہشتسال بیشترعمر نکرد و مدتیھم در 
مسافرت حنی درزندان گن, |نں . 

معروفر؛ن تالہفات شخ کتاں+شعاءء حکمتشامل منطق و طبعثاتو الھمّات 
ورباضیّاتوکتابەقانون؟ درط استکە پنج‌قسمتدارد ١-کلّبّات -٦‏ ادوية مفردہ ۔ 
۳- امراض مخصو صهة اعضاء ۴ امراض عمومی بدن م- ادونة مر کہ ۱ ۱ 

دنگر کتاب ”اشار ات٥‏ |است ور منطق وحکمت وآن‌نمابذدۂ آخرین نظر بات 
استاداست, هر سہە کتاں ازاتمھات کتب‌علمی عالماست وازدیر باز دربلاد شرق وغرب 
ازطرف معلمین بزرگئ تد دس گشته است . باوجود اشکە انوعلی از دانشمندان 
درحة اوّل نود وبعلوم ممپرداخت از لحاظ ادبیھہم مبرُز بود.شاعد این مطلب انکه 
انشایعر ہی تالیفات استادبسیار جزیل ومنظٌم وسادہ وزبہاست. اشعار وقصابدخوب 
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مزمانند قصیدۂ نفس بتازی ساخته وفصەھا یی مانند حی بن بقطان و سلامانو ابسال 
برداختہ و بروایت شاکردش جو ذجائی لغتیکامل بعر بی کردآ وردہەاست : کر چہ 
اکنون در دست نىست. 

شیخْدرز بان مادری خودفارسی نیز تالفکرد. از جملەکتاب فلسفی ‌اوموسوم 
به ددانشنامة علائی؟ استکەآنرا ہنام علاءالدو له پسرکاکویە :وشت. دراین کتاب 
استاد وقوف کامل‌خود رابز بان فارسی ادبیکاملا نشان میدھدحثی اصطلاحاتعلمی 
بفارسی سرہ تکار میبرد . دانشنامه در واقع قدیمتر بن تالیف فأسفی :زبان فارسی 
استکە ىك دورۂ کامل فلسقه را در بردارد و از کتابھای معدود مہم فارسی سدۂ 
چھارم عجری محسوباست . نیز شیخ فارسی اشعاردارد ویکی از رباعی‌ھاثه بدو 
اسناد شدہ |ءنست : 

کفرچومنی گزاف وآسان نود محکمترازایمان منایمان نبود 
در دھر چومن نکی و؛ آ نہمکاؤر ِس‌درھمه دھر دى٭سلمان نود! 

وفات شیخ۔سال ٦٢۸‏ ھ.ق درھمدان واقع شد واکنون بر مزارش بنا یی رن 
مواسطة انحمن آ ارملی ساخته شدەاست . 

تآعالبی ۔ اءومتصور عبدالملك ن محمّد ثعالبی نبشابەری از ادبا و فضلای 
معروف بود ودرلغت وقصص واأمثال وحکم تالیغات مفید دارد . 

کتاہی مه در شرح حال و منتے اشعار شمارۂ سیاری از سخن سرایان 
عر ىیگوی|یرانی وشعرای عرب باسم < بتیمةالدھر> تالٍف و بعد آن را بواسطة 
کتاب<'نتمةالیتیمه ٤‏ تکمیل کرد. ثعالبی ہسال ۶٥۹‏ ھ.ق درگذشت . 

بیروئی - اہوربحان محمّدبن احمد بیرونی, ازفضلاء وبزرگان اہران واز 
دانشمندان جھان بشماراست. بدال ۳۶۲ھ.ق دربیرون حوالی خوارزم تولّد یافت. 
قسمت اوّل عمرش درخوارزم گذشت. طرف توئچه مأمون ‌بن‌مأمون خوارزمشاہ بود, 
سپس بخدمت شمس المعالی قابوں وشمگیر زباری حکمران گرگان رسید و از 
ا ن‌بادشاء حمایت دہد. بعد بدربار سلطان محمود بیوست و در خدمت ان بادشاہ 
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تقژژب پیدا کرد و در مسافرت ھای هندبا اوبھند رفت وازاحوال آن۔امان اطلاع 
حاصل کرد وز ان هندی ناد کرفت : 

کی ازتألیفات مفید اوکتاب ‏ الا ار الباقيه عنالقرون الخالیه؛ نامداردکہ 
در تقو یم وسنوَا تی اقاو مال کاو تالماتتتا پر انان( منة ران خوارزھات 
بارسیان)؛ نوناق بھودبان: علسوبان رعع اما زاق لوا گر او ت۹ٹ 
ھ.ق بنام قاہوس نوشت. نیز کتاب < تحقیقماللھند؟ استکە بعداز مسافرت ھند در 
ھا ھااق ردام سس را لت کرد 

بیرونی درهینّت‌وھندسەو نجومدوتأًلیف مشہوردارد کی موسوم بە+التفھیم 
لاو ایل صناعةالتنجیمٴکەانرا درحدود۴۲۰ھ.ق درغز نه بنامریحا نە دختر حسین 
خوارزمی تالیف کردہ ء هم مکدورہ از آن را بفارسی نوشت و دنگری ە٭قانون 
سعوذی امت که آر اسان سار‌عاق ۶۷۹ب ۴۷۷ا ساطاق مو ری 
مرب ساخت . 

وفات سروئی را درحدود ۴۴۰۶ ھ ق نوشتەاند . 

ابوالفضل بیھقی - تاٗایفات مہم فضلای فوق چنانکه دیدەشد اغلبِ بعربی 
ہوذ؛ ولیى‌شاھکارابوالفضل محمٌدین حسین بیقی مفارسی‌است. سھقی سال۸۵٣۳٭ھ.ق‏ 
در قریة حارث آباد ولایت بیھق تولّد یافت . مدّت نوزدہ سال منشی‌دیوان رسایل 
غز نو بان بود. تار خی ر کت درحالات سلاطمن آحسائل گے وه ٠‏ حلد مر سیدہ 
وگویا موسوم بہ تاریخ آل:اصر ہودہ بفارسی بلیغ وشیر بنی تألیفکرد. افسوس حز 
چندجلد ناقص آنکە درشرححالات وسلطنت ووقایع رو زگارسلطان مسعودوتارخ 
خوارزماست, ودرزمان ماب قاد یخ ببھقی مشہوراست باقی نمائدہ. بحکم این ‌کتاب, 
بیٍمقی ہی گمان درز ان فارسی ا-تاد بلاعت است وسبك سخن وشیوۂ نو سند گی او 
کے کٹ فارسی 7 زھان یافت مود چزبکه دریاں ان گتان بیخصو ص 
ال لان ات غالافا شی اچ نت وت وی ا کی کے آھرا 


بدقت مخوائد ۔قین در می باہد کە بٍھقی در ا ن‌زمان بعنی نھصدسال رش چگونہ 


دورۂ غزنوی ۔۔ عھد فردوسی ْ ۵ 





بہطر فانه تاریخ نویسی میکردہ وازراستی منحرف نمیشدەاست و بحقیقت گوہی 
اھتمام ممکر دہ. 

ببھقی درسال ۵٤‏ ھ. ق بتألیف ان تاریخ پرداخت . وفات او بسال ۴۷۰ 
ھ. ق. اتفاق افتاد . 

اریخ سیستان _ کتابی ‌است سودمندکهە اصل ا ندرسدۂ پنجم درحدود سن 
۵ق تالہفیافتہ وانرا بعداً مؤٌلفی بیا یان بردەاست بامؤلَهن دنگری تکمل 
کر دەاند و تا تار ىخ ۵ھ ق٠‏ رسانیدہ . تاریخ سیستان در شرح حکومت خلفاء 
د وفایع هر بىوط بەسسستان وآمدن ورفتن والان وعثّال بآن ولا ہت است. در ضمن 
مطالب این تاریخ داستانھا وروایتہای جالب وامثله از نظمو نثرھم آمدەاست. دراین 
کتاب شیوۂ فارسی قرن پنجم درآن ناحيه و لغات خاصٴ محلّی جلب نظر میکند . 
درشرح وقایع ازطاہر بان وساماان سز ذکری مممان آمدہ است . 

زرواح علوع وادبیات ۵ز نقاط دِیبگر ‏ بران 

بطوریکە درفوق اشارت رفت؛ گذشته ازدربار غزنە بخارا و گرگا نو نقاط 
دنگر درسایة سامادىان وخوارزمشاعیان و دتگران کانون علوم وادییات و مجمع 
شعراء وفضلاء ہودەاست ودانشمند انی مانند: ابوربحان بیروئی وشیخابوعلی سینا و 
ابوالخیرخمار؛ ازحکماء واطبّاء نامیآن زمانء واہوسہل مسیحی واہو نصرعراق و 
امثال آ نان درآن دیار میز ستەآئد. سلاطن ھردو سلسله علم دوست و دب یرور 
دودند وشعراء وحکماء ون و سندگان راحمابت میک ر دند. سامانیان او ل ‌کسانی بودند 
کہ بترحمه و تالاف کتب فارسی ونظم شاہنامه دستوردادند و اھل علم راحمات 
کردندو نوح بن منصور کتابخانی بزرگك داشت, چنائکه مورداستفادۂ ابو علی سینا 
واقع شد . 

مامون:ن مامون: ازخوارزمشاہسان؛ مخصوصاً دانئش دوستی وھنر یروری 
شمه داشت . نز شاھہان امن دو خاندان وزراعلا یق فصملت شناس داشتند . مائند : 


٠.‏ تاریخ ادبیات ایران 
طبرستانو گرگان وحوالی؛ یعنی مقرّحکومت آزز باروعلو بان, محل‌اجتماعفضلاء 
وسخنگو بان ہود؛ وشمس المعا لی قابوس وشمگیر و نوۂ اوکیکاوس بن اسکندر از 
دانشمندان بشمارمیر فتند.ازدیلمیان و ال ہوبہ نیزشاہان ووز پر ان‌ہن ر مند عنرپرور 
مانند: شمس الدوله وعلاءالدوله وعضدالڈو لە وعزالدو لە و بہاءالدو لەوصاحب بن ‌عئّاد 
ظہورکر دند. غا لے مو لفان ا نعصرء خاصهآ نا نیکە بدر گا وزیر صاحب !بن عماد۵کرد 
آمدہبودند ء بعر ہی مینوشتند.و لی تألیفاتی بفارسی نی زمیک ردند. چنانکەازداننامۂ 
علائی و کتاب‌الكّفھیم معلوم توان‌کرد. نیز شعرای فارسیگوبدرباراز وه کمنبود. 
از ا نحمله میتوان : منطقی وخسروی وبنداررازی وبختیاری را نامبرد بعضی از 
شعرای ادن ٤‏ صر ذواللسائن بودند . بعنی بفارسی وتازی سخن سر ١ی‏ مسکردند ۱ 
مائند : ابوالفتح بستی متوفی بسال ۴۰۰ھ . ق کە در ہر دو زبان اشعاری نغز 


سروڈ . 
+ى+ب ن 


مأخذھا _ تذکرەھای فارسی - چھارمقالهُ ء, وضی و تعلیقات چہارمقالەبقلم 
محمّد9زو نی چاپ لیدن۔ کتاب حماأاسه ملٗیاہران‌تا لف نلدکە (١٤ا١٥ا٥٥)‏ نر حمة 
بزرك علوی تھران ۱۳۲۷۔ ابوالمؤںٌد ہلخی ہقلم سعید نفیسی مجلّۂ شرق چاپ 
تھر ان۱۳۱۸۔ھ.شیسلسله مقالاتراجع ہفر دوس ی درمجِلّةکاوەچاپ بر لین ۱۳۳۹ھ ش- 
تاریخ ادہی امران تالىف براون ح ٦‏ فردوسی نامة مھر چاپ تھران ۱۳۱۳ _- 
ھش۔ مقاله راجع بفردوسی بقلم بھار در مجلّة ( باختر ) اصفھان شمارۂ ١٦۔ ٥١‏ 
سالاور( ۱۳۱۳ ھش ۔۔ فرما ندھی فر دوسی 7 ف بہارمست چاپ تہران ۱۳۱۳ ھ.ش ۔ 
مقدّمۂدیوان فڑخیچاپ تھر ان باہتمام عبدالڑسولی۱۳۱۱۔ سخن‌وسخنوران تألیف 
بد,ہعالژمان فروزانفر جح ١‏ چاپ تھران ۱۳۰۶۸ ھش ۔. فھرست نسخ فارسی در 
بر یتشمیوزیوم(انگلیسی) تالیف رہوح۷- تار بخادببّات فارسی:اٗلیف (اتہ)آلمانی 
ترجمه باحواشی دگتر رضازادۂ شفق- دبوان منوچہری باحواشی و تعلیقات چاپ 
پاریس بقلم کازیمیر رسکی - راجع بتخلٰص و لقب منوچھری راحةالصدور چاپ 


دورۂ عز نوی ۔۔ عھد فردوسی 7 ۱۷:۷ 


فرنگكەص۵۷و۴۷۷- مقالات سعیدنفیسی راجعبەمنوچھری درمجلَه باختر اصفھان 
سال دوم - راجع بە یوسف و زلیخای فردوسی مجله مہر منطبعة تھران ص ۵۸۷ 
بقلم دکتررضا زادۂ شفق اىضأً مقاله مہمُگر نہاوم ( ۵0٥5ا‏ مہ:6) در جلد “۴۳ مجله 
انجمن آسیابی آلمان ۔ درہاب اہنسینا : تاَلیفات ابن‌سینا و عقالات راجع بە او 
بمناسبت جشن‌هزارۂ ابن‌سینا چاپ طھران۱۳۳۱ ھ. ش - چشن نامۂ امن سیناتالیف 
دکت رصفا - دانشنامه ہا مقدمة سیّد محمد مشکوۃ ۱۳۳۱ھ . ش ۔ الادب الفارسی - 
فی العصر الغز نوی (عر بی) الدکتور علی ‌الشاہی ونس ۱۹۶۵ م - اشارات و تنبیھات 
ابن‌سینا باہتمام دکتر بارشاطر ۱۳۲ ھ.ش - فھرست مصلفات اسنا تالىف دحبی 
مھدوی۳۳۳٣‏ ھ. ش - اب ن‌سینا وٹمثیل عرفانی تصذیف ھنری کر ہین ۱۳۳۷۱ ھ, ش. 

فرخی‌سیستانی قالیف دکٹر غلامحسین یوسفی مشہد ۱۳۴۱ ھ.ش ۔ دیوان 
منوچھری با حواشی و تعلیقات محمّد دبیر‌سیاقی تھران ۱۳۲۶ ھ.ش-کاروان حله 
تالیف دکٹرعبدالحسین زریں‌کوں۱۳۴۳ ھ.ش-حماسەسر ایی درابر ان‌تالہفد کتر 
ذبٍحالل صفا تھر ان ۱۳۳۳ ہش - مقالات عبدالعظیم قریب درشمارەھای ٠١‏ و ١١‏ 
و٦١‏ مجِلّهُآموزش وب رورشسال نم۱۳۱۸ ہش تار بمادبیات ابر ان تا لیف جلالالدین 
ھمابی حلد١‏ تیر یز ۱۳۴۸ھ ش ‏ ابن‌سمنا رساله تالیغی دکترغنی تھر‌ان۱۳۱۵ھ.ش 
منابع در باب علماء ودانشمندان, ڈذشته از کتب فوق : تاریخ الحکماءِ قفطی - 
طبقات الاطباءِ ابن اہی اصینعه _ تاریخ ادبیّات عرب الف بروکلمان ١(‏ لمانی) - 
ابضأً لیف ھوار(فرانسوی) ونیکلسون (انگلیسی) درأ بن ہاب - وفیات الاعیانابن 
خلکان ۔ معجمالادباء باقوت - تاریخ بيیھق چاپ تھران تصحیح بھمنیار (راجعبه 
بیہقی)۔آ داب اللّغہ تالیف جرجی زیدان - تاریخ سیستان بتوضیح بھارچاپ تھران 
چاپاول کلالهُ خاورچاپ دوم زوّار ۔ 

در باب |بن‌سینا: جشن نامةابی‌سمناتالىف د کت رصفا۱۳۳۱ھ.ش - رسالڈحودیہ 
دکتر نجم آ بادی - دانشنامۂ علائی دکتر محمد معین ۱۳۳۱ - طببعیّات دانشنامة 
علائی باہتمام سید محشٌد مشکوۃ۱۳۳۱ھ۔ش۔علمالٹفس ابن‌سیناتألیف دکترسیاسی 


۲ھ ۔شی-فھر ست مصتّفات ان سینا تا لیف بحیی مھدوی ۱۳۳۳ ھش-قر اضۂطىىعثّات 
باھتمامدکٹر صدیقی ۱۳۳۲ ھ۔ش ۔ رگشناسی باہتمام سیدمحمّد مشکوۃ ١‏ ۱۳۳ھ.ش - 
پنج رساله باہتمام دکٹر بارشاطر ۱۳۳١‏ - روانشناسی ہوء لی سینا باہتمام محمود 
شھاہی ۔ رساله ابن‌سینادکترموسی عمید۱۳۳۱ ھ۔ش - تفاسبر ا بوعلی سیناعلی اصغر 
حکمت ھ.ش - جشن نامة اہن سینا ۱۳۳۴ ماش _ زندگی وھمرگۓک دھاوانان شاحنامه 
محمدءلٰی اسلامی ندوشن طھران ۸ ھ .ش -_ کشف‌الاہىات شاحنامه دگتٹر محمد 
دبیرسیاقی طھران ۱۳۴۸ ہش - فردوسی استاد تراژدیمحمود صناعی ۱۳۴۸ھ ش- 
خلاصة شاعنامه باہتمام محمدعلی فروغی- مقدمة شاہنامەطبع ژول مول - ابیات 
ر5ز یدہ ازشاھنامه محمود سپاسی طہران ۱۳۳۴۷ ھ<.ش 
عصر سلجوقیان 

مؤسس سلالهٔ سلجوقیان, یعنی سلجوق بسر دقاق, از سران ترکان غز بود . 
سلجوقیان مائند سا رعغاپر ترك ازنواحی ترکستان روبەا یر ان| وردند. ٹنخست در 
حوالی‌بخارا فرودآ مدند . سپس بداخل ایران ہش ‌رفتند. بسال۴۳۳۱ھ.ق. نوەھای 
سلجوق بعنی دو برادر چغری و طفرل قدرتی پیدا کردند و به خراسان آمدند و 
غزنوبان رامغلوب ساختند. اوّلی در مرو و دومی درنہشاہور فرمان دادند تاخطبه 
بنامآ نان خواندەشود. بسی نگذشت کہ کارطغرل بہشرفتکرد وری رامقر خو دساخت 
وہفتوحات پرداخت وتابغداد برفتوخلیفه مقدم اورابخو بی پذیر فت. با| ین تر تیب 
حکومت سلجوقی استوارگردید و ندرج ترقی گرد و نسبت بتمام دولتھا بی که 
ذکرش گذشت, مقتدرتر و دامنڈ نفوذش وسیعتر گشت ؛ بحد کہ ا ران در عصر 
سلجوقیان باردرسگر حدودش ازخاور و باختر گسترش بافت وشامل ممالك ممان عند 
و اسای صغس گشت . 

سلطنت سلاحقۂ بزرگٹ کہ مر کز ا نہاخراسان ہو درحدود۵۵۲ھ.ق منقرض 
شد وسلالەھای دنگرما نند: ساحوقان‌سورٹه تااوا ہل ‌سدۂ ششم وسلحو فان عراق 
وکرمان وکر دستان تااواخر سدۂ ششم وسلجوقیان روم تااواخر سدۂھفتم حکومت 








عصرسلجوقی : 7 ہی 
درست است و آن انت کە ساجوقیان ہااینکە ازنظر نژاد قرك وغیرایرانی بودند 
در نتحةً طول اقامت در محط تمذن ایران و اسلام بالطبع اعرانی شدند . بس 
حکومتآ نان هہمائند حکومت غز نوبان وسلالەھای مشابەدیگر حکومت ابران 
وآبرانی:ود. بخەوص کہ وز بران وکارگر دانان عمدۂا بن‌سلالەھا ایرانیان بودند و 
اساساً فکر حکومت سگانہ درمنان ننود. 

اهھمدت ادن ‌ساسلہ و معاصران ان نست بتاریخ ادہی آابران سفەھٹر از ان 
گذشتگان است. زبرا ادبّات ایران درعصر آنان نضجگرفت ورواج یافت وشعرای 
امی وفضلای معروف مائندناصرخسرو وخّام وانوری و معزی و قطران وسنائی و 
شیخ عطّارو تاریخ نو‌سانی مائند راوندی ودانشمندان وفقھا ومشایخی مانند غزالی 
وقشیری ونجمالدہن کبری ظھور کردند و آثار ادہی و تاریبخی و دینی‌از منثور و 
منظوم بیشتر ازدورەھای گذشته ہوجودآمد. نەتنہا شاہان ساجوقی مائند ملکشاء 
وسنجر ادباء راحمایت کردند, حثی بر خی از | نان خودسخن‌شناس و فاضل ہو دند, بلکە 
وزیرانلایق دانئش‌دوست داشتند؛ مانند: عمدالملك کندری که خوداهھل دانئش و 
فرہذگك بود ونظامالملك طوسی که ادیبو نویسندہ بود وعلماء را احترام میکرد. 
عمیدالملك مخصوصاً فارسی گوبان را تشویق مینمود و نظامالملك بعر ہی بیشتر 
دلبستگی داشت. ھموبودکه مدارس بزرگك درباخ ونیشاہوروھرات واصفہانو بغداد 
ود,نگر نقاط ہنامنظامیّہ تأسیس کر دو بعض‌شاہان‌سلجو قی دراءنکار ازوپیروی کر دند, 
گرچە پیش ازدورۂ نظامالملك ھم مدارسی درایران وجودداشت ود| نشمندانعصر 
راہتدریس در آن‌مدارس بر گماشت . 

مرا کز حکومت سلجوقیان مائند نیشاہور و اصفہان احتماعگاہ شعراء و 
نوسندگان نود . 

باخرزی کهہ خود از ادمای ان عصر نود ' در کتاں ثذ کرۂ خود موسوم به 
دمیةالقصر از صدھا شاعرعر ہیگوی نام بردہەکه اکثر آ نان معاصر او بودەاند. بہداست 
کە شمارۂ شعرای فارسی زبان عم زباد بودہ چنائکە از بزرگان آنان نام بردہ 


خواھد شد . 


۰ تادیخ ادبیات ایران 

ازخواصٴ دورۂ سلجوقی آنکه مذھب تصوٴف درأن عصر روبەترقھی نہاد و 
جمعی آزمشایخ وسخنگو بان آن‌سلسله ظہورکردند . 

الہ علت این تر قشثات علمی وادہی تنھا ازحمایت و تشویق شاہان سلحوفی 
نہود؛ بلکه مقصود ازعصر سلجوقیان دورۂ قر نہای پنجم وششماست ودرآن مدتبا 
ابنکە سلجوقیان عامل مہمسیاست وعلموادب ایر ان زمین بودند, سلسلەھایدنگر 
نیزمائند: غور بان وخوارزمشاھیان وبوبیان‌وغز نو بان واتابکان کە کمابیش‌معاصر 
سلجوقیان ہہ دندھر کی بنوبهُ خوددرتشویق دا نشمندان وگو یندگان بہر ای داشتند؛ 
چنانکە درذکر حال برخی از آ نان این‌حقیقت روشن خوامدشد . 

ازطرف دیگر استعداد وقر بحة اورانی بمناسبت زوال ساط عرب وحصول 


استقلال ایران ورواح زبان فارسی وتوالٰی ادوارساھانی وغزنوی فر حصدتكت رشدو ئموٌ 


پیدا کردہ بود . 

از سالپای حکومت غز نوی کە ذکرشد ؛ اشکر است که غزنویھا با انکه 
مغلوب سلجوقی‌ھا شدند, منقرض نگردندندومدّتی درازمعاصر سلجوقیان درغز نه 
ودرھند سلطنت میکردند وچنانکە درذیل معلوم خواہدشد بعضی ازشعرای نامی 
دوره٥‏ سلجوق ی‌مائند: مسعودسعد وسنٰائی ہدربارغز نوی منٹسب ہودند. بأیدد. نظر 
داشت کەدرھمینعصر سلجو قیان بز رك یعنیة رنھای‌ہنجموششم ٠‏ سلالەھایحکمرانی 
متعدّد دبگرمائند: خوارزمشاہیان وسلاجقۂ عراق ‏ وکرمان وآسیای صغیرو نظایر 
آنہپاحکومت میک ردندواختلافات سباسی ومذھبی وجنگھای محلٗی درکار وسراسر 
کشور پراز ا شوب بود. وبیجہھتنیست کەگوبندگان نامی عصرمائند: ناصر خسرو 
وابوالفر دو نی و سنائی وعبدالو اسع جبلی و او زیو خاقانی وجمال الد ین - 
اصفھائی در ضمن أشعارخود سخنانشکوہ!مزوابات غمانگیزازوضعزمان وازستم 
دوران سرودەاند ء چنانکه نموندھابی از ا نگو نەہ اشعارمما بد . 

شعرای متصوف 


تصوف باعر فان طر یقت محصوصی است که ازدیر باز در ابران ظھورکرد و 


شعرای متصوف _ کی 

بتدریج وسعت یافت ونفوذی درافکار کرد و در ادثّات منثور ومنظومماجلوۂ 
خاصی نمود. ٰ 

درخصوصمنشاءِ تصوٴف ابر ان‌عقا ید مختلف موجود است. بعضی اصل ان را 
ازتعا لمدینی‌ھند و بعصی ازحکمت|اشراقی غربو برخی نیز ازخودا یر ان دانستەاند 
وشا بد ھ رسه عامل ایر داشته باشد . ْ 

مذھب ھندی سعادت حقیقی را در کسیختن ازین جہان و پیوستن بجھان 
روحانی واتحاد رو جح کلی میداند وبرای رسیدنبا ین مقصودریاضت وسلوواعتکاف 
وتأَمّل و سکوت وتحقیر جسم وتربیت روح وتجرّد واعتزال تعلٰیم میکند, 

حکمت اشر اق اٴنمذھن فلسفی راگو بندکہ درفرن‌سوم مسلادی در اسکندڑ ه4 
درتعقیب حکمتقدہم ہو نان ‌خاصەتعلیماتحکیم افلاطون ظھور کرد. اساتعلیم 
حکمت اشراق برایناستکه اصل وجود وم ر کزھستی خدابتعالی است کہ عالم و 
آدم تجلٰی وی وجھانآ بین ذات اوست وتمام اشیاء غیر‌ازوظاہری و اعتباری است 
وتنھا هستی وافعیمخصوص ذات حقٌ است کە مائند نور در تمام موجودات سر بان 
داشنہ و به آ نپا ھستی بخشمد٥است‏ کہ ہر ىك بدرحهة خود بہرەای ازنور وجودنا 
اشراق الھی دارند۔ کسی کە معرفت ووصال خدا را خواھد با ید ,واسطةً ملاحطظه 
عالم ومطالعةُ نفس وسلوك وذ ڈر ورباضت وکشف بآن مقام برسد. علمبشر نیز بنا 
بعقیدۂ این طایفه ممکن است بعدازطی طریق حکمت ودلیل بمقام کشف و شہود 
برسد وعارف حقایق رانه تنہا بہ ھدات عقلبلکه ہنوراشراق هی بردو آشکار سند 
: علم عارف مت بعلم دانشمند نست شنندن باشد بدبدن . 

برفرض‌ھم مذاہب مذکور درفوق درافکار ایرانی آئیر کردہ باشد ء حقیقت 
امران است کہ روحایعرانی ازقدیم خوداستعداد مخصوصی در تصوّف وعر فاناشته 
استء چنانکە درزمان قدیم بخصوص مذھب مائی عقابدلطیف عرفانی تعلیم کرد و 
آیین وحدت وترك ومجاعدہ رادرآن‌روز گاران ظاہرساخت وبتوحید ادبان‌زمان 
خودکوشید کە این ‌عمل درتاریخ بشر تاز گی داشت . 

در ادواراسلامی نیز بیشتر ابرانیان بودندکه افکارعرفانی وذوق صوفیانہ را 





۲ ۱ تادیخ ادبیات ایران 


سلك علہوادب درا وردند ودرتالیفات خودبخصوص در نظم فارسی جلوہ دادند واز 
ھمان ؛ۂخستین فر نہای اسلامی! یر انان ذوق وشوق عرفانی ازخودظاھر ساختند.مثلٴ 
درفرن سوم اسلامی عارفانی مانند: چنید‌نھاوندی (بغدادی) و با یز بد بسطامی و 
منصورحلاج بیضاوی ظہور کردند وسخنانی حاب روحانی وعر فا نی 5ند و بعصٴی 
مانند حلااح اشعارعارفانه نیز سرودند. بنام حلاح دیوائی انتشار بافتە واز بابزبد 
اقوال واشعار عارفا:ه نقل شدەاست. 

خلاصه| نکه ابرانی اسرار ورموزاین طریقت را از نخست پیبرد وا نجہ 
رام که دیگران داشتند حسن اقتباس کرد وآن‌را در دورۂ اسلامی طوری باذوق 
خود سازش داد ودر ا ارمنثور ومنظوم خود بز بان وبیان آ ور دکه تصوٌّفی باسلوب 
خاصٴ ابرانی بوجود آ مد . 

درتصرف ابران دوحنمه توانبافت: بک ی منفی است وعبارت است ازطر یق 
اعراض ازدنیاور یاضت وترك علائق وکشتن شہوات واختیارقناعت و ترجیح فقر و 
پشمینه پوشی(چنانکەکلمۂُ صوفی اشارہ بہمان است) کەھمة ابنصفات نفی عالمظاہر 
است وہیداستکە این مسلك باتصوف ھندی شباعت دارد . جنبة دم تصوف ابران 
منہت است وعبارتست از سلود وجستجووطلب وطی مراحل اخلاص وعبادت و سب 
وکاروایثار وخدمت بغیرومطالعه وتربیت نفس و محبّت و کسب معرفت و رسیدن 
بمقام عشق الھی ودرك وحدت وفناء درھستی خداوقیام باوامرحق وکوشش بیمدُت 
وخدمت بیر پا . 

بالجمله توان گفت: اساس‌تصوف!بران خدمت محبّت ودرك وحدت وعدول 
ازظاھر ورجوع بباطن است وصوفی کامل آ نست که مراحل تقلید و توسّل بتعالیم 
دنگران واصول وکلام ودلایل منطق راطی ‌کردہ وازطریق کشف وتذ ڈرومطالعة 
نفس‌راہ بحقیقت بردوہمقامکشف وشہود ہرسد وقلب خودرا مرکز عشق ومحبّت و 
جلوەکاہ احدیّت فرار دھدوفکر خودرا از مرحله نسبت وکثرت عالم سفلٰی بمقام 
وحدتعالم علوی رساند وأ بین ضمیر راصاف سازدہ تاخدارا درخود دیدہ بمعرفت 


نائلآ بد. دوپندار ‏ وکفتار ورفتار خودمظہرحقٌ وحقیقت گردد ودرپرتو این نظر 





شعرای متصوف _ ۳ 





نورانی درعالم انسائی نیزوحدت اصلی رادربابد وہداند اغلب تفرقەھا و جنگھای 
مذھبی وغضرآن از نادانی بشر ہاشد: ”چون ند بدند حقیقت رہ اأفسانه زدند> یس 
خدمت بخلق را راہ تقرب بخالق داند. 
شعراء و نو سند گان عارف ومتصوف| :ران عقاید صوفیانه وعرفانی را بابھترین و 
شیںبن‌تربن طرزی درلباس نظم ونئر جِلٰوہ دادند و ہااحساسات رقیق وعالی بسلكث 
عبارت‌کشیدند ومشایخ وز رگان این ‌طر یقت لطایف افکار وعقابہدخودرا بزیہائر ین 
سخنان سان‌کر دند . 

برای مثال دراین موفقع برخی از سخنگو بان عرفانی عصر سلجوقی را نام 
مینریمگھ عمار ند از : 

باباطارھءدانی وابوسعسداءوالخبر وخواجہ عبدالل انصاری وسنائی غز نوی 
و شیخ عطار. 

باباطاھر _ باباطاحر عر بان ء ھمدانی بود ومسلك درویشی و فروتنی اوک 
شوهۂ عارفان اِست سبتب شدتاویگوشه گبرگشتء گمنام زریست و تفصلٰی اززندگائی 
خودباقی نگذاشت, فط دربعض کتب صوفبِه ذکری ازمقام معنوی ومسلك رباضت 
ودروشی وصفت تقوی واستغنای او مدەاست. ا نحه ازسوانح زندگانی وی مغلوم 
استءملاقاتی است کە کو یامیان !وو طغر ل نخستین‌شاہ سلجو قی درحدود سال ۴۴۷ھ.ق. 
درھمدان افاق‌افتاد وازاین‌خبر بدست میآ بدکه دورۂ شھرتشیخ اواسط سدڈی:جم 
وظاھراً ولدش اواخرسدۂ چھارم ہودەاست . 

ابنك شرح ابن‌ملاقات ازتاریخ داحةالصدود تآألیف دوائدی نقل میشود: 
2شنیدمکه چون‌سلطان طغر لگ بەھمدان آمد, ازاولباء سە ہیر بودند: باباطاہر و 
باباجعفر وشیخحمشا. 5کوھکی ‌است بردرھمدان آن‌را خضرخوائند ہر | نجا ابستادہ 
ہودند؛ نظر سلطان راشان‌آمد کو 5ة لشکر ہداشت وییادہ شدو باوزس أبوئصس 
الکندری پیش ایشانآمد. باباطاہر بارہبی شیفته گونە بودی اوراگفت: ایترك با 
خلق خداچە خواعی‌کرد؟ سلطانگفت: ا نچ توفر ما بی-. ابا گفت: ا ن‌کن کە خدا 


می ف ر‌ ماود : 











۴۴" تاریخ ادبیات ایران 

دان ال مر بالعدل و الاحسان؟ .۔- سلطان گرست و کفت: چنین کنم .- 
باہا دستش بستد وگفت : یذ یرفتی ؟ سلطان گفت : اری 

باماطاھر از سخنگومان صاحبدل و دردمند بودو نغمه ھا بی کہ شاہد سوز 
دروئی ‌اوست سرود. نیز رسالاتی بعربیو فارسی لیف کرد. 

ازان حملہ محموعة کلمات قصاری است بعر بی کە عقاید تصوّف را درعلم و 
معرفت و ذکر وعبادت و وجد و محبّت در جمله ھایى کوتاء ومؤشُری بیان میکند. 
عمدۂ شہرت باباطاہر درایران بواسطة دوبیتی‌ھای شیر بن ومؤٹر عارفانُ اواست 
از خصوصیّات آأ یر باعڈات انکه ازوزن معمول رباعیک5می فرق داردو نز درلغتی 
شبيه بلغتلری سرودہ شدہ است و ازاین لحاظ |ٴ تھا را درکتب قدیم (فھلوبات) ء 
بعنی اشعار بلغت بھلوی؛ نامدادەاند ۱ 

درھمۂ این ‌رباعی‌ھای سادہ ومؤٗئر شاعریاد از وحدت جہان و دور افتادگی 
انسان ازعالم نہان وشکایت از پر یشانی و تنھا بی وناچیزی و ہی ‌چیزی خودازھجران 
مسکندوحس اشتباق معنوی خودرا جلوہ میدھد. 

باباطاھر درعمدان دارفانی راوداع گفت ودرعمان شھرمدفون است. امنك 
چندنموئە از رباعبھای شیربن سوز ناك او : 


در اتحاد حققت آدمی با خدا : 


اکر دل ذلمر و دلر کدومه وگر دلر دلو دل را چہ نومەہ؟ 

دلو دليیں بھم آمیتہ وم ندو نم دل کہ و دلیں کدومہ؟! 
اض : 

خرم| نان کہ از تن جان نذو نند زجانون‌حجونز جحونحجانون‌نذو نند 

بدردش خوکرن سالان و ماہان بدرد خوشٹن درمون ندونند۔. 
اپ 

هہمەحا حلوەگاہ خداأٴست : 
خوشا نون کہ ازیا سر نذونند مبان شعلهہ خشك و تو نذونند 
کنشت وکعبہ وبتخانہ و دیر سراہی خالی از دلبر نذونند. 


-نئپئیی 


شعرای متصوف 
تاشی از نایا یداری روزگار: 
مکی برزیگری نالون در ایندشت 


ھممکشت و ھمسگفت . ای در بغا 


درویشی وىی خانمانی : 
مو ان رندم؛ کہ نامم ہی قلندر 


چو روز آ یہ بگردم گرد کوبت 


ننکان شکارسمه دستًا مد : 
جرە بازی بدم رفتم بہ نخجیر 


بورہ غافل مچر در چشمہ سارآن 


دوسٹی 
دیدم الالەہی در دامن خار 


۳ سے 
شمسجة مسصجحتبپس : 
٠‏ ۱ فا ہے 
د یىی دترم حردذار محتثت 


طط ہہ 


7 ہہ 


ص2 حیہ 


۹ط یہ 


وه یہ 


۲۱۵ 


بجشم خون فشثان الالہ سکشت 


کہ ہاِہدکشتن وھشْن در ا ین دشت! 


نەخون دیرم نەموں دیرم نەلنگر 


چو شو ا یيەه؛ ؛,خعتان وأانھم سر 


سيه دسٹتی زده ہر بال موتر 


ھرآن غافل چرہ غافل خورہ ت٥ر.‏ 


سس 
بے 


و تمآلالیا کی 


در خت دوسٹی دس ۱ ورہ بار. 


جنمت مار ۹ 


زر‌‌ دو 5ہ محنلت و تار محندت ۰ 


از مطالعة ان چند رباعی دلکش در می باہیمکہ گذشته ازوزن مخصوص و 
صوربت تافظط کلمات لغاتی نیز دارم کہ شکل أغتہای دومی اىران باستان را نگ 


داشنه و بەیھلوی نز ىك است؛مانند موبجایمن:شو بجای شُب؛ویئم بجای‌ہینم؛کرن؛ 


بحای کنند ٦‏ وم بجایکویم ۰ 


۰۰۶ تاریخ ادہیاتایران 


ابوسعیدابی الخیر- شیخ ابوسعید فضل الەبن اہی الخیرمعاصر باباطاہر :ود: 
ہسال ۳۵۷ در مھنە واقع در ناحیة خاوران خراسان تولّد ہافت و بعد از تحصیلات 
مقذماتی درمولد خود برای تحصل فقه بەمرورفت ونز داىوعدالہ الحصری کەاز 
فقھای معروف بود وازعلم طر یقت آگاھی تمامداشت شاگردی کردٴ سپس ازمشایخ 
بزر 5گ عصر خود مانند: شیخ ابوالفضل حسن سرخسی و ابوالعٍاس احمد قصاب و 
ابوالحسن علی‌خرقانی‌کسب فیض معنوی کرد وہدست صوفی بزرك ابوعبدالرحمن 
سلمیمتوفی در ۳×۲ ھق5سوۂ طر دعت دوشد. ا نوسعد را متوان درعد اد نخستن 
سخنگو پان فقارسی ز بان مذھب تصوٌف دراورد. زبراگفتدھا وحملەدھا و قطعدھاو 
رباعہای نغزصوفیانە ازدنگران واز خود ببان‌کرد وچون حالى داشته در آنہاکه 
بدست نوەاش محثّد منژر درکتاب اسر ادالتو حید جمع آمدہ تائیری عمبق ‌است و 
اشکار ممدارد کە کویندۂ آن را دردی در دل و شوری در سر بودہ . رباعی ذملکه 


بخودشیح منسوں 'ست:؛ حال عشق ودرد أو رانشان مدعد : 


بروایت کتاب اسرارالٹوحیدہ روزی درمجلس سماعکه شیخجذبه و حالت 
پیدا کردہ بود درتعریف تصوف وابنکە ھستی واقعی از آن خدایتعالى‌مہاشداین 
چن سخن میگفتند: 

حفتصد پیر ازمشایخ درماہیّتتصوٌف سخن گفتەاندہ تمامتر ین و بھتر ین همۂ 
قولہا اِہنستکہ : *استعمالالوقت ہماعواولی به ٤‏ . شیخ ماگفت : 

<احل الرسوم فی حیوتہم اموات واعل الحقایق فی ‌ممانہماحیاء). شیخ ماگفت: 
وقتہاہرجابی می گشٹتیمی‌درکوہ وبہابان وابن‌حدیث سردرپی مانہادہ بودوماخدای 
راجستیمی درکوہ وببابان وہودی کە بازیافتیمی وہودیكکه باز نیافتیمی؛ اگنون‌چنان 
شدہایمکە خویشتن می باز نیاںیم؛ زبراھمەاوست عائنەایمء از آن معنی که اوہود وما 
نبودیم و اوخواہد بود ومانباشیم. ٰ 

واقعاً عقاید صوفیانه در اخلاق و کفتار وکردار ہوسعید جلوہ گر میگشت. 


شعرأی متصوف ۱ ۹۱۷ 
خوش زبان و شیر بن ‌بیان ؛ شکستہ نفقس و مھر بان بود. مال از توانگران گر فته 
بدروىشان مداد.کنەجوبی رادوست ‌نداشت باہمه پار نود حتّی بادشمنان خودمدارا 
میکرد. دربارۂ ابوالقاسم قشیری کە ابوسعید را دوست نداشت در اسرارالڈوحید 
چنین گوید : 

(روزی بر زبان استاد امام رفت کە بوسعید حقٌ سبحانە و تعالی را دوست 
میدارد وحقٔ سبحائه مارادوست میداردہ فرق!بنستکه ماپیلیم وہوسعید پشہ. أین 
خبر رابنزدیث شیخھاآ وردند. شیخ| نکس راگفت برو وبنزدبك استادامامشو بگو 
کەآ نپشہ ھمتوبی ماهیچ چیز نیستیم وماخود درأبن میان‌نیستیم. أ ن‌درویش بیامد 
وأ ن‌سخن باستاد امام نگفت. استادامام ازا ن‌ساعت باز قول کرد که نیز ہہدشیخ ما 
سخن نگو ید ونگفت تا نگاہ که بمجلاس شخ امدوآن داوری ىاموافقت و الفت 
بدل گشت؟. 

در باب عقیدة معروف صوفیان ک٭ علم مراتب داردء نخست تجر به حسی . 
آزمایش دوم علم استدلالی باداش سوم شھود یا بینش ء حکایت دیدار ابوعلی سینا 
کەاستادمنطق وحکمتبود وازطر ىقه مشاء که بایەاش بدا یلع ةلی است بحثممکرد 
باابوسعیدگه ذوق اشراق داشت ومیگفت: علمباید بمقام شھودرسد در کتاب اسرار۔ 
الٹوحند انگو:ہ آٴمدەاست : 

(خو اجه بوعلی باشیخ درخانه شد ودرخانه فراز کر دند و سە شنانەروز ىا 
بکدنگر بودند بخلوت وسخن میگفتند کە کس ندانست وئیز بنزدیك ایشان در 
نبآمد مگر کسی کە اجازت دادند و جز ہنماز جماعت بیرون نیامدند. بعد ازسه 
شباروزخواجه بوعلی برفت.شاگردان ارخواجه بوعلی پرسیدندکہ: شیخراچکونہ 
بافتی ؟- گفت : ہرچہ منمیدانماومی بیند ٠‏ ومتصژفہ ومربدان شیخ چون بنزدیك 
شخدر آ مدند : ازشیخ سؤال‌کردندکه : ایشیح بوعلی راچون بافتی؟ _گفت:ھر چهہ 
ما می بینیم او میداند ٤‏ . ۱ ْ 

شیخ بحکم ذوق وحدتکە درعرفان موجود است بااہل ادیان ھماز راہ مہر 
ویگا نگی رفتارمیکرد. چنانکه روزی بامر یدانش‌در کلیسای عیسو بان حضور یافت 


َ۸ ۱ ْ . قادیخ ادبیات ایران - 


و درا نجا بعبادت پرداخت ابن‌کار او درآن روزگار تعصٔب اسباب حیرت و موجب 
اُحاد والفتگردید. درپندوراہنمابی عہراہ لطف ومحبّت راپیش میگ رفت چنانکە 
اہن‌حکایت اسرارالتوحید نشان‌میدعد : 

ام در آنوقتکە شیخ ما بنشابوربودہ روزی بگورستان حیرہ میشد ہر 
تربت مشایخرسید . جمعیٰ را دندکە در آن موضع خمر میخورند و دف میزدند . 
صوفان دراضطراب آمدند و خواستند کە احتساں کنند و ایشان را بر نجائند و 
بزنند. شیخ احازت نداد. چون‌شیخ نزد ىك ا‌شان رسد ڈفت : خداوند عمٌدنا كَ 
دربن‌جہان خوش دلتان‌میدارد در آ ن‌جپان نیز خوثر دلتان‌دارد. ان ‌جمله برخاستند 
ودرپای اسب شیخ افتادند وخمرها بر بختند و سازھا .شکستند و توبه کردندو از 
نمسکمردان گمتند >. 

وفات شیخ|بوسعید در ۴۴۰ ھق درمھنه اتٛفاق افتاد,گویند: درموقع بیماری 
ازودرسیدند که درہمش تا :و تش |ازقر آن جه خوانند؟_گفت:قر ان بزرگٹرازا نست 


که برمن بخوانند ون ومت کافی خوأهدنود : 


بہتر ازاین درجھان‌ہمه چە بودکار دوست ہر دوست رفت پار ہر یار 
ان ھهمهة أآندوہ بودو اىنہمه شادی ۱ م4 گفتار بودو اىنْھمهة کردار. 


عمدایلہانصادی _ خو اجه عبدالدبن‌محمّدانصاری عروی درشعسان۳۹۶ ھ.ق 
درھرات متولد شدومعاصر الب‌ارسلان سلجوقی وخواجہ نظامااملك وشیخ ابوسعید 
اہی الخیر ہود. نسبتش اگرچه بہا ہو ٹوب انصاریمیرسدو لی چون عمر درا برانگذشت 
لاجرم بسلك سخن‌سرابان ابرانی درآمد وبز بان فارسی‌لحنی وشبوەای بہمرسائید 
ونثر فصمح ونغام ملیح درابن ز بان ساخت. شیخ از احله محدشن و عرفا ود و نزد 
دانشمندان ومشایخ‌شاگردی کرد. از استادان ‌نخستین او دراوائل رشد؛ شینمعموبود . 
نخستین مسافرت اودر ۴۱۷ھ ق بمنظور 5سب عرف نوعلم بیشتر؛از عرات بە نیشابور 
اتٌفاق افتاد. دومین مسافرت شیخ بسال ۴۲۳ھ ق بعزمحيٴ بودکه بەبغداد رفتء ولی 
بەھرات بازگشت وسال بعد بازعزم حج کرد وتا ریرفت؛ دراین‌سفر بودکه بدیدار 
شیخ!بوالحسن‌خرقانی نایل ومجذوب اوشد. میان خواجه وابوسعیداہی‌الخیر ہم 





شعرای متصوف ْ ڈ۹ 
ملاقاتہابی رویداد. پس ازاین‌ھمه تجارب ‌ہودکە خواجەدرھرات بەارشاد وتدرس 
پرداخت. خواجەحافظہای شکفتانگیزداشت واقوال واشعار زبادی ممدانست.از 
مشایخ بخصوص بەہ شیخ |ہوالحسن خرقانی ارادت داشت و بعد جائشین او گشت . 
تصانیفی بعر ہی مانند: ۵٥الکلام‏ و مناڈلالساثر ین و بفارسی مانند ذاداأعادؤمن و 
کتاں اسر ار بوجود اورد ھمجنر سالات ددگر بفار سی مائند: رساله دلوجان و 
کنزالسالکینورسالەُ دارداتوقلندر نامە4 و ھفت حصار و محمت فنامەور سالەُمۃو لات 
واٹھی امه ومناجات نامة اوموجوداست. 

أزمعرو فتر بن گفتدھای خو|اجەھمانا مناجحات اوست کە تا ان زمان در زىان 
فارسی بدین سبك سادہ ومؤٹروشیر بن سابقه نداشتوان درضمن رسالات مذکور 
در بالا و در موارد دیگر نقل شدہ کہ نمونەای از نثر مسجُع و شیوای فارسی 
قرن پنجم است . 

خواجەرباعیہای روان وجاذب عرفانی وروحائنی نیز سرودەاست ومیۃّوان‌اورا 
درعداد نحسًٰین وقدایمترین رباعی ‌سر!بان نامبرد بخصوص درمعا نیدی وعرفانی 
خواجەکتاں طبقات الصوفيەتأ لیف کی ا زمدا بنعر فا نی بعنیعمدالثر حم ن‌سلم یر ا 
کە دراواخر قرن‌چھارم ھجریتألیفکردہ بودہ در مجالس‌وعظ خود ہااضافاتی بز بان 
ھروی قدیم‌املاءکر د وبیکی ا زمر بدان وی نراجمعاوری نمودویس از آن درفرن 
نھمعبدالرحمن جامی آن را از زبان‌ھروی بفارسی معمولی اندراورد وشر ححالات 
مثایخ دبگرراہر آن افزودوکتاب نفحات الافس راہوجودآورد. این کتاب از نظر 
شوہ نوبسندگی ولغات فارسی ھروی وترکبات خاصٴ مزا بای ادبی دارد. 

چنانکەگفته شدہ نظمو نثرشیخ بفارسی دوصفت ساد گی وشیرینی راداراست. 
وی از نخستین 5سانیست کە بفارسی نثر مسجع ساخت ودرضمن نثر شعر ہکار برد 
واینسيتٹ درزمان سعدی بکمال رسمد کہ گلستان بھتر من ‌شاھد أ نست . 

انك مثالی چندازکلام خواجهە ازرساله مقولاتکە دار ای ایر وسوز وشور 


مخصوصی است وپندھای لطیف معنوی دربردارد: 


۲۰ تاریخ ادبیات ایران 

٭بیزارم از آن طاعتکە مرابعجب‌آرد؛ بندۂ آن معصیتمکه مرا بعذر آرد. 
ازو خواء کە دارد و میخواعد کە ازو خواهی ء ازومخواء کہ ندارد و میکاھد اگر 
بخو |ھی. بندۂ ا نیکە دربند! نی. ان'رزیکە ھسورزی. ھر جنز کہ بز بان آمدءبز بان 
آمد۔دوسٹرا ازدر سرون‌کنند انا ازدل سرون نکنند. خد | یتعالٰی می سندومءپوشد: 
ھمسایه نمی بیند ومیخروشد. چنان زی کە بثنا ارزی وچنان میرکە بدعا ارزی . 
لقمه خوری ھرجابی ء طاعتڈنی رپا ہی صحبترائی ھواہی؛ زھی مرد سودابی ! 
اگر درأ ہی ہازاست: وا گر نیا بی خد| بی نیاز است. اگرہرھوا ری مکسی ہاشی ٤‏ 
اگربرروی آب‌روی خسی باشی, دل بدستآ رتاکسی باشی . 
در راه خدا دو کعبہ آمد حاصل ہك کكعبه صورتست یك کعبة دل 
ابتوای زبارت دىدھما کن کافزون ز ہزار کعنه آمد ىك دل. 

عذر در شریعت بز بان است و در حقیقت ہدل و جان, ان نکوتٹر کە زشت 
بگذاریم و نغز گیریم وپوست بگذارم ومعغز گیرہم ۔ درکودکی بازی و در جوانی 
مستی ودرپیری سستی پس‌خدارائی پرستی . 

چون پیش بزرگی درا ہی عمەگوش باش؛ چون اوسخنگوید توخاموش باش. 

پمج چیز نشانڈ سختیست ہ بی شکری دروقتنعمت: بیصبری در وقت محنت, 
بیرضابی در وقت قسمت, کاھلی در وقت خدمت: بیحرمتی دروقت صحبت . حیات 
ماھی در ا ب‌است وحیات بچە آزشیر. شریعت را استاد ہا ید وطر یقت راپیر. زاعد 
مزدور بە بہشت مینازد وعارف بدوست؛ازصوفی چکوم کد صوفی خوداوست. 

روزگاری اورامیجستم خودرا می بافتم اکنون خودرا میجویم او رامی یاہم. 

عشق آمد و شدچوخونم اندر رگ و بوست 
نا کرد مرا تھی وپر کرد ز دوست 
اجزای وجودم ھمگی دوست گرفت 
نامیست زمن برمن و بافی عمه اوست۔ 


چند جملە ازمناجات شخ ۱ 


شعرای متصوف ۲ کہ 

ا ھی عبداللہ را ازسهآفت نگاہدارءازوساوس‌شیطانی وازھواجس جسمانی 
و ازغرور ونادانی . ٰ 

اہی بسازکارمن ومنگر بکردار من. دلی دہ که طاعت افزون کند ٤‏ طاعتی 
دەکە بە,ھشت رھنمون کند. 

الّھی اگر بہشت چون چشم وچراغ است ہء بی دبدارتو درد و داغاست. 

اّھی اگر مرا در دوزخ کنی دعوی دار نیستم و اگر دربہشت کنی بیجمال 
توخربدار نیستم. 

اّھی من بە حور و قصورننازمء اگر نفسی باتو پردازم از ان ھزار بھشت 
می‌سازم . 

الٰھی اگرعبدال رابخواھی گداخت: دوزخی دیگر بابد آ لا یش‌اورا؛وا گر 
بخواھی نواخٹ؛ بھشتی دنیگر باد اسایش اورا. 

الھی مدانی که ناتوانم پس از بلا ہرھانئم . 

الّٰہی میپنداشتمکه تو را شناختم ١۰‏ کنون آن پنداشت وشناخت را دراب 
انداحْتم ۱ 

| لٰہی عمه شادبھا ہی بادتو غروراست وھمه غمھا بآباد توسرور . 


چند رباعی ازشخ : 


از ھجر عمی سوزم از شرم خیال در وصل ھمی سوزم از بیم زوال 

پروانڈ شمع را چنین باشد حال در ھجر سوزد و بسوزد زوصال. 
وج 

دی آمد وھیچ نامد از من کاری وامروز ز من گرم نشد بازاری 

فردا بروم بیخبں از اسراری نا آمدہ بە ہدی از این سیاری. 
چون 

درعشقتوگه پست و گھی مست شوم وزباد توکه ڈمست گھی ھستشوم 

در ِسی و مستی ارنگیری دسٹم مکبار گی ای نگار از دست شوم. 


ازبن مثالہا تاحدی ہمقامات وحالات ءرفانی خواجەبی‌توان برد کە درضمن 


۲۲ تاریخ ادبیات|یران 


آن معانی عشق واقعی بخدا و اعراض ازظاہر و رجوع بباطن جلوہ میکند . این 
آزمایشہای روحانی او را ہا مطالعة تألیفات خود او عانند منازلالسائر بن 
میتوان پی برد . 
وفات خواحه در۸۱٥ھ.ق‏ درھرات اتفاق افتاد. 
سنائی- ابوالمجد مجدودینآ دم سنائی؛ دراواسط سدۂ پنجمتولّد یافت واز 
اواہل جوانی انتساب بدربار غزنوی نمود و بعضی ازسلاطین ان سلاله را مانند : 
مسعودبن|براعیم و بہرامشاہ دراشعارش مدح کرد وعمدۂ قصاید مدحیّة خودرا در 
غزنین ساخت . نام و عنوان سنائی در اشعارش مکزر آمدەاست از انجمله 
درا ین بیت : 
مجدود شد و ىافت سنائزد تو سىثك از جود تو وجاہ تو مجدود سنائی. 
ھمچنین غیر از نامہای سلاطین مائند: بھرامشاہ و سابر بزرگان ازاشخاص و 
امکنة قتاریخی ذ کرکردہ ونام میھن خودایران راعم بردہ واز أ نحملەگفته است : 
تا در اعران خواحه باید خواجه ایر انشاہ باد 
ٰ حکم او چون آسمان بر اھل ابران شاہ باد. 
ھمحنن : 
نکە تا چون دست موسی طبع را پر نور کرد 
ملك ابران راچو عنگام تجلٰی طور کرد 
سنائی گذشته ازسلاطین وامراء بافضلا وشعرای عصرخود مانند مسعود سعد 
رابطه داشت وحتی اشعارمسعودسعد رإ او لین بار اوجمعاوری کرد : 
سفرحج بجا ا ورد ودراغلب شھرھای خراسان مائند: بلخ وھرات وسرخس 
و نیشاہورگشت . سرأنجام بحلقة درویشان درآمد و بارؤسای صوفیّه معاشرت واز 
آنہا کسب فیض کرد. ودرنتیجۂ تأثیر این تعالیم آخراز دربار سلاطین و مدح آتھا 
منصرف شد و درغزنین گوشە گیری اختیار کرد و بە سرودن اشعار پرمغز عرفانی 
بِرداخت . 


سك و افکاز سنائی - دبوان سنائی کہ عدء اشعار آن را ٹاسی عزار 


شعرای متصوف -۔ ْ ۰۳" 


نوشتہاند ء وامروز بعضی نسخه ھای ان تادوازدہ ھزارست و بسشتر دارد,ء حاوی 
قصاید وغز لات ور باعبّات محکم وین واشعار پختەوروان است. ھمچنین استادی 
وبلاغت او درمثنو یپا ومخصوصاً درحد یقة ظاعراست. با ان ‌ھمه توانگفت سنائی را 
دراشعار خودتوٹجه بیشتر ہمعنی بودەاست تابلفظ ودرموارد زبادہر ای بیان مسائل 
دہنی وفلسفی وعرفانی از آوردن جملەھای سنگ نو تر کات مشکل وعبارات‌غامض 
پرھیز نکردەاست . درھرصورت میتوان سنائی را نخستین شاعر نامی تصوّف ایران 
محسوب داشت. زبراقبل ازاوکسیدرمذہب عر فان باستحکام وسلاست وصفای کلام 
اوہنظم اشعارصوفیانه نپرداخته. ازسخنسنائی پیداست کە درعھد جوانیگذشتہ از 
دبوان شاعر ان‌فارسی ز بانء از اشعارگو بندگان تازی نز خو ند چنانکەدرقصیدەای 
ازفرذدق وجر بر کہ دوشاعرتازی درسدۂ ال اسلامی بودند وباهممناظر ەھاداشتند 
وجریر دربارۂ فرزدق ھجوها ساختہ نامبردہ و گفتەاست: 
ھست تانفس نفیست باعث تعلیم دو بودھم فر فرزدق داعية جرجریر. 
که درمصرع دوم اشارتی بخصومت جریر نسبت به فرزدق موجوداست. 
از گوہندگان فارسیز بان تأئیر ازشاعران‌خر اسان مانند منوچہری وفرزخی 
وعنصری ومختاری ومسعودسعد درشعر سنائی بمداست. قصدەھا ہی کہ بامطاعھای 
ذہلآغاز میکند قصیدۂ شمعيّةُ منوچھری راباکمال وضوح بخاطرمیاورد : 
ای ھمیشہ دل بحرص و آز کردہ مرتہن 
دادہ مکمارہ عنان خود بدست اھرمن.۔ 
ھمحنن: ْ 
ای امیر المؤژمنین ایشمع دن ایبوالحسن 
ای یك ضربت رہودہ جان دشمن از بدن. 
ھمحِٰین : 
دل ز دلتنگی زمانئی صرف کردم درچمن 
کجھان حان دیدمآ تجا رستەازز ندان تن. 


در قصدہەای که بمطلع ۰ 


مکندرجسم وجان‌منزلکه این دونستو آنوالا 
قدمزین ہر دوبیرون نہ نا یبنجا ہاش و نە| نجا. 
ساخته سث فرخی راسروی کردہ ودرضمن آنگفته است: 
نخوأھم لاآحرم نعمتء ئه4 در دنائەه در حنت 
ھمی کویم بھر ساعت؛ چهھ در سرا چھ در ضزا 
کە بارب مرسنائی را سنائی دہ تو در حکمت 
ٰ چنان کزوی برشك آبد روان بوعلی سینا 
مگردا نم درین عالم ×ز ہش آری و کم عقلٰی 
چورای عاشقان گردان: چو طبع بیدلان شیدا. 
در ان چند بہتانس وعلاقه خود را نست بحکمت اظھار داشته در ضمن 
مصر ع اخیر رابعین ازقصیدۂ فرّخی تضمین گردەاست. درجای دیگر درقطعەاىیکە 
پیداست ازروی وجد ونشاط سرودہەاست گوید: 
حال با شعر فڑّخی اریم رقص برشعں بوالفتوح گنیم. 
ھمجنین چون دیوان‌سنائی را باان مسعود سعد ہرابر کنیم؛ بسا قصاید که 
ازحیث وزن و قافيه وبعض تعبیرات وتشبیھات مشابەھم دیدہ خواہد شد. مضامین 
نخستین‌دورۂ اشعارچنانکەہاشارہ کر دیم؛ بیشتر مد اح بود و لی عواملیکه ازانحمله 
قدر نشناسی|بنای روزگار ودستیاہی شاعر بفضایل اوتاد واحرار وبجھان اسراربود؛ 
او را از شعر دیوانی بە شعر عرفانی‌کشائید. الحق آنگاہ کە مدبحە گفت و ابیات 
دنہوی ساخت وھوسھای جسمانیرا درسخن جای دادہ لڈّتی واجری بابدار از آن 
تبرد وروگردان شد وخودرامرھون ومغبون شمردوگفت : 
ہستم من آن بلند کہ گشتم ز چرخ پست 
ھستم من آن عزیز گەماندمز دھر خوار. 
پس ازاین‌دورۂ تقلیدہ درجذبۂعر فان افتاد و باستقلال مضامینو اشعارعر فانی 
ساخت کە در دیوان و مثنو بھای اومندرح است. دراین‌سنخ اشعار است‌که استادھا 


را دعوت میکند ب4 تصففية نفس و ةر أ[ک غرور و تظاہر وریا وخود از گذشتة خود با 





پشیمانی یاد میکند ومیگوید : 
حسحال انکە دبواز مرا داشت یکجند در گداز مرا. 
وما را باینگوئە فضایل ومعانی میخواند : 
دانشی کە تورا از تونستاند جہل از١ٴن‏ بہتراست. بستةُ جاەوزرمباش کہ جاہ 
وزر برای جود و بخشش است . عالم خودہرست خود غافلست؛ پس‌چگونہ راھنمای 
دنگرانست (حَمْنه راخفته کی کندہیدار)؟ اسر مالو بندۂً قا لمماشمد. | دمثت مصفای 
باطن وخدمت و کوشش میدُر است نه بوسابط ظاہر. باتظاعر و مال و جاہ نتوان 
محقیقت رسیدءرنج وسعی و عبادت لازماستتابتوان بمعالی انسانی ومعارف رحمائی 
نال شد : 
ھرکسی از رنگگ گفتاری بدین رہ کی رسد 
درد بابد ھرد سوز و مرد باِید گامزن 
سالھا باہد کە تا ىك سنگ اصلی ز آفتاب 
لعل گردد در بدخشان پا عقیق اندر بمن 
ماہپا باید که تا وك ینبه دائه ز افتاب 
زاھدی را خرقه گردد پا حماری رارسن 
عمرها باہدکە تا ىك کودکی از روی طبع 
عالمی گردد نکو؛ ہا شاعری شیر بن سخن. 
دبوشھوات راسلیمان‌وار مطیع امرخودگردان, مائند مسیحا اھل یقین ہاش 
ازپردۂ حس بدرٴی اگرامید عمرجاوبدان داری. از اندیشه او ہاش جسمانیّتفار غ 
شو ودادخلق ازخود بدہ؛ اگرطمع داری مانند زھرہ براوح آسمان شوی ؛ دانش 
طلب کن تاعروح کنی. خویشتن رانوعی تصفيه کن تاخدا را درا یینۂ ضمیر ہبینی ؛ 
چون حقیقت یکیست ومن وتو درکار نیست. 
اخبار واشعارچنین‌میرسا ند کہ شاعرخود درسیر؛ہمقام تز كيڈ نفس رسیدہ و 
ہمعالی اخلاق نابل آ مدہ ور بعشق حی بردەاست. دلش از | تش عشق روشن است و 
آزارکسی را رواندارد ودرھرکار خدارا درنظر میگیرد و بااہنکه ازکسی انتظار 


رم تاریخ ادبیات ایران 


خوبی نمیکشدہ خودنسبت بھرکس نیکوکاراست. مطابق اینگونە معانی این ابیات 


را درحال خود کو ند : 


من ازاتش عشق ھم نرم کردم اگرچه ز پولادسخت است لادم 
منم بندۂ عشق تازندہ باشم اگر چه ز مادر من آزاد زادم 
ز یك و بد این واٴن فارغم من برین نعمت آیزد زیادت گنادم 
نآ وی زمازکس نەبگریزمازکس نه گر ندہ بازم نه بیمھر خادم 
کمازار وبیرنج وپاگیزہ عرضم کهە باکست الحمدلہ نژادم 
مرابر تن خویش حکمیست نافذ من استاد فرمائبر آن نفاذم 
بھرحال و ہر کار آبد ب4 پیشم خداوند باشد در ان حال یادم 
زکس خیرو خوبی نباشد نخواہم بدا نجم ہود با ہمه خلق رادم. 


در دیوان سنائی اشعاری فراوان در شکایت از ظاھر پرستی وریا کاری و 
بیدانمی و آزار دوستی و بیوفاہی و نامسلمانی مردم آمدہ ومبیٔن میدارد که خود 
بدبھا ازمردم دیدہ ورنجھاکشیدہ است. بااین نظراست کە پیوسٹه مردم را باصلاح 
حال وگذشتن از خود برستی و صفای قلب و خدمت و ڈسب و دانئش برای بروی 
حق و کسب حکمت و کشتن شھوت و ترك حرص و سلوك وایمان و عرفان دعوت 
ممکند و مسگوید : 
مکن در جسم وجان منزلءکە این دونست وا نوالا 

قدم زین ہردو بیرون ئە ء نہ اینجا باش‌ونہ! نجا 
بھر‌چ از راہ دورافتی ؛ چەکفر ا نحرف وچەایمان 

ہر ج از دوست و امانی ء چهە زشت انجاوچەز با 
سخن کز روی دن گوہبی؛ چه عبر انی چه سر یانی 

مکان کز بھر حق جوبیء چہ جاہلقا چه جابلسا 
عجب نبود گر از قران نصیبت نیست جز نقشی 

کەاز خورشید جز گرمی ابد چشم نابینا 


شعرای متصوف ی۷ ٴ ۷ 
ترا دبا ہمی گوبد کە دل درھا نبندی به 

تو خودمی پند ننیوشی از این گوبای ناکویا 
گر اھروز ١‏ تش شھوت بکشتی یگمان رسی 

وگرنه یف ادن آتش را عیزم کند فردا 
چوعلمت ھست, خدمت کن چودانا بانکە ز شت آ ید 

گرفتهہ چینیان احرام و مکی , خفته در بطحا 
چو علم ا موختی از حرص آنگه قترس کاندرشضفبف 

چو دزدی ٠‏ چراغ آبد گزید. تر برد کالا 
بحکمت جامەای نو کن ز بھر ان جہان ء ورنہ 

چو مر ػك ابنجا مه بستاندہ تو عریان مانی و رسوا 
گر از رحمت ھمی ترسی ز نا اھلان ببر صحبت 

که از دام زبونگیران بعزلت رستہ شد عنقا. 

با ید دانست مقصود شاعر ازحکمت غ ككََ حکمت اسلامی وابمانی است, نه 

حکمت ہونانی واین مطلب را بارھا ضمن قصایدش امماء میکند واساتی مائنداین 
بہت میکوید ٠‏ 
تا کی از کاھل نمازی ای حکیم زشتخوی 

ھمجو دونان اعتقاداھل یِونان داشتن ؟ ! 

سنائی چ:دین مثنوی مانند حدریقة الحقیقة وطر بق التحقیق ر سیرالعباد 

الی المعاد یاکنو ذالرموڈ سرودەاست وبناباقوال صاحبانتذکرہ مثنوی‌ھای دنگر 
ھہمائند کار امة بلخ و عقل نامه وغیرہ بنظمآ وردەاست. معروفتر بن آ نہا حدریقہ 
استکە آٴن را درتاریخ ۵۲۵ ھ. ق. بپابان برد وآ نمر گب از دہ باب است وقریب 
دوازدہ عزاربیت دارد. مطالب هر باب اغلب بطر یق حکایت وامثلەگفتہ شدہ وتوان 
گفت شاہکار شاعراستکە از حیث احتوای مطاب عرفانی وعلمی وازحھت ہلاغت 
وحسن سك درہین کتب متصوٌفه ممتازاست. درا ین تصنیف سنائی پادشاءوقت بعنی 


بھرام شاہ عز نوی (۵۱۲_۵۴۸ ھ ق.) را ھم مدح کردەاست ا گذشنتہ ازن مثنو ھا 





۰۰۸ تاریخ ادبیات ابران 


مقدمەای و نامدھابی بە نثر شبوای آن‌زمان آزوباقی ماندەاست . 

بطور کلّی میتوان گفت محتوبات تمام مثنو یہا راجع است ہمعانی تصوّف و 
مطالب عرفان وعبارت اُست از توحید خدا و نعت پیامبر و اولیاء و تحریض بترذ 
دنیاواعراض |زظاہر ورجوء بباطنو ترک خودبرستی وغرورو گسب مقامات معنوی. 
از امتبازات شعرسنائی تضمین آ بات قر١‏ نی است . 

سنائی در حدیقه افکار دلیسند و شعائر بلند و راہنماسھای سودمند را نا 
مضامین عرفانی باہمآ وردەاست . ابنك نمونەای از آن اشعارمذکور میافتد : 

کار وخدمتکن کە باہیکاری بجابی نرسی: 

پایه ہسيار س۔وی بام بلند توبیك پایه چون شوی خرسند 

از بی کارت افر ستند حامة خلقتت بریدستند 
ملك وملك از کجا بددت آری چون مہی شصت روز بیکاری. 

نەآرایش ظاھر به تنھابی دلیل خوبیست و نە نازبہبابی بیرون دلیل بدی . 
کردار است کە ئنشانه خو سست: 
گفت نتمقشت‌ھمه کر استچر |؟! 


عیب نقّاش میکنی ھثدار ! 


نو زمن‌راەراسترفتن خوام. 


ابلہی دید اشتری بچرا 
گفت: اشتر که اندرین سکار 
درکڑی من‌مکن دعمتب نگاہء 
دانش برای کارو کوشش است: نە ادعا وگفتار: 


يك معلوم تو نگشت امروز 


تو بگفتار غزرہەی شب و روز 


یش مشنوز یك و بد گفتار 


دانئشت هہست کار ستن تو 


علم با کار سودمند بود 


بھہترین‌راعنمای مردخرد اورست : 


عقل درراء حقٌ دلیل تو بس 
عقل حود کار ھای وف نکند 
عقل ار وی دل سٹم نکند 


بکار درار 
خنجر ت عست صف شکستن تو 
علم ہی کار پای بند بود. 


|| نحه دشندہ یىی 


عقل هر جابگہە خلیل توپس 


مرد اگرسخن زیہاگوبند نطقش بھتروگر نە٭خاموشی از سہدەگو ہی پسندیدەثٹر 


اُست : 
و لس 


در آ ار سنائی از انگونه اشعار بندامیز و عبرت‌خیز و مشعر بلندی مقام 
دانش ومعرفت وضرورتداد ودستگیری درمیان مردم و اھممیّت توکچه بمبدا بسیار 
آمدہ اٰست ۰ 

رباعبّات و قطعات خوش آ بند رد یعی فمز از سنائی معروف است کہ ہر دىت 


بجای خود معاذ: یىی نغزدارد. مثادٴ ادن ةۃملعه در نکوہحش مخواری لطہف اُست : 


نکند دانا یىی نحورد عاقل سی در رہ بسٹی ھرگز نید دانا سی 
چەخوری چیز یکز خوددن آنچیز ترا نی چنان‌سرو نماأید؛ بمثل سرو چو نی! 
گرکنی بخششءکو بندکەمی کر دنەاو ورکنیعر بدہءگو بندکہە: او کردنەمی! 


خلاصه ابنکه سنائی یکی | زگو بندگان ىا ذوق عرفا: یى آمران بودہ ودرعالم 
معانی قدمہا زدہ وسخنان بختەگفتەواز نخستین شاعران عارف بیشه بشمار آمدەاست. 
چنانکە خواعیم دبدء سرسلسله شاعران عر فان یما جلال الین مولویز بان بستایش 
اوگشودہ وگفته است: 
عطٌار روحبود وسنائی دوچشم او ما از پی سنائی و عطار آمدم. 
ھمان استاد درکتاب مثنوی ازسنائی این چنین یادکردہ است : 
تر جوشی کردەام من نیم خام از حکیم غزنوی بشنو تمام . 
چنائکەدر فوق مذ کورشد؛ سنائی بتأشرمسلك معنوی‌خود اززندگا نیدیوی 
و روابط درباری دستک5شید. حنی ام بہر امشاہ را کەگویا میخواستہ است اورا از 
خویشان و مقربان خود کند, ثھذ یرفت وعز لت را ترجیح داد . 
سنائی عمردرازی کرد ودرغز ین ہدرود زندگانیگفت . درسال وفاتش اختلاف 


۳۰ تاریخ ادبیات اہران 


است و۵۲۵ ھ . ق . و۵۳۵ ھ . ق را ذگر کردہەاند . بنابقول تقی کاشی درتذکرۂ خود 
ویسال ۵۴۵ھ . ق وفات یافت: شاید ۵۳۵ ھ . ق صحیحتر باشد .ھزارش درغزنشن 
زںارتگاہ خاص“ وعام است . 

شیخعطاد ۔ شیخ فربدالدرین محمدین ابو بکر ابراھیم مشہور بدعطار که 
مکی ازبزرگان وپیشوا بانگو ند گان مذھب عر فانست. درجوار نیشاہور تولّدیافت و 
مدتہا در شادیاخ نیشاہور نزد پدر بشغل عطّاری ء بعنی داروگری ء اشتغال داشت . 
بعداً مقامات علمی وعرفانی را پیمود ودرعلوم ادبی حکمت؛ کلام ٠‏ نجوم ٤‏ طب ؛ 
وبیش ازھمه درعرفان بصیرت تام پیدا کرد. تاریخ قطعی تولّد وی معلومنیستء در 
عرصورت میتوانگفت: وی درنیمة او لسدۂ ششمء بعنی اواخردورۂ سلجوقیان:شاید 
در حدود سال ۵۴۰ ھم.ق بدنا آمد. از اخماروقرائن چنمن بدست ماید که عطار 
عمردرازی داشتہ وشاید بحدود صد سال یا بیشتررسیدہ است . ولی دردیوائش تنھا 


اشاراتی د4 شصت وھفتاد واندسا لگی اوموحود اُست 1 درقصمد٭ایگو بد : 


مدّت سی سال سودا پختەام مدّت سی سال دنگرسوختەایم. 
ودرقصیدۂ دیگر کە با این مطلع است : 

کارم از عشق تو بجان آمد دلم از درد در فغان آمد. 
کوید : 

چون ز مقصود خود ندیدم بوی سوی عمر رشم زبان امد. 

دن ھفتاد سالے داد ساد مرد منخانۂُ مغان آمد. 


نز ازدہوان او نقل کردەاند: 
مر ػگادر آوردەیہش؛وادی صدسالەراء عمر :وافگندەشءبر سرهہفتادواند. 
عاررو زکار جوانی را با تحصیل معارف وخدمت مشابخ مانند مجدالدرین 
بفغدادی وتھذب نفس وکس علومگذراندء تاسرانجامانتباہ عارفانه درحال اویدید 
آمد وپیروطریقت گشت وخود بمقام ارشاد رسید وکعبة اہل دل گردید . بموجب 
بعضی اخبار و بفحوای اشعاریکە بوی نسبت دادہ شدەاست: مسافرتہای بسیارکرد 


معالحه چم ممسکرد: چنا نکہ درمٹنوی خسرو نامەکو مد : 
بمن گفت ای ہمعنی عالمافروز چنین مشغول طبگشتی شبوروز. 
دراین ضمنکه ازشفای جسمانی فراغتی میجست, ہامورروحانی میہرداخت 


الفاس تری ماق اہ شال نر یا مو رتس اھ تاب رت 
واتجھار معو یم علطم مساو 2 و الچ 5 


مصستّنامه کا ہدوہ جھا سہںنعتی اٰھمنامہه گاقس ان ضا نشثت 
بداروخانه کردم عر دو آغاز چکوم زودرستمزینو ا ن باز 


ومعلوماست در نظراوکه بر طر ِقت دویں ُ2ئ یت نی هقذمه بی است رای 
کواںن روحانی وعالم ادىان بعالم امدان پر ٹتری دارد جنانکه در مننوی ناممردہ 2 


قاع 2 اتورمٹائش فرغاوق؛ 


بمنگفت:ای بمعنی عالمافروز چنینمشغول طبگشتی شب وروز 


وازاخبار نو سندگان وآ ثارمنثور ومنظوم خود شیخ ا شکارا مینمایدکه وی 
نەٹنہا حالات عارفان را جستجوکرد واش از انان پی برد وبا مشایخ 7 زمان 
ملاقات ورازو نیاز کرد بلکە خود عمری درطریق عرفان سیروسلولکرد ودرا تش 
عشق الٰہی ۔دوخت و ازأین راہ در افق عرفان تاہش نمود و مائند مشعلی ہر سر راہ 
نزدیکان ودوران نورپاشید وبسا دلباختگان را کە بخوبشتن جلب‌کرد وبشعلڈخود 
ستقفل اع میتی سیت کا سر کر تن فاص و ر کان مر لا 0ا حاون این او ڑا 
رن داسف وخوخر اور ی2اح یں ققوامت: 

ھفت شہر عشق را عطار گڈت ماعنوز اندرخم ىك کوچەاے. 


نیز فرمودھ : 


۲ تادیخ ادبیات ایران 


عطٌارروح بود وسنائی دوچشماو ما از پی سنائی و عطّارآمدم. 
افضا : ْ 
من آن مّلای رومی ام؛کەاز نطقمشکر ریزد 
ولیکن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم . 
ا ضا : 
ا نحه گفتم در حقبقت ای عزیز ان شنیدستم من از عطار نیز. 
شیخ محمود شبستریکە خود از بزرگان مذھب عرفان است فرمود : 
مرا از شاعری خود عار نابد که درصد قرن چون عطار ناید. 
و علاءالدو له سمنانی از مشایخ صوفضان که درفرن ھشتم وفات یافت: چنین 
گفته است : 
سریکە درون دل هرا یبدا شد از گفتة عطار و ز مولانا شد . 
او نەه اشعار تذپا اشارہ بی ‌است بتا شر عمہقیکه عطاردر قلوب‌شمارۂ بزرکی 
ازصاحبدلان وسخنوران بعد ازخود کرد کەیرتوان حتّی به سعدی وحافظ رسد. 
طبععطارروان وفکرش درجولان‌بود وازین‌رو لیفات وتصنیفات بسیاراز نظم 
ونثربوحجودآورد بطوریکە شمارۂ آنرا بعدد سورەھای قران نوشتەائد. چنانکه 


در کتاں مجالس المؤھنین آمدہ اُست : 


همان خر ؛وطەکش داروی فنا عطار کہ نظماوست شفادخش عاشقانحز عن 
مع مل غعلذخ سوره کلام نوشت سفنەھای عر ور وکتا دپای _ ,ان . 


درھرصورت آ ارشیخ بسیاربود بطوریکە برخی اورا ازبن‌حبث طعنه زدند 
و ى4 ہرگو بی منثصفش دانسنٹند. اودردفاع ازین انتقادگفت : 


کسی کە چون منی را عیب جوی‌است ھمین گوید کە اوبسیارگوی است! 
ولمکن چون دسی دارم معانی سی کو نو مشنّو می تو دانی. 


خودرا برای توجیەمطالب عرفا نی میساخت؛ حثّیدراین راہ بسا فصاحت لفظ رافدای 


ادای معا نی ممکرد وگاہھی اشعار ناروا و ناز ہہبا عم میسرود و در یں شوق دبمعٰی از 





شعرای متصوف ْ ۳۳ 
رسوم ومتعارفات شعری مسگذشت . درھمه عمر ہر خلاف عادت شاعران ہمدح کسی 
نپرداخت وخود را ہمداحی مشہورنساخت وچنینگفت : 

بعمر خویش مدح کس نگفتم دری از بر دنیامن نسفتم. 

ودرمثنوی مصستنامه فرمود: 
شعر مدح و ھزل گفتن ھیچ نیست شعر حکمت بەکەدروی پیچ نیست. 

دریغا کە ھمة تصنہفات اوباقی نماندہ حتّی درنسبت برخی از آنہابی ہم کہ 
باقیست تردید ھست . 

گذشتە ازمصیبتنامه والھینامه وخسرو فامەکە نامبردەشدہ مثنوبپایدیگر 
مانند: ‏ بند ثامه و اسر اڑ نامەو جو اشھر امه و شرح‌القلب و مختاڑ نامه وو صیتنامەو 
لسانالقلبو بلبل نامه وحیدۂر نام وامثال آ نہا ازشینچماندہ یاباو نسبت دادەشدہاست. 
خسرو نامه داستان دلکشی است از کئیز فیصر روم و فرزند او عرمزکهھ در ردیف 
مثنوبہای عطٌار خصوصیّتی و امتیازی دارد . ولی توان گفت : مھمتربن آثار شیخ 
نخست دیبوان فصائد و غز لات اوست کكکه حدود دہ ھزار بت دارد. دوم مثنوی 
منطقالطیر است و کتاں 'فذ کرڈالاو لیام . 

دربوان ععٌارحاوی اشعارشورانگیز وعارفانةُ اوست کە اسرار ضمر خود را 
بز بان شعر بیان میدارد . 

منطق الطیر مطالب نغزعارفان‌را درسلك حکا یت لطیف شیر بن شرح میکند 
وأ نعبارت است ازانکە: روز یمر غانمجمعی کرد ند وگفتند: ھچ شہری بی شھر بار 
نیستء ما باید شہریارخود را ہجو یم . هدھد که درواقع پیٹ مرغان است ءگفت: 
نام آن شھر بار سیمرغ است و وعدەکرد آنہا را بدرگاء سیمەرغ راہنمابی کند . 
ولی بشرطی کہ سیروسلوك پیشه سازند ودربیمودن راہ دور سختیہایگوناگون را 
تحمّل کنند . مساری ازمرغان عذرھا تراشدند و بھانەھا آوردندو ھربکی نوعی 
از سلوك مشکل وطیّ مراحل عاجزگشت و از راہ وصال بگرربخت,: تاسرانجام از 
نہمه تنہا سیمرغ باقی ماندکە پس ازپیمودن ہفت وادی خطر ناك پرازدشواریہا 


۰۷ ٰ تادیخ ادبیات ایران 
کہ عبارت باشد آزوادی: (طلب؟؛ و تعشق؟ و ١معرفت؟؛‏ و<استغنا؛ و <توحید؛ و 
(حیرت٠‏ و لافنٰاء بدرگاء سیمرغ رسدند و در ١‏ نجا مائند ابنکە در براەر! منەعی 
استادہ باشند چون خواستند سیمرغ را بەبینند خود راکه سیمرغ بودنددیدند 
و در وافقع در بافتند سیمرغ عھمان سیھرغ اُست ؛ یعنی آ نحه را که سخبر أنه در 
خارح میجستندء درخود پیدا کردند وخدا را درخود یافتند ! 

فذ کرڈالاولیاء ۔ عصارت است ارشرحاحوال عارفان ومناقب ومکارم اخلاق 
بسشوا بان طر یقت و سخنان| نان . 

سبكوافکادشیخعطاد_ شیخ عطّار نیز مائند شاعراندنگر خر اسان قصاید 
ساختەاست, ولی با دوفرق اساسی ؛ بکی ایشکە قصیدہ را عظّارمعمولا با تغژّلآغاز 
نمیکند وبطو رکلی لحن و روش قصابد قرّخی وعنصری ومنوچہری را نداردو در 
استحکام وپختگی نیز بھایۂ آنھا نمیرسد . دومآ نکە قسمت مهھمٌ قصابد آنان صرف 
مدح سرابی شدہ درصورتیکە عطّارا ین طرزرابکلٗیترذکردہ وبیتی درمدح نساختہ 
است . چنائکەخو دگفتہ :7 بعمں خوش مدح کس نگفتم 6. قصاید او مثوکجه بەنعت 
وپند و عرفان و از خواص آن تضمین آ بات قر آن وذ کر ناپا بداری جھان ولزوم 
بیداری انسان |است ودرین معانی الحق داد سخن دادەاست وخود دربن فن به متانت 
سخن خود هی بردہ ودر قصدەای که با مطلح : 
خطابں هانف دولت رسمد دوش ہما کەه ھست عرصة بی دولتٹی سر ای فنا. 


شعر خاطرن عطار قمدم عسسست ازا نکەھست چوموسش‌صد بد سسضا 


ممتوانگفت: درا نگو نہ قصا ید دینی و اخلاقیء تنھاسنائی وناصرخسرویر او 
سقت داشٹەائد . 

درقصیدہ بی کە در سپاس وتوحید استء این قبیل معانیآمدہ : 

خدای تعالی بزرگٹراز آن استکە ما بشراورا درباہیم. عقل انبیا درمقامدرہ 








او برخاك عجز می افتد واگرعمه مردم ھزار فرن دروصف اوفکرت کنند, سرانجام 
بعجز خود معترف خواعند گکشت ؛ زیرا اندبشۂ ما درمقام او بدان ماند که ذرہ 
بخواہدکنە فضا را دربابد یا شبنم بخواہد دربحر نامتناھی شناکند. تٹھا راعی که 
سوی اوھست: ازراہ خویشتن‌شناسی واصلاح نفس وفراموش‌کردن شہوت وفنا در 
ھستی حقّاُست. درضمن فقصا ید ند آمیزوعبرتانگیزءبادھایمؤثری زازگذران 
ہودن عمر ا نسانی میکند وما را بغنیمت شمردن فرصت ونیکو کاری وخدمتگزاری 
میخواند و از بیدرمانی و بی سر و سامانی انسان و سرگردانی و ہی یابانی جھان 
و مرگ عزبزآان مینالد و لزوم وفاداری و دانشوری و فرصت شماری را گوشزد 
ممکندہ- 

ندارد درد ھا درمان در‌غا بماندم ہی سر و سامان دریغا 

درین‌حیرت, فلکہا نب زدیرست کە میگردند سرگردان دریفا 


رھی بس دور ھی لم؛ درین راہ ۰- سر ہد و نە بابان در مغا 


چو نەجانان بخو اعهدمائد, نەحان 
عزیزان جہان را بین‌که بکراہ 
با ٹا در وفای دوستداران 
ہمہ باران بزنپر خالك رفنند 
پس ازوصلٰیکەہمچون باد بگذشت 
برای نان چه ریزی! برویت؟ 
تورا تا جان ہو نان کم نما ید 
خداو ندا مه عمر عزیزم 
چو دورآان جوانی رفت بر باد 
نشد معلوم من جز آخر عمر 


مرا گر عمر باسٹتی خریدن 


ز جان دردا و از حانان در غا 
شدە ىا خاك رہ یکسان در غا 
فرو باریم صد طوفان دریِغا 
توخوا|ھی رفت چون ا شاندر بغا 
درآمد ان غم ھجران دریغا 
کہ آتش بھترت زآن نان در غا 
چەباید کند چندین حان‌در یفا؟! 
ز حپل اوردەام بزبان دریغا 
سی کنتم درین دورأان دریغا 
کەکردم عمر خود تاوان در غا 
تلف کی کر دم یز بن‌ساندر بغا:! 


۳۶ تاریخ ادبیات ایران 
عرٌفافست لگانتة ا تسناقی میں ارہ قح سپ آوسقت سرت 5 صعسنایٰ 
پیش از او غز لھای شیر بن صوفیانڈ سرودء ولی سخنش در شیواہی و سوزندگی و 
تحر ىك و ٹھج با یة سخنعطار نمی رسد. عطاردراىنفن نەٹنھا ٹا عغدیمتکر است: 
بدلکۃ سرمشق شاعر ان ع رفانی بعد از خودمانند: جلال الدین مو لویو حافظاست. آتش 
عشق و سوز محبّت وشور وحدت در سرتاسر دبوان عطار بطوری محسوس استکه 
ہر صاحبدلی ان رامخواند در نگک مشتعل خواهد شد. چەسخنانی 8 


ا اتا کۃ ہمد ا|است در حذىه عرفان سرودہ شدہ؟ : 


دست در دامن جان خواہم زد پای ہر فرق جہان خواھم زد 
۱ سبہر جسموجہت خوأھم ناخت بانگکابر ک کون ومکان‌خواھم زد 
انگ آ ئن کگماعقع واوست ا یت خلق نہان خواھم رذ 
چون مرا نامو نشان نیست یدید دمز ہی نامو نشان خواہم زد 
ھان مبر ظن که من سوخته دل آن دم از کام و زبان خواہم زد 
ٹن یلیدست؛ بخواہم انداخت وان دم پاك ہجان خواہم زد 
از دلم مشعلەای خواہم ساخت نفس شعله فثان خواھہم زد. 


بذنٰہی است عنَْ هر آئات ا فان غطاز سز از ذوقء افکارع رفانی اوس دک 
متوٹجھست بەتنبّہ درون واعراض از اغراض بیرون و درك مقامکبر یا وترك ریب و 
رطاء ارغقشوتی ئلھ ۷( ا سے ایکھ ەل شقود: 
زاہدان ظاہرپرست دعوی بیجا میکنند 3ع میگوبند وھ رو رر ۷ہ اودن 
سذا قد انت :ا گر رارف تا توف تت5 
الا ای زاھدان دینء دلی سدار بنماسەد 
ہمہ مستیدہ درمستی بک یھوشیار بنمابید 
زدعوی هیچ‌نگشایدہ اگرمر دید اندردین 
چنا ن‌کاندر درون ھستمدء در باز ار نما سد 
ھزاران مرد دعویدارہنمایم ازین مسجد 
شما ہك مرد دعویدار ازخمّار بنمابید؟؟! 








کًے-ستپتتپسے 


شعرای متصوف ۱ ْ ۲۲۷ 
سں اندر ىكُز مان ‌صد ھھمست ازخمار بنماِم 
شما ھهمسٹتی اگر دارید از اسرار شماسد؟ 
منأینر ندان‌مفلس را ھمەعاش ق‌ہمی بینم 
شما وك عاشق صادق چنین بیدار ہنمایید؟! 
برای رسیدن ہمقام وحدت و درك وصال احدبّت از خود گذشتن و از عالم 
جسمانی و عستی شہوانی فانی شدن لازمست . در خر ابات کهہ حجلوەگاء عرفاست 
وجود و عدم یکسانست, زیرا خراباتیان وحدت می بینند نە کثرت؛آ نان عاشقان 
حیّند و درآن راہ مانند بروانه حان مسازند وراہ حدھٹت وعمل مسمماند ومانند 


دنگران بسخنگفتن اکتفا نمی ورز ند: 


عرم خرابات بیفنا نتوان کرد دست بی ادرد بی صفا نتوان کرد 
چون نەوجود است نەعدم بخر|بات لاجرماین ِك از آن‌جدا نتوان‌کرد 
گم شدن و بیخودست راہ خرابات توشة این راہ جز فنا نتوان کرد 
لاشو اکر عزم مسکنی نو سالا زانکه چذن عزمجز بەلانتوان ‌کرد. 


عاشقانی کز نسیم دوست جان میپرورند 

حمله اندرسوختن چون‌عود اندرمجمر ند 
فارغند از عالم و وز کار عالم روز و شب 

واله راہ شگرف و غرق بحر ھمنکرند 
ھرکەدرعالم دوبی میبیندآن ازاحولیست 

زانکەایشان دردوعالم جزیکیراننگر ند 


جملە غوٌاصند در دربای وحدت لاآجرم 


گرچەہسیارند لیکن درصفت مگوہر ند. 





۲۳۸ تار ادیات ابرآفة 





شر بروأنه را توان ئ0 
برٹر از عفت اسان گفتن؟! 
کم ذ4 ای آ ہے ا فلم ھت رہ سبردن سحن روان کت 
کا کر اف ین امن ٹر کار کردن ز کار دان گفتن. 


ھرکه وت دا آازھستی داشته باشد؛ درمی ناہدکه ھەمهة ا از كھستی 


ہی عق سک رزد از کی 


رام رو تا نکی بودر سحندت 


اسنے لود ابق استا مرا سد وعرقاتق٢)‏ ارحفے بات و غیت ما جتت 
کثرت ظاہریست وعالم ظاہرمائند دورستکە وجودش از ا قش است وخود حقیقت 
ندارد. پس درحققت ھمه نی ویکی همه است وتوومن را در نظر صاحمنظر فرگی 
ازھم نسست : 


ھر کە را ذرەای وجود بود 





یه عمیة ماق ور و سیم وذ 
درحشقت چوحمله مك ہبودروست 


نقطه ٠‏ طٰن 


ایت .جر 


درعشق تو من توام تو من بای 


چون جمله نات در حصقت 


7۹7۹+ 


پیش ھر ذرەأای سجود بود 
كه بت رہروان وجود بود 
دس نقظم ۔ذ ہو دھا نمود بود 


دود دندن ازو چه سود بود؟! 


بک پیرہنستہ گودو ٹن بائی 


7 در مت ٹن دو بیرھن ماش 


جانا مه آن تو شدم من من ان توام: تو آن سن ان 

و سو بہت قطاق کت جرح سنا ال وت تل تھا 
گذشت وگفتگووچون وچرا وپرسش را خاتمه داد وازخود بیخودشد: یعنی خود را 
ازفروردانش وھوسہپای دمگردورساخت تا مگرحا لی ہوجود آ بد وحقیقت جلوہ 
نماید . تعژنات و بحٹھا موافق اندازہ و حدود عقل ماست, حقنقت را کػە دروراء 
ایام ا حاص حتف گار جحق امىاہصت 
گر مرد عاشقی ز وجود و عدم مپرس 
کم گوی از ازل ز ابد نیز ہم میرس 


در عشق روی أوءزحدوث وقدم چس کا کا 


دررداف کا او ازق ےار انت ما 


شعرأی متصوف ْ ۹ 


 ج[ِتس‎ 


زین چاررگن چون بگذشتیءحرم ہین وآ نگاہ دہدہ برکن ونیزازحرممپرس 
آ نجاکە هست نقطة ٹوحید؛ رنج نیست زان چار برگذر بدھی وز دم مھپرس 
لوح وقلم بقطع دماغ وزبان نست لوح وقام ؛ بدان وز لوح و قلم میرس 
چون تو ہدین مقام رسیدیء دگرمباش 5 م گرد در فناو فنا و دگر بیش وکم مپرس. 

غزلھای عطٌاردراینکو نه معانی بکی |ازد بگری برٹروشو راورتراست وٹنوع 
اوزان دارد ومعمولا وز نھایدلنشن 7 بدہ است . اشعاردیوان عطاراغلب بردیف 
است وقافیەگم دارد . 

با بد دانست با اشکه سخن عطارسادہ است وحیدگی ندارد والفاظ درمقابل 
معانی معلوم بکاررفتہ بازگاحی درموارد تشبيه ازصنایع شعریوقیاس خیالىو نکته 
دردازی نمو ندھا بی بدستدادہاست.مثلا لبرا بەعتاب, خطرابر بحانءدھان‌را بەپستہ 
ودندان‌را ہمرجان مانندکر دەاست. زلفراگاہی بز نجیر گاہی بڈت؛گاعی ہدام گامی 
بەھندو وگاہھی بکفر تشببە نمودەاستز لفی کە بمرامن صورت‌راگر فتهکفراست کهہ اسلام 
رااحاطەکردہ. خال راگاہی بدانەوگاہی بەز نگی بجهہ چانەرا بەسیب وفرورفتگی آن 
رابحاء تشبسه نمودہەاست.ولی ‌ایننگو نەتشببھات دردیوان‌عطا رکام لا نادراست.همجنین 
وصف طبیعت که دراشعارفرخی ومنوچہری و عنصری فراوان اآست بسیار کم مورد 
تو جہ عطٌارواقعگشتہ واساتی ماننداسات زئبرین دردبوان او کمىابست 
باد شمال میوزد ء طرۂ نسترن نگر وقت سحرزعشق گل: بلمل نعرەزن نگر 
سبزۂ تازہ روی را ء نوخط جوپبار بین لاله سرخرویرا سوختەدل چومن نگر 
خیریسر فگندەرا: درعم عمررفتھ بین سنبل شاخ شاخ راء مروحة چمن نگر 
باسمن لطیف را ؛ ھمچوعرو س‌بکر برک باد مشاطه فعل را جلوەگرسمن نگر 
نر گس نم مست راء عاشق زرد روی بین سوسنشی رخوارەراء آمدہ درسخن نگو 
لعبت شاخ ارغوان, طفل زبانگشادەبین ‏ ناوك چرخگلستان, غنچة بی دھن نگر 
تا گل بادشاہ وش ہ تخت نھاد در چمن لشکر بان باغ راء خمه نسترن نگر 
هین‌کەگذشت وقتگل:سویچمن‌نگاەکن ‏ راح نسیم صبح بینء ابرگلابزن نگر . 

بخش بزرك اشعارعطّارمثنوبھای متعدّد او استکە ہب رخی از آن‌را نام بردیم. 


ادن مثنویہا را در معانی تصوٌوف نظم کر دہ ھ کاصمسص رق نمو نه از نامی تر یبن ا ھا 
کی ظ2 الطیر سخی اق اھر ا0 کا نت گرر فان قارفت ارد اتات 
سفر پرخطر مرغان برای دبدار شاہ پرندگان بعنی سیمرغ جاودان کە برهبری 
ہدھد انجام می بابد ودراین‌راہ دشواریپا می بینند ورنجھا میکشند وعفت مرحله 
می بیما بند وشمارۂ زبادی درا سن سروسلوژ حان مسمازئد تا از ا تھ تا سی مر غ 
بدزہدارسیمر غ نا یل سی بمداست شخ درا ین داستان سفرمرغان رای وصال 
سیمر غء سیر‌وسلوك عارفان‌وراہ کوشش ور باضت را برای رسیدن بدرجٴعالی ا دمیّت 
ودریافتن حقنقت قصد کر دہ است . بیداست او مال رنچ‌ھای فراوان داردو مرد 
جویندہ ور دبار خواھد تا کی مقامات نماند. نخستن ان مقامات×جستجووطلب>> 
است . شخص تانخواہد نممتواند بر اہ کمال پای نھد. جویندہ پابندەاست, بابد در 


راہ مقصودکوشش وفداکاری نمود ٘ 


دع ھت ا تعامت امت الا زاتنکه اتعا فلت کرو خالھا 
مال اىنتحا باہدت انداختٹن اگ ا بنحا با ہدت در باختن ۰ 


دوم مقام (عشق> اگ که مرد چنان 927 دمقصود حود داثَمة باشد که 
در نگ دراہ وصال افتد مات راہ ازسوختن نمرسد ٭َا مت و بین نات د‌ بل 


دم نزند ودرراہ خدمت بمقصود وجستجوی معبود تامّل وعاقبت |اندرشی روا ندارد: 


بعد ادا وادی عشق أ مدیدید غعرق آفی شد کسی کانجا رسد 
کس درین وادی بجز ا تش مباد وآ نک آتش نیستعیشش خوش ‌مباد 
غافر اماک ون آش ود گر و س رفاو سن کان ؤد 
عاقبت اندیش نبود یکزمان غرق در آ تش چون آن ہر ق‌جھان. 


سوم مقام (معر فت؟ اشت, رعروان بمو جب ڈانٹن تھی 45 دارند .02 


ہر کسی بقدر ڈا مکل خود راہی - 20ھ00ھ+ھ0 تی مجر اب و تی تک 7٢‏ 
شیگتری صدرھر کگکس مطابق فدر اواشرکۃ )0 صدھزارمردمگم شود تا تی 
اور از و گرجی خاضفها کال :ظا کر کسی ات ات سر تت ایت 





شعرأی متصوف 

ھیچرەدروی نەچون آندنگر است 
لاجرم بس رہ کە پیش[ یدید ید 
سر هر کس ۲ کمال أو بود 
معرقت ا نحا تفاوت افمّه 
صدھ زاران مرد گم کردد مدام 


ھست دام سلطانت در معرفت 


ْ۲۰۴۱ 


سالك تنءسالكجاندیکر است 
هر کی بں حد خویش آٴ یدید ید 
قرب ھرکس حسب حال او بود 
ادن بکیمحراں‌وآ نت ىافته 
6 مکی اسرارسن کردد تمام 
جہد کن تاحاصل آ دا نصفت. 








چہارم مقام <استغناء ستکە عارف دانا بابد بپیمابد. مردخ ردمند صاحبدل 
باید ہراہ مقصود از جہان و جھانیان بینیاز باشد . کسی که اسبر هوسھای طفلانہ 
است ءکی باوج کمال توائد رسید ؟! صوفی بینا بلند نظر است ء و بدبدۂ او جہان 
نظیر آن نقشی استکە برلوحی خا کی کشندہ سپساٴن لوح را بشکنند : 
تحتهُ خاك اورد در پیش خود 
ثابت و سیّار ارد اشکار 
گە ہر آن حکمی کندگاہی برین 


دیدہ باشی کان حکیم دِرخرد 
بس‌کندآن تخت ہر نقش و نگار 
عم فلكَ ارد ید بد و ھم زمین 
ہم افول و عم عروج ارد دِد ول 
خانُ موت و ولادت ہر کشد 
گوشۂ ان تخنەگرد عد از آن 
ان هھمه نقش و نشان ھرگزنود 


ھعستھمچون صور تاآن تخندھچ. 


عم نجوم و عم ہروج ارد پدہد 

ھم نحوست ہم سعادت ہر کشد 

چون‌حساب نحس کر ددسعد| زان 

برفشائد گوبی ان عرگز نبود 

صورت این عالم پر پیچ پیچ 

پنجم مقام7قوحید+استکمعارفتا| نمقام را در کرد درکمون‌کثرتوحدت 

می بیندء در ہمہ چیز خدا را مشاہدۃ میکند؛ بعنی با وجود خدا کە ہستی واقعی 

از ان اوست؛ چیڑھہای دیگر رانابود مسینداردوھنی وتوبی در نظر او از مان 
برمیخیزد : 

چون پکی بائد ھمی نبود دو بی 


چشم بینندہ هر جا و بہںر کس نگرد و حقیقت آن را بعنی خدا را میبیند 


ہم ھنی برخیزد اینجا ہم توبی. 





۴۲ تاریخ ادبیات ایران ۰ 


اع کہ گقت امو 


اما 0۲ ور الا وراتث الله فہ؟ . 


ےد 


رت یش ووعلى ان ضررت کاغذ زر برد کان بستان ز من 
شیخ گفتا : عہد دارم من کە یز جززحق نستائم ازکس هیچچیز 
رصق وی خال ناو وی از 'گھا !ا زی اکر آخو ا٢ا‏ 
سی امن اتعاشرصسے کس ھت سی ای سن نا 


شُشم مقام < حبرت >٠‏ است که مرد عارف بابد در رسلف ات واتی اذار کیو 
20.2 رابەدیماید دران مقام انسان درمی بابدکه داستدھای او حملهہ محدود دودہ 


س‌کمی پی‌بەندانستن خود میبرد ومبھوت میگردد وحتّى‌ہستی خود را .2 میکند: 


مرد حیرأان چون رسد ابن‌جابگاہء در تحیں ماندہ و کم کردہ راہ 
گم شود در راہ حیرت محو و مات بیخبں از ہود خود وز کابنات 
هر که زد توحید بر جانش رقم جملهہ گردد ک ازو او نیز ھہم 
کی کو کوجسفک نا ای٤‏ عرنائھ غااو سٹی کو ئ5 
در میانیء یا بروئی آز میان ؟ بر کناری؛ پا نھانی پا عیان ؟ 
قای۔ جا عاقی تا خی دوتی ؟ ہر دوبی پا تو نەای با نە توبی ؟ 
کنل یواسم سس 


ھفتم مقام دفناءست‌کەرر | نمقامتمام شھوات وغرورھا وخودیرستیپای أ دھی 
ازوزابَل میگ رود وبدہنمعنی خود راگم میکند یعنی جزوعالم وحدت میگردد و 
ماقتتسیا: ی کھت اضعا گن ھ ماہھنك شود ا زںبای جمع را بوحود اوہ 
وخود بە تنہا بی از میان رود اونیز جزو منظومة آفرینش میگردد ٹا بحق واصل 


شود ودرواقع ازین فنا به بقا میرسد : 


هر کہ در در بای ک3 کم ہودہ شف ٰ دا کم ودہ و اسودہ ششد 
گر تو ہستی رأامبین و دیبدەور موی در موی اینچنین اندر ئ 


ہرکہ او رفت از میان اینك فتا چون فنا گھت از فنا اینك نقا. 








اس ھقت وادی و تّحمّل دشوار ھای ہی ہا بان و رسدںن بوادی فُنا سر انجام بدرکاہ 


سیمر‌غ رسیدئد وعکم خود را درا نجا دیدند : 


ہمز عکس روی سیمر غع جھان چہرۂ سی مرع دبدند | نزمان 
چون نگەکردند ابن‌سیمر غزود پیثك ا بن سی مر غ | ں سیمر غ بود 
بیز بان آمد ازا نحضرت حوابں کا بنەاست | تحضر تچون آفتاں! 
هر کە آ بد خوشتن سند دراو جان وتن‌ھم جان وتن بینددراو. 


بدینگو نەمرد عارف چون مقاماترا طی نماید ومراحلرا بەپیما بد ویکمال 
برسد؛ خواھد دید دٹ٘اری جزبار نبود وخدا را درخود خواھد بافت وسر<من عرف 
نفسه فقد عرف ربه) براویدرند خواہد شد . 

رسم عطاردراغلب مثنو بھا واز آ نجمله درمنطقالطٌّیر آنست که پس از ذ کر 
مطالب حکایتھاہی صوفیانە میاورد وبەتمئیل مقصود می پردازد وا ین سبك بخصوص 
مورد اقتباس مولاناجلال الدبن واقع شد. 

اثرمیم ومشھو رعطار بەنثر؛ھماناکتاب تد کر ڈالا3ثیاع است کہ شرححالات و 
مقامات نودوشش تن ازمشایخ صوفیان درآن بفارسی سادہ وشیربن آمدہ . بررسی 
این کتاب خوائندہ را بە تجارب درونی وذوق وشوق وافکارومعتقدات صوفیان! کاء 
مسازد . 

ہا این مقام بلندکە شیخ عطّار را در عرفان و ادب و نظم و نثر مسلم است, 
بداست کەتأئیر فراوان درسخنوران عار فان بعد ا زخود میداشت, مولانا جلال الدین 
نەتنھا درافکارصوفیائه اورا پیروی کرد وسبك مثنوی سرودن و وردن مقصود در 
سلك حکابات را ازو گرفت, بلکە گاھی عین عبارات شیخ راافتتاس کرد . مائند 
این مثال : ۱ 

عطًاردرمنطق| لیر درشرح وادی عشق گوید : 


۴۳۴ تادیخ ادبیات ایران 
کس درین وادی بجز آز ماد رو انیگا ور سس وت خر عنام 
جلال الد ین‌گوہد : 
آتشست این ہانگ نای و نیست باد "کہ ای امس تدارہ یس بای 
ھمحنین ارس ذر گوتنگان ا عو تابث کا وی اسرار نامەکە 
چنین آغاز میشود : 
ہنام نک جان را نور دین داد خرد را در خدا دانی شین داد. 
گلشن رازمحمود شبستری را بخاطرمیاورد کە ید س6 میکند ٠‏ 
بنامآ نکەجانرا فکرتآموخت چراغ دل بنورجان‌ہر افروخت. 
قصیدہ یی کەدرر با العارفین هدایت بەعطار نسبت دادہ شدہ است ترجیع بند 
ھاتف اصفہانی را در نظرمجم میدارد. 
ظا گوت ‪ 
ٰ :چشم بگشا که جلوۂ دہدار متجللی است از در و دیوار. 
ہاتفگو ىد ْ 
بار ہی پرده از در و دیوار در تجلٰی است یا اولی الابصار . 


قسف عطاردرشعر حافظ عم بہداست : عطاردردبوان خودگو ید ُ 


۱ : ۱ 7 ہے ک” 
نا کویت : 


خواجه حافظگو ىد : 
دوش از مسجد سوی مہخانه اك شر نا 

چیست‌باران طر یقت بعدازان تد یس رما؟! 
ضورع سف غظاد ا کارفاخر اق ضر غرقن ہت علو گر ابی منلا' ادائن 


ت5 دردبوان اأآوست ٠‏ 


دیگرشعرای نامی‌دودۂسلجوقی ۱ ۲۵ 
یك شر ت اب می نتوان خورد درجھان 
کان کوزٛھای خاكد تن ناتوان ماست. 

افکار خیام ساد ماد واز قصدۂ : 
سحان خالقی کە صفاتش ز کبرپا در خاك عجز مفگند جملہ انسا. 

ونظا ہر آن قصاید سعدی :خاطر میافتد . 

درباب وفات عطّاراخبارگوناگون است . ا نچە یقین داریم وی در۶۱۸ ھ. ق 
زندہ ہودہ ودرقتلعام یشابو2شھید شدہ استء پس شاید در ھمان سال‌رخت ازاین 
سرأی ہرون بردہ باشد . 

قربت وی در شادباخ جنوب نیشاہور است . عطار بدون تردید عارففکامل و 
وارسته اڑھوی وھوس انسانی ومستغرق دربای عشق آ سما نی بود و درخود و جہان 
جز تجلٗی خدای بہجون رانمیدید ؛ اہنستکە عمری را ہا رشاد مردم و نثر فضابل 
گذراند . 

۵د بگران اٗ شعرای نامی ذددۂ سلجوقی 

اسدی - |ہونصر علیبن‌احمد طوسی مشہور بەاسدی از شعرای سدۂ پنجم 
بشمار است و از جمله اشخاصی است که نظبرەگوبی بہ شاھنامةُ فردوسی را 
قیامکردند . 

اسدی در این زمینەکە میدان طبعآ زما بی در براہر استادی مانند فردوسی 
ہو گرشاسبِفنامه را ساخت .گرچه فضیلت سبقت وزیبابی سخن و پخشگی فکر و 
روانی قربحه ازآن فردوسی بود, با این ہمہ اسدی در پرداختن بك قّةُ معروف 
وو مکی از داستانھای باستان |بران یعنی داستان گرشاسب رنج برد و قدرت طبع 
نشان‌داد. این ‌منظومهەکهە بہمان‌وزن‌وشیوۂ شاہنامه است؛ حدود نە ھزارست دارد؛ 
چنانکە درخاتمة یکی ازنسخ ان آمدہ است : 

برآمد ھمی بیتہا نە ھزار دوسال اندر و بردہ شد روزگار. 
داستانگر شاسب کەدر اوستاآمدہ وپیش از اسدی, ابو المؤ بد ہلخی و فردوسی 





آ ٤ھ‏ کر سس رنہ و در ار ہخ|‌سیستان‌کە بدست ما رسیدہ است نقل شدہ 
کا کے ا گر غاف تام ظا دای 
تاریخ نظمگرشاسبنامةُ اسدی سال ۴۵۸ھ . ق است چنائکه خودگویہد : 
ز ھجحرت بدور سیہری کە گھشت شدہ چارصد سال و بنجاەوہشت. 
اسدیگویا دراواسط سدۂ پنجم ازموطن خود بە نخجوان رفته ابن کتاب را 
ہنام ابودلف حکمران ات ونخجوان کردہ چنانکه بیت ذ بل مشعر ہو آیت: 
ڈاک عدات گرااہ ننن خرانواو ٠ے‏ انت 


مشاعر دریاں قاع ناعۃ فردوسی وداتان 7 غاب اتز‌احات را سرودہ ا من 


بە شہنامه ؛ فردوسی نغز گوی کە ازپیش گوبندگان بردگوی 
سی اد رزم لان کے ود ان داستان داد ناوردہ مود 
من اکنون ز طبعم بہار اورم مرین شاخ نورا بہار اورم۔. 


2 شاسب ازنژاد حمشد در ا اسان بد نا ما ید :. بھلو انی بش س5ز 7 
و ہا اژدھا و ہر ژبان و پھلوانان و عندوان رزمپاھیورزدو در ہمه جابدشمن 
چیرہ میشود . 

چنانکەگفته شدہ نظم اسدی نظیرءگو بی باستاد فردوسی ‌است ودربراہررستم 
شاهنامەگرشاسب را قہرمان داستان انتخاب‌کردہکەگو بادرمردانگی بررستم بر تثری 
داشتہ و عمانطورکهہ فردوسی گاھی داستاٹھای خود را بە امەبی یا دفتری منثسب 


داشته أو نمز داتتاق خود 7 اذ نامه بی نقل کر دەاست؛: تناک کو 


ز کردار گرشاسب اندر جہان بکی نامہ بد بادگار مھان 
پر از دائش و پند آموز گار ھم آز راز چرخ وہم ازروزگار 
زفرہنگك وئیر نگگ ودادوستم ز خوبی وزشنی وشادی وغم 
ز نخجیر و گردنفرازی ورزم زمہردل وکن وشادی وبزم 
کەچون‌خوانی ازھردریاندکی ‏ ... نسی داش افزابد از عر ہکی 


زرستم سخن چند خواہی‌شنور . گمانی کە چون اوبمردی نبود؟! 








دیگرشعرای نامی دورۂسلجوقی ۲ ۲۲۷ 


اگر رزم گرشاسب یاد اوری ہمه رزم رستم بباد اوری 


ہمان بود رستم گه دیو نژند ببردش بابر و بدریا فکند 
زہون کردش اسپندیار دلیر بکشتیش اورد سەراب زیر 
سپھدار ڈر شاب تا زندہ بود نەھگردش زبون کس ہ نەانگندہ بود 
بە ھند وبە روم وبهة چن آزنمرد بکردانحه دستان رستمنکرد. 


میکوبند: سرمشق اسدی درا ن‌منظومه؛ گر شاسبنامة منتور بودہ کە پیش ازو 
اموالموند بلخی مؤلف شاہنامة منثورتالف کردہ مودہ اُست . در کر شاسنامة اسدی 
وصف نبردھا ویہلوانان و نقل وقابع و حالات ہیشماعت بەشاہنامه نست . ازطرف 
دبگر اختلافاتی ہم موجوداست چنانکە در بالا اشارت رفت نظم گرشاسب نامہ با 
اشکەروانو استواراست شوابی ولطافت نظمشاهنامەراندارد. ازخواص کرشاسنامهہ 
آمدن عدۂ زنادی نام جا ھا وشھرھاست که درداستان سفرھای کر شاسب بەھندوچین 
ورفتنش بجزیرەھا وقرطبه وروم وتوران پیش میآ بد . نامہای پہلوانان ودسگران 
کہ در گر شاسنامه آمدہ اغب تازہ اآست و در شاھنامه موجود نبست , مائنٹ چو و 
نوشیار و آذرش و برزو وگراھون و نشواد . 

در وصفہایگرشاسبنامه استعارہ ومجاز و کنایەه فراوان است و در تاکید و 
ما اه در تشسه دور رفَيه. مثاہٴ در اسات زیں آسمان راب ایوان ممناء و ستارەھا 
را به مھرەھای بلور ء آفتاب را بەآتش سند روس ؛ و ھوا را به دربای اب٤‏ و 
زمین‌قاربك را بەا بنوس, و شب را بە ھندو؛ وگمان را بەقوی وفزح؛ و تیر رأ بھ 
اران وگل رابهەترەءوزرەرا به گر ء و شکوفە را ىەگھر ء و درخت را 


هه4 طاووی ٤‏ ثشسه نمودہ وگفته اأُست : 


چو زایوان مینای پیروزہ ھور بکنٹ ائنهمه میردھای بلور 
ز درىای اب آئش سنلک روی در افتاد در خائه انوس 
زھند وجہان پیل و لشکرگرفت غوکوس 5وہ و زمین بر گرفت. 


۲۸" تاریخ ادبیات اہران 
گل غنجہ ار شی ترد 1گ 


درختانجو طاووس اتا اس 


کات سان مد ژاله تیر 
شکوفە چو ہر رشته کردہ گھر 
ظور لی ور عطانة رغاس تام نظ سا باگ اق اع کظاخلق اق فور 
انی آمت 7ا فاعغلاس و مالتت آ ھت کات و کثات مدتے فاصلہ یووہ خاقئت 
مثلدٴ بند 
اث ط بتک5 شات رابمخواند؛ 7 *ھ0٣"0"“"‏ بندھا بی خوآمَدی: کەچگوتة سمُحمدہ 


از اشعار برمعنی و ارحمند گرشاسنامه تتفاق انت ا5 ہے 


و سودمند اأُست : 


اف جتھاے آج تو 'رقاس لئ اتد اتھکر رعات برای سر ته قات 


ب- 


مشود : 


بس ازمن چنانکنکە بیش خدای 
گر تا گناعت نبائد بسی 
فرومانه را دار دور ا +-رثتث 
از ان ترس کو از تو ترسان شود 
مکن با سخن‌چین دو روی راز 
بکس بیش از اندازہ نیکی مکن 
شب وروز بر چار بہھرە بپای 
دن باز قدبیر و فرجام را 
بفرھنگكۓ پرور چو داری پسر 
نوسنده را دست گو ہا مود 
بفرمان نادان گن ھچ گار 
مدہ دل بغم تا نکاہد روان 
بخشای بر زنبردستان بمہھر 
چو دسنثت رسد دوستان را بای 


کت از آ اق فرھی 


بنازد روانم 27 سرأای 
بزدان ز رنجت ننالد 1 
وت کہ نے شود گوھرت 
دگر با تو ھزمان دگر سان شود 
کە نیکت بزشتی برد پاك باز 
کە گردد بدائدیش, شنو سخن! 
بکی بہرە دین را ز بہر خدای 
سیم بزم راء چارم 1 ام را 
نخستین نوبسندہ. کن از نر 
گل ڈاان آز دن برا ود 
سے سے کا رنہ ہنا گا 


بشادی ھمی دار تن را حوان 


بر ایشان بیہر خشم مفروز چھر 


مده ناسزا را بمدشان مہپی 


دیگرشعرای نامی دورۂسلجوقی 


باغالش ھر کسی بد مکن 
مخند ار کسی را سخن نادرست 
کر اچہرەزشٹ؛ارسر شتش نکوست 
نکوکار با چھرۂ زشت و تار 
گناہی کەہ بخشندہ باشی زبن 


مکن ہد کەچون‌کردی وکار بود 


اع 


نشائه مشو پیش تیر سخن 
کہ کو ہا ہی جان نھ دردست تست 
مکنعیبکانزشت چھرى نەذوست 
فراوان بە از نیکوی زشتکار 
سخن زان د گر بارہ تازہ مکن 


رع 
مشیمانی از بس ندارد ت سود. 


در شیوۂ رفتار ‏ وگروبدن بخوبی و پرھیز از بدی این پندھای گرانبہا را 


مہےنکدیھل : 
ھمىشه در ىك و بد ھست باز 
جھان ان فیرزد بنزد خرد 


عمان خواہ سگا ے۵ و حورش را 


چنان زی کە مورازتونبود بدرد 


ستمزە پیرخاش ۱ ستنست 
تو سوی در بہترەن شو فراز 
کە دانابی از بھر او غم خورد 
کەخواھہی روان وتن خوشررا 


نە بر کس ئشیند زتو باد وگرد 


از مطالعة این بندو نظا بر آن بہداست کە اسدی تا چە یایه آزمودہ و سنا 


بودہ اُست ۰ 


گذشته ازارزش داستان‌سر اہی وسبك لطیفکە درقسمتی ازاشعارگر شاسبنامہ 


ہبداست عدہ ہی لغات سودمند فارسی ذر اٰن آمدہ و دلەل وفقوف کامل گوبندۂ ان 


بزبان ادہی زمان خویش است, وعجب نستکہە اسدیکتاب لغتی بنام فرہنگك لغات 


فرس با لغت فرس تألفکردہ است ؛ زیر ا درلغت شناسی دست داشته . 


تارىخ فرھن٤‏ مزیوں بعد از گر شاس نامه بعنی بعد از سال ۴۵۸ھ . ق . 


اأزفنداق فوس وفزح بود أسدی مصنف کوید در گرشاسس نامد: 


کمان ازفنداق شد ژاله تر 


گل غنحه تر 5ک وزرهہ انگر. 


دراسن فرہنگۂ نام قریب ھشثتاد ٹن از شاعران آن زمان آمدہ و از 


۵۰ تاریخ ادبیات ایران 


س_ستبیس -ے۔ہ-س- س-ی--۔ 


اشعار تھا بر وجه مثال اوردہ شدہ و بابن وسیلە بسیاری از اشعار که اصل بعض 
ا نھا مانند کلبلدود کی از ہن رفته محفوظ ماندہ است. 

اسدی بتارِخ ۸ھ ق. نسخڈکتاب الابنیةابو منصودرموفقھروی را کە 
در آدوەو خواص آ نھاست بط خود استنساخ کردو آن فدہمترین نسخه خطی 
فارسی است کہ باقی است . افسوس اسدی از لغات طبی ابن‌کتاب در فرہنگۂ خود 
نقل نکردہ أُست ٠‏ 

امن شاعر فصابدی نمزسرودەکە از حملة آن مناظرات چھار گانه اوست وآن 
عبارتست از مناظرەھای آسمان وزمین ۔ شب و روز - مغ و مسلم ۔ نیزہ و کمان . 
وفات اسدی را سال ۴۶۵ھ . ق . نوشتەاند . 

لامعی گ رگائی۔ از گوبندگان ہنام قرن پنجم بکی نیز ابوالحسن محمدبن 
اسمعیل لامعی را با ید ذکر کرد . وی درحوالی سال ۴۱۴ ھ. ق . دربکر آباد گرگان 
با بدئیا نھاد چنانکه خودگو ید : 
ہست بکر آ باد از گرگان جای ووطنم ‏ زان نکو شہر وازآن فرّخ بنیادم من. 

در ھمین قصہدہ از خاندان خود نز درىەن ست نام ممبرد : 
جد من ھست سماعیل ومحمّد ہدرم ہوالحسن ابن‌سلیمان را دامادم من. 

لامعی بدربار سلجوقی و دستگاہ نظامالملك انتساب داشت و نظامالملك را 
مدحکردہ اُست . 

در قصیدەگو بی استاد ود وھانند منوچہری دراستعمال لغات نامانوسی عربی 
ٹھژر داشت. در سخنش مضمونھای لطیف و قدرت توصیف بچشم برمیخورد . بھ 
مظاعرطبیعت توشەخاص نشان عیداد وزیہایبھای آ فر ینشرا درك وترسیم میکرد. 
در ھثر تشثسەهو ٹمتبمل ھم ماھر بود. 

اہن چند بی تک از ہك قصیدۂ مفصل اوست, طبیعتگروی اوراعیان میسازد: 

جھان از خلد گوبی مايه گیرد چون بہار آبد 
بچشم از دور هر دشتی بساط پرنگار آبد 
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بلای خبری و درد شقایق را یپزشك آ بد 

عم نسرین و گرم باسمن را غمگسار آبد 
بر آرد گل سر ازگلزار وزندان بشکند لاله 

بیفتد شنبلید از بارو آذرگون بہار آبد 
بگرید ازبں باغغح ابر وہ خنددبرچمن زوگل 

شنیدی خندہ بی کاو از گرستنھای زار آ ید؟! 
نفیںر بلبل از تیمار جفت و نالهُ صلاصل 

گە از بالای سروآ بد ء؛گە از شاخ چنار آ بد 
خوش ١أ‏ ن باد سحرگاهی ؛ بھنکام بھار اندر 

کە برہادامگل بگذشت وسوی بادەخوار آ ید 
غمان از دل برد گر پر خداوند غمان آآبد 

خمار از سر بر گر بں خداوند خمار آ بد 
کر آ ید گوشواروتاح نشکفت از لطیف آ ہی 

کە ھم زان لؤلؤ مکنون و در شاہوارآید 
چنان شد ہر که نیلوفر درا ین ائام و برگەگل 

کز بن نیلی نقاب آبدءوز آن حمری خمار آ بد 
نثارآرد بدین وقت اہر رشب لالە را لؤلاؤ 

بر معشوق ابدون بە کە عاشق با نثار آ بد 
بلشکر گاہ ماند دشت و ؛ گلھا اندرو لشکی 

بود ہر دشت یه4 لشکر گر آ بد چون بھار آ ید 
برا یشان باد بنداری؛ نقیب آمد؛کە لشکرزو 

کہی سوی مین آ بد ۱ ڈگھی سوی سار آ ید 


طلانه دار لشکر گر نمشد لالی چرا| زنسان 


۲۵۲ تاریخ ادبیات ایران 


تاریخ وفات لامعی درست معلوم نیست ہ بنا بقول بعضی تذکرہ نو سان وی 
عمری درازکردہ است؛ وا گرچنین باشدہ درقسمت اخیر عمرش |ازسخنسر|بی کنارہ 
عق اس ه7 0اھت ضا ای خاہ انت 

اصر خسرو _- حکیم اصرخسرو بن حارث قباد بای بسال ۳۹۴ ماق . در 
قبادبان از حوالی بخ ون ىافت چنانکەگو بد : 
گاتتے2د نت پس‌سیصدنودوچار بنہاد مرا ما در ہر مرکز اعبر۔ 

از اوان جوانی بە تحصیل عم و فضائل و تحقیق ادبان و عقا ند و غنظااعۃ 


اشعارابران وعرںب برداخت ۲ ازھرخرمنی خوشە نی درداشثت قابمقام داٹن رسملد. 


خود کوید: 
بہر نوعی گے بشنیدم ز دانش نشستم بر در أو من مجاور 
جوا سےکت دائش کہ من ان نکردم استَفا نت سش و وی 


دردوره جوانی در ىار محمود ومسعود عز نوی را د دد؛ چنانکه حود درکتای 
سفر امەاش افازہ بدان 0270 دعفک در دربارسلجوقی حدمت دبوانی داقثتثت ودسرن 
بود. گذشتہ اہ تحصسل و تحفقیق؛ مسافرت دنا کرت .ھ08 درجوانی عندوستان 
وافغانستان وتر کستان‌را ہم دبدہ باشد . شابدعمدۂ علّت سفرھای‌اومطالعه وتحقیق 
احوال وعقاید ملل‌بودەاست. چنانکە بعدازسفر طو بل ی کہ بجانب‌حجاز کر ہہ در نتیجة 
ومذاعت گو اکر نا و باوداسای دھمر سا نمدو مخصو صا درمصر با ہیروا ن مذھب شعة 
اسمعمللہ کہ اسمعیل لت امام حعف رصادق (ع) را امام هفُم و سو اومحمدرا امام 
قائم ممدانستٹندو رر جعت پدرش‌رامعتقدبودندودر مطاب دبنی تا وی لھا وتفسرھای 
سگو دنک یکر انظافر ال باطے شر مہات روابطی ہیداکردویبرومذھب | نان 
کر وبہجركػةُ طرفدارانمتعصب أنطر یقەدر ا مد؛ حتی بعزم دعوت مردمبایران 


برگشت. مھمتربن نتیجة این سفر ناصر خسر و کتاب سفر نامة اوستکە بعداز مر اجعت 


دیگر شعرای نامی دورۂ سلجوقی ۱ ۵۳ 


بوطن متالىف آن برداخت و در آن اغلب شہرها را کە دیدہ بود وصف کرد و از 
اشخاص معرو فی ‌کە بەملاقات آ نان نا یل شدہ بود نام برد وہدین واسطەکتاب نفیسی 
کە از احوال ہزار سال ہبش آن قسمت مشرق زمین حکابت مبکند از خود 
سادگار گذاشت . 

ناصرخسرو در مراجعت از این سفر به بلخ رفت و آشکرا شروع بھ تبلیغ 
عقا بد اسمعیلی کرد ودرا بن خصوص با علماء مباحثات راہ انداخت تا دراندك مدتی 
فقھای متٌعصب سنی بخصومت وی برخاستند و امرای سلجوقی در صدد آزار أو 
بر آآمداند. بس ناچار مدئی فراری و متواری شد و پنھانی از شٹھری شھری رفت و 
درغر بت زست ووچاراندوہ فراوان گر دەد؛ چنانکە درسان ابنگو نەاحو ال سخنان 
مؤئر دارد مانند اناسات: 


ا!زردہ کرد دژدم ربدت جگر مرا 


درحال خوبشتن‌چوہمی ژرف بنگرم 
کویم چرا نشائه تر زمانه کرد 
گر ہر قیاس فضل بگشتی مداردھر 
نی نی کە چرح ودھر ند|نند قدر فضّل 
دانش به از ضیاعو بازحا و ملك ومال 
با خاطر منوّر روشنتر از قمر 


با لشکر زمانه و ا تع ٹمز دھر 


صفرأ ھمی ہر آبد زاندہ بسر مرا 
چرح بلند جال بیدادگر مرا؟! 
جز بر مقر ماہ بودی مقر مرا 
این گفته بودگاہ جوانی پدر مرا 
اہن خاطر خطیر چذن گفت مرمرا 
ناید بکار ھچ مقر قمر مرا 


دن وخرد بس‌است سپاہ وسپرمر|. 


بادگار ان دورۂ آوارگی و اختفاءکتاب ذادالمسافر بن استکه اساس آن در 


اثات عقا بد اسمعملی اُست 7 مقالات و ٹتحضقات فلسفی دارد و از جملەڈکتب معدود 


فلسفی ہز ہان فارسی است . 


چھارصدو بنذجاەوشش بھ سمگان‌کہ از حوالی بدخشان اُست رقت و در آنحا عزلت 


جسث ودر ۴۸۱ ھ٠‏ ق. درھمانحا وفات عافت ۰ حکیم ازمراجعت ححاز 5 مرگش 





۴ تاریخ اذھات آزات 


الب مورد طعن و لعن و ہدف زجر وتھدید بود؛ رنج بسیار برسر معتقد خود دید 
وچنانکه در اشعارش از ین رنج وآزارناله وشکابت و امرای ترك وحامیان خلافت 
عمٛاسی را کە او را تعقیب و تعذدب سک وت در اشعار خود سخت سرزنش یھت 

گذشته از سفرنامه و زادالمسافرین و جامعالحکمتین , آثار دبگر مائند 
وجەدین : و خواناخوان (خوان الاخوان) و دلیل المتحیر بن و روشنا بے نامه 
ز ساد ت الام رم وو ات افغان ارو خوو ری رکارت فاالنات خ و گلله انت 
منگر بدین ضعیف تم زانکه درسحن زین چرخ پرستارہ فزونست أثر مرا. 

مات قام خی مو اتا تن واقاس مھ اک فتقاف تر نات 
بریازدہ ہزاربیت دارد ودرآٴن اشعارفلسفی واخلاقی و مذھبی وقطعات عبرت |میز 
فی وات استت 

سك و افشکارھ ۔ ناصر خسرو در طرز قصدہ استادی نشان دادہ و بعد از قصیدہ 
بمثنوی پر داختعەو باقسامدنگر شعروقع زیادننھاداست. هدف قسماعظم قصاید ناصر_- 
خسرو بحث واستدلال درمسائل دینی ودعوت ہا ہمان ومعنوۂت وتحقیر دنِای ماڈی و 
اعراض اسیا وفرسپای امن جھان فانی وتحر بض رر انتماہ و ر یاضت و تقوی 
و تحربت برجوع از ظاھر بباطن و ترغیب بعلم و اخلاق است ہا این روش اشعار 
انار خیائی ا فا سترب ‏ ات سو ش رق و ار ھ70 ا قضالغای مار 


ر3 ومدیبحەسر بی است:؛ چنانکه درقصسدۂ معروفکە با ادن مطلم شروع سظ8 


نکوھش مکن ک جج نیلوفری را ہرونگن ز سر باد خیرہ سری را. 
خطاب مشاعر گو بد: 
کر عفریٰ اھ مت یی نک تو گر یتسہ ری را 
صفت چند گوبی ز شمشاد ولالہ رخ چون مە و زلفك عنبری را؟! 
بعلم ورگرھر کر وحن آن 7 ٰ کەھا یه استمر جہلو بدگوھ رعدا:! 
بنظم اندراری دروغ وطمح را دروغست سرمایه مر کافری را؟! 


من| نمکه دربای خوکان نریزم مرنىن قمتی در لفط دری ۲ھ 


دیگر شعرای نامی دورۂ سلجوقی 7 ۵ 
روشن‌ترین راھہا برای دریافتن حقیقت بنظر او راہ علم است و بسا ػە در 
قصا بد خود از فضلت دانش و ہلنش سخن ممر ائد از ا نحملەگو ند : 
علم و حکمت را طلب‌کنگر طرب جو بی ھمی 
تا بشاخ علم وحکمت پرطرب پابی رطب . 
جن ج 
ٹن بحان زرنذہهہ اُست و حان رزندہ بعلم 
دائش اندر کان حانت گوہر است 
عم جان حان تست ای ہھوشار 
گر ہجوبی جان جان را درخور است. 
نز ڈو ید : 
عرکە جان خفتہ را از خواب جھل آواکند 
خوشمن را گر چهہ دو ثست ای بسروالاکند. 
ولی ةتوان‌گفت: ادن علمکه شاعر حکیم بدان دعوتممکند علم مستقل‌ازدین 


و )ہمان تسد ت) جنانکه مث ور ا ںٰ شمة فلاسفه دودہ اُست : 


سرن علمھا عم د لن است کان مدثل مصىوه باغم مغمر ست 
بدین از خری دور ہاش وبدان کەبیدینی ای پور بی شك خر ِست. 


باب معرفت وکانون علم بعقیدۂ وی موافق مذھب اسمعیليه امام زمان یا 
ناب وحجمت اوست. پس در عقابد ناصرخسرو عقل و ایمان در وعله آخر بھم 
مر بوط میگ دند : 

حجتنوراست رهبرءزی آأویوی تا علم دشت نيك شود والا۔ 

ازفحوای سخنان ناصرخسرومفھوم چنن میک رددکەعلم امام مستند ہکشف 
و الھام مستقیم است و نیز وی ىك عالم حقیقی را در وراء ابن عالم ظاسری قائل 
استکه از دیدۂ ظاھر ہین نہان است وتنہا کسانی توانند آن را درد کنند که چشم 
نھان بین داشته باشند, یعنی‌استعدادکشف در آ نہا ظہور کندہ پس بحکمان‌ملاحظه 


۲۵۳ 


ًٗٗحنحیحستبتراتتیبتسسیس 


تادیخ ادبیات ایران 





اخیرء میتوان گفت: عقاید وی ہا وجود قول اوبعقل وتحریض بعلم ازصبغۂ تصوف 


آزاد نہست؛ درأا؛ن معنی گو یبد : 

بجشم نھان بن نھان جہان را 
نھان در حھان چسٹ, آأزادہ مردم 
جھان را باەن نشا دش ستن 
دوچیز اُست بند جہان علم وطاعت 
تنت کان و جان گوہر علم و طاعت 


بسان گمان بود روز جوانی 


شاعر بلندخبال نك متوچە است کە دانش باید ہسته بک ردار باشد,ع( 


کہ چشم عیان بین نبیند نھان را 
نبینی نہان را بہبینی عیان را 
ہزنجیر حکمت بمند ء ابن‌جھان را 
اگر چە کساد است مرعر دوان را 
بدین عھردو بگمار ٹن رأ و جان را 
قراری نبودەاست هر گز گمان را. 


مہعمل 


فابدہ ندارد و مانند ایہنست کسی زرگر باشد وزرکار نکند یا حامه نداشتہ ,خواہد 


اھار دز ند. علم بعمل |ھار سجامەاست:؛ ازان‌سوعمل بیعلم مانند درھم قب آست۔ 


بیعلم عمل چون درم قلب ہو زود 


حامەاست مثل‌طاعت واھاربروعلم 


رسوا شود وشورہ برون‌ارد وزنگار 
زرگر نبیود همرد چو بر زر نکندکار 


چون جامه نباشد بحەکار ا بد اھار. 


کی از نتَاٍج سودمند دائش حوی نت اُست : 


ا عم نماموزی ٤‏ نسکی نثوان کرد 


بسےم مآ ید درم و بیزر دثار . 


ھمین ‌طرز فکر یعنی تر جیح عمل بە دعوی را شاعردر موارد دیگر نیز بیان 


کردہ از | نحمله کفته است : 
ای خواندہ کتاب زند و پازند 
از فقعل بفضل خود سفزای 
پندم چه دھی ؟ نخست خود را 
پند از حکما پذیر زبراك 
کاری کەه ز ھن بپسند نابد 


جر راست مکوی گاہ و سگاہ 


۔ 


زین خواندن زند ٹا کی وچند 
وز قول رو اند کی ہر آورند 
محکم کمری ز پند دربند ! 
حکمت در اُست ر‌ بند رز ند 
ہا من مکن انجنان و میسند 
تا حاحت نامدت سوگند 








دیگی شرای ٹالی دونڈ سلجوتی ...۵۷ 
گند است دروغ ازو حذر کن تا باك شود دھانت از گند 
از نام بك آر ھمی بترسی ہا پار بد از بنه مپیوند . 

با اہن مقدمات کە گفته شد ؛ توان دربافت کە ناصرخسرو شاعری آزادو 
صاحب‌ نظر وسخنگو ہی ہا اِہمان ومتدیِن است ومدار فکر او دیانت و امور روحانی 
و اخلافی است ون تنچاابن عقا بد را سلكث سخن کگشدہ بلکه خود باور داشته و 
ازین باورقؤت قلبٍ ورسوخ فکروفراغت معنوی دراو حاصل شدہ و استناد باہمان 
خودکردہ وآرامش درونی وسکونت خاطر که سىوۂ ابمان است نصبش گشتاست. 
و این حال از سخن او ھوبداست. از ھمان اوج اہمان و بلندی معنویست کە وی 
سخنان عمرت انگمز و ند میز ہما ممگو بد و در شعر اومطالب روحانی و اخلاقی 
جای مدح ووصف ومی و معشوق و باغ و چمن را میگیرد و این سلیقه ناچار 
در عبارات واصطلاحات و شیوۂ او هم مؤثر است ورنگك خاصی بسخن اومیدھد. 
چنانکه شایدکسی قصدۂٴ فرخی راشنندہ وآن رااز عنصری تصورکند ہء ولی سكث 
ناصر خسروکمتر ہا ان دیگر ان اشتباہ میشود؛ زیرا سخنش لحن خاصدارد. ابِنك 
بار دنگر اساتی کە شاہد این گفتەھا قواند بود نقل مسشود : 


تا مرد خرد کور و کر نباشد از کار فلك بیخبر ناشد 


داند که را نحيز کو بحنید 
من راز فلترا بدل شنودم 
چون دلشنواشد تراء از آن پس 
بھثر ز کدو بی شىاشد آن س 
در خورد تنورهە و تنور باشد 
در دام جہان جھان ھہمیشهہ 
بتواند ازین دام زود رستن 
فرزند هنرھای خوشتن شو 


گنجور منرھای خوش گردی 


نابودہ و ببحذ و مر نباشد 
ہشیار بدل کور و کر نباشد 
ثاید اگرت کوش سس نباشد 
کو فضل و هنر را مقر نباشد 
شاخیکه ہر او ہر و ہر نباشد 
تخم و چنه جز سبم و زر نباشد 
گر مرد در او سخت خر نباشد 
تا ھمجو تو کس را بسر نماشد 
گر باشد مالت و کر نباشد 


۲۸ 
تو بار خداىی جھان خوشی 
در مملکت خویشتن نظر کن 
بر ملك توگوش ودوچشم روشن 
امروز بدین ملك در نظر کن 
نگر که چە با بد ھت کردن 
از علم سپر کن کہ ہر حوادث 


ھرکو سپر علم بیس گیرد 


از گوھر توبہ گھر نباشد 
زٹرا که ملات ہی نظ نمشد 
درھاست که به زان دودر ناشد 
آن چبز کهہ و ردا مگر نماشد 
٢۲‏ یں دو فلكَ را طفری نماشد 
از علم قویبتر سپر نباشد 


از زخم جھانش ضرر نباشد . 


تار مخ وفات ناصر خسرو راسال۴۸۱ھ.ق. نو شمنّه|ند وتر ست أاودردرۂ بمگان 


دشمنان مصوںن مودگذراندء 


بوحنیفة اسکافی- ازدبیر ان‌وشاعران ودانشمندانسدۂ پنجم نکی |بوحنیفة 


اسکافی ازاھل عز نین وازشاعران ‌ دانشمندان در بارعز نو بان مود کو ا خانوادەاش 


شغل کفش گری داشته و از ہمان نظر بہ < اسکافی؟ معروف شدہ است . نام و مقام 


ومراتب‌فضل اورا از ز بانِبکی ازفضلای زمان وییعنی ابوالفضل بيیھقی میشنوم کہ 


أو را استاد فّه و دانغشمند و صف ممکند. اسکافی بدر بار سلطان ابراھیم غزنوی کہ 


در ۴۵۱ ھ . ق . جلوس‌کرد منسوب ڈردید و از او انعام دید . از قطعات و اشعاری 


کە درتذکرۂ لبابالالباب و در نار یخ بیھقی ہا ونسبت دادہ شدہ لطف ةریحہه وذوق 


ادہی او پیداست . در قطعة زبرین شاعر موضوع استعداد فطری و توفیق الھی را 


با بہترین وجپی بیان میدارد: 

زہرکھ آبد کاری درو پدید بود 
نیاید آسان از عر کسی جھانبانی 
اید ان نفع آزماەکاید اُزخورشید 
کسی کش از ہی ملك اعزدافریدہ بود 
مثلز نندکرا سر بزرگك: دردبز رگ 


چنان کز آ ہنه بدا بود ترا دبدار 
ا گرچەمر دبود چرہدستوز پر کسار 
اکر چه منفعت ما نىست سمقدار 
ز چا برگاہ آردش بخت یوسفوار 





دیگرغشعر ای نامیدور؛ۂسلجوقی 7 ۲۹ 


در این قطعه شاعرخردمند مرد را بکار ‏ وکوشش میخواند ومیکوید مبادا 
در ابتدا دشوار پسند باغیم و مثلا ازکوچکی کار عار کنیم و در براہرعمل و اقدام 


بھانەحو ہاشیم ۱ بلکه شاسته است تن بەکار دھیم و بکوشیم تا بمراد برسیم : 


چو مرد باشد ہرکارو بخت باشد بار ز خاك تیرہ نماید بخلق زر عیار 
فلك بجشم زرگیکند نگاء در اك بہانه ھیچج ناردز بھر خردی کار 
سوارکش نبود بار اسب راہ سپر بسردر ا بد وگردد اسیر بخت سوار 
بقاب قوسین آن را ہرد خدایکه او سبِكشمارددر چشمخو یش و حشتغار 
بزرگك ہاش‌ومشوتنگدڑ ز خردیکار کە سال تا سال ارد گلی زمانه زخار 
بلند حصنی دان دولت ودرش محکم بعون‌کوشش برد رش مرد یاہد بار. 


اسات زبرین نز ازومعروف استکەشاعران دنگر نظرہ ہر آن ساختەاند: 


شاء چو دل برکند ز بزم و گاستان آسان آرد بجنگك مملکت آسان 
وحشی چیز _ستملكُو دا نماز | ںٰ ان کاو نشود ھمجگونه سمهة با نسان 
پندش عدلست؛ چونبعدل بہندیش انسی گیرد عمه دگر شودش سان 
شاء چود در کار خویش باشد بیدار بسته عدو را برد ز باغ به ہستان. 


قطران- ازمعروفتر بن‌سخنسر ا مان دورۂسلجو قی ہکی نیز ابومنصور قطر ان 
قبر,لزق است. وی در کوی شادی آباد تبریز بدنیاآمد. چنانکەگوید : 
خدمت توھمبشھر اندر کنم بر جایغم گرچەایز دحان‌من در شادی آ بادآ فرید, 

ا شعر| کە تاکنون نام از ا نھا بردہ شدہ ازخراسان ہا حوالی ان ظہور 
کردەاند؛ ولی قطران تولّد وشہرتش در بر یز بود وگوہا مسافرت مھّی جز بنواحی 
آ ذرہاجان نکردہ است از قصدۂ : 

3ن آن‌کشیدم وآن دبدم ازغم عجران > 

چنن مستفاد میشود کہ وی درجنگگ ممدوح خود أمبر وعہسودان, با موغان 

درلشکر گاہ حاضر ہودہاست. دوسفر نام ناصر خسرو آمدہ استکە وی سال۴۳۸ھ.ق. 


موقع ور از قمر دز فطر ان را ذددہ وو ا او صحمت کر دہ وشعر اورا دِسندِیدہاُست. 


.7 تادیخ ادبیاتایران 


قطران در اشعار خود عدّہای از سلاطین را کە دربن موقع در ا ذر باِہجان حکومت 
داشتند مدحکردہ استء مائند: ابوالحسن علی لشکری و فضلون حکمر انگنجە و 
ابومنصور وهسودان واہونص محمد بن وھسودانء امرای تبریز وحوالیء اہودلف 
حا کم نخجوان واران کەممدوح اسدی‌طوسی‌ہم بود. مخصوصاً ابومنصور وھسودان 
اہن مملان را کە تا٭۴۵۰ ھ . ق . فرمانفرمای تبریز و پسرش |بونصر محمد معروف 
بە مملانہن وھسودان را کە از ۴۰۰ھ . ق . بعد شاہ آذربا یجان بود ستودہ و نام 
امن ھردو را در ضمن قفصیدەایىکه مطلع آن گذشت ا وردہ وکفتہ است ؛ 
نەدھمجکس سری ھمجومیرمملان دید نەدیدکس پدری ہمجومیر وھسودان. 
ال شھرت قطران از زمان ابوالحسن علی لشکری ( ۴۴۱۔۴۲۵ ھ . ق٠‏ )شروع 
میکند و چون کنیة مملان مزبور ہونص بودہ و در اغلبِ قصاید قطران این ‌کلمه 
اآمدە است: شا بدازىنحہت باشد کە متأخر ان‌قصابد اورا اشتماحاً بەرود کی نست 
دادەاند. زیر‌ا اہو نصر را بااسم نصر بن احمدسامانی‌ممدوح رودکی یا شاید ہا|ب و نصر 
کەکنہت پدر ین پادشاہ بودہ است |شتباہ کر دەاند . 

از قصاید دیگر قطران‌کە ہزمان او اشارت دارد قفصدۂ مؤٹری استکە در 
زلزله تبربزگفته ون بنا باخبار در تاریخ سال ۴۳۳۴ھ . ق . اقفاق افتادو در ان 
سال خود شاعر در تہںیز بود . 

فطران از قصیدہەسر|بان درحة اول فارسی است وبیشتر طرز شعرای خر اسان 
را بکار بردہ اشعار او در زمان دولتشاہ (مؤ اف 'ذ کرۃالشعراع) بودہ است . 

قطران را ممتوان ہیشرو گوبند گان آٴذربا یجان محسوب داشت . 

قفصابدش متن وجزیل است. درفنون لفظی تجنیس ور صیع وذو فافیتثن دکار 
بردہ و قصاید مصنوعه در تمثیل‌ھمین فنون ساخته ونیز در تغزل در وصف وقابع و 
فصول و مناظر استادی نشان دادہ است۔ برخی ازگو ند گان نامی او را ستودەائد : 

جامی گوید : 

بود قطران نکتەدانی سحرساز فطرہ بی از گَلْك او دریای راز 


دیگرشعرای نامی دورۂسلجوقی 


۲۰۶۱۷ 


فطران درقصیدۂ وصف زلز له تبربز؛ پس ازشرحان حاده ہستایش ہو نصر 


مملانگریز زدہ است. دراین قصیدہ وضع شھر وا بادی انرا پیش از زمین لرزەو 


ویرانیآن‌راپس از زمین‌لرزہ وصف میکند. پس این قصیدہ ازجملهُ قصا بد تاریبخی 


وا باد و دارای اه و عمارات بودہ ومردمش در رفا مزرستہاند ۰ 


اہنك اساتی ازان نقل مسشود: 
بود محال ترا داشتن امیدں محال 
از | نز مان کہ جھان بودءحال ا بن سال بود 
د گرشویتو؛و لیکن ‌همان بودشپوروز 
محال باشد فال وء محال باشد زحر 
دل تو بستهُ تدہیر و ؛ نالد از تقدیر 
عذاب یاد نیاری بروزگار نثاط 
نبود شہر در آٴفاق خوشتر از تبریز 
ز نازو نوش مہ خلق ہود نوشانوش 
درو یکام دل خویش ھر کسی مشغفول 
مکی بطاعت ]آیزد؛ بکی دخدمت خلق 


بکی بخواستن جام ہا سماع غزل 


بکام خویشتن ھمیگشت ہر کسی مشغول 
خدا ہمردم تبریز برفگند فنا 


فراز گشت نشیب و ء نشیبگشت فراز 
در مدەڈشت زمن و خمبدہ گعت نات 
بسا سرای ئە امش می سود فلكَ 
گزان درخت نماندہ کنون مگر آثار 
کسی کەرستەشدازمو یەءگشتہ بودچوموی 
مکی نمودکه کو ید بدیگر یه مموی 


بعالمی کہ ناش ھمبۂغه در ىك حال 
جہان بگرددہ لیکن نگرددش احسوال 
دگرشوی تو ولیکن ھمان بودمەوسال 
مدار بیہدہ مشغول دل بزجر و بفال 
تن تو سخرۂ امال وء نالد از آجال 
فراق باد نیاری بروزگار وصال 
ہایمٹی و ہمال و به نیکوبی و جمال 
ز خلق و مال ھمہ شھر بود مالامال 
امیں و بندہ و سالار و فاضل و مفضال 
بکی ہجستن مال و ء بکی بجستن حال 
بکی بتاختن یوز در شکار غزال 
بمال خویش عمیداشت ہر کسی آمال 
خدا بنعمت تبریز برگماشت زوال 
رمال گشت رمادوء رماد گشت رمال 
دمندەگشت بحار وء روندہ گفت جال 
بسا درخت که شاخش ھمی بسود لال 
وزان سرای نماندہ کنون مگر اطلال 
کسی کەجسته ہداز نالهءگشتہ بودچو نال 
بکی نبود که گوید بدیگری که منال 
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کماڑ دور کناد آیزد از جمال جھان کجی رسد ہجمالی کجا گرفت کماز. 
ازین قصیدہ وامثال آن پیداستکەشاعر تنہا ہمدح نہرداختہ وحوادث‌طبیعی 
و اتفاقات تاریخی را ھ دونظن دافتواو : اشغار تار سی موم کون گائی عاننة 
دو لتشاہ و اصر خسرو و شاعرانی مائند معزی و (2شیدائد بن وطواط رروحی 
ولوالجی و عبداٹر حمن‌جامی ازو ہتکریم باد کر دەاند . 
ہار حتراق افتا کاعتی ابر جم اس انتفائت: گ وا نطران 
للا مگ داھک اسنا خترسی تام او ماما کنای ورالت یر 


است . 

وفات قطر ان را بسال ۴۶۵ ھ. ق. نوشتەاند . ولی از روی قرائن بمشتر عمر 
رید ارت 

ادب .بارسی وھندوستان 

چنانکه میدانیم امرامان و مردم عندوستان رتا کن تان و ھند) اذ اگ قومو 
نژاد پعنی از نژاد آربابی عستند و زبان آربابی اصل زہانھای ایرانی و اکثر 
رُناتپای مندی و مه مٹتر 4ذ رت کھت ا0ت اوع ضاب مر ساری ا ات 
دہنی وفلسفی ومراسم و عادات وداستانھا و افسانەھا بن دوماأت مشابھتھای اساسی 
موجوداست, بحدیکە برای درك و فھم بسیاری از عقاید |برانہاستان از معقول و 
عقول متااہ اق مقایسەه و تطبیق تعالیم صی زرفت اطلاع از تاریخ وفلسفه دبنی 
عندوستان ضرورت دارد . بحکم ھمین خو‌شاوندی نژادی وفکری روابط ادبی از 
تتاق در یو مات سا ضر حراتھہ سض ات اتا لان مشر و اد تر 
سلطنت خسروانوشیروان : یعنی قرن ششم پیش ازمیلادہ علاوہ برداد و ستد ماڈی 
داد وستد معنوی میان طرفن توسعد یافت؛ پان ان ٹوو کاعقاوھَلوعی 
ازکتب هندی بە پہلوی ‏ رجمە میشد واز]ن‌جملەکتابھای ادہی واجتماعی آن دیار 
وا گے ین اھر تھو امھ از عاکائی می تہ مس کر 
مصضرعة دای اخلافی ر( کل اکتان کال وید بائتہ ا جا از ا رج ائاڈ 
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زہبان پھلوی اندرآمد, تا ابنکە دراوایل اسلام یك دانشمند ابرانی یعنی دوذ وہ 
معروف بہە ابنالمقفع آن‌را از پہلوی بعر بی ترجمەکرد وبعداً ادیب دبگری ہنام 
نصراللُ ابوالمعالی آن را ازعربی بفارسی نقل‌کرد. روابط ادبی ابران وھندوستان 
درعصر اسلامی‌توسعة خاصی بد| کرد. چنانکه میدانیم دراواخرسدۂ اوّل ھجحرت 
درزمان حکومت حجُاج بن ہوسف سپاھیان عرب بسوی ھندوستان پیشروی گردند 
وا بالتسند را تا خط مسیررود سندگرفتند. پس‌ازان دراواخرسدۂ چہارم ھجری 
سلطان‌محمود غز نویعز مھندوستان‌کرد ودرمدت بیش‌از بیست سال ہا لۂکر کشیپای 
ہباہی بخش مہمّی از عندوستان را بتصرّف دراورد و اخلاف اوتا حدود صدومشتاد 
سال درآن دیارحکومتکردند واز آن یس نزسلالدھای مختلف اسلامی حکوعمت 
قسم اعظم هد را دردست داشتند . 

قطع نظر ازفجابع وقتل وغارت تاسّف آورکە درآن حمەلشکر کھیھا اتفاق 
افثاد بازشدن راہ ار تباط دینی و ادبی و علمی میان ایران و عندوستانکە از عمان 
فرن پنجم آ غاز شدء ہسپار سودمند وبار ور ہود؛ زبرا راەکاروان بیش‌از پیش‌ہسوی 
عندوستان باز شد و مردم اہران بخصوص دا نشمندان‌وشاعر ان,آندبارروی أ وردند. 
برای مثال میتوان از ابور بحان‌بیر3 نی نام برد کە در اواخر سدۂ چپارم عمراہ 
سلطانمحمود سفر ھندکرد واز اوضاع وعقاید ورسومآن سامان معلومات سودمند 
گرداوردو در تالہفات خود مخصوصاً در کتاب 'تحقیقماللھند اطّلاعات بس مفِد 
بدستداد. درھمان اوانگویندگان نامی | یر ان‌مانند فرخحی و عنصرک وامثال | نان 
عمراہ سلطان محمود سیاحت ھندوستان‌کردند ومشغاہدات خود را بز بان شعر بیان 
کر دند. ای ‌سفرھای ند درعصرغز نوی ادامەیافت وشاعر انی مانند ابو الفر جدو نی 
ومسعوث سعدسلمان واز نو سندگان‌کسانی مانند محمد عوقی مؤلّف لیابالالباب 
و منھاحسراج ملف طىقات ناصری بە لاہور و سار نقاط رفتند و آثار خودرا 
ہوجود اوردند . درنتیجة این ارتباط ممتد سیاسی وادہی زبان فارسی درعندوستان 


۷۴ ْ ٰ تادیخ ادبیات ایران 


کە ان را داردوہ نامیدند. ھمین زبان اکنون زبان زسمی و ادہی ھمسایة ھمکش 
ما پاکستان است و نوع دیگرآن را کہ بجای کلمات زباد فارسی و عرہی لغات 
سنسکریت آن فزون است *ھندی؟ مینامند کە زبان رسمی ھند تعبین شدہ است . 

ىا آمدن و مقیم شدن شاعران و نو سندگان و مثایخ و عارفان ودانشمندان 
اہران در ھندوستان شمارۂ زیادی از خود مردمآن دبار چە عندو چه مسلمان با 
زہان و ادمٹات ما اشنابی کامل بیدا کردند وتعداد ز بادیگو بندگان و نو سندکان 
درآٴن دیار برخاستندکە ستار گان تابان ادب فارسی در آسمان معارف ھندی‌شدند . 

اگر نو سندگان : مور خان و دانشمندان عند را کە بفارسی تا لہفات کر دند 
بحساب نیاوریم ؛ تنھا شاعران پارسی گوی از نظر تعداد و استعداد جلب اعجاب 
مارا خواہد کرد . 

شمارۂ اینگوئە شاعران در ہرخی ابالات ھندوستان مائندکشمیر بە صدھا 
می رسد.کتابہا بی مائند اریخ کشمیر تالف مرحوم ۵ کترصوقی (مافگلیسی)نمودار 
ابن‌حقیقت است . درتذکرۂ تکمل مقالات الشعر اء الف میرعلی شیرقانع تتوی 
مسکن و شیرازی اصل و خلیل قتوئ با تصحیح و حواشی سید حسامالدین 
راشدی کہە ہسال ۱۹۵۷ عبلادی در دو جلد درکراچی چاپ شد . از ۷۱۹ شاعر 
فارسی زبان سخن ہمیان آمدہەاست کە فقط در ابالت سند ھندوستان ظھور کر دند ! 
ودر (ٴقذ کرۂ شعرای کشمیر> تألیِف اصلح‌میرذا و تکملۂ آن بہمّت و قلم سید 
حسامالد بن از فرب پانصد شاعر ہارسیگو نام بردہ شدہ است . اض در 'لفدذکرڈ 
شعرای ‏ یادسیگوی پنجاب کرد اوررۂ سرھنٹكعبدالرشید از ۴۸۱ سرایندہ 
سخن ہمان آمدہ است . 

دس عحس ننىست اگرازمىان چنان قافلەُسر |بند گان مردانی‌مانند امیر خسرو9 
دھلوی (۷۲۵۔ ۶۵۱‏ 3.) کہ اورا سعدی ھند خوائدەاند ظھورکند . تأئر ؛مەض 
حکمر انان مسلم ھند در نشرادب فارسی کم نبود. برای مثال میتوان از زین ‌العاہدین 
(۸۲۰-۸۷۲ھ.ق.) حکمر ا ن‌کشمیر ومعاصراوحسینشاہ حکمران شگال نام بردکه 
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بکار بردند . 

اوح گسترش ادب فارسی در عندوستان در عصر تیموربان ہا گورکانیان هند 
دود کہ از ۴ھ ظھ . فی ۳ ۵ ظا . ف در آن دبار حکومت کےردند و با صفو :ان 
معاصس بودند و در واقع بسدسٹماری صفو بىان دحکومت ھندوستان ذدست ىافتند ۰ 
شاحان تیموری ھند از بنیانگذار آن سلسلە باہر تا وایسن حکمران نەتنہا شعر و 
تشویق گوبندگان و نو سندگان فارسی ہر داختند. تنھا درزمان | کبرشاہ بیستو ىك 
شاعر ایرانی از موطن خود بدربار او رفتند. بقول مولانا شبلی کە از اد ہہان‌نامی 
ھندوستان اُست . اکئر صدو شصتو ھوثت ٹن شاعر در بار ادن حکمران بفارسی شعن 


مسا ختند. مکی از انان فیضی دکنی دودکه دس از امیر خسرو بزرگنرەن سحن 


پرداز ان دیار شناخته مسشد . 

ھمجنن برادر فضی یعنی 1 بوالفضل ازفصّلا و سیاستمداران در باراکبرشاہ 
بود و تاریخ اکبر امه ازوست ٠.‏ از سار ناموران سخن‌سنج دربار اکبر میتوان 
عرقی شیرادڈی وظھودی 'ٹرشیزی را نامبرد۔ھمحنئین نام مکی ازھند یان فارسسگو 
را مخاطرداشت کە عبارت باشد از داجه منوھر . 

بھمین منوال دورو بر ساپر حکمرانان محلّٰی ھندوستان فارسنگو بان نامدار 
مز ستند وگاہیخو دا ن‌حکمر انان‌مانندسلطان|ابر اهیمعادلشاہ فرمانروای بیجا پور 
ومھاراجہ آنندراح فرمانروای بخشی ازابالت مدرس ازشعراء وادبابودند وشخص 
اخیرہمان استکەمؤلف فرھنگ٠ك‏ آنندداج, محمدپادشاہ شادبن‌غلاممحبی الدین, 
فرہنگكۂکببر خوش را کەکاملتر ین لغتنامة فارسی ہفارسی است بناماو بت ا لیف آ ورد. 

درھمین دورەاست کە تعدادی از آ ار نظمونئرھندی نیز اززبان سنسکریت 
بفارسی قرحمه شد و شاعران ون و سندگان دو زباندان از ان راہ خدمتی بەتوسعة 


ار تعاط ادہی دن امران وھندوستان کردند و ان نو عکار علمی را ادامه دادند ٠‏ 


چنانکەگفتیمء خود شاھان وشاہز ادگان تٹیموریھندگذشتەاز ھواخواھی ادب 
ارانی فر بحة شاعرانه داشٹند. یعنی ہم سخنشناس ہودند ہم سخنور. باہروپسرش 
عمابون حتّی اکبر شاہ اہہاتی ساختند . جھانگدر ہا ملک ابرانی خود :نورجہان 
بفارسی مشاعرہ مسکرد و غبر از :سور حھان زنان دنیگر از ھمان سلالهہ مائند 
جہان آرا دخترشاء جہان بخصوص زببالنساء دختر اورنگزیب از پارسیگو بان 
شیرینز بان ہودند . 

در زمان شاہجھان کار تر حمه ازسنسکریت بفارسی توسعه یافت و بار دیگر 
تعدادی از اہر انیبان سخن سنج مانند صاثب ٹبر بزی و مو مر مؤلّف تاریع 
حبیب‌السیر و امثال آنان بە عند رفتند . در عمین زمان تاریخ نورسان مانند 
ملاعبدالقادر بدائو نی وفرشتة استر آبادی ظھور کردند . 

در ذکر ترجمە و مترجمان ازسنسکریت ہفارسی کار۵اداشکو٥‏ فرز ندارشد 
شاھجھان ہنحمسن بادشاء گورگانی هند را باید با اھمدۃ ى خاص تلقی کرد کے با 
ھمّت اوعذہبی از زباندانان عندی و فارسیگر دا مدند وکتابھای مھمٌ دبنی وفلسفی 
را از سنسکریت بفارسی ترحمەکردند واز ا ن‌حملە مہمتر ین رسالات باستان عند 
بعنی ٭او یەئیشدھا؟ را بفارسی درا وردند و این ‌کار ہسال ۱۰۶۷ ھ. ق انجام یافت . 

بکی از صفات بارز ادب ابرانی در عندوستان موضوع تذ کرہ نویسی و 
فرہنکےك نورسی با لغتنامه نوسی است کهە داممة فعالت مؤلْغان ودانشمندان عند 
و پباکستان واقعاً حیں 


ت 


اور است و شخص از گسترش زبان و ادب فارسی درآن 
دبار مستغرق حسٴ تقدیر و اعجاب میشود . 

مکی دنگراز رشتەھای استوار ارتماط ادبی مان ہند و |مران ھمانا تصوّف 
استکه اصول آن در ھردوکشور مشابہ اود وبعد ازظھور اسلام ہا آمدن متصوٌفان 
ران بەه ند در وافع ىك ادبیّات عرفانی عند و أغرانی بوحود آمد .از نخستن 
نادبان تصوٌف |یران‌مانند: منصودحلاج وھجو ہری ومعینالدرین چشتی مسافرت 


بە ندرا آغاز کر دند وعرفان یر ان درمند شروع بگسترش کرد وطر بقتھایمتعدد 
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مانند چشتی؛ قادری؛, ثقشسندی؛ سھرور2دی و شطاری در أندیارظہور کردند. 
شرح احوال پبران و شاعران صوفی مشرب در ھندوستان از اہرانی و ھندی که 
با ذوق عارفائهاہتمام بەتر جمەاز کتبعر فانی هندکردندکەاز أ ن‌جملہ با یدتر جمەھای 
داراشکوہ را ذ کر کرد . 

روابط ادہی ایران و ہندوستان پس از نہضت انقسام آن‌کشور عظیم به عند 
وپاکستاننیزادامہ یافت وہماکنون صدھا نوبسندہ وا برانشناس وشاعر فارسیگوی 
در ھردوکشور وجود دارند . وزیر فرہن٤ك‏ فقند مند ابو الکلام آزاد درادینثات 
اسلامی و ایرانی سرشناس بود و رئیس‌جمہوری فقید عند ذا کرحسین از ادیبان 

از شاعصران و مؤلغان فارسی آن سرزمین؛ کہ نزدِىك ہزمان ما ھىز دست) 
ممکن اآست بر وحه مثُال از مبر زا عداثقادر ببدل نام درد که در محل عظیم .- 
آماد ِمَنْة ھندوستان سال۵۴+ ۱ . ق. تولد عافت وسال ۳۳" ھ. ق حان بحان۔- 
آافرین تسلیمکرد ۰ امن شاعر در شع حود معانی و رموز لأطہف مخصوص بخود 
دارد ودر وادی تصوٗف سیری کردہ واشعاری نغزدرآن باب سرودہ است . درجوانی 
در دستگاہ امیر محمد اعظم شاہ میزیست . كلّڑٍ ت او مر قب از غز لیّات و قصاید و 
ونثردرآن بسلك عبارت کشیدەاست. شعر بیدل درسر اسرھند و پاکستان وافغانستان 
مورد تٹوجە4و زانزد خاصٴ و عام اُآست ویکی از دانشمندان در ا|فغاستان: دعنی 
صلاحالدین سلجوقی؛ نقدی مشروح وحکہما نھ بافکار وآثار سدل نوشته است . 

ازگو بندگان نا کستان عصص ما کافمست که اأزمرحوم علا مه اقىال لاعوری 
سخنبمیان! وریم واورا نمونه ونمودارار تباط ادہی ومعنوی بین دوکشور ودومأت 
قراردھے. محمد اقبال بسال ۱۲۸۹ ھ. ق (۱۸۷۳م) دربك خانوادۂ متوسّط الحال 
درشھر سیالکوت پنجاب ھند بدنیا آمد. موطن نیاکان اقمال کشمیر بود. پدر اقبال 


۶۸ تادیخ ادبیات ایران 


وعمومی را بہابان ‌برد وبر ای‌تکمیل تحصیل بہانگلستان وآ لمانرفت ودانشگاعھای 
آن دیار مانندکمبر بچ و موئیخ را بپابان برد. پابان نامهُ اودراین دانشگاە1لمانی 
در ہاب ٭ فلسفه ماوراء طبیعت در ایران ٤‏ بود کہ با نگلیسی نوشت و بعد ہآ لمانی 
و فارسی و اردو ترجمہه شد . اقبال از عمان روزگار جوانی بزبان اردو و فارسی 
شعر میسرود وعلاقةً خاص نسبت بە مولاناجلال الد,ین پیداکرد. ائعار اوخواصٴ 
قابلملاحظەای داردکە از آٴن‌جملەاست خواص فلسفی وعر فانی واجتماعی وسباسی. 
میتوانگفت: اقبال نخستین شاعر فارسیگوی خاورزمین‌است 5ه فلسفه وادب شرق و 
غرب را فراگرفت وافکارعصررا درقال شعر فی ہمان ساخت. اشعار اقمال متوجہ 
بك عدف عالی وآن عبارتست از انتباء وتعارف ملل اسلامی ویگانگی عالم اسلام 
وگاھی قدم بالائر گذاشتہ و تکامل وصفای بشر را خواستارشدہ است . اقال بزبان 
اردو و فارسی و انگلیسی آثار و اشعار دارد کە ابنك بخثٹھای مہ کلّبّات اشعار 
فارسی او را ذکرمیکنیم : 

. اسر ازوؤزموڑ - مثنوی عر فانی‎ -١ 

٢۷‏ (بورعجم - اشعار غزلوار فلسفی واجتماعی ‌وعر فانی. 

٣‏ .بیام مشرق - قطعات وغز لیٍّات فلسفی و عشقی درمسائلگو ناگون حبات 
اجتماعی . 

۴۔_ جائ. بد نام - تصو بر صحنەھای خبالی واشارہ باشخاص ورواباتگو ناگون. 

ھ مثنوی پس چه با.بد کرد - واردات درباب دین‌وحکمت وسیاستاقوام 
اسلامی . 

۶_ ازرمغان حجارز - اشعارعرفانی وملاحظاتر اجع بعقاید ومراسمواوضاع. 

تأئیر شعر اقبال درببداری جھان اسلام و خلٰوص اودرعقیدہ وکوشش اودرتالیف 
تمدڈن جدید با اصول اسلام وعلاقةُ خاصّ او بە ادب وعرفان ابران در كلَبْهُ اشعار 
وآارش ظاھراست . 


افعال سال ۷۳ھ درلاھورازین سرأی در گذشتودرسر ای منارمسجدشاہی 








ادب پارسی وہندوستان 7 ۲۶۹ 
بمخاد سی ردہ شد . 
ومم_ 

مسعود سعد - مسعود سعد کە ازشاعران بنام دورۂ غزنوی وسلجوقیہشمار 
اُست؛ اصلش ازھمدان اُست ولٰی توّدش در لاھورعندوستان درحدود سار ۴۴۰ ھ. ق 
اتفاق افتاد. اجدادش اہل ادب بودەاند چنائنکه خود گوید: 
اگر رئیس نەام یا عمبدزادہ نہم ستودہ نست و اصلم ز دودہۂٴ فصضلاست. 

بدرش سعد و جحدش سلمان از دانشمندان محسوب میشدەاند . بدرش مدت 
شصت سال خدمت غز نو بان کرد چنانکه مسعود در۹صسدۂ٥‏ بمطلع : 

کوہریجان نمای وپالچو جان گوھری پر ز کوھر الوان . 


چٹشن کو ید : 
شصت سال تمام خحدمت کرد دہسدر دہ سعد دنن سلھصان 
گے باطراف ودی از عمّال کهہ در گاہ ہودی از اعمان. 


شاعردرعند املالک وعفارداشنه آُست . ازاہام جوأنی بسلاطین عزنوی انتسابں 
(۴۵۱۔۴۹۲ھم. ق) ود. 

بعفک از انکه سلطان اہر اهیم عز :وی دسر خود محمود ملف د4 سف الدوله 
را درسال ۶۹ھ ۰ ف محکومت هندوستان تعن نمودں مسعو دسعد بحر کە ملازمان 
او درآمد و از جملۂ خاصان دفتری او شد ودرجنکہا رکاب او را التزامکرد و از 
ان ب4 بعد شھرت نافت ۴ بعزت و حاہ رسد و در لاھور دارایکاخ وحاەوحلال شلد 
و وا مل عمرں حود را در خوشی وعزت گذرانمد که عم مقام لشڈکری داشت و ھم 
شہرت کشوری. برخی آز بھترین قصاید روزگار جوا ٹی مسعود درمدحعمن‌محمود 
سمف الدوله اُست از فسل ان ڈصىدہ : 

چوروی چرخ شد از صبح برصحیفه سیم 

ڑُ فصر شاہ مرا مرژدہ داد باد ٹسیم . 


ئ۷۷۰ تاریخ ادییات ایران 
که عزٌ ملّت محمود سیف دولت را 
ابوالمظفر سلطان عالٰی ابراھیم 
فزود حشمت و رتبت ہدولت عالی 
چو کرد مملکت ند را بدو تسلیم 
ہنام فرخ ار خطده کرد در همه عند 
نھاد برسر اقبالش ازشرف دہبہیم. 
ولی سیف‌الدوله بعدازچند سال حکومت درھندوستان, مورد سوہ ظن وافع 
گردید و سلطان فرمان داد او را با عدہبی از ندیمانش گرفتار نمودہ عر بك را 
ہزندائی بردند. مسعود سعد را نیزکە درا بن‌موقع تطاولی از بعض حکام وہدطینتان 
نسبت باملاك اوشدہ واو برای شکایت بەغز نین آمدہ بود, بسعایت دشمنان وحسودان 
توف کر دند و اورا ھفت سال درقلعدەھای د۱ك و سو وسە سال درقلعەنای محصوس 
کردند. چنانکەگوبد: 
ہفت سالم مکوفت سو و دہك پس از انم سە سال قلعه نای. 
پس از دہ سال حبس شرح حال خود را در قصیدہای کە بە سلطان ابراھیم 
فرستادہ است: چنین بان میکند : 


بزرگوار خدایا چو قرب دہ سالست 
چرا زدولت عالی تو ب4 پیچم روی؟ 
ئەسعد سلمان رنجاہ سال خدمت کرد 
بمن سپرد و؛ زمن بستدند فرعو نان 
بحضرت آ مدم| نصاف خواہ ودادطلب 


ھمی ندانم خود را گناھی و جرمی 


کە می بکاهد جان من ازغم وٹیمار 
که بندہ زادۂ این دولتم بہفت تبار! 
بدست ڈرد ہر نج أنھمه ضباعوعقار؟ 
شدم بعجز وضرورت زخان‌ومانآ وار 
خس نداشتم از حکم اأەزد دادار 
مگر سعایت و تلبیس دشمن مکار. 


م جم 


از ہمین اببات و نظابر آن چنین ہدست مبآ بد کە علّت عمدۂ زندانی شدن 


مسعود ھماناہدخو ھی دشمنان ‌وستم حسودان وفروما مگان ہو دەاست کەما ننٹ'ف سلطان 


اہراھیم پادشاہ دھن ہین و لجوح و سرسخت را نست بشاعر نگران‌کردند و اومایۂ 
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رنج و شکنجۂ سالیان درازی را برای مردی آزادہ طبع مائند مسعود سعد سلمان 
فر اہم آورد . معلوم میشود در زندان سو ہا بھرام نامی کە نیز زندانی ہودەاست: 
انسی پیدا کردہ و از وی اخترشناسی آ موخته است؛ چنانکە در ضمن قصیدەای در 
ستایش علی خاص از رجال دربار و حاجب سلطان ابراھیم ہا مطلع : 
تبارل اللہ بنگرمیان بیسته بجان زبہرخدمتسلطان‌سپہبدسلطان. 
گوید : 
کی حکایت بشنو ز حسب حال رہھی 
بعقل سنج کہ عقلست عدل را منزان 
بر این حصار مرا ہا ستارہ باثد راز 
بچشم خویش عمی بینم احتراق و فران 
منم نشسته و در پیشم استادہ بپای 
خیال مرك ودھان باز کردہ چون ثعبان 
گسستهہ بندر دو بای من از گرانی بند 
ضعیف گشتہ تن من ز محنت الوان 
نڈسته بودم در کنج خانە ہی بىدهكث 
بدولت تو مرا بود سیمو جامہ و نان 
ول گشثت مرا طبع ابن ھوای عفن 
ز حیر گشتم ازین مردمان بی سامان 
نه مردممست کہ با او سخن توان گفتن 
نه زیر کست کە چبزی ازو شنبد توان 
اگر نبودی بیچارہ پیر بہراھ ی 
چکونەہ بودی حال من اندرین زندان 
گھی صفت کندم حالھای گردش چرخ 
کھی بیان دھدم راڑھای چرخ کیان 





۲۰۳ تاریخ ادبیات ایران 


مرا ز صحبت او شد درست علم نجوم 
حساب شد ھمه هملّت زمبن ومکان. 
ٰ در ضمن ان قصیدہ شاعر بادی دردناك از مادر خویش کردہ وگو ید : 
اگر نبودی تیمار ان ضعیفۂ زال کەچشمہاش چو ابر ست واشك چون باران 
خدای داند اگر غم تھادمی رس دل که حال گتی ھرگز ند یدام مکسان 
ول زالی دارم کەه در کنار مرا چوجان شر بن پرورد ومر دکردو کلان 
نبست ھرگز اورا خبال و نندسشد کہ من مقلعة سومانم او به عندستان . 
نجومشناسی او از اشعمارش ھوبداست. از ا ن‌جملە است قصیدہبی با مطلم: 
دوش در روی گنبد خر ماندہ بود این دوچشم من عمدا. 
از سخنان شاعر چنمن برمیا ید که پررنج‌ترین دورۂ زندانی وی در زندان 
نای بودہ ؛ ز بر ١‏ اشعار دلگدازی درا نحا سرودەاست؛ چنانکە نمونە بی چنداز آن 
خواہد آمد . 
یس ازیبن دورۂ اسارت: سلطان ابراھیم اورا بەشفاعت عمیدالملك|بوالقاسم 
خاص کە از رجال دربارش بود ازحبس آزاد ساخت؛ واوبموطن خود لاہور بر گشت 
وا ںه ضیاع و عقار خود یر داخت. در قصیدہ یی بمطلع: 
روز نوروز و ماہ فروردین آمدند ایعجب ز خلد برین. 


کہ در ستاِش ھمسلن خواحجه استگو ىد : 


گر بتو نیستی قوی دل من چکدی زھرۂ من مسکین 
از نو ودی هھمهة تعید من کا محدت بحصنہای حصمنن 
جان تو دادی مرا پس از آیزد اندرین حبس و بند ہازیسین. 


جانشین سلطان ابراهیمکہ بسرش مسعود (۴۹۲ ۵۰۸ ھ ق) ماشد؛ حکومت 
ھن را بر ز ند خود امیر عِسْد| لدو لہ شرزاد سیرد . بشکار وسیھسالار ان امیر 
نظامالدین ہونصرپارسی بودکە از دوستان مسعود بود و نسبت بعلم و ادب علاقهی 


داشت واو وسیلہ برانگیخت تامسعود سعد را دربیکی از نواحی لاہوریعنی چالندر 
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حکومت دادند؛ چنا نکه خود در صمن قصیدہ ہی درمدح سلطان مسعود با مطلع : 
چنین 5و ید : 


سوی مولد کشد ھوش مرا ہو دڈ دختر و ھوای سی 


چون بە هندوستان شدم سا کن بر ضیاع و عقار پیں پدر 
بندہ ہونص بر گماشت مرا بعمل ہمچو ناہہبان دگر. 

و لی سی نگذشتکه شاعر بدبخت ہمناسبت مغضوب شدن ہو نصر پارسیکە ٠‏ 
شاعر پیوستگی داشتء نیز بحکم آزادگی و استقلال نفس خود شاعر؛ اورا بحکم 
سلطان مسعود دوبارہگرفتار و در قلعُ مر فچ محبوس‌کردند و ھمگی ہشت سال در 
اىن حبس ہماند تا در سال ۰۰ھ ھ . ق بشفاعت ثقةالملك طاہر علی مشگان وزیر 
سلطان مسعودکە در مدح او قصاید دارد آزادشد ومدّتی او را بکتاہداری سلطنتی 
رڈماشتند ۱ 

بد ین ٹر تب مسعود سعد ھجدہ سال از بھترین سالہای عمر خود را درزندان 
سر برد و بعد ازازادی ازحبس دوم دیگر فرسودہ وپرِشان وش سته و بیرشدہ 
بودہ ہا اِہنکە بازطرف تو مہ شاہان غز نوی مائند ملك ارسلان و بھر ام شاہ ہودہ از 
خدمت دیوانی کنارہ جست و باقی عمر را به اعتزال گذرانید و این ابیات بیان‌حال 


امن دورۂ انتا ھست : 


چون بدیدم ہدید تحقیق 
رادمردان نی محضر را 
آسمان چون حریف نامنصف 
دلفگاراست ھمجود|نه از انت 
طبع بیمار من ز بستر از 
در عقافس خانےة قتوبه 


آن زبانیکە مدح شاھانگفت. 


کە جہان منزل فناست کنون 
روی در برقع حیاست کنون 
ہر سر عشوم و عناست کنون 
زیر این سبزہ آسیاست کنون 
شکر یزدان درست‌خاست کنون 
نوشداروی صدق خواست کنون 


۲۴ تادیخ ادبیات ایران 


نی مدحت شھان کرردم نوت خدمت دعاست کنون . 
سہتك ومعائی در اشعاز مسعوٹ - مسعود سعد 2+ از قصمدەسر أبان درحهة 
ا اوت کر عورش ارسا2 فاف ر آق کر انال مد انت جات طضری۔ نٹلاآخر 
قصیدۂ معروف با مطلع : 
نوف ظرت اود شاخ عشرت بار کە بوی نصرتوفتح] بداز نسیم بھار. 
گور شیا نگ تد 
جزا بن چەدانمگفتن کە عنصریکوید: اس سا مھ غمرراتا! تارغ 
و در فگصدۂ : 
اانسیم سحر فتحنامەھہا بردار بھرولابت ازآن فتحنامە بی ہسیار. 
کہ در شی ان کوید : 
نمود در ھند آثار فتح شمشیرت ‏ ال چنین نماید شمشیر خسروان| ئار٤.‏ 
و مائند رودکی در قصبدۂ : 
زشاہ بینم دلھای اھل حضرت شاد >کە در ضمن آٴنگوید : 
غزان نگویمشاہاکہ رودکے گول ”خدایچشم بدازملك:و راتا 
و منوچھریکە در یکی از ترجیع بندھای خود بیتی ازو تضمین‌کر دەگوید: 
9 خبزید و خزآریندکه رکا خرابت) 
گر خواهی ازین بەہ دگریگویم این بار. 
ھمچنین‌سبك لبیبی و شھید پلخی وبرخیدیگررا درنظرداشتہ است. ولی 
حقیقت ا نکهہ او امت حعاقلوس کو وڈ اسنا اتاج ار ا می کہ 
اسیر‌تقلید ہاشد وا بن سبك او را ازجوانی ملکە شدہ وبا روانئیکه درطبع وتسلطی 
کە در نظم داشتہ است ؛ طرز خاصی بشعرش دادہ و در دعوی خود بیحق نیست کہ 
کھ اٹ 
اضارمی ات ھ حر حفت نات نه لفظ معار است و ئە معنیبش مثثا 
انشا کندش روح و منقٌح کندش عقل گردون کند املا و زمائهہ کند اصفا. 
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۵ 


استاد بہمانطور که درمدان نظم شھسوار مود اأست در نثرھم ھپ ارت داشمه 


چنانکه خود گو ند : 


بنظم و نثر کسی را گرافتخار سزاست 


مرا سزاست که امروز نظمو نثرمراست. 


وصف طبیعت یا معشوق ہا شراب درشعرمسعود نسبت بشاعر ا ن‌خر اسان کمتر 


اٰست؛ با اینہمه نغز لھای نادر شصر:ن دارد. 


بکشب از نوبپار وقت سحر 
غنچةۂ کل پیام داد ہمی 
خیمدھا ساختم ز بیرم چین 
نز عماری ھ ن آمدم سرون 
نگشادم نقاب سز از روی 
باد بر من دمید مشثك و عبیر 
ھمچئین : 
زبور آسمان چو گا بند 
کوہ را سر سیم در گیر ند 
: نگ ظلمت مصسقل خو رشد 
اختران نور مھر دزدندند 
مہر چون روز ٹور مه سند 


۵ می اُندر سپییدەدم د4 ڈہمہ 1 


مائند ان اہسات : 


باد بے باغ کرد راھگذر 
گفت: من آمدم بباغغ اندر 
فرش کردم ز دسهہ ششر 
نه بدبدست روی من مادر 


ابر بر من فشاند در وگہر. 


کلەھای ھوا ساریند 
دشت را رخ بزر بینداند 
ھمجو ا سنه باک زدأ ند 
زان بدو ھیچ روی ننمابند 
اختران شب ھمی ہدید بند 


که ز لرزہ ھمی نیاسابند . 


استاد نەتنہا درز بان مادری ادیب ہودہ بلکەدرتازی وعندی ہم دست داشتہ 
و اشعاری بتازی سرودہ اُست . ٰ 

بداستسِك خاص مسعودسعدکه ویرا درردۂ شاعران بلند نشان ما مقامی 
ارجمند بخشیدہ دراشعارز ندانی باحبسیّات اوجلوەگراست . اب ن‌سنخ شعردرادببّات 
ما کمیاب است. زیرا سخنی کە تعببر ضمیر نماید ونتہجة ر نجہای ہی یا بانگویندہ 


آن باشد وازدرون دل یں ا ید ودرگوشدھا ی تار ىك ز ند|نہا ساخته ودرو اقع‌تارو پود 





آن از دل وجان بافته شدہ باشدہ در مه جھان مانند الماس ناباب و نافذ ومانند 
اه شمان‌دلسوزوشورانگز است. سجہت نستکە نو ِسندہ یی مثل نظامی عروضی 
که کمابیش معاصر شاعر بودگوید : 

3 وقت باشد که من ازاشعار او ھمی خوانم موی ہر اندام من بریای خیزد؛ 
وجاىآن بودکه اب از چشم من برود؟ . 

شگفت ابشکە سخنان آتشار شاعر ر تحدیدہ که دل سنگۂ راب ممکردہ در 
دل سلطان ائر نکرد و چنان مرد صاحبدل دانشمند سالہا در ظلمت زندان ہماند . 

اشعار ز ندانی مسعود را حتّی با اشعار مشابه مغرب‌زمین مانند شعر ز ندانی 
تشين١‏ اثر قریحۂ با رك شاعر نامی انگلیسی نمتوان قیاس کرد. زبرا گویندۂ 
انگلیسی بااینکەشعریمؤٹرساختەومنظومه بی بدیعدلنشین پر داختہ است خو شتن 
مانند شاعر ما ىك ئمةُ عمر در زندان سر نبردہ و در شعر خود از ذوق و تخل 
شاعرانه استفادہ کردہ ٢شنیدن‏ کی بودمائند دبدن؟. علّت سوزنا کی ودلخراشی شعر 
مسعود ھمین است که شاعر سر گذشت گفته نە خال . شر سخن مرد دا نشمند 
خوش ‌بیان درستکار باربك حسی را کە سالہای دراز دور از وطن و باران و پدر و 
مادر و زن و فرزند در عذاب محیس عمریر مگذرائد, نممتوان با تاشر سخنانی کهہ 
گوبندگان ان را ازاین‌راہ سوزی در دل نبودہ است برابں نمود. از شاعران عرب 
سدۂ ینجم ھجری میتوان اشعار نغزدلخراش حسنات ابوفر اس کەز ندان رومان 
افتادء ہا اشعار مشابه شاعر ابرانی مقایسه کرد . انسان وقتی اشعار اورا نظیر آ نجه 
بامطلع: ‏ تاقولوقدناحت بقربی‌حمامة !یا جار تالو تشعرین بحالی. 
که درزندان قسطنطنيه درشنیدن نوحة قمری سرود . 

قصیدەھای شکوائی مسعود غالباً ازراہ دادخواہی خطاب بشاھان غز نوی‌ھند 
بعنی سلطان ابر ایم بن مسعودبن محمود (۴۵۱۔۴۹۲ھ . ق) و پسرش سلطان‌مسعود 
( ۴۲۔۰۸ھ۵ھ . ق) و اخلاف آنان یعنی شیرزادین ابراھیم (۵۰۹۵۰۸ ھ. ق)و 
ملكارسلان‌بن مسعود (۵۰۹۔۵۱۱ ھ . ق) و بہرامشاہبن مسعود (۵۴۷۵۱۲ ھ . ق) 

ھھملائھأ ٤ہ‏ ععدموترج ۵ص سر 


دنگر شعرای دودہ سلجوقی 7 ۲۷ 
ساختھ شدہ است و سا کە پیش از ث شکوی' ستا شی ازسلطان بعملآمدہ سیس 
بہموضوع پرداخته شدەاست. ولی میتوانگفت : شاعر باوجوداحتیاج شدیدکە برای 
رھابی از زندان بحضرت سلطان داشته باز در مدح تا حذی راہ اعتدال پیمودہ و 
اصلاٴ بحکم فطرت مردی متین و شجاع و دارای عزّت نفس بودہ و گداطبعی 
نداشته است . 

مدحہایدبکرش متوجٔہ است ہوزیر‌ان وامیر انی مانند ثقةَالملك طاہروز پر 
مسعود کہ ابوالفرج دونی وسنائی و مختادی عم او را ستودەاند واہونصر پارسی 
کە سپہسالار شیرزاد بود و علی خاص کہ از مقرہان دربارسلطان ابراعیم و مسعود 
ہود و ابوالقاسم خاص و امثال آ نان‌کە اغلب نسبت بشاعرنیکیکردہ و پیش شاہان 
ازوشفاعت بجا اوردہ بودند ۔ درضمن انگونه قصیدەھاست کە شاعرر نجہایز ندانِ 
واندوەھای دوران و نالدھایى حا نگداز وزجرھای شھای دراز را شرح میدھدو 
از راز و نیازی کە در آن شبہای سیاہ بیدل ہا اختران آسمان میکردہ است ما را 
آگاہ میسازد و از یادھای مؤثری کە در ظلمت زندانھا از بدر ومادر و فرزندان 
کردہ سخن میراند و از بیگناھی خوبش و تہمت و دشمنی مردمان کە ہا اغراض 
پست موجبات آزار شاعرآزاد را فراھم ساختند و از زودباوری و بدہینی بزرگان 
کە بقولحاسدان باورمیکردند بحثمیکند وازاینکه چر ادرا ہنجہان‌حق معروض 

تم باطل است مینالد . اینك ابیاتی از قصاید زندانی او نقل میگردد 


رس ے کا نے 
حال پاس و تردید و بیچار ٹی شاعر : 


تا کی دل خسته در گمان بندم جرمی کہ کنم بابن و ان بندم 
بدھا که بمن عمیرسد از من برگردش چرخ و بر زمان ہندم 
افتادہ و خم چرا ھوس چندین بر قامت سرو بوستان بندم 
وین لاشہ خر ضعیف بدرہ را اندر دم رفته کاروان ہندم 
این سستی بخت پیر ہر ساعت در قوّت خاطر جوان بندم 


چند از پی وصل در فراق افتم و ھم از پی سود در زیان بندم 


۷۸ 


وین دیدە برستارہە. را ھرشب 
وز عجز دو گوش تا سپیدمدم 
ھرگز نیرد ھوای مقصودم 
چون |اشك زدیدہ بردو رخ بارم 
خونی کە ز سرخ لاله بگشایم 
از کالید تن استخوان ماند 
ازضعفچنان شدمکه گرخواہم 
بك تیر نماند و چون کمانگشتم 


پشیمانی از کردہ و گفته خویش و عقاب 


ووحشت زندان : 


از کراۂ خوشتن پشیمانم 
کارم هہمه بخت بد سصحاند 
امن چرح ہکام من نمیمگردد 
در داش تیزھوش برجیسم 
کہ خسته ز افت لھساورم 
تا زادەام ای شگفت محبوسم 
چون پیرھن عمل ہہوشیدم 
ہر مغز من ای سپھر ھر ساعت 
در خون چه کشی تنم نەزوبینم 
حملہ چکنی کە گند شمشیرم 9 
والہُ که چو گر 5ك ٭وسغم والہ 
گر ھر گز ذارہ یکڑی باشد 
بں بیهده باز عبتلا گشتم 


بر کند سپھر باز بنیادم 


تادیخ ادبیات ایران 


سمحکر 


تا روز می بر آسمان بندم 
در نعره و بانگٹ پاسبان بندم 
ھر تیر بقین کە در گمان بندم 
باران بھار در خزان بندم 
اندر تن زار ناتوان بندم 
امید درین تن ار بجان بندم 
زاندام گرہ چو خیزران بندم 


ناکی زہ چنےگە ہر کمان بندم؟! 
بچرخ کچرفتار وسخن از بیگناہی 


جز توب رہ دگر نمیدائم 
در کام زبان ھمی چە پیجانم ؟ ۱ 
ہر خیرءەسخن‌ھمی چه گردانم؟! 
در جنبش کند سیر کیوانم 
کەه ستهہ تھهمت خر أسانم 
تا مرگ نگر که وقف زندائم 
بگرفت فضای بد کر پبانم 
چندین چەز نیکه من نەسندانم 
در تف چھ بری دلم نە پیکائم 
ہوىە چە دھیکه ننگٹ میدانم؟ 
بں حخيیرە ھمی نیند بھتانم ا۱ 
در من؛ نه ز پشت سعد سلمانم ! 
اورد قِسا بسمج وبرانم 


شکست زھانه باز پیمانسم 





دیگر شعرای دورۂ سلجوقی 


در بند نھ شخص ء روح میکاہم 
بیہش نیم وء چو بیھشان ہباشم 
چون سایەشدم ضعیف وزمحنت 
اندر زندان چو خویشتن بینم 
گورست سیا رنگك دھلیزم 
که اندہ جان ہیاس بگذارم 
تن سخت ضعیف ودل قوی بینم 
از قصّةُ خویش اندکی کفتم 
پبوسته چو ابرو شمع میگریم 
فریاد رسیدم ای مسلمانان 


از دید نە اك ؛ مغز میرانم 
صرعی نیم و ء بصرعیان مائم 
از سايیهڈ خویثشتن ہراسانم 
نتھا کوبی کہ در بیابانم 
خوقیست قریه روی دربانم 
کہ آتش دل ىاشثكث بنشانم 
امید بلطف وصنع بزدانئم 
کرچہ سخنست بس فراوانم 


وین بیت چوحرزوورد میخو انم 
از بہر خدای اگر مسلمانم. 


باد ایام جوانی و روزگار ندوہ زندانی ٠‏ 


دریغا جوانی و آن روز گار 
نشاط من از عبش کمثتر نشد 
زسستی مرا ان یدید )مدست 
سك خشکء شدچشمۂ بختمن 
در آ نجاہم افگند گردون دون 
بسا شب کەدرحبس برمنگذشت 
ساھعی سماہء ودرازی دراز 
بکی بودم و داند آیزد ھمی 


ہدم ناامید و زبان مرا 


کە از رنج پیری دلآ گە نبود 
امید من از عمں کوتہ نبود 
درا بن‌مه کەھر گزدرآن‌مەنبود 
مگرآب آن چشمهہ رارہ نود 
کە از ژرفی آنچاء را تە نبود 
كه سنای آنشبف حزاکمه نمود 
که آن را امسد سحر گه نبود 
که برمن مو ڈُلکم ازدہ مود 


َ 





"۲۷5۹ 


از خواص اخلاق مسعود با اینھمە رنج وفشار کےە کمر کوە را میشکند 
بردہاری و خودداری ہودہ و اہن حقیقت ازسخنان او پیداست . حثیگاھی روزگار 
حبسرا ازبابت اینکە بآزمایش وتجر بۂ او میافزود ازاین لحاظ غنیمت میشمرد؛ 


چنانکه در ضمن قصسدە فوق کوبد : 


۰۸۰ تاریخ ادبیات اہران 


گرم نعمتی بودکاکنون نماند 
ودر قصمد٥‏ د ی دنگں دِ س از نالهُ از گر فتاریگو ید : 
چودرمن بیفزودفرھنڈك وھنگك؟! 


ٹنم را ازىن اندہ آذرنگۂ ! 


کنون دانشی ہست کانگه نودٴ 


چرا نا سپاسی کنم زین حصار 
ھنرھای طہعم بدیدار شد 
ززخم و تراشیدن آید پدہد بل یگوہر تیٍغ و نقش خدنگی! 
چنانکه میدانیم شاعر در زندان از زندانی دتمگری علم نجوم آموخت د 
ناچارھمەوفت دراندوختن‌دانش بود واندوہ می ناورا از کسب فضائل باز نمیداشت 
بە نیروی ھمین دأنش پڑوھی کھ درو بودو آزمایش لشکری وجنگاوری کہ داشت 
ہا آنھمە مصیہتھا و آفتھا شجاعت خود را نباخت وگفت 
از فلك تنگدل مشو مسعود گر فراوان را بیازارد 
بك میندیش و سر ؛ وسروبرآر گر جہان ہر سرت فرود آرد. 
حتّی با انھمە ستایش کە ہر حسب احتیاج و رسم زمان و گاھی ہم بحکم 
قدرشناسی نسبت بشاہان‌کرد, باز ہمجگاہ حاضرمنّت بذبری از کسی نشد واستقلاز 
خود را نگە داشت و در عین آماج بودن بە بلاھای بزرك شھامت نفس خود را 


بدبنگو نە سخنان سان‌کر د : 


تخم گشت ای عجب مکر سخنم 
او بروید ھمی و شاخ زند 
از ففغان سخن عمی ترسم 
آفشاست ھمتم گر چند 
باز گشت است یوست ہر تنھن 
روزگارم نشائد بر آتش 
عر زمانی ہدست صبر ھمی 


حمه اتشکدہ شدست دلم 


که زتف دل اژدھا گردار . 


که پراگندہ پر زمين فگنم 
کہ بغا بت ھ٭ەی رسل سخّم 
عرضی گشت ھمجو سابده تنم 
چون توانم کشید بی رعلم ؟ ! 
صمر نا کی کم ة4 برھمم ٢‏ 
گردن آرزو فرو شکنم 
من از ان بیم دم ھمی نز ام 


پر ز اش ھمی شود دہنم 


سے ہے سہ لس “ےہ س-ل۔ وت زضلمٗدھفٹوست ےہ سوہ 


دیگر شعرای دورۂ سلجوقی ْ ۸۱ 


س به پیش خسان فرو نارم ٣‏ کە من از کبر سرو ہر چمسم 
مث سکس نخواہم اذ آ رك ند٥‏ کر کا 


گر ز خورشید روشنی خواعد 


ذوالمننم 
دبدگان راز یخ وبن بکنم. 

خاین (نکا مود ستا از سم بر انان رمت: آائل*ا ترآق اسےی۔ ساٹ 

خاص و درقصیدۂ شکوابی و بیان حال و شرحآ زمایشھای اندوھع؟ ین ہك زندگی 

تج وعذاب دیدہ میشود . صفت بارزشعر استاد از دل ہر آمدگی و صمیمیّت آن 
است . قعمٴی در شعر مسعود بیشن از مغز کل کا کر ہودہ أآست . 

در مدایح او ہم مائند اغلب شاعران دیگر درعین مدح سلاطین برای آ نان 
درس زندگی و اخلاق یہدا میشود و درآن ضمن اشارہ بە برخی وقابع تاربخی عم 
رك غالے ار فا نووشست:, 

سس وفائریٰ رہ1 کاسکی مور فان تر اہ ظاری ذیاقت آو جار 
ختتکارری ٭ امت وین امن مرد عم بتمام معنی ہزمی ہودہ وھہرزمی۔ 

مسعود بواسطۂ علوٌ مقام و نفون کلام نەتنہا مورد توئچه رجال دربار ہودء 
بلکە شاعران نامی عمعصر نیز أو را احترام میگذاشتند . ازجمله حکیم سنائی 
غزفوی بودکە دیوان اشعار مسعود را در زمان خودش ہا کمی بعد از فوت اوگرد 
آورر دیگر سیدحسن غز وی کہ از باران شاعر بود و با او مشاعرہ مسکرد و در 
جوانی درگذشت و مسعود در سوگواری او قصیدەای ساخت کە ابیات ذبل از 


آت اس 


بر تو سید حسن دلم سوزد 
ٹن من زار بر تو مبنالد 
ای عزیزی کە در ہمہ احوال 
تیغ مردانگیت زنك نزد 
اب مہں ترا خلاب نبود 
یچ میدان فضل و مرکبِ عقل 


کہ چو توھیچ متا ذَاقشت 
کە تنم ھچ چون تو بار نداشت 
جان من دوستمت خوار نداشت 
کی ١۰ا‏ کے گار عوائت 
ای خشم تو شر ار خثداثت 


در کفایت چو تو سوار نداشت 


۲۸۲ تاریخ ادبیات|ایران 


سی ند سال عمرں کو وىحك سال زاد تو را شمار نداشت 
فیچ روزی بشب نشد که مرا نامة تو در انتظار نداشت 
گوشم اول کە این خبر بشنود بروانت کە انتظار نداشت. 


دہگر دشیدی‌سمرقندی کہ مداح ملکشاء بود واشعاری ساخته ازسمر قند 


دة ھنں دمش مسعود میفرستاد و مصسعود پاسخ مبداد. وی درہکی از اشعارش خطابں 


دہ مسعودگو بد : 
رسل شعں توای قاح شاعران .. من چو نوشکفتەگل اندر بہارگردچمن 
اماچواصل بزر گی بزرڈگەدرحمەاصل ا چوعقل تمامی؛ تمام در ھر فن. 


دبکر ابوالفرج 32فی کہ بااستاد مشاعرہ مسکرد ودر دوری اوگفته است: 
بوالفرح ای خواجه آزاد مرد ھجنں وصال تو مرا جیںم کرد 
دگر امیر معزگا مك |الشعراء سنجر کە دربارۂ شاعر گو بد : 
شریف خاطر مسعود سعد سلمان را مدخرست سخ ن‌ چون پر یسلیمان‌ر| 
حکایت خردش روشنی دھد دل را روایت سخنش تازگی دعد جان را. 
خاقانی حم با شاعر ارتباط داشته و در شعری اورا انتقادکردہ است . 
وفات مسعود سعد ظاھر اً در سال ۵۱۵ھ . ق اتٌفاق افتاد و درآن حم ن‌حدود 
هفتادوہنج سال داشت. شاعر بزرك پس ازعمری پرملال ودردناك از ین جہانرفت 
ولی نیکی نام و نفوذکلام او بماند چنانکە خودگفت : 
فھرست حال من عمه تاریخ و بند بود از رنج ماند عبرت و از بند پند ماند 
لیکن بشکر گویم کز طبع پالك من چندین ہزار بیت بدیع بلند ماند 
عمرخیا ۔ |اہوالفتم عمر بن ابراهیمکە از بزرگان شعراودانشمندان ابران 
است نیز در دورۂ سلجوقی ظہور نمود و زادگاہش نیشاہور بود . 
از شرح احوال خحیام معلوم میشود کە بلاد خراسان مائند طوس و بلخ و 
بخارا و مرو را دیدہ و حثی بە بفداد رفته و ہروایتی زبارت حج نیز بجای |وردہ 


اٴست ۰ خیام در عصر خود از محترممن واحلّهُ فضلا معدود بودونا علمای درجة ال 


دیگر شعرای دورۂ سلجوقی ْ ۶۳۳ 


مانند: حزالی و با سلاطین ورجال درہارسلجو قیمائند: ملکشاہ وخواجەنظامالملك 
مراودہ داثت و در مجالس سلطانی - محافل علمی و ادی دارای مقام وموردتوجّه 
واحترام بودەاست. بکی ازادباء ومؤٌلغفان معاصر او؛ بعنی نظامی عرو ضی سمر قندی 
او را از اجِلَهُ دانشمندان میشمارد و ہا لقب د امام حشُةالحق > میخواند . 

اہن شاعرحکیم در اغلب علوم عصرخودمخصوصاً درنجوم وپزشکی وحکمت 
ورباضی‌مھارت داشت: چنانکە کی از اعیان منجمین کە ملکشاہ آ نان را باصلاح 
تقویم بر گماشت او بود ؛ نیز سنجر پسرملکشاہ را کە مرض آ بله داشت معالجه 
کرد و در حکمت و علوم با مشاہیں عصر خود مائند حجّةالاسلام غزالی که ذ کر 
او بہابد مباحثہ مکرد. در رباضی صاحبنظر بود و کتا بی ازو در جبر و مقابله 
عاشمماندہ است . 

شھرت عمدۂ خإّام بواسطة رباعی‌ھای اوست کە گویا ا نھا را در اوقاتی که 
از حساب نجوم و از تدفیق مسائل طب و تحقیق غوامض حکمت خستھ و پر بشان 
میشد: برأی تفر بح خاطر وتخفیف تاثزّات خسود میسرود و افکار ب۔زرگك در این 
رباعیھای سادہ و شیر بن بزبان و بیان میآورد . رباعی گو بان مانند شھید بلخی و 
اہوشکور بلخی و رود کی و ابوسعیدو دبگران قبل ازخیّام بودہ حٹی مضامین یھم 
شبيه بمضامین حمام ساختەاند . چنانکه ادن رباعی به شھید نسبت دادہ شدہ است: 
دوشم گذر افتاد بویرانڈ طوس دہدم جغدی نشسته برجای خروس 
گفتم : چه خبر داری ازین ویر انہ؟ گفتا:خر ا بنست کەافسوس افسوسی! 

ولی رباعثٍّات خیام شیوہ و لطافت و تائیر وطراوت دنگ دارد واغلبآ نہا 
در عبارات قصار معانی بسبار را حاوی است و کو با آنگاہ که استاد از حل مسائل 
عالم بطریق عقل وبر‌ھان وامیماندہ لاجرم بجر بان احساسات خود راہ مہداد؛ بہت 
و حیرث و تأَئْر ورقت و تحولات فکرت خود را در زبان شعر جلوہ کر میساخت 
و درفضای پھناور وبیکران اندیشه وخرد بہال وپرشعروخیال پربدن میخواست . 

دربارۂ انتساب ھمه یا بعضی از رباعیّات کە ہنام خیّام در کتاہہا ومقالات نقل 


۳۸۴--7 ... قادیخ ادبیات ایران - 
شدەاست: دانشمندان ابرانی و خارجی بحثہای انتقادی کر دەاند . حةمقت ا ضکه 
ازپنجاہ وشصت تا بیش از پانصد رباعی بشاعرما نسبت دادہەاند ء ولی بحکمموازین 
تاریخی و علمی نظیرابنکه | نچه در مطالعة نسخ قدیمتر پیش میرویم و ہزمان 
شاعر نزدیکتر میشوںم از شمارۂ رباعیھای منتسب ہاومیکاھد؛ همجنین شیوۂ سخن 
ولحن کلمات واصطلاحات: بخصوص نکات ومعانی فلسفی خّامی تاحدی معٹِن است 
و با انس خاص با آن میتوان رباعثات غیر خیّامی را بازشناخت . دانشمندان را 
عقیدہ ہر این است کە شمارۂ رباعمِٛات اصیل کە زادۂ طبع شاعر فیلسوف باشد به 
صف تمسر سد : 

افکاروفلسفة خحیام - رباععّات خیّام از حیث شما رکم واز نظر عبارت سادہ 
و موحز ولی از لحاظ معنی نغز و جاب اُست و در وافع عقا بد لطہف حکممانه 
را در قالب دوبیتیھای شیوای مؤثری بیان کردہ . 

بررسی دفیق رباعیہا نشان میدھدکە قلب شاعر حکیم ما از چند چیزسخت 
متاثر بودہ است ومیسوختہ و عمری از پی چارۂ آن دردھای بیدرمان میگشتہ و 
چون چارەای که تسکین بخشد پہدا نمیکر دہ است,؛ بناچاردران فشاردرو نی محض 
رامش ضمیر بزیر بال شعر پناہ میبردہ وشکابتہای خود را کە شکایتھای بشریست 
بزبان و بیان میاوردہ است . 

نخستین ٹر قلبی شاعرھمانا از نادا نی و بسخبر ی بشر است درہرابرراز آفرینش 
و معمّای جہان.کسیمارا آ گاہ نکرد کہ ازکجا آمدہ ہکجا میرویم؟ این گیر ودار 
زندگی چیست وکاروان بشر این بیراهة حیات را ہا ایئھمهہ اندوہ چرا میپیماید ؟ 


دوری که درو )!مدن و رفتن ماست أو را ںلة ہداِت ف4 نہعسات دید است 


ا عاد عےلد 


مھ 
ک۲ے ہے نے 


زا وردن من نبود گردون را سود وز بردن من جاہ و جلالش نفزود 











دیگر شعرای دورۂ سلجوقی ْ ۵ 


وز ھیچکسی نیز دو گوشم نشنود کاوردن وبردن من از بھرچە بود ؟! 


آنان که محصىط فصّشل وآداں شد بد در جمع کمال شمع اصحابی شدئدں 
رہ زین شب تارمث نمردند درون گفتند فسانەهای و در خواب شل ئد. 


مر 
ہا 
راد 
٦‏ 
عراد 
5٤ھ“‏ 


دومین اندوہ شاعرکە پیداست دلش از آن خون بودہ از اہنست که چرا و 
چگو نہ درحخت زندگا نی آ دمی نشکفته خشٛكت شدہ بزملن مقتد تندرستی ‌بە٥سماری‏ 
و جوانی به پیری وزندٹی ہمر 5غ مبڈل میگردد و عزیزان جہان سر انجام مشتّی 
خْاك مسشوند ! 


پیش آزمن وتولیل ونھاری بودوست گردندہ فلك نیز بکاری ہودست 

زنہہار قدم بخاك اہسته ھی کان مردمك چشم نگاری رودست 
یا جاد چو 

ھر سبزہ کە ہر کنارجوبی رستست گوبی ز لب فرشتھ خوبی رستست 

پابر سر سبزہه تا مبخواری ننھی کان‌سبزہ ز خاك ماھرو بی رستست 


عرالہ عاه عطعلہ 
پت پچ کر 


ای چرح فلكَ خرابی از کمنه فسمدت ہدادگکری دِیشة دضر دِمْة دست 
ای خالک اگر سملة نو شکافند ِس گوھر فیمتی که در سمِنة ٹست. 


ع ود ما 


گوبی بشرکە اسیرحوادث است بازبچەای بیش نیست کەہدست چرخ بازیگر 
چندی جست وخیزی کردہ نابود میگردد وهمۂآرزوھا را ہا خود بزیر خاكمیبرد 
وکسی اورا ازین معمای آفربنش آگاہ نممسازد ! 
از روی حقیقتی نە از روی مجاز م لمبتگانیم و فلك لعبت باز 
بازیچە ھمی کنیم بر نطع وجود رفتیم بصندوق عدم یك یك باز. 


ع۶ ع 
کا عاد مل 





چه مايه درد ناکست که ششهة زندگی انسانیکه در اغوش نوازش خانوادہ یی 
پرورش می بابد وہا هزارامید وآ رزوہا بمیدان حیات مینھدءکامی اززندگی نگرفتہ 
ناگہان سن٤ےه‏ اجل مشکند ونانود ممشود: 


جامیست که چرخ آفرین میزندش صف بوسهة میر بر جبین میزندی 
وین کوزەگر دھر چنین جام لعلیف ھیسازدو باز سر زھین میزندی, 
جا پت ےا 


سوممن تائرسخنگوی نامی همانا شکا یت است از ظاہر١رابی‏ و فر سکاری 
و ریا ودوروبی و بی حقیقتی برخی ازپیشوابان دین کە بظاھر دم از تقوی و تقدس 
زدہ در باطن پی اغراض میگردند و مردمی را بجای راہنمابی گمراہ میکنند و 
دراین مال رباعھای مؤئر ازو نقل شدہ است. 

پس از شکایت ازگردش جہان و ذکر ناکامی و اندوہ مردمان و کوتاہی عمر 
انسان ویاد از ریا و سالوس روحانیان: خیام تدبیری برای ما اندرشیدەوھارادر 
برابں اینھمه رنج و محنت شیوۂ زندگانی میآموزد و ان ھم عبارتست از خوشی و 
نشاط وبیدردی . اکنون‌کە ما حمه معروض ستمھای روزگار وباز ىجة چرح غداریم 
وگذشتہ وا بندہ را دسترىی‌نداریم وگردش جہان‌را بروفق مرام ونظام وحوادٹرا 
فرمانبر ورام نمیتوائیم یکنیم پس چھ بہٹر بکوشیم تا ا نجا کە توائیم غم گذشتہ 
واندوہآ بندہ را کم خوریم ودم را غنیمت شمریم و خوش باشیم وتا فرصت ازدست 
نر فتھکام دل از زندگیکه گوتاہ زمانی سش نست بستانم و برخیزیم و کار زندکی 
پردازیم و زبون حوادث نگردیم و ھردم قدر عمر را ہدائیم و از عہدۂ تکالیف ان 


برا :سم ۰ انت جند رباعی در انگو ة4 مضامن 


روزی کەگذشتهہ اُست آزو باد مکن فر دا کہ نہامدہ اآست فریاد مکن 
ہر نامدہ و گذشتہ بنیاد مکن ٰ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن 


در خواب بدم مرا خردمندی گفت کزخواب کسی ‌راگل شادی نشکفت 


۶7 تاریخ ادہیات ایران 








دیگر شعرای دورۂ سلجوقی ۱ ۲۸۷ 


کاری چ۔کنی کە ہا اجل گردد حفت برخز که زیر خاك مسبابد خفت. 
7020 

برخیز و مخور عم جھان گذران خوش باش و دمی بشادمانی گذران 

در طبع جہان اگر وفائی بودی نوبت ہتو خود نیامدی ازد گران. 
اد بد پا 

اھمروز ترا دسترس فردا نیست وندرشة فردات بجز سودا نیمست 

ضایع مکن!ین‌دماردلت شیدا نیست کین باقی عمر را بھا پیدا نیست . 


عمر خیام در عوم و فنون دست داشت و تالہغات و رسالدھ۔ای مہم مانند : 
رسالدھابی در جبر و مقابله و ہندسە و رسالەھابی در طببیعیّات و در فلسفۂ کونو 
وجود تصتیف گرد وبعضی ازانہا مائند رسالدەھای حبر وھندسەکه بە عرہی و رساله 
وجودکە بفارسی است باقیست: چنانکە مذکور شد در شمار رباعیّات خٛام اختلاف 
ہست وقسمتبزر گآ نہا کە امروزمعمولاٴ باسم اونسبت دادہ میشود متعلّق ہر باعی 
سرابان دنگ رمائند: ابن‌سینا و خواجەعمدال انصاری و ابوسعید و امثال آ نھاست. 
در دہوانھای مختلف خطی وچاپی از ھفتاد وہشتاد تا عزارودوست رباعی و ببشتر 
ہنام خیام ثبت گردیدہ و بنا بتحقیق علما و از روی قرائن عدد اڑل بشمار واقعی 
نزدیکٹر است . 

رباعثثات خیّام تقر یباً متمام السنۂ مشھور دنیا ترجمه شدہ و نامش دراطراف 
واکناف عالم معروفست. وفات خّام بقول معاصر اوعروضی سمرقندی چند سال قبل 
از یانصدوسی اتثفاق افتاد و از فڈرائن معلوم میشود عمر درازی داشته است . 

مدفن خیّام در صحن امامزادۂ محروق نیم فرسنگی مولدش نیشاہور واقع 
است . ابنك ہجاست کە حکابت شیربن و مؤثر بکی از معاصران نامی شاعر بعنی 
عروضی سمرقندی را که واقعة مر او را عم در ہں دارد در این موقع نقل‌کنیم : 

(ورسنڈست' وخمسمائە بثھر بل در کوی بردەفروشاندرسر ای امیر بوسعید 


جرہ خو|اجه امام عمرخیٔامی و خواجه امام عمر مظفر اسفزاری نزول‌کردہ دودئند) 





۸۸ تادیخ ادبیات ایران 
و من بدان خدمت پیوسته ہودم. درمیان مجلس عشرت از حجّة الحق عمر شنیدم 
که اوگفت :گورمن در موضعی باشدکهە ہر بھاری شمال ہر من گل |فشانمیکند. مرا 
اہن سخن مستحیل نمود و دانستم کە چنو بیگزاف نگو ید . چون در سنه لن بہ 
نیشاہور رسیدم, چھار(یا چند) سال بود تا ان بزرك روی در نقاب خاکشیدہ بود 
:_ عالم سفلی ازو تیم ماندہ و او را ہر من حقٌ استادی بود . آدینە ہی ہزارت او 
رفتم ویکی را ہا خودم ببردم کە خاك او ہمن نماید. مرا بگورستان حیرہ بیرون 
آورد و بردوست چپکشتم در پایین دیوار باغی خاك اودیدم نہادہ و درختان امرود 
وزردالو سراز باغ بمرون کردہ و چندان بر گٹ شکوفە ہر خاك او ربختهہ که 
خاك او در ز ںرگل بنہان بودو مرا یاد آمد آن حکایت کە بشپر بلیخ ازو شنندہ 
ہودمگریە برمن افتادکه در بسیط عالم واقطار ربع مسکون اورا هیچ جای نظیری 
نمیدبدم آیزد تبارك و تعالی جای او در جنان‌کناد بمنّه وکرمە ٤‏ . 
امیر معزی ۔ محمد بن عبدالملك برھائی متخل٘ص بە معزی ظاحراً در 
نیثاہور متولّد شد. پدرش عبدالماك ہرھانی شاعردربارالب ارسلان ہود ودراوایل 
سلطنت ملکشاہ بن الب‌ارسلان در موقع مسافرت در قزوین وفات ہافت . برھانی 
چون ٭رك خود را نزدیك دید ء قطعهای در ۔پارش پسر خود محمد ساخته پیش 


سلطان ملکشاہ فرستادکە عمارت از اہنست : 


یکچند باقبال تو ای شاہ جہانگیر گر دستم از چھرۂ ابّام ستردم 
طغرای نکوکاری و منشور سعادت نزد ملكالعرش بتوقیع تو بردم 
آمد چہلوشش ز قَسْا مذت عمرم در خدمت درگاہ تو صدسال شمردم 
بگذاشتم این خدمت دیر ینە بفرز ند واندر سفر از علّت دہ روز ہمردم 
رفتم من‌و فرز ند من أ مدخلفصدق او را بخدا و بخداوند سپردم 


محمدگر جهہ در در ىار ملکثاہ نود ولی در اوا ەل تقرں نداشت ٠‏ ؿا ابنکھ 
دوساطت علاءالدو له امیرعلی فر اأُمرز؛ کہ از خویثشان سلٰطان دودں بدحصور سلطان 


نا مل آ مد؛ وبموجحتب حکاہتی کہ خود برای نظامی عروضی سمر قندی نقل کردہ و أو 


دیگر شعرای دورۂ سلجوقی ۰ ۰ ۹ 
درکتاب‌چہارمقاله | وردہەاست: روزی‌سلطان بعزم دیدن ھلال رمضان بیرون‌رفت وماء 
را پیش ازدیگران دند ومعزی کہ درپن موقع حاضربود این رباعی بالبداہەگفت : 

ای ماہ چو ابروان باری گوبی ہا نی چوکمان شہرپاری کو ہبی 

نعلٰی زدہ از زر عیّاری کو بی در گوش سپھرں گوشواری کو بی. 
سلطان را این رباعی خوش آمد و از راہ انعام اسبی بشاعر بخشید و او ناز 


اہن رباعی را گنت : 


چون آ تش خاطرمر! شاہ ہدید از خاك مرا برزبر ما کشند 
چون آب کی ترانه ازمن بشنید چون بادِبک یمر کب‌خاصم بخشید. 


سلطان براو احسانھا کرد و بر تبەاش افزود وفرمان داد تا او را امیرمعزی 
بخوانند که منسوب ہخود سلطان باشدہ زیرا وی لقب معزالد لیا والدرین داشت . 
پس از این واقعه معزّی شہرتی بسزا یافت و از مقربان‌گردید و جاہ و جلال پیدا 
کرد وتا انجام پادشاھی ملکشاءکه سال ۴۸۵ھ . ق باشد درخدمت او ود وازاحسان 
او برخوردار مسشد . در تذکرۂ لباب الالیاں‌گو ید : 

٦س‏ ە کس ازشعرا درسە دولت اقبالھا دندند وقبولہا بافتندہ چنانکەکس را 
آن مرتبه میٔسر نبود؛ ہکی رود کی در عھد سامانیان وعنصری دردولت محمودبان 
و معرٌی در دولت سلطان ملکشاہ . ؛ 

ہسال ۴۸۵ھ . ق سلطان ملکشاہ در گذشت و بعد ازو معزی امبرالشعرای 
سلطان سنجر شد و در عھد اونیز صاحب ثروت وخدموحشمگشت:حتّی بناہروایتی 
از طرف سنجر برسالت بە ۴32 رفت . دیوان معزی راتا ھیجدہ ہزار وپانصد بیت 
نوشتەاند و در طبع مرحوم عیٍّاس اقبال اشتیانی تا ۱۸۶۲۳ ببت فراہم آمدہ است 
ومر کب است از قصابد وغز لیّات وقطعات و رباعیّات . 

سبك معزی ۔ شیوۂ شعرمعزی از آن شاعران متقدم خر أسان فرقی محسوس 
ندارد ودروافعسبك آ نان را پیروی‌کردہ است و قصابد او خواەازحیث موضوع و 
خواء ازحیث الفاظ قصابد فرّخی وعنصری را بخاطرمیا ورد وگاھی شباہت بین این 
سبکہاکاملا'ً ظاہرمیشود. مائند قصیدہایکه درمدحعمیدالدوله جمشیدبن بھمنیار 


٠٣٤‏ تادیخ ادبیات ایران 
وزبر فارس واصفہان ساخته ون قصیدۂ معروف فرخی را کہ با مطلع : 
بر آ مد نیلگون ابری ز روی نبلگون در یا 
چو رای عاشقانگر دان: چوطبع بیدلان‌شیدا. 
سرودہ متّذ ڈر ممسازد. اك چند ست ازآن برای مقاِسه نقل ممشود : 
بآ مد ساج گون ابریء ز روی نیلگون در پا 
بخار مرکز خاکی؛ نقابں ٹبْهُ خضرا 
چو پیوندد بہم ءگوہی کە در دشتست سیمابی 
چو از هم بگسلد کوہی مکر کفتیست در دریا 
گھی چون خر من مشکست:؛ برپیروزەگون مفرش 
گھی چون تودۂ رنگست, ہر زنگارگون صحرا 
کہی چون شاخ نیلوفر؛ میان باغ پر نرگس 
گھی چون تل خاکستر فراز کوم پر مینا 
گھی کافور بار اید ؛ چه برکوہ و چه ہر هامون 
کہی لولؤ فشان آ بد ء چە برخار و چه بر خارا 
گه لؤلؤ براکندن ء بود چون عاملی جابر 
گە کافور پاشیدن ٠‏ بود چون عاقلی شیدا 
ازو ہرساعتی جیحونء شود پرتختةُ نقرہ 
وزو سر ساعتی درباء شود پر اؤ لو لالا 
چو بگراید سوی بالاء بں آرد گوھر از پستی 
چو باز ابد سوی بستی ؛ فشاند گوھر از بالا 
گھی با خاد در بیعت؛ کھی ہا باد در کشتی 
گھی با اب در صحبت ء گہی با اش اندر وا 
کجا خورشید رخشان را بپوشد زیر دامن در 
بدان ماند کہ اھہرٹںمن ہمی یوشد ید بضا. 


ہمچنین شاعی در قصیدۂ غراییکە درمدح فخرالملك بن خواجہ نظامالملك 


دیگر شعرای دورۂ سلجوقی 7 ۹8۹ 
ساخته است وابیاتی از ان درزیر نقل میشود قصیدۂ زیہای عنصری را که ہا مطلع: 
باد نوروزی ھمیدرہوستان بشگر شود تا زصنعش‌ھر در ختی لعبت دیگرشو د. 

شروع مکندہ در نظر داشته چنانکەگوید : 
آمد آن فصلی کزو طبع جہان دبگر شود 
ھر زمین از صنعت او آسمان بپسکر شود 
باغغ ازو مائند صورتخانهڈ مائی شود 
راغ ازو مانند لستخانۂ آذد شود 
کوھسار از چادر سمما بگون آبد برون 
چون عروس باغ در زنگا رکون چادر شود 
گاہ پرک و کب شود بی گنبد اخضر درخت 
گاء ہی کوکب چمن چون گنبد اخض شود 
سرو ھمجون منبری کردد ز هٰےنا ساخته 
شاخ گل مائندۂ بیجا دہ گون چنيیں شود 
گاء بازیگر شود قمری گھی بلبل خطیب 
آن جہد بیرون زچنبروین سوی منبرشود 
ابر چون اندر دھان لاله اندازد سرشثكث 
لؤلؤ اندر لاله پنداری ھہمی مضمر شود. 
ا ڈو ید : 
گفتم ادن مدحت بدانسانی که کو ید عنصری 
٦‏ باد نوروزی ھمی در ہوستان بتگر شود؟. 
باز درقصیدەیی با مطلع : 
ا ىا نوشته ھذر نامەھہا برون زھزار وبا شنیدہ ظفر نامەھا برون ز شمار 
تتمُم قصیدۂ عنصری بمطلع : 7 چنین ئما بد شمشیر خسروان آ ارہ ظاہراست . 
ھمچنین از مضامین و طرز سخن منوچھری در شعر ابن استاد پیدا میشود. 


از ا ن‌حمله متو ان قصبدہ یی را که درمدح ا دوسعند محمدبن منصور از رحال عید 


تادیخ ادبیات ایران اگ 
ملکشامگفتہ است بروحہ مثال ذکر نمودکه با ان مطلع آغاز ممکند : 
بفال فرخ و عزم درست و رای صواب سفرکزیدم وکردم سوی رحیل شتاب. 
در این قصیدہ شرح عزم رحیل و وصف سفر ووصف اسب و تعریف ستارەھا 
طرز منوچھری را بشظر می رساند. بہمین منوالست فصایدی دنگر مائند ڈِصسد٤‏ : 
تا باد خزان حله ہرون کرد زگلزار ابر آ مد و پیچد قصب برسر کہسار 
شوۂ شعرعسجدی نی زدر نظرشاعر ہی تائیں نبودەاست؛ وخود درضمن‌قصیدہیی 
کە در ستایش مؤٹْدالملك پسر خواجہ نظامالملك با اہن مطلع سرودہ : 
چو آتش فلکی شد نہفته زہر حجاب ز دود ست فلكَ بر رخ زمانه نقاب 
اد از وی کردہ ان چنینگفتهہ است : 
ہوزن و قافیت آن‌که عسجدیگو بد غلام وار میان بسته و گشادہ نقاب. 
معرٌی شاعری قصیدەسرا و مدبحەگو بودەاست و جز در ابن‌طرز که دران 
رو شاعران نامی خر اسان است, هذنری از وی نبابد انتظار داشت؛ والحق دراین 
مورد ہا استادان فقّ میتواند ہراہری کند. در شیوابی و روانی کلام او شگی نتوان 
کرد الحق استادسخن است . ْ 
قفصدەعای وی معمولاً مفصل و محکم وصنعت تشمه و مجاز و استعارہ در 
آن مبذولست. شاعر در تغژّل ہم دست داشتہ و ہٹتی نیز بہ غزلسرایی و قطعه و 
مسمط و رباعی گماشته است. 
درمدح اوصافگو ناگون ازحد فزون بممدوح مسىخشد. شاہ یا امیریکه او 
میستابد, درسخاوتسرمشق ہزارحاتماست.کر امت او لیا دارد. بازاراھل سخن ہمدح 
او روانست وگفتارشان روا . در مرؤتش روی و ربا نبست . سوار ہنر است و خاك 
سم سمند او سرمہ و توتاست . صفای دی و رڈن شریعت است . آفتاں بەطلعت 
اوآفرین‌گوبد. ابرازکف اودرناله است . کوہ از حلم او شرم دارد. رای اوبادبان 
:- حلم اولنگر کشتی دولت است . عر کە سوی بار گا او ہار عافت: خلد برینرا در 
اہن جھان معاینه کرد . درحلم اوصفت خاك و باد ودرجود وخشم اواثر اب وا قش 


است. سر ضمیر را نگفته ممداند, . 





شعراأی متصوف ۲ ۳ 
گفته شد تشبیھات و استعارات و مجاز نیز در شعر معزی فراوان است مثلاً 
در قصندۂ با مطلع : ۱ 
بفال فرخ وعزم درست ورای صواب سفر گزیدہ و کردم سوی رحیل شتاب 
که سمث شعر منوچھری است انگونە تشسہات بکار رفته: زمن مائند 
غاليها ست که ہر او زتگار سخته . آسمان مانند أ دنەاست که درو سیماب پاشیدہ 
باشند نا ماننداہنن‌سپں بستکه درکف ہر جیس است . ستار گان بدر مہای سمین 
ممماند . ھا نظبر درەاست و مریخ مائند شعله| نشی در آن مدرخشد. یا شےە مدان 
سمزرست که زھرہ ما نندگویدر آن افتادہ اآست ہا مانند در بای ژرفی است کە| فتاں 
مائند لنگر زرین در آن ائداخته شدہ . اہن سپہر گردان همحون دولاب زمردین 
وماہ چھاردہ دراآن ھمحون اسای سیمین اآست . مه فلكَ نظر مسجد وماەدوھفته 
شبه قندیل و نات عش مثل مذنبر و مجرہ مانند محراست . 
شعر معزی با اینکە در اساس متوتچە ہمدبحەسرا,ست از بعض موضوعہای 
دیگر بکلی عاری نیست مثلا قصیدۂ معروف با مطلع : 
شغل دولت سخطر شدکار ملّت با خطر ‏ تا تھی شد دولت و ملّت ز شاہ دادگی 
در مرشه ملکشاہ و وزیر او خواجەنظامالملك است که ہردو در مکسال از 
دنیا رفتند و آن را میتوان در ردیف اڑل اشعار سوگواری فارسی شمرد . نیز 
معزی ابیانی نغز و مؤثری نزدیك ہمضامین عرب وسبك منوچھری ساختەاست و 
شاید خواسته وبر انی واندوہ وپریشانی را کە درآن قرون ازتاخت وٹازییگانگان 
بە ابران روی ا وردہ بود در نظر خو|نندہ مجسم بدارد وگو بی قلبٍ شاعر ازھمان 
وقایع متاثر شدہ و اینگوئه شکوەکردەاست . راوندی در راحةالصدو رکه حدود 
ھفتاد سال پس ازمرگك شاء رتا لیف بافتقه درشرح غمانگیزھجوم ترکانغز به اہران 
کە در ۵۴۸ ھ. ق یعنی پس از مرك معزی روبداد برخی از این ابیات را برای 
وصف محل شاھد خود ا وردہ و در مقذمة آن چنمن گفقه اُست ( و در شھریچون 


نیشابور ا نجا که مجامع انس و مدارس علوم و محافل صدور بود مراعی اغنامو 


مکامن وحوش وھوام شد وپنداری امیر معزی این حال را مشاہد بودکه میگکوبد: 
ای ساربان منزل من ؛ جز دردیار بار من 
تا ہك زمان‌زاری کنم ٠‏ ہں ربع واطلال ودمن 
رہع ازدلم پرخون‌کنمم خاك دمن گلگون‌کنم 
اطلال را جیحون‌کنم زاب چشم خوشتن 
از روی ار خر گھی ٠ایوان‏ ھمی بینم تھی 
وزقد آن سروسھی ء خالی ھمی ُِم چمن 
بر جای رطل جام می ؛گوران نھاد ستند پی 
بر جایچنگەو نا یو ٹی؛ آواز زاغست وزغن 
آنجاکە بودآن دلستان, ہا دوستان در ہوستان 
ٰ شدگر5ورو بەرامکان:شد کوفوگر کس راوطن 
ابرست برجای قمر ؛ زھرست برجای شکر 
سنگست برجایگھر , خارست برجای سمن 
آریچوپیش[| بدقضاء مروا شود چونمرغوا 
جای شچر گیرد گیا ء جای طربگیرد شجن 
کاخیکەدہدم چون ارم خرّم ترا ازرویصنم 
دیوار او بینم بخم ء مانندۂ پشت شمن 
تمثالھای بلعجب ء حال اوربدہ بیسب 
گو بی در یدندایعجب,؛ ہر ٹن زحسرت پیرھن 
زین‌سان کەچرخنیلگون, کر دا ین سراہارانگون 
دبّار کی گردد کنون ٠‏ گرد دبار پار من 
گذشته از مزٹٍتہابی کە شعر معزی بدان ممتاز است ء اشارات زباد تاربخی 
و جغرافیابی نیز در قصابد او آمدہ و بسیاری از وقایع قسمتی از عصر سلجوقی 
را کە ہین ۴۶۵ھ. ق بعنی سال جلوس ملکشا٥‏ تا حدود ۵۲۰ھ. ق پیش آمدہ است . 


شمرای متصوف -_ ۱ ۰۵ 
( کەگوہا مرك شاعر درآن موقع اتفاق افتاد) . 
از آن قصاید توان دریافت . وازخواص واخلاق وجنکھا وسلحھای ملکشاہ 
و سلطان سنجر و اخبار بستگان وندیمان ووز یر انآ نان‌مانندخو اجه نظامالملك 
و فرزندان او خواجہ مخبرالملك و خواجھ مؤ بدالملك و ساہر رجال وبزرگان 
و مادر سنجر ناج ‌الدرین ‌خاتون و خواحرش شاہ خاٴتون و دبگران اطلاع حاصل 
توان‌کرد . 
در قصابید معرزی سا اسات ند آمیز و تشویق و ترغیب شاھان و بزرگانآبہ 
مردمیروری و دادگستری توان دید مائند اسات نہل : 
چبست از رحمت و انصاف وز تحقیق نظر 
گه نکردی تو دربن شہر بجای ضعفا 
عدل کردی و ز عدلست تو را در دو جھان 
رحمت و محمدت ازخالق و مخلوق جزا 
ھمجنین ہاش و یشیمان مشو ازکردۂ خوش 
کانچہ امروز بکاری ہیں آبد فردا ۔ 
اسنا : 
اہن جملە را بحق ملك و پادشاہ بساش زبراکە حق عمیشه سزاوارحضوراست 


عدل تو باد پاور و دارندۂ جہان ‏ کابزد تو را عمیشہ نگھبان وباوراست 


اسنا : 
ایام تو از فھر و ز بیداد مصونست کار تو الہیست نە فہرست و نەبیداد 
عدل توچنانست کە ھر کو نەپسندی کاہندر عصست زسپاہ تو فریاد . . 


دیوان معزی فر تپ ہبستھز ار بت دارد . 
بایان زندکگی شاعر بطور شگفٹانگزی صورت عافت دعئی روزری کەه کو یا 
از روزھای دھة اول قرن ششم بودہ موقعیکە سمُجر نشانه میزدہ است تبرش بخطا 


رفت و از بد حادثه بە معزی إصابت نمود و او را سخت زخمدار ساخت . گر چھ 





-- ۱ تاریخ ادببات ایران 


ہی فاصله بدان زخم نمردء ولی مدتی از تأشر ان دردمند بود تا در حوالی ۵۲۰ 
.اق جانبحان | فربن سبرد ٠‏ 

در اشکه با ان زخم فوریکشته نشدہ است خودکوید : 
منت خداس ا که به انمر خدا گان من بندہ بگنہ نشدم کشتہ ر‌ امگان 
منّت خدایرا که ہجانم نکرد قصد تمریکە شہ بقصد نینداخت ازکمان 


معاصن نامی معز ی بدعہی حکیم سنائی درھر ےه شاعر اشعاری ساخته از حمله 


۲ جند معزای معزی کہ خداش زىنحا دفلك برد و مقای ملکی داد 
چونقتیر فلك بود قرینش برەاورد پیکان ملك برد و بە تیرفلکی داد 


ازین شعر سنائی چنین بدست میأ ید کە شاعر سر انجام ہە تیر سلطان جان 
را تسلیم جانا فرین کرد . 

فخر الددی نگ رگانی - فخرالدین اسعد گرگانی از شاعران نامی قرن پنجم 
ہود وازسلجوقیان بدربار ابوطالب طغر لبىك محمد بن میکائیل (۴۵۵-۴۳۲ھ.ق) 
انتساب داشت و او را در مقدمة و یس ودامین ستودہ وگفته است : 


ابوطابف شہنشاہ معظم خداوند خداوندان عالم 
ملكطغرل با خورشید هھمّت بھں کس زو رسیدہ عزو نعمت 


فخرالدین|زعلوم متداول زمان‌خود بھرءمند بودہ شہرت فخرالدین بواسطة 
داستان معروف وس و رامین است کە از زبان پہلوی اقتباس کردہ و بنظمکشیدء 
است مشوٌق او در این‌کار خواجە |بوالفتح مطفربن محمد نیشاہوری بودکە کو بااز 
طرف طغرل حکومت اصفھان داشت . 
و ئںسودامین ززمائزں خحسروشیر‌ین فظامی بکی ازداستانھای قدیم ایرانی است 
و باھم مشابہتھابی دارند : مگرابنکە درحسروشیر,لن نفخة عقّت و صبغة حرمت 
بیشتر آست . نظم و یں23دامین در حدود سنہ ۴۴۵ با دبرتر حصول بیافته ودرآن 
زمان شاعر بیش از چھل سال نداشته است غیر از و یس34دامین اشعار زیادی از 





شعرای متصوف 


استاد ناة 


زما دم . 


9۷ 


شىوه٥‏ فخر الد ین ہسارسادہ وشبر+دن و روانست و دذر وصف قدرت نشان دادھ 


واژەھایاصل فارسیز یاد نکار بردہ اُست اس اساتی از آغازاین مثنویکه در نعمت۔ 


پروردگار است و مطالعه ان شعر نظامی را بخاطر میاورد : 


سپاس وافربن آٴن پادشارا 
خدای پاك و ہی ھمتا و ہی بار 
نه بتواند مرورا چشم دیدن 
نة مز اضداد دہ رد نہه حوھری 
نشا ىد وصف او گفتن کە چو نست 
دو صفغش چندگفتن ھم نەز ساست 


بوصغش ھم نشابد گفت کی بود 


کہ ھرگز نا مد ازملکش جدا ہی 
عم از ند سشه دور ھم ز‌‌ دندار 
ة4 ند سشه دروٴ دا یں رسدن 
نەزان‌گردد مرا ورا حالزدنگر 
کە از تشبیەوازوصف او برونست 
کەچندیر امقاد یر استو اجزاست 


کحا مهستش ر ۱ مدت ئه4 مود 


ھمین مقدمه کەتا آخرخوا لہ شود می نما با ندکه وی ازعلوم دی و حکمی 


ہی نصیب نبودہ است با اینہمه چون اصل داستانِ پھلوی بود در این نظر لغات و 


تر کیبات فارسی بعر ہی غليه دارد : 


شاعردر ا نجا و تحرِك این امیں اورا برای نظم وس ورامین|نگو نہ میکوید 


خداوند حجھان سلطان اعظم 
مرا اندر صفاھان بودکاری 
شدمزی تاح دو لت خو اجہبو الفتح 
یس آ نکەگفت ان ہامااین زمستان 
مرا ىك روز گفت آن قبله دین 
کەمیگ و بدچیز یسخت نسکوست 


بکفتم کان حدیث سخت ز ساست 


برونرفت ازصفاہان شاد وخرم 
در ان کارم ھمی شد روزگاری 
کە بادوش جاودان در کارھا فتح 
ھمی باش و مکن عزم کہستان 
چەگو بی درحدیث‌ و س‌ورامین؟ 
در دن کشو رر ظمهة کس دار دی دو سد 


زاگرد اوردۂ شش مرد داناست 


۲۰۸ تاریخ ادبیات ابران 


ولیکن پھ(۔وی باشد زبائش نداند ھرکە برخواند بیانش 

خاف ران داقتات :در فطا سا انتا دفر جرسی> حکیم‌نظامی اسان انتتات 
را نقل میکند ودر وصف وتمثیل وتوسل بصنایع شعری سبك زمان را بکارمیبرد. 
اوگنت او زمانند سثشےنیان گاهھی درشرح کشاکش وقابع چند سخن تا سط 
سگر نات ان کون سخنان در وس ورامین ہس یار کمست کان مو سج زادن 
دس کویت 
جھان را رنگك وشکل بیشمار اس خرد را بافرینش کار زار است 
زڑھمائه بندھ۔ا داند نچادن ػکه نتوائد خرد آ وا گیانن 


در نامة موبد بە شھروگوبد : 


ت6 ماتنسگچی لٰختی زندگائی گذارش ناز و شادمانی 
خیآاق3 ا مت تا میم امو ز پرخاش ستم پالودہ باشد 
چوگیتی را باسانی توان خورد ماب اف کی دھمتی گر ڑۃا 


در اه رامن تعاق وت 


جہان را کار تا چونن کشست نت ابی کو ضصرت 8 فینتٹ 
نماید چند بازی بلعجب وار ںآ نک نە طرب مائد نە تہمار 
کے ل جن خالق۔ آںی اتی کا گی عالیے کال یں معالی 
کک تا از ہوای تو ننازی کہ کی نازی ز نازش ہر مجازی 


وفات فخرالدین اسعد أواسط فرن پنجم اتفاق افتاد . 

انوری - اوجدالد ین‌محمدانوڑی در فر نة بدئە از ولاءت اسورد بە جنب 
مہنهُ دشت خاودان خر اسان تولّد یافت و ہدین نتافت ور از انل فان خا3تی 
داشت وبعد متخلص بہ او ای گردید وشابد این لقب را بمناسبتی مردم ہوی دادند 
چنانکهہ خودگوید ُ 
دادند مھتران لقب انوری ول چرخمھی چەخواند؟ خاقان روز گار! 


ویتحصیلات |واہل‌جوانی را درطوس‌|انجام داد ودرعلٰوم می وجوم وفلسفہ 


0 
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و ریاضی مقامی یہدا کرد . 

عمدۂ ترقضی او دردورۂ سلطنت سلطانسنجر بور وبنا بقول نااستواردولتشاء 
سمرفقندی اوّل قصدءایکه سب تقرب او در دربار ان سلطان شد مدبحه ا ستکه 
بمطلع ذ یل شروع میشود : 

گر دل و دست بحرو کان ہاشد دل و دست خدایگان باشد 

بسال ۵۴۲ھ . ق . کەہ سلطان سنجر بار دوم حمله بە خوارزم کرد تا آتش 
عصان اٴفسز خوارزمشاہ را بر طرف سازدء انوری را با خود ھمراء برد شاہ قصبة 
ھزار اسب را در این سامان محاصرہ کرد وانوری رباعی ذ‌بل را خطاب بە سنجر 
بسرودو آن رأ به تیری نوشته ہسوی لشکرگاہ اسز پرش دادند : 
ای شاہ ہمه ملك زمن حسب تراست وز دولت اقمال جہان کس تسراست 
امروز بی حمله زار اسب بگیر فردا خوارزم و صد هزار اسب ٹراست 

در سال ۵۴۸ کە تر کان غز سر بطغیان ہر |افراشتند وسلطان سنجر را مغلوں 
وگر فتار وبلاد خر اسان را تارومارکردند, ا ثوردی نز مانند عدہ بسیاری از فضلای 
عصر دچار خوف و پر شانی شد و فجایبع اعمال مھاجمین را بچشم خویش دیداو 
بدشواری جانی بدربرد و سالھا بعد از اہن وفعةُ خوئین زندگی کرد و دربار شاھان 
و امرای سلجوقی مانند امرای بلخ و طغرل| بن ادسلان در ارتباط باقی ماند در 
اغلبٍ شھرھای خر اسان مسافرت میکرد و مدتی در بل اقامت داشت و به مناسہت 
ححوبىەای کهە بر ضد مردم بلخ نوشته شدہ ہود و نست ان را بە انوری مبدادند 
معروض تحقیں عوامگردید وزحمتہا دبد چنانکه تاثرات اورااز اہن پش آمدہ 
در قصیدۂ : 

ای مسلمانان فغان ازجور چرخ چنبری 

وز نفاق تر و قصدماەو کید مشتری 

توان دید. بناہر بعض روا بات ان ھجو یە را شخصی بنام فتوحی مز وزی ساخت 

و بە انوری نسبت داد . گوبند اودی از روی ملاحظات نجومی پیشگوئی کردکە 


دراقتر ان‌سیُارات (کهە سال۵۸۲ ھ. ق. رویداد) باد سختی خواہدوزید وعماراترا 


۰ ہی تاریخ ادبیات ابران 


برخواہدکند مردم از این خبر بوحشت افتادند وخانەھا گذاشته و ہدشت وہامون 
گر بختند ء ولی چون وقت مرھون فرارسید و اقتران قوع بافت ھوا چندان‌آرام 
بود که بر کی از جای نجنبد پس انوری معروض ھجو و استھزاء مردم واقعمگشت 
و به ناچار مرو را ترك کرد و نخست به نیشاہور سپیس به بلخ رفت و کوہا بعد از 
امن و قعه ے4 شاعری را رک کرد وازمعاشرت مردم کنارہ جحست و گوئشهہ گری 
بسشهہ ساخت . 

سبکئا- انوری را میتوان بزرگٹرین قصیدہ سرای ایران نامید . بد بھی 
استکه پیش از او استادان بزرگك در ابن فِنٌ مائند عنصری و فرخی و امثال آ نان 


برودند و مبانی قصدہ وا انان نہادند و در ذےاحت ببایه بلند رسلدئد ولی تا زمان 
وی بھتر | مادەگردید. وی از کسانی بود که در زبان فارسی و لغعت غر ٹی ممارست 


و أستادی در نظٔم فنی قافلەسالار فصدہەسازانگشت وچنا نکهہ اشارہ کردیم درعلٰوم 


تام داشت وشعرش تنھا اثرقر بحەنود بلکە ہو اسطەوقوف بلغت وتسلّط درتر کسات 


حکمت و رىاضی و نجوم ماعر بود بطور مکه خود گوتہ : 
منطق و موسیقی و حکمت شناسم اند کی 
راستی کویم نگویم با نصبیبی وافرم 
وز الھی انچ تصدیقش کند عقل صریم 
گر تو تصدیقش گنی در شرح و بسطش ماھرم 
نیستم بیگانه از اعمال و احکام نجوم 
ور ھمی باروند آری رنجە شومن حاضرم 
زمان او زمان اجتماع و افتران ستار گان ادب بود وگوبندگانی مانند نظامی 
وخافانی وادیب صابر وظھیر فاریابی ورشیدالدین وطواط ومعزی وابوالفر جرونی 
وعمعق بخارائی ودنگر ان از فضلاءو علماءو نثر نوسان‌ومنشیان کماہیش‌معاصر او بودند 
و نقدسخن بالاگر فته بود بد بھی است مردی‌صاحب قربحه ودانشمند واشنا بدفایق و 


غوامض‌ز بان‌چنانکەانوری ہودکامل تر من نمو نەقصدەر اممتو ا نست سازدسجھت نست 


شعرأی متصوف ۰٢‏ 
کہ شعرای معاصر او و متأخرین به سخنوری او معتقد بودند و از سب او 
پیروی میک ردند . 
ِپس متوان کفتکه در شعر انوری قصدہ ھم ازحت فصاحت لفظ و عبارت 
وترگیب و ہم ازحیث ودفت معنی بکمال خود رسید۔ تغزل ازقبیل تشبیت ووصف 


نعشُق در فواتح قصابد انوری ہسار نادر است و ابیات ذیل از ان نادرہاست : 


باغم سرمابه دگر دارد کان شد از بسکەسیموزر دارد 
ھیج طفلی رسدە ئست در أو کەهە بنه بِراية دگر دارد 
مینمابد که از رسیدن عید چون دگر مردمان خبر دارد 
طبع بر کارگاہ شاخ نگر کە چە دسای شوشتر دارد 
گل رعنا بباد نرگڈس ھست جام زرین بدست ہد دارد 
گر ز بیجا ده تاج دارد گل ز سدش ملك تا جور دارد - 
جچچحن 
روز عیش و طرب بستان است روز بازار و گل و ربحانست 
تودۂ خالك عسرامسز است دامن باد عببیر افشانست 
وز ملاقات صبا روی غدیر راست چون آژدہ سوھانست 
لالہ ہر شاخم زمرد ہمثل قدحی آز شبہ و مرجانست 
ا ٹڈشدست صا خنحر سد ھمه گلزار دِں از سکانست 


ممنزات قصیدۂ شہوای فتی کە استادان پیشین را شعار بود در شعر انوری 
بکمال موجود است وفورلغات وتعبیرات وحسن انجام ولطف تشبيه ودقت مضمون 
و نکات صنعتی از اقسام تجنیس و ابہام و استعارت و تمثیل بخصوص اغراقکه از 
محسنات قصدہ مدحله بشمارمیر فته درشعرش جلوەگراست اسنك چندی ازمضامین 
اغراق آمزاوکه انتخاب شدہ بە نثر ادا میشود: 

در مقامل حاہ بادشاہ خورشد فلكَ مائند شب بر٥ەا(رست‏ کە در سايیه حفظط او 
خزیدہ است. بدخواہ اومائندگرم ابر یشمکفن خویش را بدوك زبان خودتنیدہ. در 


زعان او بحروہر معمور و مامون و از اثر عدل او بیجا دہ از تعرض گاہ مصون‌است. 


چرخ استمالت مرّیخ انتقام و مشتری خطر است اگر فلك بخواعد نظیر اورا بەبیند 
تنہا وقتی تواند کە عم بسوی او بددیدۂ احول نگرد . در وجود او عقل مجُرد در 
حّز جھت و روحالقدس در صورت بشر آمدہ . عکس سنان ازکف او معرکە سوز 
و چشمزرہ در بر او حادثەبین است . در رزم او دشمن فراری را ھموارہ ففا جبین 
و جبین قفاست از دست او کر مرا فاعدہ تازہ و از بنان او قلم را مر تبای نوپیدا 
شدہ. 
برای نمایاندن شیوۂ او بیتی بطریق ذیل از دو قصیدۂ معروف نقل میشود: 
باز این چە جوانی و جمالست جہان را 
وىن حا لکە ئوگشت زمین را وزمان را؟! 
مقدار شب از روز فزون بود ء بدلگشت؛ 
ناقغص ہمه این راشدو کامل همه ان را 
ظم جخمرہ برا ورد کرو بردہ نفس را 
ھم فاخنه مگشاد فرو سنه زبان را 
در باغ چمن ضامن گل گشت ز بلبل 
زانئروز کە آوازہ فکندند خزان را 
اکنون چمن و باغ گرفتار تقاضاست 


سر 


اآری بدل خصم بگمر ند ضمان ر 


واکیسرےےد 


ہلیل ز نوا ھیچج ھمی کم نزند دم 


سسسیےے 


اھو سر سزہ مگر نافه سنداخت 


حطس ہے 


کز خاك چمن ١ب‏ بشد عنبر و بان ر 
گر خام نسته است صصارنگك رباحسن 

اززعکس چرارنگك دھد آب روان را ؟! 
ژاله سیر برف برد از کتف کو 


چون رسٹم سان بخم اورد کمان را 
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از غابت تری کە ھوار است عجب نست 

کی خاصیت ابر دھد طبع دخان را 
گر نابڑژۂ ابر نشد يالكث بربدہ 

چون ھیج عنان باز نە پیچدسیلانرا ؟ ! 
ور اور نه در داکی طفل شکوفه است 

ہا زان‌سوی اوازچەگشاد است دھان را؟! 
ور لالہ نورستهہ نە افروختهہ شمعی است 

روشن زچه دارد همەاطراف ومکانرا ؟! 
ٹی رمح بھار است ءکه درمعرکەکرد است 

از خون دل دشمن شہهہ لعل سنان را 
شاھی کە چو کردند قران ببلك و دستش 

الله کمان خم ندھد حکم قران را 
بروز شہ عادله منصور معظم 

کز عدل دگربار بنا کرد جھان را 
گر ٹور چو عقرب نشدی ناقص و بیچشم 


بر قىضة شمشر شاندی دبران را 


سی 
گر دل و دست بحر و کان باشد دل و دست خدایگان باشد 
شاہ سنحر کہ کمتر ین خدھمش در جھان یادشه نشان باشد 
من نگویم کە جز خدای کسی حال گردان و غب دان باشد 
کوم از رای ورایثت شب وروز دو اثر در جہان عیان باشد 
رالثت رازھا کند بدا گه ز تقدپر در نھان باشد 
رای تو فتنەهہا کند بد ػگه چو اندشہ سکران باشد 
در جھانی و از جھان بیشئی عہمچو معنی کە در بیان باشد 


روز ھیجا که از درخش سنان کرد را کسوت دخان باشد 


.سی سے 


۴ تادیخ ادبیات ایران 


ہم عنان امل سبك گردد ہم رکاب اجل گران باشد 
ھر کمسن کز سا گهادہ شود از بپس قصهة کمان باشد 
اك ہر درعھای سماہمی نسحة راہ کہکشان باشد. 


در اس اسات صفاتی که دربالا از شعر انوری داد شد بمداست و لفط زساہا 
معنی دقیق شیواباہم مسابقه دارد واگر گذشتہ ازسلامت وروانیواستحکام ومضامین 
فصیدۂ فنی که درابنگو نه اشعار پیداست سعة دانش شاعرراہم در نظر گیریم فکر را 
برای تقد یر قصا ید وی آ مادەکر دەایم ۱ 

ازطرف دمگر بابد گفت : انوری بواسطة ھمین عمق وقوف واطلا ع: قےا بد 
دشوار وپیچیدہ نیزساخته وبسا معانی وتر کیہات اومحتاح شرح وبسط است واین 
ھمه تکلف را برای مد یه سرائی اختیارکردہ ومنظور اصلی اوستودن سلاطین و 
وزراء وامراء بودہ . اہنست که در دیوان اوہاآن ہمہ فصاحت ومتانتکە اوراہھست 
بەاشعاری کە مظہر ذوق ومشرب مائند رباعیات خیام یائمونە رت وتأثر وعاطفہ 
مائند قصیدۂ مدان خافانی باشد کم تصادف توان کرد؛ بعنی در شعر انوری مغز کار 
کردہ ئنه دل ء صنعت مؤثر بودہ نه صفوت وبا کمال تاسف ذوق و استادی شاعر در 
مد بحە‌سرائی درمواردی برای تحر ىك عواطف حکمداران وجلب مال ومثال نودہ 
نەہبان حستب حال و بسطکمال. درقصا بد روان او نزمانندآ نحه نل ‌کردہ شد صفت 
تصتع ودشواری ومضمون شعاری را توان دید مثلا بیت : 

ار تور چو عقرب نشدی ناقص و بیچشم ٤...‏ دشواراست وما را بجای تأثر 
ورقّتکە ہایستی اولّین تأثیر شعر باشد بفکروامعان نظر وامیدارد وباید بیند‌شیم 
و دریا ہم که منظومەھای بروج نامھائی دارد و ہکی از آن ور و دیگری عقرب 
است و در ثور ستارہ|ست بنام دبران‌کە شاعر ان را بجای چشم ثورتصؤر نمودەو 
شاہ را چنان توانا می شماردکە اگرنبودکە ثور بیچشم ونابینا میشدہ هر آ ینە دبران 
راازآسمان برکندہ پر قصّة شمشیر خود می نشاند. لطف ایہام بعقرب نیز بیداست 
ازھمین رقم است برخی‌|بیات دبگردربحٹ ازقصابد مدحیۂ انوری نباید فراموش 


کردکە اونیزمانند سخنوران دیگز درعین مدایح مبالفهآمیز گا یمائند يك مر ہبی 





شعرای متصوف ْ ٣۵۵‏ 
ماہر باگریزی نرم و دقیق ممدوح را بعدل وفضیلت تشویق وتلقین میکند. مثلا 
درمد بىحہ ای که با مطلع ۰ 
جرم خورشید دوش‌چونکە شام سس بمغرب فرو کشید ثمام 
آغازمیشود پس از ادای ستاِشہای زہہای اغراق ا میز ومست ومغرورگردن 


ممذوح سدحن را باەن معانی مسکشا ٹف : 


گیرد از من در حوالی تو مرغ وماعی چودرحرماحرام 

نکند با عمارت عدلت آن خرابی‌کە پیش کردمدام 

درد وام ٹو عدل ٹست دلیل عدل باشد بلی دلیل دوام 

درمدح‌طفقاح کی از امر ای سلجوقی چنین قصیدہ بی کهبا| ین مطلع آ غازمسکند: 
شاھا صبوح فتح ظفرکن شراب خواء نردو ند یمومطر ب وچنگ٥ور‏ باب‌خواء 


سخن را چنین پابان میدھد : 
بیعدل مستجاب نگردد دعای شاہ ‏ شاھا دعای خویش مستحاب خواء 
آ ماد دار ملك زمین خسرو ہداد ‏ طوفان‌باد ملك زمی نگوخر اب‌خواء 
چنینگوید : 
وضعہای خطر اسلام در ایام تو ازبھارعدل توہم زیب وھم فر یافتہ 
شاخہای روضهە انصاف در اقلیم تو ازنمایفضلتومم بر ك وہمبریافتہ 
انوری تغزلات وغز لیات خوب دارد و درھجو نیز ماہراست. ھمجنین قطعات 
لطیف سودمند از و باقیست. میتوان گفت درغزل ازمقذمان و در دورۂ بعد درذوق 
استادان غزل مانند سعدی مؤثربودہ درقطعه انوری را شھرتی بسزا ہست خاصه 
قطعاتی کە بنظر اخلاقی سرودەکە ابنك چندی از آن نقل ممشود : 


آائین مردم ھنری چھار رکن دارد : 


چپار چبز شدائن مردم ھنری که مردمھشری زبن‌چہار نیست ہری 
کی سخاوت طبعی چودستگاء بود ْ بنسکنامی آن را بەبخشی و بخوری 


دودنگ رآ نکە دل دوستان نیازاری که دوستآ بنەباشد چواندرو نگری 


سەدنگر آ نکەز بائر ا بگاہ گفٹن زشت نگاہ داری تا وقت عذر غم نخوری 

چھارم انکه کو بجای تو بد کرد چو عذر خواھد نام گناہ ازو نبری 

در وافع اگرمرد سخاوت طبع داشته باشد و بکوشد دل دوستان را نیازارد 

و زبان ازگفنتن زشت نگھدارد واز گناہ بدکارچشم پوشی نمابد در زند گی مقامی 
خواھد داشت . 


درقطعہ دیگر ما را بەآزادگی وکوشش ومتّت ناہذیری میخواند وگوید : 


آلودۂ منت کمان کم شو تا یکشمه دروئثاق تو نانست 
ای نفس برستہ قناعت شو کانجا همەچز نىكار زانست 
تا متوانی حذر کن از مثّت کا سن منّت خلق کاحش جانست 
درعالم تن چەمیکنی ہستی ؟ چون م رجء تو بعالم جانست! 
شك نیست کەھر کەچیز کی دارد وان‌رابدھدطر یق احسانست 
لکن چو کسی مودکە نستائد احسان‌انستو دن نەآسانست 
چندانکە مرو تست در دادن در ناستثدن ہز ار چندانست 
نز گو ید ما بابد با از دنگری فایدہ گیر ہم یا فامدہ برسانیم و در زندگی 
عاطل و باطل نما نیم : 


خواھی کە بہین کار جہان کار تو باشد 

زین ہردو کی کارکن ازھرچەکنی بس 
ىا فایدہ دہ نحه بداٴئی دگکری را 

با فایدہگیر ا نجه ندانی ز دگر کسی 


عادت کن از جہان سە فضلت را ای خوا|اجەوقت مستیوہشیاری 
زبرا کە رستگار بدان گردی امیّد رستگاری اگر داری 
با ھیچکس نگشت خرد ہمرہ ٰ کان ھرسە را نکرد خریداری 
درھیچ دین وکیش کسی نشنید ھرگز ازاین سە مرتبه بیزاری 


دانی کہ چیست آن بہشنو ازمن رادی و راستی و کم ازاری 


شعرای متعوف_- ١١١١١١‏ : رس 
جا دارد ما ٹِکیکنیم وازید دینگران نھر اسیم : 
من توانم کہ نگوم بد کس در ہمہ عصر' 
نتوانم کہ نگوبند مرا ىد دکران 
گر جہان جملە ببد گفتن من ہر خیزند 
من و اہن کنج و بعبرت بجھان درنگران 
جز نکو بی نکنم ىا ہمه گر دست دھد 
کهہ برانگشت بے پبیجندیدم ہی خبران 
نفس من برتر از آ نست کہ مجروح شود 
خاصہ از گپ زدن بیہدۂ بی بصران 
درتارىیخ وفات انوری اختلاف فراوان است آنحہ بصحت نزدیکٹر است ؛ 
انست که وی ىك باچند سال بعد از یانصد وھشتاد وفات یافته است . 
اذردقی - ابو بکر ز ین‌الد, ین اذأدقی ھروی پسر مان اسماعیل و رداق 
است کہ بموجب روایتءکه شا ید ہم روایت درستی نباشدء فردوسی در موقع فرار 
چندیدرخانۂ ان مرد درھر ات اختفا جسته بود. ازرقی‌منسوب بود بەشمس الدوله 
طفانشاہ پسر ا لب ارسلان حاکم خر اسان وابن شاعزادۂ سلجوقی را درقصاید خود 
مدحگرد ودرحضرت او ترقی بزرك عافتو باوج عزت رسید وی ٭مچنین امیر انشاء 
انشابن ‌قاورد ازسلجوقیان‌کرمان و شمارەای دبگر از وزبران و رجال را در قصابد 
خود ستود . 
دیوان اشعار دارد و گویا حکایت معروف سندبہاد امه یا قسمتی از آن را 
به نظم شید سندباد نام خردمندی ھندی بودہ ودأستان سندباد ازھندی بەیہلوی 
و ازپہلوی بعربی نقل و در حدود سال ششصد توسط ظھیری سمرقندی از عربی 
بفارسی ترجمه شد ازرقی دراشعارخود بارھا از اہنکە سرگرم نظم داستانسندباد 
بودہ سخنی بمیان میآورد از آ نجمله چنینکوید : 
شہربارا بندہ اندر موجب فرمان تو گر تواندکرد ہنماعد زمعنی ساحری 


ہرکهہ ند شھر بار | بندھای سندباد نت دأندکاندرو دشوار باشد شاعری 








۳۰۶۸ تاریخ ادبیات اہران 


من معانیھای او را پاور دائش کنم گر کندبخت توشاھا خاطرم رایاوری 

درمیان اشعارش صاید وقطعات خوب توان ہیداکرد ء ولی خالی از تشیہات 
غریبو تکلفات‌نیستدرمبالفه واغراق درحق ممدوح زبردست بود وبیشتر ازسبك 
عنصری پیرویکردہ . ودرتشبیہات وکنایات وتوصیف و تعریفگوی سخنگوئی را 
ربودہ است برای مثال ازسخن پردازی او ء اینك ابیات ذیل را ازقصیدۂ خوبی که 


در وصف عمارت و باغ طغانشاہ ساخّه و در آآن داد عھنر وصف را دادہ است 


نقل میشود : 


بفال ہمہون وفرخنده اختر 
بوفتیکە هست اندرو فال خوبی 
پیزم تو اندر سرای نو آمد 
سخی‌شمس دو لت کز ن5ہف ملت 
بباغی خرامید خسروکہ او را 
چمنہای او را زنزھت ریاحین 
بگاہ بہار اندرو روی لاله 
درختائش ازعود وہر ك از زمرٌد 
مکی ہرک ژرف درصحن ہستان 
تھادش نە دریا وکوئر؛ و لیکن 
زپاکی چوجانو؛ زخوبی چودانئش 
دوان اندرو ماہی سیم سیما 
بیکسوی اہن باغ خرم سرائی 
نگویمکہ عین بہشت است؛ لیکن 
ز بس نغزکاری چو باغ سلیمان 
تصاویر اآوء دھشت طبح مانی 
همہه سایەوصورتوشخصو!ٴیوان 
توگو بی مکر جام کیخسروستی 


رہحت موفی و سعد موفر 
بروزیکه ھست اندر وسعد اکس 
خداوند فرزانه شاہ مظفُر 
ملك ہو الفوارس طفانشاہ صفدر 
بھار وبھشت است مولی و چاکر 
روشهای اورا ز خوبی صنوبر 
بوقت خزان اندر و چشم عبہر 
نباتش ز مینا و خاکش ز عنبر 
چو جان خردمند و طبع سخنور 
بژرفی چو دریاء بپاکی چوڈوثر 
زصفوت ھواء و زلطافت چو آذر 
چو ماہ نو اندر سپھر متّور 
پراز صفه وکاخ و ایوان و منظر 
بھشت است اندر سرای مکدر 
زبس استواری چو سذ سکندر 
تمائیل او حسرت جان آزر 
دران بر کەُ لاجوردین مصوّر 
منقش دروشکل ہر ھفت کشور 


شعرأی متصوف ۰٣‏ 
شاعر درنکته سنجی وبدیہحەگو ہی وسرعت انتقال دست داشته و چنانکە در 
مین قصیدہ می بینم تاحدی وضع وسطح نمدن وآ بادی زمان خودرا نان میدھد. 
بنامحکایت نظامی عروضی درچھاومقاله: روزی طغانشاہنرد میباخت دوشش‌ خواست 
و دومك آعدہ وازان طالعخشمگین شد. دراین مورد ازرقی این رباعی بکفت : 
گرشاہ دوشش خواست: دوبك زخم افتاد 
نا اظن بودی کےە کعنتبین داد نداد 
ان زخم کە کرد رای شاہنشہ باد 
در حضرت شاہه روی بر خالكد نھاد 
سال وفات ازرقی درست معلوم نیست. کو یا در ھرصورت قبل از چہارصد و 
شصت و پنج اتفاق افتادہ باشد . 
ابیات زیر بن ‌دروصف ابرقصیدۂ فرخی راکه ہم درابن موضوعاست؛ بخاط 
میساورد؛ و استعداد دقیق بینی و باربك اندیشی شاعر را ہا عنسر تصویر طبیعی 
منمآباند : 
چوجرماست ایذکەھر ساعت زھموج نیلگوندر یا 
زمین را سایبان بندد بەپیش گنبد خضرا 
چو دربالا ہودء باشد ز چشمش اشك در پستی 
چو در پستی بود؛ باشد ز کاہش دود در بالا 
گہی از دامن دریا رود بر گوشه گردون 
گہی از گوشۂ گردون رود ہر گوشۂة درا 
گھی ازگوشۂ کیوان بدربا برزند کله 
ٰ گھی از گوشۂ دربا بکیوان برزند کال 
فاك کردار برخیزدکران پر اختیر روشن 
صدف گردار ہر جو شد میان پرلؤلؤ لالا 
زھوج آسمان پہنا بچرخ چنبری پیکر 
ز چرح چنبری پیکر بموج آسمان پپنا 


بجای قطرۂ بارانءھوا او را دھد لؤاؤ 
بعرض لؤلؤ مکنون ء زمین او را دھد بینا 
ھوا از چھر او گردد بسان دبیدہ شاھین 
زمن از رنگك او کردد بسان سینۂ بینا 
سپاہھش را بر انگیزد ٠‏ ہدریا برزند غعارت 
مصافش را سبوندد بگردون برکند غوغا 
از ان غارت سخشابد هوا را افسر اؤاؤ 
وزین غوعغا بپوشاند زمین را صد رۂدہا 
معنبر گردد از جھرش ہ بعنبر پیکرگردون 
منؤر گردد از چشمش ء باؤلؤ جامةُ صحرا 
ھمی کر بد ازو گردون ء بسان دیدۂ وامق 
ھمی خندد آازو صحرا بسان چہرۂ عذرا 
ان شاعر نز گاھی در لفافه مدح و ستاِش یند اخلافی بە ممدوح ثلقَن 
ممکند . چنانکە در ان اسات : 


آ ىا شھنشه مردم شناس مردمدوست ىا شہنشه چا کر نواز چا کردار 
درسرمملکتودو لت خودباہمەخلق نسکوئی کردہ بی ای یادشه ىك سگال 


بد جادباد 
ادبں‌صابر_ شہابائد نا۵ب صاہر بن اسمعیل را اھل تر مذ شمال خراسان 
نوشتەاند . پدرش ادیب اسماعیل نام داشت . سلطان سنجر را مدح میکرد . کویا 
در موقع رزمجوئی سنجر ہا اتسز خوارزمشاہ برای کسب اطلاع از مقاصد دشمن 
از طرف سنجر بنزدہکی اتسز فرستادہ شدہ بود . قصاید روان خوب سرودہ است 
و خود در ا نبابگفته : 


بشعر روان گفت مدحت توانم روائی فزونست شعر روانرا 





شعرأای متصوف ۲ ۱۱ 


جادع اد 2 


کے ہچر* 


شعر صاہر ز بحر خاطر و طبع ْ غصَة در و رشك مرجانست 

در ہلاغت شھر ٹی رسانید. حتثّی انوری درضمن قصیدۂ معروفی خود را نست 
بشاعر کوچك شمرد وگفت . <چون سنائی ہستم خر گرنەہمچون صابرم . درسبك 
بیشتر پیرو عنصری و فرخی است و به مسعود سعد و معڑّی اعتناد ورزید در ز بان 
تازی مہارت داشت ؛ چنانکە از اشعار تازی زباد خوائد و ازشاعران آ نان نام برد 
و مضمون بعضی اشعار فارسی را ہمثازی برگرداند . 

صاہر تغژل وغز را شیرین‌وموزون سرودەاست بطوربکە این فَنٌ اور ادرمیان 
بعضی معاصر ن خوش امتیازی میبخشد. ازعشق شوریدہ سخن میراند واز وجنات 
سخنش بہداست که خودمیگساری وشبز ندە‌داری کردہ وگاہی درشبھای تیر ەمی سرخ 
میخوردہ ودوستدارعشرت و نشاط ودم غنیمت شماری بودہ است . با شعرای مشھور 
آن زمان مائند رشید وطواط وخاقانی وعروضی وسنائی وانوری ودیگر ان‌مناسات 
داشت و دا بعضی‌مائنند رشمد مشاعرہ ممکرد. با وحود عاشق بیشکی از اندیشۂ آخرت 
فارغ نبود وگذران بودن جھان و عجز و بیچارگی مردمان را بیاد میاورد و مرگك 
را کہ حساب آخرین بدست اوست متذ کر میشد . بشد را در برابہر طبسعت قاھرہ 


جج 


جور ازین ہر کشیدہ ابوانست که دور مشتری و کیوانست 
گرچەگە سعد و گاہ نحس دھد ورچه گە زرق و گاہ حرمانست 
زوچەنالٰیکەچون‌تومجبوراست زوچەگوئیکەچون‌توحیر انست 
ناس بردەھای اآسرار است بردۂ رازڑھای بنھانست 
دور از عرچهھ کرد و عرچەکند کردۂۓ کرد گار کیپانست 
جان‌کەجان آ فرین ہما داد است ملك ما نست بلکە مہمانست 
نزد برناو پبر عاریت است مرك در حقٌ ھردو بکسانست 
زندگی را زوال در پیش است زندۂ بیزوال :بزدانست 


مر کۓچونموم نرمخواہد کرد تن ما کر ز سنگك و سندانست 


ای ترا خانەھای آادان خانه دنت سخت وبرانست 
کار دنات اگر فرأھم شد کار عقبات بس پرشانست 
گوہا در نیج اینگوئە انتبامستکە رو بسوی خویشتن میکند و ازحساب 
اعمال می پرسد و پی‌کردار نی میگردد و میکوید : 


حق ببین و ہگو بچشم و زبان تا بصحرای دن رسی ز نہفت 
کور نادان کہ حق نخو ا دید گن٤ه‏ نادان کە حق نمارد گفت 
خ طپہ 


ما را از بداندیشی برحذرمیدارد وب خوشبختی دعوت میکند وسعادت | دمی 


را در یك کرداری بیر یا میدادند : 


نگردان روی ‌خود درفکرت بد که بدکردن نەکار بخودانست 
بدی اند‌شەگردن در حق خلق بدی کار تو در وی نپانست 
کسی کو نکی ند شد بھہرکس بنسکی در حجھان صاحمقر انست 
رو نٍکی کن و از بد بپرھیز که بد کردن ئەکار زیر کانست 


اکر نسکی کنی پنہان نە ظاھر بمزد نِکمردان نکی آنست 
ازبرخی اشعارصاہر بہوی مذھب جبر میا بد وخود را دردست حوادث وطالع 
رون و بسجارہ مداند چنانکه در اساتی در بالا ادن معنی مشھور اُست ٴ4 در ھمیںن 


زمنەگفته اُست: 


ز روزگار حذرکن : زکردگار رس وگرت بر مہ افاق دسٹترسیس ماشد 
چو روزگارہر ١‏ شفت و کردگارگرفت زوال دولت تو در بکی نفس باشد 
- کر دگار مد یں خلق کار گند ۰ روزگار بفرمان ھسمجکس باشد . 


عحب انکە مر 5ك شاعر دستمرد طالع و خشم تقدیر و ہی اثر بودن تدسررا 
نشان دادہ است . 

گفتەائد : اتسز را ازکار صاہر کەگوہا اخبار نھائی بسنجر میفرستادہ است و 
نسبت ہدوسوء قصد داشته خبر شد واورا بکفر کرداربسال ۵۴۷۲ھ . ق . درجحون 


غرق کرد ۔ 


شعرای متصوف ۰ ب2 
دبوان صاہر مر ػب است از قصابد وغز لیات و قطعات و رباعیّات و ممدوحان 
او بیشٹر سید مجدالدین ابوالقاسم علی بن جعفر رئیس خراسان و گاھی سنجر و 
ائسز بودەاند . 
رشید وطواط۔ در شیدالدین محمد بن‌محمدبن‌عبدالجلیل بلخی معروف به 
رشیددطو اطررحوالی سال ۴۸۰ھ در بل تولّدیافت:ازشعر ای در بارخوارزمشاعیان 
بود و از شاہان ان سلسله انسز و ارسلان و نکش را درك کرد و ہمناست جلوس 
تکش در سال ۵۴۸ ھ . ق . یك رباعی ساخت عمدۂ زمان شہرت این شاعر در دورۃ 
اتسز بن فطب الدین خوارزمشاہ ( ۵۵۱-۵۲۱ ھ. ق) بود و در واقع منشی در باری 
و محسوب میشد و عمری بستکگی ہاو داشت چنانکە خودگوید : 
سی سال شد کە بندہ ہبصف تعال در بودستمد-حےخو |نوتو بر تخت مدحخواء 
اسَاً: 
خدایگا نا سی سار مدح‌خوان توام زمدحت توشدم درہمه جھان‌مذکور 
در موقع جنگك سلطان سنجرسلجوقی ہا انسز و محاصرۂ عزاراسب ء رشید 
رباعی انوری را که ١ن‏ را بواسطه تیر بلشکرگاہ اتسز پرش دادہ ہودند وعبارت 
ازین بود: 
ای شاہ عمه ملك زمین حس تراست وز دولت و اقبال جہان کسب تراست 
امروز بیك حمله عزار اسب بگیر_ فردا خوارزم وصدھزار اسب تو راست 
با ان دت جواب داد : 
گر خصم تو ای شا شود رستم گرد یك خر ز ہزار اسب نتواند برد 
بعد از فتح ہز اراسب آتسز؛ سنجر نخست بعزم تادیب رشید افتاد سپس‌و برا 
بشفاعت منتجب‌الد بن بدیع بەبخشود . 
قسمتی از تحصیلات رشید,ء در مدرسة نظاميه بلخ و استادان او امام ابوسعد. 
غروی بود. 
در فارسی وعر ہی و انشاء مھارت‌کسب‌کرد . وی اندامی ضعیف و تنی کو چٹ 
داشت وگوبا ازاین‌حیث اورا بەھزل وطواط نام دادند. سرش نیز کل بود وگفتەائد: 


۳" تاریخ ادبیات ابران 


روزی سلطان او را که برمیخاست تا ساغر وگل بیاوردگفت بنشین کە تو عارا ہم 
ساغری ہمگل وگوہا منظور سلطان مزاحی ہودەکه اگر این دوکلمه را بہ تصحیف 
بخوائند و شاعر و کل میشود خود سلطان در مدح شاعر گفتہ : 
از فضٍضل سرت سس آسمان می سا ید زان بر سرتوھموی ھمی بر نابد 
مارا سر تو چو دیدہ درمی بابد بر دنده اگر موی باثد شابد 

نیز روزی در مجلسی کە رشید با دانشمندان بحث علمی میگرد و در پیش 
اودواثی نھادہ بود . خوارزمشاہ ازبابت مزاحگفت : دوات را بر‌دارید تا معلوم‌باشد 
از پس دوات‌کیست ؟ رشید دربہافت و ہرخاست وگفت : 

دالمر: با اصغر یه قليه و لسانه؛! 

معلوم میشود موفعی‌خوارزمشاہ رشید را بسعایت دشمنانش ازدر بارخود دور 
کرد شاعر اشعاری ساخت و تاأثرات خود را از ان حادثه سان‌کرد حنائنکەگوید: 


خدانگانا من سدہ را زفگھرعدو ھمی سوزد حان و ھمی نکاهد ٹن 

زنازدو ستھمیڈشتی ملو لَ کنو ن چگونہ صبنں کم ہر شماثت دشمن 

مرا ماد فراموش حٔ نعمت تو اگر :وراست فر اموش‌حق خدمتمن 
در سی ڈصمدہ دنگرگوید . 

از نظم من ہر ند بہر خطه بادگار ازنئرمن زنند بہر بقعه داستان 

ہم کاب بلیغم ہم شاعر قصبح ھم صاحب بیانم ہم حاکم بنان 

قومی که سمّەآند ممان نر خلافمن جو یندنا مخ و ِش‌ھمی !ند | نمیان 


اثعار رشیدکە در دبوانی جمع آمدہ غالباً عبارت است ازقصابدکە اکثر آ نہا 
در وصف جنگھای اتسز است ودرآن میان اشعارسنجیدہ و روان فراوان داردولی 
قسمتی از آن‌ھا متکلف و مصنوع است و نظر شاعر در نظم آنہا غالباً بصنایع 
لفظی بودہ . 


از قصا ید خلوص اھیز مؤثر او بکی انس کہ بمناسمت مسافرت از خوارزم 


' 


و دندار مادر در و مشأاھد٥ة‏ حال زارو ہی تابی أه در موقع بازگشت ساخته اسنْكت 


ا اتی از آن: 


شعراأی متصوف 

صدرا بفر تو که نیشتم عمر خود 
زاٹھانئیم که ہر در ھرکس کنم قرار 
گرمال نیست+ہست مر | فضل بیشمار 
ہل فضل بەمراءکہ بسی در شاھوار 
خواہمشدنچوتیر از |ہنجاسویعراق 
کان فْعفۃ والدنۂ گتتھ ضرغ 
دارد سرگران زدلو؛ خاطری سبك 
جائش رسیدہ در کف ٹیمار من بلب 
چون تارر یسمانتن اوشد نزارومن 
پوشیدہ رفت خواہم 0 تن 
بارب چگونەصبرکند در فراق من 
شبہپایترەرا وس کرت خواھداو 
حالی شگفت دیدەام امروز من‌ازو 
شد اگھان ز عزم ۳× وزجزع 
5 حق ہا ضعٴفه سجارہ نیستی 


۱۵ 


عوض کَریم را بھوی در کف ھوان 
ھمچونسگانز بھر ہکی پاراستخوان 
ورسیمنیست, ھست مرا علمبیکران 
ہل علم بەمرا ءکە بسی گنج شایگان 
باقامتی ز بار عطای تو چون گمان 
بر خودھمی بہیچد أز ای ن‌عغمچوخیز ران 
دارد دلی سلت زغم و اندھیکران 
کارش رسیدە از غم ٹیمار من بلب 
بسته کجا شوم کی تار رسمان 
بر شند ايك وبدہ آو راء گاروان 
آنطبعم تااکسی ١ا‏ فک رت ائزاتن 
بارب تو آن غریب مرا باز من رسان 
و ا کہ ذیستھیچ خلاف|ندر مان 
خاغاك شہ وو گوشں ٹابائٹی۔ ناگہان 


در دل مرا کحا دودی مادخان ومان 


رشید را غیر از دیوان اشعار تالیفات و رسالات و منثات ہست . از جمله 
تالیفات معروف اوکتاب حدائق السحر فی دقائق الشعر است . وفات او را در ۵۷۳ 
ھ.قکە درخوارزم اتفاق افتاد. 

ظھیر فاد ہابی - ابو الفضل طاھر بن محمد ظھیرالد بن فاد ہابی در قصسه 
فار بات ولاہت بلخ تولّد یافت و از جوانی بشعر و ادب و تحصیل علوم پرداخت و 
مخصوصاً در زبان عربی و در عم حکمت و نجومکسب معرفت کرد خودگوید : 
ھمچو ارکان عالم است چھار 
ابندو اشعار دارم آندو شعار 


رکنھای سریر حانش من 
تازی و پیرسی و حکمت وشرع 


شع من نیست زان ضاعتہا 


بھی 7-0-0-٣‏ ... قادیخ ادیات ایران - 
سنا 
کمال دانش من کور دید و کر بشنید 
بەنظم و نثر ؛ چە درپارسی چە در تازی 
برون زحکمت و انواعان کە در رباب 
مرا رسید کەه کنم با فلك ہم اوازی 
وی از گوبندگان ہنام فرن ششم است . در ولابات آیران از نیشاہور و 
مازندران وعراق وا ذرہاہجان مسافرت وسیاحتکرد در نیشاہور شش سال از ائام 
عمرخود را بگذرانید چنانکه کفت : 
مرا ہمدت شش سال حوص علم و ادب 
ا گنتات نسشابور شی ”دای 
نس آج مر آ قطااطح تعاق کرو سرت ساےہ ا آن کیا است 
حسامالدوله اردشیر ازملوك باوندی مازندران (۶۰۲۔-۵۶۷ ھ.ق) و طغانشاء حاکم 
فا 0600007ظ یق )یرد ا بلٹگا و 20 اتتطاق و مھرڈالقی اوک 
از اتابکان! ذرہایجان. قسمت عمدۂ ازعمرخودرا در آ ذرہاہجان گذراند و درھمانجا 
زندگی را بدرودگفت . از ہرخی اشعارشکوائی مائندآ تھا بی کە با مطلعہای زیر بن 
سہروع کت ٍ 


مم امروز و دا 0۳ بداو یم امت دلم کچ ردحان ماشد بیم 
ہج م 

بحکم | نکە خرابست صاحبا امروز زنند باد حوادث وجود را بنیاد 
جج مج 

2ت 3تت چومن کسی ازچرخ در پی ترتیب خورد و خواب نیآمد 


چٹین برمیایدکە ظھیر در فشار نداری میزِستەورنج سفروغمواندوہ 
حر اورا می[ زردہ است. بامعاصران خود مائند مجیر الدین ہلقانی وجمال الدین 
اصفہانی و خاقانی شیروانی و نظامی و دنگران معمولا معارضه میکرد . شعرش 
لطیف وشیوا و دارای مضامین زہباست . 


شعرای متصوف_ -- : ۲۷ 
ظھبر قصایدی متبن داردکه حمله درمدح ُست وکونا یں سر ان بودەکه با 
صنعت شعر انوری وخاقانیء کہ ہر دو از معاصران وی بودند, عقابله کند والٰخق 
بعض قصاید محکم وفطعات خوب و عزلھای شبر بن ساخته است . دەوان اشعارش 
مضبوط است. بعضی مائند مجد ہمگر اورا ہا انوری بر ابرشمردەاند . وی غز لات 
نزساخته و دراآن ساحت نیز استعداد خودرا ع۔ان کرد : 
ظہیر در اوآخر عمر ازمدبحە کوبی نارہ جست وہسال۵۹۸ ھ . ق در تبریز 
در گذشت و ہدرمقمرۂ شعر اه مدفونگشت . 
جمال‌الدین اصفہانی - جمالالدین محمد بن عبدالرذاق اصغفھانی ء 
از معاصران خاقانی ونظامی, یعنی از گوبندگان فرن ششم اسلامی است . تولدش 
در اصفھان بود و اغلب روزگار عمر را درا نجا ہسر برد سفری ہسوی آ ذربا یجان و 
بشھرگنجەکرد وگو ہا درگنجە او را بانظامی ملاقاتی روی داد چنانکه خود گفت ٠‏ 
چو شھر گنجه اندر کل افاق ند ہدستم حققت در جھان خاكد 
کہ رنگك خلد وروی مشكدارد گلاہش آب باشدہ زعفران خاد 
ظاہراً بمسافرت مازندران نیز رفت از سوانح جسمانی او اینکە درد چشم 
شدید پیداکرد وچشمش در اثر آ بله جوش در اورد چنانکە درقطعەای میکو یں : 
محروم ماندەام ز فواید بدرد چشم خودالحر ص‌محروم درحقماستراست 
طفل صر در ابله گشتست شر خوار صد بارسش خورد تو کو بی کەناشتاست 
در خون من نشد اٴبله و من ز ابلھی بردیدءمی نشانمش این خودچھتوتیاست 
ھمجنین وی لکنت زبان داشت چنانکە ازایِن اسات بیداست : 
گوبند : کج زہائم,ء کج ہاش کو زبان 
چون ھست در معانی و در لفظ استوار 
طرف کلاہ خوبان ء خود کج نکوترست 
ابروی و زلف دلبر؛ کج بھتر و دو نا 
جمالالدین اصفھان را هم مدح میکرد وهھم قدح ٠‏ ولی در مقابل تعریض 


۸ تاریخ ادہبیات ایران 


دیگران مائند مجیرالدین نسبت باصفہان و مردم آن نا زکدل و زودرنج بود و 
سخت دفاع ممکرد . 

جمال الد ین ازقصیدہگو بان و غزلسرابان معروف عراق محسوب است و در 
عصرخود شہر تی سز | داشت. شخنش روان واز تعقمد وتکلف آزاداست؛ در قصمدہ 
وعزل وثرجیع بند ومقطمّات اشعاری شیر بن ازوباقیست. ازقصاید مؤئر او آ نھابی 
استکە در ناپابدار بودن جہان و ہی وفائی مردمان ساخته. مدیحەھای جمال الدین 
غالماً منٹسب برد یه سلاطین ساجوقی عراق ھانضد : ارسلان بن طغفرل (۵۷۳ ۵۵۶ 
٥..ق)‏ وطفرل پسر او (۵۹۰ -_ ۵۷۳ھ . ق)ء ہشتمین و نھمین شاعان ان سلسله : 
نبروی جھانبھلوان محمد بن یلد گز (۵۶۸۵۸۱ ھ . ق) دومین |تاەکان آ ذر ىا یجان 
و بعض امرای باوندی راگه در مازندران و نواحی حکومت داشتند مد ح کرد . 
همحنین افرادآل خجند ول صاعد دوخاندان بزرکك ونامی اصفہان راک اولىها 
از بزرگان شافعی و دومی‌ھا از روّسای حنفی ہودند در اشعارش بستود. پیداست 
جمال الد ین که معاصر خاقانی ونظامی وانوری و نظابر انان بود ازسك و شسوۂ از 
آنان متأًثرمیشد. خود حکیم انوری وسید حسنغزنوی ورشید وطواط را پیشوای 


خحوٍِرش خواندہ وگفنته اٰآسہت . 


اشرف ووطواط وانوری سەحکیمند کز سخن ہر سہ شد شکفته بھارم 
الحق درسخن اوسبك شعرای معاصر مشھود است . مثلاٴ نوری گوبد : 

جذ اہذمی‌کزو عردمدگر گون زبوری آسمانبر عالمی بندد زمین ہر کشوری! 
جمازالدین کو بد : 


اك اِسْك نو بھار اورد سرون لشکری 
هریکی چون نوعروسی در دگرگون‌ز پوری 
شوہ خافانی را هم سی کر دہ وخود درمقام مساحات؟فته اأآست : 
ولی بشعر گرافزون نیم زخاقانی بھیچ حال تودانیکەکم نیہزمجیر 
ہمچنین ازشعرسنائی درسخن جمازالدین ةأثبرائی مٹھود است 
جمال الد ین کوید : ْ 


شعرای متصوف - 7س٢رپ‏ ۹ 
الحذار ای غافلان زین وحشت آ باد الحذار 
الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار ! 
سنائی گوید : 
ای خداو ندان مال ء الاعتبار الاعتبار 
ای خداخوانان قال؛ الاعتذار الاعتذار! 

چنانکه در گذشتہ ہم مذکور افتادء میان بعضی از این شاعران مطایبه و 
معارضه ہم ہوقوع پیوسته واشعاری از قبیل ھجو وعزل نسبت بھم سرودەآند . 

جمال‌الدین را در واقع میتوان سرسلسلۂ قصیدہگو بان عراق شمرد . سبك 
او درمدح و تغزل وتشبیھات ومحامین بطورکلی شبیه سك استادان پیشین‌است ؛ 
گواینکە نسبت بسبك خراسانی بز بان وشیوه معمول عصرما نزدیکتراست ونسبت 
بەبرخی معاصران خوش مائند انوری وخافانیء سخن او سادەتر واز تعقید لفظی 
وہسحیدگی معنوی آزادەتر است . 

مضامین اغراقآمیز ولی لطیف وادبی وسرتاسر پراز نکتەپردازی درشعراو 
فراوان است مثلا این مضامین درمدح خواجہ رکن‌الدین ہکی ازاعاظم عصر آ مدہ: 
درشح اقلام تو خال روی شریعت است و روی اخلاق تو را خرد میفھمد . گردون 
درلگدکوب معالی توپست و آھن درسرانگشت معانی توموم است. دربرابر قدر تو 
سطح نە دا|بر٥‏ چرخ از نقطة موہومکمتر است٤‏ . 

دربارۂ خواجه قوامالدینگوبد ٠‏ بحرعلوم وکوہ وقار وسپھر مجد وکان‌سخا 
وگنجکرم ومعدن حیاست. لطفش مائند نسیم سحری وخلقش مائند وزش باد برگل 
است. فرمان اوھم پہلوی قد وحکم اوہم زانوی فضاست . سخن عذب او مرد رااز 
دام جہل وکف دربار او از فقر نجات می بخشد . ہا چرخ ہم عنان وہابخت ہم رکاب 
وبا عقل ھمنشین وہا غیب | شناست . 

بالجمله قصابد جمالالدین کهہ جملە در مدح شاہان و امیران و قضاۃو 
دانشمندان وفقیھان است,گرچهە فنون تشبيیه ونغزکاری قدما را کاربسته ولیسخن 


را سادہ گفته اُٰست. دعثی درقر ات شعر او که درخودی خود فصیح ‌است؛ مانند اشغار 





"۰۰ 


ے-س-سہ م۔چچژچ ‏ -- 


اقانی ہا انوری احتیاح بفکر زباد نمی |افتد و معمّائی در کار نیست . قصابدش را 


معمولا بدون تغزل وتشبیب بیدرنگك بامدح ممدوح شروع میکند ووصف طبیعت 


ہم درآن نادر است. اہن چند ست مثالی ازآن نوادر استکه سك ولحن‌متقدمان 


کە بجای خود مؤٹر و دلسوز | 
مسکند : 


ابنك اینك نو بہار اورد بیرون لشکری 
ھر بکی چون نوعروسی در دگرگون زبوری 

گر تماشا میکئی برخیز کاندر باغغ عہست 
باد چون متّاطەای وء باغ چون لعبتگری 

ازھر ا نجا نبکە روی ارد زبس نقش بدیع 
جبرئیل آ نجا بگسترداست گوبی شہپری 

لعبتان باغ پنداری ز فردوس آمدند 
عر یکی در سرکشیدە از شکوفه چادری 

آسمان برفرق نرگس دوخت شش تر کی کلاء 
ٰ بوستان درپای سوسن ریخت ہم سیم و زری 

پر طوطی گشت گوبی جامۂ عر غنچەئی 
چشم شاھینگشت کوبی دبدۂ ھر عنبری 

باد اندر اب میپوشد بہر دم جوشنی 
خاك از آتش نھد ہر فرق لالہ منفری 

ہست ھرشاخی بزیہائی کنون چو طوطیی 
ہست ھر حوضی بزیہاہبی‌کنون چون کوئری 

لالە و نرکس نگر درباغ سرمست آمدہ 
برسر این افسری و بر کف آن ساغری_ 
درضمن قصابد چندقصیدەای نیز درمشۂ امرا وبزرگان و دانشمندان‌سرودہ 


تادیخ ادبیات ابران 


شعر ای متصوف 7 اک 
مرا باری دربن حالت ز بان نیست دل آندیشه و طبع بیان نیست 
ات فرمر ا تراالتینی ٰ 
باز اہن چە ظلمتست کە در مجمعی چنین ْ 
کس را شکیب نیست دریغا قوام دین ... 
از جمله اشعارمؤٹر وصمیمی شاعر آن استکە درشکابت ازگردش دوران و 
وتخطی مردمان وشرح اندوہ خویش وغفأٰت کات سرود. ىسك مطالع آ نگو نہ 


قصا ند از انفراراست. 


دگر بارہە چه صنعت کرد باھا شقن رکٹ ۔ فراتونت رغنا 
انا 
در؛ن مفرنس زنگارخورد دوداندود مرا بکام بد اندیش چند بابد بود 
اتا 
ازم ز دورچرخجگرخونھمی شود کارم ز روزگار دگرگون ھمی شود 


این بیت اخیں مطلع تر کیب ہبند نغز مؤٹری استکہ از دلشکستگی وبلا 
دیدگی خود و بیوفائی وحسد و بدخواعی مردمگفتە . 
در قصیدەأٴی دریگر بسبگ سنائی با تاثری زیاد ازبیوفائی دنیای دون و ریاو 
کینە توزی مردم شکایتی تلخ و انتباہآمیز و عبرت‌خیز میکند کە ابنك چند بیت 
ات ان نقل ممشود : 
الحذر ای غافلان زین وحشت! باد الحذار! 
الفرار ایعاقلان زین دیو مردم الفرار ! 
ای عجب دلتان وت ونشد حانان ملول 
زین هواہای عفن زین آبھای ناگوار 
گر در وی حاکم ا فا ذرری تانقا 
ظلم در وی قہرمان وء فتنه در وی پیشکار 
امن در وی مستحیل و عدل در وی ایدید 


کام در وی ناروا صخحت درو ناپابدار 


۲٢۲ 


مھر را خفاش دشمن ء شمع را پروانه خصم 

جھل را دردست ٹیخغ وء عقل را در پای خار 
ماء را نقص محاق و ؛ مہر را ننکكک کسوف 

خاك را عیب زلازل ء چرخ رارنج دوار کے 


جمالالدبن قصا بد چندی ھم در حکمت وموعظت سرودہ اُست مائند قصدهٔ 


بمطلع : 


رخت بر بندید آزین منزلگە دارالغرور !.. 


ھمچنین آبیات زیر ین عبرت‌انگیز است ومارا بعلو طبح و معالٰی و گشتن 


شھوات بست دعوت میکند : 

بذروۂ ملکوت ١ی‏ ازاین نشیمن خاك 
بخاك بازدہ این خاك وسوی علوگرای 
محیط دورفلك چیست, جسم سانی دود 
بجان ہمیرو بدل زندہ گرد و دایم مان 
ہمیروشادبزی, ز ا نکه ھردو ٹیست بہم 


دریغ نیست کە ضایع شودز تو عمری 


کە نیست لاق تخت ملولكد تخت مفاكد 
که جان پاك سزانیست جز بعالم پا 
بسیط روی زمین چبست کاو بازی خاك 
کە جان زندەدلان راز مرگك نایدیاه 
نشاط زندگی با ٹنك چشمی اتراك 
بجمع کردن مال و عمارت املاك 


با امن معغدذمه در علوہمّت ودون شمردن دای ظظاہرو برداختن بامرمعنوی 


و طاعت ایزد و شفقت ہں خلق و مہر در حق بیچارگان و تواضع خورد و کلان و 


منتانت درمقامل خواجگان‌سفلہ ومشورت با دندارانو نزردٹکان دوراندیش‌سخنانی 


ارحمند ممگو ید : 


ىك نصیحت بشنو از من ء کاندران نبود غرض 


چون 


نی رای مھمی تجربت از پیش کن 


طاعت فرمان آمزد ؛ شفقعت 7- خلق أو 


در ہمه حال ابن دو معنی را شعار خویش کن 





شعرای متصوف 7 ۴۰۳ 


کار تو دایم تواضع بود با خرد و بزرگكغ 
منصبت گر بیشتر گشت ء اکنون بیش کن 
آب در حلق ضعیغفان از کرم چون نوش ساز 
موی بر اندام خصم از بیم ھمچون نیش گن 
کی اتی مم لئے کا خر اکا ےکر 
ور تواضع میکنی با مردم درویش کن 
چون کسی درد دلی گوید ترا زحوال خویش 
گوش ہر درد دل آن عاجز دلریش کن 
مصلحت از لفظ دبنداران کامل عقل جوی 
عظوزتتھ جا رای دیکات دوراندرش کن 
جن 
در برخی از قصابد شاعر استغنای طبع و بزرك منشی پیداستکە میکوشد 
قدر مرد را فوق زر و سیم بدارد و بعزت نفس بخواند تا روان و ایمان خود را 
بزر ‏ فروشد : 
اىن ھهمه لاف مزنگر چە ٹتراسیموزر اشت 
کە زروسیم بر اھعل خرد مختصر است 
دل مبند ار خودی داری بر سیم و زرت 
کە زر وسیم جھان عمچو جہان درگذر است 
نرگس ار با زر و نکہت شدہ باشد کو باش 
لاجرم از پی حفظش عمہ شب در سحر است 
تاج زربں سر شمع آست چرا میکرید 
خود عمەگرش از | نشبکەآن تاج زر است 
از ترازو و دو کفّش تو قیاسی میکن 
کاکھئر استی) انکا دا ثر بت 


7 تاریح ذبیات ارات 





اي رم كیته مرف نے آن 
فارغ از بند و ز دام قفس حبله گراست 
بازز طاوس گرفتار بدست نا اہل 
بہر آنست که زر ہر زیر بال و پر است 
سو 17 ام ات ان کو اک تج نت اد 
غنحه نگ تذاست کہ یں جته کر × امت 
درف نظا اگ ھا ھا فا کل تک الام مشرشر 
اشکار ورظفسة فا غفافل توور آرڑی اض اك سد از لحاظط فٹی فیانٹث: 
کعا نے رن اق قاع کک افقاری مت سنا القست ناحاٴست 


از انان است بند راجع به احترام بدر ومادر کہ از وظاءف اوّلیّہ ہر انسان 


با وجدانست : 
بشنو از من نصیحتی کہ ترا کار عہردو جھان شود بنظام 
یھ غراف کا قات ع کن بد مکن خاصہ با اولی الارحام 
حقی مادر نگاهدار و ہرس زایرد ذوالجلال ولا کرام 
کانکه با مادر و پدر بد کرد نود جز ہمیشه دشمنکام 


خوو شسث قاض کرت باشد تا موافق آنحه بدیگران بند میدھد حخود 
دندک گواء عمّلن کر ۱ مثلا ا وجود مدام ار او ا سے کہ در س نلاس دنوانش 


گردن فرود اوردو چنین کو ید : 


بدان خدایى که برخوان بادشاھی او د4 ٹیم ذِشهھ رسد کاسه سر نمرود 
کہ نزد ھمت من س تفاو تی تکق از ا ئجەچرخ دمن‌ داد 5 ڑم بربود 
نە خالک یسٹیم 7ے ىر ات نھ آۓ ھستی در باد نخو تم افزود 
مرا واضع طمعی ف ا امت ليك ٰ مدائھیۓغ تواضع بنزد سفلہ ا 


مشاعرەھای جمال الد ین با شاعران زمان از یت محس ہیلقانی در بالا 
مذکور افتاد از جمله قصایدی کہ خطاب بخاقانی ساخته و او را در ابتدا ذم و در 











شبرای متصوف ۰ ٰ ۵٢‏ 
پایان مدحکردہ قصیدہایست ہا این مطلعکه معروفست : 
کیستکە پیغام من بشہرشروان برد یك سخن|زمن بدان مر دسخندان برد 
در ان قصیدہ شاعر عراق را ستأش کرد وکفتہ : 
خی کو ش کا مت اتفر عراق کو َو تاطعملاد۔ از التاق رد 
سپس سخن را ہمدح خاقانی کا ندہ و او را ہدرینگوئە ستودہ است : 
انہمهہ خود طببت است ؛ اللہ اکرنٹن کو 
چرخ بسیصد قران گشت بدوران برد 
نتایج فک خر ے تع گان جعد 
معانی فکر تو زبور بستان برد 
فلك ز الفاظ تو ء زبور عالم دھد 
خود از اشعار تو حجت و برہان برد 
جمالالدین غیر ازسخنوری و ہصیرت درحکمت ورباضی درصنعت زرگری 
و نقاشی ہم ماہر بودہ است : 
ازفیوض وجود جمالالدین غیرازدہوان اشعاریکی نیزفرزند او کمالالدین 
است کە |إز گو ندگان نود وذکر او سىابد. وفات جماز الدین را ۵۸۸ھ . ق نوشتہەاند 
ابوالفر جدو نی - ابوالفرح روئی از نامیان شعرای دورۂ سلجحوقی است . 
انتساہش بدربارغز نویہود وابراھیم بن مسعود (۴۹۲-۴۵۱ھ. ق) وپسرش مسعودبن 
ابراھیم (۴۹۲۔۵۰۸ ھ . ق) پائزدھمین و شانز دھمین شاھان غزنوی را مدحگفت . 
بعضی اصل او را از قصبةً رونە از توابع لاھور ھندوستان و برخی از رونه 
ولا وت نیشاہور دانستہ|ند . در هر صورت زآدگان ورشد شھرت آأو اور ھندوستان 
)سے 
اسر اض مشد الات اح مات 
و سخن شناس و قصیدہپرداز توانا بی بود و ہا شعرای زمان خود مشاعرہ و مرابطه 
میکرد و سخن پردازان بزرگك عصر مائند انوری و مسعود سعد وی را ستودەاند . 
انوری در ضمن قصدەایگفت : 








۳۲۳۶ 


وزعدوہت مشرب عیشت چو نظم فرخحی 


درمتانت خیل اقبالت چوشس بوالفر ج 


مسعود سعد در تعریف و تمجمد أو چننگفت : 


خاطر خواجه بوالفرح بدرست 


ذھن باریك بن و دوراندِیش 


ڈوھر و نر را کان گشت 


سخن أو بددابد و حسران گعت 


مدایح رونی بسبك معہود غالبا ہا تغل آغاز میشود نظیر مدیحه زبربن‌که 


از طرف بدر حکومت ھندوستان داشت ( و او ہمانست کہ مسعود سعد ھم او را 


ستا ہش کردہ) : 

نوروز جوان کرد بدل سر و جوان را 
ہرسال درین فصل بر آ رد فلك ازخاه 
گرشاخ توان بود زبی ہرگی وہی بر5ك 
بگرفت شکوفە بچمن ہر گذر باغ 


اٹؿام جوانی است زمین را و زمان را 
چو نطبع حجوانان جہان‌دوست جہانرا 
از برگک نوا داد قضا شاخ نوان را 
چو نان کە ستارہ گذرد کاھکشان را 


از حندہ دردندہ فرو سمه دھان را 


در تغزل زبرىن کهە مقّدمة مدح منصور است ( کە گو ىا مراد منصورشاہ دسر 


بھر مشاہ غُز نوی باشد) أحلاف فر بح و قدرت ٹو صف جلوەگر اُست : 


جشن فرخندۂ فروردین است 
اب چون ا تش عودافروزاست 
باغ پیراستہ گلزار بہشت 
برج ور است مگر شاخ سمن 
در دبستان ز فروغ لالہ 
بیشه ارسبزہ و ازجوی ودرخت 


اب چین یافته در حوض ازباد 


روز بازار گل و نسرین است 
باد چون خاك عبیر آگین است 
گلبن ا راستہ حورالعین است 
کە گلشن را شبہ پروین است 
کو بی اتشکدۂ برزەن است 
چون زمین گلی غزنین است 
طمچو پر گار حریر چین اُست 


در قصاید رو نی اشارات تار یخی ھم ثتوان یافت که از کارزار غزنویبان بث 


سپہر دولت ودنن آفتاں ھمفت افلیم 


ابوالمظفر شاہ معظفّر ابراہیم 


شعراأی متصوف 


۴۳۲۷ 


که در مدح سلطان ابراھیمبن‌مسعود است مز قصىدۂ مطلع : 


شاد باشى ای مطاع فتنه نشان 


ای ز امن تو خفتہ فتنہ نشان 


ابن شاعرہم مانند ھوشمندان دنگر ازاین جھانآ فتخزغمانگیزخاطری 


ازردہ داشنه و ھنرمندان و حوانمردان را ناکام مصذیدہ اُست : 


گردون ز برای ہر خردمند 
گیتی ز برای ھر جحوانمرد 
از بہر نر در ان زمانه 
جز اب دو دیده می نشویند 


بر اھل نر جفا کند چرح 


ھرزھر کە داشت درقدح ر تحت 
هر فتلہه که صعشں بر انگشخت 


نتوان ز جفاىی چرح بگربخت 


دنوان رونی که چاپ شدہ حدود چھار ھزارو أندی ست دارد ۰ با شاعران 


زمان خود ارتباط داشت و مورد توتچه بود و ہا مسعودسعد روابط دوستی پیدا کرد 


وھردو شاعر در باره ھم شعرھا سرودئد از انحمله قطعه یی است که رونی در بای 


خائه نو ساخت مسعود سرودکه با سن دو بت ا غاز ملشود : 


اختلاف سخن فراوان گشثت 
ہا وقوفش رسید و حیرانگشت 


و مسعود جوابی با مطلع زپربن فرستاد: 


خاطر خواجه بوالفرج بدرست 


فمز مسعود سعثذ با انکه خود استاد بود ؛ در باب ا سن شاعس اہمات ذ مل را 


سرود : 
ای خواحه بوالفرح نکنی اد من 


دانی کكەه هہست بنده ازادتو 


ماندم بدانکه هستم شاگرد تو 


ماناله آگھی تو کہ باران اشكث 


تا شاد گردد ادن دل ناشاد من 
ہر کس که طلست بد٥‏ آزاد من 
شاد م‌ بد ینکه ھسٹی أستاد من 


ازین ھمی بشوید بنیاد من . 


وفات روئی در اواخر فرن پنجم 5 أوا ہل قفرن ششم اتّفاق افماد . 


.- تاریخ ادبیاتایران 


بە اشرف ازواعظان معروف زمان خود بود وھزاران مردم باستماع وعظ او حاضر 
میشدند طبع عالی شاعرانہ داشت و غالباً بہرامشاء بن مسعود نوزدھمین شاغز نوی 
۵۳۲-۵١۷ (‏ ھ . ق)و فتوحات او را سان ‌کردەاست.گو یا بواسطةً نقوذ و شھرٹی کە 
داشت ء طرف بغض و حسد سلطان واقع و ناچار از مسافرت شد و سفر حج اختیار 
کرد و در بازگشت در بغداد مورد الطاف غیاثالدین مسعودبن محمد چھارمینشاء 
از سلجوقان عراق (۵۴۷-۵۲۷ ھ . ق)گردید . 
دبوان اشعارسید حسن بقول مجمع الفصحاء پنجھز ار بیتدارد. وفاتش در ۵۵۶ 
٭.ق اتفاق ‌افتاد ومحلٗ‌وفات ومدفنش بقول دولنشاہقر یۂ آ زادواراز ولا تجوین است. 
از فصابد مدحيّه او یکی آنست کهە ان نیت از ان در راحةالصدور آمد : 
ای خوردہ آسمان بیسارت ہمین وی بردہ آرزو زیمینت بسی سار 
و مطلم آن اینست : 
اکنوئکه تروتازہ بخندید نو بہار ما و سماع و بادہ رنگین وزلف ار 
و مد بىحه دنگر ست در حقٌ سنجرکە ابیات ذہل از ا نست : 
جہان را شاء فرخ پی چنین بایدہ چنین‌باید 
کهہ خلق عالمی در سایة عدلش بیاساید 
خجسته رای او از ملك رام فٹنه پر بندد 
مبار روی او از خلق کار بستہ بگشاید 
چو دریا طبع او رادی کند امّا غنی ماند 
چو گردون کار او گردش بود اما نفرساید 
گہی ہر صفحۂ اقبال نقش خویش ہبنگارد 
گھی ز اسنہ انصاف رنگك ظلم بزداید 
ولی را کر عطا بابد ء عدور اکر خطا افتد 
خدا وخلق داندکاسن سخشد و آن ہخشثابد 
اہن قطعه تغزلّی اِست از مدبحەای بنام بہر‌|مشاہ غز نوی : 


حفنة دنگر بسی اہر مرواریند بار ۔. اورد شاخ شکوفە عقد مروارید بار 








شعرای متصوف ۲ ۳٣۹٣‏ 


گا باد ازعارضگلبن بر انگیزد نسیم گاہ ابر از طرۂ شمشاد بنشاند غبار 
ہاد میسوزد بخوروء|برمیر یز دگلاب چرخ میکوید نود وباغ میباردنثار 
گلمنان هر صبحدم چون بلبلان خند ندخون بلہلان هر نیمەشب‌ چون بیدلان گو بندزار 


سوزنی سمرقندی _ محمد بن علىی سوذ نی کە بدعوی خویش نسبتش بسلمان 
فارسی میرسد درشھر لف با پخشب جوار جیحون تولد بافت . پدرش مسعو۵ نام 
داشته این شاعر در پ ادا تحصیل کرد . سوزنی از شاعران معروف قرن ششم و در 
ردیفگوبندگان دنگر ماوراءالنھر وخر اسان مائند. رشدی سمر قندی و مختاری 
غزنوی و رضی الدین نیشاہوری و عمعق بخارائی و شمس طبسی از مدا حان ملوك 
خائیہ ہا افراسیابیہآن سامان و نیزستایشکر بزرگان ووز یرانآنجا وخانوادەھای 
بزرگك مانند خاندان ال برھان بود . ْ 

شعر سوزنی سرتاسر بصفت سادگی و روانی متصف است . از خصا یص‌سوز نی 
ھزل است و عمانطورکه در جوانی از زندگی ناشاست خودداری نکرد و دراساتی 


مآانند امنہا سان حال نمود : 


سكُصغیرہ مر ارھنمایشطان نود صد کسرەکنون رھنمایشطان 


در سخن نیز مانند عمل بسا از حدود عفُت سرون رفت . ولی از لحاظ وخ 
شاعریمھارت نشان داد اشعاری مائند اسات زیرینگواھی میدھدگھ عش و وش 
ادن جہان او را خوشبخت نکرد و غبار غم را از صفحۂ دلش نسترد : 
درین جہان کہ سرای غمست و تا سە و اب 
چو کاسہ ہر سر ایم و یرہ دل چو سراب 
خراب عالم و ما جغدوار ازین نہ عجب 
عجب از انکه نمانند حفد را بخراب 
بخواب غفلٰت عجب خفتیم وخوردہ شربہت جھل 
گه تا شدیم ز بیداد فتنە ہی ‌خور و خواب 





۳ تادیخ ادبیات ایران 
بحرص خواسته ورزیم تا شود بر ما 
و ہال خواسته چونانکه موی ہر سنجاب 
عقاب طاعت ما باز ماندہ از پرواز 
شدیم صيید معاصی چو کىكت صید عقاب 
در نتَّہجة انگونه تنٹه شاعر درضمن اشعارشگاھی ما را یکستب عنر دعوت 
میکند و میگوید : 
اندر جھان چو بیھنری عیب و عار نیست 
با فخر و ہا عنر زی و بی عیب و عار باش 
فخر از نر نمای و باھل ہنر کرای 
وز عیب و عار بیھنری بر کنار باش 
وفات سوزنی را ۵۶۹ ھ . ق نوشتەائد . 
عبدالواسع جبلی- عبدالواسع جبلی ازغرجستان بود و بھمین جہت اورا 
جبلی نامیدەائد . قصابد و غزلیات ساختہ و بیشتر از معانی بصنایع و بد|ہع لطیمہ 
برداخته است . وی ذوبلاغتین بود و اشعار ملمع نز خوب مسگفت . مہارت او 
در سخن عرب بہداست در پخشگی شعر او شکی نیست و در واقع سبکی را ابداع 
کردہ است . 
طغرلتکین محمد را کە در۴۹۰ھ. ق بخوارزم استیلا جست با سلطان سنجر 
سلجوقی و بہرامشاء غز نویمدح کرد . وفات اورا ۵۵۵ ھ. ق نوشتەاند درھرصورت 
بفحوای فصابد خود او ہسال ۵۴۴ھ . ق زندہ بودہ . 
عبدالواسع سز مانند ھمکاران و ھمععاران خود که نظردقیق و قلبرقیق 
دارند و ستمکاربہا و کو تەنظر بہای ہشر انان را سخت میآزارد از خیانت ابنای 
زمان و عزت اہلہان و خواری دانشمندان و خودیسندی کوتەنظران بدہنگونهە 
نوان و نالانست : 
منسوخ شد مروّت و معدوم شد وف وزھردونام ماند چو سیمرغ وکیمیا 


شد راستی خیائت و شد زیر کی سفه شد دوسٹی عداوت وشد مردمی حفا 





شف شرت 
گیتتا امت از گو نہ همه رسمہای خلق 


ہر عاقلٰی به زاویە بی مائدہ ممتحن 
با یکدیگر کنند ھمی کبر هر گروہ 
رر ےکر ا مان 
ااتبیة کت کے نکوھندہ غاد قسخ 


,مد نصیب من ز ھمه مردمان دوچیز: 


"۴۳۲۱ 


زین عالم نبہرہ و گردون بیوفا 


هر فاضلی بداعیەبی گفتہ مبتلا 
اي کر آن ران ناقیٰ۔ کی نا 
ىر کات فقوت حراتھ بغن ای 
آزادہ را ھمی ز تواضع رسد بلا 
از دشمنان خصومت وہ ازدوستان ر نا! 


اسات زیر لن 2 قصیدہٴ ہی ات در وصف ابرکه رھصسرآان فنْ قصیدەسر بی از 


فرخی و منوچہری بایبنعارف ہء در این موضوع هنر نمابی کر دەاند : 


چە جرم است ان بر أ وردہ س از دربای موح افکن 


نک اندر دمان آهے ؛ حر اندر کمان دامن 


ر2 گردون ز لون او ء بعنبر کشته آلودہ 

دل حامون ز اشگك او . بگوھر کشتہ آبستن 
گہی از صنع او ء گردد نہفتہ شاخ در اؤاؤ 

گے آر سی لے ہت سرکتھ کے جا لارت 


نالد سححجحت لت ۱ بحوشد 


بسکینہ 


بندد گرم تارق کرس زار بیشیون 


زمین ارای و گردون‌سای ودود اندام واتش دل 


شبه دیدار و کرغر بار و مینا یو و دسا ئن 


ز لالہ راغ را دارد پر از بیجادہ گون رایت 


ح.جے را دارد بں از پیروزہ گون جوشن 


کی ا کوہ ھمزانو کھی ا چرح عم رزن 


بثوید چھرۂ سرین ؛ بتابد طرۂ سنبل 


۱ ۰>., گ ْٰ" ٌ 
دمدذدد ددے٥ەہ‏ نر س 1 در 3 حامےه سوسںن 








۳٣۳۲‏ تاریخ ادبیات ایران 


چو روی مردم ظالمء جمھان از جسم او تيرہ 
چو رای خسرو عادل . زھین از چشم او روشن 
یہ 
مختاری غز وی - سر اج الد بن ابو عمر عثمان بن محمد مختاری غز نوی 
نیزازقصیدہەگوبان قرنششم بشماراست بدربار ارسلان شاء بن ک رمانشاء (۵۳۶-۴۹۴ 
ھ. ق) صاحب‌کرمان وسلطان ابراہیم بن‌مسعود(۴۵۱۔۴۳۸۱ھ.ق) ومسعودبن|براعیم 
۸۴۲ھ ق|ازسلاطینغز نوی انتساب داشت و آ نان‌را مدح میکرد. غیر از قصیدہ 
دراقسام دسگرشعرھم دست داشت وترجیع بندھای خوب می۔اخت.گذشتہ ازدیوان 
اشعاربك مثنوی داستانی نیز بنام شھر باڑ فامه ہدو منسوبست ودرآن اقتفاءِ باستاد 
فردوسی کردەو درنظم آن سەسال رنج بردہ ونام مسعود ابراهیم را اوردہ وگفتہ: 
سە سال اندرین رنج برداشتم سخن آ نجه ہد ھیج نگذاشتم 
گل باغ و بستان محمود شاہ حہانحوی بخشندہ مسعودشاء 
وفات مختاری در غزنەگویا سال ۵۴۴ھ . ق با ۵۵۴ ھ . ق اتفاق افتادەاست 
قصابد مختاری معمولا عتین و شبوا وھوزون و متناسب است و نشان میدھہد 
که شاعر با قر بحۂ نقّاد و خاطر وقادکلمات و ٹرکیبات را نبك سنجیدہ و در سب 
خراسانی دست داشتہ است . اساتی از قصدەھابی کہ در مدح مسعود سعد سرودھ 
شاہد ان دعوی تواند بود: 


براھل سخن تذاگکگٹٹت مدان وز حای شد طبع ھر سخندان 


هر طبع کہ ہن سحں بود قادر 
خاطر نبرد پی ھمی بمعنی 
چون جزو بکل باز شد معانی 
مخدوم سخن پروران مجلس 
ان چرخ که هر صبحدم برارد 


تیر از قام تیر قامت او 


اسر ہنرش نایدند گوشة 


ازعجزچومسحورگشت وحیران 
فکرت بکشد سر ھمی زفرمان 
زی خاطر مسعود سعد سلمان 
سردفتر خوان گستران مدان 
خورشید کمال از زہ گرببان 
در فخر سر افراز تر ز کیوان 


بحر سخنش نا بد ہد بایان 


در باغ بہار ای خسرو_ شعرش گل و طبعش عزار دستان 
ىا اہنکه سمای ظاعرشعرمختاری چنانّه ازمثال فوق ہیداست فرقی اساسی 
از شاعران قفصدەسر ای عصر نشان نمیدھہد ؛ باز در لحن رامک و بعضی مضامین 
مانند تشبیه شاعر ھن حج وظہور آو و اثرقر بح او بە خورشید و نظایر انکمی 
تازگی و تصرف پیداست و میتوان اورا دارای سبك شناختکە بثاعران نامی نظیر 
مسعود سعد و معزی وارزھی و عبدالواسع جبلی نظر داشته است . 
مختاری در وصف طسعت و تشببھات فی و لطف قباس نیز اشعاری ساختہ 


و ھذر نما بی کردہ اشت حا در نکی آذ قصا ندش اع اسات لطہف 0 


شاخ مرضع شد از جواھر الوان 
ا ػکیرغایق۔ گن عفتہ ‏ نان 
حوض ز نیلوفر و چمن زگل رح 
ےکن اف اس ےر اہ کل 
اہو از بسکه بر رباحین غلتید 
باغْ رشتاق كت کہا خزود 
انجیل آغاز کرد بلبل ہر گل 
٦‏ عمه ىك زعفران چرد از 5وہ 
چون شبھی داشت مرغزار ہدربار 


کک در دشسشس ۱ فتابپ نہادند 


شخ تل عافرت ھا لاله نان 
قرت الم حققت فطرے ارات 
گے نفارور گھرجو کات سشتات 
باز چو ہشکفت گشت برصفت جان 
سزہ وسنبل‌چر دھم ات وران 
رگ شکو فه ز باد تخت تماق 
چون ز بنفشہ بدبد حالت رہبان 
روز ھمه روز از آن بگردد خندان 
لاله ہر اطراف او برست چومرجان 
ائٛنُ سابھای برک درختان 


در اہن وصف نیز تشببہات و لطیفەھای نادری نظیر مضمون بیت اخیر بکار 
امت کات مسولن 7ا گی دارہر قا 27ا مکازات خووثافی اق 
چنانکه گفتیم مختاری مثنوی معروفی دارد بنام شھریاد امه کە بنا بە درخواست 
سلطان مسعودبن ابراہیم ہنظمکشیدہ است . 

عمعق بخارائی - شہابالدین عمعق بخادائی در اواسط قرن پنجم حوالی 
چہاصدو چہل تولد بافت در بلاد ماوراالتُھر شہرت داشت درمدح ابوالحسنشمس 
الملك نصر از ملولكد افراسا یه با ابلكخانیان (۴۷۲-۴۶۰ ھ . ق) قصا بد ساخت و 
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مخصوصاً بدر بارخضرخان ازشاہان ہمان سلسلەتقرٴب ہہدا کرد ولقب امیر الشعرائی 
بافت . شاعر معروف دینگر ابن قرن یعنی دشیدی سمرقندی نیز عمراء با عمعق 
ملتزم دربارخضرخان ودرخدمت سنی ز ینب زوجة ان سلطان میگذرانید . رشیدی 
را با عمعق کدورتی پیدا شد و یکدنگر را ہجوکردند. رشیدی مدّاح افراسیابیان 
بود و در صنابع شعری دست داشت و درآن تألہفاتکردہ است . عمعق عمر طویبل 
داشت و در حدود ۵۲۴ ھ . ق دچار ضعف بہری شد ؛ چنانکە در ان سال سلطان 
سنجر بواسطة فوف دختر خود او را برای سوگواری و مرثیه گفتن احضارکرد و 
او ازضعف پیری رفتن نتوانست . در نمودن ضعف خود این آبہات را کە در صنعت 
انغراق و تشبيه مشروط و نازكکاری و بحث مکزر از مور و موی نظیرش در اشعار 
گماست شعرا بسرود: 
اگر موری سخن گوید ؛ وگر موبی روان دارد 

منآن مورسخن کو م,؛ منآن مویمکه جان‌دارد 
اگر مراب واتش رامکان ممکن بود عوبی 

من ان مویم‌کە ھم طوفان و دوزخ درمیان دارد 
اگر بامورو باموبی شب وروزی شوم عمرہ 

نه مورازمن خبر باہد ء نە موی ازمن نشان‌دارد 
بچشم مور درگنجم ؛ز بس زاری وبس سستی 

اگ خواہد مر اموری بدو اندر نہان دارد 

از اشعار خوب عمعق قصیدەایست کہ در مدح ابوالحسن شمس‌الملك نصر 

ساخثەگه اسات ذیل از نست : 


خیز ای بت بہشتی ان جام می ببار کاردیبھشت کرد جہان را بھشتوار 
نقش‌خورنق است ھمهباغ وبوستان فرش ستبرقاست ھمەدشتو کوہسار 
وین چون بہار خائُچین یرز نقشچن وان‌چون نگار خانۂ مانی پرازنگار 
آن افسر مرصع شاخ سمن نگں: وین پردۂ موشّح گلھای کامگار 


ابن‌جون عذارحور: پراز گوعری سرشكث وأ ن‌چون بساطخلدءیر ازعنبر ین نثار 


شعراأٴی متصوف ۳۵ 
گلبن عروس وار بیاراست خویشتن و اہرش مشاطەوار ھمی شوید از غبار 
آن لاله بین نہفته در او آب چشم گوبی کہ جامھای عقیقست پرعقار 
گمنام لعبتان بہشتی شدند باز ‏ آراسته بدر و گوہر گوش و گوشوار 

اہن چند بیت قدرت وصف و صنعت تر کیب کلمات موزون و ہنر تشبیھات 
لطیف را چنانکه فنٌقصیدەسر ١ی‏ درآن زمان اقتضاء می>رد بخوبی نمودارمیسازد. 
بطورکلی این شاعر شعر شیربن و روان و گاھی پرسوز سرودہ و قطعات مؤثُرازو 
بافیست . ازشعرای معاصر اوانوری وی را استاد سخن نامیدہ ورشید وطواط بقول 
او استشہادکردہ است . در صحبت از عمعق نبابد فراموشکردگه وی در شعر مویہ 
ومرثیە استاد بود و این طرز را بکمال مہارت ہکار ہرد . برای نمونه دوبیت ذیل 
از ا نجه بمناسبت مر ك دختر سلطان سنجر ساخته است نقل ممشود : 
ہنکام آٴنکە گل دمدار صحن ہوستان رفت آنگل شکفتہ و در خاك شدنھان 
ہنکام آانکه شاخ شجر نم گشد زاس ہی اب ماند نرگس آن نازہ ارغوان 

وفات عمعق را بسال پانصد وچھل وسە نوشتہاند . 

و یند ان آذر با یجان 

آ ذر ہا جان در قد یم شامل قطعە نی بزرگتر از اشکه ھست بودو در حدود 
سەهزارسال سش نخستین دولت بزرڈك ایرانی یعنی دولت ما درا تحا تشکلبافت . 
زبان مادی نوعی زبان اپرانی ونژاد مادیھا نیزایرانی ہود. آذر ہابجان از مراکز 
عادات و رسوم ودین ابرانی شمردہ میشود . بحکم اخبارفر‌اوان اسلامی و آپرانی 
کہ خاورشناس امر بکائی ) جکسن آھارا جمع و تالیف کردہ زرتشت پیامبر 
قدیم ایران عم در آذرہاہجان بدنیا آمد . آذربایجان ھموارہ پاسبان و نگہبان 
ا ران بودہ و در حملات ہونان و روم و عرب و مغول و ترأپ و عم در اعصار اآخیں 
سمنةً خودرا برای نگہداریکٹور سیرساخته است . در تاخت وتاز اسکندریعنی 
قرن چہارم پیش ازمیلاد شپر بان آ ذرباہجان ( که بتلقُظ فارسی آ نزمان خشترپاون 
وہتلفظ ہو نانیان (ساتر اپا) گفته میشد) آ ترپاتی با بتلقظ امروز آ ذرپاد بادآ ذربدنام 
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داشت . چنانکه میداأنیم أ ذرباد 7 نگہسان وسربرست آتش در حقمقت یك عذوان 
دہنی زرتشتی و بك نام |یراٹیست . اسکندر ابن شخص را از لیاقتی کە داشت در 
حکومت خود باقیگذاشت ودرواقع آذرىاجان استقلال خود را نست بەسگانهہ 
حفطظ کرد . 

واز آن زمان ان قطعه آتربانیگان بعنی منسوب بآذرید یا محل اذرید 
نام گرفت ( در تواریخ قدیم مائند تواریخ ارمنی ابن کلمه آ تورپائیکان ضبط شدہ 
است.) شکل و تلقظ کنو نی ا ذر ہا بجان صورت معرب همانكکلمهُ قدہمی است! 

آ ذر اسان گذشتەاز اٴنکه دراعصار یش از اسلام مر گز ثمدن!یر انی ہوددر قرن 
اسلامی نیز اہميّت خاصی داشت ونەتنہا نھضتھای مہم ملی !یر انی از نهضتخرّمدینان 
تانھضتصفو بان از آ نجا سس زد بلکە دانشمندان و بزرگائی درعالم اسلامی وادبیّات 
اەرانی از ا نسرزم ین ظھورگردند. اندکی از تسلطعرب نگذشتەحر کت استقلال خواعی 
و ظھور حکومتھای محلی از ا نجا سر زد و ادامه یافت تا قرن چھارم حکومتھای 
نظدر سالار بان وکنگربان بوحود آمدند. بخصوص کو بندگانی بدا شدندکه درسخن 
فارسی در ردیف اوُل قرارگرفتند و شھرتی بسزا بھمرسانیدند و در تمام هہزارسال 
دورۂ اسلامی نو سندگان و شاعران آ ذرہایجان بفارسی سرودند و بفارسی نوشتندو 
اہك از نامسان آنان کهە در دو قرن مورد حث ما سخن‌آراہی کر دەاند بعنی 
ابوالعلاءگنجوی وخاقانی ہو مجیر بیلقانی و فلکی شیر وانی و فظامی دداینموقع 
نام بردہ میشود . در مطالعةُ اشعار این بزرگان دیدہ میودکەگو بندگان ان سامان 
سسکی خاص داشتەاند و لغتھا و ترکیباتی بکار بردەاند کە در شاعران خراسان 
کمٹر پیدا توان‌کرد وچنین منمابائد که شوہ انان شوہ فارسی ہومی است . 

پیش از این ‌دورہکەدرا ین فصلموضوع بحث است نیز حکماودانشمندان‌وشاعران 

دنگرما رزں ابوالحسن بھمنیادبن مرز بان (متوفی در ۲٭۵ھ.ق)ازشاگردان معروف 

١۔‏ آذدپادگان - محل پاییدن آتش کە آذدبایکان و آذربایجان شدہ است چنانکە 
جرفادجانددقدیم گر پاد گان یعنی(پاد گان کوہ)و گلپایگان تحول یافته پس ضبط آذدا باددگان 
کە فردوسی بحکم رعایت وزن آوردہ ھمان آذدپادگان از مصدد پاییدن است نە از آ بادی ! 


شعرأی متصوف ۰ ۲۳۲۷ 
ابوعلی سینا وازحکیمان نامی |یران ومحمّدبن‌عبداله خطیب تر بری(متوفی۵۰۷ 
مق)وقطر انشاع رکه شر ححال اوگذشتو نظایر آ نان در ا سمان ‌علمو ادب آ ذر ہا یجان 
طلوعکردہ بودند وبعد ازا بن ‌دورہ ھم دانشمندان وگو بندگانی مانند : شیخ محمود 
شبسترق وامثال اوظھورکردندکه ذکر آنان درابن ‌کتاب‌سایبد. غبراز آ نانکە دراین 
کتاب مذ کورافتاد شابد صدھا سخنور وسخنسرای دمگر از آ ذر ہا یجان تو ان ناممد. 

خاقانی شیروانی ۔ افضل الددین بددبل بن علی خاقانی ازسخنکوبان نامی و 
قصیدہ سرابان درجة اوّل ایرانست کهە درحدودسال ۵۲۰.ق درشیروان تولّدیافت. 
درہاب نام خودکه بدریل باشد درقطعہای گوید : 
بدل من آمدم اندر جھان سنائی را بدین دلیل پدر نام من بدیسل نھاد 
گو ہا نخست حقایقی‌لقب داشت سپس ہمناسبت انتساب بەخاقان ا کر فخر۔ 
الدین‌منوچھر بن فربدون شبروانشاء خاقانی تخص بافت . منوچہر معاصر بود با 
سیویکمن‌خلیفۂ عباسی المقتفی باللُ (. ۵۳۔۵۵۵ . ق) اڑلن‌تقرب‌خاقانی بدستیاری 
ابوالعلاء گنجویحصولیافت چنانکە ابوالعلاء خود کوید : 
چوشاعرشدی بردمت نزد خافان بخافانیت من لقب بں نھادم 
نام پدرش‌علٰی ہودہ وشغل درودگری بانجاری داشتەاست چنانکہ درقصیدەای 
کە درمرئیة امام ناصرالدین ابراعیم بامطلع زبر: 
نثار اك من ہر شب شکر ریزیست پنہانی 
کە ہقت را زناشوست از زانو و پیشانی 
ساخنه سخن را بمدح خ و شتنکھا ندہ و گفته است: 
بخوان مٹنی آراہی براہیمی بدید آمد 
ٰ ز پشت آزر صنعت علی نجار شروانی 
وباز درقصیدۂ دنگرکە باتجد ید مطلع درستایش پدر سرود گفته است: 
شیخ مھندس اقب پیر دروگرعلی کازر واقلید سند عاجز برھان او 
نیز درتحفة العراقین أ وردہ است : 


ازسوی در دروگرم دان استاد سخن تراش دوران 
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محل تولّد استاد شھرشروان از نواحی أ ذرنا جان است چنانکه در 9صند٤‏ 


معروف شکوائی بامطلع : 
قلم بخت منشکسته سراست موی برسر زطالع ھذراست 
چدن نوشمۂہ : 
عیب شیروان مکن‌کە خاقانی ہست از آن شھرکابتداش شراست 
عیب‌شہری چر اگنی ہدوحرف کاول شرع وآخر بشر است 


مادرخافقانی ازخانوادەھای عسویآن سامان بودو مذھب عسوی نسطوری 


داشت سپس اسلامآ ورد چنانکە درتحفةالعر اقین آمدہ است : 


کارم ز مزاح بد نرسٹتی کر نه دعوات مادرستی 
سطوری و مو بدی نژادش اسسلامی و آنزدی تھادش 
پس‌کردەگز ین بعقل والہام برکیش کشیش دین اسلام 


تولّد شاعررا برخی سال ۵۲۰ ھ. ق نوشتەائد . 
نابہنکام وئوع عافت دمعونه مادرکه ازراہ دہشة طٌاخی وجولاہھکی وسعی و کوشش 


ھز٣رست‏ محتاح بود. درا ن‌معنی در(تحفه) کو ید : 


از بڑ خسلایقم سبکبار بر مایدە علی نجار 
و در اشارہ ہمادر گوید : 
ھستم ز پی غذاى جان در طمٌاخ نسب زسوی مادر 
ودرقطعة مؤثری که بیاد نوازشہای مادر خطاب بخود سرودہ چنینکفتہ ٠‏ 
ای ریزۂڈروزی تو بودہ از ربزش آسمان مادر 
خوکردہ بەتنگنایشروان با تنگی آب ونان مادر 
زیر صلف کسی نرفته جز آن خدای وآن مادر 
افسردہ چو سایە و نشسته _- در سابىۂة دو کدان مادر 
ای باز سپید چْٛد بائی محبوس بآشیان مادر 


شرمت نأ ید کە چونکوتر روزی خوری از دھان‌مادر 


تا کی چومسیح ہر تو بیئند از ہی پدری نشان مادر 
شاعر نە تنھا روزی فراخ نداشت ؛ بلکه درتنگنای شروان دلی شاد نصسش 
نبود واز وجود دوستان مو نس نیزمحروم بود ودرقصیدۂ بمطلم ٠‏ 
کارمن بالائمسگمرد درا دن شس بلا در مضیق حادثاتم بستةُ بند عنا 
ازا بن حال چنن باد ممکند : 
با کە گیرم انس گز اھل وفا ہی روزیم 
روزی من نیست یاخود نیست درعالم وفا 
درھمه شر وأن مرا حاصل ذامد نیم دوست 
دوست خود ناممکنست ای کاش ہودی ا هنا 
مربی وسرپرست عمدۂ خاقانىىعٌ او کافی الدب ن‌عمر بن‌عثمان بودکە درپزشکی 
وفلسفه دست داشت واورا بادانئش وادب پرورش داد وشاعں درموارد چند از وی و 
مہربانیہپای وی یاد مسکند واز | نجمله در تحفه گوید : 
من فابدہ جوی وأومفیدم عم بودہ مدر سی ومعیدم 
گذشتہ ازعم و ناچار دانشمندان دنگر کہ خاقانی نزد آنان کب دانش و 
فرہنك نمود ء از شاعران زمان ابوالملاءکنجوی نیز اورا سمت استادی داشت و 
دختر خود را باو بزنی داد وچنانکەگذشت او را بدربار شروانشاہ بردء گرچہ بعد 
میان استاد وشاگرد بھم خورد و بھجو عمدیگر پ رداختند . 
نظامالدین‌محمود اوالعلاء گنجوی ازشاعران وقصیدہگو بان نام آ ذر بابجان 
است وازاشعارچند وك قصیدەکە ازوماندہ پی بە سخنسرابی اوتوان برد خود او 
ھم بفضل خوش بالیدہ وگفتہ است : 
بجحون‌منی‌کە زاقران خود سبقبردم گراھلگنجه تفاخرکنند ھستاوا 
ودر مطلع ھمین قِصمدەگفته : 
ضمیرم ابر و سخن گوھرست و دل دریا 
زبان منادی ودل گور و زمانه بہا 


بہر دباری گفتار ھن غریب وشریف 
بھر بلادی اشعار من روان و روا 
تولّد ابوالعلاء را حوالی‌سال٭۵*۰ ھ.ق و وفاتش‌را بسال۵۵۴ ھ.ق نوشتەائند, 
بااہن مقذمات وبشہادت اشعارخود اوعجب نیست خاقائی را مردی فاضل و 
دانشمند ہدانیم چنانکە معاصرائش بتقدم او درفضل وادب اعتراف کردەاند رشد 
وطواط گو :د : 
افضل الدن بوالفضایل بحرفضل فیلسوف دسن فزای کضرکاہ 
بدون تردید وی درفنون آدں وفلسفه وعلوم دنی وآداں فر آن آزمودہ : 
توانا ہبودەاست وا|بن‌حقیقت از سخنان خود اونیز ہیداست . 
زندگی شاعر ما بطور کلی توأم با کامیاہی وسرور نبودہ در جوائی گر فتار 
تنگدستی و درتمام ٹورۂً زندگانی از نداشتن دوستان قلمبی که هنکام عم و اندوہه 
بارشاعر باشند اندومگین ہود درعہد صباوت از وجود بپذر و درسست وینجسالگی 
از سرپرستی و نوازش عم خود محروم شد و درسال ۵۷۱ھ . ق پسر بیست سالهُ او 
رشیدالدین این ‌جھان را بدرودگفت وداغ در دل پدرنہادکه دران اندوہ این چنین 
مودهة ممکند : 
درسغ میہوۂ عمرم رشید کز سر پای 
به بیست سال ہر آمد بيك نفس بگذشت 
مرا ذخیرہ مین ىك رشید بود از عمر 
ْ نتیجةُ شب روزی کھ در ھوس بگذشت 
سپس عم‌ھر اك مس بدردھا وغمھای دیگر اوافزودہ گشت چنانکەگوبد ٠‏ 


پسر داشتم چون بلند آفتابی ز ناگه بتاری مغاکش سپردم 
بدرد پسرمادرش چون فروشد بخاك ان تن درەناکش سپردم 
کی بکرچون دختر نعش بودم بروشندلی چوق سما کش سپردم 
بماندم من وماند عبدالمجیدی ودیعت سبزدان پاش سپردم 


گذشتہ از ابنہا شاعر بواسطۂ آآزادگی طبع و خودداری از خدمت کورانە و 





شعرای آذربایجان 7 ۲۴۲۱ 
عاجزانهُ دیوانی و میل بمسافرت و رغبت بدیدن اطراف جھان و اوصاف مردمان 
و مدح امیران دیگر و بدتر از اینھا بحکم سعایت حاسدان خشم ممدوحان خود 
بعنی خاقان اکبر منوچھر و پس او خاقان‌کبیر ابوالمظفُراخستان را نسبت بخود 
جلب کرد حتٔی چند سال پس از باز گشت در ہاب گردن پیچیدن شاعر از خدمت 
سلطانی و آزادہ روانی او در منظومةً شیوا بی کە جزو غز لیات وی بطبع در أ مسدہ 
است این بیت را میخوانیم : 
گفتی: نکنی خدمت سلطان, نکنمنی دت لحظه فراغت بدو عالم نفروشم 
ول مسائرت رم کا ‏ فر ران رر ارتا سستهِمعسىیى مت 
بخصوص شوقی برای زبارت مکە وخراسان داشتەاست وگو یا ممانعتی بعمل میامدہ 
چنانکه خودگوید : 
چه سب سوی خراسان شدنم سک رت ۹ 
عندلٰیہم گلفتاق شدنم گتارتے ۱ 
سرافتام اجار ؤسٹری گر فتة کاو اوری رقاب ور ا ھا جار یدکدئٹ و گو یا 
بحکم فتنة ترکان غز کە در خراسان روی دادہ اوداو ھم ممانعت والٰی ری مجبور 
ببازگشت شد . خود در قصیدۂ شکابت ازری در این باب آوردہ است : 
چون نیست رخصه سوی خر اسان شدن مرا 
ھم باز پس شوم نکشم من بلای ری 
ڈر باز رفتنم سوی تبریز اجازت است 
فکراته گرسم از طرت- مانھف رق 
نیز در قطعهایگو بد : 


من بهە ری عزم خر اسان داشتم ا توخا نذا متا مرا 
والی رق مہ ین مرڑغمغ نہاد نیٹ دامنگیں شد بندش مرا 


بحکم قرائن درزمان اخستان‌بن منوچہردرحدود سال ۵۷۰ھ ق. بز ندان‌افتاد 


و در ات اوران دنجاہ سال ذاشتٰ چنائکه ڈذر ضمن قصد٥‏ نز کات آم خود 





۴٣‏ تاریخ ادبیات ایران 


چنین گوید : 
مرا از بعد پنجە سال اسلام نزیبد چون صلیبی بند ہرپا. 
دمشمں شکات اه در زندگی از یف مردمان و نغثناخته شدںن قدر و ارزش 


5 5 سے ۰ ٠‏ ۰ .- 5 7 ۰ سے 
شاعر اُست. اورا در ھطمذ عمر ھمسی بلند رندہ ممداشت:؛ و ہی مقامش بس کمتر ازھمّتش 


بودو ازین تضْاد رتح مسکشندہ ٔ چنا انکەه از ٹن ڈملعه ہمد است : 


وه ھمت من سا به راضی اآست ة ہا یہ سزای ہمتم ھلسےگت 
با پابه چو حمّتم بر افراز با ہمّت من چو پابه کن پست. 


خاقانی گذشته از مسافرت تا ھری؟ در حدود سال ۵۵۱ ھ . ق بزبارت مگھ 
معظّمه نابل آمد و در ان سفر قصیدہ بی شوا کہ نمابندۂ سك او ھم ھست در 
وصف ہستالحر ام ساختکهہ لآ ن ان است: 
صبح ازحمایل فلك ا مخت خنجرش کمخت کوہ ادیم شد ازخنجر زرش. 

گفتەاند : این قصیدہ را کە باتجدید مطلع صدونه ست است خواصٴ مکه 
باب زر نوشتند : 

در ضمن قصیدہ ازجمال|لدین اصفہانی وز بر صاحب موصلکه مکە را تعمیر 
کردہ ہود یاد کردہ وگوید : 
شکر جمالگوی کە معمار کعبه اوست بارب چو کعبہ دار عزیز و معمّرش 

عمار: ن حمال الدین اورا در باز گشت ازسگہ بەبغداد کە درسال۵۵۲ ھ. قاتفاق 
افتاد ودرا ین سال سلطانمحمدساجوقی بغدادرامحاصر کر دہ بودو خلیفۂعباسی المقتفی 
بالدگرم مدافعہ ازشھربود بحضور خلیفه اورا معرفی کردوخلیفەاورا معززداشت و 
شغل دبیری فرمودہ ولی اوکه از بغداد وبغدادبان رنجیدہ خاطر بودنپذیر فت وہمیہن 
خود باز کشت. دراین مسافرت و مسافرت دومی که باز ہمکە نمود سبك زند گی و 
رفتار :از بان و مشامدت آمثار خرابة ابران‌باستان در سواحل دجله فکر شاعر را 


سخت آ زردہ ساخت وا نگاء بودکە قصیدۂ معروف عداین را بسرود . بطور خلاصه 


توانگفت خاقانی بك زندگانی ى آرام و پررنج دشواری داشت و جھان ہمرام او 
نمی ساختواورا که پیروی از سلاث دینی و اخلافی میکرد و وفاو راستی آازمردم 
میخواست روزگار آسایش و فراغت خاطر رو نمی آ ورد . 
وفات خاقانی درحدود۵۹۵ ھ. ق در می ںز اثفاق افتاد ودراٴنحا درمقر ةۃالشعرا 
کە در شمال شھر در کوی سر خاں واقع دود مدفون گر دید ۱ 
سك و افکار_ خافانی جنائکەگفٹیم از قصدہ گوبان درحة اوّل اىران 
است و وجود او و نظامی و امثال آٴنان مینمایاند کە گلھای ادب در عرقسمتی از 
سرزمین| یر ان ‌خواہ خر اسان وخواہآ ذر با یجان بخوبی رشدمیکند وسبز وترمیگردد 
وشکوفه وگلممدھد., قسمتاعظم اشعا رخاقا نی مر بب از قصا بد مفصلمعض‌ل| وستکە 
در مدح شروانشاھان و شاھان دیگر مائند اتسزخوارزمشاہ و غیاث الدین محمد و 
رکن‌الدین ارسلانہن طغرل از سلجوقیان وقزل ارسلان عثمان ایلدگز از اتابکان 
آذر ہا یجان ‌ھمچنین درمدح بزرگان ووز بران ودانشمندان سرودەاست وقصابدیدر 
مسائل دینی واخلاقی ومر وط بەوصف سفرور؟اء وموعظت وتأَثراتکو ناگون‌ساختہ 
ر خاقانی استوار ومحکم و از حیث لفظ ومعنی غیرعادی و عالی و لیف 
است . ازمزئمتہای اساسی سخن ادہی کی آ نست‌کهە فوق معتاد و معمول باشد, بعنی 
معنی نغز و دقیق کە باندیشة هر کس نرسد در قالب لفظ جامع و فصیحی ادا شود 
واکثرسرودەھای شاعرما ان صفت را داراست . 
شعر خاقانی میر‌ساندکه وی در زبان عربی ھم مائند فارسی تبخری داشته و 
بالفاظ وترکیبات ادہی زبانآ نحنان مسلط بودەکه هرمعنی را بہرشکل کەخواستہ 
سان ممکردہ و مانند فرماندہ لاق ی کە سربازان جمله درکف فرمان وی باشند در 
زہبان فرمائروا بی داشته است . میانگویندگان کمترشاعری است کەباندازۂ خاقانی 
تنوع و وفور قوافی را در اختیار داشته بائد؛ ودرضمن بیان بین استواراز استخدام 
اقسام و انواع کلمات و تر کسات نند شدہ واز اوردن آ مات و امثال و اشارات 


وکنایات ناستادہ و از صنابع شعری از تجنیس و ابھام و قەشىمهة ۲ استعارہ و نظاس 


ان کوتاہ نامدہ است ٠‏ و چزیکه ھہست یك صفت تازہ نز بدیٹھا افزودہ شدہ 
: آن خصو صۂٗتی است که در این تر گسات و حتی کلمات دیدہ میشود که شعر 
خاقانی و عم ولابتی اونظاعی را ازشعرخر اسانی و نقاط دمگر تمسز مسخشد ٠‏ بعنی 
کلمات و تر کات و معانی تازہبی در آن بکار رفتەکە یافتن و شمردن ١انھا‏ شابد 
کاردشوارست : ولی برای کسی کە قوه تشخیص داردء در موقع مطالعه و مقاسه 
محسوس میگردد؛ و فرق سبك |١‏ ذربا ہجان وخر اسان وخصایص عبار تی و فی ازاین 
راہ ظاہر میشود . خود خاقانی درقصیدہ یی که راجع بە عنصری ساختەاست ہ این 
خصوصیت را اینگونە بیان میکند : 
حر ا شیوۂ خاص ئازہ است و داشت عمان شنوۂ باستان عنصری. 
دردیو ان چا پ جدید تھر ان تا لٰیھمین قصمدہ ادن ستہارا دربارۂ خودمنگو بد: 
شاعر مفلق منم ء خوان معانی مراست 
زندہ چونفس حکیم ؛ نام من ازتازگی 


ریزہ خور خوان من رودگی و عنصری 
گھتہ چومال کر یم حر صمن ازاندکی. 
ھم در ابیات زیرین از قصیدہ بی کە درآن بناہر مباھات خود و سرزنش 


تیست اقلیم سخن را بہتر از من پادشاء 
مرم بکر معانی را مم روحالقدس 
شہ طغان عقل را نایب منم نعمالوکیٍل 
ددعحکمتپوشمو بی تر س کو یم:دالقتال١!‏ 
نكتةُ دوشیزۂ من حرزروحست ازصفت 
عقد نطامان سحر از من ستاند واسطه 
حر کجا نعلی بہندازد براق طبع من 
من قر بنگنج وابنان خاك بیزان حسد 
منھمیدرعندمعنی ‌ر اأاستھمجو نآدمم 
چون میان کاسة ارزیز دلشان بیفروغ 


در جھان مل سخنرانی مسلم شد مرا 
عالم ذکر معالی را منم فرمائروا 
نوعروس فضضل را صاحب منم نعمالفتی 
خوانفکرٹسازمو ہی بخل گوے:<الصلا١!‏ 
خاطر آ بستن من ء نور عقلست از صفا 
قلب ضزابان شعر از من پذیرد کیمیا 
۲ 


ھهف ٣‏ چ پيی ٭ 


سمان زان ٹیغ بران سازد از بہرغزا 
من چراغ عقل و ا نہا روز کوران ھوا 


۱ وین خر ان درچین صودتداستچونمر دم گیا 


چون دھانکوزۂ سیمابکفشانکمعطا... 


اگرماہمین|بیات‌راباشاعران‌|قسام دیگر کشورمثلااً خراسانیان بسنجیم, خود 


شعرای آذربایجان : ۴۲۳۲۰۵ 


بفرقھابی ہرخوردخواهیمکرد. مثلاا: تر کیبھا بی مانندەشەطغان‌عقل؟ ددر عحکمت؟ 
×نكتةُ دوشزہک لنّامان سحر> ‏ ضر ابان شعر> ٭خاك بیز ان‌حسد  >‏ روز کوران‌ھواء 
2(مندںد معمّی٤‏ (چین صورت؟ و نظاس ا دنھا را کہ در ادن قص دہ و قصا ید دنگرشاعر 
ھست در سخن شاعران دنگر با ھرگز نخو أھهیم عافت 5 سسار نادر خوأٴھیم دەد؛ و 
بد یھی است معانیڈە از بین تر کیبھا و روابط آ تھا استخراج شدہ نیز تازگی دارد ۔ 

ھمحئین در شعر خاقانی کاعی واژەھا ہی بکار رفنه استکكه صبغة محلٰی دارد 
و شاید بتوان آن را از فارسی ا ذرباہبجانی بنا زبان آذری دائست مائند : <اہمە> 


دمعنی اکنون در اہن ست : 


غاط گفتم اہمه کدام آشنامان کہ یم اشنا بر بائی سم 
هھمحمَین ٠‏ 
اہمه نە بغداد حای شمشە5رانست دھوں گلاں طرب فزای صفاہان. 


درقسمت ادبیّات پیش از اسلام دید یمکه واژۂ اىمە (این) بشکل ام (اس‌را) 
در سنگنبشتۂ بیستون ہکار رفتەاست أین‌ادات اشارہ درشعر رایج خر اسانی فراوان 
عافت نشود . 

ھمحٹن گاہی کلمات محلٰی سکا نه در شعر ان شاعر استعمال شدہ مانند 
<ناچرمکی؟ کە لغت گرجی است ودرشمالبھای آٴذر باِبجان مستعمل بودہ و بمعنی 
معبد اُست . 

من و ناچر مکی و دیں مخران در بقر اطیانم جا و ملْجا 
واژەھایمخران ومطران وبطریق واسقف و نسطوروملکا اصطلاحات سر یانی 
عسوی است ودر | نسامان بن نسطوربان بیشترمعمول بودەاست. اصلاٴ خاقانی از 
حیث اطلاع بعقاہد عیسویو آشنابی با انجیل وانس ہا اخبارواصطلاحات آن دیانت 
درمیان همةُ شاعران ایران امتیازیدارد ومیتوان اہن صفت را کی |ازممٹزاتشعر 
اوشمرد وپیداستکە عیسوی بودن طایفة اودراین امر بی تآأئیر نبودہ است . 

قصا بد خاقا نی معمولا مفصل ودامنہداراست ورساکەتحد ید مطلع میکند. صفت 

بارزاغلب ان قصایبد داشتن‌لغات وتر کیبات دشوارومعانی و تشہبھات وکنایات غامض 


- تاریخ ادبیات ابران‎ ٣۴5۶ 


ومعانی مشکل است وفھم آ نھا مستلزم تسلٌط کامل درز بان وضروب وامثال واطلاع 
ازرواات اسلامی وقصص واخبار است . 
مثلاٴدرقصیدۂ معروفی که دروصف ومدح مکه با مطلع: 
شہروأن در صبح صادق کعبهُ جان دیدماند 
صبح را چون محرمان کعبە عریان دیدەاند 
شروع کردہ و تحدید مطلع نمودہ است؛ معلومات تاریخی و ادہی ودینی و 
اصطلاحات مر بوط بە مناسك حج ونجوم ونظابرآن بکاررفتہ است واین معانی با 
کلمات و تعبیرات خاص ادا شدہ کە فہم ان برای خوائندہ مۃوسط نصمب فمست و 
فکرو نظروسابقة اظظلاعات و آشنابی ہا اصطلاحات درخوراست . انك چند ست از 
آن قصیدہ ہر وجه مثال ذکر میشود : 
6 خبال کعنەه نقش دنىدۂ حان دندە|ند 
دیدہ را از شوق کعبه زمزم افثان دیدەاند 
عشق بر کردہ بمکە آ تشیکز شرق و غرب 
کعە را ھرعفت کردہ هفت مردان دیدہاند 
ھماە نو را نيمة قندیل علم 


یىی دا 9 ۵ذ 


دحله را دِں حلقة ژزرنحسں مطران دندەاند 
بر سر دجلہ گذهتہ تا مداِىین خضر وار 

9س کسری و زبىارتگاہ سلمان دیدەائد 
طاق ابوان جھانگبر و وئثاق پیرزن 

از نکو نامی طراز فرش بوان دیبدەانئند 
از تحیر گشته چون زنصر سحان کانزمان 

بر در ابوان نە زنجیر و نە دربان دیدماند 
تاحدارش رفته و دنداندھہای قصرشان 


بر سر دندائەھهای تاح گر بان دىدہ|ند 





شعرای آذدبایجان ۰ ۴ 


مر 


راندەز آنحا تا بخالكد حله و آب فرات 

موفف امس ۲ مقام شر مزدان دندەاند 

ھمچوجیش نحل جوش انسی و جان دیدہە|ند 
راندہ از رحمه دواسمه تا منارہ بکسرہ 

از سم گوران سر شیران ھراسان دیدماند 
و آن کجاوہ چیست میزان دوکفّه باردار 

باز حوزاو دو کمّه شکل سصزآان دیدە|اند 
باد,یه بحراست و بختی کشتی و اعراب موج 

وا ڈصه سرحد بحر و مگه بایان دىد٥ەآند‏ 
بہر دفع درد چشم رھروان ز ١ب‏ و گیا 

شمں مادر دحتر - گنز ستان دنعدەآند 
دائرۂ افلا[ک را ہالای صحن دادوےه 

کم ۳ جزم نحو بان دی حرف فرآن دنىدەاند 
ور طناں خبمەھا در گرد لشگر گاہ حاح 

صدھزار اشکال اقلیدس سرھان دیدەاند 
قاع صفقصف د بددہ وصفصف سیہداران حاح 

5وس را از رٹر دستان رس ودستان دندەآئند 
کوہ محروق أ نکەھمحون زر مٹفشاحن٤ۂ‏ در 

ددورا زھ در شکنحه حجبس خذلان دید ند 
از دم پاکان کہ بنشاندی چراغ اآسمان 

ناف با حورا بحاجں ماهہ آ مان دنىدە ند 
ماہ نو در ساىة اس کہوتر فام راست 


چون سحای نامه نا چون صن عنوان دند٥آئد‏ 


دو رر تادیخ ادہیاتایران - 


بامدادان نفس حیوان کردہ قر بان در منی 
لب فر بان از خواص نفس انسان دیدہ اند 
سعد ذابح بہر قربان تیغ مریم ا ختہ 
جرمکیوانش چو سنگ مکی افساندیدء|ند 
درسەجمرہ بودہ پیش مسجدخیف|ھل خوف 
سنگ٤ۂ‏ را کانداخته پر دیو عصان دیدہ آند 
عید ایشان کعبە وز تر تیب پنج ارکان حج 
ر کن پنجم ھفت طوف چار ارکان دیدہ آند 
رفته و سعی صفاو مروہە کردہ چار و سهہ 
ھم بر آن ترقیب‌کز سادات واعیان دیدەاند 
بس برای عمرہ کردن سوی تنعیم آمدہ 
ہم بران!ٴ سن که حج را ساز وسامان دیدەاند... 
خوأنندۂ ان قصدہ که تٹھا |باتی ازآن فقط ہر ای نمو نه برگزیدہ شدء با بد 
معلومات کافی ازادییّات ایرانی واسلامی داشته باشد. مثلا بداند کە مقصود ازھہفت 
کردہ ھفت ز پور عروسان بعنیحنا و وسمه و سرخاب و سفیداب و زرك وغاليه و 
سرمه است وہفت مردان شاید اصحاب کھف باہفت طبقة عارفان نظیر قطب وغوث 
وامامان واوقاد و ابدال ونجبا ونقباء وباہفت خانوادۂ قدیم اشکانی کە عرب بیوت 
الُّمعه مگفت یا امثال آن باشد؛ ومطران لقب روحانی بزرك عیسوست وابوان 
کسری و مدائن یا (تیسفون) یایشخت ساسانیان ہود و سلمان فارسی از ایرانیان 
صحابة رسول بود . نیز باید نام شھرها وقصبەھای مائند رحبه و منارہ را بداند و 
باینکە امیر و نرزنبور را بتازی بعسوب گفتہه اند وچون ازالقاب حضرت علی 
بعسوب‌الڈین استء بدین ‌قرینەآن حضرت را امیر النٌحل لقب نھادہ پی برد. واظلاع 
داشته باشد ازاینکە جوزا نام بر حمع٘نی‌است دایرہ وافلاك بەجزم نحوبانکەگرد 
است وطناب خیمەھاباشکا لمندسی اقلیدس‌تشبیەشدہاست . ومقصود ا زفاع صف صف 


تذگر آبۂ قر آنست که درسورۂ طہ فرمودہ: < ہسشلونك عن ااجبال فقل‌ینسٹھا رٗبی 





شعرای آذدبایہجان ۰ ۲۳۹ 
نسفأً فمذرھا قاعاً صفصفاً ٤و‏ ىا حوراء دورۂ شدت گرمای تاہستان و حاجر نام منز لی 
ازراء مکه وسعد ذابح یکی ازمنازل قمراست وجمرہ وعمرہ ورکن و طوف وصفا 
ومروہ وامثال آن اصطلاحات اعمال ومناسكث حجر‌است. 
گرچەاینکو نە خواص عبارت ومعنی دراغلب کو یندگان دنگر نیز پیداست, 
ولی درسخن‌خاقانی زباداست وتعبیرات مخصوص بومی و مبتکرانہ فراوان ہم بر 
آن افزودہ ویجہھت نیستکە شرچھا بقصاید اہن شاعر نوشتەاند . 
قصاید اوچنانکە گفته شدہ اغلب دور و دراز ودارای تجدید مطلع واوزان 
طویبل وبیشتر بطرز ردیف است. 
معمولا شاعر درمطلع ورود بمقصود میکند وگاھی تعزلی وتشبیبی بکارمیبرد 
وباشرح جلٰوۂ صہح وطلٰوع مھرمنیر باعشق ہاوصف طبیعت آغا زمیکند . 
تصویر فجر و نقاشی بامدادان وظہور ا فتاب تابان بخصوص مورد نظر اوبودہ 
وا بن‌صفت دربسی ازقصاید اوھویبداست نظیر ا بن قصابد: 
دست صبا برفروخت مەعله نوبھار 
مشعله داری کرفت کو کىۂٔ شاخسار 
ز قش خسورشید شد نافڈ شش نیمسوخت 
فوتاز ا ن‌یافت روز خوشدم از آن شد بہار ْ 
خامةُ مانی است طبع چہرہ گشای جھان 
ایب عیسی است ماہ رنگسرز شاخسار . 
جن 
صبح از حمابل فلك اہسخت ء خنجسرش 
کیمخت کوءہ ادِم شد از خنجر زرش 
صبح از صفت چو سوسف و مہ نیمةة ٹر تج 
بکران چرح دست بریدہ براہرش . 
نج 
می و مشکست کہ با صبح بر |میخته اند 
با بپہہمزلف و لب بار در اھیخته اندا؟ 


۲۵۰ 





تاریخ ادبیات ابران 


صبح چون خندەگەہ دوست شدست | ثش سرد 


ے 
.+ 


شش سرد بعئبر 


طط7 


ب 


درکام صبح از ناف شب ؛ مشکست عمد| ر ىحمهة 


گردون عزاران نرگسه از سمقف منا ر یه 


صدحست گلگون تاخیه؛ شمشمر بہرون اختہ 


برشب شخون ساخته؛ خونش بعمدارنخٹه. 


جو لرجو راز جھان سشمود صٍح 


در نظم مننوی تحفهالعرافن مر در حشسدن رامکاہ د٥‏ نور در ست شاعر را 


طط ۶پ 


ط ‏ وپ 


مشکءۂجوجوازدھان ہممودصبح۔.. 


مدل دم سردازآانزند صبح.. 


راکه شاعر درموقعگرفشکی و آندوہ وشابىد در ز ندانگفته میاورم ' 


ای مہر دھان روزہ خواران 
ای کعبه رھرو آسمان را 
از سیم تو در نقاب خضرا 
زریىاشی و ناگشادہ گنجی 
گە راست ؛ ہی دج اندرا ہی 
در فصر شھان ہسی نیاہی 
روشن‌بدوچشم شا و درویش 
ای رنگك آمیز این گھرھا 
آن نور کە ہی دریغ باری 


ا شوہ نەشرط دوستانست 


شروانز نو گرم وروشن ‌اوقات: 


حانداروی عللت بھاران ْ 


وی ز مزم ا نشین جہان را 
مستوری صد ھزار رعنا 
تب داری وناگشیدہ رنجی 
گه تیز دوی و در سرأ ہی 
زی نگه لو لان گر ای 
جود تو زفیض آسمان بیش 
وی از تو گزارش صورھا 
از خاقانی درمغ داری 
اِسن سنّت و فعل دشمنانست 


من درگو سرد سرد ظلمات 


ڈی ااسختے ند ؟ ۱ 


مم مھ 


شعرای آذدبایجان ۰ کیو 


نه همنفسی نفس گشایہم نە خوش سخنی ھوس زدایم 
تو گرچہ درختہا نما بی روزی نکنی کرہ گھا ہی 
ہر روزن من نتابی ازخشم نه دردل من زغرفة چشم 
نی نی غلطست ە٭رچھ گفتم راہ ھوسست رچہ سفتم 
صحست سوی توعذرخو اھم صہ<ست شیع ۱ ون گناعم 
صبح آبٍنهە دار تازہ روست صبح أزسرصدق راستدوست .. 


مثنوی تحفة العر اقعن را شاعر بس از مراجعت از سفر مگہ بسلك نظم 
درکشید. دراین‌مثنویمعروف که بش |ازسە ہز ار بیتداردہ مطالبو مضامینگو ناگون 
ازقبیل وصف طبیعت وطبایعو نقل‌مواعظ ومدحانبیاء وائمّہ وتعر یف بلاد مخصوصاً 
تعر ىف مکه ومقامات مر که وشرح مناست حج وشرحی از خوش وخو ۔شاوندان 
شاعر آمدہ است. دراین‌کتاب نظم ووصف طبیعی بافّی ومصنوعی توأم وباہماست . 

با ِینہمه خصوصیّت واہتکاری کە اوراستء ازنأئیر گوبندگان بز رگ خر اسان 
ہرگزفارغ نمودہ و ساکه شبوۂ ا نان را عم بکاربردەاست؛ مثاا دراین قصدہ سبتٹ 


منوچہری جلوەگراست . 


ضما ندار سلامت سد دل من که دارالمكعز لتساخت مسکن 
ہوحدت رستم أزغرقاب وحشت برسم رسته گشت ازچاہ بیژن 


از اشاراتی که بشعرای دبگرما نند عنصری و رود کی وابوالعلاءگنجوی و 
رشد ادن وطواط : اشرالدین اخسکتی کردہ بہداست که مااشعار أ نان مانوس 
ہودہ مخصوصاً طرزسخن عنصری درنظر او وقعی داشتہ چه بسا درمقام مباھات ازو 
مائند رقب تو انا ہی نام مسمرد. مثاہ درقصیدہ بی کو ید : 

بد یہہ ھمی بارم ازخاطر این در کزو سمعہا بحر عمّان نمابد 
از سن شعر خجلت ر سد عنصری را وگر عنصری حان حانان نما ید. 
حتی کسا نی شعرعنصری رأ برخ اومسکشیدەائند چنانکە در پاسخآ نان سك 


وطرزسخن خودرا باسخن اوقیاس‌میکند وچنین سراید : 


۲۵۲ 


تاریخ آدبیات ایر‌آن 


بتثعرسىصكض گفتی کهہ : خاقانا 
بلٰی شاعری بود صاحبقران 
ز معشوق نیکو و ممدوح نيكث 
جز از طرز مدح و طراز غزل 
شناسند افاضلکەه چون من نود 
که اہن سحر کاریکە من میکنم 
زدہ شوہ کان حیلت شاعر است 
مراشیوۂ خاص تازەاست وداشت 
نەتحقیقػگفت ونەوعط ونەزھد 
نموداست چون منکہ نظم ونٹر 


بنظم چو پروبن و نئر چونعش 


چە خوش داشت نظہرو ان‌عنصر ی 
ز ممدوح صاحبقران عنصری 
غزلگوشد ومدح‌خوأن عنصری 
نکردی زطبع امتحان عنصری 
بمدح و غزل درفشان عنصری 
نکردی بسحر بیان عنصری 
ہك شیوۂ شد داستان عنصری 
ھمان شیوۂ باستان عنصری 
که حرفی ندا| نست‌از أن‌عنصری 
بزرگۓ ات وخردهہ دان‌عنصری 


نود آافتابں حھان عنصر ی 


ادیہب و دبیں و ضس نبمود نە سحبان بعرب زبان عنصری 
تما یل ‌خاقانی بدبانت وزھد از اشعارش مانند قصایدیکە دروصف کعيه ونعت 
حضرت رسول ونظایرآن سرودہ نیك پیداست . ہمەجا بنارا بە روحانیّت وایمان 
می نہد وحکمت بزدان‌را محکمت ہو نان تر جح مسدھد و بعد نست ینحاززھد 
وپناہ جوبی درزیر بال روحانیّت پس |ازدوہار زیارت درخانُ خدا وچشیدن گرم و 
سرد روزگار ودیەن ابرار واشرار براو رو داد باشد . چنانکەگوید : 
فلسفی فلٰسی ویو نان ھمه بیوئی اُرزد 
نفی این مذھب ہونان بخراسان یابم 
اسنا : 
فقبھی به زافلاطون کان کش چشم دردأ بد 
مکی کخال کاہل بە ز صد عطار کرمائش 
ابا : ٰ 
فلسفہ در سخن میامیزید 
وحل گمرعیست بر سس راف 


ا یسران‌پای دروحل منھید 


نو اع اتا ٌ ۳ 


مدایح خاقانی از تحریض ممدوح بانصاف وسخا ودانش پروری خالی نیست 
و سبکش در ابن قصابد ھمان عبارات مطنطن و تشبیھات مر کب و اغراق ومبالغہ 
است کە معمول بین خرآسانیان ھم بوی انی اتک ابن نوع سخن را چنانکە در 
گذشته ہم مذ کور افتاد بابد از نظ فن نگریست و اتقان کلام و لطافت فکر و 
زبردستی در قیاس و تشبيه و ایام و تجنیس و نکتەسنجی و امثال آن را جست 
نه أز ار ری نات درقصدۂ مدح ق٘اف احتتاق ادن چنن سخن‌رفته : ازخاك در 
انصاف شاەتحل5سری وحنوط عمررىخته راد ای شر اوھ اق[ ون ون چرخ 
اکسیرقضا و قدرا میختەائد. زمین درگاہ اواز نم اشك دادخواہان برق میز ند عنصر 
ہفت فلك از دود آ قش قسدرت اوست و طینت ھفت زمین را از خاك پای اسب او 
گرفتەاند ھمانطور که معقوب را از بہوی پس کحل چشم حاصلشد : رای پیر او 
را نیز بخت جوان یاری کرد. شمشیر او مائند ہرقی استکە میجھد و از آن‌باران 
خون میبارد. رضای او مانند دم فردوس وخشمش مائند سموم سقراست . 

قفا که تھا فو کسر اس کون مداح تہ سخن را بھ ترغیب ممدوح به 
ھا وغل گفائذداہت؛ بل درقطعات مستقل مضامین اخلاقی ساخته وراہ ورسمی 
برای زندگی برداختہ است بے از مردم بدی دبدہ ما را بہراس و برہیز از 
بدی وبدان میخواند ودرمقابل به ٹیکی ترغیب میکند واین حقیقت رسم بزرگان 


و شوۂ خردمندانست : 


بترس از بد خلق خاقانیا ولیکن زبد دہ امان خلق را 
وفا طبع گردان وا یمن مباش زغدری کەطبعستآ ن‌خلورا 
دروغی مران برز بان ومدان کەصدقی بود برز بان خلق را 
در افکار خلق آشکارا شود قضائی که آ بد نھان خلق را 
بد خلق هرچت فزونٹررسد نکوہی فزونتررسان خلق را 


چیزیکە در این معنی شابان ذکر است ابنستکھ شاعرنەتنھا بدبگر ان پند 
مداد بلکە ا نحه بمداست خود بدان کار می ست و در نشىحه تجارں و لا و 


س گذشتہای تلخ ومسافرت وآ زمایشہاء ونیز بتحربك حس دبانتکە دروی صفای 


۴م تاریخ ادبیات ایران - 


درون بوجوداورد و اورا بگذشت ونیکی وفداکاری سوق کرد درعمل ھم به نسکی 
ناک کرت چنانکكه تن قطعه شاعد است ۰ 





منکە خاقانیم اہن مابه صفا یافتەام 
چون‌شوم سوختە از خامی گفتار بدان 
که نگویم‌کە مکافات بدیشان بدکن 


کە بدل درحق بدخواء شدمئیکی خواء 
ٹکو گار بناء ارم و أو لظذست بنا 


لیکو یم کہ مرا اد بدشان دا کا 


الحق خاقانی در ظقممەہ عمر از اہنای 02393 سم داد و عم و دز ڈیا بس 


عم دقیق ودرگمائست . 
کحیغ ز اھل زمانه خاقانی 
خواجه گوید که دوستار توام 


تا عزیزم مرا عزیز کے 


که تو اھہل وف۔اش ہنداری 
عان و ان 9 کہ دو ست تنفارق 
باسخش دہ تتحوعت چون داری؟! 


درا ین آندیہشهہ تارمث نسبت بنیسکی | ذ٭ی وقایع وسر گذشتہا ہمدرروحمؤٹر 


بودہ و شاید دردناکٹتربن ان وقایع مرك عزیزانش بودہ . اینك برای نمودنیایۂ 


رنج و اندوہ او ابیاتی را ازا نچە در مرثیه سرودہ است میاورم : 


صبحگاہان سرخونین جگر بگشابید 
ذانة ذائه گن اشکة: سار ید چثانكث 
خاك لب تشنه خوئست و؛ زسر چشمة دل 
سیل خونازجگر آربدسوی باغدماغ 
چون سماھی عنت کات دہد سرخمء ٹا 
تف خون5زمرژہ و ات تور اتا اکر 
بر وفای دل من ناله ہراربد چنانءگ 
چوندوشش جمع بر أٴ بیدچو باران ‌مسیح 


بجھان بث ددشت ممند ود و سك صدمت ًَ 


ژزاله صبحدم از نر کس 7 گا یت 
گرہ رشن تسبیح ز سر کا 
آئ اھ زدهە چون چاہ تر گفاید 
اوواق سے را زار گار کقام 
سرخی خون ز سیاھی بصر بکشابید 
ز فھر پرئی ز آپ ا بلعور بگھاییت 
کر انح 2٥0‏ فسواگر نات 
برمن این ششدر اٹام مگر بگشایید 
مھرۂ پشت جپان بك ز دگر بکشابید 


شعرای آذر بایجان 


ےت سح سا 
غم رصد وار زلب باج نفس میگیرد 
آگپیداز رجا نمکەچەخونمیر بزد؟! 
ك1 فسرں انت ات 
عمەھمخوأيه وھمدرد دل تنگ منمد 
خواب بددیدم واز بیم خطر ناکی خواب 
آقٹی ددم کو باغ مرا سوخت بخواب 
7 نداند گە تعسر کنمد او باغ 
آریآ تش اجل وباغ ہبرفرزند است 


نازننان منامرد چراغ كدل من 


۲۵۵ 


رہ سویکریه کڑو تست گا رنگتا سد 
لب ز ہم رصد غم بحذر فان 
خون زرگھای دل وسوسەگر بگشا یید! 
رك خون ھمحو رگا نوس گت يك 
بر کن رام اک مار سے 
ا یں کو شدم بند خطر کات 


0.7 آیے آن باغ ہر 2-7 
رھز و تعبیر ز بات وسور بگٹا بد 


ھمچوشمع ا زمژہخو ٹڈ ساےن 


ا و 


اع حرات کات سی تی گنامد 


واز اسر موی سر آغوش بزر بگشابید 


موعس یس گر یھ سی - سا تحت 


رر نان تو ية کتاق کسر کسر گقافت 


گیسوان بافته چون خوشہ چە دارید نوز 


سکۂ روی بناخن بخراشید و چوزر 


خون رر گت شفق از جشمة خور گفات 


بامدادان سے شون دسر ہام ربمسد 


ز انثن آب مڑه موج شرر اید 
مادرش ہر سر خا کست بخون غرق و زخلق 


دم فرو بست ء عجب دارم ان سکمایت 


ای هہمه عاجز اشکال قدر ممکن نسست 
که شما مشکل این غم بہٹر بگشابید 
ادن توائند ؛ کہ مادر بفراق بسر اُست 
پیش مادر سر تابوت پسر بگشابید 
بپدر سوختهھ در حسرت روی پسر است 
کفن از روی پس پیش پدر بگشابید 
5 سند کە ہباغش 4ه سمن ماند نہ سرو 
در آن باغ ں4 آ بین و خطرن بگشا سد 
از سی دبدن ان داغغ کہ خاقانی راست 
چثم بندأمل از چشم بش بگشابید . . 
درست است اگرتمام این قصیدۂ مؤٹر را بدیدۂ نقّاد بخوانیم خواھیم سد 
شاعر در ساختن آن ہا وجود سوزدل وتشدٌّج خاطر بازازز بور لفظی ومضمون تر اشی 
خودداری نکر دہ است. بعنی ہم دل و عم دماغ درآن تار داشته و عقل و حس با 
حم توم کار کردہاست درصورتیکە کسی راکە دل درآ تش اندوہ میسوزد, چهە بارای 
ھنریردازی ونکتەسازی تواندبود ؟! با|ینہمه با بد گفت که صدای قلب دراین|بات 
بلند است و احساسات رقیق پدر غمزدەای در آن جلوەگر است و در وجنات آن 
سوختگی و صمبممت بیداست و از انشکونه اشعار در دبوان شاعر کماسش توان 
بافت و از این رو میتوانگفتکە شعر از دل درآمدہ در دہوان خاقانی کم نیست . 
از ھمین رقم است اشعاریکە شاعر در شکایت از تنہابی و ہی باری خود و بہوفائی 
مردم ساخته استء یا آنچجە در اثر زجر زندان سرودہہ مائند قصیدەھابی کے با 


مطلعھای زیر دن آغاز ممکند : 


قلم بخت من شکسته سر اُست موی در سر بطالع ہنی است 
ری 
دل روی مراد ازان ند ددست کز اُھمل دلی نشان ندبدست 


ا ا اط 
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شعرای آذرہایجان ٰ ۲۵۷ 


هر صبح پای صبر بدامن درا ورم پرگار عجز گرد سروتن در اورم 
ومن 

ھر صبح سررز گلشن سودا در اورم وز سوز 5 بر فلك آوا برا ورم 

عجب است که شاعر باوجود حبسپاىی کە دید و غمہابی که کشد؛ ُحمّل و 

بردہاری وعزت نفس خودرا ازدستنداد وز بان معجزولابہ نگشود چنانکه شرح 

حالواشعار او واز أ نحملەاسات یل که ازقصیدہ بی ‌است کە امام ناصر الدین را در 


۱ نسنو دہ است ان سحمة مردا ه أو را ھوبدأامسازد: 


در ادن دامگه از جه ھمدم ندارم محمد الله از فیچ عم عم ندارم 
مرا ہامن از نیسٹی ھست سری که کس رادرا ین باب محرم ندارم 
ندارم دل خلق وگر راست خواھی سر صحبت خویشتن عم ندارم 


چو از عالم خوبش بیگانه کشتم سس خوشتن ھر دو عالم ندارم 
بسیمرغ ھائم ز روی حقیقت کھ از ھیچ مخلوق عمدم ندارم 
ہنام و بوحدت چنو سر فرازم که اہن عر دومعنی ازوکم ندارم 
مرا کشتزارست ہر طبنت دل کہ حاجت بحوا و آدم ندارم 
۔بە پیش کس از بہریك خندۂ خوش قد خویش چون ماہ نو خم ندارم 
چو در سبز پوشان بالا رسیدم دگر جامة حرص معلم ندارم 
دہان خشكودلڑخستەاملیکنازکس ممٹای جلاب و مرحم ندارم 
بھاڑھں کس ننگرمگر چه برخوان بکی مه ہی شربت اوہ ندارم. 

خافانی ا زظاعر ہرستی وتلمیس و تماق کر بزانست ومارابمعنی یرستیمہگنواند. 

حتٌی صوفیان پشمینه پوش راب ا زادگی از ا را یش بیرون وپرداختن‌بہە پیںایش درون 


دعوت ممکند. دریٹںن معہنی است کهھ در تحفةالعر اقین أ وردہ: 


نی طلب از بای ایکٹر.. دبا پوٹی زکمبہ خوغتر 
کان ران کاسمان سروشند خرفهہ زٗ درون نفوس دوشند 


ہر چند بنفشہ صوفی ا ساست ان معنی صوفیانه گل‌راست 
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۲,۵۰۸ تاریخ ادبیات ایران 
صوفی دّه صفاست گوھرشرا چه کنش چه تاح زر سرش را 
ازطرف دبگر شاعرمانئسبت بمشرب فلسفی که عبی٘نان دین‌وایمان را باچون 

وچرای منطق خشثك سست سازد بدہین است رس کو تد ٠‏ 
فلسفه در سخن ماآامزید راگ نام آ جدل مْیھند 
درذ کر خصابص شعری و خواص اخلاق خاقانی نباید لطف ضمبر او را در 
منعکس ساختن وقایعی کە در کشورش ایران رومیداد فراموش کنیم. از ا نجملہ 
خاخە خون اود ھجوم کان غز ود کہ در حدود بانصدو چہل و نه درخر اساناتٌفاق 
افتاد وویرانیہا بہار ورد وجانھا باخته شد و ہزرگانی مانند امام محمد بحبی شہید 
فوات ا قایس جا تی داہن گرا مت ھا تی کس رتا تھ آای قس ما 
سرودکھ از ا نجمله است ای ن‌قصیدہ : 
01 237 تو دندی خرابں شد 
و اق نیل شکرعت کہ شنندی سر اں شد... 
ھمین قلب حدًاس ہودکه چون در سفر مگه وزارت بغداد وبر انه ھایى کاخ 
شاہی‌ساسانیان را که شکسته نمونة جاہ وشکوہ دربن ‌مابود ازدریچۂ چشمجوبان 
وگر بان شاعر یعنی بكسخنگوی صاحبدل!یران سیت سخنانعبرت بارز یر یبن 
راسرود. بعیدنیستکە شاعر بزرك میھن دوست صاحہدل ایراندرمشاحدۂ ان ویرانہ 
های عبرت خیز پندآمیز قصیدۂ معروف مؤٹرشاعر بزرك عرب بحتلری راکه 
سم انا سن آ7 گالائ عق 77ھ سنا ا اکا اک مفر ات 
جاودان را سرودہ بود ء در نظر داشته و در نظم قصیدۂ خود زبانحالش ان بیت 
ودہ ىاشد : 
ولکن بکت قبلی فھیچلیالیکا۔_ بکیت فقلت الفضل للمتقدم . 
هان ای دل عبرت ببن از دیدہ نظرکن ھان 


مھ عائع رت اه ضرم ات 


شعرای آذدبایجان ْ ۲۹ 
بکرە ز لب مجلە؛ منزل بمداین کن 
وز دید دوم دجلهہ بر حا مداین ران 
خوددحلہ چنان گر یدءصد دحله خون کو ہی 
کز گرمی خوناہش آتش چکد ازمژکان 
بِنی کهہ دجلهء چون کف بدھان ارد 
گوبی ز تف آہشء لے ابله زد چندان 


سر 


از ١ش‏ حسرت بین؛ بریان جکر دجله 

خود اب شنیدستی, کآتش کندش بربان 
بر دجله گری نو نوء وز دیدہ زکوتش دہ 

گر جه لب در نا <ّڈست ازدحله زکوہۃ اآستان 
گر دحله در آممزد باد 2 و سوز دل 

ٹیمی شود افسردں نمی شود اتشدان 
تا سلسلا ایوان بگست مےائن را 

در سلسله شد دجله چون سلسله شد بیجان 
گە گه بربان اشثك آواز دہ اسوان را 

تا ہو کە بگوش دل پاسخ شنوی ز ایوان 
دندانة ھر فصری بندی دھدت نو نو 

بند سر دندائه بشنو ز بن دندان 
گوبد کە تو از خا کی ماخاك توبیم اکنون 

گامی دوسه برمانه؛ اشکی دوس ھمبفشان 
از نوحه جغد ء الحق مایم بدرد سر 

از دددہ گلابی کن ء درد سر ما ننغان 
آری چهە عچی داری ؛ کاندر چمن گیتی 


حجعد |آست ظ‌ ہلل ؛ نوحهة اُست بی الحان 


وکا 


٣‏ ى۳ تادیخ ادبیات ایران 

ما بار کہ دادیم؛ این رفت ستم بر ما 

بر قصر ستمکاران تا خود چہە رسد خذلان 
گوہبی‌کە نگون کردەاست |١بوان‏ فلك وش را 

حکم فلك گردان . با حکم فلك گردان 
بر دیدۂ من خندی ء کہنحاز جه مسگر ید 

خندند برآن دیدہ کاہنجا نشود گر بان 
امن است ھمان ا یوان ء کز نقش رخ مردم 

خْاك در او ہودی دو وار نگارستان 
این است عمان درگه ؛کاو راز شھان بودی 

دیلم ملك بابہل ء ہند و شہ تر کستان 
اِسىن است ھمان صفهء کز عبت او بردی 

بر شر فلك حمله ٠‏ شیرتن شادروان 
پندار ھمان عہد است: از دبدۂ فکرت دن 

در سلسله درگ در کوکمە مدان 
مست است زمینء زبرا خورداست بجای می 

در کاس سر ہرمز خون دل نو شروان 
کسری وترنئج زرء پرویز وتوہ زرین 

بر باد شده یکسر ؛ باخاك شدہ یکسان 
پرویز بہں خوأنی زرین تر گستردی 

کردی ز بساط زر زرین ترہ را بستان 
پرویز چذین گم شد ؛ ز آنگم شدہ کمتر گو 

زر بن تر کو برخوأان؟رو کم تر کو ا٤‏ بر خوان! 

خاقانی ازین درگە ٠‏ در یوزۂ عبرت کن 


تاآزدر توزین پس در ہوزەکند خافان. 


مجیر الد ین بیلقائی۔ ا زگو بندگانآ ذر ہا یجان درا ن‌عصر ہکی نیز مجیر الذین 
بیلقانی است . بیلقان در شمال آٴذربایجان از شہرھای شھرستان ار ان و از توابع 
شروان است . 
تفصیلٰی از زندگانی ا ن‌شاعر دردست نیست: و وی از قصیدہ سر ایان‌توانای 
خوش لحن ہود وازامرای ا ذر ہا یجان شمالی سیفالدین ارسلان نامی رارا ستود 
و درباقی ستایشگر ارسلان ابن طغرل ہن محّد بن ملکشاہ از سلجوقیان عراق 
(۵۵۵ - ۵۷۱ ھ. ق ) واتابك ایلدگز (۵۵۵۔۔۸ع۵۶ ھ. ق ) وبسرانش جھان پھلوان 
محمدبن ابلدگز (۵۶۸۔۵۸۱ھ. ق) وقزلارسلان عثمانبن| بلدگز(۵۸۱۔۵۸۷ھ. ق) 
از اتابکان |ٴ ذرباعجان ہودہ است. 
در درباراین امیران مراودەداشت وشعر نیکومیساخت وآ نان رامدحمیکرد 
وصله در یافت مید|اشت. محمّدا یلدگز جہان پہلوان او را ہجاہ ومال رسانیدوفراغت 
بال بخشید . 
قزلزارسلان نیزدر ابتدا وی راگرامی داشت ولی بعد بعلّتی دو شاعر دیگر 
ائبرالدین اخسیکتی وجمالالدین‌اشھری راہدربار خودجلب کردو ا نان راہمجیر 
برتری داد. چنانکە وی درضمن قصیدہ بی کہ با ان مطلم : 
شاھا بدان خدای کہ اثار صنع او 
جان بخشی و وجود دھی بندہ پرورست 
شروع ڈردہ وگفته است : 
گفتند : کرد شاء جہان از اثر ہساد 
وز اشہپری کە بسشهة او مدح گسترست 
دائد خدا گان کہ سخن ختم شد بمن 
تا در عراق صنعت طبع سخنورست 
چنانچە میدانیم مجیر الدین شاکرد خافانی بودہ استء ولی بعد بعلتہا بی کہ 
افسوس درجامعة بشری از آٴنگونە علتہا وافر بروز میکندہ برضذ استاد برخاست 
وبھمانطور کە خاقانی ‌استاد خود ابوالعلاہِ گنجوی راعجو کرد محیر نیز خاقانی را 








۶۰۲۴۲ 


تادیخ ادبیات ایران 


ھجوساخت. بقول تذ کرہ نویسان مجیر ہاسمت ماموریت دولتی باصفہان رہسپا 
ر نجشی حاصلگشتو اشعاریسر ودہ اصفہا نمان‌راہجو کر داز آ نجملە ایر باعی بگفت: 


گفتم ز صفاہان مددجان خیزد 

کی دانستم کاہھل صفاہان کورند ؟ 
نز از اوست : 

صفاہان خرم و خوش مینماید 

ولی زین زاغ طبعان کاھل شہرند 


قن میدان که سیمر غ صفاھان 


لعلی است مروتکەاز ان کان خیزد 


با اسنْھمهة سرمەکز صفاھان خزد ا 


سان بر شیر آارای طاووس 
خجلشد بال خوش سیمای طاووس 


چوطاووس‌است واینان بای طاوس. 


از ین جھتموجبات خشممر دمآ نسامان فر اہم آ مدوشاعر ان| نجاہدو پاسخگفتند. 
درضمن حمال الدین عمدالرزاق متصوٌر ایشکه این ‌ہجا بتحر یك خاقانی گفتہ 
شدەاست مجیر وخاقان یھر دور اھجو کرد واین تعر بض بگوش خافانی رسید وبرای 
رفعاشتباء قصیدۂ معروف مدح اصفہان رابامطلع ذیل بساخت: 
نکھت حورا ست ىا صفای صفاہان 
درضمن ان قصیدہ نت يہ محیر بائعس (ر جیم) ۱ بنگو نە طعن زد: 
گردم طغمان زد از ھجای صفاعان 
زا انکكه سه ہست بر قفای صفاھان 
بموجب روایت مجیر را عوام و اوباش اصفہان درسال (۵۸۶ ھ. ق ) کشتند 


حىیت حوزا سدت 5 ای صفاھان 


دیو رجمم اانكه ود درد بیانم 


او بقبیامت سپبد روی نخبزد 


وہنابروایت دیگر وی در پانصد وهشتادوشش درتبر یزوفات یافت ودرمقبرةالعراء 
مدفون شد . 

دبوان مجیر کە ازقصایدوغز لیّات وقطعات ورباعیّات مر كکباست باقی است. 
وی شاعر خوش ذوق سض پردازی ہودەاست ولیہاوجود شیرین سخنی و تائیر و 
لعطفی کە او راست تعمّق علمی باروحعرفانی درشعرش کہم توان یافت. درمدحهمان 
اغراق شاعرانه وہنر نما بی ماہرانه وتشسه وقیاس استادانه رابیکار بردەکه شاعران 
خراسان را عادت ہود . کاھی ھم ممندوح راباعدل وسخاوت وامن بخشی و شجاعت 


شعرای آذر بایجان 


۴۳۶۴۳۴۳ 


بادممکند. ملّفتاریخ راحةالصدورکهہ تاریخ سلحو قفا ڈشست) قصایدی چند|زمحیں 


کہ درمدح سلطان ارسلان اُسہت ا وردہ۔. انت نمو نهأٴی ازآن : 


شاہ جھان ارسلان که درچمن ملك 
انکه زائر عدل اوست درین‌دور 
ساىة چترش که حاملست بصد فتح 
گنبد گردون لقب : شکوہ و لطافت 
موج کف زرفشان او گە بخشش 
خطدہ و سگهہ زنام و گنیت عا 


آمد ازو شاخ فتم بار گرفتہ 
مور مکان در دھان مار گرفته 
ملكژ جھان آفتاب وار کرفته 
از دل او روز بزم بار گرفته 
شہرۂ این سقف زرنگار گرفته 
مايه و قانون و افتخار کرفته 


در |مات ذ ہل که نمز درمدح ارسلانەن طاغرل اأُست:؛ شاعردرعسن بدیعەگوبی 


ونکته جوبی تائیری ہم در قالب سخن دمیدہ و در ردیف لطیفه تراشیہای عقلانی 


جلوہ یی از حسن درآن نھادەاست : 


ہد كت : 


نکھت نافه مشکست:؛ نه نافست وئه مث 

اثر ا ح٤‏ ر سوخہەی ھمج و ھنست ۱ 
نفس سرد سحر گرمرو از بھں چراست؟ 

یادم آمد . 5 ٹی انکه رسولچمنست 
بارب این شیوۂ نوچیست کە ازجنبش باد 

طرَۂ لالہ ہر از نافهة مشثک ختنست 
باد بادست تھی ىر سر خس تاح نپست 

اب ہا دامن پر بر درگل نوب4ه زنست 

ابر ناوردکن و صاعقه زوبین فگنست 
لالہ وگل را زاندِشة آن عمر که نمست 


گر دلی ہست ؛ ھمه روزہ بغم ممنّحنست 


۴۳۳2۴۴ تاریخ ادبیات ابران 
سبزہ کر نیمچه ہر آب کشدء ہاکی نیست 
کاب راروزو شب از بادزرہ در بدنست 
انائخغ نوع قصا بد در ماخ امرای و مانند فقزل ارسلان در ھمان کتاں 
راحهالصدور آ اسنثغ 
چنا نکەمعلوماست:شاعران بز ر کو معرو فی مائند:خاقانی و نظامی واثیر الدین۔ 
باھم مناظرہ ومعارضه داشتند ودرا ین باب نسبت بخاقانی وجمال الین |اشار تی رفت. 
ائیرالدین نیز ہاوی سرنظیرہ گوبی و ستیزہ جوبی داشت . امیر خسرو دھلوی در 
مقدمۂ کتاں غرۃالکمال معترالد یی راستودہ و اورا مخافا یی بر تثری کات ات 
بدخواھانی اوراشا تونق ازحمث معشتھع گگتا سگڑرانت وطالم شاعرروی 
خوض نمی نمود چنا نک برحی قصا بد ا حصقت 7 ممرسا تی اد ىا انکه 
بامطلع 
عر شب کە سربجیب تحیٍٔر فرو برم سترفلك بدٴرم و از سد رہ بگذرم 


ومرك را ہبارمنت ترجیح میدھد قصیدۂ ذیلحم برعمین روش است: 


تا دستخوش جھان شدم من 
خود را زھزار فن کستم 
وی سی وت ک9 جر دم چشم 
بر پا دز ٹم چو مرع 321 
مھ لام مو یں مححت 
قصرستا: او فا کوھت 
گر شمع فلا ہسازدم فقوت 
از خود زبرای خود بسازم 
حلوای زمانەچون خورم ؟کو 


در دست فناعتم یکن 
از ھمدمی جہان پر فن 
با مردمی از مه جھان من 
ٌ ذانه دل شدم مسمٰن 
کاھن شود آ1 ز‌‌ ھن 
خورشید نتابدم بروزن 
چون شمع کنم نواله از تن 
مائندۂ عنکوت مسکن 


خو نست فقّر وہ از تن من 


شعرای اآذدبایجان ٠‏ ۶۱۵ 
شادم کە شدست گردن دھر از گوھر نظم هن مزبْن 
سنگك سخن‌ازمجرەبگذشت تا یافت بطبع من فلاخن 

جرد 
اسات زبرین نیز نمودار دلتنگی شاعر از روش روز گار است . 
مساز حجرۂ وحدت در این مضیق خراب 
که روی صبح سلامت نماند زپر نقاب 
ز زھر فقر طلب نوشدارو از ہی ان 
کە آب ناخوش درباست جای زرَ خوشاب 
بر آسمان جھان خوشدلی مجوی کە کس 
نبافت شھپں عنقا در آشیان غراب 
فلك کهە کكکسه بر عمر تست شب هھمه شب 
کشادہ دیده. قصد تو و تو ا:ندر خواب 
تو را بدست تو سر می برد زمانه از اك 
عقاب را نتوان خست جز بہ پر عقاب 
زرنگك و بوی جہان صدمه فنا خوشتر 
کە آب خوشتر مرتشنه را بودز گلاب 
مخور لعاب دھان تا بنان کس چهہ رسد 
که کرم پيیله ہمیرد بعاقبت ز لعاب 
ست آاخبر در مان شکابت اس آمىز شاعر نمودار حس' استقلال وآزادگی 

اوست . 
دور نیست درمضمون ہمت آ خر نمو نهُقل ‌شاعر قصدہ نو نثِةُ مذوچھریرادر نظر 

داشته باشد. درموارد دنگر ھم شاعر رنحید کی خود و حسد حاسدان و ستمکاری 

فرز ندانشان وز ہاہی‌سخن وجودتطبع روان‌خود را متذ گر میگردد. 
فلکی‌شروائی - از گویند گان آذربایجان در این عصر یک ی ہم ابوالنظام 

محمد فلکی شروانیست کە دراوایہل قرن ششم در قفقاز قصبة شماخی شروان تولّد 


بافت . تحصیلات وی مر ئّب بود وبخصوص درعلم نجوم دست داشت وگویا از ہمین 
جہٹ بە فلکی ملقب‌گردید وبقول بہکی ازتذکرہ نویسان او را درنجوم کتابی بودہ 
است.ظاھر آفلکی تمام روز گارحیات خودر ادرشہرستان شروان‌ودردر بارشروانشاھان 
بخصوص خاقان‌اکبر منوچھربن فریدون بسربردچنانکە او رادرقصاید خودمکرر 
ستودہ اُست . 
افسوس که این شاعر نم زمائند خاقانی مذت یز ندانیگشتءچنانکه در اشعارخود 
ازنن ناکامی ممنا لِد بوىژہ در قصیدہ بی بمطلم : 
ھیچکس چارہ ساز کارم نیست چکنم بخت سا زگارم نیست 
از ستم روزگار شکوہ میکند. وی نیز مائند خاقانی دوست صمیمی در موطن خود 
ند|اشته است؛ چنانکه درضمن قصیدۂ مذکور گفتد : 
زین دیارم نژاد بود ولیيك ھیچ بار اندرین دبارم نیست. 
سال وفات او در تذدره تقی الْدین کاشی بانصد وھشتاد وعفت است . 
فلکی قصیدہ وغزل وقطعه ورباعی ومسم٘ط ساخته است ہ بااہنکە عدۂ اشعار 
دیوان اورا تا هفتہزار نوشتہاند, | نحه چاپ شدہ وہدست است ۶١٭۱۲‏ بت دارد . 
شعر فلکی نسبت بشعر ھمزمانان و عمدباران أو مائند خافقانی بس سادەو 
روانست وجنبة ابتکار و تصرف در آن کمست ولی سخنش شیر ین و دلنواز است . 
معمولا قصیدہ ساخته ودراغلب قصابد تغل بکار بردەاست ء وبیشترازمی ومعشوق 
سخنراندہ ودر وصف فنّی مبالغەکردہہ یعنی بدیعه کوپبی را بیشتر پسندیدہہ مائند 
امن قصیدہ : 
دوش چو کرد آسمان افس زرز سر یل 
ساخت ز ماه و اخترانء بارۂ عقد مر سلہ 
شکل فلك خر اس شد ء مہرچو دانه آسشد 
عقدۂ راُس داس شد. از ہی کشت سنبله 
طرف جبین نمود ماہ از طرف بساط شاہ 
آمدہ باقبول و جاہ از قبل مقابله 





شعرای آذدبایجان ۴۶۷ 


از ہی یر آسمان ء ساختہ ماہ نو کمان 
تا زکمان بہدگمان ہمحو بلان کند بله 
زھرەچوشیر شرزەبی ؛ بردہ ز دھر بھر ای 
آخته شہرہ دھر ہبی ء دادہ صقال و مصقله 
شاە فلك ز بارگەء کردہ ساط خوابگه 
پر در بارگه سيیہهہء ساخته شمع ومشعله 
شیر سیہں پنجمینء شیر سپھں گرده زبن 
خرە چو شرھا بکن تا کە کند مجادله 
تار شاعران خراسان در سخن اوہیداست. گفتەاند مسعود سعد را بسیار 
۱ مخو اندہ ابیاتی مائند اسات ذ مل شعں خر |سانی رابخاطر مباورد: 
نارست شعله ثعله رخ دلمرم ز تاں 
مارست عقده عقده دو زلغش برافتاں 
زن شعله شعله شعله اش نہفته روز 
7 ان عقدە عقدہ عقدۂ تن گر فته تاں 
چون نافه نافه مشك دوزلفش برنگك وہو 
وز تودە تودەء عئبرٹر بردہ رنگٹگ وب 
زین نافه نافه نافهةُ مثك اندر اہتمام 
زان تودہ تودہ تودۂ عثبر درا کٹساں 
اہن صنعت تکرار را پیش ازفلکی کسانی ازشاعران خر اسان بکار بر دەائد 
از آنحمله عسحدی گفتهہ است : 
باران قطرە قطرە عمی بارم ابروار 
عر روز خیرہ خیرہ ازین چشم سیل بار 
زآن قطرہ قطرہ قطرۂ باران شدہ خجل 
زین خیرہ خیرہ خیرہ دل من ز ھجر بار 


م۶۸ تاریخ ادبیات ایران 


باری که ذارہ ذارہ نمابد ھمی نظر 
ھجران پارہ پارہ ہمن ہر نہاد بار 
ز آن ذارہ ذارہ : ذارہ چو کوہ! یدم بدل 
زآن بارہ پارہ ٠‏ پارہ بچشم ا بدمغار 
دربین ‌اشعارفلکی کە درقسمتی از ان فَنّ وھنرھای بدیعی منظور ہودہ شعر 
ازدل درآمدہ وسادەھم کم نیست ونمونڈآن قصیدۂ زپرین استکهہ تاڈرفراق رادر 
دل شاعر نشثان مدھد : 


سودا زدۂ فراق بارم بازیچه دست روز گارم 


ناچیدہ گلی ز گلبن وصل 
بی ا نکہ شراب وصل خوردم 
اندیثشة دحل نمسگذارد 
نتوانم گفت کز غم دل 
از بھر خدای را نگوبی 
بکبارہ سیاہ گشثت روزم 
اہن جامه صبر چند پوشم 
کارم عمه انتظار و صبرست 
دل دارم و رفت دلنوازم 
عیدآمد و شد جدا زمن پار 
ای انکەز ہیم خشم نامت 
جز نقش خیال تو نجویم 


درباب ز بہر روز فردا 


صد کو نه نھاد محر خارم 
از شربت ھجر در خمارم 
دكلحظه مر ا کە دم برآرم 
ام چگکونہ میگذارم 


ایدل کە زدستتوچەدارم:! 


مکبارہ تا گشت کارم 


ون تخم اُمید چند تارم 
من كکشتهُ صبر و انتظارم 
عیدم جه ہود؟!چو ئیست‌بارم 
گفتن بزبان ھمی ییارم 
برھر چھ دو دیدہ برگمارم 


امروز مرا کهہ سخت زارم 


فلکی بعّت سعات ۸5 شا بد بعلّت خلافی که اُزوصادرشدہ نود مامر شروأانشاہ 
چندی بحبس أفتادہ سپس دش ودہ شد. قصمد٥‏ زٹرین عم سادہ - شوا وھم حال زار 


شاعری ستمدیدەرا گو باست و درمیان اشعار فارسی کہ زبانحال است ئەبسط مقالجا بی 


شعرای آذدبایجان ۳۶۰۹ 


گزىدہ دارد واشعار ممدارد کهە راز اسارت زندان تار تنہا وبی بار ہودہ واز یار 


وتمار جزطفلی نرد أو نما تہ : 


ھیجکس چارہ ساز کارم نیست چکنم بخت سازگارم نیست 
کهته صبر و انتظارم و باز چارہ جز صبر و انتظارم نیست 
چەعجب گر ز بخت نومیدم دلکی بس امیدوارم نیست 
جز بتائیں نحسی |نجم را نظری سوی روز گارم نیست 
باغ عیش مرا خزان دربافت . آہ کائمید ہو بھارم ‏ نیستْ 
غرقه در آھنم چو دبوانه کر چه بادیو کارزارم نیست 
چند خواہم زعر کسی ىاری كکه کند بارم؛ کہ ارم نست!؟ 
زین دبارمنژاد بود و لی _ ھیچ بار اندرین دیارم نیست 
ز آنھبی کز ہی نشاط خورند بھرە. جز محنت خمارم نیست . 
با مہ رنج و محنت این بشراست . کە غمم ھست وغمگسارم ٹیست ‏ 
با دحل رنجه و تن رنجور طافت بند شہربارم نیست . 
آء ودردا کە شہربار مرا خبر از نالدھای زارم نیست 
خسروا زیٹھار کز عالم جز به نزد تو زینہارم نیست 
گر بترسیدم از سیاست توچ ...۰ ہبر اھل عقل عارم نیست 
بار عبرت نمای من تيخٌ است گر ازین بار اعتبارم نیست 
خود کر فتم که باغم زندان محنت بند استوارم نیست 
کشتنم را بس ابنقدر باری که برت گا بار بارم نیست 
بیشتں زین مدارم از خود دور _ گه ازین بیشتیں قرارم نبست ‏ 
نیست شب کزسرشثك خونینم دأنڈ لعل در کنارم نیست ' 
از پی حرز جان خود دربند جز دعا گفتن تو کارم نیست 
رنجم آنست کز تو مہجورم ورنە بأك از چنین هزارم نیست 


محنت من ز ملك و مال منست عر دو گر عاقلم بکارم نیست 





۲۰۰ تاریخ ادہبیات ایران 


ھم درین قلعه خانه فرمام کە برین جای اختیارم نیست 
کز نر و مادہ جز من و طفلی ھیچکس زندہ از تبارم نیست 
در دل از س ندم که ھست مرا طاقت ا نکه دم بں آرم نست 
عُرقه گشتم بمحنتی که در ان مم ا سن رنج ہی کنارم نمست . 


قو امیزراڈذی - از گوبند گان فرن ششم کی ہم بدرالد ین قوامی رازرزست 
خصوصیّت اشعار او اینستکه بیشتر در مدح ائمّه و اہل تقواست و بخصوص نظر 
عمدۂ شاعر به پند| زمابی و دعوت مردم بہا کی طینت و اعراض از دنیا پرستی و 
خودکامی وتوجّہ بە زھد وعبادتست. اہن شاعر تشیع مشرب بودہ و اشعارا بدار او 
در مناقب ائشه واصول عقاید شیعه درآن عصر یەنسبت نادر وجالب ہودہ است . 

نظامی۔-حکیم|ابومحمدالیاس بن ہوسف بنڑ کی بن‌مؤوید نظامی در حدود 
سال ۵۳۵ھ . ق . در شھر گنجە از حوالی آذربایجان تولّد یافت و قسمت مھم 


عمں حخود را در آن شھر گذار ند . راجع نگنحه در اشعارش اشارات زناد اأُست از 


ا تحمله گفتہه : 
نظامی که درگنجە شد شہر بند مباد از سلام تو نابھرمند 


کی از دلا پل تاریخ تولّد او ابنکە درمخزن الاسرارکە آنرا ہموجب‌بیت 

زبرین در حدود ۵۷۰ھ ق. آغاز کرد : 
پانصد و ہفتاد بس اںّام خواب روز بلند است بمجلس شتاب. 

در ضمن ابیائی کە در نکوہش رشکبران سرودہ از جوانی خود و رشثك 
پیران سخن ہمیان میآورد و بحکم قراین دراین‌ھنگام از ۳۵ تا چہل سال داشتہ 
استہ ازطرف دیگر این تخمین ہا سال تقریبی وفائش ہم مناسب میآبد؛ چنانکہ 
خواھیم د ىد . ٰ 

اھالیکنجە مذہب سنّت داشتند و در دین متعصشب بودند و علماء و فضلا در 


میان ا نان زباد میزستند وناچار جوانی نظامی زیر تاشر محیط خود ہود. 


شعرای آذربایجان ۲ ۲۷۱ 
نظامی درلیلی ومجنون ازپدر ومادر خود ذ کری کردہ واز مرك آ نان که 


دور نست در اوا ہل عمرشاعر اتْفاق افتّادہ باشد 6 سخنان دردنا کی ماد مسکنند : 


گر شد پدرم بسنّت جد بوسف پسر زکی مؤبّد 
با دور بد اوری چە کوشم؟! دوراست:؛زدورچون‌خ روشم؟! 
گر مادر من رثٹیسە یی کرد مادر صفٰمّانه یش من مرد 
آن لابە گری کرا کنم اد ؟ تا یش من اردش بفر یاد! 
با اہن غم ودرد بپیگنارہ داروی فرامشست چارہ. 


نطامی ھمسراختیار کرد وفرزندی ا ورد ہنام محمدکه درپا ان داستان خسرو 
شربن ھفت سال داشت چنانکەگوید : 
سن ای هھفت سالە فرۃالعین مقام خویشتن درفاب قوسین 
وچون نظمخسرووشیر بن دریانصد وھفتاد وشش خاتمه یافته پس تولدمحمد 
درحدود یانصد وشصت وئە ہودہ است . درآغاز لیلی ومجنون محمد ۱۴ سال داشته 
اإست چنانکەآمدہ : 
ای چاردہ ساله قرۃالعین بالغ نظر علوم کونین . 
درھفت پیکر نیز نام ازوبردہ شدہ. بناہروایات: اوسە ھمسر اختیار کر دو پشت 
سرھم بغمھر كۓ ہر سہە گر فتار گشتەاست. شاعر در ذکر نام فرزند بندھایحکما نہ 
بوی میدھدکه بس نغز وارجمنداست؛ ائّا دراقبالنامه اسمی ازو نیستکه شایددلیل 
رنجیدگی یدر نسبت بپسر باشد. پسریکە در آغازجوانی ا نہمەپندھایبیر بای دلنشین 
شنمدہ ہود؛ شابد دربزرگی آن راھنماسپارافراموش کرد. چنانکه درأین بت |شارتی 
بد ین معنی توأن دید : 
چوشد جامه برقد فرز ندراست نباہد دگر مہرفرزند خواست. 
خال نظامی خو|اجه عمر نام داشت ؛ چنانکە گوہد : 
گر خواجہە عمرکە خال من بود خالٰی شدنش و بال من بود. 
در آن‌عصر آ ذر ہا یجان‌و حوالیمر کزحکومتسلالەھای مختلف ہودہ مخصوصاً 
اتابکان آٴذر بایہجان وموصل‌ہمجنین شروانشاعان در آٴن اوان‌قدرت داشتند وبادولت 


٥٥9 +۸۷۸۰‏ ۰ ۰ ۰۰ےے قافیخ ادبیات ایران 
سلجوقی مؤتلف بودند . نظامی قسمت بزرك عمر خود را در موطن خویش گنجە 
صرف کرد وہمسافرت مہمی نرفت و ظاعرا ا کبار بام و احضار اتابكث فزل‌ارسلان 
سفری بەتبر یز گرد . 

چنانکه ازاشعار واخباراین شاعرخوش طبع سخن سنج برمیابد وی برسوم 
طظاعر چندان وفع ننھاد وبااینکە بعضی را ازسلاطین سلالەھای مز بورفوق ستود و 
وآنان ھم جانب اورا عز یز داشتند ودرپاداش اوفروگذارنکردند: ھمجگاہ درمدح 
راہ مبالفه نپیمود و برای جلب خاطرحکمر انان شعر نساخت. مخصوصأدراو اخرعمر 
گوشەگیر وآزادہ زست وگردن در پیشگاہ امرا فرونیاورد و در سخن راہ راستی 


رفت و ازسخن تاصو اب درھزکرد . چنانکه درمثنوی خس روش رین گو بد : 


منم روی از جہان برگوشهکردہ کمی از پست جو را توشہ کردہ 
اگرچه درسخن کاب حیات‌است بودجابزھر أ نچەازممکنات است 
چو نتوان راستی را درحکردن _ دروغی را چہھ باید خرح کردن 
وگرگوبی سخن را قدرکم گشت کسی کوراستگوشد محتشمگشت. 


نظامی از لود کیپانی ۳ نند آ نحه بعضصض شاعران‌رافرامسگرفت آزاد بودو 
پرھیزگاری پیشہ داشت وازمی بیخودی؛ وازمعثوق حق را میخواست. واین|ابیات 
کە ازمثنوی شرفنامة اسکندری استگو بای این حال اوست: 


مپندار ای خضر فیروز پی که از می مرا ھست مقصود می 
مرا ساقیان وعدۂ ایزدست صبوح ا زخرابی؛ می از بمخورست 
از ان می ھمی بیخودی خواستم بدان سہخودی مجلس آراستم 
بباساقی از سر منهہ خواب را می ناب مہ عاشق نابرا 
ھ ى کو چو اب زلال امدست ْ بہر ھذھہ ى ان حلال امدست 
وگر نه بایزد کہ تا بودەام _۔ بمی دامن خود نبالودەام: 


از اشعارشاعر مغلوم میگردد کہ 5ہ فضملت اومنحصس بەشعں وشاعری نمودہ واز 
مخصوصاً در نجوم صاحب اطلاع بوذہ أآست ٠‏ چنانکه خود گفته : 





ھرچه عست از دفیقدەھای نجوم ا.ۃ گکابت ؛نيفتەھای علوم 
خو |ندم و ہر ورق کە میجستم چون ترا بافتم ورق شستم 
آنچە موجب شھرت وشاھد استادی ومھارت نظامی استکتاب خمسهە با پنج 
گنج اوست کە بطرز مثنوی است وکمابیش سیھزاربیت دارد. نخستین أ نھاء یعنی 
مثنوی؛ مخزن|لاسرار درزھد وتقوی ومقامات معنوی ومعا نیعر فانی استکهہ خود 
نظامی از دوق عر فا بھرەمند بودہ وچھارمئنوی دنگر دعمی خسرووشیردن؛ لیلیو 
محنونء ھہفت پسکں واسکندر نامه در قصه وحکابات است . 


سعر 


ٹر قیب تالیف حمسه را خود نظامی ذر اسکندرنامه چنین | وزردہ است : 


سوی مخزن آوردم اؤؤز بسیج کہ سستی فکردم در أ ن‌کارھیچ 
و زوچرب و شیر سی انگیختم بەشیربن و حسرو درا ویختم 
ور آ نجا سرایردہ بیرون زدم در عشق لیلی و مجنون زدم 
و زین قصه چون باز پرداختم سوی ھفت پیکر فرس تاختم 
کنون بربساط سخن پروری ازم 5وس اقبال اسکندری 


تاریخ تألیف پنج گنج بطوریکە از اشعار آن‌کتاب بدست می آ ہد از قرار 
ذلل اُست . 

مثنویمخزنالاسر ار را ظاہراً درحدود پانصد وھفتادھجری بنامفخرالدین 
بہرامشاہ بن داود (مر ۶۲۲ھ . ق) حکمران ارزنگان و باجگذار قلج ارسلان از 
سلحوقیان روم نظم کر؛د درآان موقع حدود چپل سال داشت . خود گوید : 


شاہ فلكَ تاح سلیمان نگن مخ آٴفاق ملك فخرددن 
مکدله ثش جہت ہفت کاہ نقطة نه دابرەہ بھرامشاہ 
خاص دنملكث جھان برعموم عم ملك ارمن وھمشاہ روم 


بدین‌مناسبت ازحدیقة سنائیکە ہنام بھرامشاہ پسرمسعود بیستمین‌حکمران 
عز نوی مود داد کردہ و کفتہ اُآست . 
نامه دو آمد 5 دو ناموسگاء ۱ ھر دو مسخل بدو بھر امشاہ 


ان بدراوردہ ز غزنین :علم وین زدہ برسگۂ رومی رقم 


)۳ تاریخ ادہبیات ایران 


مطلع مخزنالاسرار این بیت است : 

فاتحة فکرت و ختم سخن نام خدایست بر او ختم کن 

درمثنوی خسروشر بن کە نظم مکی از داستانپای دورۂ ساسانی است نظامی 
از امرای معروف زمان خود نام بردہہ مانند: طغفرل بن ارسلان (۵۷۳ - ۵۹۰ <.ق) 
ازسلجوقیان عراق و کردستان وشمس الدین ابوجعفرمحشدبن ایلدکزجہان پہلوان 
(۵۷۲_۵۶۸ ھ . ق) و قززارسلان ابلدگز برادرجہان پہلوان (۵۸۸-۵۸۲ ھ . ق) 


از اتانکان آذر اسان و ظاحر ا امن مثنوی را بنام شمس الد ین محمد کر دہ اآست 


و گفته : 


طراز ا فرین وسہم قلم را زدم - نام شاہمنشهہ درم را 
مرساند ' 
گذشته پانصد وہفتاد وشش سال تزدبرخلط خو بان کس چنین فال 


عدذ اسات ا سن مننوی بالخ برشش ھزار أُست ۰ 
تصرّفاتی تحد بد ممکند ودر ىارۂ اسناد طوسی گو ید : 


حکیمی کا بن حکابت شر حکر دست حدیث عشق از ا یشان طر حکردست 
نگفتم هرچه داناگفت ز آغاز که فرّخ نیست گفتن گفته را باز 


مثنوی لیلی ومجنونرا سال ہانصد و عشتاد وچھار :فر مان شروانشاەجلال الدین 
اموالمظفُر اٰخستان بسرمنوچہر ءکهە نامه نو سَمَهة و قاصدی سوی شاعر فر ستادہ بودں 
نظم کرد وہنامآان یبادشاہ اتحاف کرد د9 أه را دران مدح خواند وگفت . 


تاح ملکان ابوالمظتر زسندۂ تخت مفت کشور 
شروأانشہ آفتاں سايه کےخسرو کیقباد مايه 
شاہ سخن اخستان کە نامش ۱ مہررست کە مھ رشد غلامش 


لیلٰی و مجنون را کە چھارعزار بیت داردہ ابنگو ن٭آغاز میکند : 


ای نام تو بہٹرین سر اآغازا ہی نام تو نامهہ کی کنم باز ؟! 


سے 


شعرای آذزبایجان ۔ٍ ۲ ۲۵ 
برخلاف خسرو وشیرین کە بىك داستان ابرانیست منعا لیلی و مجنون از 
ھفعغت سکر باھفت گنبد نابھر ام نامه راکه نیز از قصەھای! یر ا نی مر بوط بعصر 

ساسانیانستء بسال پائصد و نودوسە سرود ون را ہنام علاعالدین کرپارسلان از 


اولاد افسنقر که حکومت وامارت مراغه داشنه اُست الحاف کرد چنانکە گوید: 


از بس پانصد ونود سه قران گفتم اس نام را چو ناموران 
عمدة المملکت علاۃءالدبن حافظ و ناص زمان وزمن 
شاء کرب ارسلان کشور گیر بە زالب ارسلان بتاج و سر پیر 
نسل اقسنقری مؤبّد از او جدو آباکمال امجد از او 


ھعفت پیکر مر ڈب از پنج ہزار و ششصد بیت ؛ وآغاز آن بدین بیت است: 
ای جہان دیدہ بود خویش از تو ھیچ بودی نبودہ پیش آزتو۔ 
در بہرامنامه بیشتر سخن از ہزمہای بہرامگور و حکاہتھا و افسانه های دل 
انگز اُست . 
اسکندر نامه پر دو قسم استکهھ در اولی اسکندر فاتحی زرگتک و در دومی 
حکیم وہیامیری است. نظامی !ا ن‌مثنوی راشر فنامه و ملنامه واقمالنامەئیز ناممدہ؛ 
وکاہیآن نامھارا سکی از دوقسمت نھادہ وقسمت دوم را خردنامه ھمگفتہ ااست. 
اسکندر نامه ہنام نصرۃالد ین اہوبکربن محمّد جہان بہلوان (۵۸۷-۶۰۷) 
از اتابکان آذر ہا ہجان اتحاف شدہ است, چنانکه خود گفته: 
جھان بہلوان نصرۃالدین کە هھست براعداء خود چون فلكچر ەدست 
دربیت ذہل بعدۂ حروف |سم شاەکە اہوبکراست اشارہکردہ : 
بدینگونە شش چسز درظرف ٹنست گواە سخن نام شش حرف تست 
در بعصّی نسخ اسکندر نامه در قسمتدومکە شرفنامه نامیدەشدہء الملك القاحر 


عرالدین ابوالفتح مسعود بسر نورالدین ارسلان شاہ صاحب موصل (۵١)۔ )۹١۹۷‏ 


۳۲۶ تاریخ ادبیات ایران 


بدہن سخنان ممدوح شاعر واقع گردندہ است: 
سر سر فرازان و گردن کشان ملك عژڑ دین قاعر شہ نان 
بطغرای دولت چو طغرل تکین ابوالفتح مسعودین نوردین 
تار بئتألیف اسکندرنامه ہموجب ابیات ذیل کە در صححت استنادان منظامی 


ٹثردبد ھسے سال بانصد ونود وھفقت اُست. 


بکفتم من ادن نامه رادر حھان کە تا دور خر نود درجہان 
ہتاریخ بانصد نود ھفقت سال چھارم محرم روقت زوال 


ولی اگراشعار راجع‌بملك القاهرعزالدین مسعود که درفوق نقعلشد از نظامی 
باشد) دست کمبایدخاتمۂ اسکندر نامهەہسال ششصدو ھفت نظمشدہ وخودنظام یىی کمترش 
تاسال مز بورعمر کردہ باشد . 

اسکندر نامه را انگو:ە آغازمیکند : 

خداہا جھان یادشاھی تراست زماخدمت[| بد خدابی تراست. 

ادن داستان را عم مانند خسرو وشكردن زذظجسٹ ۹ر دوسی طٰوسی درشْمَة نظم 
کشمدہ اُست چنا نکه نظامی ازسبقت استادسخن مر اند؛ وبرانکه حخود بەتکمل 
آن مسمکوشد نمز اشار تی بدەن طرز ممکند : 


سخنگو یىی مشینہ دانای طوس که آراست روی سخن چون عروسی 
درآن نامه کان گوھر سفتہ رآند سی گفتنہا که ناگفتہ ماند 
نگفت آنجه رعمت وذبرش نبود عمان گفت کڈ وی ڈزبرش نبود 
نظامی کہ در رشته گوھر کشد قلم دیدهە ھا را قلم در کشمد., 


بموجت قطعه یی در لاحقة اسکندر نامه؛ نظامی در یا بان نظمآن شصت وسهہ 
سالونیم عمرداشتہ و چون سال تولّد او درحدود پانصدوسیو پنج ہود؛ پس ‌اگروفات 
شاعر ِس از خاتمة ان منظومهہ اتّفاق افتادہ باشد سنلهة وفاتش ۶ نصد ونود ونەخوأهد 
بود؛واِن تخمین بافرائن دد مسسازد. بھر صورت تارف اسکندر نامه بعد ازنظم 


حفتٹ دیکر) یعنی بعدازسال پانصدو :ؤدوسه واقعشدہ وعدۂ اات اسکندر نامە٥سشتر‏ 





شعرای اذربایہجان ۲ ۳۷ 


ازدہ ھزار اُآست. 

سكو افکار۔ نظامی از شعرای نامی داستانسر ا محسوب أُست؛ وممتوانگفت 
بعداز فردوسی کسی ازسخنگوبان دراین‌فن بپایه وشھر‌ت او نرسیدہہ واوبی‌شبھە در 
مثنوی داستانی استاد وپیئرو دنگران است 

سبکش متین ونظمش شیر بن وشعرش صافوروان وہطور کلیسخنش از تعقید 
آزاداست؛ کرچه درمواردیعارات دمجیدہ درشعرش تو ان نىافت. بمد|ست کہ نظامی 
در داستان سرا یی حکیم فردوسی رأسرمشق خود قراردادہ است. امّا چنانکە گفته 
شدءخود أو درای‌طرزاستاد وسر مشق سخ نگو بان دنگر مائند: اممر خسرو وحجامی 
ودنگر ان است.الحق بعضی|بیات خمسه رادر نمودن احساسات وعواطف طببعی ہشر 
از نمونه ھای ‏ رجسته درز بان فارسی توان ناممد. 

اہات‌نغز وبلند اودرمعانی حکمی وتوحید و نعت‌لحنی خاص ولطافتی سزا 
دارد. حققتانکه درمقام تووحىد ونعت عظمت مخصوص بسخن بخشیدہ که برای 
مثال میتوان فواتح حربك ازمثنو بھای پنجگانە رامتذگرشدہ وابیاتی مانند ابیات 


ذہل راکە از مقدمة مخزنالاسرار و درتوحید پروردگار است بادآ ورد: 


ای ہمہ غستی زتو بہدا شدہ 
زیر نشثن علمت کَابنات 
ھسٹی تو صورت و پیوند نه 
آنچہ تفر نپذیرد توبی 
ماہمه فانی وء ہقا بس توراست 
ساقی شب؛ دستکش جام تست 
پردہ برانداز برون آی فرد 
عحز فَلٰك را بل وانمای 
ای بازل بوده و نابؤدہە ھا 


دور جنیبت کش فرمان تست 


خاك ضعيف از تو توانا شدہ 
ما بتو قائم چو تو قائم ہذات 
نو بکس و کس سو مائند نھ 
آ نچە نمردەاست ونمیرد توبی 
مث تعالٰی و تقدس توراست 
مرغ سحر؛ دستخوش نام تست 
گرمنم آن پردہ ؛ بہم درنورد 
عقد جہان راز جہان واگشای 
وی بابد ماندە و فرسودم ھا 


ہفت فأك عاشه گردان ثست 


۲۷۰۰۰۸ 


ھمحٔن در خحخسروشر ن چدین 


گاج 1ف فیا نام اکر مات 
خدا بی کافرینش در سجودش 
7ر مکی بی مثل و مانند 
فلك بر پایدار و انجم افروز 
جواہر بخش فکرتھای باربك 
مم وقاتی گار و ہیمو أمید 
۰. بالا و بسٹی 


وجودش یں ظم 4ذ مو جود اھ 


کا نپ را مقدرت کار فرمای 


س۔واد دندہ٥‏ بار دا نان 


خداوندیکە جون نامش ‌مخوا نی 


تاریخ ادبیات ایران 


و ف تی من ارام ات ىافت 
گواھی مطلق آمد ہر وجودش 
کە خوانندش خداو ندان‌خداو ند 
خرد رای میانجی حکمتاموز 
برون آرندۂ شبھای تاریبكث 
شہو روز | فرین‌وماەوخورشید 
وا در ھسمی أو حملهہ ھستی 
نشائش بر ہمہ سنندہ ظاھر 
طبا یع را بصنعت کچھ انا 
انیس خاطر خلوت نشننان 


نماہی در جواہش ١ن‏ تر أنی؟. 














ہااینکە نظر شاعر بداستان سر |پی ہودہ بازدرضمن سخن ازاستخر اح معانی 
اخلاف شی مت سکتھر ر از او لحاظ ضط ا سے الفاظماورد 
که وی نیز گاھی درضمنداستان رشتهُ نظم رابسخنان پند وعبرتمیکشاند . درمیان 
اشعار )0 نظامی ابباتی لطہف و دلنشن ھست. نل آٴنحه ۴ص بحکم 
عاطفه بدرانه خطاب بفرزند خود محمّد سرودہ ہلطافتی خاص و ای فراوان 
اورورا یی کانکت سام نکی گی رھ و سا انت 
مان ای غنت سال خر ذالسن مقام خویشتن درقاب قوسین 
منت پروردم و روزی خدا داد نه ہر تو نام من ء نام خداباد 
درین دور هلالٰی شاد مسخند کہ خندیدیم ماہم روزکی چند 
برافروزند انجم را جمالت 
قلہدرکش بحر فی کان ھوابیست علم ہرکش بعلمی کان خدا بیست 
موی کا کربت غقاق: ناصعی- زھی فرزند فرزائهہ نظام 


چو بدر أنجمن گردد هلالت 


کی 


شعرای آذربایجان 


اسنا : 

از لیلی ومجنون : 
ای چاردہ ساله قرۃالین 
انروز که ہفت ساله ودی 
واکنون که بجاردہ رسیدی 
غافل منشن نہ وقت بازرزست 
دائش طلب و بزر گی اموز 


چون شیر یخود سیه شکن بای 


۲۰۹ 


بالغ نظر علوم کونبن 
چون گل بچمن حوالەہ بودی 
چون سرو باوج سرکشیدی 
وقت نر اُست و سرفرازست 
تا یه نگر ند روزت از روز 


فرزند خصال خوشتن باش 


دولت طلہ 


ی٠‎ 


٢‏ خلق خدا دب نگھدار 


کز کردہ نماشدت خحالت 


؛ سب نگہدار 
و آن شغفل طلب ز روی حالت 
میکوش بھو ورق کہ خوانی کان دانئش را تمام دانی .. 

می بینیم که در ان ابیات نکاتی لطیف راجع به آموزش و پرورش موجود 
است: وجوانان را براہ ورسم آموختن عام وادب میخواند . 

شاعر بطور کلی دربندھای خودخوی بلند و رفتارو گفتاراررجمند وکارسازی 
و مردم نوازی راتوصيه ممکند: از ا نحمله دروِن سخ ن کو بد : 


کر 


با اەنکه سحن ملطف ۱ ست 


کم گفتن ھر سحخن صو ٰاست 
اب ارچە عمه زلال خیزد از خوردن پر ملال خیزد 
کم کوی و گزبدەگوی چون در ناز اندك تو جہان شود پر 
لاف از سخن چو در توان زد آن خشت بود کە پر توان زد 
بکدستہ گل دماغ ڈرور از صكفد خرمن گیا بھتر 
گر باشد صد ستٹارہ در پیش تعظیم 7۲ آفتاں آزو سش 
از راہنمابیھای ہر گزیدەاستاد سبت بفرزندہ شعر دلاویز عبرت خیزیست 
که درہفت سکر آمدہ؛ وابنك اہیاتی از آن برای انتباہ نقل میشود: 


ای یسر عان ۲ ھان تر کفتم کہ نو بدار شو کە من خفتم 


"۴۸۲۰ 


چون گل باغ سرمدی داری 
سگه ہر نقعش نسکنامی بند 
صحبتی جوی کز نکو نامی 
ھمنشنی کہ نافه ہوی بود 
عہب بل ھمنشثست باشد بس 
درچنین رہ مخسب چون پیران 
رقص‌مر کب مبینکە رھوار است 
گرہر این رہ پری چو بازسپید 
بار چندان برأەن سور آویز 
چوں‌ر سد تنگبی زدوردور نگ 
دس گر ہ کو کلد پٹھانست 
ای دسا خوابں ڈو دود دلگر 
گرچہ پیکان‌عم جگردوز اُست 
عہد خود باخدای محکمدار 
چون تو عھد خدای نشکستی 
کوہر نا خود زعقدھریز 
ھر اموز گر هر مندی 
هر کەز آموخٹتن ندارد ننگی 
ای بساتیز طبع کاعل کوش 
وای بسا کوردل که از تعلیم 
خویشتن را چو خضر بازشناس 
اب حوان نہ اب حموانست 
جان چراغست و عقل گوھر او 


عقل ہا جان عطِمة احد ست : 


تا جوانی و تندرستی ہست 


قادیخ ادبیاتایران - 


مر باغ محمدی داری 
کز بلندی رسی بجرخ بلند 
درتو ارد نکو سر انجامی 
خوبتر زاٴنکهہ یافه کوی بود 
کافگند نام زشت درصد دس 
گرد کن دامن از زہون گیران 
راہ بین تا چگونە دشواراست 
دعدہ ہر راہ دار چون خورشید 
که نمائد براین گربوۂ تیز 
راہ بردل فراخ دار نہ تنےك 
بس درشٹی گه درو یاسا ذسست 
واصل آن دلخوشست در تعسی 
درع صبر از برای این روزاست 
دل زدنکں علاقہ ایغم داد 
عھدہ بر من کز این وا نرستی 
وآ نکە بدگوھراستازوبکریز 
درگشا بی کنی و نە در بندی 
دربرآرد زاب ولعلاز سنےە 
کە شد از کاہلی سفال فروش 
گشت قاضی القضات ھفتاقلیم 
تا خوری آب زندگی بقماس 
جان ہا عقل و عقل ہاجان|است 
عقل جانست و جان ما تن او 
جان باعقل زندۂ ابدیست 


آ بد اسباب ھر مراد بدست 











شعرای آذر بایجان ۲ ۸۸۹ 


تو که سرن سر ی جہان داری رہ کنون روکه بایان داری... 
چنا نک در بالاھم ناداوری سد نظامی نخسشین شاعر ادرانست که داستان 
ہزمی راعدف اصلى شع رخود قراردادہ وا نرادرمثنوی روان باتعبیر‌ات نو وترکیہات 
وصفی‌خاصٰی اداکرد. یس دراین‌شیوہفضلیتسیقت از آن ‌|اواست؛و آ نگاہ که میگوبد 
از کسی عاررت نپذ یر فتەام وبحکم دل سخن5فتەام راست اُست زبرا من ‌مردا جاد 


عارت دس نپذ یر فتّەام آنحه دلم گفت بگوگفتەام 
شعبدۂ تازہ ہر انگیختم ھیکلی از قالب نو ریختم 


ھنر نما ی‌ھایشاعر در ضمن داستائسرابی فراوانست؛ از آن‌جمله است بند 

کو یھای ہسیار سودمندکهە اشارتی بدان رفت؛ دینگر نَا یج عبرت آ میزکە در ذکر 

وقایع وحالات بشرگر فتہ ومارابدان متنبه میسازد ودرعین‌شرحاوضاع عیش و نوش 

مارا ازبی ‌اساسی زمان وسست بنیادی دوران ولزوم استفادۂ از فرصت ' گاہ میسازد: 
جە خوش مداعەست با زندگا نی 


گ 


ر امن بودی ازباد خزانی 
چه خرم کاخ شد کاخ زمانه 

کرش بودی اساسی جاودانۂ 
از ان سرد آعد این کاخ دلاویز 

کە چون جاگرم کردی گوبدت خبز 
ز فرداوزدی کس را شان يیست 

کە رفتآن از میان؛ وبن در میان نیست 
امروز است ما را نقد الٛام 

بر أو ھم اعتمادی نست تا شام 
بباتا یك دھن پر خنده دارم 


ىت امب را بشادی زندہ دارم 








از خواص دنگر شع نظامی نمودن حالات روحی انسا انعدمتػت کہ در مواردی 
الحق ول دعسدت 4 مثل در بای چشم براھ یکو ید : 


غەی از چشم ہرراھی بترٹیست 


ھمیشہ چشم بررہ دل دو نیم است 
اگرچە یم عم ہی درد سر مِست 
مبادا ھیچجکس را چشم بں وأہ کزو رح زرد گردد عمر کوتاء 
ویس ازنشان دادن خی انتظارشیر نی وصال را بخاطر خوانندہ مباورد : 
اگر جهہ افت عمر انتظار اِست چو سر باوصل دارد سہل کاراست 
چەخوشتر زانکہبعداز انتظاری ہاممدی رسد اممدواری 
در بای حوان شورندہ وعاشق دسشة عافل چە بھترازین توان‌گفت : 
سخشد5شوری یں بانگۓ رودی زملکی دوستتر دارد سرودی 
زگرمی رہ کار خود نداند 7 خامی ھچ نت وہد ندند 
سیاھی شب وتنہاہی و اضطراب فلب وہیآرامی دل را ازین نیکوتر چگو نہ 


میتوان سرود: 


چه إفتاد أىی سیپں لاحوردی 


- 


ٹر دود دل من راہ دستثت 


5 س اما ٹی 


مرابذ گر چەغمکین دار یى اُمشب 


نہ زبىن ظلمت ھمی 
شباامشثب جوانمردی بیاموز 
چر اہر جایھا ندی ‌چون‌سیەمیع؟ 
دھل زنرا گرفتم دست بستند 
من ن‌شمعمکەدر شب زندەداری 
چوشمعاز بہر أ ن‌سوزم ہر آ قش 
ڈرہ بین برسرم چرح کھن را 
بخوان ایمرغ اگر داری ز بانی 


اگر کافر نی ای مرغع شبگیر 


که ام شب چون دگر مھا نگردی 
نفرمن خسك در یا شکسٹٹ 
نه از نور سحرں یئم نشانی 
ندارم دن اگر دن داری ‌امشب 
مرا بازود کشءیا زود شو روز 
بر آقش میروی یا برسر قیغخ؟ 
نە خر بای پبروین ر اشکستند 
همه شپ‌میکنم چون‌شمعمزاری 
که باشد شمعو قتسوختن‌خوش 
ابد خواندو خندید|ین‌سخنر| 
بخند أی صبح اگرداری دھانی 
چر ا بر ناوری آواز نکبیں و 


شرای آذربایجان ۲ ۴۸۳ 


برای نمودن حال شوق ورقت عاشقی ک بتائیر مھر وعاطفه نسبت بمعشوق 
تمام علایق حبات‌را دوست دارد تا جابی کە حق چار پا بان وجانوران راہممیگزارد؛ 
چە بہتر و لطمفتر از داستان دلسوزی مجنون نست بەاھوان و کوزنان و انس 
ًِ فتنش ىا وحشان سابان. برای نما باندن حال روحی کسی که بەز بر ظاہر | شفتَه 
وی گوھر محیِت نھفته است , چه شبواتی ازین بیت : 

چە خوش نازی است ناز خوبرویان 

زددهە راندە را دزدیدە حوبان 

وزن وشوۂ این داستانہا خواہ لِلی ومجنون خواہ خسروشیر بن خود مبیٔن 
ممدارد کە اسن اشعاربزمی را ناچار بانغمدھای دلکش ممخواندند ومینواختند تا 
جەماند بدا نکه خودشاعردرضمن قصه بادن موضوع|شار تہاکر دہ واز أ نجملەدرشرح 
بزمآ را بی خسروسخن|ازسی آوازگو ناگون بمیانآ وردەکە گو ہا |ٴ نہا را باربدنغمەساز 
نامی ازمیان صد دستگاہ بر گزبدہ در ہر بط میزدہ است. ابنك نامہای سی آواز : 

١۔‏ گنج باد ا ورد ٦۔‏ گنجگاو ۳۔ گنج سوختہ ۴۔ شادروان مروارید ۵۔ تخت 
طاقد سی ۶۔ ناقوسی ۷۔ اورنگی ۸۔ حفّے کاوسی ۹۔ ماء برکوھان ۱۰۔ مشكدانهە 
١۔‏ آرایش خورشسد ١٣۔‏ نیمروز ۱۳۔ سبز در سبز ۱۴۔ قفلرومی ۱۵۔ سروستان 
۶۔ سر وسھی۱۷۔ نوشین بادہ۱۸۔ رامش جان۴۹۔ ناز نوروز ٢٦٢٥۔‏ مشکو ں۸١۲۔ھر‏ گانی 
٦۔‏ مروای نت ٣۔‏ شبدیز ٦۴٦۔‏ شب فرخ ۵ ۔ فرح روز ٦٦۔‏ غَْحة کہ ك دری 
۷۔ نخجیرگان ۲۸۔ کین سیاوش ۹٦۔‏ کین ابرح ۰٣٠۔‏ باغ شیرین . 

اأسات دنگر یہستکه اشعارمدارد خود استاد نمزازموسمقی بھرہ داشته و 
ساگفتدھای خویش را با نغمه وساز ممسرودہ است . 

درھرصورت شعرروآن وہرھیجان نظامی ‌|ازبند وداستان وتغزل وتعشقآنگاہ 
کە باساز وآوازتوام میشد در دل دلداران بزمہا مینشست وابن تار راخود شاعں 
در یا فَ4 ودرخسرو وشیردن چنین گوتہ است : 


نصبحتهاکه شاھان را بشابد وصثتھا کزو درھا گشابد 


ہس 


۸۴ تادیخ ادبیات ایران 


فس سوہ مم ا ہے لس سس و سسکپ+پ٭ےمسسچطہ کے بس سسؾڑشسجہے۔۔۔ ہے سو _ سے 





سن ختتفاق دارم انی 
کی چونگل فا خَیُوَہ دادم 


می را شدہ دسکاق فراموش 


بسی بالودەھای زعفرائی 
کسی چون ابرسان گریەگشادم 
سماعم ساقبان راکردہ مدھوش 
شینشہ دست ہر دوشم تھادہ ز تحسین حامه درگوشم نہھادہ... 

در ذکرخواص” شعرنظامیء استعداد وصف و قوة تصوبر اورا نباید فراموش 
کردکە گرچهە ازتشبیہات مصنوع آزاد نیستء ولی بازلطیف وگاھی نزدیك بطبیعت 


وبدیع اُست آزاین قبیل : 





سک 


چو پیر سبز پوش آسمانی 
ٰ جوانان را و پیران را دگی بار 
یا ہل تخت طاوسی بر ارد 
سا مرغا کہ عشق آوانۓ ود 
چو از خرم بھار وخرّمی دوست 
1 از شادی علم در باغ مصزد 
شمال امت ھر سو خروشی 
سپی سرو ازچمن قامت کشیدہ 
تفشه تاں رافانک تہ دردوش 
عروسان ریباحین دست ہر روی 
ھوا بر سبزہ گوھرھا کیٹ 
تذروان بر رناحبین ہر فشاندہ 
ز ہر شاخی شکفتہ نو بہاری 


نوای بلبل و آوای دراج 


ز سبزہ ابر کشد بیخ جوانی 
می سبزی درآرد سرخگلزار 
لے ےت طاطیٰ کر آرد 
سا عشق کہن کان تازہ کی 
بکلہا بردرید آز خرمی جو سرب 
سیا فاختهھ بس زاغ رذ 
زدہ برگاو چشمی پیل گوشی 
زعشق لاله پيیراھن دریدہ 
گشادہ باد نسرین را بناگوش 
خاق کو فة فافورعرقی 
زمزد را ہمروارید بسته 
رباحين در تذروان پر نشاندہ 
کرٹ ھرگلی کت نثارقی 
لت عاشقان را دادەتاراح... 


معمولا نظامی جس اہ و صف طلوع مج 35 نسیم سحر گاھان 5 نماِش اختران 
شب ہداستان میپردازد و در ضمن داستان اصلی ہسا قصّەھای فرعی نقل مسکند و 


ددذِست مندھفل ٦‏ 


شعرای آَذِر بایجان ۲ ۸۶۸۵ 
او نزمائنند خاقانی که ھر دو از ىك شہرستان ابر انند؛ معانی‌ٹازہ وعبارات و 
تر کبات متکرانه فراوان دارد و گاہھی افتد که ان معانی وا ان عبارات کمی 
نامعلوم ومبہم بنظرمی آ ید وىازی کلمات وتعسرات لغُز مائنند واستعارہ و تشسہات 


عر س بکار رود مانند اسىن اسات در مخزن|لاسرار کە در ثنعت حضرت نو ست : 


تحفهُ اول که الف نقش ست بر در مححوبدهُ احمد نشست 
حلقه حاراکالف اقلیسم داد طوق ز دال و کمر ازھیم داد 
لاجرم اویافت از آن میم و دال دابرۂ دولت و خلط کمال 
بود در این گنبد فیروزہ خشت تازہ ترنجی ز سرأای بہشت 
رسم پ رنج است کە در روزگار پیش دھد میوہە پس آرد بہار 


ولی اغلب اشعارخمسهە روان و روشن ونغز ولطیف است و درفارسی سرمشق 
داستانسرابىی‌است. ازخواصشبوۂ استادکثرت استعمال تر بات وصغی است مائند: 
×فلك ہر پای دار > ٭برونآرندہ؛ 2ہک یگوی؟ (<پیش وجود٥‏ دشب و روز آفرین؟ 
(پرورش آموز؟ ”درون پرور> ۶2شب سنج؟ اگرانسنگە سیکسیں) یوید پا؛ عم 
وشادی نگار؟ <نکوسر انجامی؟ کە شیوۂ خاقانی را بخاطر میاورد؛ وگو بی از خواص 
سك ذرہابجانی است . 

بد یہی است لغات وکلمات خاص وشاید پارسی ہومی درشعر این استاد نسز 
آمدہ وامتیازی بدان بخشیدہ . 

برخی ‌اشعار اومشعراست براطلاع او ازعلوم اسلامی وقرآن وحدیث وعلم 
نجوم؛ وچنانکە ذکرشد ازموسیقی وحکمت وعر فان . 

نظامی عیں ازمثنوبؿات خمسه+ قصدہ وغزل نیز سرودہکە مقداری ازان ہنام 
دبوان نظامیگرد ا وردہ شدہ+ وچند فطعه و رباعی عم ہنام أو بدست ہست. در این 
اشعارنیز استادی و زبردستی أو بداست . 

ازاشعار ز ہانحال خود شاعر |بیات ذہل‌است که از قصیدہ!|بی ‌است منسوب باودر 


شرح پیری خود کە متین.ومؤئر است : 


دراہن چمن کہ ز فبری حخممدہ شدکمرم 
ز شاخھای بقا بعد ازین چهھ بھرہ برم 
نه سا بە بی ‌است ز نظمم لہ مبوەای کس را 
که تند ہاد حوادث بریخت برگك و برم 
سییر با قد خم گمتہ مےمکند لیحدم 
بیاض موی ز کافور میدھد خبرم 
دو رشٹه پر ز گہر بود در دھن ما را 
جفای چرخ گسست و بریبخت ان گھرم 
رسید روز بآخر چو جفد میخواہم 
گزین خرابه ہمعمورۂ فنا ہرم 
دو تا شدم کہ نالایدم بخون دامن 
کە خون فشانشدہ چشم ازتراوشجگرم 
نشست برف گڈران برسرم ز موی سبید 
ز اپست گشتن بام وجود در خطرم 
زمنکسی نکند باور انکه بتوانم 
ز ضعف جان کە ہر خاطر کسی گذرم .... 
درھمین مضمون دلسوزکە تاریکی روز گار ا دمیرا مجسم میدارد؛ قطعه با 
غزلی نیز از ان شاعر نغزگو نقل میشود کە شخص را بەبیداری و فرصت شماری 
دعوت ممکند : 
جوانی برسر 5و چاست,: در باب ١ین‏ ‌جوانی را 
کە شھری باز کی باشد غریب کاروانی را 
خمیدہ یەت از ان گشتند بیران جہان دیدہ 
گه اندر خالك میجویند ائام جوانی را 
بھر زہ میدھی ہر باد عمر نازئین کزوی 
" بحاصل میتوان کردن حیات جاودانی را 


اگر تو شادمان باشئی٤‏ چە معزولی رسد غم را؟! 
وگرخود راکشی‌ازغم؛چە نقصانثادما نی را؛! 
نثر فادسی دورۂ سلجوقی 

بطوری که و مَتََمَد اس ‌فصل اشارت رفت؛ نثر فارسی نہ زمانند نظم درعصری 
سلاحوقان بعنی رن پنجم وششم قرف کر د اؤَس لت کات سیاری بید| شدند و در 
فنونگو ناگون تألیفات کر دند + ودر واقع بعضی از شاھکارھای ادبیٔات منثور فارسی 
مانند: تاریخ ببھقی و چھارز مقالهە و کلیلهە دمنٰه و تذکرۃالاوثلیاع در اہن دورہ 
10:ج اھ ائی سای ات شک آز ای کے اھر سی اضر نات 
رظ صا ھی سگڑ ناھگی رھ اج سام داھر گر تی 
خوارزمشاھیان وسایرسلالەھا ہودەاست+؛ چنانکه در ذىل معلوم خرامن کت ار 
اہن عغص نیز مائند نظم ادوار قبل معمولاً سادہ و روان یعنی از تکلفات وعبارت_ 
پردازی عاری است و حشو و زواید و تزببنات ثقیل لفظی کہ بیشتر بعد از مغول 
معمون شد دران نادر بنظرمیرسد: و بطور کہترق ہہ وازمودہ وبدیع وقصیح 
است. باا|ذہمهة 0“0*9۳01و" استعمال کلمەھا وجملەھای ثقیل عربی واصول ارول د 
و راغ افزاة شواہد واشعارعر بی ذرظل کا وتظاہر درانشای مطنطن ونٹرھرسل و 
نظ ور سو ات اہن عصر آغاز میکند ؛ و در واقع طرح انشای دورۂ مغول 
ربخته میشودہ و میتوان دراین موفع برای مثال از کتاب راحةالصُدور راوندی و 
گاب ئل 1ا20 سل فا شغائق ارہ 

کتاب التو سل اٹی الترسل تی ازتالیفات فرن سششم ده نُس بلیغ ادبی است 
کہ مؤلّف آن بھاعالددین محمدبن‌مؤ بد بغدادی منشی دربار علاءالڈین تکش 
دوعسم د کت راف دس سان او امو سر سای 
منشات ان قرن را بسلك تحریر کشیدہ است؛ و در ضمن بوقایع تاریخی زیادی 
قاع ار کا ماکتان ایک پر متاضتی حر مل ناکد خو رھت 
پیغمبر واصحاب او وسلطان وقت وثنای بھاعالد ین ور بر ومختصری مفید درسبكث 


رومسنتکی است : ال کات ہم زسه قسم بہم أمدہ اع ا1۷ تل بر فرمانھای 


۸۰۸ تاریخ ادبیات ایران 


دو لی وعھد نامەھا وفتحنامەھا. قسمدوم حاویدستورھا بی است ازطر فسلطان‌بامرا 
قسم سوم عبارٹست از نامدھایٰ خصوصی وملاطفات . 

چنانکە درسابق ہم اشارەشد؛ نثردورۂ سامانی حتیدورۂ غز نوی بیعنی قر نھای 
چھارم وپنجم بطور کلّی سادہ و روش وموجز و مفید معنی بود. باپیشرفت زمان و 
پسشا مد حوادث؛ نثر نیز مانندنظم بەتحولانی بر خوردکه دوسه قرن ادامه یافت. امن 
نحولات رامیتوان بطور ایجاز اینکونە بیا ن کرد: از اواخرقرن پنجمکمکم بجا 
اہجاز اطناب وتفصیل وٹکرار معمولگشت. ہمجنین استعمال شعروامثال وجملات 
عرہی درضمن شررواح یافت. اہتمامی بعمل آمد تامطالبِ فلسفی وعلمی که درسابق 
منحص بعر بی بود ٴ بفارسی ہم نوشتھ شد . نظس تالىفات منثور اصر خسروو 
ابوعلی سیناءر فتەرفتەقہودلفظیو آ را یشہاعبارتی فزو نی گر فتو استعمال لغات و جملات 
ثقیلعر بی بیشترشد؛ مراعات سجعهہم ازھمان قرن‌پنجم آ غاز گردید: ومخصوصادر 
کتب متصو فه مانند: اسر ادالتو حید و ز(سالات خو اجەعبدالەانصازری و ٴذذ کر ۃ- 
الاولیاء توسعه بافتء تااہنکە این تحوٌلات در بعض آ مار ادہی وتاریخی نثر فارسی 
رابکلی قابعآرایشہای فی ساختگی وغیرطیعی کرد؛ مائنند نثرتالیفات از دورۂ 
مغول؛ بعنی قرن ہفتم در مصّفاتی مائند تاریخ وصاف . 

کتب عرفانی و دینی و'ناریخی 

چنانکە الین شعرای معروف صوفّه در دورۂ سلجوقسی ظھور کردند, 
بہمانطور معروفتر بن تالیفات عرفانی بفارسی منثور نیز دران دورہ لیف بافت؛ 
کە مھمترین| نہا عبارتست از: کشف المحجوب واسرارالٹوحید و تذکرۃالاولاء. 

گشف المحجوب _ کتا بکشف المحجوب در اواسط قرنپنجم الیف ہافت . 
نخستین کتاب معروفی اُست بفارسی فصیحی درشرح حالات وعقا بد و مقالات مشایخ 
صوفيّہ . مؤلّف آن ابوالحسن علی بن عثشمان غزنوی است کە ہمناست انتساں 
بدومحل آزجوارغز نه اوراجلاہی‌ھجویری نیز گفتەاند. وی ازپیران صوفیة بود و 
بامشایخ ٴ ن‌طر بقت معاشرت:میکرد.گذشته ازاینکە این‌کتاب مہمنمونڈ شیوۂقرن 


پنجم است؛ افوالوحکم اخلافی وعر فانی نغز ومفیدی درآن نقل‌شدہ٤‏ و نیز اشعار و 





کتب عرفانی و دینی وتادیخی ۰ ۸۰ 
وجمل قصار تازی درآن آمدہەاست ٠‏ واز نظرسبك ہشیوۂ عصرسامانی نزدبك است 
و از این حیث بساہرکتب صوفيه تقدمداردافعاز و لغات غریب باستانی‌هم درآندیدہ 
مسشودوفات ھجوبری رأ ۴۷۰۶ھ . ق نوشتەآند . 

اسرار التوحید - اسرارالتوحیدفیمقامات|لشیخ ابی ‌سعید نیزاز تصنیفات 
مھم متصوفاست کهہ بە نثر فارسی شیر‌ نی نوشتّہ شدہ تالىف آن در نصف دوم فرن 
شەم شا بد حدودیانصدوشصت بیعنی‌صدسال بعداز کشف المحجوب معمل آمدەاست و 
آن در تعریف احوال و کرامات و اقوال شیخ اہوسعید ابی الخیر است در ضمن 
شر ححالات ‏ وکرامات شیخ.حکابات واخبار واشعارعر فانی نیز در آن بت گردیدہ 
ھمچنین آسامی واخباربسیاری اأزفصّلا ومشایخ عص ہمناسبت ذکرشدہ. مؤلف اسرار 
التوحید محمد بن مخود از احفادشیخ|بوسعید است. 

ٹذ کرةالاو لیاء - تذکرۃالاو لیاء مانندکشف|امحجوب وموافق تر تیب آن در 
تعریفحالات ومقامات وغر ا ب‌صفات و نخبهُلمات وعبادت وعادات بزر گان صوفمه 
است بندھای سودمند وحکابات دلیسند واخبار صرت مز بعبارت فارسی مؤثرو 
بسیطی درابن کتاب آمدہ وقرائت آن را جاذب وآسان ساختہ. میان ان ‌کتاب و 
اسر از التوحید و کشف المحجوب از حیث معانی و اسلوب شباہتی تام موجود 
است وگاھی عین‌عباراتکشفالمحجوب بامختصر تغییراتی درآن دیدہ ممشود. 

مؤلف تذکرۃالاولیاء چنانکە درگذشته اشارہ شدشیخ فربدالدین عطاراست 
وتالیف آندراوایل فرنھفتم حصول یافته. 

کشف الاسراد - کشفالاسرار وعَدةۃالاہر ارکتابیست بس‌مھم کە در ردیف 
اول تفاسیر فارسی قر آنمجید قرارداد. مؤلف آن ابو الفضل دشیدالدین میبدی 
ازدانشمندان وعارفانئیمة ول قرن ششم بود وا ینتفسیر بزرگە رابسال پانصدو بیست 
ھجری بہابان برد. 

تفسیر بست بسبكعامہ وشامل است بەقر |آت وشأن نزو لآ بات ومباحث فقھی 
وتعبیں‌ات عرفانی ومطالب اخلاقی و تحقیقات لغوی وصرف ونحوی. مؤلف دراین 
کتاب تفسیر خواجه عبدالە اْصادی رادر نظر داشتەکە افسوس|اکنون در بن نیست. 


بے 


درا بن‌کتاب ارجمند نیزمز ا بای ادبی و لطایف زہان فارسی‌باحقایق والھامات روحانی 


باہم وت امست. 

تالبفات فاصر حسرو - ناص رخسرو شاعرشیوای قرن پنجمکه ذکرش گذشت 
درنثر نیزاستادبود وازشاعران نادریست کە دران زمان مطالب دبنی وحکمیرا به 
فارسی تحری رر کرد زبر|آن مطالب معمولا بعربی نوشته میشدانك تالیفات مہماو 
راکه حمه بحلمۂ طبح درآمدہ دروجه ذیل ذکر میکنیم : 

جامع الحکمتین - درشرح قصیدۂ ابوالھیئٹم احمد بن حسن جرجانی از 
فضلای اسمعیلی اوایل قرن پنجم است درمسائل حکمی ودینی و سسوالات در ان 
بای . مطلع قفصیدەکه مشتادوشش بت دارد ا ن‌است: 
مکیست‌صورت ھر نو عر ا وئدست گذار چرا کە ھینّت ھر صورتی بود بسیار 
ناصرخسرو در سبب اقدام باہشکار چذین نوشته : اندر سال چھارصدوشصت و دوم... 
ار بدخشانکە معروفست ہبہ عنالدولہ... که بمداردل وھہشیار مغزو روشن خاطری 
وٹیزفکرت ودوربین وہار یك اندیش وصاببرای وقوی حفظ و پاك ذھن و پسندیدہ 
خوبیست قصیدەایراکەگفته ہودخواجہاہوالھیٹم احمدبن|لحسن جرجانی رحمةاله 
عليه و اندرو سؤالات بسیارکردہ است: نزدہك من فرستاد وازمن اندرخواست . تا 
سڑالاتی کہ اندران قەصیدہ است بنام اوحل کردہ شودہ )١(‏ 

اہن کتاب از نظر تشر یح مسائل فلسفی بفارسی روشن و سادہ اھمیّتی بسزا 
دارد۔ 

وجھ ۵ ین ۔ ازتالہفات منثور ناصر خسرو مکی نز کتاب وحه دن است کھ 
ازمطالب فلسفی وعقاید مذھت اسمعیلی بفارسی فصیحی بحث میکند. 

زادالمسافرین - ابن‌تالیف معروف نیزدرمسائل فلسفی و مذھبی و توجیہ 
علوم باطنی درمقابل علوم ظاھری ودعوت بە تحقیق وصفایى معذوی استوازجمله 
تألیفات مہم درا بین اسمعیليه است . 


۱۷ سص‎ ۱۳۳١ جامع الحکمتین تھران‎ -١ 








کتب عرفانی و دینی وتادیخی ۰ ۰٦‏ 

خوان الاخوان ۔۔ ازتالیفات:بگر فاصر خسرف است بەنثر فارسی درمسائل 
فلسفی ومعتقدات دہنی . 

سفر امه ۔ ازا ارمنئوروبسیار مھم ناصرخسرو بکی نی زسفرنامه اوستوی 
سال ۴۳۷ھ . ق . ازجوزحانان درشمال خر اسان حر کت‌کرد واز نمشاہور و سمنان 
وری وقزوین وتبریزگذشت و ہاسیای صغیر‌رفت وشام وفلسطین مخصوصاً شھر بیت- 
المقدس را دیدہ وازا نجا بمگە مشرف شد سپس ہمصررفت و باز بمکە رفت و در 
بازگشتاز راہ یمن واحساء به بصرہ وازا نجا باصفھان رفت؛ ودر پا بان درچہارصدو 
چھل وچھار بە ہلخ باز آ مد . 

دندنبھا و شنیدنیہای خود از یبن مسافرت را بفارسی سادہ و شیربنی در این 
کتا‌وصفکردہ و یك اثرارزندۂ قاریخی مر بوط به ىك عہد ھزار سال ہش بیاد گار 
گذاشنته است . 

تألیفات دیگر مائند رسالۂ گشایش و رھائی از این شاعرحکیم و خداشنای 
ناقماندەاست ومطالعۂ کلیە ان | ثار اوخوانندہ رابامطالب فلسفی والھیاتوعقا بد 
اسمعملی واصطلاحات وطرز ببان فلسفه اسلامی بفارسی آشنا میسازد. 

شر ح شطحیات - شطح بتازی بمعی حر کت و آفتادن درز مین است ولٰی در 
اصطلاح عارفان ا ران یك حرکت و یجان معنوی استگکه به قاب عبارت و بہان 
نیا ید واگر در سخنانی ازان حال تعبیرشد ان سخنان مرموز و پرآسرار ومیان 
تجلی واستتاراست. کتاب شرح شطحیات ہز ہان فارسی روان و شیوۂ صوفیانه قرن 
ششم بواسعلۂ شیخ صددالدین)بومحمددو(بھان بقلی شیرازی بسال پانسدوهنتاء 
تالیف یافت ‏ وکویا اولین متن آن بتازی بودہ است . این کتاب مطالب واصطلاحات 
عرفانی را در ۵۴۵ فصل ببان و توجیە و تفسیر کردہ ء و در ضمن آن مطالب از 
عارفان معروف از ا نجملہ ازمنصور حلاج سخن ہمیان | وردەاست - شیخ روز بہان 
تأَلیغی دنگر عرفانی دارد ہنام ہ عبھر العاشقین ٭ کە نیز دربیان رموز عقاید وسوز 


عشق عارفانست . شیخ تالیفات دیگر دارد . بقولی تعدادآ تھا بصد میرسیدہ ء تولد 


شیخ ٦۲‏ هجریو وفاتش در۶ ۶۰۶ اتفاق افتاد وی اشعارعار فانەھم سرودہ ودبوأئی 
داشته است . 

ژین‌الاخباد - زین |لاخبار ازجملەکتابھای قدیم تاریخی بز بان‌فارسی است 
مؤلف آن|بوسعید عبدالحیبن ‌ضحاك بن محمودازاہل گردیز ہود.کردیزولایتیہودہ 
درمسافت مکروزہ غز نه برسررأہ ند . 

درابن‌کتاب تاریخ مختصر ایر ان تازمان‌مؤ لف بانضمامشر ح ظہوراسلام وتاریخ 
خلفاء تاوقایع سال٣٣‏ باختصار مندرح است تالیف آن در زمان سلطنت عبدالرشید 
پسرمحمود غزنوی یعنی بین۴۴۰ و ۴۴۴ بعمل آمد. اہن تالیف بمناسبت قرب‌زمان 
بسامانیان وغز نو بان مہم است. 

تادریخ بيھق - ببھق بخشی استازخراسان کە سبزوار شہر معروف آنست 
این شھرازفدم مرک زمردان فاضل و نو سند کان ماعر بودەاست. مؤلّفآن)بوالحسن 
على بن 2بد ببھقی در حدود سال چہار صدو نود وسه متولد شد و در ۵۶۵ھ. ق 
وفات نافت. وی ازفضلای زمان خودبنودو تالیفاتی بوجود اوردکەاز اآنحمله 
ھمین‌تاریخ ببھق است درتاریخابن ناحيه وترجمه احوالمشاعیر رجالودانشمندان 
ونویسندگان نظبر|ہوالفضل ببھقی وشاعران ووزیران وسادات وپزشکانآ نجا. این 
کتاب بنثرسادہ وروان آ نزمان کەدر فو اصلعبارات با|بیاتعر ہی بلیغموشحاست نوشتہ 
شد. والحق مانند تاریخ |بوالفضل بیہقی نمونه انشای فصیح قرن ششماست. تاریخ 
تالیف آن سال پانصدوشصت وسە بودەاست . 

مجم ل التواد یخوالقصص ۔۔ کتابیست درتاریخ اجمالی عالم عموما و تاریخ 
اسلاموابران خصوصاً ازمبداخلقت تاسال پانصدو بیست هجری کہ سال تألیف آ نست 
درضمن ذکروقایع تاریخی داستانھا وقصه ھای زبادہم آ٭دہ. مؤلّف کتاب اھل‌اسد 


۱ بادرھمدان بودم . 


راحةالصدود - راحةالصدو رمھمتر بن کتاب فارسی است درتاریخ‌سلجوقیان 


کتب عرفانی ودینی وتادیخی ۲ ۳ 

اہران از آغازکار این‌سلسله تاانقراض آن بدست خوارزمشاہیان. 

مولف راحةالصدور ابو بکر محمد داؤئدی از اہل راو ندواقع درنزدیکی 
کاشان ہود. خود دربارسلجوقی رادید ودرخدمتطغرل بن ارسلان آخر ین حکمران 
ساجوقیان عراق بود. کتابش‌رادراواخرقرنئششم تالیف کرد وآ نرادرسال ۶۰۳ ھ.ق. 
بنامکیخسروبن قلج‌ارسلان ازسلجوقیان روم کرد و بآن سلطان تقدیم داشت . 

راحةالصدور گذشته از ارزشی کە نسبت بتاریخ سلجوقیان دارد نیز اھمّیت 
ادہی رامالك‌است؛ زیرا ملف بسیاری ازشعرا وفضلا را نامبردہ وازاشعار وقصاید 
آ نان ذکر کردہ ء ھمحنین عدہ زبادی ازامثال عرب آوردہ است . 

راوندی مؤلفات دنیگر نمزداشنّه وخودشعرمیسرودہ است؛ چنانکه قصا دی 
از او درھمین کتاب درمدح کیخسرو وقلج ارسلان مندرج است. 

اد یخ طبرستان - کی ازتالیفات تاربخی مر ہوط بولایات است کە برای 
تنظیم تاریخ کامل عمومی ایران‌وجودا نہا ضرورت دارد. ابن‌کتاب در اوایل قرن 
ھہفتمکە کشورما داشتمعروض تاختوتاز مغولمیشدتالیف بافتء و ا نم رکب ازچھار 
قسم است قسماول درہاب طبرستان ازابتدا وبنیاد وعمارات و شھرھا وعلما و شعرا 
قسم دوم درابتدای دو لت آل وشمگیر وأل‌ہوبهہ قسم‌سوم در نقل طبرستان بسلاطین 
محمودبان وسلجوقیان قسم چہارم دورۂ حکومت ال باوند درطبرستان . 

مؤلف کتاب بھاءالد ین محمدبن حسن بن اسفند بار کاٴٹب از نو سندگان 
نامی زمان و منسوب بدربار ہاوندبان ہودہ تالیف این کتاب سودمند را در حوالی 
۴ با بان بردم است . 

7ر جمڈر سالقشیر یه ۔۔مؤلّف !ین کتاب در اصلعءارفنامور قرن‌پنجمابوالقاسم 
قثیری استکە آنرابتازی تالیف کرد . این کتاب کی از اسناد مھ ومعتبر تصوؤف 
است که تألیف آن در نیمۂ اولفرن پنجم انجامگر فت وکمی بعد یکی از شاگردان 
شیخ ہنام ابوعلیحسن عثمانی آن را بفارسیگردائید . 
شیوۂ نثر کتاب با عبارت روان و ہکار بردن لفات اصیل فارسی و اصطلاحات 


عرفانی آنرا در ردیف متون معتبر فارسی قرار دادہ است . 
کتب اخلاقی و ادبی و طبی 

سیاستنامہ _ سیاستنامه ماسیرالملود اولن کتاب معروف فارسی است در 
دو أ داب معاشرت واخلاق وسیاست ملوك وامیران و وزبران وقاضیان وخطیبان و 
دنگرطبقات. ہمچنین |ابحائی در آن راجع باشخاص وفرقه ھای مختلف مائندسنباد 
ومزدلكد و باطنان وخرمدشان آمدہ است کہ از لحاظ تار وخ مورداستفادہ تواندنود. 
انشای سیاستنامه نسمة سادہ وشمر من ومتناست . 

مؤلف‌ان خواحه ابوعلی حسنہن‌علی : نظامالملك وز یر ایرانی است که مدت 
سی سال در دربار سلطان الب ارسلان و ملکشاہ سلجوقی منصب وزارت داشت ؛ و 
سیاستنامه را درحدود سا لچھارصدومشتاد و چہار یعنی کمی قبل از کشته شدنش 
بدست اسمعیلیان برحسب درخواست ملکداہ تألیفکرد. نظامالملك بسال چہارصدو 
هشتادوہنج درحوار نپاوند بدست کی از فدائان اسمعصلمهەکشتہ شد . 

قابوسنامے - مؤآف قاہوسنامهہ عنصر المعالی امیر کیکاوس بن اسکندر 
بن قابویس وشمگمیر حکمران ز باری است کہ از ۴۶۴۱ھ . ق تا ۴۶۲ھ. ق در 
طمرستان حکومتکرد. آنرا دراو اخر عمر ؛گو بامیان سالہای ۴۵۷ ا۴۶۷۲ھ . ق. 
برای پند و تھذیب پسرش گیلانشاء در چہل وچھار فصل تالیف کرد امیر گیکاوس 
شخصی ہود راستگو و درستکار وپارسا . 

قابوسنامہ در اداب معاشرت ورسوم دوستی والفت وترقیب زند کانی وکسب 
فضابل وتھذِب خصابل است . ابن کتاب درواقع نعابندۂ اخلاق و رسوم و اوضاع 


دینی وسیاسی وتربیتی واجتماعی آن‌زمان درآن نواحی‌است'؛ وپندھائی کە درآن 
آوردہ سار سودمند است . 

امیر کیکاوس قربحۂ شاعر ان داشت واشعار یك می ‌سرود . 

کیمیای سعادت ۔کتابی استاخلاقی ودینی کەآن را حجةالاسلام غزالی 


دراواخ قرن‌پنجم تصنیفکرد وعمدۂ محتوباتآ‌را ازتألیف دینگر معروف خود 


کتب اخلاقی و ادبی وطبی ْ 8۵ 

کتاب اصول تعالیم اخلاقی اسلامی راہتفصیل حاوی؛ ومورد بسی استفادہءاست . 

کلیلة وؤ دذمہة _ اصل !ین داستا ننامة معروف درزمان ساسا نان ‌ازز بان‌ھندی 
بە پھلوی‌نقل شدہ بعد عبدالەبن‌مقفع آن را از پہلوی بعربی ترجمە کرد گرچه 
كلله ان معفع را در دوره سامانی بغارسی منظوم وو منثور در ۱ وردند ولٰی از میان 
رفت وتنٹھا ابیاتی از کلیلهٔ منظوم رود کی باقیماند چنانکەگذشت. کلیله حاضر کە 
گذشتہ از اصل ہندی دوسە حکایت ایرانی و اسلامی برآن افزودہ شدہ ترحمة 
ا ہو المعالی نصر الله دن محمدعید| لألحمند از فضلای فرنششم اُسہت؛ از کلہله ابنمقفع 
7 آن در اواسط فرن‌ششم دعمی در دوره٥‏ ساطنت بھر امشاہ غز نوی (۵۱۲ ھ فی - 
۷ ھ . ق) معمل آمد, نصر الله ادن‌کتاب راہنام بھر امشاہ کر؛د وباتحریکە درادب 
متن‌وشیوای بکار رد چنا نک آن‌راستوان از کتا بھای ادہی درز بان فارسی شمرد. 
قصر الله در نظم فنمزدست داشثت واشعاری بفارسی وعر ہی ممساخت ۰ 

چھاد مقاله - اب نکتاب مھم بطوریکە از نام آن پیداست مرکب است از 
چھمارمقا لہ بمر ٹمس ذ ہل : 

درمامت علمدبیری مد درمامت علٰمشعر در ماھمت علمنجوم در ماہمت 
علمطب. مؤلّف آن ابوالحسن احمد سمرقندی ملتب بە نظامی عروضی است. 
گذھتہ ازانشکه وی استاد دلاغت وانشاء فارسی بودں درعلمادب مھارت داثت وخود 
نیز شع رمیگفت. چنانکه درھمین‌کتاب ازاشعار اودندہ مشود نیزدرعلومچھارگانہ 
که ذکر کردہ خود ڈذست داثت ٠‏ 

تألیف چھارمقاله درحدود٭۵۵۰ ھ. ق. بعمل آ مدو آن‌ہنام| بوالحسنحسامالدین 
علٰى‌شاهزادۂ عوری اتحا ف کر دید . 

چہارمقاله را میتوان از حیث سلاست انشاء وطرز سخن واسلوب عبارت در 





ھمدوش تاریخ بیھقی وکلله بنداشت. 

ازمزیتہای این ‌کتاب آمدن شرح حالات واشعار و مقالات شمارہای از شعرا 
و فضلای معروفست کە از این حیث اھمیت بزرك تاریخی نیز دارد. مخصوصاً 
ترجمةُ احوال فضلاوشعر کہ ہزمان‌مؤلّف نزدیکٹر مودەاند مائند فردوسی بابامؤلّف 
همعص بودەاند ہ مانندمعزی وخیّام بسیار سودمند است . 

۵دارا پنامه _ کتاب داراینامه تاألیف |ہوطاهر طرسوسی از داستانھای دیر بن 
ابرانی سرچشمەگرفتہ و باافزایش مطالبی ازادوار اسلامی بصورتِك داستاننامة 
منثوردلجسب در آمدەکه انشای روان‌دارد وقصەھای فراموش شدہ ایر انکھن‌را در 
سلك‌داستان داراب واسکندر وبوراندخت بازگومیکند . گویا دارابنامه دراواخر 
قرن ششم تالیف یافته باشد, 

ترجمانالبلاغه۔ قدیمتر بن کتاں فارسی است درصنابع شعری و بد یع که 
بمارسیدہ مؤلّف آن محمدین‌عمر داذق بائی نام داشته کە در نیمۃ دوم قرن پنجم 
میزِسته است. علمبدہع وبلاغت دراسلام بدست دانشمندان ابرانی واسلامی ازفرن 
سوم ھجری آ غا زگردبد وتالیفاتی بعربی درا نموصوع بوجود آمدء ول یچنانکە از 
خود ترجمانالبلاغه ہم مستفاد است این اولین کتاب بلاغت بفارسی است . 

حدا یق السحر _ حدائق السشْر فی دقائِق الشعر کتابی استدرصنایع شعری 
وازتألیفات مھ درا نف است. 

ام ن‌کتاب به نثر بلىغی نوشتهہ شدہ وآمدن امثال وشواھد خوب بە نثر ونظم 
فارسی وعر بی اھمیت وارزش آنٹرا بیشترکرد. 

ملف آن رشیدالد بن محمد وطواط از شعرا و ادباء فرن ششم است که 
کتاب ترجمان‌اللاغه در حضور انسز خوارزمشاہ ( ۵۲۱ - ۵۵۱ ھ . ق ) باو ارائہ 
شُد؛ ودرنتجەبحکمآن پادشاہ بتألیفحدائق عزم بسمتو این کتاب مفد رادرہھمان 
اوان ہا چند سال بعد تصنیف کرد . در واقع اساس این کتاب از ترجمان البلاغه 


راذو انی اُست: 








کتب اخلاقی و ادبی و طبی ۱ ۴۷ 

مقامات حمیدی ۔ مقامات حمیدی کتاب معروفی است ہفارسی مسجٌموقصد 
مؤلّفآن نظیرہ کو بی بە مقامات حریری و بدیمالزمان ھمدانی بودہ. این کتاب 
مر کب از بیست و چھار مقامه و ہك خاتمه است ء ون درمطالب ادہی و مباحثات 
وتوصیف وتعریف ومناظرات ولغزاست . منظوراصلى ملف |بداع طرزمقامہ نو سی 
بفارسی ودرج لغات غریہبه و نسج عبارات مزٹْن بودہ است . 

مصنف کتاب قاضی حمیدالدین عمربن‌محمود ازقضاۃ وادبای نامی بلخ بود 
ونامیان زمانمانند انوری أو را دراشعارخود ستودہەاند وخوداوطبع ‌شاعر |نەداشت 
وتقر یباً تماماشعا رکه ضمن مقاماتآمدہ ازخود اوست. تألیف مقامات اواسطقرن 
ششم عمل آمد وخود حممدالدن سال ۵۵۹ ھ . ق درگذشت . 

تفسبر ابوالفتوحرازی _ چنانکه درذکر تفسیر طبری دبدیم دانشمندان 
ابرانی از فقر نہای تخستین اسلامی تفسیرھابی بفارسی ہبہ قر ان کریم نوشتە|ند . 
از آنجملەاستِ تفسیرابوالفتوح رازی کہ عنوانآن روضالجنان ودوح‌الجنان 
اُست. ملف ان‌تفسبر ابو الفتوح حسنبن علی بن محمدچنانکه نامش می نما باند 
اھعل ری ہود ودرفرن ششم میز ِست؛ وازعلما ومفسر اننامی شیعه محسو بست. 

تفسیر |ہوالفتوح در چند جلد چاپ شدہ و بواسطة اینکە بفارسی روان و 
دارای لغات واصطلاحات خوب فارسی ومحتوی شواعد و اشعاری زبادیھم ھست 
ازنظرادبی نیز دارای ارزش واہمبت فراوانی است. تالیف آن درأاواسط فرنششم 
عمل آمدەو مؤلّف شضراز آن تالىفات دنگری ھم کردہ است . وفات ابوالفتوح 
در نیمڈ دوم قرنششم افاق افتاد و در شھر خودش یعنی ری در جوار بقعة حضرت 
عبدالعظیم بخاك سپردہ شد . 

ذخیرۂخو اززمشاھی ۔ زخیرۂ خوارزمشاعی کتابی است مفصّل و مفید در 
ادویه وسموم وامراضگو ناگون و تشخیص آ نہاءو ا ن‌مر کب‌استازدەکتاب وھر کتاب 
عبارت است ازچندینگفتار وباب. مؤلّف آن ذینالكرین ابوابراھیم اسمعیل بن۔ 
حسین بن محمد جرجائی است کہ بسال ۵۰۴ ھ . ق بفرمان ابوالفٹم قطب الد ین 


چہ یی نادت افیات آ رات 
محمدخو ارز مشاہ راو کن (۴۹۰ھ ق ۔ ۵۲۱ھ ق) بمخوارزم تہ روز 7 
اقاتےصحشئر او اسر شلر اتا فا فحھھر ات کے کر اجار تا( ۴۷۷۶ 
ھ.ق در جرحجان و وفاتش بسال ۵۳۱ھ.ق. درمرو اتّفاق |افتاد۔ وی درحدیث مکی 
وطب‌مقام بلندداشت؛ 2ھیسی متعددڈی دراءن ضە رشتہ بتازی و فارسی مو او 

نخرە ا کے قد ىمترٍن وتاملترین تالہفات طمی مفارسی است مدتھاازمنا بہع 
مہم آن‌علم ۶ ت۰" علماء ہود . 

مرڑ بان پامه _ کتابی است مشتمل بداستان‌ھا و قصەھا وحکا,تھا و افسانھا 
ھا کا ھی کات مات کرات اھت آ ےر کے تو اوت 
رستم بن فرونی انار 2ظ رتا ن کا اف ان 7آ ا اق ع ا اک نان 0۲ 
دراواخر فرن‌چھارم عجری بلغت قدیم طبرستانی تا لت ارات فا اتل ذفرت 
ھفدم نکی از ادەا ومنشان درجھ اول آئ عصر ٭وسوم به سعدالدین و اوہ کی 
1 آقل اذ ا اق مد 27ا قارسی سی بر اقتان اتال فارس مغر تی 
اق ور ایر ظ2 بب اللن فروق تی اا کنر سمت7: آا کات ہر اصاق 
موشح ساخت: رات ىه سستسال بش از مرز بان نامەاد می تو ہنام محمدبن 
غازی عمان کتاب را از طبری بفارسی فصيح 6 ا اف اھر فی کا 
نسخی تع رخوذ انت 

نخىەای از دانشمندان و شر کاق آتز یی عفن سلجوقی کهہ ٹن نتازی 
نوشنەآند . 

شیخ طوسی- شیخ اہو جعفرمحمدبن حسن‌طوسی برحسب زمان بعداز ابہن- 
وا یو يه رگاس زرگتی دن فقہای مذھب شعہه محسو بست . تحقیقات أو در حدیثو 
تفسیر وفقه ورجال وکلام وادب برتف عازاق شعه ا وت تھا مات معروفش کتاب 
استبصارو تھذیب الاحکام و کتاب‌العدۃ فی اصول الفقەو کتاب الغیبەاست. شیخزدر تفسیں 
کتاب‌التیبان راتصنیفکردکە معروف‌است؛ نیزتألیفی مفید دارد ہنام فہرست کتب۔ 














الشیعة و اسماءالمصنفین تولدش بسال سیصدو مشتادوپنج در طوس و رحلت او در 
چہپار صدوشصت بود . ْ 

عبدالقاہر جرجانی- اہوبکر بن عبدالر حم ن ‌عبدالقاہر جر جانی ازدانشمندان 
بزرگ ا برانی قرن‌ہنجمھجر ِست کہ درعلوماسلامی ‌ازسر ا مدان روزگارمحسو بست. 
از آنار معروف او کتابالمغنی است کە از کتب ععتبر نحو است ھمجذن وی از 
استادان علممعانی وبیان استکھ در آن‌علمدوتالیف معروف دارد ہنام اسرارالبلاغہ 
ودلائل الاعجاز. وفات او راچپارصدوھفتادو ہك ہاچھارصدوهفتادو چہار نوشتەاند. 


1| 


رالے۔- ازسر مدان ومشاہءرعلمای دورة سلحوقی کی حجةالاسلام امام- 
ابوحامدمحمد ہن محمد بن |احمدغز الی طوسی است . غزالی ہسال‌چھارصدو پنجاء در 
طوسگو بادرقر یەای ہنامغزال باغزاله تولّد یافت. در نجا ودرجرجان ودر نیشاہور 
بتحصیلعلوم پرداخت ودربسیاری ازعلوم خاصه فقه وحکمت بمقام اجتہاد رسید. 

اواہل جوانی رادرتعلیم واقنفا ازمشایخ متصوفه صرفکرد. ازاولین‌معلمین 
وی درنیشاہور امامالحرمین ابوالمعالی بود . بعد از تحصیل ہوعظ و درس وتالیف 
پرداخت وشھر تی بسزابہمرسانیدو بخدمت وز یر نظامالمك رسید ودر نزداوبپیشکاہ 
سلطان ملکشاہ تقُرب پیدا کرد.درسال چھارصد و هشتادو چھار بموجب دعوت خواجه 
نظامالملك برای تدریس درمدرسة نظاممه به بغداد رفت وچپارسال درا نجاتدریس 
کرد حدودسیصدئن از طلاب علمودائش‌درمحضرش دائش آموزی میک ردند. بعضی 
ازتالیفات مہم خودرا دراینموقعانجام دادہ بعد ازان عالم ظاعر بعالم باطن رجوع 
کرد وتحولی عظیم روحانی درحال اوپدیدآمدہ ودرائثر این تحولکه در آنموقع 
حدود ۳۹ سال داشتمیل بە اعتزال نمودوامام احمدغز الٰی برادر خود را جانشین 
خودقر اردادہ ازمدرسه انفصال جست وسفر حج اختشارکرد و مدتی در سور بە ماند 
ودر آنجا درعزلت واختفاءِ زرست, تنہا باعرفاء و متصوٴفه معاشرت داشت. یہکی از 
تالہفات معروف خود راکه موسوم است‌به اإححاء علومالدین را که درفقه و احکام :_ 


اخبار وکلام ومذاعب واخلاق اسلامی است درآن خطّد تالیف‌کرد. کتابھای دیگر 


غزالی در فقه و علم قرآٴن و حدیث و حکمت متعدد است از آ نجمله است مقاصد 

الفلاسفه وتہافةالفلاسفه درحکمت ومعیارالعلم در منطق . ازرسالات مہم غزالیکه 
حاوی شمەای ازشرح حال وتجارب روحانی و عقاید اوست رسالەالمنقذمن الضلال 
است غزالی بعدازعودت ازسوریه بازمدتی درنیشابور درمدرسة نظامیّه تدرس کرد 
بعدعز لتگزیدو تنھاباوعظ ودریس درحلقه مثایخ صوفيه وعلماء بسر بردہ تااینکه 
درپانصدوپنج ھجری درطوس وفات‌یافت. چنانکە میدائیم غزالی ہفارسی نیز تألیف 
کردکە از أ نجملەکتاب کیمیای سعادت است درتعالیماخلاقی. برادرغزالی احمدبن۔ 
محمدغز الی نیز ازدانشمندان عصر بود ودر ردیف پیشوابان متصوفه بشمار است و 
کتاب‌او ہنا مکتابالسوانح ورسالۂ او ہنام تاز بانۂ سلوك ازبھتر بن تألیفات عر فانی 
است . احمدغزالی دریانصد وھہفدہ بایانصد وبیست درفقزوین پر کھج 

لوکری ۔۔ ازحکمای مشھورقرن ششم| بوالعباس فضلبن‌محمد لوکرییعنی 
اھل لو کراست کە در کنار رود مرو درناحیة شھرمرو واقعاست. گفتەاند او ہود 
کە انشفار حکمٹرا درصفحة خراسان سیںشد.۔ لوکری ازشاگردان بھمئیار بودکه 
اوھم چنانکە میدانیماز 2گ ات ا سن لاحات ار کری ید کت متھر 
استکه از ا نجمله کتاب ببان‌الحق را بابد نامبرد درمقدمه آن ازاستفادہ بی که از 
فارابی و ابن سینا وسابر فلاسفەکردہ سخن ہمیان آوردہ است . لوکری شاگردان 
زادی فرخکین واقے گا خود ا اق عبات داش تورتت 

شیخ طبر سی - شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبر سی مائند طوسی از بزرگان 
فقھای شیعە بود؛ ودرحدیث وتفسیر وفقه تحقیق واجتھاکرد. بسی ازعلمای شیعه 
قفول اوراحجت شم ردەاندہ ازمؤلفات معروف اومجمعالبیان‌استکە از تفسیر ھای 
برا ومعتبر شیعه محسوب است. وفات شیخطبرسی دریانصدو چہل‌وہشت بایانصدو 
پنجاہ درسبزوار وفوع بافت. ٰ 

امام فخررازی۔- اموعصداله فخرالدین بسکرازی از ائیڈحکباءَ 2-0 


افامتش درھرات ومجالس وعظ ودرس اوزبارتگاء خاص و عام ومقصد انام بود . 

ازتألیفغات مہماوکتاب نہابةالعقول وکتابالمحصل درکلام وحکمت و کتاب 
المباحث المشرقيه در وجود وممکنات والھیات و کتاب‌المحصول در اصول فقه و 
شرح|اشارات |بوعلی سینا درمنطق وحکمتاست تولّد او ہسال یانصدوچپل وسە در 
ری وفاتش بسال ششصدوشش درہر ات اتْفاق افتاد. 

شہاب] لدین سہروردی < شھ-۔اب الدین ۔حپی بن حبش‌بن امیرك سھروردی 
معروف بە شیخ اشراق منسوب بە بلدہ سہرورد زنجان ء از نخبة علماء حکمی و 
اشراقی عصرخودبہود.ازمجلس درس فخر الدین‌رازی استفادہ کرد. دراصولوحکمت 
بفارسی وتازی تالیفات دارد. 

تألیف معروفش حکمةالائر اق نامدارد.کە درشرح مسائل فلسفی موافق ذوق 
عرفانست وتوانگفت مھمتر بن کتاب‌در فلسفة عر فانست. ازتالیفات فارسی شیخ برای 
نمونه میتوان ازعقل سرخ وہر تونامہ وب زدانشناخت نامبرد ؛ ازحدود پنجاہ کتاب 
کە باوئنست دادەائد اکثرش دردستست. باعددانست شیخگذشتہ ازاطلاع از حکمت 
ہونانی ازتعالیم ابرانی نیز آگاھی داشته وروح وذوق عرفانی او از سرچشمہ روح 
و ذوق ابرانی فیض گر فتہ چنانکہ اہن‌حقیقت از مقدمه کتاب حکمت الاشراق ہم 
ہداست . 

سہروردی در پا نصدو چھل و نه درسہروردہدنیاآ مد و بسال پانصد و هشتادوہفت 
درحلب ہامرملكالظاہر پسرصلاحالذین اڈٍوہی (۵۸۲-۔۶۱۳) ہجرماشتغال بحکمت 
مقتول شد . 

بك شہاب‌الڈین سھروردی دبگر نیز موسوم بە ابوحفص محمّدبن‌محمّد از 
عرفاى‌نامی فرنھفتم بود کە درششصدوسی و دو وفات بافت و کتاب عوارف المعارف 
درتصوف ازوست وسعدی کە ھمعصر اوست در بوستان ازوبادکردہ و کفتہ: 

مقالات مردان ہمردی شنو نه ازسعدی از سپہروردی شنو . 

میدانی ابوالفضل احمدبن‌محمد میدانی اہل نیشاہور و در قواعد ولغت 

عرب استادبود ودرنحو تألیف دارد, معروفتر بن اثر اوعبارت ازکتاب مجمعالامثال 





استکه امثال مشہور عرب رامحتوی است و السامی فی ‌الاسامی است 5ه اسامی دینی 
و نجومی و جغرافیائی وحیوانات ہا ترجمەھای فارسی درآن آمدہ. میدانی بسال 
بانصد وھصجدہ در شا ہور وفات عافت ۱ 

زمخشری- |بوالقاسممحمود زمخثری ‌خوارزمی درادب ولغت ونحووحدیث 
وتفسیرمحقق بود. اورا از بابت!شکە مدتی مجاورت کعبہ داعت جاراللەلقب دادند. 
اکاقتاف سور ار ا ھتاقلف کل ھی طوقس انکر بن ات 
وٴانمو دج است درنحو۔ ہمچنین زمخشری کٹابی ہنام اساس‌البلافه درتحقیق لغت 
غری و کتات لفتی مفید از عربی بفارسی ہاسم مقدمةالادب داردکه لغات اصیلی از 
فاسی جات کات لا بک قایس غرم کی کااقاقو کر اتا ور 
زمخشر بسال چھارصد وشصت وھفت و وفاتش بسال پانصدوسی وہشت اتفاق افتاد . 

شھرستانی ۔ ابوالفتح محمد شھرستاتی نیزاز فضلای ابران بود. درچہارصدو 
ھفتادو نه درشہرستان ون بافت. درفقه وکلام وعلمادبان صاحب تحقيیق است. 

لیف معروفش کتابالمِلل والٹحل در تعریف فرق اسلامی ومذاہب وشرح 
آر ا جاک قاھامی نان ال اسم صیترفقات نار اتا 

علے تا رف کل مرف ماف تا تق ار ار اما ند افمتھہ فرن 
ششماست. عمارب بودھمحکیم وھمریاضی دان. کتاب جرف اہَورحکیت وتاریخ 
آنموسوم است بە تثمة صوان‌الحکمة کە در واقع درتکمیل کتاب صوانالحکمە 
وا سان منطقی سجستا ا لف ار کات تاریخ دی اذّرمنت تالہفات 
دنگ رمتعدد اودر نجوم وطب وحکمت جمله دلیل‌دانش و تبحراوست. 

ازفضلای دیگراین عصرابوالحسنعلی بن حسن باخترزی از قصبہ باخرز بین 
نیشابور وھرات استکە درفقه و ادب استاد بود واشعار بتازی سرود. 

اف معروف أو جا اھر نام اه فان شرح حال و منتخب اشعار 
دو سٹاو یسٹ وپہچ ٹن ازشعرای عر بیگوی عصرخودراکه شمارەای از | نان ایرانی 
0 8 وازادبا وو سجوکای نامبردہ. سالوفات او ر| چہار صدوشصت ھثت 


دانہ نشمندان عصر سلجوقی ۱ 2.1 


دیگر ابوبکر عبدالقاہر بن عبدالرحمن جرجانی کە از استادان علم نحو 
مودوتالہفات مھم داردازا نحمله است‌کتاب العوامل درنتحو وفاتش سال یائصدو دو 
واقعشد ۱ 

دیگر ابواسمعیل حسین بن علی طغرائی اصفھانی بود که وزارت مسعودبن 
ملکهھاہ از سلجوقیان عراق )۵۳۸۵١۷(‏ داشت یعنی مشیر وصاحب قدسر او بود. 


ے‫ 


بھرحال ازحملةُ ادہا وشعرای نامی عصرخود معدود است وتالفات و دیوان اشعار 
لطیف عر بی دارد. قصیدۂ معروفعر بی موسوم بەلامیٰةالعجم ازاوست. طغرائی بسال 
با نصد و چہار دوەكکشنته شد. 

دیگر انوشیروان بن خالد بنمحمدکاشانی وز یر سلطان محمودبن محمدبن 
ملکشاہ (۵۱۱ ۔ ۵ع۵۶) اوّلین سلجوقیان عراق است کە ازجمله ادباء ومورخین بود. 

دیگراہوز کر یا بحبی بن علی تبریزی معروف بەخطیب تبریزی ‌است کە در 
دب ولغت عر ہی مقام بزر کی داشت .و درھمدر سة نظاممة بغداد تدرس مسکرد ۱ 
درعروض وفقوافی واعراب قرآان وشرح معلقات وشرح دواون‌عر بی تالیفات دارد 
وفاتش ہسال یانصد و دواتفاق افتاد. 

ماخذھا -کتابہای فارسی راجع بتصوف وشرح حال مشابح و اولیا: کشف- 
المحجوب چاپروسیه۔ابضاً اسر ارالتوحید فی مقامات|لشیخ ابی سعید چاپ روسیه 
و چاپ أیران باہتمام عھر بار و تصحیح بہمنیار - حالات و سخنان شیخ |بوسعید 
بیکوشش ابرحافشار ۱۳۴۱۔ شر حاحوا ل عطارتآلیف ہد‌یع الزمان فروزانفر ۱۳۴۰- 
منصورحلاحگردآ وری عباس گلیجان۱۳۴۵-ا ضا نذگرۃالاولیاء شیخعطار چاپ فر نك 
بامقدمه ہقلم محمدفزوینی-۔ نقدالنصوص جامی- نفحات ‌الانس جامی ۔-گوھرمراد 
تالیف ملاعبدالر زان لاہیجی۔۔ شرحگلشن راز محمدلاہیجی۔ تاریخ‌ادہی بر اون ح٢-‏ 
قسمت اول رسالهُ دکتررضازادہ شفق چاپ بر لین(1لمانی)- تار‌خ‌تصوف بقلم دکٹتر 
غنی ۔- مصطلحات عر فا تالىف سید جعفر سجادی - دبوان منصور حلاح بکوشش 
داود شیر ازی تہر ان ۱۳۴۳۳ روز بھان نامه بکوشش دانش پڑ وہانتشارات!نجمن آثار 
ملی ۱۳۴۷ ش . 


ُٔ۴ تادیخ ادبیات ایران 

تر اتد ام قات ےر ادالفت الف اتی جات کر گفمرجاتترات 
٣‏ بإباتصحبح مچتبی مینوی؛ وہر ای اخبار وحکاباتی راجع کر آء مد کات 
وادیبان مائند باباطاہر ومعزی وانوری وطغرائی ہفھرست ھمان‌کتاب رجوع شود 
ذخیرۂ خوارزمشاہی چاپ تھران - مجملالتواریخ و القصص بتصحیح م . بھار 
ہکہزاروسیصدوہیجدہ تہران - دیوان‌ازرقی باتصحیح سعیدنفیسی تہران ۱۳۳۶ ۔ 
لغت فرس باہتماممحمد دیرسیاقی ۱۳۳۶ _- کعف المحجوں باھتمام محمدعباسی 
تھران یکہزار وسیصدوسی وشش ۔ دیوان عبدالواسع جبلی جلداول قصابد باعتمام 
ذہیحاله صفاتہران۱۳۳۹۔ تحفةالعرافین باہتمام دکتر یحبی قریب ٣۱۳۳٢-قابوسنامهہ‏ 
باتصحیح ومقدمہ د کتر عبدالمجید بدوی تہران ۱۳۳۵ و ۱۳۴۲ - تذکرةالاو لیاء 
عطاز تر ان 002 بر اق غطار اقم درف انی اق 16ؤ سر ارام 
اسر مد قد ماد و گرمر 90 بر او سا دا مار سسداطلی 
ناصح ۱۳۳۴- طر بخانه رباعثٍات عمرخّام تألیف باراحمد حسین تبریزی باتصحیح 
ومقدمه استادھمائیتہران ۱۳۴۴ ۔ خسرونامة عطار باحتمام سہیلی خوانساریتھر ان 
۹ امس ہے فاف نر انا نالین علٰىدشتی تھران _- سندبادنامه لھجە عربی و 
ترجمۂ فارسی توسط د کتر احمد آ تش طبع استانبول ۱۹۴۸ میلادی ۔ مجمل 
التواریخ بتصحیح بھارتہران ۱۳۱۸- دبوان قوامی رازی باہتمام می رجلال‌الدین 
ارموی ۱۳۴۴ ۔ مصنغنامه بە تصحیح دکٹر نورانی تھران _ شرحاحوال عطّارتألیف 
فروزانفھر تھران ۱۳۰۴ء 

راجع بە باباطاھر-گذشته ازراحةالصدورمقدمة دیوان ہا باطاهرچاپ تہران 
باعتمام با ارعتات۔ے اسا ہراون جلددوم . 

رسائل خواجه عبدالەانصاری چاپ ارمغان ۱۳۱۹ باتصحیح تابندەگنا بادی_- 
تاریخ برامکه از بہترین منشات قرن چھارم و پنجم باہتمام عبدالعظیم ة۔ریب 
گرگاآن 30۷۷, ۱ 

فھرست نسخ خطی ربوج ٢‏ ۔(بری ةذ کرەھای فارسی رجوع ,آخر کتاب 
شود)۔فرھنك اسدی چاپ فرءك: اکا چاپ تہر ان باتصحیح عباس‌اقبال - مقدمه 


ہے ۔سپکًپسپتکشتکےچپکتکسسٹسہ ہہ کے ا ات تس سے سس سس متس سے ےس سس سے 


مأخُذھا 7 2.۰ 
سفر نامه ناصر خسرو بقلم مرحوم غنی زادہ چاپ برلن ۔دبوآان ناصر خسرو چاپ 
تھران بامقدمۂة تھی ز اأدہ. 
راجع بقطران وزمان او: شہر باران گمنام تالیف کسروی۔ ابضأً منتخبات 
فارسی - زادالمسافر نح پ برلن - تہران۔ خوانالاخوان چاپ فاھرہ باھتمامدکٹر 
خہُاں ) اىضَاً چاپ نہں ان ۷ سوحهة دن چاپ برلین - سفر نامه ناصر خسرو 
بہکوشش دئنمر سے فی ۱۳۳۵۔ (کر ستومانز نی): الیفشفر ح٢-‏ ابضاسفر نامه اے ر خحسرو 
چاپ بر لن اىضاً ان الائدر حوادثسا لھای ۴۸ و ٣۴۳۲وم۴۵‏ - انا د تاریخ اہن خلدون 
جاں پ مصرص ۴۹۶۔ دیوان‌سنائی دھ4 تصحبحمد رر ضویتھران-سرر العمادالٰی المعاد 
حکیم سنائی باھتما مکوھی مصحیح سعل اف ی ۱۳۱۶ ود وس ورأممن فخرالدین 
ک رکا بتصحیحمجتبی مینوی ج ١‏ تہران ۱۳۱۴ ۔ چھارمقاله چاپ لندن باحتمام 
ممرز اُمحمد فزو دنی؛ اىضاً بکوشش‌محمدمعین تھران سیگ ھجر ی شمسی-۔ دبوان 
راجع بخیّام: تعلیقات چھارمقاله چاپ فرنگۂ بقا سحمدقز وہنی وحکابات 
من ھمان کتاں اىضاً تحقیقات کر بستنسن (دانمار کی) در کتاں خود موسوم د4 
رباعات خام(انگلیزی)- ا سَأمقدمۂ نفیسی ہجاپ تھران رہ اعیّات خیام۔ اِسَأمقدمۂ 
دکتررضا توفیق وحسیندانش بە رباعیّات خیّام چاپ استانبول (تر کی) ایِضَاً مقدمۂ 
اسمعمسل کانی در کتاں حکیم عمرخام ور باعثات اه تھران ۳غ سے دمی ا خیام 
علی دشتی . 
راجع بەعطار: تذکرۃالاولیاء چاپ فر :ك بامقدمۃ محمد قزو ینید یوان‌عطّار 
با تصحیح سعید نفیسی تھران ۱۳۱۹ - احوال و آثار عطّار تالیف سعید نفسی 
تٹہران .٣۳۲١۶‏ 
راجع .. انوری ومعری: حکاات چہار مقاله عروضی سمر قندی چاپ فُر ك 
وتہرانء اسَاً تحقیقات ژو کووسکی در باب انوری کە خلاصۂ٦‏ نراەراون در تاریخ 
ادہی ‌خوداٴ وردھم -ہ اس حبیبالسبرچاپ ہمہٹی ح٦‏ ص۳٭ ۱۔ اىَاً تار خراحذالصدور 


- قاریخ کزیندہ _دبوان امیر معزری مامقدمة بمصحیح عباس اقفمال تھر ان ۰۸ ۔- 











۴۲۶ تادیخ ادبیات ایرآن 
بھمّر‌ ون شرح حال عو دسعٹذ مس مُخرج از اشعار وافوالخودش بقلم محجمل فزو نی 
چآپ فر نگ (ترجمڈانگلمزی)دبوان مسعود سعد ب٭صحیح ومقّدمة رشد داسمی 
چاپ تھرأان 8۸ سے (حصار نای؟ شرح حال مسعو دسعدذ تا لہف سھىلٰی‌خوانساری- 
دنوان جمازالدن اصفہا یی (مختصر) باھتمام ارس نہشا ہوری نہران -‫ دنوان‌کامل 
حمال الد ین اصفھانی با تصحیح و حواشی وحید دستگردی تہران ۱۳۲۶ ۔ دبوان 
ابوالفرح رونی باہتمام و حد دستگردی تہران ٣۷+‏ تحسقات خانسکوف راجع 
بەخاقانی کہ درجلد دوم براون خلاصهہ شدہ- ایضاتاریخ اد بات تالیف اتہ(آلمانی)- 
سخن و سخنو ران تالیف بدیعالزمان فروزانفر چاپ تہران ح ٦‏ دبوان خافانی 
نصحیح عبدالرسولی چاپ تھران ۶( -_ کلیّات خیام باعتمام ملحمف عباسی ۳۳۸٣۔‏ 
دہوان مختاری بکوشش ھمانىون فرح ۶ ۔ دنوان انوری باهتمام محمد تھی 
مدرس رضوی تھران ۱۳۳۷ ۔ دبوان ظھیر فاریابی بەکوشش تقی بینش ۱۳۳۷ - 
الٹوسل الی الترسل باہتماماحمد بھمشنار ۵ ۔ تحقیق در تھفسر اہوالفتوح رازی 
تالیف دکتر عسکر حقوقی تہران ۱۳۴۶ ۔ دیوان رشیدالدین وطواط باہتمام سعید 
نفیسی ۱۳۳۹- مقامات حمیدیبسعی سید علی| کبر ابرقوئی تھران۱۳۳۹- وس و 
رامین ہاھتمام محمد جعفر محجوب تہران ۱۳۳۷ دہوان سوز نی دکتر شاہەحسینی 
۸ طبرسی ومجمعالٰبیان در دو حلد تالىف دگثٹر حسین5ر یمان تھران ۰ ع_ 
طبقات الصوفیہ بکوشش عبدالحی حبیبی قندھاری کابل۱۳۴۱ش۔ مقاله راجع بەبا یز ید 
بسطامی,,مجله مھر بہمن‌ماہ۱۳۴۵۔د یوان‌منصورحلاحج‌تھران۱۳۴۳- منشخبحدِقهہ_ 
الحقیقە دکترعسگرحقوقی تھران ۶--ْ ورس‌ورأمین باھتماممحمدجعفر محجوب 
۷ دک وو ان سنائی بامقدمهہ وحواشی باہتماممد رس رضوی۳۴۱٢تھران-‏ ترجمان 
دم 4 تصح یح مجنبی منوی ب۳ 

نظامی وزمان او: مقدمۂ خمسه چاپسنگی تھران۔ اضاً اخبار نظامی تالیف 
باخر (المانی) ۷۱ ۔ براون ج٦۔‏ تاریخ فارسی دکتر رضازادہەشفق۔ مقالات سعد 
نفیسی درمجله ارمغان سال ۴ شمارہ ۳٣و۴۔‏ دیوان‌فلکی شروانی باہتمام طاھر شہاب 


مأاخڈھا--- ‏ ------7-0 ۱٠۳۰09۳ ٤٣-0ۓ-ۃن1ۃ.٢٢٢٢ ٢‏ 
۵۔ مقاله ہر فسوررسکاارمغانسال۶٥شمارہ‏ اول۔ ‏ وضہٍحات مفید ربو درفھرست 
نسخخطی فارسی ح -٢‏ ابنالائیر حوادث سال ۶٦۲٦٢‏ و ۶٦۲۵‏ ۔ خمسہ نظامی بانضمام 
منتخبات نصایح بعنوان اندرزنامه ودبوان شرححال نظامی بعنوانگنجینەگنجوی 
بہمّت وو بمصحیح وحیددستگردی تھران - احوال واشعار نظامی ہکوشش سعید سی 
تہران ۱۳۳۸ ۔ مقدمۂ حدائق السحر چاپتہران بقلم اقبال آشتیانی ۔ عمعق بخارائی 
رقلم دح صفا محله مپر منطبعه تھران شمارەھای ٣‏ و ٤>‏ سال سوم مقدمه5شف ۔ 
المحجوب چاپ روسیه (روسی) ۔ :ذکرةالاولیا در دو جلد چاپ فرنگۂك ہا مقدمۂ 
قزوینی۔ داستان‌لیلی ومجنون ومقایسەادبی بارومووژولیت لیف علی اصغر حکمت 
تہران ٣۳۲١‏ ۔ ساستنامه چاپ تہران . 

شرححال ببھقی بقلم دکتررضازادہ شفق در مجله ارمغان شمار١٢٥‏ سال ١١‏ 
وشمارەھای! و٦‏ سال ١‏ ۔ مقدمة راحةالصدور چاپ فر نگ باحتمام محمد اقال با 
شرح حال مولّف بقلم خودش ۔ مقدمۂ قابوسنامه بقلم نفیسی چاپ تہران۲٣١۱۳-‏ 
مقدمة ٭رز بان‌نامه بتصحیح فزوینی چاپ تہران ۱۳۱۱ - تاریخ بيھق باتصحیح و 
تعلیقات احمد بھمنیار چاپ تھران. 

کلیله ودمنەبامقدمة عبدالعظیم قرب۔ منتخبگلیله ودمنە ہامقدمہ واہتمام 
قریب چاپتھران ۱۳۲١‏ ۔ کیمیای سعادت چاپ تہران باعتمام احمدآرام۔ غزالی۔ 
نامه تصنیف جلال ھمائی تہران ۱۳۱۸۔ چہارمقاله چاپفر نگ بامقدمہ وحواشی 
محمد فزوبنی _ مقامات حمیدی چاپ تب ریز - ذخیرہ خوارزمشاەی نسخة خطی 
کتابخانەہ سپہسالار تھران - مقالات راجع بەامام فخر رازی سعید نفیسی در مجله 
مھر تھران . 

راجع بد|نشمندانو فقھا(گذشتەاز کتا بہای)فوق:مجالس المومنین قاضی نور الہ 
شوشتری۔رو ضات|لجنات خوا نساری۔قصص العلماءتنکا بنی۔فہر ستشیخ طو سی۔فہر ست 
ابن‌الندیم و دبنگر کتب رجال مائند:طبقات ‌الاطباء ابن ابی اصیبعہ۔ و طبقات السّافعہ 
تالیف سہکی۔ ومعجمالادباء یاقوت۔ واخبارالحکماء قفطی۔ اضَاً خاندان نو بختی 
لیف اقبال آشتیائی۔ تار بخادییّات عرب ہر وکلمان۔ وفیات الاعیان تا لیف ا بن خلکان. 


۸|َّْ تاریخ ادبیات ایران 
تاریخ طبرستان بتصحیح عباس اقبال چاپکتا بخانه خاور۔ مصنفات افضل الدین 
کاشانی باہتمام مجتبی مینوئی وبحیی‌مھدوی۱۴۳۱- فرهنك نو سی فارسی درھندو 
پاکستان دکترشپر بار نقوی تھران۱۳۴۱ - تذکرہ نو سی فارسی دکٹر سیدعلیرضا 
قری تو آ0 0۷ے کر نارسفا کتیرڈار اوت تج ان ۳۴۵ اضررمی 
سو دا انت کر اضر کا 10بت کے ا گرا فا اع ا رع 
کتاباول۱۳۴۴-تحقیق درتفسیرابوالفتوح رازیدکٹرعسگرحقوقی۱۳۴۶۔ دیوان 
عبدالواسع جبلی باہتمام ذبیحالە صفا ۱۳۳۹۔ اقوال و آثار عین القضاۃ دکتررحیم 
فرمنش ۱۳۳۸ ۔ تمہیدات:اعتمامعفیفءعسیر ان تہر ان ۱۳۴۱س رسالەلو ا حعین‌القضاۃ 
دگکتررحیمفر منش۱۳۳۷-۔ دیوان‌خاقانی شروانی ۱۳۳۶ ۔ مخزن|لاسر ار نظامی باھتمام 
ماش عاور ایا کو 98د گت اھر ار حالف سدق آز اکا رآ دا کا 
تھران ۱۳۳۱ ۔ خسرونامه شیخعطار باعتمام احمدسھیلی خوانساری ۱۳۳۹ ۔ منطق 
الک ظا تار گرسسوں کر ائی ےر ر00۷ ار ختانی حالف حالالد 
عمائی ۱۳۴۶- تعلیقات حدیقةالحقیقه مد رس رضوی ۱۳۴۴ - کلیات ہدل چاپ 
کابل۱۳۴۱۔ نقدبیدل صلاحالذّین سلجوقی۱۳۴۳فلسفه اقبال (ہانگلیسی)سعیدیان 
کان اتا وی تل آھا یس 19887 سس ماھت لف میخض 
کور آ اود کن 1۸۵5 تار "کشر لاگلیے اقاليت و کر عو 214۳۷۴۳< 
اکر اتعفی آ ھر قباس د ان گھمیر اتا سے عرفانی ۱۳۳۵- زند کی عبد الہ 
وی تاصف گت سینا ال 6 سس اع اہ آغاری 
کر فا ات رکا گا اذا فی ا ککفات ضر انمت 
محمد اقبال سید غلامرضا سعیدی ۱۳۳۸ ۔ مقالات الشعراء در دو جلد باتصحیح و 
سض يسا الدین اقتی کر اس 1۹3۷صلائی, 
٭ شطحیات تارف شیح روزبہان با مقدمه (فراسوی) ھنری کر بن تھر ان 
تطاا امس ت ارس کو ح066 اکنا راع ااکاونن اجمقشت 
اسر سال گر اھر ظوے اقتاانے رگاس تا بوطی گار سس 


عسر مقول و دوبان ےت ۹ 
سبزواری ۵ء روز بہان نامه بکوشش دانش‌یژوہ ۷-۔-۔ مجموعة آثار فارسی 
گنجنۂ نوشتەھای ایر انی(۱۷) ۱۳۴۸-_ مجموعة دوم مصنّفات شیخ اشراق گنحنه 
نوشتەھا ابرانی (٦)ء‏ ۱۳۳۱ . 
عصر مغول 4 یمور بان 

استیلای مغول بابران ہا حمله چنگیزخان ازطرف ترکستان در اوا ہل قرن 
ہفتم ھجری آغازشد ومنجر بە تأسیس سلطنت احفاد اودرا یران‌گردیدکە تا اواسط 
قرن‌ہشتم عجریبنام ابلخانان حکمفرمائی کردند. درحمله مغول سلطنت‌سلجوقیان 
جای خود را به خوارزمشاھیان دادہ ہود وعلاءالدین محمد خوارزمەاہ از سلاطین 
معروف آن سلسلہ گر فتارھجوم مغولگشت ودر کارزارہا مغول مغلوب شد و سلسله 
خوارزمشاھی بتاریخ ششصدو ببست‌وھشت ہدست آٴن قوم منقرضگردید . 

ازجمله معاصران ورقیبان خوارزمشاهیان اتابکان فارس ہودندکە نیز دچار 
استیلای مغولگشتند . ولی با ا نہا ازدر تدسروطاعت در آمدند وخراجگزاری آنہا 
را پذیرفتند وجنوب ایران را بدین طریق حفظ کر دند وبالاخرہ درحدود ۶۸۶ ھ.ق 
انقراض بافتند . 

نخستن حکمران سلالهُ مغول :ا اہلخانی ھلاکووازدنگر سلاطن معروف ان 
آ باقا و غازان و اواجاپتو بودند . غازان اوّٗل سلطان مغول بودکه در اران اختمار 
دین اسلامنمودہ. حکومت مغول درایران ہسال ۷۳۶ انقراض یافت. 

قریب فیم قرن بعد از انقراض مغول ٹیموربان کہ اصلا ہا مغول خویشاوند 
بودند بنای سلطنت در ایران‌گذاشتند و تا اواہل قرن دھم یعنی شروع کار صغوبّہ 
فرمانروا یی کردند . 

از معروفتر ین افراد سلاله تمورہىان تمورلنگک و شارخ والغ یگ و 


ابوسعید ہودند . 


صصسے 


۴۰۰ تاریخ ادبیات ایران 


سلالەھایکوچك دبگر نیز ہا انقراض مغول در نقاط مختلف ابران بوجود 
آمدہ ہود ء مائنند جلایر بان وسر بداران وا کرت ومظفربان وقرەقوینلوکه غاب 
آ تھا در ٹیم ذفرن فاصله بن انقراض ایلخانیان و ظھور تیمور بعنی نصف دوم قرن 
ھشتم در نقاط مختلف حکومت داشتند . 

فتنهُ مغول و حمله تممور مکی از مصسىتھای زرگک تار بخ است گه نه تنہا 
بابران رویآ ورد بلکہ 7 قسمت مہم آ سیا واروپارا ویران وپریشان ساختتقر یبا 
تمام شھرھای بزرگكک شمالی ابران ردیف هھزاران دہ وقصيه نہب وتخرس وساکنان 
1 نہا ٹل عام شدند . ران ھدم وقتل وغارت درادسات وعلٰوم زباد مود . نە تٹھا 
شمارہی از علما و فضّلا ہا فحیعتر وضعیکشته شدند بلکە مساجد و ٭دارس و ابئنۂ 
متبرکە وموقوفه ‏ وکتابخاندھا کە حاوی کتب بیشماروخز این علوم وآ اربود طعمة 
بغما وچپاولگشت وپایمال ونابود شد وبقیةالٗیف از اہل دانش متواری و فراری 
شدئد ودر أن نقاط نامو نشانی از زعلم وفضات نماند وہداوت ووحشت بدانش ومعرفت 
غلبەکرد ولی با اینہمه فتنه وتخر سکه دراین سرزمین رویداد:آ ارعلوم وادبیات 
ا ران‌کاملاٴ عرضهة زوال: نگشت بلکە بعد ازدورۂ او ل صدمات مغول بازفر صت حسته 
رستاخبز کرد حتٹی دربعضی علوم مخصوصاً درفن تاریخ دورۂٴمغول وتیموری دارای 
امتبازگردبد . و توانگکفت ان عصر کَلْمّةَ در تاریخ ادہی ابران اہممتی بدا کرد . 
علّت ابن‌تضادآ نکە اولاٴاساس تمدنوعلوم وادب درایران اززمان‌سامانیانرو بتر قی 
تھادہ و ہمرور اٹّام ہہ نصٔج کمال رسدہ و صدھا اشخاص دانشمند در ھرگوشۂ اس 
سرزمین یور کر دہ وتالہفات وآثار از خود بباد گار گذاشتہ دودند و امکان نداشت 
این ‌ھمه ذخیرۂ معنوی کە یادگار اعصار وبس محکم واستوار بود ہا ہك حملەمغول 
ھرچند سخت وخونر یز انەباشد از ہین برود . مقداری از کتب وا ثار بتصادف از نظر 
وحشان مغول مکتوم ماند . مقدار دیگر را شیھرھایىی دور دست بردند . ھمجئین 
شمارہ یی ازیز رگان ودانشمندان ازدسٹت جلادان مغول جان بدر بردند ومخصوصاً 
بولایات جنوبی ابرانکە ازتخریبات آ نقوم یغماگرمصون ہود پناہ ا وردند وعدہ بی 


بھندوستان واسای صغررالتحا کر دند ودرآان نقاط ؛فرصت بە نشر ادبیّات و علوم 





عصر مغول وتیمودیان ۰ "۴ 
اعرانی ھمّت گماشتند . 

۲ نب سلاطن مغول وتٹیموری با امنکه دراتدا درندہ وآ دمی خواربودندبعد 
از اقامتدرایران ومالوف شدن نا افکارمردمان سامان کمی تغبیرماہیتدادند وخوی 
تاخت وتازوخواص‌حرص وأ زخود را باختند وبتدرج بتمدن اسلام وایرانآ شنا بی 
دہمر‌سانیدند و رصحمت علماء و فضْلا کروبندند وبعض آنان خودکس نر کردند و 
اھل نر را حمابت نئمودند ؛ حتّی شمارہبی از دانشمندان ایران را مائند خواجه 
نصیر الد سن طوسی وخ واجه شمس الدین محمّد جوینی صاحب دیوان و برادرش 
عطا ملك جوبنی و رشمدالدین فضل الہ بمشورت ہا ہوزارت و امارت ہر گزیدند و 
حریك از|ین اشخاص بنوبهٌ خود اہل فضلرا حمابیت وتشویق کردند. خواجەنصبر 
که بدربارھلا کواحترامی بزرگك داشت ء ازعلمای بزرك ونامی ایران ہود وصدھا 
شاگرد درحلقةً تدررس خود داشت و نشر فضابل ایرانی و اسلامی میکرد . صاحب 
دبوان وزیر أباقا مربی دانشمندان بود و استادی مائند شیخ سعدی آورامدح و 
تحسین میکرد . 

برادرش عطا ملك جوینی کهە از طرف شاہ مغول حکومت داشت : ہمّت بە 
سط علم وادب گماشت. اصلاً خاندان جوبنی در نشرمعارف ایرانی بفضل سبقت و 
حسن خدمت ممتاز نود . 

رشدالدین فضلالل وزبر غازان ازدانشمندان وطسان ومورخّان زمان‌خود 
بودو درعقل وتندسر نظبر نداشت . 

پس توان گفت مغولھا درطیٴ زمان ایرانی شدند درا بنصورت عجب نیستکه 
درعصرمغول وتیموری با ا ن‌ھمه وەرانی وہر بشثانی ادہا وفضلای نامی ہدر أ مدئد. ن4 
تنہا بعضی ازشعر ای درحة اڑل ابران مائند سعدی درآٴن دورہ شھرت بافتند ومولانا 
جلال ‌الذین رومی وحافظ وجامی ودیگران ازمو رخین ونو سندگان وشعر| در آن 
عصرظہور کردند ء بلکە محسط ابران عدّەای از خود امرا و شاہزادکان مغول و 
قیموری را تر ست کرد و از مان انان اشخاص صاحب ذوق پیدا شدند . مخصوصاً 


خود تممورعا ھمه درشسی و شفاوت وخونخواری ازدراک لذابد معنوی ادبیّات اسلام 


۴۲ تادیخ ادبیات ایران 


وایران ہی نصیب نبود ومجالس ادباء و ظرفاء را خوش داشت . اولاد واحفاد او نیز 
کمایش اعل فضل و دائش دوست بودند از آن جمله نود الخ یك فرزند بزر گی 
شاعرخ که دانشمندان را تشویق کرد ومیل واستعدادی نسبت بعلم نجوم نشان داد 
وخود زیجی ساخت . با سنقر برادرالغ بی نیزذوق مخصوص ادہی داشت و اشعار و 
آ ثارفارسی را بدفت وذوق مطالعه میکرد ومجلٰس اوعموارہ مجمع شعراومورخان 
وخوشنو سان و نقّاشان ایرانی بود خودش درخط استاد بود ورقم استادانة او برطاق 
وببرامن سردرمسجدگوھرشاد مشہدکهہ آ اتی ازقران شریف نوشتہ جلوہکراست 
ھمینشخص بود کہ امر کردنسخد بی از شاھنامه رابرای ‌اواستنساخئردند ومقدمەبی 
مد برآن‌نوشتند وامروزقدیمترەن نسىخة معروف شاہنامه که دردست اُستھمان 
نسخه ہاِسنقری استکە بسال ۸۲۹ ھ . ق تحریر یافته . از احفاد دانش‌ہرور تشمور 
اہوالغازی سلطانحسن بودکه درھرات واطراف قرب چھل سال حکومت داشتو 
دربار اہن حکمران مر کز فضلا و شعرا مانند : جامی ء و مورخان و ادبہا مائند : 
دو لتشاءوحسِن‌واعظ وخواندمیرء و نقّاشان مار مانند: ہھز |دوشاہمظفرءخوشنوسان 
مانند: سلطان علٰی مشہدی بودء و جمله بھرمند تشویق این امیر بزرك و وزیر 
دانشمند اوعلیشیر نوائی بودند. اساساً ھرات درین زمان یعنی فرن‌نھم ھجریمر کز 
مہم علم وادب وکانون فضل وھنر ابران ومجمع دانشمندان وشاعران وھنرمندان 
بود . مساجد و مدارس ہزركک و کتابخاندھای معروف داشثت . نز شاخهۂ ھندی 
مور بان یا مغولان کسر یا گور کاان‌کە از ۹۳۲ ھجری تا ۱۲۷۵ درھند حکومت 
کردند ادبیّات ایران را تروجکردند وہندوستان |اززمان|عقاب باہرٹیموری مر کز 
تالیفات و ٹر جمەھای فارسی گردید چنانکە درفصل دیگر بیابد تنہھا دردورۂ حکومت 
شاھرخکە پنجاہ سال طول داشت صدھا شاعرو عالم و هنرمند و عارف ظھور کردند 
ابنان‌درعررشته پیرویازاستادان قدیم مسکر دند ودربسط سخن وادامة اد ب فارسی 
مؤٹر بودند . 

درمیان سلسلەھای دنگرنیزاھل فضل کم نبود۔ چنانکه ابوبکروپسرش‌سعد 
ازاتایکان فارس حامی سعدی بودند و اھل فضل را کہ از بورش مغول کرەختہ و 


عصر مغول وتیمودیان ْ ۴۲۳ 
بنا آوردہ نودتد نگھداری ممکردند و شاہ شجاع از مظفریان مشوّق حافظ بود و 
فخرالدین ازآل کرت مقرٌخود را مر کزادباء قراردادہ بود . 

ازحوادث مه ادہی این عصرانتشارز بان فارسی بود درخارح ایران زیرا در 
نتجةً تشّت ومسافرت ومہاجرت ادباى !ران وٹأشر بعضی ازسلاطن تموری در 
درہند زبان فارسی دراطر اف وممالك مجاورخاصههندوستانرواح نات و نو سندگان 
:- مؤٌلغفان و سخنگو مان فارسی در ا نسامان ید ید آمدند و شعرای نامی فار سی ز بان 
ند مائند امیر خسرووفیضی دگنی وعرفی شیرازی ازاین تاریخ ببعد شھرت:افتند 
واسن سخنگوبانگذشتہ ازھند درترکیە نیزمورد تقدیر وتقلید واقعگشتند وہدین 
وسیله برواح زبان فارسی درآن مملکت خدمتکردند . 

ولی افسوس اوضاع غیرطبیعی‌عصرمغول وتیموری زبان فارسی را نیزمخصوصاً 
در ٹثر مصنذوعی وو غیرطبیعی درد و شیوه سادہ و شیربن قد یم تا حدی متروأك شد و 
شمارہ بی از نو سن د گان بەلفاظی پر داختند ومطالل را با استعارہ ومجاز و کنایه و 
طول وتفصل ادا کردند وعبارت پردازی ودرحکلمات ناھنجارعربی واستعمال حشو۔ 
وزواید وبکار بردن الفاظ وعبارات غامض بی معنی وتشبیہات ناروا ومبالغەعای بیجا 
مرسومگردید. حتّی ادای مطالب تاریخ تابع ابن اصول لفاظی‌شد. بطوریکە برای 
ببان مطلبی کوچكگاعی صحایف بزرگہ را بعبارات غلىظ وثقیلی ہر کردند واگر 
کتابی‌مائند تاریخ معجم باتاریخ وصافکه از ا ثارمہمٌ ادنعصراست باسژث متکلف 
آن مدتی ھورد تقلید مؤلغان واقعگردید ء مثلا با تاریخ بیہقی براہر کردہ شود 
فرق فاحش میان دو اسلوب دید خواہد شد و تنزل صرح سبك نثر زبان فارسی 
معلوم خواہدگکشت . 

بدبپی است این سك مغولی عمومیّت نداشت بلکه نووسند گا نی در ھمان 
عصر در نظم و نثر ھمان طرزقبل ازمغول را مرعی داشتند ہا لااقفل مانند دنگران 
غرق ظاہر پردازی نبودند ونثر و نظم فصیح شیریئی میساختند وعلّت اختلاف بین 
آثاری مائندگلستان و تاریخ جوبنی با تاریخ وصاف و جامع الواریخ کہ از بك 
عصر ندھمین اُست . 


۴۰۴ تاریخ ادبیات ا ران 


درمورد نظم دور٥ُمغول‏ مستوان گفت که شعر عرفانی نمونه ھای کامل سدا 
کرد و درواقع بہترین ولطیفتر بن معانی تصوف درا ین عصر بقالب عبارت موزون 
فارسی اندر آمد و نامی تردن گو ,ند گان ادن طرز مائند حافظ و جامی خاصه 
جلال الدین رومی دراین دورہ ظہورکردند وشاید بہکی ازعوامل قوّت پیدا کردن 
اہن‌مسلك ھماناظلم واعتساف و تجاوز واجحاف مغول ہاشدکہ چونصاحبدلان ابران 
دربراہر ابن‌طغیان ازجہان بیرون رنجیدہ ودلشکستہ شدند لاجرم روبعالم درون 
اوردند ودرمعنوەت وتائمل ومطالعه ورىاضت تسلٰی خاطر جستند وشورش واشوں 
عالم ظاهر رابسکوت وا رامش وصفای عالمباطن معاوضهەکر دند. 

از تأئیرات فرعی استیلای مغول و ٹیموربان بکی نیز ورود شمارۂ زبادی 
کلماتمغولی وتر کی ہفارسی ہودکە عنوز عذەای از آن درز بان حاضر فارسی باقی 
ومتداولست. ابنك ہر ایمثال معدودی از آن لغات سگانە ذ کرمیشود: چاپ چابار 
اہلغار (ھجوم)ء بغما (تاخٹو تاز وغارت)ء چپاول (غارت) بورتوار دو (قرارگاء و 
سپاہ)ء اہلحی(فرستادہ۔ نمابندہ)ء قراول (ہاسان سر باز), قلاوز(نگہمان)؛ :ومان 
(دەھزار- بیور)ء نوبان (درجه ولقب‌شاھز ادگان مغول), کوچ(رحلت رھسپارشدن), 
اوغراق (توشه زادراہ)ء تمغا (مہر)ء الچوق(الاچیق) مسکن‌چوب‌بست, سو(١ب)‏ 
اکمك(نان), بزك(پیش تاز لشگر)...الخ. اینکو نەکلمات نەتنھادر نثر فارسی ودر کتب 
تاریخ ومنشثات نفوذ بافت بلک در شعر فارسی ہم سر ایت کرد حتی استادان سخن 
مانندجلال الدین وخاقانی ونظامی گاھی ازایِنگونە لغات بکار ہردند . 

ھمجنین است القاب‌خان (قاآن) و خاقان و خاتون واسامی خاصه مائند 
البتکیتن وسکتکین وخان بالیغ واہش ومنگبرتی وقکش وتغلق و نظابر آ تھا در 
ادب فارسی سابر و دا برشد. 

شعرا وسخنگو بان و نو سندگان نامی عصرمغول 

عراقی ۔۔ فخرالدین اہراهیم بن یزرگمپر (بزرجمھی) عراقی از نامداران 

سخنسر ایان‌جپان عرفان در قر یُکمجان ( یاکنجان) ولابت اعلم عمدان بدنیا آمد 








شعرا و سخنگویان عصر مغول ۱ ۴۵ 
بمحاقة ارادت شیخبھاءالدین زکر نا که ازییشوا ان تصوف بود گردن ناد وقرب 
سست و پنجسال در خدمت او بماندو یس از ھمرلكداو کہ بسال ۶۶۶ یا ۶۶۱ھ 8ق 
اتّغفاقافتاد وی عزىمت زفارت حج کرد وازانجا ب١سیای‏ صضبررفت ودرقوئمہ درد 
صحىت شیخصدرالدین فونموی راکرد وسردرسھای اوکە کتاں فصوص شیخمحی۔ 
الین راشرح میکردحاضرمیشد در آ نموقع بود کە رسالۂ لمعات را تألیف کردکہ 
به نثرروان فارسی مرکب از ببست و ہشت لمعه در معانی و لطایف عشق عرفانی 
است . 

عراقی در فونیه و نواحی در حمابت معین‌الدین پروانە ہود حتّی برای او 
خانقاحی‌ھم ساخت.گوپا|ین معین‌الدین پروانە عمان وزیر قلج ارسلان چھارمین 
پادشاہ سلجوقی روم باشدکه همزمان وھواخواہ مولانا جلال الدین همبود. 

سال شثصدومشتاد عراقیمثنوی عشاقنامہ یادمنامه را سرودکە مر ػب از 
دەفصل است کە بازدر اسرارعشق است و بااین یت آغازممکند: 

ھر که جان دارد و روان دارد واجحجست ا نکه درد جان دارد 

درفواصل بندھای ابن مثنوی غز لھا بی ہم آمدہ است. 

ضرا زلمعات ودہ نامه دیوان!شعار عرافی است که حاوی قصا یبد و غزلیات و 
رباعات وترجیع بندھای شاعراست. عرافی بسال ۸۰,۸؟۴۲گ ھ.ق دردمشق ازاسن جھان 
درگذشت ودر محل صالحيّه جوارقبرەحی الدین ابن‌العر ہی بخالدسپردہ شد. 

وی بدون ثتردیدیکی ازاستادان غزل عاشقانه شورانگیز شمارميرود. ودر 
سخن او ازاین نظرسوزوگداز دردمندان جھان ںیكمحسوس است. گرچہ از بعضی 
غزلھای اوعواطف عشو زمینیھم بیداست ولی | تشعشق آسمائی است کە در سرود 
ھای عار فائهة او مشتعل اُست. 

اك برای ئمونە ازاشعار لطہفعر فانی اوچند بندازترجیع اونقل مسشود 
ون ونظابر آن ناچار ترجیع معروف ہاتف اصفھانی راکە پانصدسال بعدازعراقی 


۶ں تاریخ ادبیات اہران 


ا قیت: 
ای زدہ خيمة حدوث و قدم در سر برده وجود وعدم 
جز توکس وافف وجود تونیست ہم توبی راز خویش را محرم 
از تو غایب ببودەام یٹ روز وز تو خال۔ی نبودەام یکدم 
ات ری که از تو با خبرند بر دو عالم گشمدء|ند رھقم 
نیش و نای۔ ک بای ۶ق تق دو جیہان کم ز قفطرۂ شبنم 
بیہوجودت جھان وجود نداشت از جمال تو شد جہان خرم 
چون تجلیست در عمه کسوت اشکار است در عمه عالم 
کە بغیر از تو در جہان تی نیست 
جز تو وج ود جاودان کس نیست 
تنا مرااز تو حادەداند خر از وم قسنت آئ 0)0 
مس بدہوانگی کی آوردم تا نہادم ہکوی جو سن 
از خاكه در تو دور ش۔دم ٤ر‏ قه گشتم مان خون کے 
خاك پای تو میکشم در چشم درس عشق تو میکنم از بر 
جز تو کسی نیست درسر یو جود نظأار اہنست پیش اہھل نظر 
گاء واحد گھی کثيیر شوی ادن سخن عقل کی کندباور؟! 
پیش آرباب صورت و معنی ھہست از آفتاب روشن تر 


کە بغیر از تو درجھان کس نیست 
جز تو موجود جاودان کس نیست 
ھمه عالم چو عکس صورت اوست 
بجز از او کسی ندارد دوست 
بمجاز این واآن نھہسی نأامش 
بحقیقت سو نگزری ہمہ اوست 
شد سبو ظرف ١ب‏ در تحقیق 








می وت گر ران مس سو 


قطرہ و حر جحز تقی نمود 


اب درنا چو تی از جوست 


در ×لش ػثتے کی شی سار 


در رخش روی دوست 


ھر کے راضی شود زر مغز ہوست 


میم 


ت جە حود عس را وجچودی نست 


ین اّات اق حد دث نہکوس 


کہ مغ او تو در جھان کس نیست 


جز توموجحود جاودان کس نست 


اس سا آاففہ آساز 
اتتان مسّم از عسی عشقث 
بیکمال وجسود تو نبود 
ھاتف غعب گفٹت در گوشم 
اصل وفرع جہان وجودشماست 


بزبہان ضصيیح میشنوم 


تاا تم بشکنیم ین خمار 


یىی 
سکی سسقوم عظیار 
دو جھان را میم جو مقدار 
کە بتحقیق بشنو این گفتار 
لیس فی الدار غیں کم دتاو؟ 
ا غيه کانات: ائن اسراز 


کہ بعر از دو دذر جہانکس فیست 


جز تو موجود جاودانکس حسدت 


ای ز نس رخت جھان روشن 
ا اخٌ :وت اقات خجل 
ھست از پرتو جمال رخت 
بزبان شرح عشق نتوان گفت 


گ حخوشقیط۔ اوسر دی تحت 


بخبیال تقوچشم جان روشن 
شدہ از نورت آسمان روشن 
از مکان نا بہ لامکان روشن 
کو سگروت آز وت رنہ 


برعرافی شد ان زمان روشن 


که بغبر از و درجھان کس نست 


جز تو موحود خاودان کس یست 





سعدی - مشرف الٰدِىن مصلح بن فان سعدی شرازی مکی از ستارہ ھای 
قدر اوّل آسمان ادب اپرانست کە نظم ونثر بدریع او زبان فارسی را باعلٰی درجه 
فصاحت رسائبد و بھثٹر نمو ئه بلاعت 7 سرت َو ا ذف َو وافع مفاد ات تق وا کے 
,08" 

غاع گقور یں نے اف رت بی مقالات سعدی انجمنی 

درھرعصر مقبول اھل ذوق وادب فرارداد. 

سعدی کائولالٹ سی اک وستان کے ا در ۶۵۵ 07 ر گاب : 

1 امرف عظاد رّقت رک ففحر کل س ارت 

(درصورتیکە این بیت را خطاب بخود گفته بائد) باستی درسال ۵۸۵ھ ق 

تو لن باقتف افو اکر بے 20 زا کی نر كکاستات آمف وعبارت اآزمىن است : 
ایکه پنجاہ رفت و در خوابہی مگر ادن پنج روزہ دریاہی 

درتا رخ نات گنتان دعنی ۶۵۶ سرودہ وخطاب بخو شتنگفتەاست, ملاک 
فراردھیم؛ تاریخ تولدش حدود سال ۶۰۶ خواعد بود. 

قرائن تاریخی فرض دوم را بیشتر نزدیك بحقیقت میکند نخست ا نکە در 
کلات سعدی ران اتابات سعد ساظطات فارس (۶۱۳۵۹۹) وہ سیت سن 
صورتی کە شاعر منتسب بدان خاندان بود وشاھان آن‌رامدح کرد پس ناچار شاعر 
درزمان سعد عنوز بسیار جوان وگمنام بودہ دوم| نکه چون‌وفات سعدی بین ۶9۱ 
ھ. ق و ۶۹۴ اتفاق افتاد تو لہ او دراوا یل قرن طمبعی تر بنظر می ا ئل تا در ۵۸۵ 
”لوضر اور اٹ ا(اعتتىال ستت 

سوم انفکه کر گشتات ودوستان ازواعظانو استادانی مائنند اہو الفر ج بن جوزی 
(متوفی درسال۶۳۶ وشھاب الْین سھروردی (ابوحفص عمر بن محمّدمٌلفعوارف۔۔ 
المعارف متوفی در سال ۶۳۲ طوری نام مبرد سا ہاو بند و ار ممفرمودہ[ئند 
و معلوم میشود موقع ارقاوو آھرسن ان رکا ور فذاج قاصر عاتائةً شکر نہ 





شعرا و سخنگویان عصس مغول ۰ ٴ۴ 
حدا کثر حدود سستوآئد سال داشته ماشد نه سشتر. 
پس‌تولّد او درحدود ششثصدوشش‌ھجریقمریبنظر درست میرسد ؛ چنانکہ 
ست (امکه ہنجاہ رفت و درخوابی؟ مینمایاند . 
شاعر در اوایل جوانی از نوازش پدرمحرومگر دید چنانکەہ خودگوید: 
مرا باشئد از حال طفلان خبر که در طفلی از سربرفتم پدر 
مسن آنگھه سر تا جور داشتم کە سر در کنار پدر داشتم 
احداد سعدی اھلعلم ودائش بودند و درعلوم دبنی اشتہار داشتند چنانکه 
فذرمود : 
همه فسلهُ من عالمان دین بودند 
مرا معلم عشق تو شاعری آموخت 
وی در شیراز بە تحصیلات آغاز کرد سپس بەبفداد رہسپار شد و در آنجا 
درمدرسۂ معروف نظامیّه و دردیگر محافل علمی کسب فضابل وعلوم کرد . 
ازجوائی روح ہی آرام داشت وپای بند بیکجانبود و گردش اطراف جھان و 
دہدن مردمان رامیخواست ودرواقع ان|بیات ترجمان حال خودش بود: 
بھیچ پبار مدهەہ خاطر و بھیچ دیار 
ک٭ پر و بحر فراخست و آ دمی ہسیار 
چو خاکیان بدرخانه چند بینی جسور 
چرا سفر نکنی چسون کبوتر طپّار ؟٠‏ 
زمین لگد خورد از گاو وخر بعلّت آن 
که ساکٹست نە مانئند آسمان دوار 
گذشته ازشوق جہانگر دیوطنش اہرانمعروض ہجوم مغول گردید وفاری 
کر فتار کشۂمکٹھای بین احفاد خوارزمشاھیان واتابکان واقعشد پس‌دل اززادگاعش 
برگندو بجھا نگردی آغاز کرد ومسافرتی راک بین سی تاچھلسال طول داشتدر پیش 
کرفت و بغداد و سوربہ و مکه را تا شمالہپای افریقا گشت و شھرھای مختلف و 
ملّتہای گوناگون بد ہد وہامذاہب و فرق بر ا میخت و باطبقات مردم اختلاط یافت 





شائد قطعة: 
ندانی کہ من در اقالیم غرمت 
چرا روزگاری بکردم جو نگی َ 
اشارہبھمین مسافرت باشد دورنیست آغاز ا ن‌سفر درسال عجوم غیاث‌الدین 
خواررعفافی طارسی مثی‌سال ۶۷۷۲ اق ناف اگی تع حَکا ك‌کستان تختاات 
صرف شاعر |انه ناشد سعدی کاشغر موق کنان راھم دىدحثی نم وجحت رواتی 
ازسفرمکہه بە تبریزرفت ودرا نجا اباقاان وصاحب دیوان وبرادرش را دیندار کرد 
عت او اش طولان ومبر ور ا قاق شی گافر کحیاسھو ا ففداضارت 
معذوی وافکار ورزیدہ بسوی شیراز ہرگشت و دراین حیندر ا نجا ممدوح وحامی 
او اقابكث ابوبکربن سعدبن زنگی ( ۶۲۳ ۶۶۸ھ ق ) حکومت میکرد و رفاہ و 
امان حاصل بود چنانکە گفت : 
چو باز امن گے اسودہه دیدم 
کات ھا کر وو وق بائتیگی 
چنان بود در عہد ال که دیدی 
جہائی پر آشوب ی اشوتن و ننگی 
چنين شد در ابْام سلطان عادل 
اتابكث ابویک سعدبن زنگی 
در این موقع بود کہ شاعر فراغتی جست و میل بہ تالیف و تصنیف ثئردو 
بروتضاب ماق ظردر اگ ہد ا رد مساق گلوکابے رز اہ افخ اآغال لات 
خود را فراہم ساخت. 
سعدی ازاٴن نیکبختانست کە درزمان‌خود حتی از اوان جوانی صبتشہرت 
خود راشنید واین ناموری او درزمان اتابك |ہوبکیں باوح اس در ہوستانگوید: 
کە سعدی کە گوی بلاغت ربود در ایام ہوبکر بن مس وہ 
در این موقع یعنی بسال. ۶۵۵ھ ٠‏ ق ہوستان را برشته نظم و تالق دہ 


غ1 اق ضر عول ٰ 


نا نکة گو ىد : 


۴۲۱ 


ےت سے تحت و ”!ژپژسس حت-حصد سد سے ہا 


زششصد فزون بود بنجاہ و پنج 
کہ من گنتم اخ نسامیردار گنج 
سال بعة گامتاق اھت نکر خََاَنَكَه مدع ا کے : 
در آن مدت کە ما را وقت خوش بود 
ز ھجرت ششصدو پنجاہء و شش بود 
گذشته از ابندو استاد را قصابد و غز لیٍات وقطعات و ترجیع بند و : باعّات 
ومقالات و قصا بد عر ہی عثں 45 ور دنوان کلٹاتش جمع آمدہ. 
سی 05ت 1 "اتا کان انت کانی ففلار وَانكمَة ات عائية ساعغفیراآنےء 
ہرادرش عطاملك ار تباط داشت وآ نان ‌رامدح میگفت وباشاعر ان وگو بندگان‌معاصس 
خویش نیز روابط ادہی داشت وبساکە مورد ستایش آٴنان واقع میکردید چنانکە 
اهت کے خود انتساب بدرباراتابكث انویکر ان کٹ 
از سعدی مشہور سخن شعر روان جوی 
کو کسة فطل اسیو ولی حَفَةا مم 
و خواجه همامالدین تبریزی کە شاعر شیرین سخنی ہود وصاحبدیوان را 
مدح سارہ در|شارۂ باهمیّت وحسن‌شہرت بمتی ک5 فد: 
عمام را سخن دلفریب و شيرین ہست 
ولٰی چسود ۵ بہجارہ نست شیرازی ؟! 
رع تھا اف ر77 خر دم رع اس تج دا ات 
ابران و ٭شرق زمین بزؤرگٹو انا نست گ4 دڑ 2 منص دجو وج کید و دەسىجھت 
سیت لَهَعَارَؤ نت تادی :اٹ افلمنخواق: ا تر اق تغاف جھان بزرگی استاد را معناوین 
کگوتا کرت مات گج لے قاقر اق ام مع جح سای کات ور سراف 


لاق الغسب خواحه حافط فرھاید. 


۴۲۲ توم اسات مات 
استاد سخن سعدرست نزد همه 920 ما 
دارد سخن حافظ طرز سخن خواجوۂ 
ای گر ھاری انگھھا یس اھ 
جلد سخنم دارد شیرازۂ شیرازی 
ھمو در قرانالسعدین گوید : 
حت: سیق کةساوا کی شرم تذاری کن کے سخن 
ہیں وڑ مورذ دیگرگوید: 
خسرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت 
شیرہ از خمخانةُ مستی که در شبراز بود 
فحتقی 0 لایر اہراج جاک درکشورھای مجاور اسلامی و درتمام عالم ء 
وادب ازھمان عصر خودش تاکنون جزو سخنگوبان نامدار بشمارآمدہ و افکار و 
اقارا و1 ا-ر ریکگویر تی کات کان گلناق سی کاس یرس سااظ 
ہند وعثمانی بود وشاہان وشاھز ادگان آن ممالك اشعار او رااز بر داشتند تاچە ماند 
باعل علم وادب درزمان ھا. آثار اوتقر یباً بەھمه زہانپای مہ عالم نقل شدہ ونامش 
دََامذ ا گاغان عیاشت 
سك استاددر نثرو نظمموردتقلیدبسی ا زگو بندگان ادران‌واقع کرد ید ومقالدھا 
وکتابہا ازمنظوم ومنثور درتتٔع شیوۂ اوبوجود آمد کە از ا نجملہ میتوان درتتبّع 
گلستان از روضة خلد خوافی کە از شعرای قرن عشتم ہود و بھارستان جامی و 
نگارستان معین‌الدّین جوبنی وپریشان قاآئی نامبرد. 
رفا فا مرہد ور گا مان سالیای ۶3وی ۶۹۳ھ یز سقطااتا 
خود شر از اتفاق افتاد ودرھمان شہرمدفو نست . 
سبك وافکار- ا کردرتاریخ ادیٍات بخواہیم استادانی را بر گزینیمکەصاحب 
سغفو تفم اشکارتھ مر حلۂ تقلیدگذشتەاند رظ ےد نکی ان مان 
سعدی شز ا یت ۱ 


سس ہے سم سسیٹور 


-١‏ بەعطی محتقان این شعردا از حافظ نمیدائند رك بە شرح حال خواجو ددین کتاب. 


کا سس ےک ۴۴ 

چنانکە دربالا ہم اشارت رفت: سعدی در اقسام شعرطبع آزمابی کرد والحق 
خرس کرت الس و ھا تی بد اھ تھا ول مسر نز 
وسادەتر وب یتکلفتراست وموضوع آ نعت خدأو ند ویند وأندرز وحکم وھرائی و 
مداح است . 

ممدوحان عمدۂ سعدی عبار تند از : 

اتابق روفغ سیر دس بادشاہ سلسلهُ سلغر بان یا اتابکان‌فارس 
وپسراوسعدہن|ہوبکر کە سعدی انتساب خاص بدوداشت و کو یا تخل٘ص سعدی ھمازاو 
ہود واتابك محمدبن ابوہکر بن سعدبن ز نگیو ترکان خاتون دختر اتابكث ومحمود۔ 
غااز افا کات دو اتا 2ساعر قامت نام قانی سح جک الا اض 
خاتون دختر اتامكث سعدین اہو بکر. نمزامیران وحا کمان فارسی‌مانند: ار اما 
وعسدالمر ورمرے تر او وذ اتد اق نات ات وآ کو الدی ضدخوش 
وز یر نام ی‌ھلاکو وہر ادرش‌عطاملكث جوبنی‌ازحکام ودائشمندان زمان وتظا ضا تان 

نکته اہی که هست آستاد شیرازی درمدح ]بد اطول و تفصیل واغر اق ومضمونسازی 
متقدمان را بکارنمیبرد وصفتی را کہ مدا یج استاد را امتیازی خاص میہخشد و از 
این حیث نسبت بتمامگذشتگان ہرتری پیدا میکند ھمانا عبارٹست ازایشکە وی با 
ناس گل اکن فاغاق راس 7ن تتال ا ست تک رکا مت اماک آال 
را ہا سپریشدن روزگاروگذشتن جاہ وجلال و تغییراحوال مثنبه ساخته بیدارمیکند 
رامگ اتا ت زا تک ان ت ات تافو اتور اتآ راتا کا رامضا,ىحس 
جھان سابقه نداشت و میتوان آن را نمونە و دلیل فکر آزاد وفرہنگہ عالیکشور 
ما گرفت . زیرا شاعرایر انی ‌هفتصدوائد سال سش کە ھمۂ جھان غرق تاریکی جپل 
وخموشی بود ان ‌چنین چراغ ھدایتفرا راہ فرمانروایان عصرخود داشت وحقایق 
1 لان گھز بی کو اتی برا گت 

اِہنك چندبیت ازراء نمونەدراین باب نقل میشود تا روح‌حقپرستیو آ زادگی 
درادییٔات ما و ارزش سخن استاد معیٔن‌گردد ومعلوم شودکە بقول خود شاعر: 





٣۴٣٣‏ . اوس ادمات زان 


در ضمن قصیدۂٴ مدحیّة مجدا لدین که در سال ۶۸۰ ھ . ق حکومت شیراز 
ات کو وت 
جہان ہر ١ب‏ نہادہ است و زندگی بر باد 
غام لت ات کہ دن ہیس او تھا 
جھان نمانمد و خسرم روان انیس 
اتا ساھااتی خے حیاق چہ تک نان 
7 آ نحجه 0 تو" دل کی دحلہ - 
-- ذ خ(مفمه بمخواھد گذشتے در بغداد 
گرت ز دست بر آ بد چو نخل ہاش کریم 
ورت نصیبِ نیفتد چو سر و ہاش آزاد 
در قصیدہا بی درسٹایش علاعالدین عطاملك جوپنی مؤلف تاریخ جھانگٹا و 
برادر صاحبدیوان کە حاکم عراق عرب و خوزستان بود ( ۶۲۳ ۔ ۶۸۱) اہن ابیات 
آندواسے: 
اگر ہمین خور و خواہست حاصل از عمرت 
پھچ ان شاحق, حشاق؟ سابل 
ثنای طول بقا عيیج فایدہ نکند 
که حر مواجھہ گویند را کب و راجل 
بلی ‏ لتاق :خمعل آ بود کەه ور خلوت 
دغای: حختق وت جا نک در محفل 


در صمن دوھ اتاہبث سلجوقشاء بن سلغر ) ےی گا دی 1 سن اسات را سرودہ 


جیان نماند و 7 فعافلت غاتت 


بخیر کوش و صلاح و بعدل کوش و کرم 
خطای بہدہ >> کے مھتران ملوآد 


شنمدەآاند نصحت ز کھٹشر ان حدم 











شعرا و سخنگویان عصر مغول ٦‏ ھی 


سے7 سس جےجوگٛکصووژوسسسسرمسسس-سسسوے ص-حککوسے ڈوم ےاسسسےے ہے لوعفم ےھ مو سے چھ ‏ سا 


خنك کسی ئە پس ازوی حدیث 9ئ0 
كکه جز حدبث نمیماند از کی اہ 
حی مطلع قصدەیی را که عنوائش مدح اقاھ: ا ینک استے انتک کی 
ظا سکتو ‪٠‏ 
بنوبت است ملوك اندرین سپنج سرای 
گگون کی مھ فرست اوس اٹ ھمتت تراف 
نەتٹھا قصابد مدحية استاد مہمین روش متوجّه بە بند و راھنمائست اک 
قضابتی ذارد گهھس ٹاسی قمت ا تھر شور روف مت ات ماد آ بھائی کہ با مطلعھای 
تو 5سسشت 
اسّھا الٰناس حہان حای ھا نیں اوئ تا 
شری ذاتا پان ان اررائی ہمت 
انا 
خوشست عمر درعغا کہ حاود 2 ات 
بس اعتماد ہر ان پنج روز فانی نیست... 
وا 
رد سک ا یی الا عا بات نود 
وانہا کەه کردەایم بکاقاہ مامشدیہ 
جا دارد ابیاتی ازقصیدءبی درمدح انگیانوکە در ۶۶۷ ھ . ق ازطرف ھلاکو 
رمک ٹکار مامزون 7ر سد و اچ هر ضر ان کل کیج کا شرۃ اتاج ٹر 


روشن شود : 


حن کرت و 9 روزگار دل ہبدنیا در نبندد ھوشیار 
امکه دسنثت مر بی گار یىی بکن بش از اخ تک تو نذأبد ہیچکار 
انشکة ور َھتَامَّھا ا مات رستم و روئنٹن _ اسفندبار 
تا بدائند ان خداو ندان ملك کی سی خعالشسک 'دتاا جاوگاز 


ابنھمە رفتند وما ای شوخچثم ہے نگ رٹ از ابتان متا 


۴۰۰۳۸۶ 


امکه وقتی بنطفه دودی در شکم 
مدٹی بالا 5 وی 5 بلوغ 


ھمحنین تا مرد ناماور شثدی 
ا ئحه دیدی بر فر ار خود نماند 
دبروزودا ین شک( وشخص ناز نین 
۱ مه ھ۔حجست چو سی نگاز 
نام نس کو کن بماند ز ا دھی 


تاریخ اآدیات اہران 


ود قت وت طفل دو دیشیر خوار 
سرو بالائی شدی سیمین عذار 
فارس میدان ومرد کارزار 
و انچہ بینی ہم نماند بں قرار 
خاك خواہدگشتن و خاکش ار 
تحت و بخت وامرو نھی و گیرودار 


ان کال حر اتع موک عنیٰ عای امہ کی ظعو نکازانھ عا تیر 
یت اغراض! میز قصا ید مرسومراً بعبارت موزون فصیح وروشندادہ و بیشتر تومچھش 
بھدا یت افکاروانتباء مردم وحقپروری ودادگستری بودہ است . 
نی مت رگا2 ال اضغا انا اس ضر الو ساٹ معقاسف اح جات 
پی می برد. نہا یت خودتصز فی عمیق کردوقصیدەر اه باستثنای کم سر تاسر مدیحه سرا بی 
ہود عذوان بند وراہنمابی فر ارداد . چند مثال زیر یىنکەه محض نمونه اکس انت 
کات سفت کر ا ۷ گی نل کان مق انھو صا امت رس فی رسای 
و انوری وظہیر فاربابی و امثال آ نان الفتی بودہ و اشعار آ نائرا تتٛع میکردہ : 
فردوسیگو ید : 
نے اك دا عاانت امن کیو گی سس کی موہ 
تی کو 
ملامتکن مرا چندانکەخواھی کكه نتوان شستن از دنگ ساعیٰ 
فردوسیکوید : 
ازین پنچشین رویرغبت متاب شب وشاعد وشہد وشمع وشراب 
سعدی کو ند : 
شب‌است وشاهدوشمموشر اب گر اف غلممتاست دمی‌روی دوستان ہنی 
۹ردوسی ہووت ۱ 


کە چون بچة شیر نرپروری چو دندان کند تیز کیفر بری 


شعرا و سخنگویان عصر مغول ۲ ۴۲۱۷ 


سعدیگو بد : 
کی بجهة گركک میپروریند چوبروردۂ شدخواجەرا بردرید 


ھمحنیبین استاد د4 اُسہدی تو جه داْته وادن ست را ازواقتماس کر دہ اآست : 


اسَا س:ائیگوید : 
سعدی کو بد : 


ز کار سته مندیش ودل شکسته مدار 
کہ اپ چشمہ حموأن درون تاریکی است 
ھمحنین حکابت روباہ وشت ردر گلستان ماأخوذ ازقطعة انور ست‌که اءنگونە 
رو ع ممکند : 
رو بھی میگر بخت از پی جان رو4 دیگرش بدید چوآن .... 
نیز استاد بعضی تغزلات ظہیرفاربابی را استقبال کردہ ازین قبیل : 
ظہیں : 
ہزار توبه شکستە است زلف پرشکنش 
کجا بچشم در آ ید شکست حال منش .. 
سعدی : 
رھا نمبیکند ابئْام در کنار منش 
کە داد خود بسٹانم ہموسه از دھنش .... 
با اینھمە امتیازو ابتکار سعدی درسخن وتصرّف او درقصیدہ و تبدہل آن از 
حدبحہ به ایقاظ وموعظه نك ببداست . 
امتیازدیگر شعراستاد آ نکە عمان درجەکە قصیدہ مدحیّہ را از نظرانداخت 
بە آرایش غزل پرداخت . درست است پیش ازو شاعران نامسی تغزل کردند ہا 
غز لھائی ساختند ‏ ولٰی شعر رسمی ومورد نظر ھمانا فصدء ود و غزل مقام فرعی 


داشت در صورتیکەه سعدی غزل راکه ببشتر تعببر احساسات میکند ہں قصیدہ کە 


معمولا رویمقاصدی‌ساخته میشود تر جبح داد وآن را ترویجگرد ودروافع درآائن 
سخن‌سر ابی این شاعردل ہا دماغ وحس باخرد مبارزەگرد وعشق ذوق وشور وشوق 
جای قیاس و نکتەپردازی و مضمون سازی را گرفت. بد ین تر تیب میتوان‌گفت با 
ظہورسعدی وبعض ی‌همزمانان |وغزلدرردیف اولاقسام شعر فارسی قرارگرفت وقصیدہ 
کە درگذشته نقل مجالی رسمی شاعان و مرسوم روزھای جشن درہباربان بود عقب 
رفت . اك چند بہت ازدوغزل استادکە نمودار شوۂ اوست نقل مگردد : 
مشنو ای دوستکە غبراز تو مرا باری ھست 
ہا شب و روز ہجز فکر توام کاری ھست 
یکمند سر زلفت نھ من افتادم وا سس 
کە بہر حلقةُ زلف تو گرفتاری ہست 
گر نکویم که مرا با تو سروکاری نیست 
در و دبوار گواھی بدھہد کاری ھست 
ہر کهە ہم کند از عشق و ملامت کو بد 
تا ندہدست ترا بر همنش انکاری ھہست 
صبر بر جور رفیبت چکنم کر نکنم 
همہه دانند کە در صحمت گل خاری ہھست 
نەه من خام طبع عشق تو ورزیدموبس 
گە جو من سوخته در خیل تو ہسیاری ہست 
من آزین دلق مرقع بدر ام روزری 
تا حمه خلق بدانند کەه زناری ھست 
عشق سعدی نەحدشثی اُستکه بنہان ماند 
داستانیست کە در ھر سر بازاری ہست 
ادضا : ٰ 
من ندائستم از اول کە تو بی مہرووفائی 


۱ عهھد نارستن از ان ود4 کهہ بەندی و نیا ہی 





شعراٴو سخنگویان عصر مغول 7 ۴۲۹ 
ذَوْسشَانققَيّت کنندم كکهە چرا دل تودادم 
باید اوّل بتو گفتن کە چنین خوب چرابی 
ایکه کسی مرو اندر ہی خوبان زمانه 
ما کجائیم در این بحر تفکر توکجابی :! 
بردہ بردارکه وگائ خود ایی نت 
تو بزرگی و در آپینه کوچ ننمابی 
گفتہ ہودم چوبیابی غم دل با تو کوبت 
چەبگویم که غم ازدل برود چونتو بیابی؟! 
ك0+0+0۳۰۲ ننمست کہ ھر گے 7 کت 2 رد 
تا نات 5 در ند تو خوشتر کهہ رھا ہی 
امتیازسوم سعدی کەدرآن نیز پیشوا ووان گفت بیہمتاست نثرروان‌شیربن 
اوست کہ الحق ہا نظمش برابری 0)0 و پیش ا2 کی تداق ئیوداٹر انت 
بخصوص کە نئر استادنثرمستمع است و نمودار گر انمدار آن ھمانا کتاب گلستانست 
کات گت کگاس ےآ گنر کات اھر اوت اتنس ات تی 
دادصنعت سجع را دادوحسن|نتخاب وحسنوزن وتناسبرا درعبارت فارسی نماباند 
ودفتر سجع سازان پیش ازخود را مائند شیخ عطٌارو دیگران خط بطلان کشید و 
کرساات ناس گنتتا را شسىھواھ ػَذاقت :و معز استاوات ا ر‌عر بل رر اعائتةت 
او رسای مس ساس ی “7اس ھت کک تہ ا س فا ظہعہ سال 
مم نا انکے سجع مستلزم تصنع است بك جملہ مصنوع و متصنع نساخت و 
عباراتش مائند آب روان و آھنگ٥ك‏ جانان جاذب و شیرین وگوشنواز و دلقریب 
هر امت مانند ابنھا: 
نه حرکە بقامت مھتر ہقیمت بھتر - توانگری بہنر است نە ہمال و بزرکی 
بعفل است ئەه سار عمه کس عفن خوو کال تا وفرزند حمال _ محالست 
کہ فتر متواق سر فو سرٹر اق خای ا نان شر تقة۔ 


تق ر1ج ماق ظار افھ و ا اف رات یح ھائےے۔ شرع شر در 











سس _ْ 


۴٣۳٣‏ تاریخ ادبیات ایران 
خلاب افتد ھمجنان نفیس است وغبار اگرہر |سمان رود عھمحنان خسیس - دوران 
باخیں درحضور ونزدیکان ہی بصر دور ۔- خانه دوستان بروب ودر دشمنان مکوں- 
عاام بیعمل زشوری بیعسل اُست ۔- تھی دستان راادست دلىری سته اُست و بِنْجة 
شسری شکسته . 

از مزا بای نثرسعدیکە درگلستان جلاوەکر است آوردن اشعار شو |هدمناسب 
اُست درک عبارتکە تاثیری خاص بسخن اومسخشد بخصوص آ نحاکه استشپاداز 

ن کریم میکند و معنی ١‏ بات بٍینّات را با نظم شیوای روشن میسازد نظیر 
7 شریفۂ : 
دنحن اقرب الميه من حبلالورید؟کە کوید: 
دوست نزدیکتی از من بمن إُست 

وین عجبترگه من از وی دورم 


چکنم باکه توان گفت کہ او 


ِ. كََُ 
در کنار ھن و مہن ‏ م یورم 
وا نہ 2 فلعٌارا ۰ اکفرنہ و قفطعن آبدم ن> کەگوید: 
کاش کانانکە سب من جستند رورت ای دلستان بد‌بندندی 
تا بجای ترنج در نظرت بیخبرں +<دسٹتھا بربدندی 
اہن نوع فں ملمُع تاز مان استاد نادر بودو در شیوائی ھرگز بد ین پا یہ 
ترسیدہ بود. 
کابات راز آنادں وتر یت وتھڈ تھذ ب نفس است وازھنر ہاى استاداٴ کہ حقابق 
رابدون ورود بە استدلال وطولمقال از راہ تمثیل باعباراتی بس‌شیرین جزیل بیان 
میکند ومعنی شعروشاعری مینست مثلاٴ برای اینکە شخص رابەتاشل وشکسائی 
مخواند ىف ر نطرز سخنمیرں ند 
بچشم خویش دیندم ہر بابان 


که ا ہستهہ سبق برد از شتابان 





شعرا و سخنگوپان عصرمغول 7 ۴۱ 
سمند باد پا از تك فرو ماند 
شتر بان هہمجنان آھستہ مبراند 
ورای اشکه لزوم نظام و مرامی رادر امصورمعیشثت گوشزد کند چنىن 
فر ماد . 
چو دخلت نست چخًر ج ا ہسته تر کن 
کہ ممگو ند ملاحان سرودی 
اگر باران بکوھستان نبارد 
سالی دحله گردد خشك رودی 
ازقسمتھای لطیفگلستان آ نست کە شاعر باروح عرفانی کە او را بود گاھی 
صدای طبیعت ونسیم درختان ونوای مرغان رابگوش‌جان میشنود وآ نھمه درذوق 
اوچون نغمة وحدت واھنك خلقت تر نم مسکند پس درو حال شوق وحذبه سدا 
میشود تابجابی کە گو بی سرود مرغی اورا ازصدای قلبعالم آگاہ میسازد تااینکو نہ 
سخنان ممگو بد 
دوش مرغی سصبح مینالید 
عقل وصبرم برد وطافتو عوش 
ی از دوستان مخلص ر 
مگر آواز من رسید بکوش 


بک 


گفت باور نداشتم کہ تو را 
بانگٹ مرغی چنین کند مدھوش؟ ! 
گختم این شرط آدمیّت نیت 
مرغ تسیح خوان و من خاموش 
ھمین روح عرفان وتوجّە ہمعنی ومر کزجہان‌چشماستادر ابازو فکر اورابلند 
پروازکردو نظرجامم ور ای محیطاوحقا قد حرش از رج وحدت نداگرد وبٹررا 
کە مائند امروز گر فتار تفرقه ود ات ونه ب4 مگا نگی و ھمداستانی خواند : 
نیآدم اعضای یکدیگرند کە در آفرینش ز ىك گوھر ند 


ہ۔ محے۔س .2ت .لت ہے _م_۔.لیییصٹسہ سد سکع 


۴۴۲ .س01 اوت فا ات 


چو عسوی بدرد اورد روزگار دگر عضوھہارا نماند قرار 
ودر آن روز گاران‌کینە توزیکە جنگھایصلیبی برپابودہ هرفرقەمعتقدات 
خوورات ند مد افتھ رر نگ انار اگ اھر رس وفقافی رھ انگکزت 
گر مش برای ری امس کات ضر ان آ0 سایق کا کات ار 
خند شاعں اُئه ا نحنین سیل ون ه: 
یی جہود و مسلمان نزاع میکردند 
چنانکه خندہ گرفت از حدرث اشائم 
بطیرہ گفت مسلمان گر این قبالةُ من 
درست ٹست هھذداگا جیود مبر انم 
خزود گٹك: نشورات مخورم جزو گٹد 
و 7 خلاف کنم ہھمجو تو مسلمائم 
00 
کو او سیط زمین عقل منعدم ً دد 
وع کان نمرد ہمحکس کہ نادانم 
عجب ا شکہ درجنگہا ی صلٰیبی شاعر درآسیای صغیں‌کە میدانآن جنکھا 
بود سیروسفر میکرد وآ ن‌کینہ ورزبپا را بچشم میدید ولی بانظربلندی انسانی و 
بینش‌عرفانی دشمنبھای سجای فررتعامسی ر اعد تاذان شدذاست, 
ور افارم متاا فا رفا اوتادی اہی سک اھت اق 5لتات یر انت 
درسثاق احثامت بباوریم : 
١پادشاہی‏ بد‌بدۂ استحقار درطابفة درویشاننظر کرد بکی از ایشان بفراست 
بجای ا ورد وگفت ایملك مادران ‌دنیا ہجیش از نوکمتریم و بعیش‌خوشترو ہمر گغ 
راس و امت بھٹر... ظاهردرویرش حامة ژندەاست وموی سٹردم وحقنقت آ3 
زندہ وئنفس مردھ. طرلق درویشان ذ کراست وشکروخدمت وطاعت وایشثاروقناعت 


- کک لت َ 72 اف 7+ وا 7 
و دو حےفک ودو یت وتسلیمو نِحمّلھہر که بدبن‌صفتھاکە5فتم موصوست بمحصعتدرو دش 





است اگر درقباست: ائُاہرزہگرد بی نمازھواپرستھوس بازکه روزھابشب ارد دربند 
شھوت وشبپاروز کند درخواب غفلت وبخوزد هر چهہ درمیانآ ید و کو ید عھرچھ 
برزبان آ بد رنداسٹ وگر در عصساست.؛ 
تمام گلستان کہ بر تمب ذەل در ھشت ناست . ١‏ ۔- در سرت بادشاسھان 
٦‏ در اخلاق درویشان ٣‏ - درفضیلت فناعت ۴ -درفوا بد خاموشی ۵ - در عشق و 
جوانی ۶ - درضعف وبیری ۷۔ دراشر تر ست ۸ ۔ در آ داں صحىت ۔ مآئنند آنحه 
درای نمونه اوردہ شد دارای نکات نغز اجتماعی و اخلاقی و ترببتی است و امن 
مزاباستکه ان‌کتابِ را سرحلقة ادبیّات جھان قرارمیدعد زبرا در عر باب مطالبی 
عمیق وسودمند5 ھر ىك سرهشق زندگی تواند بودمندرج اُست . 
کتاں ہوستان کە نمزھدف تر بی دارد مسنماباندکه استاد درمثنوی اجةماعی 
واخلاقی نیزماہر وز بروست ہودہ وکارسابقان رامائند شیخعطّار دراین‌رشتەیکمال 
رساندہ وحقایقی بس‌مہمٌ وسودمند ہسلك حکایت بیان کرد است. 
ہوستان مبتنی بردہ بابہست کە |بیاتی ازھر باب ہرای اشارہ بطرز سخنشاعر 
اوردہ ھمشود: 
باب اوّل درعدل وتدبیر ورأست واین ابیات از آن ہابست . 
شنیدم کە در وقت نزع روان 
بہرمسز چنین گفت نوشیروان 
که خاطر نگھدار درویش باش 
نه در بند آسایش خویش باش 


نما سا یں ۱ در دبار ہو کس 


نماسد د4 نزدەك دانہا ذسمنُل 
سے 
برو پاس درویش و محتاح دار 


که شاہ از رعّت دود تاحدار 


۰۴۰۳۰۴ 
مکن 5 توانی دل خلق رش 
فراخی دران مرزوکشور مخواہ 
رعثت نشاد ز سداد کشت 


مراعات دھقان کن از بہر خویش 


تاریخ ادبیات ایران 
کە چون میکنیمیکنی بیخ خویش 
که دل تنك بینی رعیّت ز شاہ 
کہ مر ساأاطنت را رناھند د‌ ددشت 


گە مزدور خوشدل کند کار بیش 


باب دوم دراحسانست ‌ درآن ہاں چنین گو بد: 
بکیرا خری در گل افتادہ بود 

ز سوداش خون در دل افتادہ ود 
بیابان و باران و سرھا و سیل 

فسروہشتہ ظلمت بر افاق ذیل 
ہم شب در این غصہ تا بامسداد 

سقط گفت و نفرین ٢و‏ دشنام داد 
نه دشمن برست از زبانش نه دوست 

نە سلطان کە این ہوم وبرزان اوست 
فضا را خداوند ان بھن دشت 

در آن حال منکر بر او بر گذشت 
شنید این سخنہای دور از صواب 

نه صبر شنیدن نە روی جواب 
بچشم سیاست در او بنگرست 

کە سودای این ہر من از بہرچیست 
کی گفت : شاہا بہ تیغش بزن 

زروی زھین بیخ عمرش بکن 
نگه کرد سلطان عالی محل 

خودش در بلا دید و خر در وحل 
بخشود بر حال مسکن مرد 


فرو خورد خشم سخنھای سرد .... 


شعرا و سخنگویان عصر مغول ۲ ۵ 





۴۳ 


رز سک ہت تع 


درأد مدقم حقیقت را با نور معرفت بە چون و چرای منطق ہر تر میشمارد 


چنین گوید : 
رہ عقل جز پیچ ہر پیچ نیست ہر عارفان جز خد ا یچ نیست 
توانگفتن اين ہا حقایق شناسی ولی خردہ گیرند اھل قیاس 
کو سس اعاق من کتتتا گی :اھرو ام وچ اکھت 
بسندیدہ پر سیدی ای ھوشمند کو .-- گآ جواات ہسند 
کگغفاموڈی ور 5ء کوو لت بری انف اد تزوسطت 
ھهھمەھر ج4 ھهستند ا اخ کٹ ند کہ با ھگسىش نام هھستی برند 


یک فطرہ باران زاہر یچکید خجل شد چو پہنای دریا بدید 
کہ جائمکه دریاست من کیسٹم تم او عزت ڑا 5 من نیستم 
چو خودرا بچشم حقارت بدید صدف در گنارش بجان پرورید 
سپھرش ہجابی رسانید کر گه شد نامور لؤ لؤ شاھوار 
تواضع کند ہوشمند گزین او فاج یں شود سن بورکین 
باب پنجم در رضاست مات لے اعوہ: 
عبادت باخلاص ئثبٔت نکوست وکرنه چھآ بد زبی مغزبوست 
چه زتار مغ در میانت چه دلق که درپوشی از بھں پندار خلق 
ہس ہی رس جضیبشست 
ا کوتھی پای چو بین مبند که در چشم طفلان نماہی بلند 
وگر نقرہ اندودہ باشد ؛حاس توان خرج کردن بر ناشناىی 
منه جان من اب زر بر پشیز کە صرٌاف دانا نگیرد بە چیز 
َ اندودگان را بات بر ند مدآ نذا گا کہ مس مازرند 


باب ششم در قناعت است واین ابیات آاست: 


۔۔.___-ہے .ہہ سے سس سس ےہ ہے .سے شب, ٹس س. سصبمسام سا البامسم ساس 


نیدی کە در روز گار قد یم 

ثدی سن در دست ابدال سیم 
نپنداری این فول معقول نیست 

چو قانع شدی سیم و سنگت مکست 

گکہدا را کند مک درم سیم سیر 

فریدون ہملك عجم نم سیر 
اکر بادشاھست و گر ببنه دوز 

چو خفتند گردد شب هر دو روز 
چو بی توانگر سس از کبرمست 

رو شکر بزدان کن ای تنگدست 
نُداری بحمد الہ ان دسترس 

که بر خیزداز دستت آزار کس 
بای هفتم درتر ست اُست ودرآن بااشارہ ىەه بداندنثان ویدگما نأان گومد: 
اگر در جھان از جھان رسته ایست 

دراز خلق بں خویشتن سته است 
گساز دست جور زبہانھا ؛رست 

اگر خود نماست و ڈر حقیرست 
اگر بر یری چون ماك ز آسمان 

بدامن در آوسزدت ہد گمان 
بکوشش توان دجله را پیش بست 

نشا ید زبان ہد آند یش ست 
تو روی از پرستیدن حق مپیچ 

پل تا نگر ند خلقت بھہیچ 


باں هشم در شکر برعافیت اُست ودر ان چنمن فرمود : 


شعرا و سخنگویان عصر مغول ۰ ۴۳ 
بکی گوش کودك ہمالید سخت 
کہ ای. بلعجب رأی بر گشتہ بخت 
را قیشہ دادم کہ ہیزم شکن 


نگفتم کہ دیو ار مسحد نکسن 


زبان آمد از بہر شکر و سپاس 
4 عست نگرداندش حقشناس 


باب نھم درتوبه وصوابست ودرآ نگوید : 


ز عید پدر باد دارم ہمی کە باران رحمت برو ہر دھمی 
گه درخردیم لوح ودفتر خرید ز بھرم یکی خاتم زر خرید 
بدر کرد ناگه مکی مشتری بخرھابی از دستم انگشتری 
چو نشناسد انگٹتر یطفل خورد بخرما نی از وی توآنند درد 
تو عم فقیمت عمر نشناختی کە در عیش شیرین بر انداختی 
باب دھم درمناجاٹست واین چند بیت از آنست: 
خدایا ہعمژت کە خوارم مکن بذل گنهہ شرمسارم مکنٰ 
مسلط مکن چون منی ہر سرم ز دست تو بە گر عقوبت برم 
بگیتی نباشد بثر زین بدی جفا ہر دن ا زدست‌ھمچون ‌خودی 
مرا شرمساری بہ روی توبس دگر شرمسارم مکن پیش کس 
گرم ہر سر افتد ز تو سابەای سپھر م بود گمترین پایه ای 
اگر تاج بخشی سر افرازدم تو بردار تا کس نیندازدم 


خلاصه ۱[ نکه آثاراستاد سعدی شیرازی از نظم ونثر مظھر عقاید وافکارست 
کە درنتیجە عمری آزمایش واندیثہ ومطالعہ آفاق و انفس وسیروسفر و آمیزش 


بااقسام ملل ونحل و مشاھدۂ وقابع تاریخی بحصول پیوسته خود فرماید : 


در اقصای عالم بگشتم سی بسر بردم اٹّام با ہر کسی 
تمتٌع زھر گوشەبی یافتم زھرخرعنی خوشەبی یافتم 


ادن عقابدگرانھا در عباراتی موزونو شوا و حکا ہا و ملھا وٴ اشعار ز سا 


۴۸ تاریخ ادبیات ایران 
بیان شدہ وبدین تر تیب مجموعەای نفیس کە حاوی بہتر بن دستور ھای اخلاقی و 
اجتماعی ونمونهُ شیوای فارسی ادبی باشد بوجودآمدہ و صاحبدلان بنا خواھدتا 
توانند بحنان افکار ہی ىر ند و درپابند و اذعان کنند کە مطالعة آن بدون تر دید 
متعلمائر ا بکار ا بد ومترسلان را نلاغت افز ابد . 

شیخمحمودشستری ۔- شیح سعدالدین محمود بن عبدالکریم شبسٹری 
سالششصدوہشتاد وہفت در قصبۃ شبسترھہفت فرسنگی تبریز تولّد بافت و رشد و 
نگوش درعمان جھات بود. ودرعھدالجا تو و |روسعسد شہرت بافت ودر عداد علماو 
فضلا ثبر یز معدود مشد ازشرح حال ویتفصیلی در دست نیست ولیاخبار وآثارش 
معلوم ممسازدکهہ از اكْلهُ علمای متصوفَة زھان خود بشمار مبرفته و درحل وفصل 
مسائل دیلی و حکمی بسی دقیق بودەو در آن موضوعھا مھ رجعیّت و شہرت 
سز ا داشتھه . 

دانش دوستان از اطراف واکناف بحضورش شتافته و درمجھولات خود حل 
اشکال ازو درخواست مسکردەائد چنانکه شیخ معروفترین تالىفات خود یعنی 
مثنوی گلشزراز را درچنین موردی درجواب سؤالات مردبزر گی از اہل‌خراسان 

یىی اھبررسیدحسبلی ھروی ھریند و خلفة شخ بھاءالدین ملتا نی که او ہم خلغمة 

شیخ شہاب‌الدین سھروردی بود سرودہ است . ان سٹوالات بطوری که از اشعار 
گلشن راز ظاہر میگردد بسال ہفتصدوہفدہ ہشیخ رسیدہ چنانکہ فرمابد . 


سال عفدہ از ہفتصد سال زھجرت ناکھان در ماء شڑال 
رسولی باھزاران لطف واحسان رسید از خدمت اھل خراسان 


تمام ان‌سنو الات راجع بمسائل دینی وعقابد عرفانی است که شیخ بمناسبت 
وتر وت حجواب دادسیم ںبخواہش همربدان ا نرادرائدد مدتی تکمسل کرد وہرآان 
بیغزود وآن راڈلشن راز نامتھاد. 

شیخ شبستری شاعر بخصوص نبودہ و بتصریبح خودش تانظم گلشن راز شعر 
سرودہ امّا رسایل و کتبی راجع بہمین موضوعات تالیف کردہ بودہ است ولی در 
اینمورد گوبا سوالات منظوم بودہ و بناچار جواب آ تھا را نیز منظوم دادہ است 


شعرا و سخنگویان عصں مغول د َ۴ 
ٹانکة اضات ڈیل ای تی اسر نال 
بد وگفتمچە حاجتکاین مسایل نوشتم بارھا اندر رسایل 
وبعد دربارۂ تصنیفات خود گوید: 
بە شس ارچهہ گتب بہسیار میساخت 
ج نظم و مثٹنوی رکز ٹھرداخت 
در مقذمةُ مثنوی دیگر موسوم بسعادت نامه که منسوب ہاوست باز شیخ أز 
اھتمام نداشتن مکلام منظوم سخن‌راندەاست باابن همه شاعری رائقص نمیشمردھ 
وشاعر ہودن شیخعطّار را کە اعتقادی خاص ہدو داشت شاھد آوردہ و درگلشن راز 
ساد گافری۔ کرو ظار تاد کە در صد قرن‌چون عطارنا بد 
وتوانگفت گلشن‌راز ازحیث طرزسخن و سبك نظم عرگز متوٌسط نیست و 
بمہارت شاعر ان شیخ دلیلی است کە مطالب غامض تصوف را در اشعارمنقُح خوش۔ 
1ئ ادا کرده وگاہھی واقعاً معانی نغز عرفانی رادر ىك ودوست سان نمودہ . 
از تصنىفات منثور شخا نجه معروف است حقالیقین است که درمسائل دینی 
ابق مصضاععامد آ کا ات ارک 2ے سار ی سال منافرست رثات پافضر 
مرقدش در شبستر واقع است . 
اك چند برسش اسخبایق ان محض نموئه بروجه ا یجاز نقل ممشود تا 
شووائ ٢‏ افتار قفا خات 1ق کرات گھبراد رعاقاق ری ظا 
شیخ شبستری معلومگردد. 
جرسسی : نفگر چیست؟ 
یاسخ ٠‏ 
نفگر رفتن از باطل سوی حق 
جز و اندر بدہدن کل مطلق 


محقق را که وحدت در شہود است 


نخسمین نظرہ در نور ہ جود اشت 


۴۴۴۰ تاریخ ادبیات ایران 


دلی کز معرفت نور و صفا دبد 
ز هر چزی کہ دید اوڈل خداد بد 
دود فکر نکورا شرط تجریںد 
یس آنگهہ لمعه یی از بری با سد 
غرض ابنست کە عمل فکرپیدا کردن حق از باطل است ولی اھلتحقیق از 
مقام فکراستدلالی بالاٹر رفته و حىقت عالم وو حدتث اشاء راہنورشہود مسٹند و 
در جز ,بات عا لم کلی رامسابند واحزاء از نظر ا نان ناید ید مسگردد وکل نما بىان 
شود بسھرحا ممنگوند خدارا که روحکل أآست مشاهدہ کنند. 


گناهہست : 
پاسخ : 
درا لا فکر کردن شرط را ہست ولی درذات حق محضگناہھست 
عمه عالم ز نور اوست پیدا کجا او گردد از عالم عویدا 
رھاکن عقل را با حق ھمی باش کە تاب خور ندارد چشم خفّاش 
بود نور خرد در ذات انور بسان چشم سر در چشمة خور 


بعنی خداوند را کە نورمطلق ومحیط جھان است با عقل ضعیف نتوان درد 
کرد و ذات او را بنور خرد نتوان دریافت. دلیل بذات او جستن ہدان ماند که 
خقّاش بآفتاب نگرد و چثم ضعیف ما بچشمۂ خورشید نظر کند تنھا مثاھدۂ عالم 
گه مظھر اأوست و رجوع بقلب وو ٹوسل بایمان ما را بحق میرساند . 

پرسش : من چیست و حقیقت نفس آدمی کدامست ؟: 


چو طلست مطلق آامد در اآشارت 
بلفظ من کنےد از وی عبارت 
حقیقتك کز فعين شد مین 


تو او را در عبارت گفتەہی من 


شعرا و سخنگویان عصر مغول ْ ۴۴۴۱ 
برو ای خواجه خود را نیت ہشناس 
کہ نمود فر بہی مانند ا ماس 
مکی رہ برتر از کون و مکان شو 
جھان بگذار و خود در خود جہان شو 
من و تو چون نمائند در مهیانه 
جه کہ جه کنش جه دنر خانه 
در اس خانه بکی شظكپ جمع وافراد 
چو واحد ساری اندر عیين اعداد 
بعنی اگر شخص دمی بنظر عرفان در خود نگرد وحدود جسمانی وظاہری 
را فراموش‌کند خواہد دید میان او و عالم فرقی نبست و اصل ہر چیز وك حقمقت 
است یس خواہد دربافتکە وی ھمان حقیقت کل است کہ تعن بدا کردە و ازراہء 
ظاعر بینی این وجود ظاھر را حقیقت تصور میکردہ بعہی آ ماس میدایدہ و فربھ 
ممبنداشنته جہان محسوس را کە جھان کثرت است ممدیدہ و جہان واقعی را کة 
جہان وحدتست و دران نفس و حقلقت و خدا مکی است نممدیدہ اُست . حقيقت 
وحدت مانند عدد واحد است کە ھمة اعداد از او روجود آ بد : در وافع ھمان بت 
استکه مکرر دیندہ ممشود . 
برسش : سالك راہ حق ذدرست ومرد تمام عار ف ‌کدام اأآست ؟ پاسخ : 
مسافر ان بود کو یگذرد زود 
ز خودصافی شود چون آتش از دود 
سلوکش سبر کشفی دان ز امکان 
سوی واجب بتر شین و نقصان 
باخلاق حمیدہ گػگشتہ موصوف 
بعلم و زھہد و تقوی بودہ معروف 
حمهة با أو ولی أو از عمه دور 


بزٹری قسه ھای سٹر مستور 








ممسسسوچےو۔---۔سسسسوو-۔ نے تھے ےہ سے 


تبه گردد سراسس مغز . بادام 
گرش از پوست بخراشی کہ خام 
ولٰی چون بخه مد ہی پوست نسکوست 
اگر مغزش براری بر گئی پوست 
شرنعت ہبوست و مغز اك حقىقت 
میان این و ان باشد طریقت 
خلل در راہ عارف نقض مغزاسٹت 
چو مغزش پخته شد ہی ہوست نغز است 
چو عارف با بقین خویش پیوست 
رسسدہ گعت مغز و پبوست ی0 
عف اد نر وحدت وافف حق 
درو پیدا نمایہد وجه مطلق 
دل عارف شناسای وجود است 
وجود مطلق اورا در شہود است 
راهرو وعارف کسی ‌|استکە از عمان آغاز ساوك معایب خود را اصلاحکند و 
عستی خود را از عر کونە نقص خالی سازد وابن مرتبۂ تخليه است سپس خویش 
را بزیور اخلاق حمیدہ بیاراید و بە دانش و زھد پرھیزکاری گرود و این مرتبه 
تحليه است وقتی ازبن مراحل گذشت و باحکام ظاہر شریعت کار بست و در راہ 
عادت و خدھمت رتحپا بردو از خودیرستی ساتنت آ کت ۰ دود نگوں گنت 
برلی خوبی و نیکیکوشۂہا کردکمکم اف اوریشن یکر و از مقام علمگذشتہ 
بمقام عرفان یعنیکشف وشہود قدم مینہد وازاین ‌طریق بتدریج سلوك تر ق یمیکند 
تا ازمبداء شر یعت بمنتھای طر بقت میر سدوسر |نجام دمغزوحصقت تزدِبت میشود. 
آ نگاہھست کہ وحدت حہان در نظر اه حلوہ گنت وادن مرتہ تجلمه است کهە 


دائش اورمنتھی د4 سنئش ودانابی اوممدل و4 شناسا ہی ت0 چیڑھابی و کەسابق 
ا نقصان ممدانست اکنون بکماڑژھی سند بعنی‌عارف شود وتا بجائی واصلمیشود 





شعرا و سخنگویان عص مغول ۰ م۴۴۳ 
که فرقی بین نفس وعالم و من وتو وعالم ومعلوم در نظر او ہاقی نمی ماند وخودش 
آنه حق میگردد یعنی خود جسمانی و زھینی و شہوانی او زایل میشود و خود 
روحانی اوکە حقیقت عالم است دروی جلوہ میکند و از بن لحاظ میتواند اناالحق 
گوبد زیرا در وجود اوہ تنہا حق میماند : 
اناالحق کثشف اسرار است مطلق 
بجز حق گبست تا گوبد انا الحق 
روا باشد انا ال از درختی 
چرا بسود روا از نکبختی 
ھرانکس راکە اندر دل شکی نست 
بقین دائد کہ ہستی جز ہکی نیست 
جناب حضرت حق را دوی نبست 
در آآنحضرت من وعا وٹتوی نست 
من و ھا و تو و او عست یك چیز 
کہ در وحدت ناشد ھیچ تمیز 
استاد بہمین روش در مسائل دنگر عرفان بحث میکند مائند جلوۂ خداوند 
در عالم و وصال عارف بحق و هدف و حدود نطق آدمی ومسألۂ جزء وکل وحادث 
و قدیم و معنی اصطلاحات واشارات در اشعار عرفانی مائند رخ وزلف و خط وخال 
وچشم ولب وشراب وشمع وشاہد وخر |بات5ەعارفان از بن عبارات معانیمخصوصی 
قصدکندں مثلا در باب شراب چنین کو بد : 
شراب یخودی در کش زمانی 
مگر از دست خود بابی امانی 
طہور ان می بود کز لوث ہستی 
تو را ہاکی دھد در وقت مسٹتی 
خرآباتی شدن از خود رھابیست 


خودی کفر اٰست اگر خود بارساِسست 


۴۴۰۴۴ تادیخ ادبیات ایران 

غرض اینکە معنی شراب و خراباتی شدن در اصطلاج عارفان بیخود شدنو 
از خودیرستی که اساس اغراض مردمان و علّت اصلی خراہی جہان است گذشتن 
و تصوٌف بہ فداکاری و صمیمدّت و یاکدلی گر وبیدنست . 

بالجملہ باہدگفت : گلشن راز معانی تصؤف را در یك مثنوی سادہ و شیربن 
در طی حدود ھزار بیت شرح و توضیح میکند وا دھی را بترأد عادت و دردوحدت 
وجستجوی حقیقت رھبریمیکند. 

برای گلشنراز شرحہای منعدد نوشتەاند کە از ا تحمله مکی شرح لاھیجی 
است کە در هشتصدوهفتادوعفت تآلیف یافته و مطالب عرفانی را نیک مطرح کردہ 
است . زیر| خود نە تنہا از تخبة فضلا محسوب میشدہ بلکە از پیشوابان عرفا عم 
ہودہ و معائی عرفانی را بە بھترین وجہی توضیح و توجیەکردہ است . 

جلال الدرین - مولانا جلاز الین محیّد فرزند سلطان العلماء بہاء الین 
محمدبن‌حسینالخطیبی بزرگتر ین شعرایمهتصوف|!یران ہسال ششصد وچھارعھجری 
در ہلخ کە از مراکز فرہنگۂ و ادبیٍٛات و عقاید اہرانی شمردہ میشد تولّد یافت . 
بدرش‌محمّدبن‌حسین ملقب بەبھاءالدین‌ولد برحسب روایتنوۂ دختری علاءالدین 
خوارزمثشاہ بود و از فضلاء و مشایخ عرفا محسوب میشد و ظاہراً از جملۂ خلفاء 
شیخ نجمالدین کبہری ود ہبیش خوارزمشاہ تقرب داشت و گویا در نمحة ہندگو بی 
ودر اثرنفوذ وشہرتیکه پیدا کردہ بود جلب خصومت او را کرد و مخالفان تصؤوف 
ازوسعایت نمودند و ازمردم بلخ ھم آزاردید پس مجبورہمھاجرت شد و ہا پسرش 
جلال الدین از راہ بغداد قصد سفر کرد. بحکم اشعاری از مثنوی تالىف دسرمولا: 
سلطان ولد این مسافرت در ظہور فتنهُ مغول اتْفاق افتاد و شید اہن فتنہ در این 
عزیمت مؤثُر بودہ پس شاید مسافرت در حدود تاریخ ششصد وہیجدہ وقوع یافتہ 
باشدکهە در این صورت سن جلال الد ین در اطراف ۱۴ خواعد بود . 

گفتەائد بہاءالدین ولّد درنشا بوربدبدار شیخح فربدالدن‌عطّار نا ہل آمد واو 
جلازالدین را دراغوشکشید ر دعا خواند و مثنوی اسرارنامه را ہاو ہدیه کرد . 


وی بعد از عبور از بغدادو زبارت حج بملاطيه رسید ودرآن شہرچپارسال اقامت 


شعرا و سخنگویان عس مغول ْ ۴۴۵ 
نمود بعد بە لارندەکە از مراکز حکومت سلجوقیان دراسیای صغیر بود آمد ودر 
آن شہر نز ھفت سال رحل اقامت افکند سیس بموجب دعوت سلطان علاءالدین 
کہقباد (۶۱۷ ھ . ق ۔ ۶۳۴ھ . ق) دوازدھمین سلجوقبان سای صغیرکه ازشاھان 
بزرۓك دانش برور بود بقونیه مقر حکومت او رفٹند و در ا نجابھاءالدین ولد که 
درعلوم ظاھری و باطنی مقامی داشت بە نشر فضائل و علوم و بارشاد مردم پرداخت 
و علاعالدین کیقباد ارادتی بسزا نسبت ہاو پیدا کرد . 

اولین تعلیم وتربیت و ارشاد وھدایت جلالا لدین درزد پدرش ہود ویکسال 
بعد از وفات او ( کە بسال ۶۲۸ھ . ق اتفاق افتاد) سید برہان الد ین محثق ترمذی 
که ازاگردان سابق بہاعالدین ولد بود ودراین موقع در سلك خواص واولیاءاھل 
طریقت مقامی داشت بقوئيه آمد و جلال الد بن ازمجالس درس او کب ضض‌کرد 
و نه سال تمام تحت ارشاد ان ھرد عارف گذراند بعد بعزم ساحت و اخذ معرفت 
و درك مجلس اصحاب طر بقت مسافرت شام اختیار کرد و مدتی در حلب و دمشق 
اقامت گزبد و تحصیل معالی کرد و ہا قجارب معنوی و مکتسبات علمی باز بقونیہ 
بر گشت ودرانجا مائند یبدرش بامر سلطان بنای تعلیم تدرس علٰوم شرعی 
نھاد و ھەی بذشر نفحات انس مشغول ود تا روزی گردش روزگار او را ہا کی از 
اوقاد زمان و نوادردوران بیکجا آورد و ان ملاقات درحیات جلال الدین تائیری 
عظیم نمود . این شخص عبارت ہود از شمس الدین بن علی بن ملك داد تبریزی کهھ 
ژولیدہ پیری ازپیران صوفیّه ہود ونفسی گرم وجاذبەبی بزرگك وبیانی مؤئشرداشت 
و ازشھری بہە شہری راہ میپیمود و با اھل راز و ریاضت و درویشان وعارفان بنای 
انس والفت مینھاد تا اینکەدراین موقعکہ سال ۶۴۲ھ . ق باشد بسراغجلالالدین 
بقونيه آمد و در ال نظر با ره عشق و حقیقت را در چھرۂ او دید و او را شیفته 
معنوی خود کرد ودربقیّةُ عمرمرشدوقائد روحانی اوگردید ازتعظیم واحترامی کہ 
جلال الین در اشعار و اقوال خود نسبت بشەس اہرازکردہ نیك بیداست کەتائیر 
نفس او در دل جھانگیر جلال الین بس عمیق بودہ چنانکە ابیات ذیلکە ازدفتر 


نخستین مثنوی انتخاب شدہ بہتربن شاھد ابن دعوی تواند بود : 


۴۶ تادیخ ادبیات ایران 
شمس تبربزی کهہ نور مطلقست 
آفتاست و۔ ز انوار حقست 
ادن نفس حان دامنم سر تافتست 
ہوی یبراھہان بوسف بافتست 
گکز برای حق صحبت سالھا 
باز گو رمزی از ان خوش حالہا 
من چکوم یك رگم مہشیار نیست 
شرح آن باری کە انرا بار نست ؟ ! 
خود تنا گفتن ز من ترک ناست 
کاین دلبیل ہستی و ہستی خطاست 
شرح این ھجران و این خون جگر 
ان زمان بگذار تا|ا وقت دکر 
گفتمش : پوشیدہ خوشتر سر بار 
خود تو در ضمن حکابت گوش دار 
خوشتر ان باشثد کہ سر دلبران 
گفته آبد در حدث دمگران 
جج 
بنا بفحوای این اشعار جلال الدین در شرح حکابات مثذوی و بیان معانی 
تصوٌف این مرشد پیر را دربراہر چشم داشته وبباد او بشور وطرب بودہ گرچه از 
ذ کرنام اوخود داری کردہ واسر ارعرفان ورازاءمان اورا در حدث دنگران گفته 
است مولانا مدتی در خلوت و فیض صحمت ان عارف سوخته و سوزندہ گذراند 
بعد این مرشد بزركۓ مسافرتی بدمشق کرد و باز بقونيه ہر گت و باز بارشاد و 
تحر مك شوق وشعله ورساختن آتش عشق مولا نایرداخت.گفته اند شمس درمقام 
وجد وشوق عنان اختیار را ازدست میدادہ ومضمرات درون راز ہان می ! وردەودر 


برابرمعتقدات قشریعوام ہی باك بودہ واسراررا فاش میکردہ وبساط سماع وطرب 


"کر مت ےوران مس مو . ات ْ ٰ ۴۴۷ 
غا2 اس را الف کت مو ام اک کاس ھ771٢‏ رام کات ھا 
پیدا کرد و روزی از سوء حادثه عوام قونیه بر او شوریدہ أو را در ملاء عامکشتند 
( ۶۴۵ ھ . ق) و علاءالین پسر ارشد مولانا نیز در این معر کە سخت مجروح 
شدہ جان سپرد . 

ولٰی ا نحه از برخی غز لیّات دیدہ میشود اینستکهە شمس روزی ناہیدا شد 
و مولانا دو سال شبان و روزان در فراق کعبة مقصود جوبان و گوبان بود ولی 
ای تناقرت ا 

عَرَ ا کات الدسکھھو 5ات ہہ گانٹ ور بہاضت وتجر به درعالمعر فان 
بمقامبلندی رسیو رفا الاکن اج سا كٹ کی هو حیاتت رسممشایخ ایظطاھ 
است خلیفەبی برای ‌خود معی٘ن نمود واولین خلیفۂ اوصلاحالد بن فربدون زرکوب 
نام داشت کە مولانا :و ہی خاص و علاقه بی وافر و اعتقادی زباد نسبت ہوی ابراز 
میفرمود بحذی کە این ت وج مایة حسد مربدان واقع میگشت زرکوب دہ سال در 
اہن خدمت بود. بعد آازویعنتی بسال ۶۵۷<. ق حسامالد بن حسنبن محمد بن حسن 
را بخلافت خود برگزید واو بازدہ سال درحالحیات مولاناهمدم ودوازدہ سال بعداز 
وفات جانشین أو بود . 

حسامالدین از نخبة مربدان وپیروان وطرف توٹّہ خاصٴ بود و ازسخنان 
اردان کچ در ح او کن دیداست کە وی در طر مقت مراحلی طی کرییھ کر علم :- 
تقوی ومعرفت بمقام منیع ومر تبة رفیع رسیدہ بود وقول اودرحضوراستاد تایری 
ون گار ان دن انگ میق رد کی آر ودک فا اتی 5 فافکار توق عفان 
اِبرانست ہسلكک نظم و تحریں درا مد . وفات حسامالڈین بسال ۶۸۳ اتّفاق افتاد و 
بعد ازوخلافت بعہھدۂ فرزند مولانا بعنی سلطان ولد واگذارشد واوسی سال پیشوای 
باران طر یقت بود . 

مثنوی۔ مثنویمعلوی یز رگگاٹ رین میوۂ افکارو بھٹر بن خلو اشعارجلڈل الد 
اگ کامارر تی اکا مفظوم رف ور د نات غارس اق انتا مسشگوظ ‏ زار 


بیت و در ضمن شش کتاب در بحر رمل سرودہ شدہ . 





۴۸ تاریخ ادبیات ایران 





تاریخ شروع تالیفکتاب ال بدرستی معلوم نیست ؛ ولی دوسال بعد ازختام 
آن کتاب دوم شروع شدہ و آن بتاریخ ۶۶۲ھ . ق بود و ازین لحاظ تاریخ شروع 
دفتر اوُل بین ۶۵۷ و ۶۶۰۶ بابد باشد زبرا انتصاب حسامالدین بە خلافت در 
ششصد و بنجاەوھفت بود . علّت امن وقفة دو سالهُ اندوحی ہود کە بمناسبت وفات 
زوجة حسامالدین که ملہم و مشوّق مولانا بود در دل شاگرد و استاد حاصل شدە و 
ظاہراً این مصیبت حسامالدن را غرق سکوت وریاضت واعتکاف نمودہ بود ابیات 


ذیلکه بمطلع کتاب دوم اٴُست ادن معنٹنی را ممرسا نل : 


مدتی این مثنوی أخر شد مہلتی باِست تا خون شر شد 
چون ضیاءالحق حسامالد ین عنان باز گرداند ز اوح آسمان 
چون بمعراج حقایق رفته بود ہی بھارش غنچەھا نشکفتہ بود 
چون زدرناسویسا حلباز گشت جنگ شعر منوی با سازگشت 
مطلع تاریخ این سودا و سود سال ھجرت ششصدوشصت ودو بود 


از ھمین ابیات بخوبی پیداست که حسامالدین درتحربك ذوق وتشحیذ شور 
وشوق سرخود چەتائری داشتھ. دفترسوم مثنویرا نمز بد ینگو نہ ہنام حسامالدین 
شروع میکند : 
ای ضباء المحق حسام| لدبن سار اىن‌سیومدفتر که سنّت شد سەبار 
در آغازدفتر چھارم جلال الدین باردسگر تائثیرمعنویحسامالدین را اینکونہ 
بان مینماید : 


ای ضباءالٰحق حسامالدین نوی کہ گنذشت از مه بنذورت مننوی 
ھمّت عالی تو ای مرتجی میکشد این را خدا داند کجا 
گردن ادن مننوی را بسمّة یی مسکشی ا نحا که تو دا نسّەة لی 
مثنوی را چون تو مبدا بودہ بی گرفزون گردد تواش افزودہبی 


در مطلعکتاب پنجم از ھقم ن معا نی بد دن سخنان تکرار ممگردد . 
شەحسامالدین‌کە نورانجم است طالب آغاز سفر پنجم است 
ای ضیاءالحق حسامالدین راد او ستادان صفا را او ستاد 


شعرا و سخنگوپان عصر مغول ۰ ۴۴۹ 


گر نبودی خلق محبوب وکئیف ور نبودی خلقھا تنگكاوضعیف 
در مدبحت داد معنی داد می غبر این منطق لبی بگشادمی 
ابتدایکتاں ششمکه آخرین دفتر مثذنورست نیز ہنام حسامالد ین است : 
ای حیات دل حسامالدین بسی میل می جوشد بقسم سادسی 
گشت او جذب چو تو علامه بی در دھان گردان حسامی نام بی 


در این دفتر ہم علاقةً معنوی و الفت و عشق عارفائه مرشد بزرگك نسبت بہ 
حسامالدین بدفعات بظھور میرسد از انجملە در ضمن ابیائی کە چنین شروع 
ممگند : 

ای ضیاءالحق حسامالدین سا ای صقال روح و سلطان الٰھدی 

باز از تأئیر و تھییج او سخن میرائد . 

محتویات مثنوی حکابات مسلسل منظومی استکه مولانا ہا ذکں ا نہا نتایج 
دی و عرفانی میگیرد و حقایق معنوی را بزبان سادہ و از راہ تمثیل میگوید و 
با این ترقیب بسی از آ بات قرآن شریف و اخبار و احادیث را ئیز بسبك عرفان 
شرح و سان ممکند امن کتاں شر ىفکو امنکه نخستین مثنوی در تصوف نود و 
قمل از ا نگو ندگان‌عارف مانند سنائی وشخح عطارمثنویھا در سط عقا بد صو فمانه 
سرودہ و گویسسقٹرا رہودہ بودند وبیہداستکهە این سر ودھ ای عار فانہ وگو یندگان 
آ نھا نصب‌العین و سرمشق جلالالدین بود و بیجھت نیستکه فرمود : 

ہعفت شہر عشق را عطار گشثت ما نوز اندر خم بك کوچەایم 

ولی الحق مولانا خود لحنی و نفسی داشت و در شعر تصوؤف پرچمی بلند و 
کاخی استوار دلیسند افراشت . 

بعد از مثنوی تصنىف بزرۂ مولانا محموعة غزلیات اوست کە ہنام دیوان 
شمس تبریزی جمع آمدہ بعنی ان را باسم مرشد و قائد روحانی خود کردہ عدۂ 
اسات آنرا سی‌ھزار گفتەاند و دیوان چاہی تا حدود بنجاہ هزارہىت داردکە دور 
نست مقداری بران افزودہ باشند . 

گذشته از مثنوی ودیوانءکتا ہی منثُور ہنام فمەمافمه از گفتە٭عای جلال الد ین 


۴۰ تاریخ ادبیات ایران 


خطاں به معین الین بروانه کە بحلقةُ درس و صحبت اوستاد گرویدہ بود موجود 
است و ان نیز در مطالب عرفانی است . مقداری از مراسلات و مقالات مولانا 
نیز بافیست . 

تأثِر مولانا جلال الدین در افکار و اذھان ہسیار و بیروان و مقلّدان او 
بیشماراست نەتنہا نفوذ معنوی وادبی ‌استاد درایران وہند واسبای صغبر بکمالست 
بلکەشھر ش بمغربز مینھم رسیدہ واشعارش بلغتھای | نسامان نقل و ترجمەکردیدہ 
است. تفاسیرزباد درشرح مثنوی تألیف بافتەکە از آ نجملەمیتوان ا زجواھر الاسرار 
کمال الذین حسین خوارزمی بفارسی و تفسیر اسمعیل بن احمد بترکی نام برد . 
حکیم نامی ملا ھادی سبزواری نیز شرحی و جیز مرڈوم داشته . وفات مولانا 
بسال شثصدوھفتاد ودو در قونیه اتفاق افتاد و او را درا نجا در مقبرہ بدر کە ہامر 
سلطان ساخته شدہ بود بخاك سی ردند . 

بسر مولانا سلطان ولد کە بعداً بیِشوای مولوبان گردید نز ذوق عارفانه و 
فر بحة شاعرانه داشت و سە مثنوی ازو بافیستکە معروفترین آنہا مثنوی ولدی 
با ولدنامه است و آن در شرح حالات پدر و اولیاء و تفسیر مطالب و مقالات 
عرقانست . 

وی به نثر نبز مطالبی عرفانی ہر نہجکتاب فيەمافيه پرداختة است . 

سلطان ولد بلغت و شعر ترگی ھم آشنا بود ودرادبیّات تر کی تاثیر یبز رگ 
داشت و یکی ازعوامل انتشار ادبیّات ایران در ترکیە اوبود وی در سال ۷۱۲ھ ق 
در فو نمه درگذشت و درٹرہت بدر مدفونگشت . 

سبك3افکار - مولاناجلال الدین‌درمثنوی خودازحیث رسا یی مقصودواتقان 
مطلب ولطافت معنی وباربکی اندیشہ وصفاوپختگی فکرعرفانی دادسخن دادہاست 
وتوان گفت شعرعر فانی باسنائی قوام وموزو نیت تام پیدا کرد وباشیخ عطار مظھر 
معانی‌لطیف و شور وشوق گردید و باجلال الدین بکمال رسید و اکربنابود شخص 
کاروان سخنگو بان|یران رآبدیدۂ ثقاد درنگرد بایستی گفت فردوسی استاددرشعر 


داستانی ورزمی وخیّامھنرور درر باعی حکمی و انوری نمونڈکامل در قصید؟ فی و 





شعرا و سخنگویان عصس مغول : ٰ ۴۱ 
نظامی توانا درقصه وداستان عشقی وسعدی سرمشق درقفصدھای اخلاقی د غرلہای 
شورانگیز واستاد درنثر بدیع و جلال الْذین مثال باعر در مثنوی عرفانی و حافظ 
سخن پرداز درغزل عرفانیست . 

جلال‌الدین چنانکە رشتهُ معانیرا با فکری دفیق وحسی رفیق بھمبستة در 
الفاظ نیزز بردستی نشان‌دادہ وہااینکه اغلب مثنوی را املا فرمودہ و حسامالدین 
آن‌رابہ سلك تحریر در آوردہ و ہدینگونە شش دفترحاوی فزون ہر بیستوشٹھزار 
بیت بوجودآمدہ باز ازحیث عبارت وان۔جامکلمات و استعمال لغات قدرتی تمامنشان 
دادہ استء نہایت اشکه توتە استاد برخلاف تمامشاعران دیگرھرگز بەزینتھای 
لفظی نبودہ است و اساساً انتخاب وزن مثذوی برای ھمینست کە بہ ادای مقصود 
اسا نثر ایدو دسزان طبعسخنگو یمعنوی سھو لت گر |بدحة‌به معانی وشوقحقایق 
عرفانی نەه بحدی ہودکه استاد رادربند آرایش الفاظ گذارد ودرقید عروض وقافہ 
نگہدارد اہنست ابباتی درمثنوی بیدا توان نمودکە ازحیث فصاحت لفظی واستعمال 
بعضی ‌کلمات وترکیبات وقوافی عرگز جاذب وفریہندہ نیست وخود براین حقیقت 
نظ داشته کە گفته اِست: 
غیں نطق و غیر اما و سجل صد ھزاران تر جمان خیزد زدل 
وآنگاەکه برای تقر یر لطائف معارف حال بیدا کردہ قیدقال رابرانداختہ 
ومعنی درسخنش بقافيه چیر.گشته ابنست که فرمود, 
فافےه اندرہشم و دلدار من گویدم مندیش جز ددار من 
حرف وصوت وگفت رابرھم زنم تا کہ ہی ادن ھرسه بأاتودم زرنم 
برای درك لطایہف سخنان عارفان عموماً و کلمات مولانا خصوصاً گذشتہ از 
الفت باعلوم اسلامی وانس بااصطلاحات خاص تصوٌف صفایضمیر و شوق معرفت و 
ذوق وحدت لازمست تابردہ ازروی راز گلمات برداشته شود. 
شرحکتاب مثنوی وبیان مطالب وافکار ان در این مختصر ممکن نیست که 


در یا درگوزہ نممگنجد. 


۴۲ تادیخ ادبیات ایران 
گر بریزی بحر را در کوزەبی چند گنجد قسمت یکروزہ ہی 
یس فقط اشارتی خواہد رفت والعاقل مکفيه الاشارہ . 
گربگویم شرح این بیحد شود مثنوی ہفتاد من کاغذ شود 
از معانی ابیات مثنوی ایشکہ : ھستی جہان یکیست و ان ذات خدابتعالی 
است کە جزاونست وھرچه ہست :رحقیقت او وعالم همه حلوەگاء اوست. روجھا 
زاز اشعة ہستی اوست کە از مبداء جدا افتادہ وہدین جہان ظاعری وکثرت تعن 
نزول یافته و هموارہ باحسرت دبدار و شوق و عشق دادار سر میبردو میخواہد 
حجابات ظلمانی این نشاۂ جسمانی راہدرد و باصل خود یہوندد و نالهُ ہجرانست که 
مانندنی که از ننستان ریدم باشند ازو شنیدە ممشود نھاءت ظاعر سنان وکودلان 
ممداء خودرا فراموش کردەاند وزبان روان رادرنمی بابند: 
بشنو از نی چون حکابیت میکند 
وز جدائیپاا شکایت می کند 
کز نستان امرا بربدہائد 
از غفیرم مرد و زن نالیدماند 
سسمُه خوأاھہم شرحہ شرحھ از فراق 
تانمام شرح درد شتباق 
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 
باز جوبد روزگار وصل خوش 
من بھر جمیبتی نالان شدم 
جفت خوشحالان و بد حالان شدم 
ھر کسی از طن خود شد پار من 
از درون من نحست آسرار من 
آتش است این ہا نگے نای وذست باد 


هر که این اش ندارد نیست باد 


شعرا و سخنگویان عصر مغول ۰ ۴۳ 
اش عشقست کاندر نی فتاد 
جحجوشش عشقست کاندر سی فماد 
برای در یافتن ہو حدت و ہی بر دن ب<فمقت با بد عشقی وافعی سوزأنی داش که 
آتش ان تمام ہستی ظاہر و غرور جسمانی را خاکستر کند و١ن‏ غبراز عشقہای 


دٹیوی خودہ رستا ے4 اُآست: 


عشقھا ی کز بی رنگی دود عشق نمود عافمت ننگی ود 
خام راجز اتش ھجر وفراق کە پزد کە وارہاند از فراق 
چون توی تو نوز از تو نروت سوختن بابید تو را درنار تفت 


کسی کە عاشق ذاتحق باشد باید ازبت پرستی و وھم ونقش ظاہر در بد: 


عاشق تصوسن و وھم حویشن کی نود از عاشقان ذوالمئن؟! 
عاشق آن وغم اگر صادق رود آن محازش تا حقبقت مسکشد 


عاشق صادق بابد از خود یگذرد بعنی ‌شھوات واغراض رایکشد زەرا: 
چون عرض آمد ھنر بوشیدہە شد 
صلد حجاب از دحل سوی دیده شد 
باِہد خود پسندی وغرور جاہ را برطرف سازد وحتی فریب علمخود را نیز 
نخورد ودروافع خودرا یعنی خودشہوانی را از بین برد وہمیرد تازندمگردد وگر نہ 
تادر گر بوۂ ظاہر برستی‌است زندەنست,: نظبر آن‌تحوی کهە بقواعد ئحو خودمسالید 
ودیگری رابجھل سرزنش می کرد ولی چون موقعجانبازی رسید بد وکفتندنحوی 
شدن سودندارد محوی بایدبودیعنی درگرداب حوادثو ا زمایش زندگیمردحقیقت 
پرست شہوت کش از خود وارستهہ خواہد تاسالم بدرآیدو دیگران راہم 
رھابی بخشد : 
آن مکی نحجوی ہکشتی در نشست 
رو بکشتی بان نھاد ان خود پرست 
گفت ھیچ از نحو خواندی ء گفت لا ! 








.۵۴۰--7 ... قادیخ ادبیات ایران - 
دافکرتے گت کاتتات  >‏ قاتف ْ 
ليك ان دم ہت خامش از جواں 
را تا 7 
گفت کفتیبان بدان نحوی بلند 
ھیج دأانی کرسنت نگو تا 


ناو گفۃ 


ی 


گنت نی از من تو سباحی مجو ! 
گفت کل عمرت ای نحوی فناست 
ز نک کشتی غرق این گردابہاست 
محو ھی بابد فنە نحو |اینحا بدان 
گر تو محوی بیخطر در آب ران 
آ درنا مرده را بر سر نید 
او ربود زنده ز درا کی رهد؟ 
چون بمردی تو ز أوصاف بثر 
بحں آسرارت نہد بر فرق سر 
مرد نحوی را از آن در دوختیم 
تا شما را نحو محو اموختیم 
کمترطایفە بی درجھان مائندطایفة عارفان برخلاف ظاعر برستی وریا وخود 
فر یہی قیام کردہ است ھمجنین آنان جمله جہان را منظرن کا کے سرت نه 
سکانی حھان وامم و ادبان نماہندۂ خدای واحد سحان است هہمه جھان مظھر 
بك حقیقت وجلوہ گاہ یك مشیّت است پس اختلاف امم ودشمنیپای فرزندان آ دم 
نشانڈُ ہی خبری وغروراست ومنشاء این غرورعمانا ظاہر پرستی وفیاسھای غلطاست 
مانندآن طوطی بقّالکە شیع روغن بادام راشکست و بقّال برسرش زد ومویسرش 
رکھر گل گے سنیٹ تر ای اك ا اتعاب گلقت طوطل ا گے ٹاجار 
توهمشیشه روغن و وت گال شدی! مردم نادان ہم طوطی وار دک اتا از خود 
قماس سکتنة ۱ ۳ 





شعرا و سخنگویان عصر مغول 7 ۴۵۵ 

بود بقّالی و او را طوطبی 
خوش نوا و سبز و گوبگا طوطیی 

بر دکان بودی نگہمان دکان 
نکتهہ گفتی با عمه سودا گر ان 

در خطاب آدمی ناشسق ہدی 
در نوای طوطیان حائق بدی 

گرب بں جست ناگهہ در دکان 
بہر مسوشی طوطیك از ہم جان 

جست از صدر دکان سوبی گربخت 
شبیشه ھای روغن بادام ربخت 

از سوی خانه بامہد خواحہاش 
بر دکان ہنشست فارغ خواجەوش 

دید یں روعن دکان و جاش چرب 
برسرش زد گڈشت طوطی کل ز ضرب 

روزاد چندی سخن کوتاہە کرد 
مرد بقّال از نسدامت اه کرد 

ریش بر میکند میکفت ای دریغ 


دست من شکستهہ رودی آن زمان 

چون زدم من برسرآن خوش زبان 
ھدہہا میداد عر دروش را 

تا ساہد نطق ھرع خوش را 
بعک سه روز و سڈ شب حمران و زار 


بر دکان بنشستہ بد نو میدوار 


6۶ تاریخ ادبیات ایںان 
مینمود آن مرغ را ہر گون شگفت 
تسا کە باشد کاندر آہد او مگفت 
جو لقبیی سر برھنهہ میگذشت 
باسرہیھو چویپشت طاس وطشت 
طوطی اندر گفت آمد در زمان 
بانگابںر دروبش زدکه ھی فلان 
از چەای کل باکلان امیختی 
تو مگر از شیشہ روغن ریختی ؟ 
از قباسش خنده آمد خلق را 
کو چو خود ینداشت صاحبدلق را 
کار پاکان را قیاس از خود مگیر 
گرچه باشد در نبشتن شیںر شیر 
جمله عالم زین سبب گمراہ شد 
کم کسی ز ابدال حق اگاہ شد 
ہر قومی تصوٌر میکند تنہا او یك فھمیدہ کل حزب بمالدیہم فرحون؟ و 
گمراھی ہش از ابنجاست و اختلافہا وجنگھا بھمین علّت بوجود آ بد . این فکر 
لطیف را شاعرعارف ران درھفتصدسال پیش که بشر بیشتر ازحالا درظلمات جھل 
بود اظہار کرد وپہناوری وتوانابی فکراہرانی رانيك نمودارساخت. 


ِس برای راعنمابی و نحات بشر بابىد حققت را بد| کردو از اھر 


حصقت راسجشم حقمقت دی توان د بل وبرای داشتن جہن چشمی رىاضت و 
تھذیب نفس و کسب فضایل لازمست و گر نە انسان سایه را مایه و سراب را ١ب‏ 
خوأاھد بنداشٹ محنون با ید بودتالیلی راشناخت. ابلہان بی خیال مسگر دند و بصد 


سایه ممیر داز ند وحق را از باطل تئۂخبیص نممدھند : 





شرا و سخنگویان عصں مغول ْ ۴۵۷ 





گفت للی را خلفه : کان توی 

کر تو مجنون شد پریشان و غوی 
از دگیر خوبان تو افزون نیستی 

گفت : خامش چون تو مجنون نیستی 
ھر کہ بہدارست أو در خوایشر 

ہست بیسداریش آز خواہش بتر 
چون بحق بیدار نبود جان ما 

غھست ستاری تو ور ندان ہا 
حان مه روز از لگد کوں خمال 

وز زبان و سود و زخوف زوال 
نی صفا می ماندش نی لطف و فر 

نی سوی مہات راہۃ سفر 
خليہ ان اق "147و اٹ ھی ضال 

حر اق نا سا 
مصرع بر بالاۃ پران و سابەاشی 

میدود بں خالك پران مرع وک 
اہلھ۔دی صبّاد آئ ساديده شود 

مبدود چندانکه بی ماہبهہ شود 
یں تَِدارَخ سوئ شارة ۔ آو 

تر کشش خالی شود در جست و جو 
برای بیداری واقعی رنج خدمت و عبادت و معنیپرستی و تربیت نفس و 

دردمندی لازمست اشخاص فقشری سدرد را دبردہ پیش‌چشم کشیدہ وو فرا خزرذ 
حقّجو بی ند ار ند : 


هر کهہ اه سدارتی پردردٹں هر که أو او وخ زرردٹی 











بمداست مقصود آأزین دردمندی و رہاضت ھرڈز رنجوری و سستی نست 
بلکەکوشش وکشش در راہ حق و عمدردی با خلایق است نە نالان و ہی توان شدن 
و دست از وظایف زندگی شستن و باتوکل بیکار وآ وارہ نشستن در این جھان 
بابد ہاسباب و علل قائل شد تا کار زند گی کە مقدمةُ حبات جاوبدانست تعطیل 


درندارد : 
گفت پیغمبر بآواز بلند با توکل زانوی اشتر بند 
رمز 2 الکاسب حب الله >شنو از توکل در سبب کاہل مشو 
درتوکل چھدکست اولیتر است زا نکەدرضمنمحثّت مضمراست 
"- توکل مجمنّی در کار دن کقت کن بس تکمە برحثار کن 


پس درویشی و عبادت از فقر و نداری و در ہوز گی وہی اسباہی نیست بلکە 
از غرور وخودپرستی رستن وازصورتگذشتن وبخداپیوستن است و گر نه مال دنیا 
وسیله است وبابد از راہ مشروع کسب گردد نھایت شخص بابد ہمال مسلط گردد 
نەمال بە شخص ھمحنین این ‌مسلك مخالف زن و فرزند نباشد درویشی دراستغنا و 
ہی ‌اعتنائی ‌است نه دراحتیاح و نداری؛ در محثت وخدمت |است نه درمردم کگربزی و 


چہبست دئیا از خدا غافل بدن نی قماش ونی زر و فرزند وزن 
مال راکز بھر دین باشی حمول نعم مال صالح خواندش رسول 
آب در کشتی ھلاك کشتی است اب اندر زیر کشتی بشتی است 


صوفی صادق اہنگو نە عدف ومقصود عرچیز رابجای خود در می بابد ومعنی 
عالم باطن‌وارزش جہان ظاھر واسباب وعلل راپی میبرد ومطابق کفتۂ شمخ شبسری 
ممدائد کە : 
جہان مائند خط وخال و اروست 
که ہر چیزی بجای خویش نبکوست 


: گے 
و روز گار خود را بیشتر بە خدمت بسرمیبرد و درامور تامّل میکند ودیش 





شعرا و سخنگوپان عصر مغول : ۴۵۹ 
از آزمایش درنزد پیروپیشوا دم نمیز ند وادعا نمیکند زبرا میداند دعویدانئش و 
برکوبی نشانه نابختگی اِست و سخنی کہ گفته شد مانند شر_رست کهہ از کمان در 
رفت و پشیمانی سود ندارد : 

کودك اوُل چون ہزاید شیں نوش 
مدتی خاموش باشثد حمله گوش 


مسا ندش بك دو حمن 


ضس 


یک 
از سخن تا او سخن اموختن 
نکتەی کان حست ناگه از زبان 
ھمحو تبری دان‌کە جست آن ازکمان 
و نگردد از رہ ان تیں ای پسر 
بند بای کرد سسیلی را ز سر 
س تاع٘ل وخاموشی واموختن وبندگرفتن درائمن عارفان بہتراست تاہر۔ 
گفتن وخودستائی ودانش فروشی؛ درواقع عارف صاحبدلست و دلرا بزبان ترجیح 
میدھد زیر ادل جا ہکا خداست وتاروابط بر ازعالم الفاظگذشت وقلبی شدنگانگی 
وھمدردی حاصل ممگردد : رنگٹا و نمر نگٹ ظاھری نایدید میشود زیرا جدال و 
قتاز١د‏ می از منافقی و ز بائبازرست : 
چونکه بیرنگی اسرر: اشد موسٹی ہا موسئی در جنگ شد 
دل وصمیمیّت راہ وحدت است ومیتواند اقوام را از سگانگی ںھ نگاننگی 
دراردنه زبان وظاہر: 
ای سا عندو وترأكک ھمزبان ایبسا دو ترک چون بہگانگان 
بس ز بان ہمدلی خوددنگر است ھمدلٰی از ھمزبانی بپٹر اُست 
یىی بردن بەسر وحدت وعوامل جمعیّت تاآنجا که شخص از کثرات یگذرد 
و ہمقام جمرالجسم برسد سساردشوار است وا آنگاەکه کسی نمقام رابافت افشای 


رازآن پیش‌ہمه کس آسان نباشد زیرا ترست و تہذت بابد ازبن لحاظ است که 





۰م تاریخ ادبیات ایران 


صوففان را اھل‌راز گفتەاند : 

گی مغمبر که می کوسس نھہوفعت 

زود باشثد با مراد خویش جفت 
دانه چون اندر زھمیين پنھان شود 
سر ان سر سبزی بستان شود 

اتقاق اھ رفا زیر افدازسکی اتدری اخل طف سخ نمنات 
پا وگ اھر فا سای کگسعر ادس طات ا رو جحڑ الال 
وت در صور تی که تاقیاس خرد ہنور عرفان مذور کی بسا کە عقل از پی بردن 
بحق عاجز میماند : 

بای استدلالیان چوبین بود پای چو ہین سخت بی‌تمکین‌ہود 

مین سر عرفان و راز ایمانست کە در دبوان شمس تبریز بشکل غز لہای 
شورانگیز ظھور میکند . 

ا گردرمثنوی نامشمس قبریز نادرآمدہ ونظربطور غیرمستقیم ہدو معطوف 
بودہ درغز لیات طرف‌خطاب وهدف اشعارپردردوتاب مستقیماشمس تبریزی است و 
وغبر از غز لہای معدودی ھرغزلی ہنام آی ك مو وی و گسۂ عرفانی مولانا 
بودہ خاتمه می نابد. 

صفت خاصه غزلہای مولانا جوش و خروش عاشقائه اِست کە هر خوائندۂ 
صاحب دزراٹکان میدھد واحساسات او راتحربك میکند ودرواقع در ہرغز لی اثر 
جذبه وحالآ تش واشتعال محسوست ودرنھاد اغلبآ تھا روح سماع و رقص عارفانہ 
دمیدہ زیرا سرتاسر شور وجنب‌وجوش پبدا وسوزعشق ھوبداست وتوانگفت این 
سنخ سخنشوریدہ وہی ‌آرام راپیش ازجلالالدین هیچ‌قلمی رقمنکر دیگر حست 
شیخ عطار و کمی ہم سنائی. ٰ 

وبیجہت فیست دراینجا نیزمائند مثنوی از ابن پیشوابان شعر عرفانی یاد 
میکند ودریك غزلگوبہد : 


شعرا و سخنگویان عصر مغول ۲ ۴۶۲ 
اگر عطظار عاشق بد ء سنائی شاہ و فائق بود 
نه نم من 7 انم منء که گم کردمسروپارا 


و درغزل دنگر از سنائی ادن چدن بادممکند : 


گفت کسی خواجه سنائی ہمرد مردن|ن خواجه نە کا ررستخرد 
کا نبوداو کە بادی رود آب نبود او که ز سرما فسرد 
شانه نود اوکه ز موی شکست دأانه نود او کە زممنلش فشرد 
گنج زری بود در این خاکدان کودو جھان را بجوی میشمرد 


و ادن اسات ڈطعة رودکی را درمرئة اہوالحسن مرادی شاعر بخارا مخاطر 


مرد مرادی ےہ ھمانا کہ مرد مر گۓاچنان ‌خو |اجہ نە کادیست خرد 
حان گرامی بپدر باز داد کالبید تقيیرەہ ہمادر سپرد 


هدف غز لہای شورانگیز عولانا نیزھمانا وصال حق ودرك وجود مطلق‌است 
وھجرآأن باروعشق دلدار که مظہر ان پیرو مرشدبزرأداوشمس تبر زی ‌است؛ درھر 
ست بمداُست. یعنی گاھی درابن سخنان برھہ۔جان نشاط وشوق دبدار وگامی سوز 
و گداز ھجران بار درکار است ھنگامی سازسماع و مجلس انس آن ہیں معنوی و 
عنگامی سوز رو زگار دوری وغیبت اوستکه مؤٹّر تر ین سخنان راہوجودآورد . 
روح آشفته عرغزل ازوزن دلانگز و نداھای پبابی و جوشش ھای دمادم 
بیہداست مائند این ‌غز لہا: 
بیائید ببائید کہ گللزار دمیدست 
بائید بیائید که دلدار رسیدست... 
ہج 
ای عاشقان ای عاشفقان من‌خاك را گوھر کنم 
ایمطر بان‌ای مطر بان دف شما پرزرکٹم... 


حم یہ 


۴۲ تایخ ادبیات ایران 
مردہ بدم زندہ شدم کر ه ہدم حندہ شدم 
دولت عشق آمد و من دولت پابندہ شدم .. 
۶پ 
نه شبم نە شب برستم کہ حد دث خواب‌کویم 
چو غلام افتاہم ہمه ز آفتاب گوم ... 
+4 
ای عاشقان ای عاشقانء یك لولیی دیوانه شد 
طشتش فتاداز ہام ؛مانك سو یمجنون ‌خا نەشد... 
دراین‌گیرودار عشق پناہگاہ بزرك عارف کعبة دل و نزدیکترین راہ یسوی 
وصال دوست راہ دلست زںپرادل حانگاء خداست ایبنست که این سخنان اسما نی 
راگفت : 
طواف کعبه دل کن اگر دلی داری 
دلست کعبهة معنی ء توگل چە بنداری ؟! 
طواف کعبةُ صورت حقت از آن فرمود 
کكەتاەىواسطةۂ آن دلیىٰ بدست آری 
عزار بار یبادہ طواف کعبہ کنی 
قبول حق نشود گر دلی ببازاری 
ہزار بدرۂ زرءگر بری بحضرت حق 
حقت بگوبد دل آر کر ہما آری 
ز عرش و کرسی و لوح و قلم فزون باشد 
دل خراب که او را بہیچ نشماری 
ا نانکه دل ندار ند وازصفای درون محرومند وبی خد| ممگردند راەنزدیت 
را گمکردہ از راہ دور ممروند وفار درخائه گنامته دورجہان مسگر دند: 
ا تھا کہ طلمکار خداسد خداسد 


شعرا و سخنگویان عص مغول ْ ۴۴۶۰۳ 
چجزی کا نیعت گماز بھر چە جوئید ؟ 
کر فی رایت "امن اس5ا 
در خانه نشینید؛ نگردید بہر کوی 
زٹرا کە شما خانه و ھم خانه خد| سد 
ھمچنین آنا نکە کعبهە دل را فراموش میکنندہ یعنی ازحضورقلب وحال و 
روحا نت محرومند وظاعریٰ بعمل میاورند وطوافی ہی خبر|نه ازکعبه میکنند بار 
رآ کت توانند یافت. 
ای قوم بحج رفته گ5جابید کجاہد ؟ 
معشوق مین جاست ببائید ببائید 
معشوق تو همسایڈ دبوار بدیوار 
ور ضا دیسر گمته شما در چە ھواسد؟ 
گر صورت ببصورت معشوق بہینید 
ھم خواحد وم بنده و ھم قله شماد 
ً فِصد شما دبدن آخ کعمذة حانست 
اول 21 ای بصیقل بزدابید 
عبادت ظاہری کە عبارت از الفاظ ومراسم ہاشد وایمان و خلوص درآن راہ 
نبابدحتٔیگاھی آ لودہ بەتظاہرور یاہم باشد عبادت نیستتعّدمر ا بیان بابیخبر ان‌است 
عمچذین استکار ا نانکە قلب‌| لودہبی دارند وحرام ازحلال نشناسند وبحق 
اندکی ہی نبردە|ند واز عشق الٰھی محرومند و لی بظاہر نمازی مہخوا زي کتت رما 
قفشثر ست. نماز سدلان جزحر کانی بش تر فاوط اسدمالہ تا ا0ا تفر وف 
را میگزارندہ وبظاھرز اہد و در باطن مردم آ زارند: 
اگر نە روی دل اندر برابرت دارم 
من این نماز حساب نماز شمارم 
ز عشق روی تو من روبقبله اور دم 
و کرنہ من ز نماز وز قبله ہہزارم 





۴۶۴ قادیخ ادبیات ایران 


مراغرض ز نماز آن بود کە پٹھانی 
حدیث درد فراق تو با تو بگزارم 
و گرنە این ‌چه نمازی بودکه من باتو 
نشسته روی ہبمحراب و د۔ ہازارم 
نماز کن بصفت چون فرشتہ ماندومن 
ھنوز در صفت دلو و دد گرفتارم 
کسی کە حامه س٤كٹ‏ بر زند ؛ نمازی نست 
نماز من بجه ارزد گە در بفل دارم؟! 
ازن نماز نباشثد بجز كه آزارت 
ہمان بہ آنکە ترا بیش ازین تیازارم 
ازین نماز ربائی چنان خجل شدہام 
کہ در برابر رویبت نظ نمی آرم 
اشارتی کہ نمودی ب4۸ شمس تبربڑزڑزی 
نظ بجانب ماکن غفور و غدارم 
خلاصہاینکە عدف کلمات ان عارف بزرك نظربه وحدت و دعوت خوبی و 
خدمت ورجوع بباطن واعراض ازظاہر ونشر خلوص‌وصفا و رڈ تظاھر وریاوگذشتن 
ازنمایش بیرون وپیوستن بە گشایش درون وچثم پوشیدن از تجشّلآفاق و ددم 


دوحمُن بەنوراأاشراق است. بحکم ادن معا نست گ4 فرماند: 


مادل اندر راہ مردان باختیم غلغلی اندر جہان انداختیم 
آتشی اندر مل خلقان زدم شورشی در عاشقان انداختیم 
خرقہ و سجادہ و تسبيیح را در خرابات مغان انداختیم 
داشتیم بر یشت خود بارگران ٰ شکرکان بار کر ان انداختیم 
جبه و دستار و علم و قیل و قال جملە در آب روان انداختیم 
از کمال شوق تر معرفت راستی سوی نشان انداختیم 


تحم اعمال سعادت تا اآئد در زھنحن امتحان اند اخٹیم 





شعرا و سخنگویان عصر مغول 


اسم 





دنبی دون نزد دانا حیفه است 
غ زان ہت همغز را 
7 ساط عشرتثت و ذوق و صفا 


بھر عشق شمس تبریزی لقب 


۴۵ 
آتش اندر خانمان انداختیم 
جفه را بیش کات آنداختیم 
ہوست راپیش خسان انداختیم 
در اق سان انداختیم 


غلغفلی در آسمان انداختیم 


دریاں وک توق مغز فان : درا فی دی اصلٰی آ بات ا ادن اسات در 


مٹنوی معنوی مولوی! مودات کو ڈڑا ںٰ صمن باز ادی ازسنائی شد٥.‏ 


خوش سان گ دا نحکیمغز نو غ 
گنھڈ قفرآن 1 ت4 ند غیر قال 
کز شعاع آفتاب پر ز نور 
حرفقر آ ن‌رابدان‌کە ظاہر بست 
تو زقرآن ای پسر ظاہر مبین 


ظاہرفقر آ چوشخص سیت 


بھںر محجوبان مثال مغنوی 
اج لاحات 
غیں گرمی می نیابد چشم کور 
ز بر ظاہر باطنی بس فاھریست 
وا نت نت 


کەنقوشش ظاھر وجانش خفیست 


افکار ومفاصد مولانادرفمه مافمه فمز ھمان معا ات 5ے درمننوی بمانشدہ 


7 ترحجحعغ بندھا و رباعھا وھمکائنس امن نمائند٥ۂ‏ هھمسن‌سود| وسود ک0پب شمع ان 


معغصود ات 


گال الد تع اسشمغیل < غاقق' البتانی گال الدین آبوالئتل استل سز 
جمالالدین فخمقگی ند الو راق اصفہا نی از شاعران و قصمدہ سرابان معروف عڑائ 


در فرن هفم نجار آمت: بدرش چنا نکهہ در مت ) از کن ےو ات نامی زمان 


جو دمحسوںب مشد او ما نندیدرمداح ال صاعد :-- ۱ ل ححند دوخا نو أدهُمعروف 


مدذسی اصفہان بود. ھ محمین کگتارالدمنت خوارزمشاھان واتا کان فارس وسیھمدان 


طمرستان را دراشعار کرستری گنازالقے خداشناس دود)؛ چنا نکه در قصا بد خود 
اذ نحمله درقصیدہ ہی که باا دن مطلع آ ان و کی 


ای جلال تو سانہا را زبان انداخته 





۴۳۶7 


۲ تادیخادبیات ایر ان 
زبان ف نعت و تو حمد گشادہ و اشتماق وصال حصرت حق را انگونه سان 
کردہ است : 


جان بتو چون اورم ای در رہ سودای تو 


صد هزاران حان و دلھا راسگان انداختہ 
ست خاندان مامت عم خلوص داشنه و در اد از فاحعۂ کر بلا چشسن 
گفنەاس*" 


سسی ؟ 


چون محرم رسید و عاشورا خندہ بر لب حرام باید کرد 
در ہی مانم حسین علی ہر یہ از ایں وام باید کرد 
لعنت مدشمنانش بابد گفت دوستداری تمام بايید کرد. 
کمال اسمعیل ذو قعر فانی داشتہ وشھاب الد ین عم رسہروردی راکە ازعارفان 
نامی فرن‌غفتم بودہ ودر۶۳۲ درگذشتەاست(شیخ سعدیھم ازو نام دردہ) مدحگردہ 
اِست, درمیان ممدوحان شاعر مکی جلالالدِن منگبرنی بسررشد سلطان محمد 
خوارزمشاہستکە دربراہرھجوم وحشیان خون اشام مغول جانفشانیھا وقھرمانبھا 
کرد. دربکی ازا ات کە درستایش ان ‌شاعزادہ سرودەاست گو بد: 
ز‌ باغ سلطنت اہن یک ئںھال سر بکشد 


کہ ورگ اأوہهمه عدلست و بار او إحسان 
جلال دنبی و دین منگیرنی ان شاھی 


کە ایزدش بسزا کرد ہر جھان سلطان 
اتاملت انموبکر سعددن زنگی ھم از ممدوحأان شاعرست که شیخح سعذدی 7 


ھمورا مذدح کرد.! 
کمال الدین در علوم اسلامی و ادبیات عرب ورزیدہ بود ؛ از مرانی دلسوز 
شاعر که درفقدان بزرگان وىاران ساخته خوں بہداست کہ دلش باعم و دندەاشی ىا 


اك آشنابی عمیق داشته است نمونەھابی از آنگونە قصابد تر کس بندی است کہ 


١۔‏ ددبابتفصیل ممدوحان شاعردجوع شودبە مقدمۂدیوان شاعر باهتمام بحرالعلومی 
کتابخائەدھخدا ۱۳۴۸. 


شعرا و سخنگویان عصر مغول 7۲ ۴۶۲۷ 
در رثاءجلال الاسلامقوامالدین برادر ر کن الدین مسعوداز آل صاعد سرودہەکەمطلع 
ان اسشست . 
دل بر احوال روزگار منه رنج ہر خود باختیار منہ 
نیز انچ در اثر داغ مرك پسر ساخته و ابنچنین ‌آغاز میکند . 
نور دو دیدگان ز لقای تو داشتم 
مك‌سینه ہر زمھر وھوأی تو داشتم... 
در زمان حبات این شاعر بسال ۶۳۳ بودکە مغول باصفھان کە شھری زساو 
آ باد ہود پورش برد ووقعةُ خونین قتل عام مردم اسفہان ہدستخونخواران مغول 
روی دادوکمال نیزمانند ہسی از بزرگان و دانشمندان متواریگشت و بعد ازفشار و 
آزارکە از ستم روزگار و فجایع اشرار دەد سرانجام خود بسال ششصدوسی وپنج 
شھادت بافت وچون با استنباط ازاشعارخودش تولد او درحدود سال ۵۶۸ بودەاست 
پس‌شاعر نزدیِك بە ہشتاد سال عمر داشته مقبرەاش دراصفہان‌گو پا درمحل جوبار 
اُست . 
قصاید مال الدن معمولا بدون تغزل شروع ممکند و گاھی بعد از گریز 
بمدحممدوح اہماتی بندآ میز مسر ابدمائند ان قصدہ درمدح خواجەرکن الد ہن 
صاعدبِن مسعود. 
ای انکه لاف مبزنی از دل کە عادمقست 
طوبی لت ار زبان تو با دل موافقست 
بگذار ساز والت حس و خبال و وہم 
تنہا جریدە رو کہ گذر پر مضایقست 
از عقل برس رام کہ پبری موحد است 
مسپر ہی خبال کە دزدی منافق است 
ز افلاك برگذر اگرت میل نزھتست 
کین گرد خیمە نیز محل طوارفست 





۴۸ تادیخ ادبیات ایران 
چون عنجه دل دربن تن دہ روی بستّە بی 
پس لاف بکدلی زنی ؛ آنہم نە لاہقست 
خورشید حق ز سای تو در حجاب شد 
ورله ہمہ سر اسر عالم مشارقست 
معانی بارىث ونکته سنجی درسخن شاعر زباد اِست وازھمن جہت است که 
اورا خلاق المعانی لقب دادند وی پیشرو گوبندگان سبك عراقی است و در صنایع 
شعری مانند اغراق وجناس واستعارہ وتشسه و کنایە و لغز دست داشته است . 
در قصاید کمالالدین توجہ خاصی نسمت ہزادگاعش اصفہان دیدہ میشود و 
روز گار ا بادانی ونشاط با اٛام خرابی واندوءآن شہررا از دل درمیبابد و شر کت 
ممحوید مائند قصاید با مطلعھای ذەل : 
مم اشکە گھته است نا گه مرا دل ودامن از چن٤ە‏ محنت رھا ؟... 
کے 
اصفہان خرم است و مردم شاد ‏ این چنین عیدکس ندارد یاد . 
ہے کپ 
صفاہان را بھر بکجند دولتھا جوان گردد 
ھوایش عنبر افشائد زمینش گلستا ن گردد 
شاعر فصایدی مؤئر در گذشتن‌عمر وشکایت ازمردم ویند واندرز سرودہ اُست 


سے 
۰ 


آغازمہ ند : 


از فسل قصیدءھا ہی کهە با ان چند ست 
جہان بگشتم و آفاق سر بسر دبدم 


دمر دمجی اگر از غفر دھی ائش دندم 
درئان زھا نە که دلستگی اُست حاصل أو 
ظطمهة گشایشی از جشمة حگر دندم 


ر‌‌ روز گار من از بد ہسی مر دیدم 


شعرا و سخنگویان عصر مغولوتیمودیان ۲ ۴۶۰۹ 
در قصیدہ بی که بمطلع : 
بجشم عقل نظر میکنم مین و سار ْ زشاعری بر اندر جہان ندیدم کار 
آغاز کردہ و ازکساد بازارشعر و وحشت ومدّت وندم یاد میکند ء خود از علُو طبع 
خویش سخن میراند و میگوید : 
عھزار شکر و سپاس از خدای عزو وجل 
کسنز حرص وطمعنیستم براین ھنجار 
وجود کسب خود ازشعر و شاعری نکنم 
چو من اگر چە کم افتند ناظم اشعار 
نشسته بر سرگنج قناعشم شب و روز 
نه منزگس نه کس ازمن ھمی برد تیمار 
برخی ابیات مینمابائد کە بر این دردھای معنوی درد جسمانی ہم پیوند بودہ و 
ھمائند بدرش از درد چشم شہا نمی عغذودہ چنانکه کو ید : 
جانمز درد چشم بجان آمد از عذاں 
ہا رب‌چه دید خواہم ازین‌چشہدردیاب؟! 
گوبند مشک ناب شود خون بروز گار 
دیدمبچشم‌خو یش کە شد مش٤‏ خون ناب 
کمال الدین در مرثیۂ پدر عم قصیدەھابی مؤتر ساختەکە مطلعآن اینست : 
من سر با فتاب و فَلك درئیاورم گر تیغ | فتاب زند چرخ برسرم 
ھمام تبر بزی ۔۔ خواجەھمامالدین بن علائی تبریزی ازشعرا وسخنگو بان نامبر دار 
آذرہاہجانست تولدش در تبریز اتفاق افتادہء در فنون نظم بخصوص در غزلسرائی 
استادی بکاربردہ وسبك سعدی را بخوبی تتبعکردہٴ خود نیز لطافت سخن خویش را 
دربافته و گفته است : 
ھمامرا سخن دلفریب و شیرین است 
وی چسود که بیچارہ نیست شیرازی ؟! 











۷۸۶ .--ی-.- - - -  ------------ -. -  -‏ ........ قافیخ ادبیات ایران - 


و در این بیت نظرش ہمعاصر بزرگش سعدی است . دہوان غز لیّات ھمام قریب دو 
ھہزار بہت دارد؛ نبزمنظومەھانی موسوم بەصحبتنامه بنام خواجەشرف الدین‌ھارون 
پسردمس الین محمّدصاحبدبوان جوبنی کهە از ادب پروران عہد وہمام خدمت ان 
بزرکك را ملتزم ہود ساخته است . عمام در غزل تأئِر مہر وصفای قاب عاشق را 
بزہائی فریہندہ تعبیر می کند واز ا نجملہ گوید : 
دانی چگونہ باشد از دوستان جداہی 
چون دبدەای کە مائد خالی ز روشنای 
سہلست عاشقان را از جان خود بر یدن 
لیکن ز روی جانان مشکل بود جدابی 
در دوستی ننبابد ھرگز خلل ز دوری 
ٰ گر در میان یاران مھری بود خدابی 
هر زر کە خالص آبد بر ىك عیار باشد 
صد بار اگر در آقش آنرا بیازمابی 
آثار عشق در گل وبلبل نیز پیداست ومردی کہ ١‏ تش مھر در دل او ظہور کرد از 
ملامتگر ان ند شد . 
بلبلان را ہمہ شب خواب نیابد از بیم 
که عبادا ببرد بررگكە گلی باد نسیم 
شب مہتاب و گل و بابل سر مست بھم_ 
مجلٰس آننستکەدر خواب رودچشمندم 
بادارا گر خبر از غیرت بلبل بہودی 
ٰ ھچ وقتی نگذشتی ز‌‌ گلستان از بیم 
ار عشق نگر در عہمه چیزی ورٹی 
مرغ را نغمةٌ داود کہ کردی تعلیم 
عشق میورزم و گو خصم علامت میکن 


۱ لہ من أ وردەاماینشیوەکہ رسمست قدیم 














گر نمایم ہملامشگر خود صورت دوست 
دہد انضاف , کند مسأله با ما تسلیم 
از ھمین چند بہت پیداست کە عمام فقط مطامین معمول و مشہور را |فتباس 
نکردہ بلکە خود تصرفّی داشته مثلاٴدرغزل فوق مضمون باد ویر گل وبیمبلبل 
چندانشابع نیست وشاید |زاہٹکارات‌شاعر باشد. وفاتھمامرا بسال۷۱۴ھ.ق نوشتەاند۔ 
اوحدی مر اآغی - رکن‌الدین اوحدی از شعرای عتصوّف ا ذرہایجانست در 
خر لاسرا جس الد خر آد راقع اقس سی اتظر گریت نر امنیات 
اقامتجست ازسخنائش پیہداستکە درعلوم دینی وعرفانی غوری ودرمسائل اخلاقی 
واجتماعی نظری داشته . او را اصفہانی ھم نامیدماند . بموجب برخی روایات در 
مراغەتو لد ىافت پور ارات گا مستتقعر رات 2 دراصفہان تفا اذ 
ویر مر اق توظق حصعب سگوشت: ور ر فان یه عارق سررق ئن ابوعامد 
اوحدالدین کرمانی (متوفی درسال ۶۳۵) دست ارادت داد و تخلّصش از نام اوست . 
عمدۂ شھر ت او حدی در دورۂ عاطلت آھرترر ا لغان مغول یعنی ابوسعند(۷۱۶ھ.ق 
۶ھ ق.) بود و پادشاء و وزیر او غیاثالدین محمّد پسر خواجە رشیدالذین 
ناد را دراشعار خود مدحکرد. این وزیر بود کە شاعر را در نظم شاھکار خود 
بعنی مثنوی جام جم تشویق کرد . 
دبوائش مر 5ب است ازقصاید وغز لیّات و قطعات و ترجیع بند و رباعیّات کہ 
بەدوہزار بیت میرسد . غز(عرفانی رامتن ساختہ است . در قصابدش نیز ابات 
فرظاى ور آل اور در ات ا انالوم کا اپوشتری زاات امَظو العتاق 
امت کا وہنا ہنام وحمەالدہن شاہبوسف نوۂٴخواجه نصر الین طوسی ساخثەاست 


و حمهة دولت و دن راج دوسف کہ دارد رت بنجاہ لوسف 
ما طرس اجس کە عقل از فطنت اوگغت‌خیرء 


تاریخ نظم دہ نامه سال ۶ھ ق٠‏ ود عثاتےھ خود گفت : 


سال ذال وواواز سال عحرت یپا بان بردم این درحال ھجحرت 


را و ستگرمان مس ول تموربات ۰ ۴۲۱ 


سو 





۴۲۲۳ تادیخ ادبیات ایران 


دنگر مثنوی معروف جام جم است کە درآن سلطان ابوسعید را ستودہ و 
آنرا بنام غیاثالدین محشٌد وزیر کردہ ومشتمل ہر پنجھزار بہت است ومیتوان 
گفت شاھکار شاعر است کە بسال ۷۳۶ بسلك نظم کشیدہء خود گوید : 

چون بارخ برگرفتم فال ہفتصد رفته بود وسی و سه سال 
شاعر درنظم اہن مثنوی بەحدیقة سنائی نظر داشته ومطالب اخلاقی و اجتماعی و 
عرفانی عالٰی درآن اوردہ است . وفات اوحدی بسال ۷۳۸ھ ق. اتفاق افتادو در 
زادگاء خود مراغه مدفون گردید. سنگك فیں او با این تاریخ ھنوز برروی‌خائش 
محفوظست . 

قصہد٤ة‏ زیرین چنانکه مشہود اُست لحن عرفانی دارد و سك سنائی وشخ- 


عطار و مولوی را ہماد مماورد وازشاعران مناخر ثرجیع بندھاتف بدان مےماند : 


س بپبوند ما ندارد پار 
حمدھی نیست تا بگویم راز 
در خروشم ز صیت آن معشوق 
مطربم پردەھا ھمی سازد 
حعمهہ مسٹان درآمدند بہوش 
چیست این ناله و فغان در شہی 
تو گمانی که مب رسد معشوق 
ہمه در جستجوی و أو غافل 
نار درزن بخرمن تشویش 
خانهة در بث الپی بر 
در سواد سه نقش کش خامه 
اس مثلے وه برا تش شک 
با غبارند شاہ و لشکر ء باش 
جز کی نیست صورت خواحجه 


اب و آئینه پیش کیر و بن 


چون تو أنشد زوصل بر خوردار؟! 
خلوتی نیست تا بگریم زار 
در سماعم زاصوت آن مزمار 
کە درآن بردہ نیست کس رابار 
مست ما خود نمیشود مشیار 
چیست أیِ نشور و فتنه در بازار 
او نشانی کہ می رود دلدار 
ھمۂة در گنتگوی واو بیزار 
بای در فنه ز مکمن انکار 
سنگكە در شیشة ملاھی بار 
ہر در چار طبع زن مسمار 
وآن مربسع ہریز در مضمار 
تا ہرون آبد آن علم ز غبار 
کثرت از آ بنه است و آ بنەدار 


کەیکی چون دو میشود بشمار 


شعرا و سخنگویان عصر مغول و تیموریان ۰ ۴۳ 


سگکه شاو نقش سکه مکست عدد از درہم است و از دینار 
ج5 بد ر ىاست باز گشت نمی ٰ کە ز دربا جدا شود بە بمخار 
بنہایت رسان تو خط وجہود نقطةً اصل از انتھا بردار 
نا بداکكکه نست جز یك نور وائدکر ساية در و دسوار 
عمه عالم نشان صورت اوست باز جویید یا اولی الابصار .. 


نظر شاعردر ادن قصدہ چنانکهہ عصانست ہوحدت عالم و تجلّی حقبقت واحد 
در کثرت است, ھمانطو رکە قطرۂ از در باجدا شد باز بدان مسمگردد اجزای وجود 
نِزگه از ىك ہسته ہستی است بِك اصل منتہی میشود . 
با اِہنکە شعر اوحدی از ا نجمله ان قصیدہ استادانه سرودہ شدہ است ولی 
در استحکامعبارت ودقت معانی سخن استادان‌درجة اول نرسد واگر مثاہ أ دن قصسدہھ 
با ترجیع بند ھاتف کە شابد از عمین شعر و امثالش ملہم شدہ است مقایسه گردد 
سخن ھاتف محکہمتر جلوہ خوامد نمود . حٹی در ابیاتی مائند : 
تو گمانی که مم رسد معشوق... خانه در سشہ الہی ہر . 
بنہاەت رسان تو خط وحود...کڈمی سستیدرعبارت ومعنی‌مشہود است. 
اوحدی در مثۂوی جام جم نیز افکار عرفانی ابراز کردہ و در ضمن مطالب 
اخلاقی واجتماعی گفته وحکمرانان وقویدستان را بندموخته است و ازانحمله 
چنین آوردہ : 
امکه ہر ھهلك و مملکت شاھی 
عدل کن گر .] ز ایزد ٦‏ گاہھی 
صعدل بعلم بسخ وابر نکند 
حکم مبعدل و علم اثری نکند 
شاہ کو عدل و داد سۂہ کند 
پادشاھیش بیخ و رشهہ کند 
بر قوی پنجه دست کین مگثای 





۴۱۱۳۴ 


لاریم اذیات یراق 


رفت کسری ز خط شیر بدشت 


با سواران ز عر طرف یگنت 


7ے <د.ىہےدہ نکازہ و خندان 


و و اھ جو خط دلمندان 


تن از نار نج و نار باشی خوش 


زسر ھر بر گگ او چراغی خوش 


گے آاے۔ ٦‏ تا حرطان 


کہ بد ین 8 ئ4 ر نگ و ہو دسٹش 


باغبائش ز دىور ناظر بود 


داد پساسخ که نی حاضر بود 
عدل تو داد آۓ أو را 


زان بیند کسی خراب او را 


تر عخققت ابد گئٹ گیتی عثنتوی ور اق گقارسی ران عاقت گھگالدانڈ 


جام جم ہمسائل اجتماعی وتربیتی برخوردہ و مضامینی رد اکر در مسائل میم 


اولاد وشرححالت دمشەورآان ونکوہش فضاة ورأەمردی وھردعھی ونظاس اہن معانی 


در ان آمدەو حق مطلب بدین خوبی ادا شدہ باشد . مثلا در تقربیت فرزندان 


چنین گوید : 


شرم دار ای پدر ز فرزندان ناپسندیدہەہ ھیچ مپسندان 
با سر رق تحت رح مکی 5 > لیم و فاحشهہ گوی 
تو بدارش بگفتہا آزرم تا بدارد ز کردەھای وشیم 
بِةُ خویش را بناز مدار نظرش ہم ز کار باز مدار 
چون بخواری رایت و سختی _۔ نکھیں سک تاج عذ کی 


وعدالت که افھاساکن کر کان 21 کررق بگارے۔ کرس رسکی اتور ررکی 


شعر ا و سخنگویان عصر مغول وتیموریان 7 ۴۲۲۱۵ 


در حالت یہشەوران چنین گفته است : 


خنك آن پیشە کار حاجتمند .. بکم وبیش ازابن‌جھان خرسند 
گھمته قائع برزق و روزیخوش دست در کار گردہ سر در پیش 
چند سال از برای کار و عنر خوردہ سیلی ز اوستاد و پدر 
دل او دارد از آمانت نور دست آو بائد از خیانت دور 
شب شود سر سوی خانه نہد هر چەہ حق داد در مانه نہد 


انگونه تشویق از کاروکوشش مر بخش نوام ہا امانت وقناعت دلیل فھم و 
فراست و ذوق اجتماعی شاعر است . 

درقسمت اخیرجامجمصفات مرشد ومقامات سالأك واصطلاحات عار فان‌ما نند 
دل ونفس وعشقوسماع و امثال ان موضوع سخنست . 

امیر خسرق - چنانکە گذشت زبان قدیم ادہی ہندوستان یعنی سنسکریت 
ہا بارسی‌باستان خوِشاوندست وھندبان ھمنژادان ما هستند . زبان فارسی کنونی 
بعد از اسلام مخصوصاً بعد از شروع سلطنت غز نوبان در هند رواج پیدا کرد ودر 
دورۂ مغول بیشترانتشار بافت وشعرا وفضلای پارسیگو در این دبارظھورکردندہکی 
از معروفترین آ نان امیر خسروابن امیر‌سیف الدین محمود دھلوی استکە از فارسی 
گو بان شاِستهُ عوشمند آنعص بود . یبدرش در شھ رکش تر کستان اقامت داشت و 
در غائله مغول بھندوستان فرارگرد ودرا نجا درشہپرں پتیا لی سکنی جست : 

در این شھر ہود کە امیر خسرو بسال ۶۵۱ ھ.ق تولّد یافت و بہمان طور کہ 
بدرش از اھل فضل بود خود وی نیز بتحصیل علوم و فنون پرداخت ومطالعۂ آثار 
واشعار فارسی را شیمة خود ساخت تا در این زبان رسوخ کامل پیدا گرد و از اىّام 
جوانی بسرودن اشعار آغازید بطوربکە ویرا ازجھت کثرت اشعاری کە ہاو ہت 
دادەاند واز ا نچە از او باقی ماندہ میتوان شاعری درجۂ اولشمرد . اورااز لحاظ 
وسعت افکار وکثرت اشعار سعدی ند ناممدەاند . 

اقامتگاہ امیرخسر شھردھلی بود ونزد سلاطین آن ولایت منزلتی داشت و 


عد٭ای از آنان را در اشعارش نامبرد ومدح کرد ۰ 


۴)۶ تاریخ ادبیات ایران 
امبرخسرو بحلقة ارادت ہکی از مرشدان متصوٴفةُ ند یعنی شیخ‌نظامالدین 
اولیاء اندر آمد و بسلوك در طریقت رباضت و درویشی پرداخت٠‏ در الفاظ و معانی 
افتفاء از شعرای نامی ابران خاصّه سنائی وخاقانی ونظامی وسعدی کردہ مخصوصاً 
در غزل پیرو سبك استاد شیرازی بودہ وگفته است : 
جلد سخنم دارد شیرازۂ شیرازی 

ولٰی با |ابنھمہ توانگفت امیر خسرولحنی خاص داردکكە ١ن‏ در دنگرشعرای 
پارسی زبان ھند نیز بتفاوت مراتب دیدہ میشود و ابن سبك بودگە بتدریج صورتی 
مخصوص کسب‌کرد وسبِك معروف بەھندی را بوجوداورد . 

دہوان اشعار اممر خسرو کہ مدایمآن غالاً ہنام سلاطین دھلی است ہر ہنج 
قسمت است از فرار ذیل : 

١۔--‏ تحفة|لصغر کہ اشعارحوانی شاعراست وعمدہ از قصا بد وغز لات وتر جیع 
بند مر کب است و درآن سلطان غیاث الڈین ہلان (۶۶۴ ھ. ق ۔ ۶۸۶) و بسرش و 
شیخ نظامالڈین اولیاء را مدح کردہ است . 

۲ وسطالحبوۃکەگو ہا اشعار آن‌را ممان بست وسی‌سالگی سرودەوقصایدی 
درمدح شیخ نظامالدین اولیاء و نصرۃالذین سلطان محمّد پسربزرگك بلبان (مقتول 
در ۶۸۳ھ.ق) کہ حامی شاعر بود و نیز در مدح سلطان معزالدین کیقماد (۶۸۶ ۔ 
۹) دارد . 

٣۳‏ غرۃالکمال کەآنرا میان سن سی وچھل سرودہ است ودر مقدمةُ آن از 
محدٰنات و تر جیح شعر فارسی بعرہی سخن راندہ و از شعرای بزرك ابران مانند 
سنائی وخاقانی وسعدی و نظامی نام بردەاست؛ وشیخ نظام الد ین اولیا وسلطانمعزالدین 
کیقباد وجلال الین فیروزشاء (۶۸۹ھ.ق ۔ ۶۹۵ھ.ق) و جا نەین‌عای او رکن الین 
وعلاەالدین ودیگر ان‌را مدحکردہ است . 

اہن دیوان بزرگترازاقسام سابق ومر گب ازقصاید وترجیع بند وقطعات است. 

ُ۔- بعیْة نقَیّه کە اشعار دورۂ ڈہەہری شاعر را درہردارد وقسمتی ازآندرمدح 


علاءالڈین محمّدشاء (۶۹۵ھ.ق ۔ ۷۱۵ھ.ق) و پسرش ودیگر امراست . 


اس ہہس سم 


شعرا و سخنگویان عصر مغول وتیموریان 7 ۴۱۷ 

۵ - نہابةالکمال کە محتوی آ خرین اشعار شاعر است وقصا بددرمدحسلطان 
اث الدین تغلق (۷۲۰ مق ۔ ۷۲۵ .ق ) و در مر ئیۂ سلطان قطب الد ین مبارك شاء 
(متوفی در ۷۲۰ھ.ق) دارد. 

میتوان گفت قصاید این شاعر از غزلیّاتش عتین تر است و در این موضوع 
چنانکە گفته شد سروی ازسخنگو مان بزرگئک کر دہ . 

گاجی بعضی قصایدرا با تغزل دلنشین آغاز ممکند نظیر این ابیات : 

صارا گا ان آمد کہ راہ ہوستان گمرد 

زمین‌را سبزە دردیباو گل دریں نیان گی رد 
جھداز چشمەموج آ بولر زان درزمین |افتد 

زند برلاله باد تند وآتش در زبان گیرد 
زہان ازگفتن آ تش نسوزد لیکن ‌ارسوسن 

حدث‌لالەکویدہ ترسمآ تش درجھانگیرد 
تماشاکن کە چون‌بگر فت‌لالەکوہ را دامن 

کسی کو تیغ بیموجب‌کشدخو نش چنانگیرد 
ز یاد غنچه مرغان را نوابسته شود تا گل 

بسازد پردۂ نوروز وبلبل خود ھمان‌گیرد 

امیر خسرو مائند خاقائی قصاید دور ودراز دارد ویکی از ا نہارا در استقبال 

قفصید٤‏ خافقانی ہا مطلع : 
دل من پیر تعلٰیم است ومن طفل ز بان دائش... 
ساختہ است که چنين آغاز ممکند : 
دلم طفلست و پیر عشق استاد ز بان دائش 
سواد لوحه سبقوء مسکنتگنج دبستانئش 
در طی"ٗ ان قصیدہ معانی مربوط متقوی و اخلاقات آمدہ است و اشارات 


عرفأانی ہم شدہ واز جمله این بیت دیدہ میشود : 


۴۷۸ تاریح ادبیات ا ران 


مشوبینا بچشم سرکە نارد دبد خودرا ہم 
بدل ہہن تاسنی ھر چەخواھی ماہەتاہائش 

غز لہای امیر خسروازحدغزلمعمول نگذشتەوموضوع آن‌بیشتر مضامین‌عاشقانہ 
است وسخن از ا رزوی دیدار وھجران بار ونرگس بیمارو سوزش شمعوار ہمیان 
آمدہ وازبارکرشمه ساز و زلفکمند انداز و سیل اشک و خدنگكۂ نر کس مست 
و ابروی چوگان وکب خوش گام بحث شدہ و زھد خرفەه پوشان با دبر درد نوشان 
مقابلەگشته وازچثم زیبا واحوال واشکالآن فراوان یاد شدہ است . 

امیر خسرو بحکیم نظامی ‌اعتقاد خاصی داشت و بتقلید از ان استاد خمسە ہی 
ساختکه اقسامآن بروجه ذبل است : 

١۔-‏ مطلع!الانو ار مقابل مخزن الاسرار نظامی کە بہشتراشعاردینی واخلافی 
دارد و ۶۹۸ھ ق ختام یافته است وبنام علاءالذین محمّد شاہ امحاف شدہ . 

٢‏ شیر ین و خسرو مقابل خسرو وشیر بن نظامی کە درھمانسال مذ کور 
درفوق سرودہ شدہ است و درخاتمة این منظاومه بندی خطاب بەپسرش‌مسعود گنت 
ان مثنوی نیز ہنام علاءالدین محمد شاھست . 

۳- مجنون وثیلی مقابل لیلی ومجنون نظامی کە نی زدرسال مذ کوردرفوق 
ہنام عمان حکمران برشتةُ نظم کشیدہ شدہ است . از اقساممؤٹر ابن منظومهہ 
اساتی است که شاعر ساد مرگ مادر وبرادر خود سرودہ ومطلع ان ا سست : 

امسال دونور ز اخترم رفت ہم مادر و ہم برادرم رفت 

٦-٣‏ بین سکندری مقابل اسکندرنامة نظامیکە در۶۹۹ عق نظم شدہ وباز 
ہنام علاءالدین است . 

۵ ھشت بھشت که درحکایت بھرام است ومقابل ھفت پیکر نظامی است و 
درہفتصد وبك نظم بافته وشاعر درخاتمۂ ایں مثنوی گفته است کە تمام خمسه در 
ظرف سەسال سرودہ شدہ وقاضی شہاب الین از فضلای آن‌سامان تمام ان رامطالعه 
وتصحیح نمودہ أست . 


علاوہ بر أ نحه مذکور افتاد مسر خسرو تصانف ومنظومدُھای دنگ رمائند: 








شرا و سختگویان عس منول وتیمودیان ۰ پ۷ 
قران العدین وئە سپہر وعفتاحالفتوح داردکە در اوصاف وشرح حال سلاطین عند 
است وگذشته ازمزٛت‌ادبی قیمت تاریخی دارند . ازتألیفات منثور اوخزائنالفتوح 
است درتاریخ. درھزل ومطایبه وانتقاد وقصیدہ شکوائی نیز دست داشت . 

امیرخسرو نە تٹھا درقصہه گوئی بحکابات گذشته برداخته بلکە از فمّدھاىی 
معاصس نیز بنظم اوردہ است. چنانکه منظومة خضرخان و دوارانی را بطرزةصة 
مؤثری درسرگذشت خضرخان بسرعلاءالدین محمد که معاٰصسن وممدوح شاعر بود 
ساخته است . درموسیقی نیزاستاد ہودہ و درپاسخ پرسشی راجع بەشعر و موسیقی 
چنن گفته اُست : 

بپاسخشگفتمکه من درعردومعنی کاملم . 

اہن شاعر درفن انشاء نیز دست داشته وکتابی نام رسائل الاعجاز درآن باب 
تألیف نمودہ است . چنانکە اشارہ شد درموسیقی ہم دست داشتہ وموسیقی ابران 
وھہند را بھمأآ وردہ است . 

بالحمله امیر خسرو را ممتوان بزرگترہىن شعرای ایرانی مقیم عند نامید . 
قر بحەاش کو یا و روان بودہ ودرنظم سخن سرعت خیال وجودت طبع داشتہ است 
چنانکە تنہا خمسه را کە قریب ۱۸۸۰۰ بیت دارد در مدت سە سال ہنظمکشیدہ 
است. شعر اومائند شعرای دیگرھند لحن ولطافت خاصی دارد و دراستعمال بعضی 
لات وتراکیب تا حدی ازاصطلاح معمول شعرای ابران دور میشود ٠‏ باید گفت ہا 
وجود ذوقو استعدادوطبع وقادکه امیر خسرو راست, الحق درعذو بت الفاظ ورفت 
معانی ہر کزبیای مقتدای خود نظامی نمسرسد . وفات امیر خسر وبسال ۷۲۵ھ . ق 
در دھلی اتْفاق افتاد . 

خواجوی کرمانی - کمازالدین اہوالعطاء محمود بن‌علی بنمحمودکرمانی 
متخلّص بخواجو بموجب گفتةُ خود او در ىك نسخۂ مثنوی گل و نوروز ہتاریخ 
بیستم ذہحجہ ۶۸۹ھ . ق در کرمان تولّد یافت . 


نخستن کس فضّائل را در زادگاہ خود کرد؛ سیپس بمسافرت برداخت و ىا 


اشخاص وطوائف گوناکون کردآمد وجھان وجھائنیان را بیازمود. خودگوید: 
من کە گل از باغ فلك چیدءام چار حد ملك و ملك دبدہام 
بہموجب اخبارمتواتر بشھرھای مھم عصر ازشیراز واصفہان وھمدانو بغداد 
رفت وا اھل ذوق و دائش معاشرت کرد . درسفر شیراز بەکازرون رفت و بخدمت 
شیح امین‌الدین محمّدکارزونی کە ازعارفان نامی ہود رسید وازو کسب فیض کرد . 
درضمن|بن‌مسافرت خواجه بملاقات علاءالدُوله سمنانی متوفی در۷۳۶ھ ق 
که ازبزرگان صوفٍةآن عصر بشمار میرفت نایل آمد و ازوکسب فیض کرد و حلقه 


ارادت اورا بگوش آ و بخت واین رباعی را در بارہآن مرشد روحانی گفت : 


ہر کو برہ علٰی عمرأانی شد جو نخضر سر چشمهُحیوانیشد 
از وسوسە وغارت‌شطان‌وارست مانند علاء دو له سمنانی شد 


خواجه بیشتر شھرھای آٴ ذرہا یجان و خوزستان و عراق و فارس را سیاحت 
کرد وزھانی دربفدادو مصرگذراند و سرانجام در حدود ۷۳۸ھ . ق بموطن خود 
کرمان برگشت . 

خواجہ معاصرسلطان ابوسعید بہادر (۷۱۶ھ. ق -۷۳۶ھ. ق) بودوآن 
پادشاء و وزیر اوغیاثالدین محمّد را درقصاید خود مدحکرد . مچنین بعضی را 
ازسلاطین آ لعظُرستود و درموقع اقامت درشیراز ہا اکابر وفضلاى‌آن شھرازان 
جمله باخواجہە حافظ معاشرت داشت وازشاہ شیخ ابواسحاق اینجو (۷۴۲ھ . ق - 
۸ھ . ق) حمات دہد واورا نیز مدح گرد ۱ 

ازممدوحان دنگرخواجو بکی شس الین محمود صاین ہورکه نغست در 
خدمت امرای چوپانی کوشید سپس بخدمت امیرمبارزالدین محمّد ۷۱۳ھ . ق - 
۹ ق) از ال مظفر پیوست سرانجسام بشیخ ابواسحاق اینجو التحاق نمود و 
بوزارت او منصوبگردید و در۷۴۶ھ . ق بدست امیر مبارزالدین مقتول شد . 

بکی دیگر از ممدوحان شاعر تاحالڈین‌احمد عراقی از ہزرگان وجاہ داران 


کرمان بود وشاعر اورا بەپیش محمود صاین برد . 


شعرا و سخنگویان عصر مغول و تیمودیان " ۴۸۱ 


فصأ ید دبگرخواجو عرفانی است ونمونة ذوق ومشرب تصوّف شاعر است و 
در استحکام بپای فصاأ بد سنائی میرسد . 
خواجوگذشته از قفصاید ومداأ ح غز لیّات‌شیوا دارد و درا بن طرزپیرو ومقلّد ٰ 
شیخسعدی است و دارای ذوق وقر وحهہ است وازا بن حیث در زمان خود طرف توجّهہ 
بود وسخن پرداز بزركآن عصرحافظ شعر او را می پسندید وتتیع واقتدا میکرد 
چنانکە دربعطی ازنسخ دیوان او درغزلی که ہا ا بن مطلعآ غازمیکنند : 
ای در شر ےو رح کن خوترد 
چین وشکن ز لفت چون نافه چین خوشبو 
عف گلنة است: 
تنَا مَفرل سی اسی ما هك ھا 
دارد سخن حافظ طرز سخن خواجوٴ 
میتوانگفت طرزغزخواجو ازجھتیشبيیهە بشیوۂ سنائی وشیخعطار ومولوی 
وازجھتی شبیە بسبك حافظ استہ مثلاأغزلی مائند این غزل بیشتر پیشینیان را 
عتھ کر عسائت ْ 
ہا نوائی خویش را در بینوانی یافتیم 
فخر ہر شاھان عالم در گدائی یافتیم 
زآشنا بیگانەگشتیم از جہان وجان علیل 
در جوار قرب جانان اشنائی یافتیم 
سالھا باتك گدائی بر در دلھا زدیم 
لاجسرم ہر پادشاہان پادشابی یافتیم 
ای بساشبکاندرین وادی بروز ا وردەایم 
تا کنون از صبح وصلش روشنابی یافتیم 
-١‏ بعطی محققان این غزل دا بحکم اینکە ددنسخ قدیمی تر نیست ازحافظ نمیدانند۔ 
در باب ادتباط شعر خواجو با شعر شعرای عصر بخصوص حافظ دجوع شود بەمقدمۂ دیوان 
خواجو بقلم سھیلی خوانسادی ٣۱۳۳۶‏ ھ. ش. 





چون از ان ظلمت|ین خاکدان بیرون‌شدم 
هر دو عالم روشن از :ور خدابی یافتیم ... 
ولی غزلھای دیگر کە چند بیت زبر بن نمونەابی از آنست سبك حافظ را 
بنظر میاورد : 
پیش صاحمنظران ماك سلیمان ہبادست 
بلکە ا نست سلیمان کە زملك آزاد است 
نک کوبند کہ ہر آب تھادست جھان 
مشنوای خواجەکە تادر نکر یبر باد است 
ھمچو نرگس بگشا چشم و بہین‌کاندر خاك 
چند روی چوگل وقامت چون شمشادست 
خیمه انس مزن بر در این کھنہ رباط 
که اساسش عمہ بیموقع و بی بنیادست 
ہر زمان مھر فلك بر دگری میتابد 
چە توان‌کردکه ان سفله چنین افتادست 
خواحوگذشتہ ازدیوان اشعارش کەاز دوقسم بنامصنایعالکمالو بدایمالجمال 
مر گبست مثنوبھابی بسبك استاد نظامی ساختہ و خمسەبی بوجود آوردہ است 
کە اسامی أ نہا بقرار ذ ہل است : 
-١‏ ھمای وھما ہون کە داستانی است عاشقانه و در محر متقارں‌گفتەشدہ و با 
اہن بیت شروع میکند : 
نام خداوند الا و بست کەازھمٔتش ھستشد ھر چەھست 
وان را در بغداد بسال ۷۴۳۲ھ . ق سرود و سلطان ابوسعیدووزیر او 
غیاثالدین محمد (مقتول در ۷۳۴۶ ھ. ق را در مقدمة ان مدح گفت :- سرانجام 
ان را ہنام وزیران وبزرگان دائش دوست دربار سلطان ابوسعید تمامکرد . تاریخ 


تالیف اىن مثنوی را شاعردر مه بذلاوردہ و کفته اُست: 


شعرا و سخنگویان عصر مغول و تیموریان ۱ ۴۰۸۳ 
کنم بذل ہر ہر کە دارد ھوس کە تاریخ ا ن‌نامہبذل‌است وبس 
درا بن مثنوی‌گذشته از نظامی تائثیر سك شاہنامهکاملا محسوس است . 
-٦‏ گل و نودوذ کە بازمثنوی عشقی و در وزن خسرو وشیرین نظامیست 
و ازحیث روانی و شیربنی توانگفتکه بہثرین مئذنویھای خواجو است . شروع 
اەن مئنوی با|بن ہت است : 
ہنام نقشبند صفحةً خالك عذار افروز مہرو بان افلاك 
این مثنوی ہنام تاجالدیناحمد عراقی ساب ق الد کر اٹحاف شدہ وبسال ۷٣۷‏ 
مق انجام بافته است . چنانکه گوید : 
دوشش بر هہفتصد و سی گشتہ افزون 
یابان آمد این نظم ھمابون 
۳ کمالنامه کە مثذوی عرفانیست ہوزن ھفت پیکرو |غازآن ابنست : 
سم منلاالەالاالہ 
درأغازا ن از پیروان طریقت و مر احل معرفت سخن راندہ وہنام شیخ اہو 
اسحاق اینجو سرودہ ودرتاریخ نظمانگفته است : 
شد ہماریح ھفتصد وچل وچار کار این نقش آذری چو نگار 
اہن چند بیتی از ان کە روح عرفانی را مینماباند وچشم بستن ازظاعر و 


کسب بصیرت باطنی وصفات معنوی را بیان میکند نقل میشود : 


ای خوشا برمیان کمر بستن ددہ بگشودن و نظر بستن 
دست شستن ز جام و مست شدن سر بر وردن و ز دست شدن 
سزبان حال دوستان کفتن بقدم سوی بوستان رفتن 
بای ننہادہ در جہان گشتن آمدہ ظاجر و نھان گشتن 
دست نگشادن و سمن دیندن چشم در سٹن و چمن دندن 
قر لگ خود کگردن و خدا جستن مھر پروردن و وفا جسثن 


زندگی بافت | نکه جان‌در باخت از برای دلی روان درباخت 





۴۰۴ تادیخ ادبیات ایران 


ھر که حانماز نست جانش ندست آ نکە ان درنىافت آٴنش نىست 

۴_ روضةالانواد کە خواجو باستقبال مخزن الاسرار نظامی ان را ضام 
شمس الڈین‌محمّد صاین آغاز وہنام شیخ مرشد ابواسحاقکازرونی وشیخ امین‌الدین 
کازرونی یابان دادہ است . 

تاریخ نظم روضة الانوار سال ۷۴۳ھ. ق است . چنانکه خود شاعر با 
سن ست : 

2 جیم زیبادت شدہ ہر میم و دال > 

بآن اشارہ ممکند . روضةالانوار در ہست مقاله و سك مخزنالاسرار 

است . حکایات عرفانی و دینی واخلاقی دارد . 


شاعرتوتجچه خود را نسبت بنظامی ومخزنالاسرار چنین اظھارمیدارد : 


گرچە سخنپرور نامی توی معتقد نظم نظامی توی 
در گذر از مخزن اسرار او برگذر از جدول وپرکار او 
خازن مخزن دل دانای تست محرم آسرار خرد رای ست 


مقالت اول درحقیقت سخن است و درضمن آنگفتہ : 


عقل کكه اقلیم سعادت کشود بردر دل چشم فراستگشود 
شد ہسخن تیغ زبان درفشان گشت سخن گوھرتیغ زبان 
جان گر از دل ىز بانآمدہ واب حات ازلب حان آمدہ 


مقالت دوم درمقامات اولیاست و در آن درصفات آٴ نان چنینگفته : 


ھہرہ وھم رھرو وشم رغبر ند ہم می وہمسافی وہمساغرند 
روی دل ازکون ومکان تافته وز در دل نقد روان یافته 
راہبر خلق جہان آمدہ وزنظر خلق نھان آمدہ 
مقالت سوم درکمال مراتب بشراست ودرآن دربلندی مقام انسانگوید : 
ای بخرد ناظر نہ با رکاہ وی ہنظرمشرف شش گامگاہ 


گلبن جان خوش نظر باغ تو لاهُ دل سوختة داغ تو 


شعرا و سخنگوپان عصر مغول وتیمودیان 7 ۴۸۵ 
ھسکل دلدربرت افگندەاند شورخرددرسر ت‌افگندەائد 


ممَا لت چھارم در 4ة و ہد بد اُٰست و درآن فرمابد : 


جھدبکن ہوک ہمنزل رسی ورنشوی غرقه بساحل رسی 
بادشہپی باس فقیران ہدار بر ن4 بی عزت بہران بدار 
گل نگر ارخار بچثم آ بدت رنج کن ازانکە شفا ناہدت 
مردمك دیدہ شو وخود مبین نی نظر باز کن و بد مبین 


مقا لت پمجم درانقلاں امور ودر آنانگکو نەآمدہ . 


چند شوی ابدل سودا یپرست آزمی نوشین ھوی نیمه مست 
خواب‌ز حدر فت تو مستو خراب وقت سامدکه درا ٹیزخواں 
دستخوش فکر سبکسرمباش پی سپر و ہم گرانسر مباش 


درمقالت ششم نیزما را بەخرد و انتباہ وپی بردن بمعنی انسانی میخواند : 


ایکە دم از پیرخرد میزنی شرطخرد نیستکەخودمیز نی 
راہ خردگیں وزحود درگذر زانکه بخود رام نیابد بش 
۱ تش طبعت ز چراغ دلست وب روآان تو ز داغ دلست 


مقالت هفتم دراحوال نفس متکلم است و درآن راجع بەاٹحاد حقیقت نفس 


با حق ڈوید : 
نیست درأ بن خانەہروناز توکس بوی تویایم درا ہن کوی و بس 
کر تو نی پار بگو بار کو جز تو در اہن دایرہہ دب٘ار کو 
غیں توکس رھ نبرد سوی تو ای دو جہان آئنه روی تو 


معا ڑے ھشم درشرحآ بت عشق اُست و درا ن‌گکو ید : 


ایدل ا گر اھل دلی جان بباز ھر دوجپان در رہ جانان ساز 
دست ہشوی ازقدح ومست ہاش محو شو از نیستی و ہست ہاش 


زندہ بجانان شو و ازجان ہمیر جان بدہ و دامن جانان مگیر 


۴۸۶ تادیخ ادبیات ایران 


مقالت نھم دراعراض از عالم ظاہر و رجوع بباطن و درآن باب گوید : 


ازتوغریہست 5ه چون مرغکور 


حیف بود رختتوویبن رختگاہ 


بار تو در بہار گھی دیگر اأست 


ساختەبی ہر لب این آب شور 
زشت دود دڈجٹ نو ون تختگاہ 
کار نو در کار گھی دمگر است 


مقالت دھم در صفثت دیری وعنمعمت حوأانی اٰست و درآن اسات ذبل‌آمدہ : 


مست شو و بادہ در سٹی مکن 
شادی او خور کە غم نان ‌نخورد 


ھمدم أو باش کہ ھمدم نمافت 


ترك بلندی کن و پستی مکن 
دل بکسی دەکه غم جان نخورد 


مقات بازدھم درمذمت بادہ بر سٹی وشھوت شعاری اٰست کھ درانکویند 


عرکە رخ ازجان جہانبر نتافت 
کعبة دل در حرم بیخودرست 
هر که جہان داد درأ بن رہ ساد 


مقالت دوازدھم در عقل وحما . 


عقل و حاجان ودل اآدمند 


گ ءِ 


ان چە بود مرھم آزار تو 


مقالت سیزدھم درمذمت کر : 


ای شده مغفرور باقبال و حاہ 
سر چەہ فرازی بسریپر بلند 


گر تو فرامرز تھمتن تنی 


در رہ دل گمشد وخود را نیافت 


مثعلهہ افروز رہ آدمند 


مِ 
ودن چجفه رود شحنهہ مازار تو 


جند کنی تکمه دی اموان‌گاہ 


بفگندت چرخ بروبیین ٹنئی 


مقالت چھاردھم در صفت سخا وکرامت : 


ایکه دم ازجودو کرم میزٹی 
ماب توفیق کرم کردنست 
مادہ برستان کە درا ین خانەائد 


چون کرمت نیست چەدممیز نی؟! 
گنج بقین ترك درم کردنست 
سخبر از بادہ و بممانەاند 


شعرا و سخنگوبان عصرمغول وتیمودیان 


۴)۸۲۷ 


ما لت پانزدھم درصفتعالم وحدت اأُست : 


ھر کہ دراین‌رەشد وخودرا تد بلک 
وانکه ور خانهۂ کثرت سسمت 


راہ طربقت ز شربعت بجوی 


اب رخ نوح پیمبر بیافت 
راہ بدر بردہهہ ہبمنزل رسد 
در حرم کعبه و حدتثت نشست 


ذست حصقت ز طر نىقت شوی 


نگذر ازەن چشم کدورت نمای 


صیقلٰی نہ 27 
دست ہرافشان و زحان درگذر 


بای 
مقااأت ھفدھم در صقت غرور اُست : 
رنگۓ تصوّف نە بصوفست وبس 
صاف:ر ا١‏ ن‌ہهمەصوف از ڈجحاست؟! 
جامه ازرقچه وأ ینز رق چیست 
مقالت هیجدھم درصفت | فربنش : 
واجب مطلق چو وجودا فرید 


سٹمل حانرا سخرد تاب داد 


مقالت نوردھم در صفقت تو حند موحد‪د : 


انکكکه قدم در رہ تو حمد رد 
باطن او صورت ظاھر گرفت 
عم ازل خواند زلوح ابد 
مقالت سم در صقفت انسان : 
ی زی 


امکه دم از ملک معا: 
سرز گرببان طریقت برار 


جشمة مصفاکن و صافی برای 
داروی درد دل مجروح باش 


۰ لے : . 
وزسر ھمّت زجہپان در گذر 


صوئی ازینر نگ ند ہدست کس 
کار نگردد لصف وصوف راست! 
شمحو تو در بحں رناغعرق ندست:. 
و زعدم اورد جہان را بد بد 


گلشن دل راز جگر ١١ب‏ داد 
گوھر سبّارہ شب افروز کرد 


کوس قدم دررهە تجرید زد 
و اوّل او گونڈ آخر گرفت 


عالم جان دید بچجشم خرد 


نوت: ما اعظم شانی زنی 


ہے 


روی بلںوان حقيقت درار 


فظ۴۸۸۰۸ تادریخ ادبیات ایران 
درگذر از روضه و رضوان کا برگذرد از حٌجت وبرھان نگر 
چون رود اُزعشق حقیقی سخن باز دم آز عشق مجازی مزن 
از این چند مثال ذوق عرفانی و افکار روحانی و بندھای سودمند انسانی 
خواجو ھوندا وشوہە مثنوی عار فائےة او درببروی از نظامی و شیخ عطار و مولوی 
ببمداست . 
حا دارد درصحنت اروا تنای اوا نحه راکتوی مٹتوی گر ھر تاوة خطاں 


بفرزندش مجیرالدین علی گفته است و هربیتی از ان عمق و ارزشی فراوان دارد 


دھھ ل شود: 
باخدا ہاش وخودپرستمباش می تحقیق نوش ومستمباش 
ا شور گرت در نل ا راہ ملد از رھروان معنی خواأہ 
گت ام لاو بادشاھی کن رھد مفروش و پارسا یکن 
۶ كٰ صَفت ناش كَا سان رت گو ید تکافرین نر ئن فْرر تں 


۵ - گوعر نامەکہ ہوزن خسرو وشیربن ودراخلاق وتصوّف است ودر مقدمة 
آن امیر مبارزالدین محمٌّدمظفًّر فات ح کرمان و وزیر او بھاءالدین‌محمودکە ہش 
بشش واسطہه بخواجه نظامالملك معروف میرسد ممدوح شاعر واقع شدەاند. مطلع 
آن این بیت است : 

ہنام نامدار نامداران کرای در ادا کھو ارات 

غبراز ایہنہا سام امہ کہە داستانیست عثقی و مفاقیح القلوب ہر گزیدہ از 
اشعارش وبکی دو رسالہ مائند دسالةالباد یه و رسالة سبعالمٹائی و ر۔الۂ مناظرۂ 
شمس 2 سحاب از |و بافؤست . 

رقات کر اد رتا 08۶ا عری الا آقاء رو معل انگل اڈ اکر سرت 
کھت ا مت اطئت آفازہا شک 

تن خواجوی کرمانی بشیراز تنگ افقتادہ است الشُاکر ! 


ابن لمین ۔ امیرمحمودبن امیر یمین‌الدین طغرائی در حدود سال ۶۴۸۵ھ ھی 


شعرا و سخنگویان عصر مغول وتیمودیان ۲ ڈ۴۸۹ژ 

در قصمةً فریومد از ولاِت جوین خراسان تو لد نافت . 

ددرش امیر :مین الدین طغرائی ازجملۂ شعرا بودو با یسر مشاعرہ میکرد . 
طغرائی ہخدمت خواجه علاءالد ین محمّدکه مستوفی خر اسان از طصرف سلطان 
اہوسعید بھادر ہود شغل دیوانی داشت واز قرار معلوم ابن ہمین نیز مدتی از عمر 
خود را بہمین شغل بسر برد. دربین شعرای ابران کمتر کسی مائند ابن مین دچار 
انقلابات زمان وحوادث دوران ودیار بدیار و ہی آرام وقرار بودہ . وفات ابوسعید 
وظھور سربداران در خراسان وآل کرت در عرات و طفا تیموربان در کر گان و 
دسگرامرا وسران وجنگھا ومخاصمەھای بین ابن‌ھا بك قسمت مھم ابران خاصهہ 
نواحی خر اسانرا معروض خراہی وقتل وغارت گردہ بود و ابن ہمین نیز دستخوش 
اہن حوادث ہود واز درباری بەدرباری پناہ میبرد ومسافرتھای پیابی میکرد : 

ابن ہمین در اوا ہل خواجه علاءالدین محمّد نامبردہ و بعد برادر او خواجھ 
غیاث الدین‌را مدح کرد . بعد از ظھور سرہداران ہا علاءالدین مذ کور بگر گان 
رفت‌وطفا تِمورحکمر ان مغولی ‌آنولاٴبات را مداحی کرد. سپس بخر اسان ہر گشت 
وامرای سرہداران مخصوصاً وجیەالڈین مسعود را درقصاید خود ستود. بعدبہرات 
رفت وامرای ال کرت ر مدح کرد ومخصوصاً از معزالدین اکرام وانعام دید خود 
نیز عمردرازی داشت ودر بت بہت چنینڈفت ٠‏ 

مرا ھفتاد وپنج ازعمر بگذشت ندیدم مردمی از یچ انسان 

که درعین حال دلیل رنجیدگی شاعر ازجنس بشر است . 

از سوانح میم حیات ابن شاعر آ نکه درجنگك زاویہ نزدیکی خافکه بسال 
۳ عق مان اھر وجمەالدین مسعود در بداری (۷۳۸ ہق - ۷۴۴ھ.ق) و ماك 
معزالدین حسمن کرت (۷۳۲ صصق -۷۷۱۰ ھ.ق) رویداد درسوان اشعارش کم شد و 
ظاہراً خود اورا باسارت بھرات بردند ولی درآنجا بحکم امیرحسین از بندآزاد 
ودر بیشگاہ آن امیر مورد توکجہ خاص وافع شد . ظاحر ا اہن ابیات مشعر بھمین 


وقعه اُست ؛: 


۴۰ تادیخ ادبیات ابران 
1- بدستان دسنّد از دسٹم فلکَ دبوان من 
فکرا سم 0غا سا جوانہامقحت 
ور ربود از من زمانه سلك در شاھوار 
ور شاخ گلبہن فسَلم گی بربہود باد 
کاو یئ در لالہ وسربن ورەحان بامٹنست 
00 رقف فان ےت 07 خود فر دومد تی ا و سال ۹ ھ ھ .یق 
در آنجا وفات یافت ودر مقبرۂ پدر بخاك سپردہ شد و این دو بیت در تذ کرەها بی 
عاتے (مثاعهں صادق؟ اشارہ بہمان تاریخ اسزػخ : 
بوداز تاریخ ھجرت عفتصد با شصت و نه 
روز شمهة ہشم ما2 حمادی الوجیر تعن 
گفت رضوان حور را ہرخیزاستقبال کن 
خیمه ہر صحرای جنْت میزند ابن مین 
اہن ہمین داری فضایل علمی و اخلاقی و ال ورعوتقوی بود چنانکە 


خود گو یت 


من اندر سیت اسیاں فضاسل نکردم 7ےج ثقصسں و توانی 
ھمر بروردەام ز نسانکه سی ما انگاز کن آ متوانسی 


و در تہج سر آمدعایٰ زباد و تجربەعای گوناگون اشعار و قطعات بختة 
معنی دار سرود. گذشته از قصابدکه ت عوہھ سلاطین مذکور درفوق ازو باقی است 
قطعات سودمند اخلاقی واجتماعی وغز لیٛات خوب ازو منقواست و مجموعاشعارش 
بەپانزدہ ھزار بہت می ر‌سد . 

انتا کا تی آت سں اوسات آبر ان کا ہے الرا انت کا ظافرر 
ستایش‌سعی وعمل وکسب روزی بکدمین وعرقجبین وتشویق باستقلال نفس‌ساختہ 


وخود او زمین واملاأكد اض رتا اضطر ار ہفر وش آ تھا بکار زراعت وزمین‌داری 


شعرا و سخنگویان عصں مغول و تیمودیان : ۴۱ 
برداختهہ اُست وازا نحه از اشعارش بدست ما ید در اواخرعمں ازمردم کنارہەجوبی 
کردہ حتی از دوستان نز دوری حستہ وگفتہ است : 

گوشەای کشر و گناری زھمه خلق جھان 
تا میان تو و غیری نبود داد و ستد 
زانکه با ھرکه تورا داد و ستد دا شد 
گفته بد مه نوع سخن از نوز بد 
بگذر ازصحبت ہمد م که تورا ہست دلی 
ھمجو ائمنه :- آاٛنه زدم تیرە شود 
ابنیەین مذھب شیعی وذوق عرفانی داشت واشعاری در بیان أین ذوقسرود 
واز قدیمتر بن شاعرانست که بتصریح از ائمّه وشھیدان کر بلا یاد کرد. قصابد او 
در توحید وخدا|شناسی ومدح رسولاکرم وحضرت امام علٰی وساٹر امّڈھدی نمودار 
صفاىی عفمدت اوست . 
بطور کلی میتوان گفت ابن مین الا در قفطعه و ثانیا در قصیدہ وغزل دست 


داشت و از اسات ذیل ہبداست کہ او راغبر از فنْ شاعری هھنرھای دنگری نز 


+ودہ است ۰ 
خدأو ندا مرا در علم منقول زان ۲ د ندہ گو یا گشت وسنا 
بمعقولات نیزم دسترس ھست اگرچھ نیستم چون ابن‌سینا 


برابنەمین را اید کی از بعواہان قفطعه سرا بان ناممدکە بش ازو ان ون 
اینگونە موردتوتچه نبود شاعر درعرقطعه فکری ونظری ابرازمیکند. مثلاخدّت 
ومالپرستی ودنیا گیریرا مردود وتملق و مداہنه پیش ناکسان را زشت میشمارد 
واز نکی وشرافت واصالت مدح واز مردم بداصل دون ہّّت ورذل طبیعت شکایت 
مییکند حتّی در قبال آنگو نہ مردمان تئجرد ومردم گریزی را لازم میداند بنظراو 


روزی مقسوم است وہرای جرعەبی ١ب‏ ولقمەبی نان نباید منت ناکسان‌را برد ٠‏ در 


ضمن مارا بکوشش وعمل وبردباری وقناعت دعوت میمکند . معمولا در قطعات خود 


1ے تاریخ ادبیات ایران 


عقل را میستاید وآن‌را در امور قاضی قرار میدھد و مردم را بدان میخواند و با 
وجود اینکە از بعضی قطعات او قدرت تۃدبر و تاثیر طالع و عجز انسان پیداست 
ہاز ازتحریضبەھمّتوارادہ باز نمی ایستد حتّی مردرا درمواقع بیچارگی بخودداری 
وہی ‌باکی تشویق میکند انکار نتوان‌کردکە ابن ہمین در قصاید خود مدایح اغراق۔ 
آمیزدارد وگذشته از رسم زمان وعادت شاعراندر آن قصایدقصد تر بیت وراہنما بی 
عم بود ودرمواردی ھم بزر کا نی وشاھانی وحکمدارانی درخورستایش بودند.مثلا: 
اشثعاریکه درہاب سر بداران سرودہ بجا وسزاواراست زیرا| نان مودندکہە شحاعانه 
با مغول دراوخٹند وآن آدمخواران را شکست دادند وبدبنواسطه بەه زخمھای 
اہران عزیز مرھمی نھادند وخود مائند ابن ہمین شیعه بودند مل 
ابنك بعضی از قطعات او تقل ممشود : ٰ 
روزی دو گر بود بتو ائام بدکنش 
ہم عاقیت نکو شود ار باشدت ححات 
تا زندەای مدار از احداث دھر الک 
بیرون ز مرگك سھل بود جمله حادثات 
میگوبد: مرد بابد در عین احتیاج وزہونی ھت وتوانابی نشان دھد : 
بگاە فقر توانگر نمای حهتّت باش 
کہ گر چە یج نداری نزر ك٤‏ دارندت 
نا نکه با عمه ھستی شوی خسیسمزاح 
شوی اگر چە تو قارون گدا شمارندت 
مرد ندار با ہمت از دارای بی ہمّت بسی ارجمندتر وعزیزٹر است : 
اساساً دارائی در مقابل دائش قیمتی ندارد کمال از مال بپتر استکه اڑلی 
را اگر بکار بری ھموارہ در فزونیست ودویمی را عرچە صرفکنی در کاہش است: 
حات مال و علم اگر خواہی کہ بدأنی که ھر ہکی چو نست 


مال دارد چو بدرروی بکاست . علم چون ماہ نو در افزوندت 





شعرا و سخنگویان عصں مغول و تیمودیان ۲ ۴۳ 
اگرھم مرد مال داشته ماشد با مد سسدت آن درحق مردم نسکی کنں وت توانداز ان 
شک وگرنه چەسوداگر گرد آورد ویگذارد " 
سود دنا و دان اگر خواھی ماية عر دوشان نکو کاررست 
گر در خلدرا کلیدی ہست ویش بخشیدن و کم آزارست 
قدم اوّل مر دمی انکە شخص دنگران را نمازارد سیپس کڈسپب عنرکندوگر نه 


درهم ود نار ہدست مرد سہدل دل آزار سودی ندارد: 


ھنر ببا بد ومردیومر دمی و خر د بزرگزادہ نہ نست کو درمدارد 

ز مال حاہ ندارد تمتعی ھرگز کسکه بازویظلموسر ستم دارد 

خوشاکسیکەازوھیجبدبکس نر سد علام ھەوت ا نمکہ ادن قدم دارد 
خودیسندی وعرور وحقیر شمردن دنگران ایلہیست : 

مرد بایدکەھرکجا باشد عزّت خویش را نگہدارد 

خود پسندی و ابلہی نکند ھرچہ گبر و منیست بگذارد 

ہمه کس راز خویش بەداند ھمحکس را حقسر شمارد 


ازبر خی قطعات ابن یمین ‌رایحة عرفان‌مشموم وروح ا ہمان مفہومستاز جمله 
بزرگی بانوشیدن بادۂ خوشگوار وپوشیدن لباس لطیف و خوردن طعام لذہذنیست 
بلکە بزرگی واقعی بارھانیدن مردم ازغم است : 


نبود مھٹری بروز و شب بادة خوشگوار نوشیدن 


5 طعام لٰذْہذ را خوردن 5 لاس طف دوشیدن 
من بگویمکەمھتری چەبود گربخواھی ز من نیوشیدن 
ہمگان رازغم رھانسدن در رعابات خلق کوشیدن 


شاعرموُمن مر گی را مانند سفری مداندکه از منزلی بمنز لی دنگر ووەوع 
بابد پس گر ستن برمرك را نکوہش میکند : 
بدان گروہ رحندد خرد کہ بر بدٹی 
که روح دامن آزو درتشید میگر بند 





۴۴ تاریخ ادبیات ایران 
همه مسافر وآانکہ ز حپل خوش امم 
برا نکہ پیش ہبمنزل رسید میگربند 
درقطعة ذہل موافق ذوق عرفانی مراحل ترقی روحانی ووصولبمقام وحدت 
را بیان میکند و رمز درویشی را عیان میدارد وکوسد: اگرمرد از روی معرفت 
خود را فانی سازد بخدا میرسد : 
زدم از کتم عدم خیمه بصحرأی وجود 
وز جمادی بنبائی سفری گردم و رفت 
بعد ازینم شش طبع بحیوانی بود 
چون‌رسیدمبوی‌آزوی گذری کردمور فت 
با ملايك پس از آن صومعةُ قدسی را 
کرد برگشتم و نیکو نظطری گردم و رفت 
بعد از ان در صدف سمنه انسان اصفا 
فطرە ھسنٹی خود را گہری کردم ورفت 
بعداز آن رہ سوی او بردم وہی اہن یمین 
ھمة اوگشتم و ترلگ دگری گردم ورفت 
ابن بممن درقطعات خودگاھی ازامثال مشھور آ وردہ وہدان تمثّل کردہ است 


نظیٍر ان بت 


دشمن خردرا حقیر مدار خواءییگانەگیر و خواھی خویش 
زانکہ چون آفتاب مشہورست آنچە گفٹند زیرکان زین پیش 
کہ ز رھمح دراز قں ناد ا نحه سوزن کند به سی خویش 


پارہبی ازقطعات ابن مین روح مطايبه عم دارد ومطلب را از راہ ھزل ایفا 
میکند . نیز دربعضی قطعات ازگو ندگان نامی مائند فردوسی وعنصری وانوری و 
معزی وسعدی و مجیرں نام میبرد وتمئل میکند بخصوصدربارۂ حکیم طوسیعقیدۂٴ 


عالی ابراز میدارد و میگوید : - 


شعرا و سخنگویان عصرمغول و تیمودیان ۲ ۵َٔ۴ 


سکگەای کاندرسخن فردوسی طوسی نشاند 
کافرم کر ھیجکس از زھرۂ فرسی نشاند 
اول از بالایکرسی بر زمین آعد سخن 
او سخن را باز بالا برد و بر کرسی نشاند 
درشکایت ازحق ناشناسی وستم ٭رزہوم خویش ایمنگونہ ازسعدیتمثُلمسکند: 
چە کنم ملك خراسان چە کنم محنت جان 


وقت انست کہ پرسی خبر از بغدادم 
گر چهە ادن مولد ومنشاست ولٰیسعدیگفت 


(نتوان مرد دسہخىی کہ من ا حا زادہ“ 
ازمعزی انکونه استشھاد محا ماورد : 
اگر چەہ رزق مقسومست میجوی 


لپ 


گه خوش فرمود این معنی معزی 
که ایزد رزق اگر بی سعی دادی 


ہمردم کی ندا کردی کە ھڑی(١)‏ 
بعضی قطعات شاعر دلالتی ممعلومات ادب یو فاسفی او مسمکند مثا در قاعدۂ 
تلفظ دال یاذال اواخر کلمات ای ن‌قطعه راساختہ است : 
تعبین دال و ذال کمە در مفردی فتد 


ز الفاظ فارسی بشنو ز انکه ھمسہمست 
حرف صحیح ساکن اکر پیش او بود 


دالست ؛ ورنەه عرچه جزأین ذالمعجست 
ودرمقولات دەگانه امن فطلعه رأاسرودہ : 


اُھل حکمت ممحصن در دہ مقال 
و ا نحه خارح رن مقولات اوفتد تک بیشم عقل را در وی محےال 


١۔‏ اشادہ بای شریفه دوھزی اليك بجذع النخلةء. 


بس ھرآن موجود کاندر وی خرد ہست حمران نست الا ذوالجٍلال 

شمارہەای ازقطعاتابن ہمین درمر يە وتاریخ وفات بزر گانست وشاید منشاء 
بھتر‌ن قطعەھائی که درنن‌مضمون سرودم شدم و بعد بمادہ تارىخھم رسدہ قطعات 
ان بمین باشد . 

سلمان‌ساوجی - خواجہ حمال الدین سلمان ہن خ۔واحه علاعالدہن محمد 
مشھور بسلمان ساوجی !وا بل قرن عشتم عجری درساوہ تولّد یافت پدرش علاءالد ین 
اھ ل‌فضل ہودو شغل دبوانی دربار مغول داشت. سلمان تحصیل کمالات‌کرد و سخن 
پردازی اوتنہا از روی قر یحه وذوقنبود. دراوایل عمر خواجه غیاث‌الدین محمّد 
وز یر سلطان انوسعند بھادر(۷۱۶۔-۷۳۶ھ.ق.) رادرقصایدخودمدح کر دو بعدازمر 5ك 
آن‌وزیر وانحطاط مغوز بدر ہار جلابر بان باسلاطین اہلکانی کە درمغرب ابرانو 
عرأاق عر ب‌حکومت داشتندانتساں حست وشیخحسن بز راک (۷۳۶ھ ق - ۷۵۷ھ.ق) 
مؤسسرآن ساسلەومنکوحه اودلشاد خاتون زوجة سایق سلطان |نوسعید ومخصوصاً 
پسرشیخ حسن یعنی سلطان اوس (۷۵۷ھ ق - ۷۷۷ھ ق) وبعدازو سلطان حسین 
(۷۷۷ ھ ق ۔ ۷۸۴) را مدح گفت ومدت چہل سال در سفر و حضر وتبربز و بفداد 
مداحّیآن خانوادہ راکرد آنگاہ کە شاء شجاع دومین حکمران مظتُر بان (۷۶۰۔ 
۶ھ ق) تبریز را در ۷۷۷ ازجلابر بان بازستاندہ شاعردرآن شھر بود وقصیدەای 
درمدحشاہ شجاع سرود. قصایبدسلمان ازیں‌لحاظ اشارات تاریخی دارد وازین‌حپت 
ھم سودمند است . 

در دبوآان شاعرفقصاید دینی درنعت خدا ورسول وائمه ھم ھست وأبن فقسمت 
اخیں بخصوص قصیدہ در مسدح حضرت علی بدین نحو آشکار تا زمان او زساد 
معمول نود. 

سلمان زمانند خواجو درمعرض کشمکش سلالەجا وامرای مختاف بودو 
در نتَیجة جنگہا وخرابیھا مشقات وتبد لات زباد دید ولیبطورکلی درسایۂ حمایت 
وصلات جلابر یان بفر اخورحال زبست‌وصاحب املاك وعقارگشت. 


شعرا و سخنگویان عصر مغول وتیمودبان ۲ ۴۷ 


سلمان در درحة اڑل قصبمدہ سراست وممتوان او را از ا خرین‌قصدہ سرابان 
معروف اعران بش ازعصرصفوبان دانست؛ زبرا گذشته از استعداد وقربحہای کہ 
خود داشت سب متقدمین مخصوصاً کمالالدین اسمعیل وظھیروانوریرا نی اتتیٔم 
کردحثی بمنوچہر یھم نظر دأاشنّهہ مثلہ در قصمد٥ۂ‏ : 
سال للا کصدغ الکواعب 
شبی عنبرین خاك و مشکین ذوایب 
ا سا : 
تاماد خزان رنگرز رنا رزانست 
گوبی کہ چمن کار گہ رنگرزانست 
شیوۂ منوچہری رابکار بردہ و درقصیدۂ : 
هر کر ا بخت‌ہمعنان باشد در رکاں خدا گان باشد 
انوری را پیروی کردەاستء و درقصیدۂ : 
در درج درعقیق لہت نقدحان نھاد... 
شعر ظہبر راکەگوید: 
تا غمزۂ تو ترحفا در کمان نہاد... 
و در فقفصدۂ : 
زھی نہال قدت سر وجوبیبار روان... 
شعر کمال الدین را با مطلع : 
زھی کشیدہ جلال تو ہر فلك دامن... 
من ڈرممسازد . 
سلمان درتغزل و تشبیب وغزل نیز زبردست بود ودر أن رشته استادی نشان 
داد وازین‌حیث مورد توئحہ خاص حافظ واقع شد وخواجة شیرازی غز لھای او را 


باد نوروز از کجا این بوی جان ھیاورد 
جان من ہی تا ہسکوی دلستان می ا ورد 
جنبشی در خالك پیدامیشود ز انفاس باد 
بادکوبی از دم عیسی نشان می ‌آورد 
گل بزیں لب نمی ‌دانم جه ممگوبد که از 
بلبلان بی نوارا در فضان میاورد 
غنجہ را در دل ہبسی معنی نازد جمع بود 
بلبل اکنون زان معانی در بیان میاورد 
غنچه وقتی خردہ بی درخرقه پنھان‌کر دہ بود 
گل کنون ان خرقەھا را در ممان م۔آورد 
گل صبوحی ردہ بنداری کە بیش ازافتاں 
باغبان گل را بدوش از بوستان میآاورد 
گوہ خاراپوش کش باقوت میبندد کمر 
باز سر در حلەبی از پرفیان میاورد 
درجھان عرجاکه آزادرست چوں‌سرو سھی 
منزل اکنون برلب اب روان میاورد 
وہ چەخوش میآ دم دروقترقصیدن کهە سرو 
دستھا بر دوش بید و ارغوان میاورد 
ازمطالعه اىن چندہبت ومقاسة١ن‏ با|اہبات تفژل امیز شاعران بسشمن‌ممتوان 
دیدکه مضامین تازہ و تشبیھات نودرشعرسلمان کم نیست و امن ئنکتہ موقع خاصی 
بشعر او می بخشد . 
غزل ذیل سك غزلسر اہی عطار وستائی ومولوی رابخاط میاورد: 
بازز بزنجیر زلف بار مرا ھیکشد 
پی اأو میروم تا بکچا میکشد 


ہہ 


تی 


شعرا و سخنگوپان عصر مغول و تیمودیان ۴۴۹۶ 


نام ھمه عاشقان در ورق لطف اوست 
گر قلمی میکشد بر سرھا میکشد 
ھرچەز نكو بددست, چو نھمه دردست أوست 
بر من مسکین چرا خط خطا میکشد 
بار تو من میکشم ؛ جور تو من میبرم 
پردہ ز رویت چسرا باد صبا میکشد 
حسن ٹو ہین کز برم دل بجده رو میبرد 
وین دلمسکین نگر کز توچه ہاممکشد 
بار غمت غیں من کس نتواند کشید 
بر دل سلمان بنه ا نھمە تا مسکشد 7 
سلمانگذشتەاز قصدہ ترجیع ہندو ٹر گیب بندو قطعەومثنو یور باعی نز ساحمّه. 
دربحوروعروض نیز استاد بودہ وقصاید مصنوعه درتمثیل آن‌فنون ہنظم | وردہاست. 
ھمجنین از ذوق عرفان وتصوٗف محروم نبودہ ومعانی ا ن‌مذھب را در اشعار 
خود عسان ساختہ و ازآان جمله ابیات ذیل را در استغناء طبع و خویشتن شناسی 
بر داخته است : 
کر سرو برگك کلاہ فقرداری ای فقیر 
چار تر کت باید ال تا رود کارت زپیش 
ترلد اوّل ترك مال و ترك انی ترلد جاہ 
رك ال تر لذراحت:؛ تر درا بع تر خوش 
واین ابیات مضمون نغز منسوب بشیخ عطار را بخاطر میاوردکەگفته است: 
در کلاہ فقر مساشد سە ترک ترک دنباترك عقبی ترک تركد 
سلمان باوجود مداحیگاعی ازہندگو ہی ہشاہان خودداری نمیکردہ است و 
از اہن‌طریق پیروی ازحقیقت راپیشه خود فرار میدادہ. دومثنوی عشقی نیزسرود 


٠ھ‏ تادیخ ادبیات ایران 
دنگری فر أفنامه نامداردکه آنرا نیز ہنام عمان سلطان بسال ۷۷۰ بنظم گشید. 
ازابیانی کە در بین اشعار سلمان‌موقع خاصی دارد ونظایران درادیاتایران 
بندرت دیدہ مشودھمانا] نہاثیستکە شاعردر نتمجۂ اقامت در بغداد وتماشثای دحله 
دروصف آب وجلوہ وزیہائی ان‌سرودہ وکفتہ است: 
دجلهہ را امسال رفتاری عجب مستانہ است 
پای درز نجیرو کف برلب مگر دبوانەاست 
در قصبد٭ ای دروصف کشتی چئین گو ید : 
پیک اہن زورق رخشندہ ہر اب روان 
میدرخشد چون دوپیکر درمحیط آسمان 
دجله چون درباو کشتی کوە در بالای کو 
سایبان اہر است وخورشیدش بز پر سایہبان 
در ضمن وصف قصر شیخ حسن در بغداد گفته: 
در تیرہ شب ز بس لمعان چراغ و شمع 
بر صبح روی دجله زند خندہ از ضیا 
سلمان درعصرخود شہرتی بسزاداشت وباشعراء وبزرگان زمان خودمر اسله 
ومشاعرہ میکرد و در نزرزد سلاطن مقرب بود . 
در مدح او کافیست کە دو بیت ذیل ازخواجە حافظ کە سك او را اقتماس 
کردہ نقل شود : 
سرآمد فضلای زمانه دانی کست 
زراہ صدق و یقین نی ز راہ کذب و گمان 
شینشہ فضلا پادشاہ ملظ سخن 
جمال ملّت و دین خواجۂ جپان سلمان 
سلمان در اوآخر عمں ازنظر جلایر بان افتاد و درساوہ ائزوا اختیار کرد و 
کرفتار پر یشانی گشت وسر انجام بسال۷۷۸ھ ق درجمانجا وفات بافت . 


شعرا و سخنگوبان عصر مغول و تیمودیان 7 ۵۱۹ 

حافظ - شمس الدین محمّد حافظکە اورالسانالفت لقب میدھند دراوا بل 
قرن‌ھشتم شایددرحدود سال ۷۲۶ھ . ق ھجری درشیراز تو لد ىافت. اسم پدرش را 
بھاءالدین نوشتەاند کەگو یا درزمان سلطنت اتاہکان سلغری فارس از اصفھان بەشراز 
مھاجرت کرد ومادرش ظاھراً اھلکازرون بود, 

حافظ تحصیل علوم و کمالات را در زادگاہء خودکرد و مجالس درس علما و 
فلای بزرك زمان‌خودرا کە یکی از آنہا قوامالین عبدال (متوفی در۷۷۲ ھق) 
باشد درك کرد و در علوم ہمقامی رفیع رسید وہشہادت محمّد گلندام (که معاصر 
حافظ وازفضلاومداومین درس قوامالدین عبدالہ مذکوربود) شاعر بزرك ما بەتحشیة 
کٹاف ومصباح ومطالعةُ مطالع ومفتاح وتحصیل قوانین ادب وتحسین دواوین عرں 
ممپرداختەکهہ ظاھر أمقصود کشافز محشری(متو فی ۵۳۸) در تفسر و مصباح مطرزی 
(۶۱۰) در ندو و طوالع‌الانو ادمن ‌مطالع الانظار :اف بیضاوی ( متوفّی دراواخر 
رن ہفتم) در حکمت و باشر‌مطالع قطب‌الدین رازی درمنطق و مفتاح‌العلوم 
سگا کی (مر۶۲۶ ھ.ق) درادب بودەاست. 

حافظ قرآن‌شر بف رازیاد مطالعه میک ردو آ ن‌راحفظ داشت و تخلصش‌مععر 
برا نست وازبعض آساتش دز ہمان معنی مستفاد ممگردد چنا نکه کوید: 

نذیدم خوشٹر از شعر تو حافظ 
قرآنی کە و بر سینە داری 

و بذوق لطیف عرفانی کە داشت تعالیم حکمت را باآ بات قسر آنی تالیف 

مسکرد چنائنکەه خودفرمابد: 
زحافظان جھان کس چو بندہ جمعنکرد ٰ 
لطایف حکمما با کتاب قرآنی 

بروزگار جوانی حافظ سلاله اتابکان سلغری درفارس مداتی بود ازیین‌رفته و 

وفارسی مستقیماً تحتحکومت عمَالمغول درآمدہ ومحمودشاہ نام ازخا نوادۂاىنحو 


بحکومت فارس منصوب گشتە بعد مغلوب امیر پیرحسین نام از احفاد چوپانیان 





شدہ بود . 
درا ون بین یعنیبسال۷۴۲ھ.ق بودکە شاہ شیخ جمال الد ین !ہو اسحق|ینجوپسر 
محمودشاہ بالیاقت وقاہلیتیکە داشت بہبرحسین وە٭لك اشرف چویبانی را از شیراز 
سرون‌کرد وخود حکومت فارس راہدست گرفت وتا ۷۵۴ ھ.ق آنابالت راادارہ 
گرد. اہو اسحاق اهلعدل وداد بودو بعمر ان‌شیر ا زگوشید وخودازذوق ادبی بہرەمند 
بودلاحرم حافظط رائیز گرامی شمرد و جانب او راعزیز داشت واز نخسٹین امرائی 
استکە جلب‌نظر شاعر شیرازی را کرد وبتکرار ممدوح او واقع شدوشاعر او را 
باالقاب دجمال چہرۂ اسلام؟ و سپہر علم و حیاء؛ ونظایں آن‌بستود ہم از فضلای 
عصس أو بدینگو نه نام برد: 
بعہد سلطنت شاہ شيخ ابہواسحق 
پپن شخص عجب ملك فارس بود آباد 
نخست پادشہی ھہمچو او ولابتبخش 
کە جان خلق بپرورد و داد عیش بداد 
دگر بقيّةُ ابسدال شیخ امینالدین 
کە بمن ہمت او کار ھای ستہ گشاد 
د گر شھنشه دانئش عضد که در تصنف 
بنای کار مواقف بنام شاہ نھاد 
> دگر کریم چو حاجسی قوام دریا دل 
کە نام نیك ہرد از جہان بدانش و داد 
دکر مربی اسلاممجد دولت ودین 
که قاضی به ازو آسمان ندارد یاد 
نظیر خوش بتگذاشتند و یگڈتند 
خدای عزوجل جملە را بیاسرزاد 


شخح امین‌الدین از اہسدال متصوفه و فاضی عضدالدن عبدالر حمن ا سجی 


شعرا و سخنگویان عصر مغول وتیموریان ۲ ۵۰۳ 





(م-۷۵۶ھ.ق) ازعلماء وحکمایعصر ہودوکتاب مواقف درعلمکلام ازتالیغات اوست 
چنانکە بباید؛حاجی قوامالدین حسن از بزرگان ‌بود ومحصّلی مالیات دہوانی داشتو 
حافظ درجای دنگر نیز اوراستودہ؛ مجدالڈین اسماعبل (م-۷۵۶) قاضی شراز بود 
ودرمدرسة محدبەکه ہنام خوداوست تدرس میکرد. 
بطور کلی متوانکفت ىاانکكه عصر حافظ عصر انقلاب و خوئنریزی بود باز 
علماء وبزرگان وشعراء و سخنگو بان زیادی درفارس میز سٹند وازین جھتمحط 
معنویحافظ مساعد وسازگاربود. حافظ رادرزوال دولت ہواسحاقیکە بدست محمّد 
ممارزالدین مؤسس سلسلۂ مظفر بان|نجامیافت اشعاری ‌استکە نمو نڈُتاشر اتشاعر 
است. مبارزالدین (۷۱۳-ھ.ق ۷۵۹ ھ.ق) تندخوی وستمکار و متعصب ہود و عدف 
کن دوپسرخودشاہ محمود وشاہ شجاعگشته مغلوب آنھاشد و دو چشم او را بامر 
شاہ شجاعمیل کشیدند. حافظ درقصدءها بی کە مطلعش١!‏ نست: 
دل منہ پر دی و اسباں او زا نکه ازاوکس وفاداری ند ید 
از ستمکاری اوباد کردەاست وعاقبتکار او راچنین بیانمیکند: 
آنکه روشن شد جھان بینش بسدو 
مل در چشم جحھان بلش کشند ۱ 
ازمظفریان مخصوصأشاء شجاع سرمحمّد(۷۵۹ھ.ق - ۷۸۶ھ.ق)و شا منصور 
(۷۸۹ھ.ق.۷۹۵ھ.ق) آ خر ین حکمر ان١‏ ین ‌سلسلەممدو ححافظواقع شدندجلالالدین 
شاءشجاعخو دذوق ادہی وفر بحةُشاعر |نەداشت ودرز مان |اوشیر |زاز فشارمتعصبانخشثكث 
وخشن‌خلاص بافت. حافظ چندین بار نام اورا دراشعار ا وردہ واز آ نجملەگفتەاست: 
مظھر لطف ازل روشنی چشم اُمل 
جامع علم و عمل جان جھان شاہ شجاع 
چنانکە از ابن بہت‌ھم بدست میابد شاہ شجاع ازادییّات و علوم بھرەمند و 
بفارسی وتازی سخن‌شناس بود . 


شاہ منصوربن شرف الد ین مظفر بن محمد ممارزالدین ظاھر ا آخرین‌ممدوح 


شاعر است زیرا سلطنت او مصادف با سنوات اخی رعمرحافظ بودہ از اونیز درچند 
مورد سخن ہمان اوردہ است وازا نجمله درفصدة معروف: 
چوز ا سحر نھاد حمایل بں|برم 
چدن گفته اُست: 
منصور بن محمد غازی است حرز من 
وزاین خجستھ نام بر اعدا مظفرم 

و از فحوای سخن شاعرچنین پیداستکه ازوحمایت خاص دبدہ و در زمان 
اوصمت شہرت شاعری وسخن بردازی او بغابت رسیدە چنا نکه کو بد : 

یمن دولت منصور شاہی علم شدحافظ اندرنظم اشعار 

ازسلاطین خارح فاری کە حافظ از ا تھا دراشعارخود یادکردہ ہکی سلطان 
احمدبن‌شیخ اویس بن حسن(۷۸۴ ھ۔ق - ۸۱۳ ھ.ق) پنجمین حکمران ازجلابر بان 
باسلاطن ایلکانی بودء و آن سلسله از ۷۳۶ ھ.ق تا ۴۱۸ ھ.ق در مغرب اعران از 
بغداد تا آذرہاجان حکومت داشتند و از شعرای دیگر نز مائند سلمان ساوجی 
عمید زاکانی آنان رامدح5:تەاند ۱ 

مشپ؛ر است که سلطان احمد خواجہ را از شیراز بەبغداد دعوت کرد ولی 
شاعر بعلتی آندعوت را اجابت نکرد وغز لی را که بمطلع ذیل ‌است پیش اوفرستاد: 

احمدالل علی معدلةالّلطان احمد شیخ اویس حسن ایکانی 

بناہروایت مؤلّف تاریخ فرشته محمود شاءبن حسن (۷۹۹ھ.ق ۔ ۷۸۰ ھ۔ق) 
پنجمین حکمران ازسلاطین بھمنی دکن‌ھندکە علم دوست وادب پرور بودخواست 
حافظ را بدربارخویش بہبرد و اورادعوت بھندگرد وخرج راہ فرستاد وخواجه این 
دعوت رأپذیرفت ورختسفر ہربست ولی چون بە بندرھرمز رسید و سوارکشتیشد 
طوفانی درگرفت وشاعر شیرازیکە آشوب برخشکی بقدرکافی دیدہ بود نخواست 
گرفتار ٴ شوب در باہمگردد ء پس خودرا بساحل رسانید و ازمسافرت پشیمان گشت 
وغزلی راکه ہمطلع ذبلست ساخته پیش ١ن‏ پادشاہء فرستاد: 


شعرا و سخنگوپیان عصر مغول وتیمودیان ۱ ۵ئ۵ 
دمی باعم بسر بردن ؛ جھان کسر نمی آرزد 
بمی بفروش دلق ماکزین بہتر نمی ارزد 
بقول شبِلٰی نعمان ملف کتاں شعرا لعجم کە بزبان اردوست غاث الد ین دن 
اسکندرازشثاهان نگاله نیز خواجە را دعوت کرد ولی چون مبدء تارخ سلطنت 
رسمی او ر۷۹۲۱ "اق نوشتە|اند اگراین دعوت وفوع داشتهہ باشدناچار قمل از حلوسں 
وی خواهد ود را دران قاربخ حاۂظط درگذشته دود: 
حافظ برخلاف سعدی سفر طولانی نکرد و گذشتہ از مسافرت کوتاہ تا مندر 
عرمزو:ك مسافرت یە یز دبقیّةُ عمررا درشر ازکە ازصفا وزسابی [ نشہر وگلگشت 
وکنارا برکن | بادرہھمصشہ مسرور دودگذراند چنا نکه گوند: 
نمی دھند احازت مرا سسر و سفر 
نسیم ہاد مصلی و اب رکن آباد 
از سوانح ز ندگانی حافظ انکه او رافرزندی عزیز درحوانی ازا بن جہان 
درگذشت وداع در دل پدر نہاد خودگوید : 
دلا دندی که ان فرزأنه فرزند 


چە دید اندر خم این طاق رنگین 


۔٭ِ'ِ 


بجای لو جج سیمیں در کنارش 
فلك بر س نہادش لوح سنگین 
وفات خواجهە حافظ سال۷۹۱ ھ.ق درشیراز اتفاق افتاد ودرآن‌قسمتشھر 
کہ شاعراز گردش وتماشثای ا نجادلخوش داشت و ڈگلگثت آتحا تفر تحگاء أو مود 
ومصلّی نامدارد بخاك سپردہ شد و اکنون بقعة شاعر درا نحا سد اُست تاریخ وفات 
راگویندەیی درعصارت(اخالة مصلّٰی؟ اشعارکردەو گفته اٰست : 
چراغ اہل معنی خواحہ حافظ کہ شمعی بود از نور : لی 


چو در ےک مصلٰی ساخت ھنزل بحو تا. دحش ا مالک مصلّی 





۶ئ۵ تاریخ ادبیات ایران 





عجب‌است کە این شاعردربادل دربراہر وقایع خونین زمان خودکہ سر تاسرابران 
دچاراشرار ومیدان‌گیر ودار ہود وفارس وشیر از نیز ازین‌معرکە جان ہدر نبر دوشاعر 
بجشم خوِشکشته شدن شاہان و ویر ان شدن خانمانھا و ختا وا مذضات و حتی 
کی گی بے الا اتغاتو ات نات گا ات راست ک ر20 ذو ا رن 
خیالخود را حفظ میکرد . گوبی از بك ارتفاع معنوی تمام ابن‌حوادث را مائند 
امواج کگوچك اقیانوس حقبرمیدیدہ ونظرش بیشتر بوحدت اقیانوس خلقتومعنی 
وھدف عا لم ملوجه مودہ و اگر گاھی فکر اوعصان یکو وازعم ھا نه می شور ید 
پا کو نت خاطر پر نے وبالیخند حکما نه چنسن ٹر نم صن 7 
ےم یک اگرد اک حرءاقظات رر 
مں و سافی بھم تازم و بنیادش براندازم 

اترت زی فکرعار فا نه حافط درشعرش نكدمدا|ست. بی ااھلنگر شدکای 
اس کے مدحخیلی ناد رگفتەودر آ نہماأبدغلو نکر دہ تداع گار یرتا نت‌راازدست 
ندادہ است وباابنکە ھرامیر بدورۂ خودقادر وقاھر بود؛ اوسخن را زبون نکردہ و 
پ0 اش اُزحد 0201 ای بمورد مد ڈو نی ین اأآسد اممر انرا بحقمقت ا بنکه 
ھر کسی سرأنحام بسزای خودمیرسد وائدھرکٹن گرواز ممدھد و شا و گڑاڑا 
سان سم !ا گاس ات وا جا انار مرزد 

روح‌بزرك وفکرتوانایحافظ ھمانای ازذوق عرفانی بودکه دروجوداوبکمال 
ا رستاہج 5 سای وشیخعطار وجلال الد نن وسعدی ھریکی بزبان و سانی از 
سن کو ہودند درحافظ بعمق ٹائیں و اوح مس گور رس ومطالی وا کن 
7ء ۶پ بتفصلگفته بودند اودرضمن غزڑھای نغزکوتاہ بہتر وشیر نتر ادا کرد 
وچنان در توحید تصوف مستغرق شدکه در عرقصیدہ وغزل بہرعنوائی بودبیتی یا 
اق از اج عو اھ ھا ضا رض ا ومرقانتی کر َاپسس هر فَائط 
ھمن باشد و ان ھمین استغراق در وحدت است کہ قثرت عالم ۲ اختلاف ادان و 


جدلھا وبحٹھای بیہودہ را مجالی قائل نشدوگفت : 





شعرا و سخنگویان'ٗعصرمغول وتیموریان ْ ۵۷ 
حنك ھفتاد و دو ملّت هہمه راعذر بند 
چون ند بداند حقبقت رم اأافسانه زدند 

حافظ ازعشقیکە نسمت محقیقت و کروی ووحدت داشت هر گونە خلاف و 
نفاق را نکوہھش ممسکرد و بخصوص ازستیز گیھای فشری : اختلافات طظاھری در 
عذاب وازریا وتزوپر زاعهدان دروغی دررنج واضط اب ہود. حتّیصوفیان ر بائی را 
کە انتساب بطریقت حافظ میکردند ولی درواقع ال ظاہر بودند و درژندپوشی 
وقلندری تظاھر داشتند سرزئش کرد وخواست او را درعد ادا نہا مشمارند وگفت: 

ا قش زرق و ریا خرمن دین خواہد سوخت 
حافظ این خرفقه پشمینه بنداز و برو 

شاید ازابن‌لحاظ بعنی از لحاظ خشموعصبان برضّد رباوسالوں کسی دیگر 
ازشعرای ابران بدر حهة حافظ نر سیدہ باشد استادی أو درغزل است. غز عارفانه در 
دست حافظ از طرفی بذروۂ فصاحت و ملاحت رسید و از طرفی ساد گی مخصوص 
ہہداکرد و چنانکە اشارت رفت در کلمات قصارمعانی بزرك و لطیفی را اشعار کرد 
گذشته ازشیر بنی وسادگی وا ہجازکه درغزل مشھوداست روحصفا وصمیمیّت درہر 
بیتاوجلوہ میکند وبیداستکە غز لہای استاد ازدل بر آمدەاست وھرغز لی تعبیر 
۱ لط۔فی است ازضمبر گوبندۂ آنو:حکم ھمین مان ‌است کە شاعر ازھر گونە ظاہر 
پرستی اعراض کردو رو گردان شد و دام حیله و تزوبر را پارہ ساخت و آرایش 
ھای مذاهب و فرق رابھم زدو رباکاران را ازشیخ وزاہدو صوفی در إشعار خود 
تو بیخڈرد. 

حافظ درغزل گذشته از ہر قیکە از |تش غزل شیخعطار ومولویگر فتازسبك 
عصرخودنیز اقتباس کرد پس دراساس پیروی ازسبك سابقان و معاصر ان خودمخصوصاً 
سعدی وخواجو وسلمان ساوجی و اوحدی وعمادفقيه راپیش گرفت وبسی‌|ازابیات 
وغز لمات ان استاد نظبرغز لیّات ١آ‏ نانست ابنك چندستی برای مقاسهە واز راەنمونه 


اوردہ میشود: 


۵۸ تاریخ ادبیات ایران 


خواجو (متوفی در۷۵۳ ھ۔ق) 
بادہ مینوشم واز اتش دل میجوشم 
مگر آن اب چو آتش بنشاند جوشم 
حافط : 
گر چه از اثش دل چون خحم می در جوشم 
مھر بر لب زدهہ خون میخورم و خاموشم 
عمادفقيه (متوفی ۷۳۳ ق) : 
امیك بلبل بیدل ز گل وفادارست 
ولی وفا نکند شاھدی کہ بازارست 
حافط : 
بنال ہلبل اگر با منّت سر بارست 
کە ما دو عاشق زاریم و کار ما زارست 
سلمان ساوجی (متوفی ۷۷۸ھ ق): 
خواھی کہ روشنت شود احوال درد من 
درگیں شمع را وز سس تا بھا بپھرس 
حافظ : 
خواھی کە روشنت شود احوال سرعشق 
از شمع یرس 9ےہ ز باد صباھهیرسیسی 
باایٹھمه حافط بہمحوحہ درمقام ثقلید نما ندملکه خود شوەىی ابداع کرد 
وسخن‌رارونقی از نوداد وسراینکە اشعاراونسبت باشعارخواجو وسلمان بشتر ورد 
ز ہانہاست تٹھا ازمقام معنوی وعظمت ونفوذ عرفانی او نیست بلکە لحن شیر ین و 
نظم روآن و٭تین أوھم دہ آن شہرت مؤراست وخود شاعر باحسنقر محه ولطافت 
ذوق و عطيّةُ کشف کە او را مسلم است مقام نظم خود را دربافت و باعتماد و اعتقاد 


جن گفت : 


شعرا و سخنگوبان عص مغول و تیمودیان 7 ۵۰۰۹ 
ندیدم خوشٹتر از شعر ت ہو حافظ 
بقرائنی گا ےق ور سن واری. 
ور واقع حافظ باقر بحه عالی یج لیف وطبع گو یا وو فکو دفیق و دوق 
عارفانه وعر فان‌عاشقانه کە وبر امسلم بودطر حسخن راطوریر بخت واقسام عبارات 
و معانی را بہم آمیخت کە در غزل عرفانی سبك مستقل و طرزخاص ہوجود آورد 
کانکہ! فنافاق تاج حاق قارسی غو از امو الا سقٹاکو اعت ز ا سرکن 
حتّی حافظ گذشته از امتکار دریافت لفظ و تعبیر معنی کلمات و اصطلاحات 
مخصوص استعمال کرد که درآن خود مبتکر است وبا اگردیگر ان‌ہم بکار بردەاند 
در کلام اوبیشتر جلوہ میکندنظیر : 
(طامات٤‏ خر |ابات؟ ”مغان) امضمحه؟ (خر قە؟ سالوس یس“ ((ھاً تمْ> 2یس 
مغان) گر انان ترطل كرآن٥‏ (زتاں (صومعه؟ (زاهد؟ 2 شاحد) (طلسمات؟ 9١دیر‏ > 
(اکذشت؟۔ 
حدافط در نسج شعر ازلطابف صنابع مانند | یہام ومراعات نظیر و تجنیس و 
تشبیه وامثال ان‌بکار برد وہا یہام بیشتر وه داشتەاست ماننداین ابیات : 
شراب خوردهہ و خوی کردہ مر وی معن 
ک آ روی تو ا در ارغوان انداخت 
(ا یھام) 


خر قة تع فص ۲ نے خر بات سرد 
اه عقل مرا ان ممخانه سو خت 


(مراعات نظمر) 


دلم ز ٹردهھ برون ثة کجانی ای مطرت 
بنال ھان کہ ازین پر دہ کار ما نو ابی 
(تجنیس کامل) 


۵۰ تاریخ ادبیات ایران 


لعل سیراب بخون تشنه لب پارمن است 
وز ہی دیدن أو دادن حجان کار منست 
(تشسہ) 
برخی از تشبیہات معمول شاعران راحافظ نیز افقتماس کرد مائند تشبيه زلف 
بەکفر وزنجیں وسنبل ودام وکمند و ماروتشبيه ابروبەگمان وقد بە سرو وصورت 
بەچراغ وگل وماہ ودھان بە غنحه و بستھه. ولی انگونه صنایع ظاہھری از تر 
طبیعی سخن اونکاست. از کنایات وامثال زبان فارسی‌ھم درنظم حافظ توان یافت 
مانند طبلز ی رگلیم زدن کنابه ازپنھان کردن چیزی کە پنہان نشود درابن‌بیت: 
دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم 
خوثشا چھی کە بسمخائه بس کنم علمی 
ْ ہااینکە غزل حافظ بنابقاعدہ روشن و روانست باز ابیاتی در دیوانش توان 
ىافتکه ا یہامواستعارہ درآن مضامینی ایجاد کردہ ویس از صرف فکرو نظرمیتوان 
بدان پی ہرد نظیر این بیت : 
کس بدور نرگست طرفی نبست ازعافیت 
فه کہ نفروشند مسٹتوری سستان شما 
ازخواص معنوی شعر حافظط مکی آ نکه گامی بش میا بد کە در میان ١ات‏ 
باغزل ازحیث‌مطلب تنوٌع واختلافدیدہ میشود وبساکه یکی ازعلل ابن‌اختلاف 
عماناالزام فافیہ باشدمثلا درغزل زیہبای: 
سای بنور بادہ بر افروز جامما 
مطرب بگو کهە کار جھان شد بکام ما 
ذکر ناگھان‌نامحاجی قوام‌ناچار از راەسوق قافیه است‌واگر ازابتدا منظورش 
مدح حاجی قوام بودہ پس‌قوافی دبگررابخاطر او آوردہ است. 


چنانکەہ درفوقگذشت؛ بنظر خواجه نیز حقیقت ھستی بکست وان‌خدای 








شعرا و سخنگویان عصر مغول و تیموربان ۲ ۵۷۱ 


تعالی است که درا نجھان حلوە گر دہ. مظہر أو بدا یع ع لم طسعت وعشق معنوی و 
دل أ دمیست و در واقع اوست کہ در ھمەجا حتّی باخود آآدھمی ھست گر چہ خود 
در نعابد . 
برای دریافتن سروجود او رجوع بباطن و پی بردن بحقیقت نفس ورھبری 
در و تا مد حق لازمست : 
بارھا دل طلب جام جم از ھا مسکرد 
آنحه خود داشثت ز سگا نه تما ممکرد 
گوہری کز صدف کون و مکان ببرونست 
طلب از گمشدگان لب دریا ممکرد 
مشکل خویش برپیر مغان بردم دوش 
کو بثالید نظر حل معثا میکرد 
دبدھش خرم و خندان قدح بادہ ہدست 
و اندران آ نہ صلد کونه تماشا مسکرد 
گفتم:ا بن جامجھان بین ہُو کی دادحکیم!؟ 
گفت:آنروز کە این گند ممنا مسکرد! 
بیدلی در عمد احوال خدا با او بود 
او نمیدیش و؛ از دور خدا رامیکرد.. 
حافظ درنتیجۂ این اتکاء بە خداوفکر فراخ ونظرجھان‌بین و چشم نہانیاب 
دارای ہمٌتی ‌عالی وفکری بلند و درکارھاآسانگیر وماسرار آشنا ودرظہورحوادث 
بیعم وذر حر ؛م عشق خاموش ومحرم است: 
دوش با منگفت پنھان کاردانیٹیز عوش 
کز شما ینہان نشاید داشت راز میفغروش 
گفت آسان گیر برخودکارھا کزروی طبع 


۵٦۲‏ تادیخ ادبیات ایران 


و آنگھم در داد حجامی کز فروعش ہر فلت 
زھرہ در رقص آمدوبر بط ز نان مسگفت ‏ وش 
تا نگردی آشنا زین پردہ ہوئی نشنوی 
گوش نامحرم نباشد جای بیغام سروش 
درحر یم عشق نتوان زد دم ازگفت وشنید 
زانکەانتحاجمله اعضَاءچشم با ندنودوگوش 
دربساط نکته دانانخودفروشی شرط نیست 
باسخن دانستهہ گوای مرد بخرد باخموش 
گوش کن پند ای پسراز بہردنیا عممخور 
گفتمت چون درحدیثی گرتوانی دادکوش 
گکوش أویەییام اھل رازوصدای ھاتف و ند یمروسخن کاردان حتّی مذاله ر تاب 
وجنت بازاست و در مواردی حقایقی از زبان امنانکه در حصقت ہمہ از مکز بان 
گو بند میشنود وازعالم حال روب زاھدان پرقیل وقال ‌کردہ رندانه سخنہامیگویبد 
وظھور بگانکی وشوق را دروجنات ھمۂُ جہان دبدہ و بااشاراتی کە کاھی عصرت۔ 
انگز و کاعی تمسخن آممز است آٴنان را کە اھل تظاہر و تفر قەاند اشگو نه 
ادں مس؟ ک: 
عب رندان مکن ای زاہد با کزہ سرشدت 
که گناہ دگکران پر تو نخواعند نوشت 
من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را ہاش 
ھر سی آن درود عاقت کار کە کشت 
عمەکس طااب پارند چهە هھشبارو چەھست 
همەحا خائه عشقست چه مسحد چە کنشت 
سر تسلیم من وحثشثت در ممکدھھا 





شراو سخنگوبان عصر مغول و تیمودیان ۲ ۵۳۴۳ 
ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل 
تو بس یر دەچە دانیکە کەخو ستو کەزشت؟! 
نه من از پردۂ نقوی بدر افتادم وس ٰ 
بدرم نز بھشثت ابداز دست بہشت 
از اصطلاح بادہ و می و مسکدہ که درشعر خواجه فراوانست اگرھم گاہھی 
ہکی خون رزان ودیگری تعی٘شگاہ رندان رانماباند گاھ یھم بدون تردید معانی 
عرفانی برمیابد وشاعر درهرموردی بکی |ازاین معانی را مسیرورد مثلا مقصود از 
می ومیخوارگی درموردی ھمانا قازبانەاستکه برای یردہ دری از روحانیان رباہی 
عوامفریب بکار میرود و در مواقعی بعالم صفا وبیر یا بی وبیغروری اشارہ میکند و 
معلومست کهھ مستی ازچٹین بادەوی کار اسا ٹی فیست ورنج و ریاضت لازمدارد : 
صبحدم مرغ چمن ماگل نو خاسته گفت : 
نازکمکن کە دربن باغ بسی چون توشکفت! 
گل بخند بد کہ از راست نر نجیم ہ ولی 
ھیج عاشق سخن سخت ہمعشوق نگفت ! 
گر طمع داری از آن جام مرصع میاعل 
ای سا در کە نوک مرژەات ماد سفت 
تااہد ہوی محمّت ہمشامش نرسد 
ھر کە خاد در مخانه برخسار نرفت 
در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا 


٠‏ می 


زلف سنل فة4 نسیم سحر ی می اشفت 
سخن عشق نە آست کەہ آبد بزبان 
ساقبا می دہ و کوتاہ کن اینگفت وشنفت 


برای رسىدن بدرگاء حق کہ ممکدہ واقعی ا نست ومستی عارفان از ا نحاست 
بسادرکە بابدہنوك مژہ سفت و درراہ وصال رنجھا کشید واشکہار مخت و خاك راہ 
معرفترا برخساربرفت:. می پرستی چون آدمی را ازخودبیخود میکند حافظ آ نرا 
درمقابہل خود برستی استعمال مسند. بس ػاھی عشق ورزی و یادہ گساری عارفان 
معنی‌حقیرستی و گذشتن از حرصوشھوتو آ رزوی وصالحقیقتمیدھہدکه حاضر ند 
در راەحق رنچ برند و دردگشند وشکایتی نکنند: 
منم که شیرۂ شہرم بعشق ورزیدن 
منم کہ چھرہ نیالودەام به ہد دیدن 
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم 
که درطریقت ما کافرست رنجیدن 
یبھ میں میکدہ گفتم کہ: کثست راہ نحات؟ 
بخواست جام می و گفت: عیب پوشیدن ! 
مراد دحل ز تماثای باغ عالم جنست ؟ 
بدست مردم چشم از رخ تو گل چیدن 
ہمی پرستی از آن نقش خود زدم براب 
که تا خرابں کنم نقش خود پرستمدن 
برحمت سر زلفہ تو وائقم ورنه 
کشش چو نبود از اسوچە سودکوشیدن 
می پر سٹئی ولو واقعاً پرستش اب انگور باشد ء صدبار بہپُس از خود یر سی 
است؛ زەرامی درست لاافل دمہای خودرا فراموش مسکندولی خوددرست درارضاء 
اممال وشھوات خودممکنست خیانتہا و جنایتھا کند. فساد عمدۂ جہان از ہا خبری 
خود پر‌ستائست نە از بخبری مستان. تاچه رسد ہا,نکە می پرستی در عرف عرفا 


خلوص نبّت و صفایى طمنت است ۔ کوشش عارف در مقابل کشش عشق معنوی است 








شعر ا و سخنگوپان عصر مغول و تیمودیان , ۵ٰ۵ 
بعنی میکوشد پاك وصافی شود وازچاہ طبیعت بدر ا ید ودر بحرعمیق عشقحق کہ 
کرانه ندارد مستفرق شودوالودہ عالم ماڈی نگردد: 
دوش رفتم بدر میکدە خواب الودہ 
خرقه تر دامن و سجادہ شراب الودہ 
آمد افسوس کنان مضجهە بادہ فروش 
گفت : بدار شوای رھرو خواب آلودہ 
شست وشوبی کن و نگه بخر|بات خرام 
0 نگردد ز تقوان در خراب ا لودہ 
بطھارت گذران منزل پیری و مکن 
خلعت شیب چو تشریف شاب الودہ 
پاك و صافی شوو از چاہ طبیعت بدرای 
کہ صفائی ندھہد آب تراب آلودہ 
گفتہ: ایجان جھان دفتر گل عیبی نیست 
که شود فصل بھار از می ناب الودہ 
آشناىان ره عشق درعسن بح'ر عمیق 
غرقہ کشتند ونگشتند باب آلودہ 
شاعر|بنگونە مستی معنوی و آزادگی از شھوات طبیعی را بیشتر از بکبار 
گوشزد میکند بااینکە درعین حال ازحقّ طبیعت ہم نمیگذرد. 
سر جام جم آنگهہ نظر توانی کرد 
کە خا|د ممکدہ کحجل بصر توانی‌کرد 
مباش ہی می و مطرب کە ز بر طاق سپہر 
بد ین تر|نه م از دل بدر توانی کرد 
گل مراد تو آنگہ نقاب بکشابد 


کە خدمتش چو نسم سحر توانی کرد 


۵۶ 


ُِ 


تو کز سرای طببعت نمیروی بیرون 

کجا ہکوی طریقت گذر توانی کرد 
جمال بار ندارد نقابو بردہ 

غباررہ بنشان تانظر توانی کہ 
بیاکه چارۂ ذوق حضور و نظم امور 

بضیض بخشی اھہھل ظر توانی کرد 
ولی تو تا لب معشوق و جام می خواعی 

طمع مدار که کار دگر توانی کرد 
دلا ز نور عدابت کر آ کہی بابی 


چو شمع خندہ زنان ترأك سر توانی کرد 


بعر م-رحله عشق فدمس لہ قذدھم 


کەه سودھا کنی ار این سفر توانی کرد 


رد 


طریقت عارفان فداکاری و بلندنظری وازفیض اھہلنظر بہرہ گرفتنوغرور 


عقل را بکنار نھادن خلاصه ازخودگذشتن وبجای خود خدا را دیدن است کسی که 


درمسىانه خدا رادید خودرا باخت وا گر خودرا دیدخدا راباخٹت: 


سحر گاہان کہ مخمور شانه 
نہادم عقل راره توشہ ازمی 
نگار میفروشم جرعسه ہی داد 
زساقضی کمان ابرو شنیدم 
نبندی زین میان طرفی گمروار 
برو ان دام س مرغع دکو نھ 
نبندد طرف وصل از حسن شاہی 
ندیم و مطرب و سافقی عحمه اوست 


بدہ کشتی می تا خوش ہر ام 


کرفتم بادہ با جنگٹ و چفانہ 
ز شہںر هستیش گردم روانه 
کە امن گشتم از مکر زمانہ 
ػه ای تر ملامت را نثانه 
اگر خود را بە بینی در میانہ 
کهہ عنقا را ىلند است آشانه 
که باخود عشق ورزد جاودانہ 
خیال اب وگل در رہ بھانہ 


آزسن دربای ناد| کرانهہ 





شعراٴو سخنگویان عصر مغول و تیموربان 7۲ ۵۱۷ 
پس‌حافظ بحکمذوق معذوی ازطر فی‌مخالف باروش شھوت پرستان وپیروان 
طبیعت وأاسیر‌أن شہوت وازطرفی ہم دشمنر یا وسالوس‌وزھد فروشی وعوامفر یہی 
است وگناہ دومی راکه مردھی را گمراہ کند از اوٌلیکه زبائش راجع بخود شخص 
است بیشتر میداند ودراین بیت سلیقه خود را آشکار میسازد: 
دلا دلالت خرت کنم براہ نحات 
مکن بفسق مباھات و زھد ھم مغروش 
زھد ربائی وتقوای ظاعری و شریعت قشری ھرگز موافق ذوق شاعر عارف 
نباشد ازدیگر سوفراموش کردن عالم روحانی ویپرداختن بجھان جسمانی وکفایت 
کردن بعشق ولڈّت دنیایفانی شرط عقل و معرفت نبست ولی نکتهای دراین مقام 
ہستکهە بخصوص درمورد حافظ نبابد ازدیدہ دورداشت وآناینستکە بحکماشعار 
اومقصود ازعرفان درویشی وفلندری وخانه بدوشی ومحرومیّت صرف از تماملذا یذ 
دنیوی وبیخبری !زین جھان زندگی نیست زیرا دستآ فرہدگار این جھان‌رامقدمة 
ان جھان قراردادہ و تاانجحاکه خردو ذوق و آگن آفرینش احازہ دھد باید از 
زسائیاودوستپای اىننشاہ بھرەمند شد وفرصت راغنممت شمردتوانگفت:شا بد 
غزلہپایحافظ دراین زمینە ء یعنی لزوم دریافتن فرصت ز ندگی و استفادہ از نعمتھای 
این‌جھان ء مؤشر تر بنغز لھای وی باشد: 
دانی گه چیست دولتء دبدار یار دیدن 
درکوی او گدا یی بر حسروی گزبدن 
ازجان طمع بریدن آسان بودں ولکن 
ْ از دوستان جانی مشکل ہود بربدن 
خواهمشدن ہستان: چون ‌غنچہە بادل تنك 
و آنجا بە نیکنامی پیراھنی دریدن 
گە چون سیم باگل راز نیفته گفتن 


گه سر عشقبازی از بلبلان شنیدن 


فرصت شمارصحبت گزاین دوروزہ منزل 
چون بگذریم دیگر نتوان بھم رسیدن 
بابداز لطا یف خلقتوحمال طسعت برخوردارشد وتاعمر کوئاہ سیر ی نگشته 
و روز گار کامرا ٹی نگذشتہ وتن ما خاأک زف٥‏ ھموەھای مقصودراکه خداوند در بانغ 
ان سرأای تھادہ جند و معی و حال عالم محسو یس را فہممد و جند رور زندگی را 
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی 
من نگویمکہ کنون باکه نشن وج4 دموی 
کە تو خود دانی اکر زی رك و عاقل باشئی 
چنك در پردہ مین میدھدت پند ولی 
وعظت آنگاہ کند سود کە قابل ہاشی 
در چمن ٹر ورئی دفتر حالی دگر است 
حیف باشد که ز حال ہمہ غافل باشی 
نفقفل عمرثتث بدںھنثد غصۂ گہتی بگزاف 
گرچه راہیست پر از بیم ز ما تا بر دوست 
رفتن آسان بود ار واقفف منزل باشی 
در وافع ا سسحنین منماىا نں که وی خود نگفتۂ حورش در فرصت شماری و 
دریافٹن معنی زندگی و حفظط نعاط و داشتن روح قوی و فکر بلند و میل ہو فا و 
مروّت و رعت سعی و عمل سرمشق ہو دہ و انگو ف4 سخنان را مناسب حال حود 
بادم از كشته حورش ۱ ملین وہنگام درو 


شعرا و سخنگوپان عصرمغول و تیموریان 7 ۵۹۰۹ 
گفتم :ای بخت بحسسدی وخورشد دمد 
گفت ؛ با اینہمه از ساقه نومند مشو 
گید پر اخ گی مکن کابن عیّار 
تاحج کاوس ربود و گمر گیخسرو 
گر روی پاك و مجرد چو مسیحا بفلك 
از فروغ تو بخورشید رسد صد پرتو 
اسیاق گرش ہین اقع مامت کالو رفتد 
خرمن مہ بجوی خوشه پروین بدو جو 
گوشوار در لعل ارچە گران دارد گوش 
دور خوبی گذرانست نصیحت بشنو 
هر گە در مزرع دل تخم وفا سبز نکرد 
رد رو یه ان تخاضل خوذ گاف یز 
اگر شاعرگاہی چنانکە رسم اینجھانست بدشوار بھا وناکامیھا برخوردباا بن 
ار اد٤‏ عارفاتة ور آئذ ینۂ قش مت غر تد کفت وعزمش سست نعد و شوق حسات 
و نورآمید از دل اوہدر نرفتء بلکە سینە پیش حوادث داد وگفت : 
چرخ برھم زنم ارغی رم رادم باشد“ وئثبات وتوانابی وبردباریو آزادگی 


حخود را ا کت سان نموذ: 


ت سر اج که - ر دست ہوا ےت 

دست ار یىی زنم 3ت۹230ھ0909۳.ھ+ھ" سس ٦‏ 
خلوت دل نیست جای صحبت اغیار 

دیو چو یرون رود 9سرشّه و ات 


نور ز خورشید خواہەء ہو کہ برآید 





۰م تادیخ ادبیات ایران 


بر در اآرباب ہی مروت دنا 
چند شینی کە خواجه کی بدرابدا: 
بگذرد این روزکار تلخ‌تر از زھر 
بار دوگ روز گار چون شکر آبد 
مل عاشق تو عمر خواہ کہ آاخ۔ر 
ام شود سبز وسرخ گل بدرآید 
صبر و ظفر ھر دو دوستان قد یمند 
برائںر صبر نوبت ظفر آید 
قاسمانوار - سید معین‌الدین علٰی بن نصیر سر ابی تہریزی معروف بہ فاسم 
انوار در حدود سار۷۵۷ھق در محلهُ سرخاب ٹبرئز بادر قصه سراب وافع در 
مشرق نہربز پابعالم خا کی نھاد و درقبریز نشو ونماکرد وبحکم اصالت خانوادگی 
کە از سادات زھد پیشه حسینی بودندہ ازجوانی طریقت تصوف را بر گزید و بہ 
صفوبان بە بہوست سپس از ا ذرہاجان برای ملاقات باعارفان کیلان بانجارفت بعد 
راء خراسان پیش گرفت و مدتی در ھرات سکونت جست و باہسیاری از بزر گان 
خر اسان علاقات کر د. 
قاسم انوارکە او را باحترام سیادتش شاہ قاسم انوارھم میگفتند ء در نتیجۃ 
نزدیك ہشتاد سال عمروتکاپو درطر یق عرفان و راز ونیاز باپیشوایان و سوختگان 
آنسلسله خود در آ نعالمحالی پیدا کرد ودر ردیف مرشداندر آ مد ومورداحترام 
وتکریم معاصران قر ارگر فت . غز لیّات ھیجان اور عرفانی او نمودار استغراق در 
دربای وحدتوجھان حبر تست دربن |شعار لحندوان شمسی وبعضی دی گر ازاولیا یی 
تصوف دہداست. گذشتهہ از غزلثّات: تر جیع بند ومرائی ومقطعات وچندشعر یز بان 
گہلك ورباعیّات دارد. 
قاسما نوار مثنوی ھم سرودکه ازانحمله مثنوی ایس العارفین استکە در 








شعرا و سخنگوبان عصر مغول و تیمودیان ۵۱ 


شدە را در عنفوان حور از دیبار 
درد غضر؛ءت جمع شد با درد پار 
سال عمرم بیست پا خود بیش و کم 
نور عرفان در دلم مزد علم 
داشتم در کكکلٰهڈ احزان خوش 
صحبتی با زھرۂ اخوان خویش 
سالی برسیيد ازین شوریدە. حال 
در بیسان روح و نفس و دل سؤال 
نکتہ ھای س لغم دست داد 
گفتم اہن را کی توان از دست داد 
خوش نماید گر گنم ترتیب این 
نسخهڈ نامش ٹف انیس العصسارفن؟ 
دراین مثنوی تعریف وتوضیحی کھ روی مبانی عرفانی وحکمی در ہاب نفس 
و روح وقلب وعشق و توحید کردہ شابان توٹجہست. قاسمانوار بسال ۸۳۷ ھ.ق در 
خر جرد (خر گرد) جام خراسان ان‌جہان راہدرودگفت ودرباغی درھمان قصبهکهہ 
مقام ومنزلش ھم در آنجا بود مدفون گشت. 
چامی - نورالذین عبدالرُحمن جامی بسال ۸۱۷ در محل خرجرد ولابت 
جام خر اسان تولّدبافت چنائکە خودکفت: 
بسال هہشتصد وھہفده ز ھحرت نوی 
کہ زد زمگه به بر ب سر ادفقات حلال 
زْ‌ اوح قلَۂ درواز کاہ سز و 8۔دم 
بدہن حضیض ھوا سست کردەام پروباز 
نام بدرش نظامالدین احمد دشتی و جدش شمس الدین محمّد دشٹی مسو بے 


رمحلة ذدشت اصفھان مودہ بعد بولات جام مھاحرت کر دەائد ۰ 


۵۲ تاریخ ادبیات ایران 


شیخالاسلام جح ١+۶‏ ہے ٦‏ 0 چنا 2 خود - ما ادف : 

لاجرم در حربدہ٥‏ اشعار ددو معہٰی تخلّصم حاممست 

جامی مقدمات را در حضور پدر ا موخت بعد بہمراعی پدر بہرات و بعد 
مر فَنَك قفا ران دا از کاچ دا کہ علوم اسلامی و ادہسات امرا: یىی بود تیب 
علم وادب درداخت ودرعلوم دٹنٹی وتاریخ زادت كيا عافت و سیپس دواسطة شیوع 
مذھب تصوٌ ف وظھور طر قتھا وعر فا پای بعالم عر فان نہاد و سر و سلوذد افمتاد و 
بہروی ‌استادان ومرشدان مانند سعالد ین مد ککٹری ( کععمال عم شسشسشرشھعت 
ترككقت) و خواحه ٠‏ سمر فنں و قاضی زادۂ ڑومیوں ۲ شعار خود فرارداد و بد ین : 
طریق در راەرىاضت قد مزد وروز بروز بمقامات معنوی حود افزود تاہمر -- ژ2 
رسےفک و ورس ام روّسای طر بقه عرفانی نمعشندی کہ ہیا ںْ براع الد یی نمشند 
بو د خر اود و بعف از وفات الد کاشغری که خللفة نقشندی مود خلافت ان 
طریقت بدوتعل قگرفتشھر ش در روز گار خودش شابع شدوبزر ك ‏ وکوچك اورا 
شناختند وہنام أو اخترام گذارذند و با اشک امرا ورےاں دستان 7 جہھ ہہ 
از أَنَْان 5 را مى سمُودند و در صدر مجلس ح ود جاش ممدادند :- مقدمش را 
کرای و نے 

حا سات تی گی کرد ون ہے ےتک 
باز کرد کە مطلعآن اینست: 

وز خاطرم کدورت بغدادبان بشوی 


بنابرواِت دولتشاہ که معاصر جامی ہود وی در اواآخر عمرپیشة شاعری را 





شعرا و سخنگوپان عصر مغول و تیمودیان ْ ۵۳ 


ثرأک کرد واز ۱ ںْٴ بعد جز ندرت شعری نسرود ودل ف4 تحقیق مساٹئل د سی گماشت 


جامی دل کفتگو فروبند د کر دل شفتةُ خال میسند دگر 
در شعرمدہ عمری گرانماىه ساد انگارسےە شل ورقگی جند دگر 


ازسلاطین معروف زمان جامی ابوالغازی سلطان‌حسن بایقر|ہودکه درسال 
۲ق ابوسصدتہموری راشکستدادہ درھرات جلوس کرد و نا۹۱۲ ٭.ق سلطنت 
نمود. سلطان گذشته ازاینکە خودذوق ادہی داشت و ادہا راحمایت میکرد وزیر 
دانشمندی مانتدامبر علیشر داشتکەاز فضلای عصر خودہود ودرز بان فارسی وتر کی 
ہنظم ونثر تالیفات مسکردابن وزیر دلآگاہ باجامی دوستی خاص داشت وشر ححال 
اہن‌شاعں را در کتاب خودموسوم به خمسةالمتحی ر .بن ا وردہ جامی ‌ازسلاطیندیگر 
سلطان ابوسعدتیموری (۸۵۵ھ.ق - ۸۷۲ ھ.ق) وسلطان بعقوب آق قوینلو(۸۸۴- 
عق - ۸۹۶ ھ.ق) وجھانشاەقر افو بنلو (۸۴۱ ھ.ق - ۸۷۲ ہ.ق) وسلطانمحمّدفاتح 
(۸۵۵ ھ۔ق - ۸۸۵ ھ.ق) یادشاہ عثمانی رادرقصا ید و |شعارخودنامبردەاست . 
نوان گفت جامی بزرگترین شاعر وادیب قرننہم و آخرین شعرای بزركە 
متصوٌفه استکەاسم او رامیتوان ردیف انوری وسعدی وجلال الد ین وحافظ وخیّام 
وفردوسی برد و بعدازو شعرای بزر در ایران بندرت ظھور کردەاند. جامی نہ 
تٹھا اشعار سرود بلکه درفنون عوم دن ‌وادب وتار وخ فمزمپارتی سزاداشت و از 
اس حیث درممان دنگر شعرادارای مقام مخصوصی است. علیشبر نوابی که خوداز 
فضلای عصرہود دروصف کمالات جامی گفت: 
عاجز از تعداد اوصاف کماز اوست عقل 
انجم گردون شمردن کی طر یق اعورست؟! 
در اشعارش تار شعرای سلف بہداست مخصوصاً شعرای متصوٌّفه را افتفاء 
کرد و سبك آ تھا رابکار برد بااین عمه مقتداىخاص“ٴ جامی درنظم ھفت اور نک 


نظامی ۲+ درغز لات سعدذی است کر چه حافط وخافقانی وامبرخسرو نسزطرف نوج 


۵۳ تادیخ ادبیات ایران 
او مودەاند . 
جامی ھم مائند امیر خسرو به سخای قر بحه م۔وصوف و باکثرت تصانیف 
معروف است. بقول بعضیہا تألیفات او از نظم ونثر موافق شمارۂ حروف تخلٌص او 
(جامی؟ پنجاەوچھاردفتر ورساله است. 
از آ ثارمنغاوم اوبکی دبوان اشعار اوستکە فصابد وغز لات ومرائی و ترجیع 
بندوترکیب بند ومثنوبات و رباعیات دارد. خود جامی دیوان رابرسهہ بخش کردہ 
وآنھا را فاتحةالشباب و واسطةالعقد وخاتمةالحیات نام نھادەاست و دور سب 
دران تقسیم از امرخسرو پبروی ڈردہ باشد . در دن اشعار ملمّعات ئمزھست که 
شاہد وقوفکامل اوبز بان عر ہی است بطور کلّی جامی قصاید متین و غزلیات عرفانی 
شیرین بااوزان نادرمطلوب دارد. درمیان قصایدشاعر اشعار روحانی وعقا بداسلامی 
کمنیست وهر‌ ىك دلمل ایمان ودیانت اوست . در مطالعة ان قصاید امارات :وه 
جامی بە شاعران سلف بیداست مثل٦اٴ‏ قصد٤‏ : 
چو پیوند بادوست میخواھی ای دل 
ز چیزی کە جز اوست پیوند بگسل 
تاحڈی منوچہری را درنظر داشته است و در قصابد : 
معلم کہست عشق و کنج خاموشی دبستانش 
سبق نادانی و دانا دلم طفل سبق خوانش 
اىضأً : 
کنگرۂ اہوان شہ کز کاخ کیوان بر تر است 
رخنەھا دانکش ہد یوار حصاردین درست... 
خافا نی رأتتیُع وباہمین روش ازشاعران دبگرمثلاٴ امیر خسروپیروی کردہ 
درغزل ذوقی وغزل عرفانی نیزگاھی سخنان نغز واشعار پرمغز سرودہ و در ہرخی 


شعرا و سخنگویان عصر مغول و تیمودیان . ۵۵ 
ریزم ز مژہ کو کب ہی ماء رخت شبہا 
تاربك شبی دارم باین همه کو کبہا 
چون از دل گرم من بگذشت خدائنك تو 
از +وسةۂ سسکانش شد آ بلەام لہا 
از سکە گرفتاران؛“ مردند ہکوی تو 
بادوش ھمہ جان باشد خاکش ھمة قالہا 
از تاب و تب ھجران گفتم سخن وصلت 
ود اس عذبہان آری خاصصىت ان تمہا 
درغزل بسبك متقدمین از عارفان و بخصوص حافظ نظر داشته است و گاعی 
ىا نان نظبرہ ساخته مثلا درابن‌غزل ازحافظ پبرویکرد: 
ساقی سا کہ دور فلك شد ہام ما 
خورشید را فروغ دہ از عکس جام ھا 
از غزلھای عرفانی حامیکە درآن نغمة وحدت میمنوازد مکی اشست: 
مؤٹس در وجہود الا بکی نیست 
دربن حرف شگرف اصلا شکی ئیست 
ولی جز زیرکان این را ندائند 
دریغا زیں گردون زبرکی نیست 
جمال اوست تابان ورنه ہرون 
دل مردان دل سر کودکی نیست 
عط-ای عشق سسار است دردا 
کز آن بسیار هارا اندکی نیست 
باربہاب عمامه معنی فقر 
محو کان تاح بر ہر تار کی نست 


چنانکه گفتہ شک جامی درممدوٌیات حخود نظامی راسرمشق خود قراردادہ و 


۵۶ تادیخ ادبیات ایران 
درمقاہل خمسۂ نظامی عفتمثنوی بعذوان ھفت اور نگە سرودہەکەاسامی ا تھا بقر ار 
ذەل اُست. 

۱- سلسلةالذھب درمسائل فلسفی ودینی واخلاقی باحکا بات وامثله ازقسل 
عقا ید واصول اسلامی و تفسیر بعض آ بات قر آن و مطالب حکمی نظمر مسأله جنر 
و اختیار و معانی عرفانی مانند بحث در حقیقت حق کە در اہن باب ابن ابیسات 
آامدہ است : 

اأوست مغز جھان ء جھان عمہ پوست 

خودچه مغزوچه پوست چون ھمہ أوست 
بود کل جمان در او مستور 

کرد در کل بہذات خویش ظہور 

اہن مثنوی باسم سلطان حسین است ودرضمنآٴن از شعرای معروفمائند: 
عمصر ی و رود کی وسنائی ونظامی و معزی وانوری نام بردہ شدہ وجمله بوزن‌ھفت 
بسکر نظامی است وآغاز آن ا ن‌ست است: 

شالحمد قبل کل کلام صفات الجلال والاکرام 

۲- سلامان و ابسال کہ از قصُەھابی قدیم اقتباس شدہ است و آ نراپیش 
ازاوشیخ‌الرئیس|بوعلی سینا اقتباس و تصنیف کردەاست. در ا ن‌قصّه نیزمعانی عر فانی 
منظور است وجامیآن را ہنام یعقوب بیك پسر اوزون حسنآق قوینلو (۸۸۳ھ.ق 
۶ھ ہنظمکشیدہ ۱ 

۳- تحفةالاحراد - مثنوی دینی و عرفانی ہروزن مخزنالاسرار نظامی 
کە در ۸۸۹ ھ.ق سرودہ شدہ ومر گب از دوازدہ مقاله است و در آن ناصرالدین 
عبیداللُ معروف بخواجۂ احرا رکە از رؤسای طربقۂ نقشبندی ومعاصر جامی بود 
ممدوح شاعر واقع شدہ مطلع آن این بیتاست : 

سمالہ الرحمن الرٌحیم هست صلای سر خوان کر یم 
-٤‏ سصىحة الا برار - کہ بازدرمعانی دەنی وعر فانی و بنام سلطان حسنن١اُست‏ 


شعرا و سختگویان عصر مغول و تیمودیان ‫١‏ ۵۷ 
وحکابات لطیف وتمثیلات ظر یفدارد. آ غازمقدمة سبحەالا ہرار بدین بہت است: 
اتدی بسمالە الرُحمن الرّحیم المتوالی الاحسان 
وتمام مثنوی مر کب است از چھل عقد درموضوعھای گونا گون عر فانی از 
قبیل وصفدل و شرح سخن واستدلال از ثار ہوجود پروردگار وا شکە حق تعالی 
حقیقت وجود اُست ودرشرح تصوّف وامثال ان وپس ازشرح ھرعقد یك دوحکایت 
بروجه تمثیل آوردہ چنانکە سابقان مائند شیعطار ومولوی عمین طرزرامعمول 
داشتند. مثلاٴ درعقد بیستوهفتم در باب اخلاص چنین گفتەاست: 
چست اخلاص دل ازخودکندن کار خود را بخدا افگندن 
نقد دل از عمه خالص کردن روی چون رر بخلاص آ وردن 
دل ىاسابے جھان نادادن دیدہ پر حور جھان ننہادن 
ساختن از دو جھان قبله یکی تافتن روی زھر وہم و شکی 
وہدین مناسبت این حکایت را آوردہ است ناتاشر اخلاص و اھمت آن را 
نشان‌دھد و مر یائی وصفای قلب رانمادان سازد ومعلوم داردکه قلبو نیت مھماست 


نه بیان وز بان : 





عربی چند بھم ذوق کنان 
مکی از نحد حکات سکرو د 
بکی از ناقه و محمل میگفت 
ناگھان مخلصی از ملك عجم 
بفنون ادبش راہ بسود 
شد گمائش که دعا ممخوانند 
او ہم آنجا بتواضع ہنشست 
عر چە ا نقوم بیان مسکردند 


او متقلد همانرا مسمگقت 
حشو مسگفت ودعا می‌بنداشت 


لے گشادند بنسا در سخنان 
بہکی از وجد روایت میکرد 
بکی از وادی ۲ ساحل ممگفت 
زد سر منزل آن قوم قدم 
در زبان عرب ا کاہ نمود 
سخن از حمد و نا مبرانند 
کر یہ و 5 و فغان در ببہموست 
با ھم اسرار عیان میکردند 
گوہر اشثك ہمژگان میسفت 


دم ھمسگفت و بنا می بنداشت 


۸م تادیخ ادبیات ایران 


لیك چون بر لبش ا ن‌خاص کلام بودر در معنی اخلاص تمام 
بافت دربارۂ وی حکم دعا داد خاصیّت غفران و رضا 
شد از ان دعوت از نخوتدور جرم او عفو و گناہان مغفور 


یوسف و ڑلیخا - معروفترین مئنوی جامی است و در وزن خسروشیربن 
نتظامی ہسال ۸۸۸ <.ق نظم شدہ و بنام اموالغازی سلطان حسن اتحاف گر دید آغاز 
بدا؛ەن ست اُست؛: 

الٰھی عَحة امەمد گشای گلی ازروضۂ حاوند‌نمای 

گرچه وزن‌وسِك ابنمثنوی وجھاتی ازخود داستان مشابھت باخسر وشیر بن 
دارد ولی فرقہابی ہم میانآن‌دومشہود است ازجملە ابنست کە خسروشیرین به 
داستانھای ملٰی اہرانی میرسد و یوسفوز لیخا از قفران و اخبار اسلامی سرچشمھ 
میگیرد. در داستان اوّل عشق جسمانی بیشٹر مطرح است ولی درداستان دوم عشق 
روحانی جلب‌نظر میکند . در الی خودداری وہر ھیزگاری از شیر ین و در دومی 
از توسف است . 

۶ - لیلی و مجنون کە انرا ہوزن لیلی ومجنون نظامی درظرف چھارماء 
سال ۸۸۹ ھ۔ق سرودہ اوست ۳۷۶۰ بیت دارد ومطلع آناینست: 

ای خاڑک توتاح سر بلندان مجنون تو عقل ھوشمندان 

۷- خردنامة اسکنددی “ در وزن اسکندر نام نظامی سرودہ شدہ و آن 

نیز ہنام سلطان‌حسین است وبااین بیتآ غاز میکند : 
اٹھی کمال الہی تر است جەال جھان یادشاہیتر است 
انت بندلطیفی کە درأِن مثنوی ںفرزند خوش فرمابد : 
با ای جگر گوشہ فرزند من 
بن گوش بر گور پبند من 

صدف وار بنشین دھی لب خموش 


چو گوھر فشانی بمن دار گوش 


شعرا و سخنگویان عصر مغول و تیمودیان 7 ۵۹ 
شنو پند و دائش بان بار کن 

چو دانستی آنگہ برو کار کن 
ز گوش ار نیفتد بدل نور وش 

چه سوراخ کوش و“چه سوراخ مو 
بدائش کە ان ہا کنش بار نیست 

بحز ناخردمند را کار نست 
مزرکان کہ تعلیم دن کر دەائد 

بخردان وصبت چنین کردەاند 
کە ای ھمجو خردان روشن ضمیر 

چو صبح از صفا شیوۂ صدق گیر 
بر کار دل با خدا راست دار 

کہ از راستگاری شوی رستگار 
مطاعت جه حاصل که یشنّت دو تقاست 

چو روی دلت نیست باقبله راست 
ھمی باش روشندل و صاف رای 

بانصاف ىا ندگان خذدای 
دم صحگاھان چو کردان سبیر 
آفاق مگٹای جز چشم ہر 
از آن چرخرا پروی حاصلست 

کكە هر ذره را میر ١و‏ شاملست 
چو بابد بزرگیت پیرانہ سسر 

بچشم بزرگی بهە پیران نگر 
بخصم درونی کہ ان نفس تست 


ز تو بردہاری بباشد درست 


۵٣۳۰‏ تاریخ ادبیات ابران 


نصیحتگری بر دل ‏ دوستان 
بود چون دم صبحگه ہوستان 
بدرورش محتاج بخشش نمای 
فرو سته کات سخشثشش گشای 
:واضع گ افر اگ فاجحرر بت 
بدانئش زتو فدر او بر تراُست 
ھمحنین شاعر درموارد ت0" نات برغاقة نیو لھا افھرخو تد 
بەفرز ند خود دادہ است . 
خنا نكة ا ااخظ مثنو بھای فوق‌هہممیتوان استنباطکر د جامی بیشتر نظامی 
راتتیُع‌کردہ واظار 7ت قاف اس الع فر اردائہ افو ساھ ای آ کے فورح 
اندکة در صورت عمومی توانگفت جامی سادەٹر کاھغی شر ِن‌تر از نظامی سخن 
سراق گرم ظا ا کت متلق آك ا بتائاقطانی کر علتوی راسٹانی عتروو عبکنانور 
واق مات ےتاتب صا ور 2زاہرای عارطاتہف قا یناز اید 
غزل زبرین سروحدت عرفانی در وجنات این جھات کثرت ہا سخنان لطیفی بیان 
شدہ اُست. 
چست مبدانی صدایىی 2 تو 
انت حسہ 
ھہست بی صورت جناب قدس عشق 
لیك در عر صورتی خود را نمود 
نست در افست دگان ذوق سمساع 
ورنه عالم کر مب اب کرد 
در لباس حسن للی جلوە کرد 
وق و آ7م از دحل مجنون رہود 
او ا ائن عطرب گئه از عاك فمداشن 


اس اق در رقص ذرات و جحود 





شعرا و سخنگویان عصرمغول وتیمودیان 7 ۱ھ 
ویش روی خود ز عذرا بردوبست 
صدف در عم بر رح وامق شود 
جای زاہد ساحل و ہم و خیال 
جان عارف غرقة بحر وجود 
در حقیقت خود بە خود میباخت عشق 
و امق و مجنون بجز نامی بنبود 
عکس ساقی دید جا ہی زان فاد 
چون صراحی پیش جام اندر سجود 
ذوق عرفانی خواہد تا|بن‌معانی باربك روحانی ونگانگی جھانی رادربابد 
بگوش صاحمدلان در باطن صدای چنگه وعود ندای خداگو بان وخداحو بان قرئم 
میکند فقط افسردہ دلائندکه چنان ندای جھانگیر رانمی شنوند. زاعد وہمپرست 
وخبال پیشه با ا نھمه تقذس در ساحل دربای ہستی ماندہ عارف حقشناس مستغرق 
ان دریاست زساہی جھان وعثق عاشقان جملە از تاہبش دیبدار معشوق حقیقی است 
کہ نورمحثت ازوست ر عشقھای جہان ظاہحر جزنامی و نشانی بست دبدہۂ عارف با 
بینش دروئی ودرجام جہاننمای وجود جزیکی نە بیند و آن خدایتعالی است. 
جامی در مسمّط نیز دستی داشتہ است وہم مرئیه ہای مور دلنشین ساختہ 
که از نجمله کی درمرشه حانگذار بسرش صفی الْدىن است وابنك بندی از ان 
کەہ معروف ھم ھست نقل ممگردد : 
زپر گل تننگدل ای غنحة رعنا چونی 
یتو ما غرفقہ بخوئیم ء تو ہی ما چونی 
سلك حمعبّت ما بیتو گسست أآست ز ہم 
ما که جمعیم چنینیم تو تنھا چونی 
بر سر خاك توام امکہ ازین پیشترم 


بودەبی تاج سر امروز ته پا چوئی 


۲٣فم۵‏ تادیخ ادبیاتایران 
ٹی تو در روی زمین تنك شدہ برمن جای 
تو کە در زیر زمین ساختە بی جاچونی 
میشثود لیدۂ بنا زعباری تيرہ 
زر خاكد آمدہ ای دیدۂ ہنا چوئی 
خورد غمھای توام وہ کە خیال تو گہی 
مینپرسد کە درین خوردن غمھا چوئی 
رو بصحرای عدم ناختی از شپر وجود 
من آز بن شہر ماولم ' تو بصحر! چونی 
بطوری که در فوق اشارت رفت جامی تنھا شاعر نمودہ بلکه در علوم دمگر 
مانندعلوم دینیولسانی وتا ربخ یھم دستداشتەاست. درابن رشتەھا استادراتالمفات 
متعذدیست بە نثر فارسی که بعضی از معروفتربن آٴ نہا نام بردہ میشود . 

-١‏ نقد النصوص فی شرح نقش الغصوصف : کە کتابی حکمی و عر فانی 
است ودرشرح و تفسیر عقا بد شیخ‌محی‌الدین عربی (۶۳۸/۴) مؤلف فصوص الحکم 
ومختصر آنبعنی نقش الفصوص است. درابن کتابجامی اقوال مفشّران دنگر فصوص 
خاصه عقاید شیخ صدرالدین محمد قونوی را نز در نظر داشته است تالىف 
نقدالٌصوص بسال ۸۶۲ اق بود,. 

٢‏ - نفحات الائس که درسال ۸۸۳ ھ.ق تاللف یافته است وآن شرح حال 
ششصدوچھاردەتن ازفضلا وعلماء ومشایخ صوفيه را حاویست . 

اصل این کتاب بز ہان عربی تالیف محمٌدبن حسین سلمی نیشاہوربست 
۴۱۲/٥(‏ ھ.ق) و موسوم است بە طبقات الصوفیه . بعد خواحجه عبدالهٌ انصاری 
۴۸۱/۰۶ ھ.ق) آنرا ہر ہان ھروی تھریں وتوسیع کرد سپس‌جامی ہر حسب دسدور 
امیرعلیشیر نوائی آ نرا ازسر نو بفارسی دری در أ ورد وہر آراست وترجمۂ احوال 


مشا یۓہرانازمان خودش ا ورد درا بن کتاب احوال بیشٹر ازششصدت:ن ازعلماء ومشایخ 





سے 


شعرا و سخنگویان عصر مغول و تیموریان : ۳ 

٣‏ لو )بح کہ مر ذاست ازمقالات عمیق عرفانی ومشحو نست بەر باعدّات 
طف عار فانە . 

۴- لوامع که در شر حفصیدۂ خمر ٌه | بن فارض است وبسال ہشتصد وحفتادو 
پنج تالیف بافتہ 

۶- اشعةاللمعات کہ در ۸۸۶ ھ.ق تالےف شدہ وآن در شرح و تفسیر لمعات 
شاعرعارف فخرالد ین عرافی اُست (متوفی ۴۸۸م ھق) 

۷- بھادستان کە درموقع قرائتگلستان سعدی باپسرش بوسف نیاءالدین 
به تالىف ان عزم کردہ و بھمان سك گلستان بسال ۸۹۲ ھ.ق انجامدادہ اہن کتاب 
مانندگلستان مر دب از حکابىات لطمف ‌ نکاٹ ظر يف اآست و اشعار ملح نمز دارد 
وذکر شمارہبی ازشعراء وفضلا در آن آمدہ است درہاب تنم گلستان خود درمقدمۂ 
بھارستان کو بد: 

٦‏ درآن ائنا در خاطر آمد کە تر کا بانفاسهاار بفە و تتثعاً لاشعارہ اللطیفہ 
ورقی چند ہر | ن‌|اسلوب ساختہ شود ) 

گنشتہ ازانحه مذ کور افتادحامی رسالات دنگر زبادتالف کر دہ ازانحمله 
اأُست رسالاتی درمسائل د می ما نل آفسیر حد ت اہی ذر عقیلی وار ہن حد رٹ 
کە متن عربی را وردہ وھرحدیث را ہنظم فارسی شرحکردہ است ومناسكک حج و 
ر2ساله موسیقی دتجنیس الخط و منشات و معمیات و غیر٥‏ و در نحو و صرف 
مانند کتاں فوا بد الضصائه معروف بشرح ما حجامی و در تار یح مانند تار بح 
صوفیان و امثال ا نہا. 


پس‌جامی ازسخن پردازان مشھور ومتنفذ ایران است. معاصران معروفاو 


۴ تادیخ ادبیات‌ایران 


مائند باہرومیر علیشیر نوائی و دولتشاہ ناماورا به تعظیم و تکریم بزبان آوردہ و 
ازبلندی مقام ونفوذ کلام اودر ابران وممالك مجاور بحث کر دەاند . 

باتمام این خصایل وفضایلکە او را ہودہ برخی متنفذین حتٔی معاصرینش او 
رابخصوص درنظم بیشتر ازاہتکار بە التقاط وافتباس موصوف ساختەاند. 

امتیازخاص جامی ازمقام ومرتبتی استکه وی درعالم تصوٌف وعر فان احر از 
کردہ وخلیفه وقطىف یبروان ا ن‌مذہب بودەاست . 

تأثیرافکار واشعار جامی درھندوستان مشہودشد وبعضی اورا بنیانگذارسبك 
عندی دانستند چون درمواردی باریك اندیشی و ناز/کاری مخصوص آن سبك را 
بکاربردہ ومخصوصا درافکار و ادبٍات عثمانی بسیار بود حنٌی سلاطین عثمانی‌مائند: 
سلطان محمدفائح (۸۵۵ ھ.ق-۸۸۶ ھ۔.ق) و پسرش سلطان بایزبدثانی (۸۸۶ھ ق - 
۸ھ ق) توجه وارادت خاصی نسبت ہاوداشتند و بااومخاہرہ ومر اسله میکر دند. 
در بین شعرای عثمانی عدہ بی سبك وعقابد جامی راتتِع وتقلید کردہ و نخستین ‌بنای 
ادبیٔات عثمانی راروی اساس‌ذوق وشیوۂ ایرانی استوارساختند. 

جامی بواسطة استقلال نفس وسلوك درطر یقت تصوّف ومقام علمی مورداحترام 
امرا وبزر گان زمان خود بودەاست نویسند گان عصراوراباصفات ہرجستهاخلاقی 
نظیر رعایت اصول شرعوفروتنی؛ بذله کوبی؛ نیکوکاری؛ عزّت نفس, وارستگی و 
درویشی ستودەائند. بااِشکە پیرو مذھب سٹّی بودہ ائمةُ شیعه را در قصاید خود با 
خلوص تام مدحکردہ است . 

وفات جامی بسال ۸۹۸ ھ.ق درھرات اتفاق افتاد و بااجلال واعظام با حضور 
علماء وبزرگان و امرای زمان بخاك سپردہ شد. در ماڈہ تاریخ وفات او این! یه را 
بافتند: ”ومن دخلەکان امناء 

ادبیات منٹوزر دورۂ مغول وا'ئیمور بان 

تایفات بە نثر فارسی در دورۂ مغول و تیموریان ہا وجود فتنه وا شوب در 

نواحی مملکت وانحطاط علم ومعرفت باز زیادبود وہد بھی ‌است اگر وقایع ناگوار 


ادبیات منٹود دودۂ مغول وتیموریان ۲ ۷۵ھ 


ادن دورہ رخ نمیداد ادشٍات ہمر اتب بیشتر ترقی میکرد زپراچنانکە درسابق اشارہ 
رفت مقار ن ‌هجوممغول تمدن وادشات بر اوس ارات واستادان ودانشمندانی 
ظھورکردہ وشروع تالیف وتصنیف کردہ بودند و آنچە راکە از این عمه خزاین 
علم ومعرفت بابواسطۂ مصون ماندن از آفات ونگہداری و دانش پروری سلالەای 
کوچك مائند اتاءکان و حلایر بان و مظكُر بان وا (‌کرت ودنگران و ا مات و 
تشویق بعضی از سلاطین متأَخٗر مغول وٹیموری باقیماندہ تنہا فسمتی توان شمرد 
از آ نچە باوجودامنیّت بلادو آ سا یش عباد ومصونیت ازمصائب‌مغولممکن ہودبدست 
ما رسیدہ ہاشد بعض آ ارنثری مھخ این دورہ بروجھ ذیل, ذ کر میشود . 
-١۱‏ کتاب های تار خی 

قبل ازدورۂ مغول وتیموری نالیفات مشھور و مھمٌراجع بفْتاریخ درایران 
بعملآمد وبعضی از أ نھامائند تاریخ طبر یو تارِخ ہق ی وزن الاخبار وراحةا َصدور 
درا ین کتاب‌مذکور افتادپس درواقع بنای تاریخ نو سی درایران ازدیر باز نہادہ شد 
ولی تالیفات تار خی در این دورہ نسبة زبادتی بود وچند کتاب معروف بنام شاہان 
مغول و تشموری بوجود آمد که امروز از ماخ ھای مه تاریخ عمومی ابران 
محسوب اُست. 

سیرت جلالائد بن - سرت جلال الدین منگیر: یہی کی ازقالہفات تاربخی 
مہم فرن ہفتم اُست.ھ اف اصا ى ان شہاب‌الدین محمّد خرندزی از ناحة نسای 
خراسان بہودہ وابن‌کتاب رابتازی ا لیفکردەاست سپس‌شخصی کە نامش ہمائرسیدہ 
آنراہفارسی‌کردہ. این کتاں سر گذشت یازدہ سال جلاز الدین بسر سلطان محمّد 
خوارزمشاہ وشرح جنگہای او ہاچنگیز ومغول وساہر فتوحات وشکستھای‌اوست 
درعین‌حال اہلغار و کشتا ر اقوام تاتار وتر أدومغول درایران توصیف شدہ وفصلٰی ھم 
ازروش ورفتار علاوالدین محمّد خوارزمشاء اہ وجنگھا واشتباعات او |مدہ است. 

نادریخ جھانگٹا - ازتالیفاتمهمٌ ابن‌دورہ تاریخ جہانگٹا تالیفعلاءالدین 
عطاملك جوینی پسر بھاءالدین محمّداست کە خود در خدمتامرای مغول خصوصاً 











ھلاکوخان وآ ىاقاخان رود واز طرف آنان حکومت عراق عرب وماموریتھایدنگر 
داشتدر این ‌کتابکەمر ػب ازسەجلداستمٴؤ لٔفعادات واخلاق وظہورمغولواحوال 
شاهانخاصه چنگزخان راتاوقایع سال ۶۵۵ھ. ق شرح دادہ؛ نیز در آٴن‌ضمن تاریخ 
خوارزمشاہمان واسمعیلە را ا وردہ. دراہشثمت وشہرت ان کتاب ھمان بس کە اغب 
تاریخ نویسان معروف قسمت زبادی ازمطالب را ازابن‌کتاب اقتباس کر دەاند . 

عطاملك ہسال ۶۸۱ ھ. ق در ا ذر ىاجانوفات یافتہا ستدرمقبرۂ سر خاں تر یز 
مدفون کگشت . 

'تحفةالملو ك -کتابىست بفارسی روان وسادہ دراخلاق مر گب از دوازدہ ہاب 
کە در سلت حکاىات و روابات موضوعھای اخلاقی : فلسفی مائند خرد و دانئش و 
خطابت وتربیت فرزند وروش پادشاھی ونیکی وہدی وشتاب وشکیہابی و نظابر ان 
مطرح شدەاست وظاھراً دراواخرقرن ھفتم بتالیف درآمدەاست . 

طبقات ناصرگ _ طبقات ناصری تاریخ عمومی است از ابتدا تا حدود سال 
۸ کھق و عمدۂ محتوینات ان شرح تاربخ سلسله ای سلاطین ھند است ولی در 
ضمن وقابع مہمی از تاریخ |ہران‌مائند بعضی حوادث دورۂ غزنوی وشرح سلطنت 
مغول و مخصوصاً تفصیل قلع وقمع اسمعیليه کە غالباً مشھود خود مؤلّف بودہ در 
اہن کتاب باانشای متین وروانی بیان‌شدہ مؤلّف این ‌کتاب|بوعمر عثمان‌منہاج الٰدِین- 
ابنمحمٌد سراح‌الدین از اھل جوزجانان ازدانشمندان ہنامقرن عفتم ھجربست کہ 
درھند می زبسته وسەبار ازھند برحسب ماموریت سفر بابرا ن کرد و بسا ازاثفاقات 
مھمان زمان راہر ای الععن دید, 

تاریخ ہمینی - اصل این کتاب بعر بی بدست ابو تصر محمد عنتبی تالیف 
عافت وی ازملازمان در دارسلطان محمود غز نوی وا زدانشءندان زان رود زادگاہ 
أو ری بود وبیشٹر درخر آسان میزرست تاریخ ہمینی درشر ححال ا نپادشاء ویدرش 
سبکتکین در اواہل قرن پنجم بوجود آعد و مؤلّف ادیب آن‌بسال ۴۱۲۷ ھ.ق در 
خراساندر گذشت و بعد ابوالشرف ناصحگلپا بگانی از منشیان وادیہبان نامی که 


ادبیات منثور دورۂ مغولوتیمور بان ۵۷ 


بدرباراتابکان آ ذرہاہجان انتساب داشتآن را در اواخر قرن ششم بفارسی خوب و 
متنی قرجمه گرد . 

اہن ‌کتاب از حیت احتوای جز ثیاتتار یخ صحیح محموںغز نویدارای اهمّیتی 
اِست , 

جامعالتو اد یخ - جامع|اتواریخ بکی از تالبفات مھم ومعر وف تار ىخی ‌است 
که بفرمان‌غاران مؤلّف بتالیف آنقیام کرد. این کتاب شامل وقایع عالم و تاریخ 
مغول وتفصیل شاھی غازان است ومر ػب از سە موضوع ہودہ ١‏ - تاریخ عالم × - 
تاریخ مغول ۳- جغرافی. این‌جلدسوٌم بدست نیامدەاست. مؤلفکتاب رشیدالدین 
محمد فضل ال ھمدانی درنزدسلاطن مغول مائندآ باقا و غازان واواجاہتو مقڑب و 
طبیب دربار صدر اعظم بود ودر در بارغازان ھم منلصب وزارت وھم نفون و حکومت 
داشت ‏ وکتاب خودرا درحدود ۷۱۰ھ . ق بختام آورد چنانکە گفته شد جلد سوّم 
ان کتاں مققود است . 

جامعالتوار بخ رامھمتر یبن تاریخ مغول تواننامید کە رشیدالدین در تالیف 
آن‌لااقل دەسال رنج بردہ وازمنابع کونا گون از آ نجمله ازاسنادچینی و مغولی 
استفادہ کردہ است . خواحه رشیدالدین نه تنھا از وزراء بزر5ۓ و رجال سیاسی 
ابرانومورخ محقّق ومعروف ہودبلکە درعلوم وفذنون دبگر نبز بصیرتکافی داشت 
وألہغات مہم ومفمد درمسائل دینی وادبی جای آورد. این وز یر دانشمند بسال۷۱۸۔ 
(ق سعاتحسودان وتھمت دشمنان بامرسلطان ابوسعید در ٹمر یز کشته شد. علاوہ 
بر تالیفات متعدّد ابنیە ومؤسسّات زیادخیر یه بوجودا ورد ودرتبر یز أ بادانی‌ھاکرد 
کەھنوز خرابەای ازربع رشدی دردامنەھای کوہ سر خابنمایانست . 

منتخب التو ار یخ -_ کتابی است در تاریخ عمومی از امتدا تاپابان حکومت 
ٹیمورلنگك.گویا ہنام ولقب معینالڈنیا والڈین ابوالفتح شاھرخ بہادر باشدکه این 
کتاب امنتخبالتو اریخ معینی> نامیدہ شدہ وبعضی اورا معیخی نفطغزی دانستہ 
وبعضی مؤٌلّف رامجھول تصوٌر کردەاند. آنچە مھماست اینستکە این کتاب‌حقایقی 


از وقابع تاریخ |بران بخصوص از وقایع زمان خود مؤلّف کە دورۂ اخیر حکومت 
تیموری باشد بدستمیدھدکه در راہ تکمیل تاریخ عمومی کشور بسیار سودمند و 
آموزندہ است. یابان تالیف ادن کتاب راسال۸۸۷ ھ.ق یعنی زمانحکومتشاھرخ 
نوشنەآند . 

تاریخ وصاف - این تاریخ تلیف ادیب شھابالدرین عبدالل شی اذی 
ملق بە وصاف الحضر ة است کہ معاصر رشمدالڈین فضلالل بود و از طرف وی 
حمایت میدید و بحضور اولجایتو معرفی شد تاریخ وصاف را توان گفت عتمم 
جھانگشاست کە ازوقا یع فتحبغداد بدست ھلا کو تاحوادث سال۷۲۸ ھ۔ق بعنی تا 
زمان آخرینشاہ معروف مغول ابوسعید را حاوی است . کتاب وصاف در تطویل 
بلاطائل وتعقید عبارات وتصنّع واطناب نمونهُ سبك ثقیل فارسی دورۂ مغول شمردہ 
میشود ولی تحقیقات و تفضیلات مھم وسودمند راجع عصرمؤ ل[فدرآن مندرحاست 
وانثای آن دلیل تسلط کامل مؤلّف در زہان ادبسی فارسی و نمونہ نثر متکلف 
عصر اُست . 

قادیخ مزیدہ - تاریخ کزبدہبعدازجھانگہاوجامع التاریخ ووصافتاًلیف 
یافته و سك! تھا نوشته شدہ و درواقع مطالب عمدۂ آن از جامعالتواریخ اقتبای 
گردیدەاست. نھاىت ا شکه بەنسبت سادەثر وخلاصە تر است وانشایروانی دارد این 
کتاب درحدود عفتصدوسی ختام یافت وبدین ‌طر یق مطالبی تازہ در او اخر ا ن‌ہست 
ملف آن حمدارل مستوفقی مانند اجدادش بخدمت دیوانی میبرداختہ و مدتی 
ھم حکومت فزوین وزنجان وآن‌نواحی راداشتەاست. قزوینی تار ممفصل دیگری 
نز که محتوی وقایع از اول اسلام تادورۂ مغول باشد سىاق شاھنامه در ھفتادو ہنج 
هزاربیت بنظم شید وآن را درسال۷۳۵ھ. ق بختاماٴ ورد و ظفر ثامه نام داد نیز 
ھمین مؤاف کتاں جغرافی مھمّی درشرح بلاد وراهھای ابران باسم نزھهةالقلوب 
ا ۰ لیف کر۔ حمدال مستوفی بسال ۷۵۰ھ . ق در قزوبن وفات 





ادبیات منٹوں دونڈ مقول و نوہیان - ۹ن۵ 

قادریخ طبرستان - تاریخ طبرستان و روبان و مازندران بکی از تألیفات 
گرانبھایتواریخ نواحی ابرائست. مؤٌلفابن‌کتاب میر سید ظھیرالدین بن‌سید 
تصیرالدرین مرعشی ازشاہز ادگان‌طبر ستانو از فضلای قرن نہم بودوخودو خاندانش 
مورد احترام وستایش نو یسند گان اند . غیر از اریخ طبرستان تار بخ گیلان ودیلم 
وتاریخجرجان وری ازوست ودیبوان اشعارہم دارد وی ہسال هشتصدوپائزدہ در آ مل 
مازندران بدئا| مد ودرحوالیى ہشتصدو نودو دو ازین سرای سبریدر گذشت ۱ 

تالىف تاریخ طب رسٹان‌را در۸۸۱ ٭.ق آغاز کرد و در ۸۹۲ھ . ق یاان داد 
دراین‌کتاب سلاله های حکمرانی طمرستان و مدت حکمرانی وسوانح مھم ادوار 
آنھا آمدہ نیت مؤلّف ببیان حقیقت بودہ استگرچہ از راہ اشتباہ مطالبی‌غیرواقع 
درج شدہ باشد روش او روش راستی ہودہ است. 

نجادبالسلف - کتاہی است بفارسی روان وشیرین در تاریخ خلفا و وزرای 
اہشان تازمان مستعصم آخرین خلیفه عباسی کە در ۶۵۶ ھ . ق بقتل رسید. 

مؤلّفکتاب ھندو شاہ بن سنجر بن عبداللہ نخجوانی اصلا اھل قصبهہی 
استکه میانتبریز وبیلقان واقع بودہ . 

تجارب الشّلف ترجمۂ فصبح کتاب 'قادیخ الفخری - الف محمد بن علی 
معروف بہ ابن طقطقی است کہ بسال ۷۰۱ھ . ق یابان ہافته و این ترجمه بسال 
٣‏ . ق معملآمدەاست هندوشاہ مطالب عمدۂ متن عربی را حفظ کرد و خود 
نیزمطالبی نظبر سیرۂ حضرت رسول وداستان وزرای ال بوبه وسلاجقہ وامثالآن 
ہانضمام بعضی ‌اشعار وحکا بات ہر آن افزودہ است. 

تاریخ نامة شرات ۔- تالیف سیف بن محمد بن بعقوب ھروی است 
مولّف سیف ھروی بسال ۶۸۱ ھ . ق درھرات بدنیاآمد وکسب فضا یل کر دو بدر بار 
ملك فخرالدین کرت راہ یافت وقصایدی درمدح اوسرود. سپس درحملهً مغول 


بحبس رفت وجانش بخطرافتاد. پس از آزادی مورد عنابت ملك غیاث الد ین کرت 


۴۰م تادیج ادبیات ایران - 


ےہ سے 





(۷۰۸ خر ق ۷۸ع ق) فرارکرفت ابن‌امیر او رادسٹتور دادتاریخ ھرات را از 
مسب ای تو ف اوس ناف فک اکالا یی ماشاضر ںج اتکی 
راعنمائبھای لازم فرمان‌داد مطالب را ازروی سندتقر بر کند واز نقلغیرواقعخود 
داریبعمل! و رد سیف ھرویھمأن‌دستور راکاربست ودرتحریر وقایع مابین‌صدق 
وصفا عمل کرد وضمن ذکرشاھان ہے کات اروف وعا بدقتان آ نانھم بحث کرد. 
ملف ضمن نقلمطالب ازاشعاروامثال پارسی وعر بی حتّی ‌احادیث وآ بات‌ھماستفادہ 
ٹرو ایت جا اف کات کر اس نان فق ا رق سز اسر رت ےن 
کتاب کر ا 7یب توار خ‌ھرات ودرواقع ہتاریخ ایران افزودەشد. 

روضات الجناتفی اوصاف مدبنة ھراة _ کتادہست تاریخی کە نە تنہا 
چنا نک ازنامش مستفاد است اتحصار بەه ھرات داشته باشد: بلکه در وصف طببعی 
وحغر أفمائی وتاربخی تمامخر |آسان وشہرھای مات سرزمین است مانندنعابور 
ھرات بلخ طوس ء مرو ء غزنین وغیرآن درضمن ازشمارہ بی مردان دانش و ابءنیه 
و مزارات و عمارات و سابر خصوصیّاتآن نواحی ہم سخن رفتەاست مؤلف کتاب 
معین‌الدرین محمد زمچی اسفزاری در دہستان اسفرار جوارھرات بدنا آمد و 
در ردىف دانشمندان فرن‌نھم 7و ھر اکا توسلام وثاضے سرت ضا کن 
آجۓ بودند در او با دائشمندانی مانند محمد فراھی و محمد خوائدمیں ح ات 
تاریخ روضةالصّفا ومولانا جام یو نظایر آ نان معاصروجلیسبود. تاریخ تألیف کتاب 
۷ .. ق - ۸۹۹ بودہ سبك فارسی آن از بھترین و روانٹرین نمو نە ھای فارسی 
رن نہم أُست. 

زبدۃالتو اد یخ - زہدةالتواریخ تاریخ عمومیست درچھارجلد ولیجلدھای 
سوم وچھارمکە عمدۂ تاریخ بعد ازاسلام ایران بودہ است در دسترس نیست وشاید 
از ہین ‌رفته ہائد. مؤلّف ز بدةالدُواریخ خواجه نورالد ین لطف ال معروف بە حافظ 


ابرواعل ھرات ومنظورتہمور ویسرش شاھرخ ومخصوصا طرف توجة باإسنقر بود 











ادبیات منثود دورۂ مغول و تیموریان ۵۱ 
گے اور 00 ری ناقت ھوداان سر غرقائن داضات سو درگ تارض 
دارد وفات او رادرسال۸۳۴ھ. ق نوشتہائند. 

از واریخ دگکرسن دورہ میتوان مجمل فصیحی تالیف فصیحی خوافی را 
ذکرکردگهە تاریخ عمومی وابران ومختصر ست از اہتدا تااواسط فرننھم. فصیحی 
بسال۷۷۷ھ. ق درھرات بدنیا آمد وازدربار بان شاھرخ وبا سنقر بود ودر۸۴۵ھ.ق 
درگذشت. نیز تاریخ مطلع اللعد بن تالیف کمالالدرین عبدالرذاق سمرقندی شابان 
ذکسر است کە حوادث بین تولّد سلطان ابوسعید ایلخانی و ابوسعید ٹیموری را 
محتوی است وفات مؤلف در۸۸۷ ھ٭.ق بود . ابن‌مورخ نیز اھلھرات وازدربار بان 
شاھرخبود وازطرف او ماموریتی بہندوستان یافت . 

ظفر امه _ ظفر نامه تاربخ تل تممور است دردوجلد ازولادت تاو فاتآن 
سک 0977ی اع آت اھر فالدت غلی توفق آ2 اذا ھر ایا ال 
دورۂ تیموربانست وعمدہ شھرت اودرزمان شاھرخ (۸۰۷ ھ . ق ۔۔ ۸۵۰ھ . ق)بود 
روا اھ نداموای حرط فرد جو لالہ اف تا نت ظا اس ا ہار 
۷,.ق) درشیر از پابانداد یك قسمتمطالب ظفر امہ از يك تاریخ دیگر مسمّی 
بھمین اسم تالیف فظامائدرین شامی استکە معاصرتیمور بود ودر۸۰۴ ھ.ق فرمان 
لیف آن‌را ازخودتیموریافت چنانکە درمقذمۂ ظفر نامه نظام شامی ‌ہممذکور است 
هردو ظفر نام نسبت بکتاہی مائند تاریخ وصاف بفارسی سادہ و خالی از زواید و 
عمارات 7 انشاء شدہ شرفا] لق على ‏ روق از اهندات فرن‌نھم است واو 
را تالیغاتی ور در موضوعات ادبی ھست نظامالدین شامی اھل شام غازان تبریز 
دود طبم شاعرانه ھم داشت و از اشعارش در ظفر نامة 2 خونئژن تقل گرجد اعت 
وقایع ساظل عقوی 7۸250 رج 

تاریخ .بزد - از تواریخ سودمند محلی ایران کە از نظر تحقیق و تطبیق 
تاریخ عمومی|بران موردحاجت است تاریخ بزداست کە درقرن نھم ھجری بدست 
جعفربن محمد جعفری در زمان حکومت حا کمی آ بادی خواہ ہنام امیررچخماق 


۲م تاریخ ادبیات ایںان 


تألیف یافته واطلاعائی درباب وقایع قرننہم تااوابل فرندھم آنشہرواخباری در 
خصوص حکومت سلسلەھایکاکو یه و'تابکان وا لمظتُر بدست دادەاست. 

روضةالصفا_ مھمتر بن تار یخی است که در دورۂ تمموربان‌تألِفبافته و آن 
درعفت‌جلد ومحۃوی تار یخاسلام وا برانخاصەتیمور بان تااو اخر سلطنت!بوالغازی 
سلطان‌حسن بابقراست که بسال ۹۱۲ھ . ق وفات ہافته است . مؤلّف آن محدبن 
خاوندشاءبن محمود معروف بە می رخوائد از نجیب زادگان بلخہاست کە ازملتزمان 
مجلس میرعلیشیر نوائی ہودەاست ودر۹۰۳ ھ. ق در ھرات وفات یافته و بقيه این 
تاریخ بعنی محتویات جلدھفتم تاوقایم چندسال بعدازوفات مؤلّف کە بیشتر تاریخ 
سلطانحسن و فرز ندائش اآست از طرف نوہ ملف خوائدمیر نکمیل شدہ اُست . 
نیز خوأندمیر در نہصدوپنج روضةالصفا را در تألیفی موسوم بہە خلاصہالاخبار 
مختصر گرد. 

٢‏ دز اریخ شعراو عروض 

گذشتہ ازتواریخ عمومی کتا بہائی نیز در تاریخ ادبی ا یران و علم شعر در 
عصرمغول وتیموری تأَلیف بافتەکه معروفھای آ نہا لیاب‌الالیاب و تذکرۂ دولنشاء 
و کتاب‌المعجم است. 

لبابالالیاب - لبابالالباب مھمتربن و قدیمتر بن کتاب فارسی اُست در 
شرح حال شعرا وادبای ایران از ابتدای شعرفارسی تازمان مؤلّف وآن بردوجلد 
استکە جلداول مخصوص شرح حال ونقل اقوال سخنگو بان‌ازسلاطین و امیران و 
وزبران وعلماء ودانشمندان و جلددوم مخصوص شعرا وادبای دیگر است واسم و 
ترحمة ۱۶۹ شاعر در آن آمدہ است ہاب الالیاں ظاحراً درحدودسال ۶۱۸ھ . ق 
بعنی اوان استلای مغول تالىف ىافته است ملف ان سدیدالد ہن محمد عوفی۔۔ 
بخارائی استکە ازادہا وواعظان زمان خود ہود۔ پدر عوفی ازمرو بودوخودش در 
بخارا تحصیل کرد وبلاد خراسان را بگشت وبھندوستان رفت و لبابالالباب رادر 
آ نجا ہنام حسین بن شرف‌الملك تألیف کرد و او وزیں ناصرالدین فاجه بود کہ 


ادبیات منثود دودۂ مغول و تیمودبان ۳ھ 


تا ۶۲۵ ھ . ق درقسمت سند ھندوستان‌سلطنت داشت وعلمای |بران را کە ازدست 
مغول فرار مسکردند مورد حمابت خود فرار معداد عوفی درحوالی ۰ھ ق 
در گذشته است. 

جوامع الحکا بات _ تالیف دنگر معروف و مھم محمدعوفی کتاب جوامع 
الحکا باتولو امعالرو) بات است. این کتاب رامؤٌلّف ہنام نظامالملك جنیدی وزیر 
سلطان شمس الدین التتمش بپابان بردہ وزارت او بدربارابن بادشاماز۶۰۷ ھ . تا 
٣ھ‏ . اق نود 

جوامعالحکا بات مر کب از چہار قسم اأست و ھرقسم بیستوپنج ہاب دارد 
مطالب اقسام چھار گانە آن‌از ابنقرار است: 

١۔‏ در معرفت آ فریدگار ۲ دراخلاق حمیدہ -٣‏ دراخلاق مذمومه ۴۔ درا 
اقوال عباد وعجایب بحار وبلاد وطبایع حیوانات . 

ضمن بیان مطالبٍ حکابات و امثله ادہی وآ یات و اخبار و مطالب سودمند 
تاربخی ‌آمدەاست؛ عمجنین اشعاری ازخودمژؤ لف نقلشدہ اآست. شیوۂ عوفی ھمان 
شیوۂ متکلف زمان اوست کەکمابیش در لبابالباب ہم دندہ میشود . با ابنہمەه ھم 
لباب وھہجوامع الحکایات را میتوان ازکتابہای معتبر فارسی شمرد. 

قد کرۂ6دولتشاہ - بعد از لباب‌الالباب مھمتر تذکرۂ فارسی تذکرة الشعراء 
دو لتشاہ بن‌علاعالدولە دولتشاہ سمرقندی استکە درحدود ۸۹۲ھ.ق بعنی اواخر 
سلطنتتیمور بان تالیف نافتو آنشر ححال قر یب یکصدو پنجتن ازشعر ای فارسی ز بان 
رامحتویست ازابتدا تااواخر قرن نہم مؤلّف دو لتشاءبن علاعالڈوله سمرقندی از 
اممرزادگان ورجال واعیان خراسان وپدرش ازندمای شاہرخ وخود اودرعراتاز 
مقربان ابوالغازی سلطان حسین وامیرعلیشیر نوائی ومعاصر مولانا جامی ‌بود واسم 
ومدح فضابل ھرسه تن را دراواخر این‌کتاب آورد وابن‌قذکرہ راہنام علیشیرکرد 
زیراتالیف ان بە تشویق ویشتہیبانی اب ن‌وزیر دانشمند بودہ است . 


المعجم ۔ مھمتر بن‌کتاب فارسی در عروض وقوافی ونقدالشعرکه ہما رسیدہ 


المعجم فی معابیر اشعارالعجم تالیف شمس الد ین محمد بن قیس‌رازی است . 

اہن کتاب نە تنھا جامع قواعد اینسە فن عروض و قوافی و نقدالمعراست 
بلکە امثله واشعار مفمدی نزدرآن ذ کرشدہ و اسامی ہساری ازشعرای بزرگك و 
خاصہ معاصر ان خودمؤلّف در آن آمدەکە ابمنمسآله بس‌مہماست. مؤلّف ازاعلری 
ود و در موقع عجوم مغول در خدمت سلطان محمدخوارزمشاہ از شھری بشہری 
رفت سرانجام ازھراس مغول بە فارس گر بخت و درسال ۶۲۳ ھ . ق بخدمت|تاہك 
سعدبن زنگی پیوست وبعد ازوفات وی خدمت اتاہك |ہوبکر راکه ممدوح وحامی 
سعدی ہورالتزامکرد.کتاب‌المعجم کە کو بہاآن راقبل از آمدن بفارس بتازی تالیف 
کردہ بودہ است دراین موقع بعنی حدود ۶۳۰ بپارسی برگرداند . مؤلّف از کتاب 
حدائق السحر رشید وطواط استفادہکردہ . 

گذشتہ ازا| نحه مذکور شد تاْہفات متعدد دنگر در ترجمه وشرح حال و 
مرائی ازاین دورہ باقیماندہ واز آ نجمله میتوان نفحات الانس‌تالیف جامی ومجالس- 
العشاق تالیف سلطان‌حسین و روضةالشہداء حسین‌واعظ ورشحات پسر اوعلی راذکر 
نمود. روضةالشھدا درذ کر مصائب حضرت امامحسین(ع) وباران اوست و میتوان 
گفت قدیمتر بن کتابیست کە بدین تفصیل و بفارسی روان مصیبت ائمه راذ کر کردہ 
است مدتہا درمجالس عزاداران ازین کتاب نقل کر دەاند اصطلاح روض٭خوانی از 
نام+ھمین کتاب آمدەاست . 

۳٣‏ ڈز اخلاق و حکمت و مذاھب 

تالیفات راجع بعام اخلاق و حکمت بعربی و فارسی در ادوار گذشته زیاد 
بودہ و بعضی از آُنھا نام بردە شدەاست .در دورۂمفول و تیموری نیز حکماو 
دانشمندان دراین موضوع تصنیفانیکردندکەازجملۂآن اخلاق ناصری د اخلاق 
جلالی و اخلاق محسنی و انوار سھبلی است . 

شرح فادسی کلمات قصار ۔کتابی استدر نہا بت‌سلاست| زکلمات بز رك پیامیں 
والاگھراسلام این کتاب شرح فارسی است بە کتاب شھاب الاخبار قاضی قضاعی 


ادیباث منثور دورۂ مغول و تیموربان ۱ ۵۵ 


مستوفی در رن پنجم هھجری . 

این ‌شرح شواتوسط کی ازعلمای شیعه درقرن‌ھفتم ہجری بعملآمده و 
افکاربلند وسخنان ارجمند پیشوای عالماسلام راہائیکوترین وجھی در قالب زبان 
فارسی نقل کردہ است. 

کتاب الانسانالکامل۔ ان تالیف ارزندہ بکی از تالیفات بسیار سودمند 
فلسفی ودبنی استکە بفارسی روشن و روان بدون تعقید و تکلّف در شرح مطالب 
اساسی کہ در حکمت اسلامی مطرح است ہبدست یپکی از دانشمندان قرن ھفتم 
ھجری بعنی ء زیزائد بن سفغی تالىف بافته است.کتاب مر گب ازہبست ودورساله 
معیٔن‌وچندرساله اضافی استکہ بابھترین وجپی بحلیة طبع درآمدہ . برای پی بردن 
بموضوع کتاب کافی است خلاصۂ عناوبن رسالات بیستودوگانە راذکرکنیم. 

درمعر فت انسان, در بیانتوحیدہ آفرینش:درمبداً ومعادءدرسلوكءآ داب‌الخلوۃ, 

دربیان عدق؛ درآداں تصوف؛ در بلوغ وحرئّت عالم کس وعالم صغمر؛ عالم مات 
وعالمملکوت(درسەرساله)ء در بیان‌لوح وقلم درجبرواختیار؛ لوحمحفوظ؛ احادیث 
اوایل؛ وحی والھامء اھل وحدت (دو رسالهہ)؛ ذات ونفس, در بیان بہشت و دوزخ. 

کتاب مصباح الہدا.ہه- این کتاب در قر ن‌ھشتم توسط شیخعزا لدین محمودبن 
علٰی کاشا: ی (متوفی ۵ھ تالىف عافته ودرمطالب ومعانی تصوٌفی واخلاقی است 
کە در دہ ہاب یعنی: (١)اعتقادات )٢(‏ علوم(۳)معارف(۴) اصطلاحاتصو فیان (۵) 
مستحسنات صوفان(۶)١داب(۷)‏ اعمال(۸)اخلاق(۹)مقامات(۶٥)‏ احوال سان شدہ 
مؤلّف درعلوم ومعارف اسلامی دانشمند بودہ و مطالب را ازروی عمق نظر بااسناد 
معتبر و انشای پختہ و روان شرح کردہ است . 

حقا بق الحدائق _- کتایست رو؛ن روش بفارسی‌سادہ خالی از کلف ومتوتچہ 
ہمعنی ومقصودکھ درعلم بد یع وصنایع شعری میان سالھای ۷۵۷ھ . ق _ ۷۷۶ھ .ق 
تالیف یافتہ . مؤلف ١ن‏ شرف الدین ح سن بن محمّد رامی تبر زی داأنشمند و شاعر 


دو دہ ومخصوصاً درعام شعرمقامی داشنتاست: در روز کارشاہ منصور بن محمّد مظفًش 


ملك الشعرایعراق در دربارسلطان اویس بن حسن نیز امیر الشعرا بودہ وجلابر بان 
را مدحگفته واین‌کتاب حقایق را ہامر سلطان او س‌تألیف کردہ است. یکی دبکر 
از تألیفات اوکتاب انیس العش٘اق است که بسال ۷۲۶ ھ.ق درمر |غه تألیف کر دکە باز 
ہنام سلطان اویس است. حقا یق الحد ابق از نظر روانی و انشا و بخصوص ازحیث 
امثله و اشعار فارسی ہسار سودمند است. 

اخلاق اصری _ اخلاق ناصری کتاہی است دراصول اخلاق ںاحکمت عملی 
مؤلّف آن حکیہممشہور نصیرالدرین طوسی است گەآنرا بنابخواہش ناصرالدین 
عبدالرحیم بن | بی منصور حاکم اسمعیلیّه درقھستان از کتاب اخلاق ابنمسکو یه ہنام 
طہارۃالاعراق فی تھذ یب الاخلاق تر جمه وخلاصەکردہ خودنیزمطالبی بر ا نافزودہ 
است تألیفآن درحدودسال ۶۳۳ ھ . قی حصول ىافت . 

اخلاق جلالی _ عمدۂ مطالب ابن‌کتاب‌کە موسوم بەلوامعالاشراق فیەکارم 
الاخلاق و درتھذیب اخلاق و تدہیر منزل وسیاست مدن است ہتصدیق خود مؤلّف 
ازاخلاق ناصری اقتباس‌شدہ . مؤلّف آن جلال الین ‌محمّد دڑانی (مر۹۰۸) ازقر یہ 
دان حوالی کازرون فارس شخصی حکیم وعارف بودہ است وابن‌کتاب را بخواھعش 
سلطان خلیل پسس حسن از شاھان آی قوینلو درنصف انی قرن نھم تألیف کردہ. 
جلال الدین از دانشمندان نامی فرن‌نھم محسوست و تالہفات سسار او درتفسبر و 
حکمت ومنطق بعربی وفارسی معروفست . 

اخلاق محسنی - اخلاق محسنی کتاہی است در صفات و مبانی اخلاقیوآن 
درچہل باب است وہنام ابوالغازی سلطانحسین درتاریخ نہصد تأٗلیف یافته ملف 
آن حسین واعظ کاشفی استکە درتفسیروادب واخلاق ازعلمای زمان‌ہود. 

انوادسھیلی - ابن‌کتاب معروف کہ اصول اخلاق رابطرز حکایات از زبان 
وحوش بہبان میکنداصلش حمان کتاب کلیله ودمنه است. ملف آن نیز حسین‌کاشفی 
مذکور درفوق استکە گوبانظرش براین بودەکلیله ابوالمعالی نصرت ال رابەشیوۂ 


بھتر و سادەتثری تحریەر و اشعار و امثله تازی راترلدکند 6 ولی ادن مقصود حاصل 


ادبیات منثور دودۂ مغول و تیمودبان ِ ۷ن 
نگشت وشوۂ این کتاںب تابع ست متکلف زمان‌شد پس انوارسھیلی ھرگز ہمثائت 
ولطافت کلیله نر سمد٥است.‏ باانھمهہ انوارسھیلی از کتاںھای سیا رمعروف فارسی 
است و مخصوصاً درھندوستان مشھوراست وحسین واعظ از فضلای نامی زمان‌سلطان 
حسین با ءقر اتا امفات دمگر زکردەاست. او درای‌کتاب رسوخ وتسل٘ط خود رادر 
زبان فارسی بخوبی نشان دادہ؛ وفات کاشفی ہسال ۹۱۰ھ . ق اتْفاق افتاد. 

الملل و النحل- اصل١ن‏ کتاب‌را ابو الفتح محمد بن ‌عبدالکر یمشھر ستائی 
ازشھرستان خر اسان درقرن ششم (۵۲۱ھ.ق) بتازی تالیف کر دکه مکی از مہمترین 
منابع شرح مذاہب وآراء اسلامی است. 

درفرن‌نھم ھجری در دورۂ سلطنت تیموربان دوتن از نو سندگان بەتر جم 
فارسی ابن ‌کتاب بس ارزندەکه در ہاب اراء و عقاید فرق اسلامی اطلاعات سودمند 
ممدھد بر خاستندکه کی معروفترش ھمین نسخه است. 

مترجمان موسوم است بەخواحہافضل الدین صدرترکەکە از خجندخر اسان 
شمالی ومقیم اصفہان ہود وہتاریخ ۲ ۔ ق دستبترجمه زدوآنرا درھمانشھر 
بپابان ہرد وبنام امیر شاعرخ پسرتیمور کرد وگذشته از نچجه بكگنجینە معلومات 
را درہاب مذاہب بفارسی ‌روان نقل کرد خودنیزدررفعشبھات بەاظہار نظر پرداخت. 

کشف الحقا بق ۔۔ کتابیست بفارسی روان وعاری ازعبارت پر داز بھایمصنوعی 
درتوضیح مسائلحکمت از نظر فلسفه تصوف مر گب از يك مقذمه ودہ رساله و بگ 
خاتمه.مؤلّف کتاب شیخ‌عبدالعز بز بن محمد نسفی دانشمند متصو فی استکە اقوال 
مذاہب مختلف فلسفی را با کمال سادگی و امانت بیان میکند . تألیف این کتاب 
ارزندہ درنصف دوم قرن ھفتم بعمل آمدہ است, 

علماء و عرفقاء وحکمای عصرمغول و'ئیموردی 
کە غالباً بعر بی ألیفات کردہاند 

افضل کاشانی ۔ افضل الد ین ‌محمّدبن‌حسن کاشانی معروف بەه ہاہاافضل |ازعلما 

وشاعران ونوسندگان‌نامی قرنششم بود. بخش ہزرد عمرخودرا در وادشکاشان 


گذرائد. غبراز اشعار رسالاتی نیز درحکمتو تصوٴف داردکە بفارسی شیر بن شیوائی 


۴۰۸م تاریخ ادبیات |بران 


نوشتہ است. باہاافضل ہم عالمبود و ہمعارف وعلم و عرفان را درافکارو آثار خود 
بخو ہی |نجام بخشیدہ رسالات حکمی وعر فانی اومتعدد است وتعدادی از آنھامائند 
مداز ج الکمال؛ اذجاع ذاءهء سا و ہیر | یہ زرساله نفاحیة؛ء عروص ام جاوداننامة 
ندوغالحیله؛ زرساله نفسں؛ مخختصری ددحال نفی: زرسالە ۵ر علم و نطقء مبادی 
موجودات تقر برات وقصول‌منقطعه ... بجاپ رسیدەاست؛ 

باہاافضل در رباعیھای خودم کور ازبیوفائی روزگار و گذرانی عمرو عیچ و 
پوچ بودن حیات دنیوی ناله میکند و مارابخوبی نسبت بدنگران وبە پناہ بردن 
بخداأایز من وآسمان دعوت ممکند. وفات افضل رادر ۶۰۴ھ ق نوشتەآند در ھر 
صورت دراوابل قرن عفتم ابن‌جھان را ہدروو گفت. 

شھابپالد بن سھرولٹی - |بوحفص محمّد بن محمّد مثھور بۂھاب‌الدین 
مانند سلف خودشہاب‌الدین‌کە ذ کرش‌گذشت: از قرب سہرورد ز نجان است. اقامتش 
غالبا در بغداد بودہ و در عالم طریقت سمت رھبری داثت و مورد احترام بزر گان 
زمان‌واز آ نجملہ خلیفۂ عباسی الناصر الڈین اللبود. سعدی شاعر معروف نیز باوارادت 
میورزید تألیفات عرفانی دارد کە از آنجمله است رشفالنصایح و اعلام الہدی و 
اعلامالڈمقی.همچذینکتاب معروف عوارف المعارف درمعا نیعر فانی ازوست. ابنکتاب 
اخیر و رشفالنصایح بفارسی رجمہ شدہ است. شہاب الدنن بسال ۶۳۲ھ. ق سنن 
نود وسه سا لکی در بغداد درگذشت ودر ھمانجا مدفون شد. 

نجمالد بن داڑقا ۔ شخ نجمالدین ایوبیکر عبداللەن محمّد رازی شز از 
مشاینعرفای زمان خودبود درجوانی بە خوارزم رفتودرحلقۂ شاگردان‌نجمالدین 
کبری درآمد ودرھجوم مغول اوّل بە ھمدان واردبیل سپس بە بلاد روم رفت ودر 
أ نجابدیدار بزرگان حکمت وتصوٴف مانندصدرالدین قونوی و مولانا جلالالدین 
ایل آمد و درا نجا در شھر سیواس کتاب موسوم ہبہ مرصاد العباد من المبداء 
الیالمعاٹ راک در عقابد ومعانی تصوف است بفارسی تالیف نمود و تألیفات دیگر 


علما وعرفا و حکمای عصر مغول و تیمودیان : ۵۰۹ 
خواجه تصیر طوسی - ابو جعفر نصیرالددین محمد بن محمد بن حسن 
طوسی اصلش ازتوابعقمبودہ بسال۵۹۷ھ ق درطوس‌تولّد یافت وتحصیلات کرد. در 
علومحکمت وریاضی و نجومتبریتمامبھمرسانید ودرسلك حکماء وعلمای درجڈاول 


اەران در آمد. قبل از ھحوم مغول با امرای اسمعلہه هر وط بود وبعد از مغول از 


نلیا 


معربین حضور ھلاکو خان و ندم ومستشار اوگردیبد ودر سفرھای میم ہوی رفافت 
وراہذمابی کرد وامرای مغول ازارشاد اومتنعم بودندہ مخصوصاً ازمھارتی کەخواجە 
در نجوم داشت او رابەتحقیق ورصد وادائتند وعلم نجوم بدلالت او پیشرفت زیاد 
کرد و درمراعه بامر ھلاکوخان و نظارت خواحد رصدحانه زرگی تاسیس بافت و 
خواجه ز‌جی باسم زیج ایلخانی تر تیب‌داد: 

تألیفات مھمخواجه در ریباضی ومنطق وحکمت ونجوم وتصوّف استکەعبارت 
است ازتحر یر افلیدس درعندسه وتحربر مجسطی درھینّت و شرح اشارات ابوعلی 
درمذطق وحکمتکە پیش ازوی امام فخررازی‌ہمین کار راکردہ ودرضمن اعۃراضاتی 
نمز دی بوعلی واردساخته بودو خواحھ در اشارات آن اعتراضات را دفع کرد نمز 
کتاب تجر بدالعقاید اوکتابی است حکمی درکلام واثبات عقا ید شبعه . 

ازتألیفات مہ" خواجہ نصیربفارسیگذشتد از اخلاق ناصریکە مذ کورافتاد 
اساس‌|الاقتباس درمنطق وتذ کرۂ نصیر مه درھمدٗت ورسال اوصاف الاشراف درعر فان 
وسی فصل در نجوم ومعیارالاشعار درعروض وقافيه است تالحفات اى‌دانشمند بتازی 
وفارسی ازصد وپنجاہ جلد میگذرد وتوان کفت اساس‌|الاقتباس اوجامعتر بن کتاب 
درفنون منطق استکە باہِك فارسی روان تالیف بافتەاست . 

نفوذ خواجہ نصیر در دربار مغول فابدەای بزر گك بعلوم و ادیٍات ایران 
رسانیدء زیراشمارہبی زیاد ازدانشمندان وکتے ومؤلّفات را از ا فتمحوشدن نجات 
داد. وفات خواحة در ۶۷۲ ھ.ق در بغداد اتفاق افتاد. 

قاضی بیضاوی-_ ابو الخیر ناصرالد ین ‌عبدارل بن‌عمر از ال بضای فارس 
ہودومانند پدرش درشیراز شغل قاضی القضاتی داشت. ازفقھا ومفسٗران بزرك عالم 
اسلام بشمار است . ازتألیفات معروف او بکیکتاں تفسیر است کە موسوم است بہ 


۵۰ تاریخ ادببات ایران 


انواد التنز بل و اسرادالتاو بل .گر طوالعالانو اد ومطالعالانظاد اسٹتدر 
توحید 4منھاح الو صول‌است درعلماصول ودیگر کتاہی استدرخلاصۂ اخبار تاریخی 
موسوم بە نظامالتو اریخ کہ بفارسی نوشته . قاضی بیضاوی قسمت آخر عمر خودرا 
درتبریز صرفکرد وبسال ۶۸۵ ھ . ق درآٴن شھر وفات یافت . 

ز کر بای قزو پنی ۔ عمادالد,ین ز کر یابن محمود قز 4 بنیدرادب و شعر 
فارسی صاحب قر بحہە بود ومخصوصاً بعلوم جغرافی آشنابی کامل داشت از تالیفات 
معروف |وعجا بالمخلوقاتوغر ائب المو جودات استدرعجا,ب وغرابحیوانات 
و کتاب آ از البلاد و اخبار العباد است درتاریخ وجغرافی واحوال نوزدەتن از 
شعرای معروف ایران درآن آمدہ. وفاتقزوینی در ششصدوہشتاد و دو بودہ ان 
دوکتاب راخودش بفارسی فصیحھم ترجمہه کرد. 

قطب‌الد بن شیرازی - قطب الد ین محمود بنمسعود شبرازی در۶۳۴ ھ.ق 
درشیراز تولّدبافت ازدانشمندان معروف ایران بود و دراغلب علوم عصرمانندطب 
و نجوم وحکمت و موسیقی اشتھار داشت و ذوق ادہی وقریحۂ شعری نیز داشت . 
مداتی درا ذرہا یجان زست وازمجالس درس خواجہ نصیرالدین استفادہ نمود و در 
کار رصدخانه مسراغه ہا او شرکت داشت سپس ہلاد روم شتافت درا نجا ہا مولاناہ 
جلال الدین ملاقات کرد بعد بە تمریز ہر گشت و در ۷۱۰ھ . ق درا نجا وفات یافت. 
شیخ شطر نج خوب مساخثتہ و چَنك نك می نو |اخته است. 

از تألیفات مہم اوشرح قانون ابن سینا در طب و شرح حکمتالاشراق 
شہاب‌الدین سہروردی در حکمت است نیز شیخ بفارسی کتاب ۵دةالتاجح را کە از 
تألیفاتمھم ویر گزیدہ بی است که راجع بحکمت درز بان‌فارسی موجوداست تصنیف 
و التحفةالشاهیه و ھا بةالاددك را درنجوم تالیف نمود . 

قاضی عضدالد ین) پجی- قاضی عبدالر حمنبن احمد ازعلمایمعروف فارس 
ومعاصر وطرف ةوتچہ و احترام شیخ|بواسحق اہنجو ومظئر بان و ہمزمان خواجه 
حافظ بودازتألیفات مشہوراوکتاب مواقف و فو ابد غیاثیە و شرح مختصرابن 
حاجب است درعام کلام وفاتش بسال ۷۵۶ اتفاق افتاد . 


علماو عرفا و حکمای عصر مغول وتیمودیان ْ ۱ھ 


قطبالدین داڈی ۔ قطب‌الدہن محمد بن محمّد بن رازی از شا ردان 
عصْدالدین ابجی و از علمای زمان خود ہودوقسمت اخیر عمر خود را دربلاد شام 
گذراند . در حکمت و منطق تألیفات دارد از آ نجمله است شرح ار سالةالشمسیھ 
معروف بە شرح شمسيه درمذطق کە ہنام خواجہ غیاث الین محمد است و آن در 
شرح کتاب کانبی قزوبنی ‌است. نیز کتابلو امع الاسر ادفی شر ح‌مطالع الا نو اداست 
ازتألہغات مشھور قطب‌الدین بکی نیز کتاب محاکمات است کہ در آن فخررازی و 
خواجہ نصیر طوسی را (ہمناسبت اختلاف آندو استاد در شرح اشارات) محا کمه 
کردہ است. وفات قطب الدین بسال ۷۶۶ھ . ق در شام واقع شدہ. 

ایددانستکە درعصرمغول و در ادوار سابق برمغول شعراء و سخنکوبان و 
علماء و دانشمندان ہمراتب بیشتر از ان بودەاند کە در این فصول مندرج است 
مخصوصاً عرفا وحکما وہ نجمان ونقاشان وخطّاطانز یادی درعصرمغوڑ و تہمور بان 
ممزستھ وا ثاری گراننھا بوجود ا وردەاندکه بحکم آزوم اختصار از ا تھا نام بردہ 
نشد. با ید گفت صنعت نقاشی و تذعیب وخوشنویسی درزمان تمموربان ترقی خاصی 
کرد ومراحلی پیمود وصدھا ھنروران ابرانی در آن‌فنون نر نمابی کردند ... 

پس‌نّاشیھا وتذھیبہا و ترسیم ہای دورۂ صفوی و طرح قالی و نقشۃ کاشی و 
و نظابر آن در حقیقت ادامة کار دورۂ سلجوقی و تیموری بودە و بعصر صفوی 
رسمدہ اُست . 

منابع ۔ تار بخ ہمینی بە تصحیح علٰی ڈو دم تہران ۱۳۳۴ھ ش ۔ تذک5رەھای 
فارسی (رجوع شودبەآخر این کتاب)۔ خلاصه مفید دورہ مغول ج ۴ تاریخ ادبی 
براون۔ تاریخ مغول تالیف عباس‌اقبال-د بوان کمال الد ین اسمعیلباعتمام حسین- 
بحرالعلومی ۱۳۴۸ کتابخانه دھخدا۔ راجع بسعدی . کتاب پرفسور ہانری ماسه 
(فرانسوی) ایضا مقدمۂ گلستان چاپ تھر ان بقلم میرزاعبدالعظیمخان قریب|ضاً 


براون واته - ابضاسعدی نامه باعتمام وزارت فرہنك تھران ۱۳۱۶ھ . تی-مولاناہ 


۵۲ ۱ تادیخ ادبیات ایران 
جلالالدین بکوشش یوسف جمشیدپور_ شر حگلستان تالیف د کترمحمّدخزائلی 
٤ھ‏ ھ. ش-قلمروسعدی علی دشتی- سیری درد بوانشمس تا لیف علید شتی‌تہران- 
انوار سھیلی تھران۱۳۴۱ ھ. ش ۔ کلیات اوحدی باہتمام سعید نفیسی ۱۳۴۰ ھ . ش 
احوال و آثار اوحدی اصفہانیتوسط محمود فرخ مشھد ۱۳۳۵ ھ .ش لغات مثنوی 
گرداورندہ سید صادق گوھر بن ۱۳۳۷ھ . ش- احوال واقامہ خواجہ نصصرالدىن 
تالیف مدرس رضوی ۱۳۳۴ ھ . ش ۔نفحاتالائس به تصحیح مھدی توحیدی پور 
۶ھ . ش _مجمل فصیحی در سە جلد بتصحیح محمود فرخ۱۳۳۹۴۱ھ . شُ 
تاریخ طب ر‌ستان‌تا لیفظھیرا لدین‌مرعشی بامقدمد کت رمشکور بکوشش محمّد حسیں 
تسحی ۱۳۴۵۔ھ. ش - قصص و تمثیلات مثنوی تالیف فروازانفر ۱۳۲۳ھ . ش۔ 
تحفةالملوك چاپتہران ۱۳۱۷ھ . ش سدیوان خواجہ باہتمام احمدسہیلی ۱۳۳۶ 
ھ ش- فلهہ مافسەتھر ان ناشر بن کتاب-احوال و آ ارخواحہ نصسرمدرس رضوی٣٣۳۳٣‏ 
ھ ش ۔ غز لئات شمس تبریزی بامقدمہ استادھمابی باہتمام منصورمشفق ۱۳۴۵ ھ ش 
معارف بہاء ولدباہتمام فروزانفر ۱۳۳۸ھ.ش- بادنامه مو لوی‌تنظیم علی اکبر مشیر - 
سلیمی۱۳۳۷ھ. ش ۔ حقا یق الحدائق تالیفحسن بن محمّد تبر زی باھتمام سیدمحمّد 
کاظمامام ۱۳۴۱ ھ.ش- شرحگلشن رازلاہیجی بامقدمة کیوان سمیعی۱۳۴۷ ھ.ش- 
منتخبالتواریخ معینی بتصحیح ژان اوین ۱۳۳۶ھ . ش - دیوان سلمان ساوجسی 
باھتمام منصور مشۂفق ۱۳۳۶ ھ. ش - دیوان‌خواجو کرمانی باهتمام سپہلی خوانساری 
۶ ش ش - نفحاتالانس باہتمام مہدی : وحیدی پور ۱۳۳۶ ھ. ش - تاریخ یزد 
تألیف جعفر بن‌محمّد باہتمام| پر حافشار ۱۳۴۳ ھ.ش -کتاب‌الانسان الکاملباہتمام 
ہار نز انمو لایر انشناسی! یرانوفرانسه تہران۱۳۴۱ ھ.ش۔ مکتو بات جلال الدین 
محمّد مشھور ہمولوی بەکوشش یوسف جمشیدی پور ۱۳۳١‏ ھ. ش - برخی از ا ثار 
طوسی توسط مؤلفین نظیرسید محمّدباقر سبزواری - استر آ بادی - دانئش پژوہ - 
مدرسی (زنجانی)... وانتشارات دانشگاہ تھران ۱۳۳۵ ھ.ش _ شرح فارسی کلمات 


قصارنشر یه شمارہ ٢١‏ اوقاف ۱۳۴۷ ھ. ش - دیوانگلشنراز باشرح محمّد لاھیجی 


منابع 7 ۵۳ 
چاپ سنگی تہران ۔راجع بجلال ‌الدین: ولدنامه ہا تصحیح و مقدمة جلاز عمائی 
چاپ تھران ۔ ابضاً منتخبات دبوان شمس تبریزی باہتمام و مقدمۂ آیزدکشسب 
اصفھان - اضاً مکتوبات مولانا جلال الین چاپ استٹائبول با مقدمۂ ولد چلبی 
۶ھق۔ ایضاً شخصیت مولوی تالیف حسین‌شجرہ ۔عناقب‌العارفین بقلم افلاکی 
ازمر بدان ومعاصر ان مولانا۔ فہرست ربوج -٢‏ ایا براون واته ونیکل۔ون۔ ابضَأً 
مولانا جلال‌الذین محمد (شرححال تحقیقی مولانا) تألیف فروزانفر تھران ۱۳۱۵ 
ھ سس شرححال امیر خسرو فہرست روج -٦‏ اِبضاً کلمات امیرخسرو چاپی وخطی 
(در کتابخانه مسجد سپھسالار تہر ان)۔ شر حاحو ال |فضلکاشی بقلم نفیسی چاپتہر ان۔ 
خواجوی کرمانی۔ مقدمة روضةالانوار چاپ تھران باہتمام کوھیکرمانی بقلمحسین 
مسرور۔|:ضأتر جمہُخواجوسعید نفیسی‌چاپ تہران- ایضا دبوان خواجو کرمانی با 
مقدمه وتصحیحاحمدسھهیلی‌خوانساری۱۳۳۶۔ جامجم اوحدی مر اغه چاپ تھر انبا 
اہتماموحید دستکردی-شرححال ابن ہمین بقلمرشیدیاسمی چاپتھران۔ ایضادیوان 
ابن ہمین بامقذمہ وتصحیح سعید نفیسی‌تھران ۱۴۱۸ھ. شی۔ شر ححال سلمان‌ساوجی 
ہقلم باسمی چاپ تہران۔ جمال الدین‌عبدالرزاق مجلهە ارەغان سال ۴۔ دیوانکامل- 
جمال الد ین باہتمامو حیددستگرد یتہر ان۔شعر| لمجم‌تا لیفشبلی نعمانی( یز بان ‌اردو )4 
جلد اوز این کتاب درپنج مجلدبہمت فخرداعیبفارسی ترجمه وطبع شد- مقدمة 
محمدگلندام بردبوان‌حافظ _اضأشرححال حافظ بقلم سیف پورفاطمیچاپ اصفہان 
ازنشریات رو زنامۂاخگر۔ایضَاًتحقیقاتمستشر قین کە ازکتاب ہر اون‌واتە میتوان پی 
با تھابرد_ایضأمقدمۂمرحومخلخالی بردبوان‌حافظ چا خلخالی تھر ان۔ا با حافظ 
تشربح باہتمام هژیر تہران-ایضاً حافظ چە میکوبد تالیف محمود ومن - ابضاً 
حافظنامہ تالیف سیدعبدالر حیمخلخالیچاپ تھر ان-اِضاحافظ شیر بن‌سخن تا لیف 
محمّد معین‌تہران۱۳۱۹ھ.ش- حافظ باتصحیح پژمان بختیاری؛ حافظ چاپ قزوینی 
ودکٹرغنی ١٣٣۱ا‏ یضاً چاپھای دبگر ان۔کتاب مصباحالہدایه ومفتاحالکفایة تألیف 
محمودبن‌علی کاشانی باہتمام ومقدمۂ جلال ‌ھمابی تہران ۱۳۲۵ ھ. ش. اِیَِاً احوال 
وآ ثارحافظتالىف سعید نفِسی تھر ان١‏ ٢ھ‏ .شا ضا دلشیدایحافظ (جزوہ)بقلم 


مسعودفرزاد۔ ابضاجامع نسحا فط مسعودفر ز أآد۱۳۳۴۷ھ.ش ازانتشاردانشگاء بہلوی 
اس سار چابھای مختلف باھتمامآ قا بان: اقال نجومی شرازی؛: خا نلری؛ محمود 
ھومنءہاشمرضی بکتاء ۱ تازەٹر دن چاپ جامع: سفَنْة حافط باہتمام مسعود حہہ 


یی یی 


عطاثی٦۱۳۴ھ.ش.‏ راجع ہجامی:تقو یم تر بیت بقلممحمّد علی تر بہت چاپ تمر یز اس 
مقدمۂ یاسمی بەسلامان واہسال چاپ تھران۔|ضاً ترجمۂ سلامانوابسال بفرانسوی 
باعتمام بریکتو پاریس ۱۹۱۱م بامقدمەھای مفید درتصوف و عروض و شرح حال 
جامی۔ مقدمۂ محیط بەچاپ بہارستان چاپ تہران۔ ابضأشرح مفید فھر ستریوج- 
جامی تالىف علی اصغرحکمت چاپ تہران - دبوان کامل جامی بامقدمة ھاشہرضی 
چاپ تہران ۱۳۴۱ ھ. ش - در باب یوسف و زلیخای جامی مقاله د کتر غلامحسین 
بسکدلی مجلۂ دانشکدہ ادسات دائشگاہ تھران شمارہ ۵و٦‏ تھر ان ۴۹٢۱ھ‏ ش - 
دیوان کمال خجندی (خطی) متعلق بە مہدی سانی - دیوان سامان ساوجی نسخه 
خطی بخط ا قای نفیسی . 

مقدمہ های مفیدتاریخ جھانگشاوالمعجم و لباب الباب ودولتشاء چاپ فر نگك 
بقلم میرزامحمٌدخان قزوبنی-اءضاً المعجمچاپ تہران باہتمام مدٴرس رضوی تہران 
۳۴ھ . ش۔ نامہ دانشوران - درۃالتاح الف قطی الد یبن شمرازی بکوشش : 
تصحیح سید محمّد مشکوۃ ۱۳۱۸ ھ. ش-٣ ۱۳۲٣‏ ھ. ش - منتخب اخلاق ناصری با 
مقدمہ واہتمام جلالهمابی تہران ١٣۱۳۲ھ.‏ ش- روضاتالجنات- مجالس المومنن 
قصص العلماء ۔ تاریخ ادیىّات عرب‌تألیف بر وکلمان (آلمانی)- تاریخ ادببّات عرب 
تالىف نسکلسن (انگلیسی)- اىضاً ى لیف ھوار (فرانسوی)۔ دیوان اشعار ابن نمین 
بتصحیح واہتمام حسنعلی ہاستانی راد تھران ۱۳۴۳۴ ھ. ش- تاریخ ہمینی بەتصحیح 
علی فو یمتھران۳۳۴٣‏ ھ. شٔ۔ طىقات ناصری بەتصحیحعبدإ لھی حبیبی کابل٢٦ ٣‏ ۱۳ھ.ش 
شعرفارسی درعہدشاہرخ تا لیف دکتر بارشاطر ۱۳۳۴ - تاریخ گزیدہ باہتماموکٹر 
عبدالحسین نوا بی۱۳۳۹ھ. ش ۔ سیرت جلالالدین منگبر نی باہتمام مجتبی مینوی 
٣ھ.‏ ش - جامعالتواریخ١و٢‏ بکوشش دکتر بھمن کر یمی تہران۱۳۳۸ھ.ش - 
جامعالتواریخ جلد سوم باہتمام عبدالکریم علیزادہ ماکو ۱۹۵۷ م - کلیّات عرفی 


دورۂ صفویه تا آخز قاجاریہ ۱ ۵۵ 
بکوشش غلامحسین جواہری تھرآن دیوان امیرخسرو دھلوی تہران ٣۱۳۴۳‏ - 
روضات الجنات فی اوصاف مدبنة عرات باہتمام سید محمدکاظم امام ۱۳۳۸ ھ. ش- 
مکتب حافظ تا لیف دکترمنوچھر مرتضوی ۱۳۴۴ ھ. ش- المعجم فی معابیر اشعار- 
العجم باہتمام مذّرس رضوی - تاربخنامه ھراۃ تألیف سیف ہروی بتصحیح پر فسور 
زبیرالصدیقی کلکتہ -۱۹١۳‏ ہسوی سیمرغ تالیف قاضی شکیب- جوامعمالحکابات 
بتصحیح‌دکتر محمّدمعین تھر ان٠١‏ ٣٤٣٢-کلہّ٘اتعراقی‏ ہکوشش سعید نفیسی تہر ان۱۴۳۸ 
ھ ش - دیوان اشعارابہن یمین بە تصحیححسینعلی باستانی راد ۱۳۴۴ھ. ش - تاریخ 
گزیدہ چاپ فرنك۔ نقشی از حافظ تألیف علی دشتی تھران - کلیّات قاسم انوار با 
تصحرمح سعید نفیسی ۱۳۳۷ھ.ش تہران- منطقالتاو بحات تالیف سہروردیو أھتمام 
دکترفیاض - الملل والنحل ‏ رجمة افضل الدین صدر تر کهە بتصحیح سیدمحمدرضا 
جلالی نائینی ۱۳۳۵ ھ. ش. ْ 
ھ - دورۂ صفو بە اآخر قاجاریه 

تیمورلنك مؤسس سلطنت تیموریان قویدست ہود و سرہداران وال‌کرت و 
مظفُربان و جلابر بان را ازمیان برداشت وسرتاسر اہران را ہفرمان خود در ا ورد 
معدازوفات او اولادش درا یبران حدودصدسال سلطنت کر دند و لی ‌سطوت اورانداشتند 
چنانکە ہتدریج فتوروتشتت دردولت تیمور بانروبدادوجلایر بان بازجانی گر فتندو 
سلسلەھای قر ہق و یلو و آق قو بنلومتعاقادر آذ ربا سان ‌تسلطبہداکردنددر نقاطدنگر 
ادران نیزعلمعصیان بلندشد دراین ہین‌جوائی دلیرونیرومندموسوم بەاسمعیلاز احفاد 
شیخ صفی الدین اردبیلی‌کە نام سلاله صفوی ازوست در آذرہاءجان ظہور کرد پدر 
اسمعیل‌حیدر کسی بود از اىن‌سلاله که فوہ ساست راضمیمەه نفوذ روحانی خاندان 
خود ساخت و بااوزون حسن آققوبنلو جنگید. اسمعیل در ۹۰۵ھ٭.ق درتبریز بە 
تخت سلطنت جلوس کرد وسلطنت صفوبان راتاسیس ودرانداد مدّتی تمام ایرانرا 
تسخىر کرد و بد بنگوئہ خاندان صفوی بە بادشاعی آیران رسید و صفویان قرب 
دورست وچھل سال در ایران حکمر انی کردند ولی شاھان پسین این سلسلەکفایت 
پیشینیان رانداشتند بطوریکە در روزگار آ نان افغانہا ہایرران حجوم ا وردہ اصفھان 


راکە پاِشخت بود گر فتند دراین حال نادرشاہ افشار ظہور کرد وافغانہا را ازھىان 
برد وهمسابگان۔ متجاوز|بران راعقب‌راند وسلطنت صفویه رامنقرص ساخت ودر 
۸ھ ق ہر ٹخت نشست وسلسله افشار راتاسیس کردو درمدت چندسال ازبغداد 
تادھلی راجزو ممالك ایران قرارداد افشاربان ہنوبهٔ خود مقہور کریم خان زند - 
(۱۱۶۳ھ ق - ۱۱۹۳ھ. ق) شدندر قب زندبان نیز قاجار بان ہودندکە بعداز چندین 
سال مخاصمت سرانجام! نان را مغلٰوب کر دند. استلای افغان وسلطنت افشار بان و 
اقتدار زندبان قرب نیمگرن امتداد داشت . ا قامحمّد خان قاجار در هزاروصد و 
نودوسه جلوس کرد وہاردنگر ابران ازکشمکش طوائف خلاص شد وسلاله قاحار 
نزدِك بە صدوپنجاہ سال درایران حکوم ت کرد - 

درمیانان‌سلالەھا عمدہ دورۂ صفو بان و قاجار بان ازجھت تاریخ ادہی!یران 
دارای اھمیت است زیر ا در فاصله انقراض صغوبان و قایس سلطنت قاجار بان کە 
قریب پنجاەءسال طول کشیدەاست بااینکە ایران از اھلعلم وفضل خالی نبودظہور 
طوائف مختلف و ثشتت و مخاصمان چندان محال سکونت و فرصت به نادرشاء و 
کر بمخان ز ند نبخشید تاہفراغت خاطر درپی ترویج علم وادب بر آ بند. 

باکمالتآسف بایدگفت قرن دوازدھم نیزمائندبعض قرون دیگر ازقر نہای 
مصستبار ترۂ روز گار تاریخ کشور ما ہودا تش‌فتنہ وا شوب در سراسرکشور شعله 
میکشید. طفغیان میرویس وھجوم افغانان بایران وتجاوز سپاعیان روس وعثمانی و 
حکومت ملك سیستانی وتسلط او بشمال شرقی کشور وظہور مدعیان وگردنکشان 
مائندآ زادخانافغان وفتحعلیخان|فشاروعلیمر دان‌خان بختیاری تار سد بکر بمخان 
زند ومحمّدحسن خان قاجار جمله سبب اٴشوب‌ا و کشتارھا و وب انیہپای جبران 
نایذبر شد فقط در ان مان بسشوای دلیر نادرشاہ افشار ہودکهە از۱۱۴۸ تا ۱۱۶۰ 
زعام امور را ہدست گرفت و دشمنان داخلی و خارجی کشور را سرکوب کرد و 


وحصدت و ایمان از دست رفته را بازاورد و بعد ازو دوات مستعجل کر ہمخان 


دورۂ صفویە تا آخر قاجاریەه ۲ ۵۷ 
سروسامانی بامور ازھمگسیخته بخشید وبطوریکە اشارت رفت قاجار بان باردنگر 
نتظامی بکارھا دادند . 

باقمام ابن‌مصایب نا گواررشتۂ معنویات درا ین سرزمین بکلی ازھم نگسیخت 
وآ ثار علمی وادبی در گوشە و کنارکشور بوجود میآ بد و بالخاصة تالیغات تاربخی 
درا ین فرن‌ہر حادثه متعدد مود چنانکه ذگری ازا نہا ہمان مسا ید ۱ 

چون صفو بان شیعی متعصب بودند تشیع را مذھب رسمی أیران قراردادند 
از اینرونظم ونثرھذھہبی دراین عصرترقی کرد شعراہجای مدحشاھان بەنعت انبیا 
و اولیا پرداختند و مدح ومرثیۂ آل رسول را موضوع قراردادند وعلماء در جمع 
اخمار وا ارشعه وشرح وبسط فقہ وحدیث کوشیدند وازامتیازات این دورہ| نکه 
مسائل‌دینی راکە ساہقاً معمولاٴبعربی نوشته میشد بیشتر بز بان فارسی تألیفکردند 
و کت ی‌مائند جامععباسی شیخبھائی و حلیةالمتقین مجلسی وسابر تألہفات دنی و 
اخلاقی و ابوابالجنان قزوینی درعلوم دبنی واحادیث و نظایبراینہا ہوجود|مد 
تنٹھا مجلسی که ذکرش سامه قر سب ینجاہ کتاب و رساله در مسائل دینی ہفارسی 
نوشت . 

شاہان صفوی با |شکە غالبا بہ پیشرفت سیاست مذھبی تعلق داشتند و ہا 
طوایف ازبك وافغان و روس وعثمانی در جنےۓ بودند با|ینھمە بحمایتعلم و ادب 
نیز میپرداختند چنائکە مورخین دربار وعلما وفقھا را حمابت و تشویق میکردند 
بعض سلاطین وشاہزادگان صفوی مائند سلطان اہراھیم وشاہ عباس والقاص میرزاو 
شاہ طھماسب وسام میرزا خودذوق ادہبی داشتند وشعرمیسرودند وساممیرزائذ کرۂ 
شعرائی نیز تر تیب دادچنانکه بباید. 

صنایع ظریفەکە درعھد تیمور بان‌تر قی داشت در دورۂ صفوی روئق گرفت 
از نقاشان وخوش نویسان معروف این دورہ کمال الڈین بہزاد ازاستادان در بارسلطان 


حسین دا قر |بود واوایہل صفّوٴده رادرک کرد معداز أو استادانی‌ما نہد ممرأد وسلطان 


۵۸م 0 خ030 تاریخ ادہبات ابرات - 


حا ہہس صتستستتسستٹتٹسسىوےْ 


حم وھ ساعلیٰ ظھور کردندکه حملہ ورک ارم در بارشاہ طھماسب بہودند. 
ھمچنین علیرضا عباسی دراین فںٌاشتہار بزرك داشت. قالی ہافی باوج کمالرسید 
وکاشی سازی وصنعت معماری ونقاشی نیز مورد تشوبق خاص سلاطین صفوی واقع 
شد چنانکه مساجد اصفہان به تنھائی شاہد ز سای تر فی سرت خش ان دوھنی 
تواند بود . 

با ینھمه عصرصفوی رامیتوان بطور عمومیعصر انحطاط ادبی | یہر ان محسوب 
داشت. دروافع خرابیھای دورۂ مغول و تیموریان ا اف عمدۂً خود را درعلم 2 
اسے کر او 7ر قاق ال عق را انت جحرر ان عفر کرس کات رت ار ھا نے 
بود بلکه مو ضوع مھم نظم پیشبنیان یعنی غزل و شعرعر فانی اروا کر ین زیرا 
شاھان صفوی ازھردو اعراض داشتند . نظم و نثر فارسی ٹنزل صرمحی کرد و سخن 
فارسی بقیة لطافت وبساطت قبل ازمغول راباخت وعبارت پردازی و زیور وزینت 
ھای زاید لفظی بیشتر استعمال شد و مضامین مبتذل ونازك کاربپای ز نندہ در شعر 
معمول گردید و دراغلب احوال شاعر ونویسندۂ ہم خود رابہ تشببہات و جناس و 
ابھام واستعارہ مصروف ونظرش رابافکار غر یب ومعانی عجیب معطوف داشت وصدھا 
شاعر ونثر نویس ومؤلف درایران وھندوستان ظھورکردند وپیروی ازاین سبکرا 
کے تو ناْھساتیٰ تاب او ااادھار گور ماکاتار قراق کم سکع ۔ ارات 
غقدی ور اس طر یشئٹر ٢‏ گوتت کات اس اق غافق کر رہ شقو طلطاناظار 
باریکی وپیچاپیچی معانی پرداختند. تردیدی نیستکە درعمین طرز سخن مطالب 
بسیار نغزومعانی لطیفعالی ہم اھ وو امو انان وتصوّرات دفیق رقیقاپرانی 
درھمین نوع نظم بە بہترین وجپی ببان شدپس نبابد تصؤرکرد عصرصفوی از نظم 
ونثرخوںب بکلی محروم بود بلکه درممان شعرای آ نمی کت غاد ا نان سار نود 
اشخاصی مائندصائب تبریزی ووحشی وکلیم وعرفی وطالب وھاتف اصفھانی وامثال 
آ نانودرہن شعر ایھەندافرادی مانندفیضی اشعار ا ا سرودند گور رتا 


بعضی از ا نان ازمتقدمین پیرویکردہ واحیای طرزقدیہرا ا زمودند. بخصوص باید 











دانست سس ھندی (بعنی سبکیکه شاعر ان عصر صفو یکه سشثر در ند ز ستەآاند 
معمول دامتند) ھمەاش عمارت از معا نی دمجادیچ وخماخم نمدود بلکه بعصٴضی مضامن 
سیار نغزو لطیف کە نمونة نظردقیق واندسشه باركگو ند گان ہن رمنداست بوجود 
آورد وشاهدآن ابیائیست کە درشعرامثال صائب وعرفی وفیضی مشھوداست درواقع 
اہن طرز نما بندۂ ہذر ہار بك بینی ودقیقەیاہی ولطیفهکاربستکە جزفکرھای ورزیدہ 
واندیثشہ ھای پخته ہدان نرسد وابن‌حقیقت رامطالعة اشعارصاف وفیضی و عرفیو 
کلیم وامثال آنان روشن میسازد. 

حثّی میتوانگفت این‌سنخ مضمونسازی از خواص ولطایف ادبیٔاب ایران و 
عنداست و در ادبیات مغرب زمن ہدید نیست و شاید وج امتیازمیان ادب شرق 
وعر بست . 

ازمسائل مھمادہی عصر صفوی نفوذ و انتشارز بان وادمات فارسی در ممالك 
مجاورخاصه ہندوستانست چنانکە میدانیم و در سابقھم متذکر شدیم زبان اصلی 
امران بازىان قد دم هندوستان که سنسکر بت باشئد پیوند است وعقاہد قدیم و 
داستانہای ہباستان دومملکت نیز ہھم شسہند واغلب از ىك منشاء ھسٹند. 

زبان فارسی ہا فتوحات مسلمین در ھندو مھاجرت پارسیان در قرون اوایْهُ 
اسلام و فتوحات سلطان محمود شروع و ہا سلطنت غز نوبان و غوریاں در آن دیار 
انتشار ثافت وبعد باتاسیس سلطنت مغول درآن ەمملکت باوح ترقی رسید. 

مؤسس سلاله مغولی ھند بابرمعروف بودکە نسبتش بە پنج واسطد بتیمور 
می رسیدو بسال نهصدوسی ودوحمله بہ پنجاب ‌بردولاهور راگرفت وتاسیس‌سلطنتی 
کردکهہ با لم بدرسیصدسال درھندوستان دوامبافت. 

بابر وپسرش‌ھمابون ونوەاش اکبر وپسراوجھانگیر واعقاب آ نان بزرگٹرین 
حامیان‌علٰوم وادییّات ایرانی وطر فداران ز بان فارسی ہودند و تحصیلات عمدۂا نان 
بفارسی ہودو آثار و اشعار وتصانیف سخنوران اران را میخواندند در درہار انان 


معمولاً فارسی صحبت میشد و آنجا مجمع شعراء وفضلای ایر‌انی وفارسیگو بان 


۵۰ تاریخ ادبیات ایران 
عندی مود وخود اسن‌شاھان بفارسسی شعر ممسرودند و در تروج سخن فارسی بدل 
مجھود کر دند, 
بطوربکە در گذشتەھم شرح دادم نە تنہا شاہکار ای استادان ابران از شاہنامہ 
فردوسی وگاستان سعدی تاآ مار وتصائىف حافظ وجامی و کتب و نثرعلمی وادبی و 
تواربخ ١برانی‏ کاملا درھندوستان رواح بمداکرد وشمارۂ زبادی ازفطلا و شعرای 
ابران بھند آمدند وکمال عزّت وحرمت دیدند وب آ زادی بسخنسرائی پرداختند 
بلکه عدۂ زبادی شعرا وعلما ومورخین ون و سندگان در خود ھند ظہور کردند و 
بسخن سرائی وتألہف وتصنىف بفارسی برداختند حتی بتائیر زہان فارسی بِك لغت 
محلی که| نرا لغت اردو مینامیم واز السنهُ ند بشمار است مرک ازکلمات ھندی 
وفارسی وعربی بوجودأ مدوسبك وشیوۂ أبرانی ہر نظم وثرآن زبان تطبیق گر دید 
وشعرائی از ابران وھند دران زبان طبع آ زمائی کردند ۱ 

بدینگو نه کو ند گان معروف اەرانی و ھندی مانندصائب تمر دزری وقضی 
دگنی وعرفی شیرازی ونظیری نیشاہوری وظہوری خجندی و امثال آ نان در ھهند 
شہپرت بافتندھم بتتبع ا ہار متقدمن اەدران برداختند وھمسبہکی راکه سكھندی 
معروفست معمول داشتندو اشعارمکكه در وق اشارہ بدان شد بوجوداورند ہ انمز 
علماء ومژلفعن وخوشنویسان و نقاشان ومنشیان زیاد بد بدآمدند و تحت نظر تشویق 
شاھان ند بە ٹرویج صنایع وافکار ابرانی کوشیدند . 

شاھان مغول ھند مخصوصاً فن تار دخ را ترقی بخشدائد و تالہفات میم و 
سودمند در تار ىخح عمومی و تاریخ ھندوستان بە ز بان فارسی بوجودآمدکہ ازآن 
جمله میتوان برای مثال از تصانیف ذیل نام برد. 

تادریخ الفی - تالیف احمدبن نصرال دہلمی تتوی پسرقاضی تہ ھندرست 
وی:ایران آمد و کسب فضابل کرد وہدربارشاہ طہماسب پیوست و باز بھند در بار 
اکبر برکشت وازطرف او بالیف کتابی درتاریخ عمومی مأموریت ہافت وبایاری 
دانەمندان دیگر این کتاب را تألیف کرد. کہ تاریخ ہزارساله اسلامی تا وقابع 


دوزرۂ صفویه 5ا آخرقاجاریہ ۱ ۱ھ 


مححے 


نہصدونود وھفت راحاوی است . 

منتخب التوار یخ - تالىف محمد بوسف بن شیخ کہ تاریخ عمومی وتاوقایع 
جلوس‌شاہ جھان بعنی سال بکہز اروسی ‌وھفت رامحتوست. 

شاهنامة نادری- شاحنامه باباصطلاح ناظمآن شھنشاہنامه نادریمنظومه۔ 
ایست ہروزن و سك شاہنامه فردوسی کە فسمتی مہم از وقایع و سوانح روزگار 
نادرشاہ راک پس ازعملیات مقدماتی مؤثرنظامی سال یکھزارو بکصدو چپل‌وہشثت 
بر تخت شاعی نشست وقایکہزار ومکصدوشصت سلطنت‌کرد به نظمکشیدہ وبااینکه 
درشیوائی سخن ہر گز بھایە فردوسی نرسیدہ مطالب را سادہ و روشن بز بان شعر 
ببان‌کرد مؤلّف ملامحمّدعلی ملقب بە فردوسی ثانی دراغلب سفرھا وجنکہاملتزم 
رکاں نادر ہودەاست. 

منتخب العوادیخ ۔ تالیف عبدالقادر بداو نی درتاریخ عمومی کە تاوقایمسال 
۰ سلطنت | کبرشاہ یعنی تاسال یکہزاروسە راحاوست مؤلف در دربار اکەر شاہ 
مناصب‌مختلف داشته ازجمله اشتغال بتالیف بفارسی و ترجمه ازسنسکر یت بفارسی 
بافته است. غیراز منتخبالتوارخ آ ثار دیگر ازو آزترجمه و تألیف بافیست. 

گلشن ابر اھیمی - باتاریخ فرشتەتألیف محمّد فاسم هندوشاہ استر آ بادی 
کە تا وقایع سال یکہزار وپانزدہ را آوردہ . 

اکبر نامه ۔ تار دخ مفصل١‏ کمرشاہ و تیموربان ھند تالیف شیخ |ہوالفضلبن 
مبارك علائی وزیر دانشمندآن پادشاہ است درسه جلد وبك جلدچھارم موسوم ہہ 
اسنا کبری است:٠‏ ابوالفضل ازمقر بان‌دانشمند درباراکبرشاہ بود در نہصدوبنجاہ 
وھفت درشھر اکرہ هند بدننا آمد و یس ازپیمودن مراحل خدمت دربہاری در 
بکھزار وبازدہ کشته شد. درتفسیر وعر فان ولغت و انشاء تالہغات کرد ترحمەھائی 
ھم ازسنسکریت بفارسی‌کرد. 

ھمچنن‌تواریخزیاد دنک رمانند دوضةالطاھرینومر ةالعالمومر آةالصۂ' 
وطبقات ا کبرشاھی و نظابر | نہا . 





بد بھی است مطالعه این‌تواریخاز لحاظ تاریخ وادیّات ایران‌ہم بسی سودمند 
است وچنا نکەد ندم سلاطٰن مغولژھند بەنقل بعضی کے وداستانپای معروفق ھندی 
فارسی خی امقغاء کرداھاوعڑ فاتی ور علرموئسی وو داستاقعاتتعہا ہار اسر 
رامایانابز بان فارسی تر جمه شد وبالحمله نزک اد رمتد کات کو ےت کاق زبان 
فارسی شمه فارہ عند زافر اگرفت : 

بطورمکه در فوق نیزاشارت رفت سبكفارسی ھندی عین تقلید سبك ایران 
است مگراینکە گاھی تکلف و عبارت پردازی درھند بیشتر بودہ ٹھایت بٹدریج 
بک کون نوا بعضی تر کہا ومضامین ہیجیدہ تازہ مات ارت ودرھمواردی 
لات وکلماتی را استعمال خاصی که در |یران معمول نبودەاست قائل شدند٠‏ 

ور اض کات اسشای شر رر سا7[ 0اعلتاقی قرراء ائتھی درا سا 
رواح خاصی پیدا کرد نفوذ فارسی در آن‌دیارباسلطنت سلجوقیان‌روم(۴۷۰۔۷۰۰) 
شروعکرد وازآغاز دورۂ مغول عدۂ زبادی ازمؤلفین ودانشمندان وشعراء وعرفای 
ابران‌مائند شھاب‌الدین سہروردی ونجمالدین رازی ومولاناجلال الد ین ودیگران 
بن دیارشتافتند وموجب انتشارز بان وادبّات‌فارسی ‌شدنئد. سلطانو لد یس رجلالالدین 
سپ ات تاقا تا تات تاس شقتای ھت ظطتری ول تام ار سی تا صرمنع 
اتا 

ر1 تو کان فثنتا یه ھہاجر نظم وانٹر از 1ے تا سب وشوەوکلمات 
وت را کپ رععانى ایر اتی انفلے و افقبان واسٹادان آغَران زان رمغق اتغاذکر وت 
ضرع ا فرای ع لا :اکر ری کااتاء عامی راتم دا ارات ات 
برضی خرح ارس ی غر سر رد و درواقععقراق ازسنگويان انا زمائاہ فْر ت 
نرالشائن رعتہ ا کات شض و غعر فی و عافی وخامی ورغیر تعن عثلمانی اتود 
خاصی ذاےتة اتےے ٰ 

سلاطین عثمانی ہم مائند سلطانمحمٌد وہایز ید وسلیم اوّل واحفادا نان‌علافۂ 


خاصی بزبان و ادییات وارسی فان مدادند وخود درا نزمان شعر مسرودئد و ىهة 
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سخنگو پان ادران ارادت ممورزیدند و نو سندگان عثمانی مانند ضاباشا تذ کرہ 
ہنام شاعران ابران تالیف مسک و دٹد ۔ -- 

ادبیّات اہران آزاواخر فرن دوازدھم ہجری یعنی در عصر فاجار بابنطرف 
نهضتّی نو ەن بیدا کرد وشیوۂ دورۂمغول و سبث ہندی روبە زوال نھادو شعراو 
نو سندگانی بتتبعآ تار متقدمین‌مانند منوچھری وعنصریوفر خی ومعزی وانوری 
وخاقانی برخاستند ومضامین تو درٹو ومکزر و عبارات مکلف بتدریج گمتر شد و 
وسخنورانی درنظم ونثرفارسی متین وسالمی بوجودا وردند وتشبیھات و استعارات 
ومضامین دورازذھن را از نظم و سجع وتکلف وتکرار ولفاظی از نثر دورکردند و 
سخنپردازانی مائندنشاط وقا آ نی وقائم مقام وامثال واقران آ نان اسلوب‌گذشتگان 
را احباء کردند ٠‏ 

بس دورۂقاجار بان ازجھت ادبی ہی اھموّت نبود زیر ادران دورہ وبازگٹتیے 
بسبِكقدیم پدیدآ مد وفضلاء وادبای ہسیارظہور کردند و کتب تاربخی وعلمی زباد 
تأَلٍف بافتو آثار بزرك مانند 'تکلم روضةالصفا د اسخالتو اریخ ؛ امڈداندو ران 
ودقصص العلماء ومجمع الفصحاو امثال آ تھا بوجودآمد, بعضی ازشاھان وشاہزادگان 
قاجارخودشاعر ومؤٌلّف ہودند چنانکە فتحعلی شاہ دیوان اشعاردارد و ناصر الد ین- 
شا قصا بد وغز لات سرودہ . عدەای ازشاھز ادگان قاجار نیز مانند رضوان,: سلطان: 
فرخءفخروقاجار؛ وغیرەہم اشعارسر ودہەو قصابدوغز لیّات ومثنوی‌هاگفتەاند فرھاد- 
مرزا فرزژندعباس مبرزا ناب السلطنہ گذشتہ از سرودن اشعار رسالهەای در شرح 
حال پدرش نوشت وچون زبان انگلیسی میدانست یك نصاب انگلیسی نظمکرد (و 
خلاصةالحساب شیخبھائی راہفارسی ہر گرداند) وب جغرافیای عمومی بنام جامجم 
که غالب اذن۔را از کتابھای انگلیسی کرفته ود تالِف کرد محمود میرزا برادر 
عباس‌میرزا نیز نوسندہ ومورخ ہود. خلاصه !ا نکە دورہ قاجار رامیتوان از لحاظ 
سك فارسی و کثرت شعراء وفضلا ووفور مؤلّفات دورہ ترقی ادبیات| پر آن‌نامید . 


روابط زبانی وادبی بین ابران وفر نگستان عمدہ درأن دورہ شروع کرد و 


کتب ورسائلی درعلوم و ادثیّات وقصص و روایات مائند داستان (قلمك) از فر نگی 


رفارسی ترجمه شد . نیز دخول گلمات فرنگی و روسی بز بان فارسی در این عھد 
آغاز کرد . 
شعرای معروف 

محتشم کاشانی ۔ ازمعروفنشعر ای دورۂ صفوی کمال الذین علی فرز ندخواجہ 
نصبر احمدشاع رمشھوردر بارشاہ طھماسب بودکە درکاشان بدنیا آمدودر أ نشھر ززست. 
گرچهہ اىن‌شاعر ہروزگارجوانی اشعار ذوقی گفت وغزلسرائی نمود حتی بەمدبحه 
گفتن بادشاہان نی زاہتمامکرد قصیدہ وغزل ساخت واز شعرای نامدار زمان خود 
بودولی سپس بملاحظه تمابل دبنی واحساساتتشیع دردربارصفوی بحکممعتقدات 
خودی موصوع تازەای پیش آ ورد بعنی ‌|اشعاری مبنی بر تذکر مصائب اھل بیت سرود 
ودرا ین سبك‌شہرت یافت واشعارش معروفگّشت بطوریکە میتوان او را معروفتر 
شاعر مرشه گوی اەران‌دانست کر چە شعرای معدودی قںل از او وشعرای زبادی 
بمداز اودراین موضوع سخن سرائی کر دەائد. شایداولین محر دا نشاعر درسرودن 
اشعاراندومگین مرك برادرش ہاشدکە از فرارمعلوم اورا سخت ہستوہآورد بس 
بیاد برادر ابیات موئر غمانگیز لطیف ساخت آ ثار نظم و نثر أو را بموجب وصیت 
خودش ہکی ازشا گردانش بناممحمّد حسینیکاشانی درشش‌کتاب جمعکرد.رسالات 
وغز لیٛات وقصاید وقطعات ورباعیات ومثنوبات وتر کیب ہندھای او بحلية طبع در 
آمدہ است. 

درمیان فطعەھا وغزلہای عاشقانة او نیزابیاتی پرمغز مضموندار توانیافت 
از سنخ این دوبیت: 

کمند مھر چنان پارہ کن کە گی روزی 
شثوی ز کردہ ؿشیمان بھم توائی ست 
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دلی دارم که درٹننگی درو جر عم نمسگنحد 
غمی دارم ز لندکی کە در عالم نمیگنجد 
از مرائی معروف محنشم ‏ نکی ۱ انست که ىا ن اسات آغاز مکند 
ماز ا ىنچه شورش‌است که درخلوعا! 4> 
باز این چە نوحه و چهە عز ا وچە ما مست 
بازاین چہ رستخیز عظیم است کز زمین 
ادن ن صبح قمر٥‏ باز دمثٹ از کا 5 


سرد 
کار جھان وخلق جھان جمله درعماست؟! 
کو یا طلوع مسکد از مغرب آفتاں 
کاشوب در تماھمی ذرات ع۔المست 
گر خوانمش قیامت دنيا بعید نیست 
اىن رستخیز عام کہ نامش محرمست 
در بار گاہ فدس کە حای ملال نست 
سرھای فقدسان مه بر زانوی غمست 
جن و ملك بر ا دمیان نوحهہ میکنند 
گو نا عزای اشرف اولاد ادمست 
خورشید آسمان و زمین نور مشرقین 
بروردۂ گنار رسول خدا حسین 
اساتی برگزندہ از ھمر مه برادرش : 
چنانکە میدانیم محتشم برادرجوان خود عبدالغنی راہاستایشی ہنام پادشاء 
دکن بہندوستان فرستاد واو درباز گشت ہسفر آخرت شتافت: واین واقعه درفکی و 
روح شاعسر سخت موئر افتساد و او را ہشدت گر بان و نالان ساخت. اینست دو 
بند از مر یه کە در ھجران سوزان برادر سرودہ و نظیر ١ن‏ در ادییّات فارسی 


ہسیار کمست : 


چس ودأژ ۱سر یشس”ص7صئ3ّچ رو ہا 





ستمزہ گر فلکا از جفا و جور توداد 
نفاق پیشہ سپھرا ز کینەات فرباد 

مراز ساغعکر ہبیداد شثربتی دادی 
که تا فیامتم از مرگك یاد خواہد داد 

مرا بگوشی رسانیدی از جفا حرفی 
کە رفت تا ابدم حرف عافیت ازیاد 

در اب وانشم از اب ء کوسموم اجل 
کہ ذرہ ذرہ دہد خاك هستیم بر باد؟ 

ئه مشفقی کہ شود بر هھلاك من باعث 
نہ مونسی که کند در فنای من امداد 

نه قاصد کہ ز مرغغ شکستہ بال وبم 
برد سلام بان نخل بوستان مسراد 

سرم فدای تو ای باد صبحدم بر خیز 
برو بعالم ارواح ازین خراب آباد 

نشان گمشدۂ من بجوز خرد وبزر کك 
سراغ وسف من کن ز بنده و آزاد 

بجلوەگاە جوانان پارسا چو رسی 
۱ ز رخش عزم فرود آ و نوحه کن بنباد 

چو دیده ہر رح عبدالغنی مں فکنی 
زروی درد برار از زبان من فرباد 

بگو برادرت ای نور دیدہ دادہ پیام 
کە ایمماتتو بر من حیات کردہ حرام 

چرا ز باغ من ای سرو ہوستان رفتی 

مراز پای فکندی وخود روان رفتی 


دورۂ صفویه تا آخر قاجاریہ ۲ ۷م 
در ئگا نه من از چهہ ساختی درا 
گنارمن زسرشگكک و خود آزھیان‌رفتی 
ز حہدۂ پدر ای یوسف دیار فقا 
چرا ہمصر بقا ہی برادران رفتی 
بشمع روی تو چشم قبیله روشن بود 
بجثٹم زخم عرہی ز دودمان رفتی 
گمان نبود که مرك توبینم اندر خواب 
مرا بخواب گران کردہ بیگمان رفتی 
ترا چه جای نمودند در نشیمن قدس 
کهە ہی توقف اآزین تیرہ خاکدان‌رفتی 
درین قضيه ترائیست حسر تی کە مراست 
اکر چه بادل پرحسرت ازجھان رفتی 
مراست غم که شوم ساکن جحیم فراق 
ترا چه غم که سوی روضة جنان رفتی 
ز رفتن تو من أز عمر ہی نصیب شدم 
سفرتوکردی و من‌درجہان غر یب‌شدم 
ترجیع بند محتشم درمرثیە شھیدان کر بلا مشہور است . 
وفات او بسال نهصد و نودوشش اتفاق افتاد و مزارش در کاثان مطاف اھل 
دلست . 
عرفی شیراذی - جمال الین محمد عرفسی خواجہ زین ‌الدین علی بن ۔ 
حمالالدین شرازی ازشعرای معروف زمان صفویه استکه شھر تش عمدہ در عند 
ہود تولدش بسال نھصدوشصت وسە ھجری درشیر از اٛفاق افتاد و بعد از تحصیلات 
ایام جوانی مسافرت ھندکردوبەدکن رفت واز ا نجا بەفتح پورمقر اکبرشاءعزیمت 


کرد و 4ة حاقّه و خدمت حکیم مسیح| ادن ابوالفتحگیلانی ذو ست و دس ازمر 5ك 


۶۸م تاریخ اد بیات ابیزان - 





اودر نہصدو نودوھفت نزد عبدالرحیم خانخانان شتافت و درحملہ او یه (ته) درسال 
نہصدونود و نە عمراعی کرد ودرھمین سال بیمارشد ودرلاھور درگذشت باشعرا و 
فضلای فارسیگو معاشرت داشت و درمیان آ نان نام ونفوذبیداکرد بمجلس | کبرشاء 
کہ مجمع سخنوران ہودراہ یافت قصابد و غزلیات اوغیراز ابران درہند وتر ئه 
موردتحسین و تقد بر و نمو نه تقلد واقعمشد. از قصا ند معروفش بکی أ نست کہ درنعت 
حر تعلی سرود کہ مطلعش اەنست : 
حجہان بگشتم ودرداکه ھی شہرودیار ندیدمام کە فروشند ہخت در بازار 
عرفی به پیروی از نظامی بە تصنیف خمسه پرداخت ولی تنہا دومثنوی از 
از ١ن‏ نظیر مخزنالاسرار و خسرو و شیرین ساخت . شعر عرفی نسبت ہمعمول 
خصوصیتی داردکە میتوان آ نرا شیوۂ نظم فارسی ھندوستانی نام داد . از این حیث 
سخن اوشاہت بەسخن کو بندگا نی مانندامرخسرو وفضی دارد دروأقعمینوان‌عرفی 
رامبتکر سک هندی شناخت. این ‌طرز چنا نکەگوشز دکردیم بجای خود شیر ین و 
متین است وشابد بتائیرہمین شیرین سخنی ہاشدکه عرفی شھرت پیداکرد وصیت 
سخن خود را شنید وبخود بالید و گفت: 
نازش‌سعدیہمشت خاكشیراز ازچەبود گر نمیدائست باشد مولد وماوای من 
عرفی جز دیوان اشعار ترجیع بندی بنام گلٹن راز و رساله صوفیانه ہاسم 
نفسسه دارد. وفاتش در عھد جوانی یعنی در سی و شش سالگی اتفاق افتاد و تاریخ 
وفات او را میں علاعالدین قزوبنی این چنین ہرشته نظم کشید : 
چون معنی محض بود ازانگفت خرد تاریخ وفات: ہمعنی از عالم رفت)> ۹۹۹ 
صائب 'تبر بزی ۔۔ محمد علٰی صائب پسرمیرزا عبدالرحیم اصلش از تبربز 
مود چنانکه خود کوید : 
صائب از خالد پاك تبر یز است ھست سعدی کر از گل شراز 
پدرش‌درزمان شاہعباس‌باصفھان‌مہاجرت کرد وصائب در ا نجاحد و دسال‌هزار 
ودہ ھجری تولد ہافت وبعدازتحصیلات دراوا یل جوانی ہسفرمکەرفت وبعدعزیمت 


عند کرد مد‌تی ہم در کاہل اقامت ورزید ومورد توجه ظفرخان والی ا نجاکە خود 


دورۂ صفویه تا آخر قاجاریہ ۱ ۵۹ 


قربحة شاعرانه داشت وافع شد. بعدبھمر |ھی ظفرخان بدربہار شاھجھان رفت و در 
نزد آن بادشاء تقرب پہدا کرد . اقامتش در کابل و ہند شش سال کشید چنانکه 
خود گوید : 
شش سال بش رفت کہ از اصفہان بہند 
افتادہ است تو سن عزم مرا گذار 
مسافرت اوبپہند در حدود ۱۰۳۴ ااِتٛفاق افتاد ویکی از عوامل این مھاجرت 
رنجیدگی او از قدرنشناسی ھم میھنان خود بود چنانکە از ان )بات معلومست: 
بلند نام نگردد کسکه در وط۶است 
ز نقش سادہ بود تا عقیق در بمنّست 
دل رمیدە ھا شکوە از وطن دارد 
عقیق مادل پر خونی از من دارد 
بعدپدرش او را بسال یکہزاروچھل و دو از هند باصفہان باز ا ورد . چون 
صیت‌سخنش درھند وایران ہجیدلاجرمجلب نظرشاءعباس مانی را کرد وآن‌بادشاء 
او رابنواخت وملكالشعرای خود قرارداد وصاف آن‌بادشاہ رابستود وقصہ جنف٤ك‏ 
او را باشاەجہانکه در یکھزاروینجامو نە اتفاق افتاد بسلك شعر کشید . 
صائب ازشاعران معاصر خود وا ز کذششگان باد کردہ ونست مخواجەحافظ 
ارادتی بسزاداشته وسخن او را دروی تائثیر عظیم بودەاست چنانکەه خودگفتہه : 
ز بلبلان خوش الحان این چمن صائب 
ھمربد زمزمه حافط خوش الحان باش 
نیز ٹسبت باستاد سخن سعدی شیرازی توجپی وافرداشته و دراستقال ست 
شیخ کہ فرمودہ : 
قیامت میکنی سعدی بدین شیر بن سخ نگفتن 
مسلم نیست طوطی را در ابامت شکر خابی 


چنین کوید : 








۷۰م تادریخ ادبیات ایر ان 


در این ایام شد ختم سخن بر خامة صائب 
مسلم بود گر زین پش برسعدی شکرخا نی 
صائب با|ینھمە رغبت ومھرومحبت نسبت بشاعران و کوبند گان زمان خود 
محسودبرخی بدخواھان ہود و از ا نان شکایتھاکردہ است. ٰ 
با اشکە مرد متدین نیکخواھی بود از زاهدان ریائی نفرت داشت ودرآن 
روزگارانکه عالم نما بان شکم پروردون‌بنامدین مسلط برعوام شدہەبودند اشارات 
لطہف انتقادا زی نست بدأان طىقه مسکند وازا نحمله ابنگونەاسات ممگوبد: 
کار ہا عمامه و قطر شکم افتادہ است 
خم دراین‌مجلس بزر گیھا بافلاطون‌کند 


سے اس کس سے ےس 


مخور صائب فرب فضل از عمامة زاهھد 
که در گنبد ز بی مغزی صدا بسیار میپیچد 
ماد 
عقل و فطنت بجوی سنسستانئند دور دور شکم و دستار است 
از خواص سبك صائب مضمون سازی و بارِك |ندشٹی و نازك کارست کھه 
آنہمه در واقع از مشخصات سبك معروف بەھندہست؛ دیگر بکار بردن صنایع و 
محسنات شعری نظبر ارسال المثل واستعمال مجاز ومر اعات ‌النظر و١‏ وردن امثال 
سار در ضمن شعر است. 
برای نمودن شیوەسخن شاعرچندی ازمفردات اونقل میگردد و بطوربکە 
مشاحدہ خواھد شدازخصوصبات اینگونە اشعار بارہیکی مضمون ومعنی پندوعبرت 
وآمدن مثال وتشبیه دریکی ازدو مصراعست : 
عشق بی پروا چہ میداند زبان و سودرا 
شعله بکسان می‌شمارد چوب بید وعود را 
صدای ١ب‏ روان خواب گران سازد 
ز خوش عنائی عمر است خواب غفلت ما 


دوںڈ صلویه تا آخ قاجادید ۰۰۰ ا ۵۷۱ 
عت از خدا که ہر گز در فکر 1 نہودی 

غفرخیل 5ک و کم شد وقت نماز بیداست 
ریت موح را در غلط انداختہ است 

ورنه در سيینه دربا گھر راز بیکیست 








پا تر عق ان عم انام اخ 

الوم كت مھ ورخی 'که ار رٹ 
از شیشہ ہبی می می ہی شیشهہ طلب کن 

حق راز دل خالی از اندیثهہ طلب کن 
رش نخل کہنسال از حوان آفزونتراست 

سن دلبستکی با بدنیسا پیر را 
از تیرە آه عظلوم ظالم امان نیابہد 

پیش از نشائه خیزد از دل فغان‌کمان را 

حادث ےکوی درک نماسد قد یم را 


چه سود اجکة ثائد حهان از توست 








ة4 عم ا نحه مل میکنی ھمان اذ دنوست 


گرڈ شمع از برای عاتم پروانه نیست 

صبح دوکہت :. درفکر شب تار خودست 
آنفی بر چو شد حرص حوان بر کرد 

خوابںب در وقثت سحر گا گران میگردد 
ىا سو ناخم مسی تا دح بادہ وت 

بات کف خاك درین ممکدہ ضایبع نشود 
از پشیمانی سخن در عہد پیری میزنم 

لب بدندان میزئم اکنون که دندانم نماند 





۵۷۰۲ تاریخ ادبیات ایران 





صائب چنا نکه گفتیم از سشروان سك معروف به سك ھندست کە بقول 
بعض ادبہان صاحمنظر در واقع باسد انرا سك اصفپانی عصر صفوی نامید کہ 
خصوصت آن‌نازك کاری وباریك |ندرشی وتسیرات لطیف از اندشه ھہای دقیق و 
معانی عمیق است . آنصفات ہانضمام دقایق حکم ولطابف عرت انز و بندھای 
گوھرسز دراشعار صائب بداست. 

ثب بحکم| شک درایران‌باعلمای بنام مائند شیخ بپائی وملاصدرا وفیض- 

کاشا یی ولاھیجی و‌ مجلٰسی و میر داماد معاصس بامعاشس ہوذہ و درمندھم بابزرگان 
علموادب! موزش وا میزش داشتہ خودنی زصاحب کمالات ہودەاست. شمارۂاشعاراورا 
تادورست هزارست نوشتّهآند و :وك سفنه ھم درشرح حال شاعران و نو سندگان ہاو 
نسبت دادہ|ند. اشعارصائب رادوست وندیماوعارف تبریزی تسوید وتدوبن‌میکرد. 

صاب درمدتی کہ درھند ءخوشی وبی‌نیازی مىزِسته دمی از ٭ادا یر ان‌غافل 
نبود وباابیاتی نظیربیت زبربن میھن خود رامتذ کر میشد: 

خوش آنروزی کہ صائب میمکان دراصفھان سازم 
زوصف زندہ رودش خامه را رطب اللسان سازم 

صائب فزون برهہفتاد سال عمر کرد و بس از مراجعت از ھہند باستثنای 
مسافر تھای کو ناہ بەفم ونمرر و ضرآن, روز گار خودرادر اصفھان در ححر٭ای 
درباغتکیە گذراند, وچون بسال یکہزاروہشتادو ہك رختبسرای جاوبدان کشید 
درھمانجامدفونگشت. 

ازشعرایدبگرءص ر سنوی بابافغانی‌شیر اڈی (متوفی در نہصدو بیست‌وپنج) 
بودکه مدتی درتبر یز اقامت داشت و بدربار سلطان بعقوب آق قوینلو منسوب ہود 
وقصاید درمدححضر تعلی(ع)سرود. دنگر ھاثفی خر جردی نوة جامی(متوفی در 
ہصد وبیست وھفت) کە قیام ہنظم خمسەای بسبك نظامی کرد و لیلیومجنون: و 
شبر بین وخسر وھف- منظر ءو ٹپیمو رز فاہ4۰ر اساختو شاھنامهاکھم ہنامثاہءاسمعیل 
بنظمکشید.دیگر ھهلالی جغتائی استر آ بادی(متوفی در نھصدو سی و نه)کەغز لسرای 





دورۂ صفویه تاآخر قاجادیه ْ ۳ 
خوبی ہودومثنوی شاہ وددو یش رأ سرود. ٠و‏ رامیتوان ازغز لسر ابان نامی اوآخر 
قرن نہم دانست. وی غاب روز گار حیات خود را در رات گذراند و در ھمانجا در 
موقع استبلای عبیدالل خان پنجمین حکمران شیہائی بھرات در کشمکش میان 
شسانمان وصفو بان ہسال نہصدوسی وشش در آن‌شھر کشته شد. غبرازدیوان‌اشعار کە 
قسمت عمدۂآٴن غز لات است وچند قصیدہ وتعدادی قطعات و رباعبات: دو مثنوی 
معروف نظمکردہ کە ہکی صفاتالعاشقین و دبگر شاەو ددو یش نام دارد و در 
ھردومعانی دق وداستانھای عاشقائە و نکات اخلافی واجتماعی در نظم ز سای روانی 
سان گھتہ مثلا در صفات العاشقین در ہاں حق شناسی چنىنگفته: 
ساای رفته ہھمجون نا سپاسسان 
سراہ باطل حق ناشذاسان 
نگو آخر کہ کاضفر نعمثی چست 
حرامت باد ابن سحترھتی چیست 
نمسی شانبد حصسق نعمت نهفّن 
شکا بت چجہست؟ بابد شکر 
ز ھر شکر اگر فرزند آدم 
بقدر ھر یك از ذرات عالم 
زباسی بر کشد ھمچون زبانےه 
زبان شکر او بائشد زمانه 
نرا چون ہم زبان دادند و ہم گوش 
سخن بشنو مشو در شکر خاصوش 
دنگر اھلىی‌شیرازی( متوفی در نہصدوچپل ودو)کەقصا بدوغز لات مرغوب‌دارد. 
مو لانامحمد اھلی شیراڑی درحوالی سال ہشتصدو :جا وہھشت بدائنا آمد. 
عمریدراز کرد ولی بحکم اشعارش درتنگناینداری زبست! ىک ی از آن اشعارشکایت 


ہار اہنست : 


یں دل بر جراحت اهھلی مر ھمی افو کہ متّوانی 
دلاو گنج وخودخر اب احوال لازم گنج چیست وبرأنی 


اہ قافر گنی بودہ 1 در وورأنیھمز ؛سته شعهة امُنا عڈری نسزدودولی 
وِسشّة عارفان داشت وازرنا وظاهریرستی دوریممجسٹت, بر خی أشعار رندآند او نمودار 
ادن مشرفب عر فا پی ارگ 
مشکل عو ٹو ٌ مدر سه4 کی مرا 


رم آ3 خر سقازے گقابد 'کاری 

اھعل عشق رابھترین متاور آفرتای ممدآئند . 

لقع قرا المائل رر قال ضاقت ہر یعس ا اتکدمارانکرشس 
میخواند و گوید: 

کسی کر در پی چیزی شتاہد اگر جوبد بصدق آخر ببابد. 

از طرف دیگر بخت را در زندگیآ دمی عاملٰی مہم میشمارد. 

در باب شعر عقیدەاش ابنست کہ باید شاد معنی باشد ئە پر کردن دفتر با 
گامرزای مانند جامی وبابافغانی معاصر بود. شاعردر قصا بد خودائمه اطہار بخصوص 
امیرمؤمنان‌رامدح کرہد؛ نیز از سلاطین عصر بعضی رامائند شاہ اسمعیل صفوی و 
سلطان یعقوب اق قوپنلو و ازبزرگان کا نی را مائند شیخ روزبھان عارف معروف 
قرن ششم وعلیشیر نوا بی وزیردانشمند دربار عرات ستود . 

تر رآ افار افل ات تی اوہ سکتھ فز لات آرسمنوان قداود 
وقطعات ور باعات دارد . 
ور اوت وقابع بالات تر ات ووفات بعنی مادہ تاریخ سازی وافعا استاد نود 
مثنو بھای اأوھم مائند سحر جلاڑل و شمع و ٹرواە معروفست در سبك شعر بطور 
کلی 1 ارح کی ڈ تنا ا گانا نر کافشرسای ا7ال می کت 
ا ات قافن سار عفد جیا رف ا لاق اف رر سراز اتا 


حافط بیخاک سپرڈہ ش. 





مم ۔ 
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وحشی بافقی - وحشی در اواخر سلطنت شاہ اسمعیل صفوی یعنی حوالی 
نہصدوسی هجری در دھکدۂبافق ازنواحی بنزد بدنیاآمد ودر اوایہل جوانی بەیزد 
رفت و از دانشمندان وسخنگوبانآن شھر کسب فیض کرد سپس بەکاشان رفت و 
روز کاری در آنجاماند و بشغل مکتبداری برداخت کویا ازاٴنجا سفری به بندر 
عرمز کرد سپس بەیزدبں گشت وبقیة عمر را درا نجا بیشتر با گوشەگیریگذراند. 
بعصّی تذ کرەھا ازمسافرت او بھندھم بحث کر دەاند. 
وفات وحشی بعلت عارضه کسالت بسال نہصدو نود و بك در بزد اتٌفاق افتاد 
ودرھمانحا بیخا[ك سیردہ شد. 
وحشی درھمه عمر بااندوہ وتنگدستی و تنہائیگذراند ولی با ابنھمه دست 
ودل باز وہلند نظر وشکیہا ہود خودچنین گوید : 
دلا وحشی صفت بک حرف بشنو درلباس آازمن 
مکش سر در گریبان غم از آندوہ و عریانی 
ہین آب روائنرا باوجود آن روانبخثئی 
کە از عریان تنی میلرزد از باد زمستانی 
ہاز گوبد : 
دلا آنندوہهہ دشمن گر نخوای 
ز حرویشی طلب کن پادشاھی 
چەه خوش کفتند ارہاں فصاحت 
خوثشا دحرویشی و کنج فذنےاعت 
درسخنان وحشی که زندگا نی اندوہمگینی داشت بالطبع سوزوگداز ز باداست 
سوزو گداز نداری وتنہائی سوزوگدازعشقہای نافرجام وزندگی ناتمام وگوبی بان 
دردھاخوگر فته بود تاحدیکە خودآ نرا ازخدا میخواست چنانکه درآغاز (فرہاد 
وشیرين) گفت : 
الپسی سمنہھای دہ ١تش‏ افضروز 


در ان سّهة دلٰی واندل ھمه سوز 





ہو-7 قادیخ ادبیاٹ ایران 
هر آن دلرا کہ سوزی دنذست دل نىست 
دل افسردهہ غبرە از اب و گل نمست 

ا ثاریکه از وحشی باقیماندہ عبارتست از دیوان اوکه مر کب از قصا بد و 
غز لئٛاتو فطعاتور باعیّات وتر جیع بند و ٹر کیب ہندومثنو بھای پر اکندہ. نیزسەمثنوی 
معروف دارد کە عبارتست از خحلد برین ؛ فاظر و منظور و فرھاد و شیربن 
زیباترین اشعار وحش ی‌ھمان غز لہای اوست. درقصیدہ ھای اوستایش پیشوا یاندین 
ومدح بزرگان مائند غیاث الین محمّد میرمیران و شاہ طہماسب و دیگران دیدہ 
میشود. ٹرکیب بندھا بیعتر مرائی است کە درسوگوار از حضرت امامحسین(۴) و 
بزرگان ویاران سرودہ شدہ است 

دیگر زلالی خواادی (متوفی دریکہزاروبیست و چھار) ملكالشعرای 
شامعباس گبیر که مرید و مداح ممر داماد بود وھفت مثنوی نظمکردو شھرتش از 
أ نہاست. ازسخننگو ىان معروف !یر انی کە درھندشھر تہافتند و بحاہ ومقامو بلندی 
نام رسیدند غیراز | نانکه مذ کورافتاد درعصرصفو بان ابنان بودند : 

محمد حسین نظیری نیشابوزی کہ مائند شمارۂ زیادی از شاعران دورہ 
صفوبان بیشتر عەرش را در ھندوستان طبعا زھابی کرد و درا نجا شغل زرگری و 
ہازرگانیھم داشت اوازۂ دھش و سخنیروری ابوالفْتح بہاع عبدالرحیم خان خانان 
که ازحکام فوٴہدست غصنں ا کبرشاہ ہودشاعر را سوەوش جلب کرد و ه4 اکرہ رقت 
شخص دستباز و بخشندہ وشاعر نواز تاقدرت قر ٍحة نظیری رادید او را غرقانعام 
وصلات ساخت و راہش راہدربار اگبرشاہ بازکرد ومورد توتجچه اکبر و پسازو از 
مقر دن جھانگەرگشت. 

دہوان نظیری فریب دہ ھزار بیت دارد ومر دب است از قصاید و غز لیات 
ترکیب بند وترجیع بندورباعٍات در سبِك شعرش پیرواستادان بخصوص انوری و 
خافقانی وسعدی وبوبرہ حافطاست. 


برخی|شعارش جنہہ عرفانی ‌دارد. باوجودتتبعم‌شاعران بزرك شعرش خصوصیتی 


ڈو مت ھ تا آی 'ناغازی 5 ۵۷ 
دارخ ا قاط فز ف10 1 نات کر تا گا روسڈرد ارہ امت 
استادی او در غزل است از معاصرین نامی او صائب تبربزی در حسق او 
چنین ڈفت : 
صائب چە خیالست شود ھمجو نظیری 
عرفی بہ نظبری نپرسانید سخن را 
وف اضان رق یر ھ آخا ى تاری مرح نز فسار خاعانات و اکر 
وجھانگیں بووند. 
ظری ان تتانوں تقا راد کا سم ااز رات کرات 
رقے وو اخھدا 0او گخرات وط گکٹ رور ا راخ تکومه گری غارفاتہ کر ید تا 
اسک سا کہا او سیٹر آ2 سری و گتقت رد رھ الھا کا سروند 
ظھوری ٹرشیزی (متوفی در۲۴٭۱) وطالبآملی (متوفی در ۱۰۳۷۶)و 
ابوطالب کلیم ازھمین ردیف بودند . 
اہوطالب کلیم کاشانی باهمدانی ( متوفی در ۱۰۶۱) کە ملكالشعراء شاء 
جھان بودو شاف اومتنعم ممشد. باشمارەای ا زشاعر ان ودانا بان مانند صاب 
مر زی دوست ومعاصر بود. اشعارش درھند شھرت وانتشار ہیداکرد ومانند صاب 
مفردات نغز وہرمعنی - و ازاستادان سك هندی شمار است دراواخرعمر در 
"گی کہت تس آکھا کا ری ا سرد گثت. 
شبلی نعمانی ازفضلایى نامی عند در کتاب معروف خودبنام شعرالعجم کہ 
بز بان اُردو تألیف کرد ہ کلیم را مبتکر و مضمون ١آ‏ فرین دانسته است . اینك برای 
مثال چندبیت ازمفردات نغز او نقل میشود : 
روزگار اندر کمین بخت ماست 
دزد دحام در پی خوایدهە است 
دل گا واری کا ءوفیدست و ا تہ دا 


شمع۔ 7 فانوس بندارد کہ بنھان‌کر دہ است 


۸ف تاریخ ادبیات ایران 
از ہنر حال ختراہم نشد اصلاح پذیر 
ھمجو وبرأنه گە از گنج خود آباد نشد 
واصل ز حرف چون و چرأا بسته است لب 
چون رہ تمامگشت جرس بیزبان شود 
ما ز آغاز وز انجام جھان بیخبریم 
اول و آخسر این کہنهہ کتاب افتادست 
دبوان کلیم مر دب ازغز لیّات وقصاید ومقطّعات ومثنو بانست. 
توان گفت معروفتربن شعرای فارسی 5وی ہندوستان ھمانا امىر خسرو 
دھلوی وعرفی شیرازی و فیض ید کنی بودند. کرچہ فیضی در عندوستان نشأت ۲ 
وزندگانی کردہ است ولی درسلاست سخن ومتانت و استحکام شعر بمقامی رسیدکہ 
او را از شعرای ابران باسائی نتوان تمیزداد و نفون او در ہند و عثمانی ہسیار 
ہو دہ اُست. 
ضضی بسرشاہ مبارك بسال نھصدوینجاەوچپار در شھراگرہ ہندوستان تولد 
بافت برادرش شیح ابوالفضل صاحب قد کر٥)‏ کبرشاہ واز فلا ومورخین دربار او 
بود. درسخن فارسی مہارت تام بھمرسانید وملكالشعر ای اکبرشاہ کردید.ہمدر قصیدہ 
وظم درغزل ہمقام بزرگی رسید وسبك قدما را درمواردی باحسن وجوەتقلید کرد. 
نه تنھا درہند از مسببین بزرك رواج زان فارسی بودومنظوم شعرای ایران راکه 
بەھند میر فٹندگر امی‌داشت بلکە درعمالك عثمانی نیز نفوذ اوموجب انثشارادنیات 
اہرانگردید. دیوانش قصاید ومرائی وٹر کب بندوقطعات وغز لات ‌دارد. ا نشاعر 
نیزمانند عدەای ازشعرای دیگر بتقلید نظامی ہرخاست وبعزم نظم خمسہ افتاداز۔ 
آنجملە مثنویمر کز ادوار رادرمقابل مخزن الاسرار ومثنوی موسوم بەہ(نل‌دمن) 
را بنظ مکشیدہ کە مضمون آنرا از حکابات عندیگرفته بود . مثنوبھای دنگرش 
عبارتست)ڑھفت کشود؛) کبر نام934سلیمان3 بلقیس. فی مطالبی نیز درعلوموادییات 
ا زکتب ھندی مائند کتاب مہابھارات بفارسی ترجمہ کرد . از اشعار مؤثر فیضی 
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مکی | نستکه درمرك بسر سرودہ وابیات ذیل از أ نست : 
ای روشنی دبدۂ روشن چکوئۂ 
من بی تو ٹیرە رورو تو بی من چکونۂ 
ماتم سراست خانه من در فراغ تو 
تو زیر خالك ساختهہ مسکن چکونه 
برخاك وخس کە ہستروبالین خواب تست 
ای باسمین عذار سمن تن چگون 
اہن سبك مرثیه سخنان جامی را بخاطر میاورد که در مر پسرش گنت 
چنانکەگذشت. وفات فی بسال یکہزاروچھار اتفاق افتادء ودشمنان او از مر ػغ 
او بحکم الحادکه ہاو نست مدادند اظھار شادمانی کردند. 
در اینموقع بیمناسبت نیستگفته شود کە آخرین شاعر نامی خوش قر بحه 
هھندکه بالخ ہصدھز ار بیت‌نظم ونثرساختہ عبدالقادد بیدل است. بیدلالحق درغزل 
عرفانی و اشعار ذوقی و مثنوی استادی بکار بردہ و بھترین نمونة سك هندی را 
نشان دادہ است. گذشتہ ازکلیّات مجموعەای مر ػب ازپندو حکم منظوم و منثور 
باسم لکات ازوباقی است. وفاتش بسال یکہزارومکصدوسی‌وسە در دھلی واقعشد. 
ھائف اصفھائی - سید احمد ھاتئف اصفھانی را میتوان معروفٹر شاعر 
دورۂ افشار بان وز ند.بان دانست. اصل‌خاندان او ازقصبةً اردو بادآ ذر ہا یجان بود در 
نیمةُ اول قرن دوازدھم هجریتولّد یافت ولی عمرش درمسقطالراس خوداصفہان 
ومدتی نیز درقم وکاشانگذشت. ہاتف تحصیلات علمی کرد ودرز بان عر بی توانا بود 
ودرآٴن ز بان اشعاری سرود . 
دبوان ھاتف مرکب است از قصابد و غزلیات و مقطعات ورباعیٍّات. در غزل 
مقتدربود وسبكسعدی وحافظ راپیروی کرد وقطعات نغز زیہاسرود کہ در آنمیان 
مرائیمؤئردرمر گۓبزرگان ودوستان‌بامادہ اریخ ساخت. عمدۂ شھرتهاتف بواسطه 


ترجیع بندعر فانی اوست که الحق در انمم ازحیثحسن تر کس الفاظ وھمازحیث 


ء۸م تادیخ ادبیات ایران 


باریکی معانی داد سخن دادەاست. ھاتف باشعرای زمان خودصماحی وآٴذد وصھما 
دوسٹی داشت وہا | نان مشاعرہ کرد وفات این شاعر بسال یکھزارویکصدو نود وہھشت 
درقم اتفاق افتاد و صباحی در رثابی‌کە ساخته مادہ تاریخ وفات او را چنین گفت : 

بسن دعا گفتا صباحی بہر تاربخش کہ یارب‌منز لھاتف بگلز ارجھان‌بادا 
ندآخر ترجیع ہندھاتف برای نمونه نقلمشود؛ ودرآن عقمدۂ عر فا نی کہ جھانرا 
مظھر حققت الہ میدائد و اِشکهآ نر ا که مکی سش نبست دندۂ معرفت و چشم 


بار ہی پرده از درو دبوار 
شمع جوئی و آفتاب بلند 
گر ز ظلمات خود رھی ہبینی 
کور وش قائد و عصا طلبی 
چشم بگٹا بکلستان و ہبین 
ز آب بیرنك صد ھزاران رنك 
با براہ طلب نه و از عشق 
شود آسان ز عشق کاری چند 
بار گو بالغدو و الاصال 
صد رھت لن ترانی ارگوید 
تا بجائی رسی کہ می نرسد 
بار بای ہمحفلی کانجا 
اہن رہ آن زاد راہ ون منزل 
ورڈ مرد راہ چون دگران 
ہاتف ارہاب معرفت کہ کہی 
از می و بزم و سافی و مطرب 
قصد ایشان نھفته |اسرار ٣‏ رست 


پی بری گر برازشان دانی 


در تجلٰی است پا اولی الابصار 
روزبس روشن و تو در شبتار 
مه عالم ٭شارق الانوار 
بھں این راہ روشن و هھموار 
جلوۂ ١ب‏ صاف در گل وخار 
لاله و گل نگر در آن گلزار 
بھر این راہ توشەای بردار 
که بود نزد عقل بس ۔شوار 
بار جو بالعشی و الاہکار 
باز میدار دید بر دیدار 
پای اوہام و ہاہسة افتار 
جبرئیل امین ‏ ندارد بار 
مرد راھی اگر بیا و بیار 
بار میگوی و پشت سرمی خار 
مست خوائند ان ڈھی ہشیار 
وز مغ ودیرں و شاھہد و زنار 
کە باہما کنندگاہ اظھار 


کە همین است سرآن اسرار 
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وحدهہ لا الے الا هو 

پسرھاتف سیدسحاب - (متوفی دریکھزار و دویست وبیست و دو) نیزشاعر 
مقتدری بود و درعہد فتحعلہشاہ مىمزِست وقصایند درمدح او مساخت گذشته از 
قصاید تذکر ای بنام رشحات ىاو نست دادەاندکە گو ہا بانجامنبرد. 

با زگشت بسك قد یم 

بطور ىکە در مقدمه ١ہن‏ قسمت اشارت رفت بعد آزرواح سك متکلف دورۂ 
مغول و تبموری و مضمون دردازی ھا و نکته سنجی‌ھا وناز آ4 کار بھا وجمله بندی_ 
ھای خاص دورۂ صفویکەآن راسبك ھندی نامیدەاند نہضتی جدہد درایر ان برای 
رجوع باسلوب قدماروداد . 

شروع ان نہضت دراواخر فرن دوازدھم ھجری وعمدہ مر کز آن اصفھان 
دود. و از اولین طرفدارانآن سخنگوبانی مانند سیدمحمدشعلەه د میر سید علی 
مشتاق بودند که درغزلذوقی عالی وقربحہای لطیف داشتند ھمحنین میرزامحمد۔ 
اصفھائی وعاشق اصفھانی و لطفعلی بیك آذر ببکدلی و سید احمدھا نف وسیلمان۔ 
بیگلی متخلص بە صباحی و امثال انان ہودند عریکی از ابنان خسود در سخن 
تواتا مود. 

مرسیدعلٰی مشتاق ازسادات حسینی اصفھان ازدانشمندان زمان بودباساس 
معاصرین نظیر آ نانیکە نام بردہ شد انجمن ادہی منعقد ساخت خودش رغبتی تمام 
بشثعرحافظ وسك قدماداشت. دریکہزارومکصد دراصفھان‌تولّدیافت وہسالیکہزار 
ویکصدوهفتاد وبك درعمان‌شھردرگذشت ودرتکیە شیخز ین الد بن بخاك سپردەشد. 
دىوان|شعارش که تعدادا را تاششھزار نوشته|ندعمدہ ازغزلیات مر گبستوترجیع 
بند ورباعیات ھمدارد. وی قطعات زیادی ھم درتارہخ جلوس شاہان و بعض سوانح 
زمان خودش ومادہ تاریخ وفات افرادی نامور ساخت. 

قصیدەای درفتح ھندوستان بدست نادر شاہ داردکه مطلعش ابنست : 


۵۸۲۳۴ نادی احیات ایرات 
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نادر دوران شٴه 1 ستان کاوردہ |است 
ور کمن حکمش از کرون کر دنکنات 

در نتیجه این نھضت وین افکار جریانی نو کرفت و شعراء بیشتر بمتقدمین 
مانند فردوسی وعنصری وفرخی و منوچھری و خافانی و انوری پرداختند وشیوۂً 
سخن وطرز سان وسنخ مضامین آنھا را احماء کردند رھر ادن نھضت شمارەای 
زیاد شعرا مس کات لا ا کا تو کر کا رات کت صدتن سشٹر بودند در 
دورۂ قاجار ظھور کردہ درنظم ونثر شیوۂ گوبندگان قبل ازمغول راپیروی کردند 
وابنك نخىەای از ا نانبطریق ذەل نام بردہ مشود: 

بر اضنناتی بے ساختی طاانائی نکاس ہمسنی ور اراغر قرت 
دوازدھم در زوارہ ازحوالی اصفھان تولّدیافت. ازجوانی تحصیلعلوم ادبی کرد و 
رض امغافی تغاق دای گنک الک قارع نات آست رہ رت 
ملحق شد وہاخود نشاط ار تباط خاصی بہمرسانید مدتی دراصفھان اقامت نمودبعد 
010 وباجودت ذھن وصفای قرِحهە وحسن شھرتکه داشت در |ئدك مدتی 
بدربار فتحعلیشاہ تقر ب جست ولقب مجتہدالشعراءکە قبل از ومخصوص‌سیدمحمد- 
سحاب بسر هہاتف بود باو دادەشد ون ا ملكالشھراءکتی 7 ہر او تقدم نود نمز 
سالھا ندیم حسنعلٰى میرزا پسر فتحعلىیشاہ بودو ازپدر و پسرصلہ وانعام و نوازش 
مندید . 

حتسق آن غذحهەکه شک تاج ضسر است 
غنحجه لہ سی کون ز صبا برده دراست 

مدحگفته . اشعار عزل وھجو وغز لھا وقطعەھائی خوفظاف ناو تارق نرڑائۓ 
باقیست. غزلیات لطیف نیزساخته . ہمچنین قطعات وتر گیب بنددارد وك مثنوی 
ات تحفةالعرافن سرود قطعات منثوری نوا اوماندەکه بە ساق گنیتان شیخ 
سہتتاظ2ہ اشت: محمر در لغز دس َو امن عمحنین مفرداتی گفتہ کہ صائب را مخاطی 


میاورد. وفا تش‌درعھد جوانی بسالیکھزار و دوست وبیست وپنج درتھر ان اتفاق 
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افتاد و درقم بخاکش سپردند. طلعت‌اصفہانی درتاریخ رحلت اوچنین گفت. 
تاریخ رحلتش‌را از عقل خواست طلعت 
گرتا 2-_-. جوأان رقت سید حسینمجمر؟ 
نشاط ۔ مبرزاعمدالوهاب نشاط اصفھا ثیملقب به معتمدالدوله اتی کات انت 
وشعراء زمان خود و از سرامدان رجال سیاست و امرای دولت فتحعلى شاء معدود 
مشد. فتحعلہشاہ توجھی خاص باوداشت و ہذل‌شاہ بشاعر باسخاوت شاعر تناسب داثت 
ازحمله مسافر تپای شساتای سَيَرَمَافو تی او 'اسشت+ وربا ناملُون کە جزو ھسنتی 
بسال ۱۲۳۳ بپاررس رفت . درذوق وقر یحه عدیمالمثال ودرحکمت وریاضی وعلوم 
وادبہی بکمال بود. شاعری بودئیك منش وخوب مشرب ونکتە سنج و وراقسام خط 
صی صا گلا ق کیہ استای انکر 
نشاط باھمیتثی خاص و عشقی ثابت اصفھان را کانون شعر و ادں فراردادو 
ھ"ئ0 حاقفرت کین وق خخاقۃ موسسین نھططٰت جدبدادی اەران اَی ات 
اہ وبارانش ہودندکه سنتقدیم ا ذساغ فارسی را ازسرنو احماء کرد تد وبطرز قدما 
شعر سرودند و در اصفہان انحمن ادہی منعقد ساختند متق نڑ بااعل طربقت و 
سار اق عاقر و اَی ّح ےار الے خگوی اکر تر اؤسست! تاج ترن ۷ ...“0 
مھمان‌نواز و متدین بودآزار کسی را روانداشت. 
در نظمو نر وارسی وعر ہی دست داشت 0> ى ‏ ۰>" تواتا رکوارں۔ کھت 
ازغزلقصیدە ومثنوی تر کس نند ورباعی نیز ساخت ودرفصدۂ استادان سلفرا افتفاء 
واشعار آفائر ا تتبع کرد مثلاٴ درتتبع قصیدۂامیر معزی بامطلع: 
از دور ھای گردون وز صنع ھای یزدان 
زسباترین عالم فرخ ترین کیھان 
(که مجمر نیز آنرا استقبال کرد) این ابیات را سرود : 
زببائرین اشیاء قرخ ترین اعیسان 


ازھرچه عستییدا وزھر چه عستینہان 











۵۴ تاریخادبیات ایران 


از مرغھا ہزار است از وقتھا سحر کہ 
از فصلٰها بیار است از نوعہاست انسان 
از عہدھا شبابست از آبہا شرابست 
از انجم آفتابست از ماعھاست نیسان 
از سنگھا دل دوست از عیشھا غم اوست 
از شخغھاست ابرو از دشنھاست مژ کان 
از زیبھاست اف از طیبھاست عنبر 
ازعضوھاست دندہ از خلقھاست احسان 
از انا محمد از شیرھا مدرائنه 
از شاخہاست طوبی از باغہاست رضوان 
از بح ر‌ھاست ان دل از اەرھاست انکف 
از روحہاست آن تن ازعقلہاست آن‌جان 
نیز دراستقبال ازقصیدۂ انوری بمطلع : 
شاہا صبوح فتح ظفر کن شراب خواء 
نردو ندیم ومطرب‌وچنگك ورباب خواء 
ادن قصدہ را ساخت: 
شاہا ہلال ماہ نو از آفتاب خواہ 
ابروی پار ہین وزسافی شراب خواہ 
در غزل نیز طرز گویندگان نامی رأ سرمشق کر فت و غزلھای عرفانی ہم 
ساخت . 
ملا درغزل ذیل بظن‌غالب غزل معروف سعدیرا کہ بامطلم: مشنوأٴیدوست 
کە بعد ازتو مرا یاری ہست ... آغاز میکند درنظر داشته وچنین گفته. 
زاھعداز رہ ندھد خائه خماری عھست 


وجەمی ار نرسد خرفهہ و دستاری ھست 
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رفتنش ہی سبب نیست ازآن رہەکە طبیب 

کے غرآن کو چە کہ دماری ھست 
میرسد پار و ببیاران نات ولٰی 

همه دانند که پنہان ہمنش کاری ھست 
ز رفیقان بسلامت رہ منزل گیریند 

کہ مرا 5 بدر دیر مغان کاری ھنیٹت 
]-- گر فته است فرو مجاس مسخوارن را 

مگ امروز درین میکدە هشیاری عست 
گل فردوی نگیرد ز کف جور کسی 

کہ درنن بادیەاش قسمتی از خاری ھست 
قا تا رس “۴یئ جو عو ای لفاظط 

بللی غست بر قحال که گازاری بت 

ھمحنن درابن غزل ببروی ازخواجه حافظ کردہ: 

ا فروغ ماهہ از شمع مستثاق قعّا 

چشمهُ خور جرعءەای درہزم مستان شما 

نیز دراہیات ذیل شوہ ومعانی عارفانه و رندانه حافظ بمداست: 

عمر مگذشت و نماندست حز ا ہامی چند 

ں4 که ىا جاو گی صبح شود شاعمی جنلد 
سان حضررب سدالو سے ضز 

زھدورندی وعم وشادی آزو نامی چند 
زحمت بادیه حاجحت نبود در رہ دوست 

خوا|جە برخیز برون ای زخودگامیچند 
کے خی کہ رجات فان ا0ھ 


مرغ کز دام برآ مد چه بود با می چند؟ 





۵۸۶ تاد امھ مات 


شيح را ماك ۴ و دائاے نمود 
و جحد ا ہود از سر رنش عامی جنفک 


۱ تشی ہر سر اقن کوی ر2 افروخت نشاط 


0 


محمو ع4 اشعار و زی تفاطل و و ا معروف ارت 2 . تج 


مردھ ْ7 2 لعأۃ 5 خامی حمف 
د ساچەھا رو خر بر آخ اتفاعرمتی درباری وطرز در سد تَا عان 
دوره مغول‌سادەتر فا زذست با تا زمان مامضمون 00 "] کا ارت وممتّوان! تا 
بطورکلی نمونەای از سبِك نثر دہوانی دورۂ قاجار شمرد ز پبراھمان طرز کمابیش 
رثات مَنَكءان درز ۱ ں عصنں حلوەءگر ایت نہا دبت بمدر تج را کی تھا ۰ 
نودکه فتحعلہشاہ کرت معا ایح کت طسما ٹی پر کت اق دود . منذصف ٢۴‏ ۰ ےہ تار یح 
رفا او کے 

<از قب جھان نشاط رفته ٴ 

صا کت قفتحعلی خان صا از ناممانشعرای فصىدەسر أیز مان فتحعلی شاہ ود 
فر از لق سراف سی ساس مو گل یذ شا رجا کا ا 5فاواعت ران اصاقش 
7 ذ زنوز آھ با ىحان نو شتّهآند از کاشان قاط 07 ا7 حا اصفھان و شراز 
ورشت وا ذر با جان مسافرت‌کرد. 

اأزطر فشاہ ہے ثومت فم 291) 0 خودکاشان ذاحقشثت و دعف ملتزم س ہا بار مت 
ومورد تو حجه وافع شدو لَقُف ملك المعرائی دافت اشعار ً 9صہدہ وغل و رباعی و 
متنوی زعاد سرودہ و ىر کو کم در ۹گصمدہ اُست. 

جم ودک تمل خجوب ناش تق فا2 اشعار دنوان اورا ٹا صفل و گفدہ ھزار 
ئدت نو شتّائد. ْ 


اعغلب قصا بد معروفش درمدح فتحعلہشاہ وش عہزادگان وامرای اون 32505 














دورۂ صفویه تا خر قاجادیەہ ۱ ٰ 0۰۸۷۰۷[ 
از دیوان مثنویھا و رسالات منظوم سرود مومتٹربن مثنوی اوشاھنشاہنامه است 
کہ انرا در سیھز ار مت وزن وتقلمد شاحجنامه دعداز حنك ھزارودورست و ھہحدہ 
سن| ران وروس ہنامفتحعلیشاء سرودھم مثنوی خد|و ند نامه رانہوزن شاحنامەنظم 
کر دھمحنین منظومەھای عبر تنامه وگلشن صا از اوست وفاتصبا را سال بکھزار 
ودوورستوسی ‌وھشت نوشتەآئند. 

صباراہم باید از زندەکنندگان وشاید پیشروان سبك پیشینیان بشمار اورد 
که ہاسایرشعرای شیر نز بان وعذب البیان معاصرش مانند سروش وقااٴ نی وفتح الله 
خان شسانی ومحمودخان وسپھر شوۂ قدما ہش گر فت درقصابدش عمان شوہ را 
از نو بکاربرد ودرھرشعری طرزی زان را درنظر داشته است. 
مثادٴ در ڈصہدہ تو حمد -ه بامطلع : 
تعالی الہ خداوند جپاندار جھان آرا 
کزو شد اشکار اگل ز خار و گوھر ازخارا 
شیوہ فرخی رابکار بردہ و درین قصیدہ که بھار را وصف مسکند منوچھری 
را سرمشق فراردادہ : 
چو کرد این لالد سوی برہ اھنك 
شد آذرگون ز اذر پون لب رنگه 
ز ھینا گسون زھينھا اھو اٹرا 
ز مرد فقام شد سم شمه ر نکی 


کمان رستم اينك ہین که دارد 


بروی چرح چاچی را پر آڑنگك 


ہوا از عکس ان چون پر طاوس 


+5 


صبا بہار و نوروز رابذوق وشوق دریافتە و اشعاری مائند ا نچه مذکور افتاد 


وہ ۲ نوروزندھای لطمف مانند ادن ڈصمدہ ساحمه : 














۵۸ تاریخ ادبیات ایران 





سس 


شاھد حان برور نوروزتن اراسته 
آفتاب و ماه از مشکن برن آراستہ 

و درادن قصدہ دروصف طدعت قدرت نشان داد است. بطورکلی صا قدرت 
طہع وبیان روان وفکری روشن وسرعت انتقال داشته و درعلوم و نجوم ھم دارای 
معلومات بود ازخانوادہ صبا مردان علم وادب ظہور کردندکه از ا نجمله محمود 
خان ملكالشعراء راتوان نامید. 

وصالشیراذٴی - میرزا شفیع شیرازی معروف بمیرزا کوچگٹ متخلص 
بوصال از نامیان عصر فتحعلٰیشاہ و محمد شاہ بود اشعار زیاد سرود دیوانش بالع 
ہں پانزدء هزار بیت دارد. 

عمذہ ھنروصال درطرز غزل است ومیتوان او را از عزلسرابان خوب عصر 
خودمحسوب داشت. درمثنوی نیز مہارت نشان داد از ان جمله مثنوی موسوم بہ 
بزمو صال رانظم کرد کە شیوۂ استادفردوسی در آنھوبداست نیزوی مثنوی فرعادہ 
وشیر بن‌وحشی ر اتمام کر دودر نظم آنبخو بی کامیاب‌شدھم او اطو اق الڈھب زمخشری 
را بفارسی کرد وصال از خوشنوسان معروف عصرخود واز آشنایان بعلمموسیقی و 
فقه و فلسفه بود و مشرب عرفانی داشت باابن مراب فضلو کمال عجب نیست که 
شاعر دبگرزمان وصال ٭عنی علی ا کہرشیرازی متخلص بہە بسمل وصال رادرتذکرہ 
خودش کە موسوم است به ٴقذ کر٥‏ ۵لگکشا بسیار ستودہ و او را در میان اھل کمال 
عدیمالمثال دانستہ باشد. وفات‌وصال در ۔کھز ارودویست‌وشصتودو درشیراز واقع 
شد. وصال بافضلا وعرفای زمان خود و بخصوص ىاقا١‏ نی روابط دوستی‌داشت . 

او را نیز نظر بسبك متقدمین ہودہ و در قصاید سك آنانرا پیروی کردہ 
مثلاٴ قصیدەای دراستقبال لام منوچہری ساختەکه این چپاریہت در وصف زمین 
لرزە ازانست. 


ز سس کز ہو مہن این ہوم لرزید 


گسست او را ر‌‌ مکدینگر مفاصل 
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سے سسسٹتستٔ --ے۔ 


ز شخهای زمن خیزد بخاری عفن چون ہوی سحر ازچاہ بابل 
رسوم ان دبار از بس نزلزل چنان شد محو چون رسم فضایل 
بزپر گل ھمہسه حخورشد روبان کہ نتوانگفت مپر اندودن‌ازگل 


وصال 7 معاصر بن خحود نمرں ازان حمله با قا انی مشاعرہ کردہ ویزر گانرا 
درعزل سشمر سعدی ۲ حاؤط را قتبع ڈردہ ملا در غزلی که دو ہت ذىل از 
۱ نست عزل نامی سعدی رانا مطلع : 
تفاوتی نکند قدر بادشاھی را گر التفاتکندکمتر بن گدائی را 


ہمروی گردہ وگفنه اأُسہت : 


ضر دیبر مغان ذل ندید حائی را کہ فرق می نھد ازشٌہی گدائی را 
سلوأكد وادیخوشخوارعشق میکسا نسمہت جه راەگمشدەایرا جه رھنمائیرا 


درعزل دنگر کہ سن ست ازانست : 
بخته درکعبه و بتخانه مجو از من پرس 

بد در ان سوختة چند ودرا بن‌خامی چند 
مائند معاصرخود نشاط غزل حافظ را تتبع کردہ . 
ادن چند ست کە از غزلیات و مفردات وصال در گزیندہ شدہ مضمو نہای 

لطبفی دارد . 

زنھار میازار زخود هیچ دلی را 

کزھیچ دلی نیست کە راھی بخدا نبست 
ہر طرف سوختھای ازغم او می نالد 

این چەشمع است که عا لمہمه دروانەاوست 
اشکم ز سر گذشت ھمان سوزشم ہجاست 


--سص 


در حبر تم که سو خئّن من در اب جحثست 








۸ یو کنمٹت سح م0 5 7 سبت 
ہے وھ کا و لو فصو :3و کا او 


َ رہ سکعبہ نسست معیم اتی ماش 





با عر ھنر مقائمە ا عشق : 
بزیںر پردہ چون درمه سحابی 


سحن یئ بردہ گرم ۱ تتاقی 


خانوادہ وصال خانوادہ علم و ادب و پسران او یعنی وقاد و میرزا محمود 
حکیم ومہرزا ابوالقاسم فرھنگ|ث و داوری و بزدائی حمله اہلکمال وھنرور 
وادت بودماند . 
میرزا احمد وقار وارث کمالات پدربود وخوشنویسی را نیز بارث بردہبود 
ومخصوصاً درخط نسح استادی داشت و بسی از کتب و دواوین از ان جمله مثنوی 
معذوی را با خط زہہا نگاشته وقصابد وترجیمبند ومسمط نیك ساخته . 
ممرزا محمود حکیم گذشتہ علم طمامت فر بحهە شاعرانه داشتہ فصای ہد 
لطىف ساختهہ وخط نستعلیق را خوب می نوشته . 
شر کا ابوالقاسم فر ھنگے وکا ہقف خر اتران ول نز اُھل غنر بودند ۔ 
رر سی فرنگك کرد وقصیدہای در وصف پاربیس‌ساختکە ازحیثموضوع 
6ا ذارقے 
قائم مقام _ از رھبران سبك جدہد ادہی ایران 7 نبزمیرزا اہوالقاسم- 
قائم مقام پسر میرزا عیسی قائہمقام معروف ہمیرزابزر گ بود. میرزا ابوالقاسمہ- 
قائہمقام در کھزار ومکصد ونود وسە تولّد بافت از رجال مھم دربار فتحعلیشاہ و 
وزیرعباس میرزا نایب‌السلطنه و والیآ ذرہا جان بود وباادباء وشعرای زمان مانند 
فاظ رک اھ ساےہ داارت اھار دہ ناس ھاک ھاہات 
لی سے انت او سیردہه بود. 








۵۱ 


ست- مس سگے..سےے۔.س سج سص مس ےم مس سے 


دورۂ صفویه تا آخر قاحجاروہ 


واشعار ومنشات او نمونه فصاحت و بلاغت است و نست ععبارات مکلاف و مضامعن 
پہچیدہ ومعانی مبھم و تشبیہات باربك و نابجا کە مخصوص سبك بعد از مغول ہود 
سخن ان سخنگوی نامی طراوتی خاص‌دارد وطر زگفتارش متقدمین بخصوص‌سعدی 
را بخاطرمی ا ورد : ا 
قسمت مہم اشعار قائمقام قصابد و مدابح است ولی قطعات و رباعبات خوب 
نز دارد وەك مثنوی عزلی موسوم بجلا بر نامه باسم غلام خودش جلابیر نغام درد و 
درآن اوضاع درہاربان و نقایص لشکری وکشوری را نشان داد . ْ 
از فطعات مؤثرقائممقام مکی أ نستکه درسرودن‌آان استملای روس وشکست 
ابران را درنظرداشته است وتأئیر آن ازاین چند بیت پہداست : 
روز کارست ا نکه ەعزت دہھد کەه خوار دارد 
چرخ بازیگر ازین بازیچه ھا بسیار دارد 
مھر اکر ارد سی بیجاو بی ھنگام آرد 
قھر اکر دارد سی ناساز و ناہنجار دارد 
گە نظر با بلکنکك و ىا کستان و افسر' 
گاء ہا سرھنگٹ و ہا سرتیب و با سردار دارد 
لشکری راگە بکامگر 5ك مردمخوار خوامند 
کشوری را که بدست مرد مردمدار دارد 


گەبتبریز از پطر ہر 5ك اسپھی خونخوار راند 


گے بەتفلےس ازخراسانلشکریحرار دارد... 
عجتب اُشکد وقابع حو نی عصر دعہی اواسط فرن ٢۳‏ ھهحری دہ مہیون در خطرى 
مھن دوسٹی نادریود بخصوص کّە در گشمکش حنگٹ و ساست دخالت داشت کر جهہ 


عقندہ داشت ٢‏ روسھا مماشاة ‌ صلّح درفرار شود : 


. عناوین نظامی بز بان روسی‎ ١ 














۲مھ ۱ تادیخ ادبیات ایران 


نیز از اشعار لطیف وحزن| ور شکوائی او قصیدہ|بست کە پس ازعزل خود 


ع۶ 


ای بخت بت ای مصاحب جانم ای وصل نو گشته أاصل حرمانم 
ای ہی تو نگمتہ شام با روزم ای ىا تو نرفته شاد یك انم 
ای خرمن عمر از تو بر بادم وی خانه صبر از تو وبرانم 
ہم کوکب سعد از تو منحوسم ھم مايه نفع از تو خسرانم 
ٹیغست سٹتارہ و تو جلا دم سجنست زمانه و تو سجانم ... 


گوئیان ھرد دران‌اسات دردناذ ازطر فی سر گذشت وطن خودارانرا دبلہ 
وازطر فی ھم سر |نجام فجیع حوشنٹن را ہش ہمنی کردہ است ٠‏ فائممقام بامر محمد 
شاہ بسال یکہزار و دو ستوپنجاہ وك درتھران بقتل رسید . 


قا نی - میرزا حبیب متخلص بەقاا نی درحدود یکہزار و دویست و بیست 


و دو لعہی زمان سلطنت فتحع(ہشاہ درشمراز تولد بافت ۰ بدرش مبرزا محمدعلٰی 


سے 


شاعر بود وگلٹن تخلص داشت بسرقا| نی موسوم بەسامانیہم شاعرییثشه بود ۔ قاانی 
دوفار تاھل کرد ولٰی صحوقت ازصاح وصفای خانوادگی ہرخوردار نشد . در عہند 
جوانی سفر خراسان در بیش گرفت و دراٴنجا تحصیل علوم و ادسبات‌کرد و بشەر 
سرودن آغاز بدا نگاہ تخاصحیب می کر د منذدر بج شھرتی بافت و درنزدحسنعلی 
میرزا شجاعالسلطنەکہ حکومت ١ن‏ سامان داشت تقرب جست و ہامر او تخلص 
قا نی گرفت ون بەنست اسم دس شجاعالسلطنہ بعنی |وکتا قا ان بودہ . قااٴنی 
مدتی درخراسان وکرمان ملتزم حضور او ہود وھمین شاہزادہ وی را پیش فتحعلی 
شاء معرفی کرد . بعد از اقامت در خراسان وشیراز وکرمان و عرات شہران آمد 
ودران جا معروفٹر شد و در دربار محمد شاہ خاصہ ناصر الد ن شاہ تقرب زیاد 


بدا کرد ۰ 


دورۂ صفويیه تا آخر قاجاریه ۳ھ 


آنجه ازاخبار بدستمی آ بد قاآ نی اولشاعر ا یرانست کہ ہآ موختنز بان فرانسه 
برداخت . 
فا انی را می توأان بعک ازصائب معروف تر×؛ن شاعر ا یران درتمام دورہ صفوی 
وقاحار شمرد وشاید درطراز سخن وخوبىی و وصف وانتخاب ظمات واستعمال لغات 
وتتبع اشعار قدماکمتر کسی ازسخنگو مان ادن دورہ با او براىری تواندکرد . 
مخصوصاً ھنر او درقصیدەاست ولی درغزل نیزاستادی نشان داد وغزلسرای 
تمام عیارگشت . درمسمط وترجیع بندنیزدست داشت ومھارت بخرح داد ولی بابد 
گفت ھمانطورکە حلاوت عبارات دراشعار قا١ٴنی‏ بیشتر است معانی فلسفی واخلاقی 
کم است . در دیبوانٹی قصا بد مدحيەکه توانگفت شاھکاراوست بسباراستودرین فن 
سرمشق شاعران خر أسانست بخصوص نست ىمنوچھری علاقه خاصی نشان می دھد . 
مخصوصاً ناصر الدین‌شاہ را زیاد ستودہ واغلب قصاید را ہاوصف شرر بنی از طمعت 
شروعگردہ ۱ ازان جمله مسمطی است کە بند اوزآن نقل می شود : 
بنفشہ رسته از زمین بطرف جوبارھا 
وباگسته حورعین ز زلف خوش تارھا 
زاسنگے اگرندبدۂ چسان جھد شرارها 
بە ہر کھای لالہ سن مان لالە زارھا 
که چون شرارہ میجھد ز سنگه کوھسارھا 


درمسمط ز رین شوق لعلف بھار وعشق رویگلزار ونغمه جوببار نمایانست : 


باز برآمد بکوە رایت ابں بھار سیل فروریختسنگەاز زہر کوہسار 

باز ہجوش آمدہ مرغان ازھر کنار فاختەوہوالملیح صلصل وکبكوهزار 
طوطی و طاوس و بط سیرہ و سرخاب و سار 

ھست بنفشہ مگر فاصد اُردسھشت کز ہمہ گلھادمد سشتر از طرف کشت 

وز نفسش جو بہبارگشتہ چو باغ بھشت گوئی باغاليه ہر رخش آیزد نوشت 


کای گل مشکین نفس مژدہ بر از نو بہار 








۴ئٹظھ تاریخ ادبیات اہران 
دبدۂ نرگس بہباغ‌باز پرازخواب شد طرّه سنبل براغ باز پر از تاب شد 
اب فسردەچوسیم بازچوسیماب‌شد باد بھاری ہجست زھرۂ وی اب شد 


مشاق: نے کی کروی و عنتاتق فوار 


شہر بار سرودہ الحق هر تا نمو نەأٴی سر جو از لطلف صمنر - طبح مسر اآورست - با 


انکت درقمام| تھا استادان‌سابق را پبروی گردہ وذزانن تخروق شاسته سی اور 


ہودہ اآست وپیداست اوخود درسخن پردازی مراحلی پیمودہ و بیىشْبھه درسرودن 


اہنگوئە اشعار طبع روان فیاضی داشته است . در اغلب قصاید استاد استمداد او از 
فضن کو مند‌گان سشن بداست مثات درقصند٥‏ : 
ان ظا امور حران مث فتاب عراابی سا کتد مر ھی ار رفامق۔ 
امقاداتوری ورمک فظر فافر آنة ای ہو کے ناظم ڈصمدہ أست بامطلع چو 
اگر محول حال حپانىان نه ضاست جر ا محاری احوال در خلافر ضاست 
او اور خصہ: 
آنچه می ہنم بەبیداری نبیند کس بخواب 
زاٴنکه دریك حال ہم در راحتم ھم در عذاب 
ھمان استاد را سرویکردەکه گفٹہ نود : 
ابنکھ میبینم بە بیدارست پارب پا بخواب 
خویشتن را درچنین نعمت پس ازچندین عذاب 
ھمەچنین در قصیدہ : 
عم وشاذسشت کة اھت امنحقاق ا مه روزهہ بذوروز ور استَتتائد 
قصیدہ خاقانی را سرمشق کر فتەکەگفتہ : 
می سح کا با صبح ور اداد با ہھم زلفوب ناو اوھقاند ت 
ازین رقم اشعار بر دبوان قا١‏ نی کہ ارتباط مستقیم ہا سبك سخن استادان 


قدِم دارد فر اوؤاشت : 








دورۂ صفویه تا آخرقاجادیہ ٰ ۵ھ 








در دوقصیدۂ ذہل‌که شاعرروح طبیعت بھاری را درسخنان نغزجلوءگرساخته 


تائمر ىك مہوچہپری هو بداٴست : 


کاہ طرب و روز ٭ی و فصل بہارست جان‌خرم ودل فارغ وشاہدبکنارست 
باد سحر از آ تشگلمجمر ەسوزست خاك چمن از١ب‏ روان ا بنەدارست 
قامنگری کو کۂ سوری وسرواُست تا میشنوی زمزمه صلٰصل و سارست 
سوری بحه ماند بسکی بٔضه الماس کان بِِضة الماس پر ازعود قمارست 
مانا ز سفر تازہ رسندست بنذفشہ کش ہر خطمشکین اثر گر دوغبارست 


بھار آمد که از گلەن ھمی انث ہزار آبد 

بہرساعت خروش مرع زار از مرغزار آ بد 
نو کو ٹی ارعنون بسٹند برھرشاخ وھربر گی 

ز بس بانك تذرو وصلصل و دراح و سار آ بد 
۔ٛوشد مغزجان چون بوی گل از گلستان خیزد 

بەپرد مرغ دلچون ہانك مر غ ازشاخسار آ بد 
خروش عندلیے و صوت سارو نال قمری 

کہی از کل کھی از سروبن گه از چنار آ بد 
مکی گیرد بکف لالە کہ تر کیب قفدح دارد 

ہکی ہر گل کند تحسین کزو بوی نگارآ بد 
مکی بند چمن را بی تأمل مر حا کو ۲ 

پکی بوید سمن را مات صنع کرد گار آید 
ہکی برلاله پاکوہدکە ھی ھی رنگگ می دارد 

کی از گل بوجدآ بدکە ہخ بن بوی بارآ بد 
کی برسبزہ میغلطد کی بر لالہ میرقصد 

سکی کاہی رود ازہش نکی کە ہوشیار آبد 














۶ئ۵ ٰ تادیخ ادبیات ایران 


زھرسوئی نوای ارغنون و چنگك ونی آبد 
زهھرسوئی صدای بربط و طنبور و تار بد... 
از این اشعار زیہاکه صفای بھاران را بسخن تصویں مسکند نہ بیداست که 
شاعر نغز کو در حذٗبة سحر طبیعت بودہ وانرا در اثر جوش و خروش حس درونی 
سرودہ . قصیدۂ زیر بن ھمان حال ذوقی بھار پرستانةُ شاعر را می نماباند کە نقش 
بدیع طبیعت را بقلمی فسونگر درسیم میکند : 
راستی را کس نمبداندکه در فصل بہار 
از کجا گردد پدیداراین‌ھمه نقش ونگار 
عقلھا حسران ثود کز خالك تاریك نژند 
چون س آ بد امن ہمه گلھای نغز کامکار 
کست آن صورتگر ماہرکە بی تقلید غیر 
این ھمه صورت برد ہی علت والت بکار 
چون نپرسی کان تمائیل از كکحا]ٴ بد بد ید 
چون نجوئی کابن تصاویر از کحا شد|شکار 
خیری!|زمہر کەشدزینسان‌بگلئن‌زرد روی 
لاله ازعشقکە شد زینسان ہستان داغدار 
یز نگارسبزست از ریاحین روستان 
ازچەبیشنگر فسر خست ازشقایق کوهسار 


باد ہی عنبر چر ا شد این چنین عنہرفشان 


ازچه : 


اہر بیگوھرچراگشت این چنینگو هر نثار 
بر 5ف این تسبیح ىاقوت از چەگیرد ارغوان 

برسر این قاح زمرد ازکه دارد کوکنار 
برق ازشوق که می حخندد بدینسان فاء قاہ 


ابرازھجر کہ می گر ید بدینسان زار زار 








دورۂ صفویه تاآخر قاجادیەہ ۰ ۵۷ 


چون مجوسانبلبل ازذوقکەدارد زمزمەہ؟ 
ٰ چونعر وسانگلین از بھر کە ہنددگوشوار؟ 
ابر غواصی نداند از کجا ارد گھر؟ 
باد رقّاصی ندائد از چه رقصد دربھار؟ 
با تمام این اوصاف کە او را مسلم بود بھمانطو رک کاھی ازبابت سخاوت و 
دلبازیگرفتار تنگنای معاش‌می‌شد از نقصان‌طبعش ‌ھم کە قصاید زبادمطول میساخت 
گاھی سخنش از لطایف ادب دورمیشد واز حیث سوء استعمال لغات و جعل قافه و و 
عدم ارتباط مطالب و تغژّلات دور و دراز و تشسہات ناروا و نظابر اینگوته معاِب 
درقسمتی از اشعارش بکە تازی مدان سخنوری را ازدوست ممداد . ازقصاید مؤثر 
واستادانڈ اوسکیآ نست کە درنجات ناصر الذین شا ازسوءِ قصد ىك مرد باہی که در 
آخر شوال یکھزار ودورست وشصت وہشت اورا در اوران عدفگلولە قراردادند 
با مطلع ذیل ساخت : ْ 
ساقی امشب می بیاپی دہ کە من برجایى ١ب‏ 
نذرگردستمکھ زین پس می ؛نوشم جزشراب 
قاآ نی گذشتہ ازدیوان اشعار نیز تألیفی منثور دارد بنام بر بشان کەآنرا بطرز 
واسلوں‌گلستان سعدی‌ساخته وعین شیوۂ استاد شیرازی را بکاربردہ وتمام نثر ونظم 
ا نرا باستثنای چند ست خود سرودہ چنانکە درخاتمەگفته است 
نیست درو عاریت ہھمجکس خاص منست أ نحەدر وھستوبس 
جز دوسه بیٹی زعرب و زعجم کامدہه جاری بزنان قلم 
: حکابات بی رشان مانند گلستان دراداں وس رو نصابح وسرگذشت ولطائف و 
نظ ایںا: نست . قا نی درسال زار و دوست وهفتاد و دو درتھران وفات یافت ودر 
شہزری جوارمزارشیخ ابوالفتوح رازی بخاك سپردہ شد . ۱ 
فروغی بسطامی ۔ میرزا عباس بسطامی متخلص بفروغی فرزند آقا ٭ونی 


درعزار و دوست وسیزدہ در عتبات تولّد پافت وبعد ازچندی از ا نجا ہما زندران 


آمدو درساری اقامت حست . روز گاری ملتزم رکاب فتحعلیشاء و مداح وی بود 
در بارمحمد شاہ و ناصر الدین شاہ را ہم درذکرد وعردو را مدحگفت ودر بعضی‌غز لھا 
از ابیات ناصر الْدین شاہ تضمین کرد . چندی نیز در کرمان در خدمت حسنعلی 
میرزا شجاع السلطنہ کە حامی قا١ٴ‏ نی نی زہود تقرب داشت وتخلص فرو می ر را نسز 
ھمین شاعزادہ ہمناسمت لب فرزند خود فروغالدوله باو بمخشید . فروغی قسمت 
ہز رك عمرخودرا بر یاضت و درویشی واعتزال گذرائید و بمجلس عر فا میگروید . 
استعداد و مھارت فروغی درغز لسرائی است و در أن عنر بمعاصربن خود برتری 
داشت شمارۃ اشعارشرا تابیست عز ار بی تگفتەاند غز لیاتش درمیان معاصر ین معروف 
و زبانزد بودہ . درطرزغزل ازبزر گان غز لسرا مائند حافظ وسعدی پیروی کردہ 
وخود نیزشیوۂ مخصوص وگاہی مضامین نوبکاربردہ اغلب غز لھایش شیر بن ‌وجاذبو 
سادہ و روانست مطالعہ غز لھائی مائند : 
یايه عمر گرانمایه بر آ بست بر اپ 


همەحا شاهھد ادن ٹیک ے۹۵ حا دسست حتابف... 


اندوە تو شد وارد کاشانەاء امشف 
مھمان عزیز آمدہ در خانتەام امش .. 
ْ مکش آخر دامنأآہ سحر خواعمکرفت 
دادخودرا زا نھمەبیدادگر خواہمگر فت... 
ونظابر ان ذوق را تحریك میکند عزل ذیل با روح عرفانی وشوق آ زادگی 


و ر ندانه سرودہ ش٥‏ : 


خدا خوان تا خدا دان فرق دارد کە حبوان تا ہانسان فرق دارد 
موحد را بمشثرك نسبتی نست کہ واجب تا بامکان فرق دارد 
محقق را مقلد کی توان گفت؟ ۰ که دانا تا بنادان فرق دازد 
مناجاتی ‏ خراباتی نگردد کہ سر جسم تا جان فرق دارد 


مخوان آلودہ دامن هر کسی را کە دامان تا ہدامان فرق دارد 
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من وابروی پارو شيیخ و محراب مسلمان تا مسلمان فرق دارد 
من ومیخانه خضر وراہ ظلمات ٰ کە می با آت حیوآان فرق دارد 
مخوان دور فلك را دور ترسا که دورأان تا بدوران فرق دارد 
فان جقشة 7> ای برا متل ترفان گا جرعشان فرق کارذ 
میں پیش دھائش غنحہه را نام کا كتدان۔ گا مختداق قفرق ارد 
رخش راھد مک سر کا وع "گی کوی ںا عام ٭قاباق فریٰ دارد 


وفاتش بسال عزار و دوست وھفتاد وچھار اتْفاق افتاد . 

سروش اصفھائی سے میرزا محمد علٰی متخلص به سروش ہسال مکہزار و 
وو است و فسشت وھثتٹ ورسلاہ اع تر لہ عافت. اتکواق سے گال ھی اف در : 
امتعداد فطری :روز وا وساختن افعاریںداخت ڈفراوائل تعتھی)؟ تخل ص سگکرھ, 
سا تر اق سای وا دی رامش بھی اافتاسر ود ا تا اقامت کاھیو مت 
نرزد وفہرمان میرزا پت نایہب|اسلطنه تقرب جست و بعد حذٔرت ناصر الدین میرزا 
ولیعھدرادریافتوچونو لیعہدہشاہی رسیدسروش بھمر اھی وی بتھران‌آمد ودراعیادو 
تعالى ساظی خر ان افعاراونت سھتظ ام یی اتنط ری تار الفوہ کاوسلفو انان 
دریافت کر دو صاحب‌مال وجاہگردیدو بلقبشمس الشعر ائی نا ہل ا مد. ممدوحان‌سروش 
قافزا؛ کاٹ فاحار رتاقصو ناض و الَذن شاہ مودند ولی اولن مداحاویس آزمناقب 
پیغمبر | کرم وائمۂ اطھار متوجہ بود بەمرشد و حامی او حاح سید محمد باقر۔ 
بنا حا اکرش کا ق تاس ع کاضا رحاقت 8ای عقاضص ومرتا 8اا تسود 
بەسروش تق٘دم داشت . اشعارسہار از فصاید وغزل و مثنوی ساختهەوسِك قدمارا 
تتبع کردہ و بفرخی وناصرخسرو ومنوچھری وامیرمعزی نظیرہ گقته بطوری کھ 
توانگفت از این ‌حیث استعداد خاص ی نشان دادہەاست ۔ سروشگذشته ازد بوان قصا بد 
کات فلت مات آ0ار دک اھ ھت ار تل اٹ 

_١‏ روضةالاسر ار درمرائی حضرت خامسآل عبا۔ 


.١ار شصت بند از مرئە عاشو‎ _٦ 


ں٠۶۰‏ تادیخ ادبیات ایران 
۳ن لسفمقت ویر گٹھی حٹرنے رسول: 
۴ شمس المناقب درمدح پیغمبر | کرم . وفات اوہسال یکھزار و دوست 
وہشتاد وپنج درتھر ان اتّفاق افتاد وجنازەاش را بەقم انتقال دادند . 
ابنك خَتذومتث.]) فصدفاق کے دای فصیدۂ فرخخی را بامطلع رر سے 
نیلگون‌ابری زروی نیلگوندرباءکه معز یودن گر ان‌ہم آ نرا استقبال کردەائد“ تتبع 
نمودھ : ٰ ْ 
دوابر بانگك زنگشت از دوسوی ‌آسمان پیدا 
بھم ناگاہ پیوستند و ہرشد از دو سو غوذا 
چو پیوسٹند با طم بانگ هیجا از دوسو ہرشد 
سوی هھم ان خر ونہت کش از ہی هنحا 


5 


سے 


۱ ×ً ای کوقلعھ کا سے کی خر ند 
چرا بی کین خروشی گرنە ای کالیوہ و شیِدا 
زگرد قیرەاأت خورشید روشن رخ ہرون تابد ۱ 
چنان کز گرد لشکر شہ سوار دلدل شیھا۔ 
بطور کلی سر وش در وصف بھار وتہنیت نوروزسخنوری ماھر بودہ از آ ن ‌جمله 
ار شھ را گ2 اھ سار سوں سیت شر 
نوروز نو آئین ٹر اھروز ز بار است 
اق ر2 تقو اوہ لها ین اشک و ھاو:اکِ 
گلبن چو کی حور ہیر کردہ حریر اُست 
خاتروق سر کے لام اق گار اس 
درورخی اشعارسروش اشاراتی بوقا یم زمان ناصرالدین شاہ توان دید ازات 
جمله در نخستین بار برقرار شدن سیم تلگراف در ابران اھمیت آن را ابنکونە 


درناتفو ازان اختراع بزر کٹ ابنگونە تعبیر شاعرانہ خواسٹہ : 


دودۂ صئنویه تاآخر قاجادیه ۲ 21 


منت ایزد را کە آسان کرد بر عثشاق کار 

زین ھمابنون کارگە کاندر جھان شد اشکار 
عاشقان بی ہك و نامه درسنوال و درحواب 

بانگاربن درممان فرسنگۓ اکر باشد ھزار 
کارھا در روزگار شہریار آسان شدست 


سک 


افسرین بر روزگار شھرنبار کامکار 


یں سے 


کرد این فرخندہ خدمت اعتضادالسلطنه 
افقت از شاھنهہ گتی نشان ا|فتخار 
ابیات ذ,ہل نیز قوانائی اورا در نقاشی جلودها و تصویر ز یہائیہای طبیعت 
می نمایاند 
تاعروس نوبیاری پرده از رخ بر کشید 
باد چون مشاطەاش در حليه و زبورکشید 
ژاله برسنمل بدان ماندکه رضوان بھشت 
موی حوران بھشتی در در و گوھر کشید 
باغبان در بوستان گوئی همەشمشگك سود 
دست مشگ٤ۓآ‏ لود راہرشاخ سیسنبر کشید... 
محمود خان ملكالشعر ۱ء _ محمود خان زادگاعش کاشا نست و لی خا نوادەاش 
منسوب با ذر ہا یجان ہودہ ودر زمان زندہان بعر اق|نتقال یافتهاست. بدرش محمد 
حس نخان متخلص معثتدلیتب وجدش فتحعلٰی خان صبا ھردو ازشعر ای نامی بودند 
و در در بار فتحعلسٹا ەہ مقا م ملأالشعء رائی دامتند وعندلس ت تاز مان ناص رالددنشاہ 
ھمن لقبر | دارا بود. 
محمود خانگذشتهہ ازفن شعر کگه دران استادی داشت درفنون وعلوم دتگر 
نیں ازسر ا مدان عصرخود بود و در حکمت وحدایث وتفسیر و علوم ادبيه وصنایبع 


٠ 1 ۱ ۰‏ یں 
یىی مانند حسن خطو نقاشی و منہت کاری نظّس نداشت و در واقع توان ڈھٹت 


اىن شخص مظھرذوق و استعداد ابرانی ونمونڈُکامل صنابع ظر یِفةُ ایران درعصر 
حخود محسو ست . 
درشعر فرح بلند داشت و مخصوصاً درطرز قصیدہ استادان قبل از مغول 
را تتبعکامل‌گکرد وشیوۃ لطیف خاصی بکاربرد واشعارنغز بدیعی سرود توان گفت 
وی نزدسکڈر سن گوبند گان عصر خود سستٹ عنمٰصری وفر خی ومنوچھری ومعزی 
و ادیب صاہر است . ور دربار ناصر الدین شاء محل توجے و احترام بود و لقب 
سلكالشعرائی داشت . 
دبوانئش قرب دوھزار ویانصد بیت دارد . وفاتش بسال پبکھزار وسیصد و 
یازدہ یعنی دوسال پیش ازمقتول شدن ناصر الدین شاہ اتٛفاق افتاد . 
قصاید وی بیشتر مربوط بمدایح ناصرالد ین شاہ و درباربان اوست بسا ک 
درا تھا فواید تاربخی نیز توان بافت مائند ذ کرجلوس یا سفرھا یا رسوم جشن و 
زم منلا در قفصدۂ رحلت محمدشاہ وحلوں ناصر الد ینشاہ ادن اہساتآمدہ : 
چو تخت ملك تہی ماند از محمد شاہ 
کد نو شە باد روائش بعالم دیگر 
بشہر قبربز اندر خبر رسید بشاء 
كه حال ملك دگر شد ز کمن اختر 
ازآن خبربنگو ام ملكچە گفت وچە کرد 
از انکه کس شنندن نممکند باور 
ھمی بہگشت دروں دو چشم خسرواب 
ہم از فراق پدر ہم ز سوزش کشور 
ژبھرساز سفر چون ز سوك شە پرداخت 
بگشت در سر خسرو ھزارگونە فکر 
دو آند بسش ہی مصلحت حد دو دزر کے 


ھر انکه بود بدر گه ز گھٹر و مہ 


دورۂ صفویه تاآخر قاجاریہ _ ۶۰۳ 
چو صف زدند بپای سریر تن در تن 
خدبو اپران برداشت مہر گنج و گہر 
گفت کز روس دھر و گردش گردون 
فتادمان سفری پر زھول وپرز خطر 
تہی شدست سر گاہ کی ز شاہ وکنون 
برفت باہدمان تا بتختگاہ بدر 
سباہ حمله ں اکندەہ ملك شورندہ 
چگونەہ با ید درگ سیاہ و ساز سفر... 
ابیات ذیلکە در حلول نوروز وجلوۂ بہارسرودہ شدہ دلیلی است برا ینکه 
آستاد چگکونہ صنعت متقدمین را فراگرفتہ وچەذوق عالی‌وقر ىحه سرشار درسخن 
غارسی داشته ا|ست : 
بسحر گاہان قمری چو درآ ید بسحن 
سوی با ای نگار نا لختی با من 
من سبیدە دم فردا سوی اع شوم 
که گل سوری از خندہ گشودست دھن 
مکسوی دشت زنورستہ بنفشەاست کلود 
سوی دینگرش سفید است زہشکفته سمن 
رعد می نالد ر می ,الد از ان ناله گگاء 
اہر می ڈرید مےحندد از ان‌گریە چمن 
حر کجا بگذری از لاله خودروی براە 
شمعی 


لب عرجوی پراز لالہ شد ومرز نگوش 


اەروختّہ یہی ز پر سبز لگن 


7۴ تاریخ ادبیات ایّران 


دست در دامن شادی زن و در نو تگل 
درکش از دست غم و اندہ گیتی دامن 
عم مکی میوہ تلخست ازو ھی مخور 
و آندرختی کہ عم ارد ہر ز بح یکن 
در دل اندیشه مدار از شب ستن از ا نك 
کس ندائد که چه مبزاثد این آآستن 
نیز این آبیات زندہ وہا نشاط انس اورا: با طبیعت ومھر وحیرت او رادر 
برأابیر ہداہع خلقت نشان ممدھد : 
از کوە برشدند خروشان سحابھا 
غلطان شُدند از مر المرز 
باد صبا بیامكد و ہر ہوستان گذشت 
بگرفت زلف زلف سنبل از آن باد تابہا 
دوشینه بادھای تر از سوی ہوستان 
بر روی گل زدند سحرگە گلابھا 
چون صد ھز ار حام بلوریہن واژگون 
بر آ بدان ز ریزش باران حبابها 
خوبان سپیدہ دم سوی بوستان شدند 
از بھر دیدن رخ گل با شتابھا 
وؤتی خوش است عاشق دلدادہ راکنون 
در خانه دحاشتن نتوان با طناھا 
زین فصل و باہہا کە کتاب زمانه است 
تو اختیار فصل طرب کن ز بابہا 
جز روز خرمی نبود در حساب عمر 


بر گرفتھایم ز گیتی حسابھا 


دور: صفویه تاآخر قاجادیه : ۶۰۵ 


فرصت شیراڑگا - سید میرزا محمد تصہ رالحسینی ث٭ شبرازی متخلص 


بەفرصت بەسال بیکھزار و دوست وھفتاد وبك ھجری قمری درشیراز پا بعرصة 
وجود نھاد . پدرش میرز اجعفرپسرھی رز اکاظم و نیای بزر گشحکیم وطبیب‌در باری 
کریبمخان زند اصلاٴ ازجھرم وازفضلای عصرحخود بود و تالیفاتی درادب وفلسفه 
بفارسی وعر بی آزوبافی ماندہ - ٰ 

فرصت ازجوانی بەتحصیل علوم پرداخت ودر ردیفدانشمندان نام ی ‌شیراز 
درآمد وگذشته ازدیوان اشعار وکتاب معروف ٦آتارعجم؛‏ تالىفات دیگرعلمی ۱ 
ادہی بفارسی وعر ہی بوجودا ورد وی شصت ونە سال زیست وعیالی اختیار نکرد 
وشبائروز خودرا بامطالعه وتالیف وتدریسں‌گذراند وسرانجام ہسالیکہزاروسیصد 
وسی ون4 درگذشت : درحوارآرامکاء حافط بخاكک سیر دہ شد . فرصت ازشاعران 
ونو سندگانستکهھ شرح حال خودر| خود نوشت وآن در مقدمة دبوانئش چاپشد 
و درآن ازحوادث تاریخی نی زمانند ظھور نھضت مشروطمت واز رجال معاص رمائند 
سید جمال الدین بحث‌کرد دیوائش مر ػٌب است از غزلیات وقصاید و مسمطات و 
مرائی درقصایدش وصف اولیای دین ومدح برخی از رجال وبزرگان ابیانی ہم در 
مدح مظفرالدین شاہ دیدہ می شود . 

شعرای دِیگر - دورہ قاجار با وجود شاعران وسخنگو بان زبادی ممتاز 
ودو گنشته از نانی که بروحه مثال مذ کور افناد سخن دردازان دنگر وجود 
داشتند و در اقسام سخن مھارت خاص ابراز کردند کە از آن جمله میتوان 
بغمای جندقی ٭ شھاب 'ٹرشیزی ۰ مغلق تھرانی و رضا قلی خان ھداٴت ہد 
صبودی مشھدی و فتحالە خان شیبانی و امثال آنان را نام برد . همةُ این 
سخنگوبان در سرودن اشعار محکم و متین ماہر بودند و عربك درطرزی قوت 
طبح و صفأایى ثر بحه نشان دادند و در زندہ کردن شموە قدما استعداد خاصی 


نشان دادند ۰ 


۰٠۰۶۳‏ تادیخ ادبیات اہران 


آثار منثور دورۂ صفوی و قاجار بان 
۹۔ تاألیفات تار بخی 


حبیبالسیر - حبیبالسیر تاریخ عمومی معروفی است کە غیاثالدین بن 
شاوالاین غوا سراف کرو رقاب ر1 1ڑ اھ ای ارت بعر تا رفات ھا 
سال متری مکی سا امام ارہ اق لاہ سر و ئا ادا کر کزز 
و درسە جلد است وہمناسبت احتوای تفصیل اوایلکار و شرح سلطنت شاہ اسمعیل 
کت لف فاص آز وھ افش ذازای: افستی:است۔ 

خواند مر باخوند مس درھرات نوا اع رسیُفعت عَْمةَةٌ عمر خودرا فا سن 
گذراند از منتسبین درہارسلطان حسین بایقرا بود در نہصد وسی وچھار بھند رفت 
بدربار باہر و پس ازو بدربار پسرشھمایون پیوست در نھصد وچھل وك در دھلی 
بر گانھ ور عغاق عااملافون مت گذکتۃة آء حستالوے 5 آى در نهصد و سی 
عااق این وایس از سفر فتفحرا تن یت تی کرد وتکیله روضدذٌالصفا تالمفات 
دنگر ازاین مؤلف ہوجودآمد ازجمله | نھاکتاب دستورالوزراء در احوال وزراء 
اھ اھ اھر ات اسیج رتو مھا قات عاقت 

صفوۃالصفا و احسنالتو اریخ - از این دو کتاب اولی را ابن‌بزاز از اھل 
اردبیل در اواسط قرن ھشتم در شرح حالات و کرامات اجدادصفوبه خاص٘ەشخ 
صفی ادن نوشت ودر اواسط قرن‌دھم بعنی درسلطنت شاءطھماسب بواسطہ إہوا لفتم_ 
حسینی تجدید تالیف شد این کتاب علاوہ برشرح حال شیخ صفی ‌الدین از اوضاع 
واحوال مردمآ ذر بایجان زمان مؤ لف اطلاعات مفید بدست میدھد انغاى آن فصح 
و روانست . دومی را حسن بك روملو ازفضلای ان زمان باز دراواسط فرن دھم 
تصنیف کرد وقابع سالھای نهصد تانهصد وهشتاد وپنج باتفصیل سلطنت شاءطہماسبٍ 
درآن ثبت است . مؤلّف در قم بدنیاآمد و در رکاب شا طہماسب بود و جنگ 





دورۂ صفویە تا[ خر قاجادیە ْ ۶۰۷ 


تاد یخ عالم آدای عباسی - عالم|راکتابی است درشرح حال و سلطنت شاء 
عىاس اول واحداد او که اسکندر مہشی ازمنشان در بار آن بادشاہ تالیف کرد وآن 
را با وقابع سال وفات شاہ عاس وحلوس خلف اوشاہ صفی درسال ھزار وسی و ھشت 
ببابان اورد ادن کتاب برای ٹی پر دن بە بعصىی تفاصل عغصر صفو ےه کتاں مسار 
ار حمندِست ۰ 

گنشته ازاىن‌توارخ وا نھائیکه در مقدمة ان فصل مذکور افتاد توارخمھم 
دنیگری در زمان صەۂويه تالىف عافتەکە از | نحمله است : 

نگارستان و چجھانآرا - تألیف قاضی احمد غفاری قزوینی کە از مقرسن 
در بار صغفوی بشمار هر 9ء4 نگارستان محُّوی فصص قارہدخی اُسٹ د حھانارا عم 
مطالب تار خی دارد ۱ ْ 

لب تواریخ - تالیف بجی بن عبداللطیف قزوینی وٴقادیخ ابلچی نظام شاء 
که مخصو صا از لحاظ وقابع روز گارشاء طٰھماب مہم اآست ۰ 

گار رح نادری 5 تاریخ نادری ( باجھا نگشای نادری) تنھا تار وخ معروفدوره٥‏ 
ساطنذت نادرشاہ است که وقابع ساطنذت وی را تامر گش کہ در ھزار وو صفی ۲ شصت 
اتٌفاقی افماد ذاکرکردہ ۱ مؤلف ان تارىخ ممرزا مھدی خان بن محمد نصبر اسٹر|بادی 
مہشی ذر مار وازندما ۴ درىار بان نادر ہو دہ ودرسفر ھاى‌آن پادشاہ حضور داشنّاست . 
مو تار بح دمگری نام ان دادشاہ موسوم دذ درہٗ نادرہ تالہف کر دەکه انشای آن 
نمو نه کلف وعارت بردازی اُست وی تالہفات دنگرھم دارد 

ز ہد٥التوار‏ _ خ سے تالىف محمدمحسنبن‌عبدالکر م در وقا بع او اخ رصفغو بان 
درطہور أ ٤غا‏ قسدت ومؤلّف خود غاحدان وقابع دودم . مؤّف ادن کتاں را ہنامرضاقلی 
مرزا دسر نادرشاہ تالیف کرد ۰ 


رستمالتو ار ‌خ ۔ قالیف محمد عاشم حسنی ازاھل اصفھان درشرح اوضاع 





۶۸ تادیخ ادبیات ایران 


درہار سلطان حسین صفوی و فتنةُ افغان و سایر اخبار تا سال یکھزار و یکصد و 
نود و نە است. 
قادیخ ذندیە۔ تالِف علیرضا بن عبدالکریم شیرازی کە مسائل وقابع 
حجانشنان‌کر ەمخان زند است . 
مجمل التو اد یخ ۔ تآلیٍف ابوالحسن بن محمد امین‌گلستانه استکە از کشته 
شدن نادرشروعإکردہ و تا وفابع سی و ینجسال بعد از نادرشاءرااوردەو دوران 
فرمانروائی کر بمخانز ند را مشروحاً بیان‌کر دہ تاریخ تالیف کتاب نکپز ارو مکصد ‏ 
ونود وشش ھجری آست . 
۔متمم روضةالصفا _- غضاثالدین خواند مر نسرۂ دختری میرخواند جلد 
ہفتم تاریخ روضةالصفا را تکمیل کرد وآن را تا بعداز وفات سلطان حسین بایقرا 
کە سال نهصد ودوازدہ وفات یافتہ اورد و فضلای اواخر سلطنتآن سلٰطان و اولاد 
و احفاد اورا نیزذکر کرد بعد در دورۂ قاجار بان رضاقلٰخان عدا بت سە حلد دنگر 
ہر ان افزود و سلسله وقابع را تا زمان سلطنت ناصرالڈین شاہ رسانید پس 
روضةالصفا ہا تکلمه از دہ جلد مر کس است . 
راجع بەز ند یەکٹابھای تار خی د نگر مز لہف ہافتهکە از آن حملەمستوان 
تاریخ گبتی۴ذ' تألیف میرزا محمد نامی راذکرکردکه دو ذیل عم پر آن ذوشمه 
شدہ بکی از طرف میرزا عبدالکریم ہن علیرضا و دومی از طرف محمد رضای - 
شرازی . 
احیاعالملو ك۔ کتاہی است در تاریخ سیستان‌کە ان را ہکی از شاہزادگان 
سیستان ہنام ملك شاء حسین بن‌ملکۂ غیاث الد بن محمد بن‌ملك محمودسبستانی در 
تاریخ (۹۸۹۔ ۱۰۳۷۸) ھجری قمری تالیفکرد . مطالب اب ن‌کتاب عبارتست از بك 
مقدمة در ببان حال اھل دانش و راو بان حدیث و اھل تفسر و شعرای معروف و 


نستبت ملوأد واخاران سامان ۰ 


دورۂ صفویه ٹاآخر قاجاریہ ۲ ۶۰۰۹ 
قدیمی تر بن ایام قازمان تَا لیفکتاب یعنی تا سال یکہزار و ببست و ہشت عجری ۔ 
مؤلّف بك خاتمه ہم براین کتاب افزودہ کە بٔشترمر بوط بمسافر تھا واحوال خود 
اوست . 
اہن کتاب بفارسی روان و روشنی بیان انشاء شدہ وتاریخ یکی از مھمترین 
امالات باسٹانی کشورما را ہما باز گومیکند . ْ 
اسخالتوادیخ - معروفترین تاریخ عمومی اس ت کہ ذر دورۂ قاجار تالىف 
بافتےہ و بفارسی فصیح نزدِىك بطرز متقدمین نوشته شدہ و آن ہا ملحقات قریب 
پائزدہ جلد بزر 5ۓ می شود قسمت اسلام و تاریخ ایران بعد از اسلام مشروح است 
مؤلّفاول آن می رزاتقی متخاص بەسپھرمستو فیدر بار ناصر الین شاہ وازداندمندان 
وفضلای ان زمان مود که تا حلد بازدھم نوشت وبعد آزاو عباسقلیخان سبھر که تا 
کفته شدن ناصرالدین شاہ از مقر بین درہار بود چند جلد در شرح حال ائمے و 
تفصیل سلطنت فناصرالدین شاہ و غیرہ ہر آن افزود عناس قلیخان سپھر تألیفات 
دیگر نیز دارد و کتاب وفیات‌الاعیان ابن‌خلکان را بفارسی ترجمه کرد و خود در 
فضل و ادب نموئە ہود . محتویات و محسنات ناسخ‌التواریخ را مؤلّف در جاد 
امیرالمؤمنین در پابان کتاب جمل (صحیفه ۹۷ چاپ سنگی) ہا شرحی از حالات 
خود را برشتة تحربر کشید . دیباچه این جاد را پسرش میرزا ہدایت مستوفیکه 
درانشاء خلف صدق یدر ہودہ نوشته است . 
قادریخ کرمان - تالیف احمد علیخان وزیری کرمانی کی ا زکتبسودمند 
محتوی مطالب واخبار زباد درباب کرمان ازقدیبہترین ایام تا اواخرقرن سیزدھم 
ہجریست . مؤلف احمد علیخان برخلاف پدرش آقاعلی وزبر کە در امور ساسی 
کشور دست داشت وہا زندبان وقاجار بان ھمکاری کرد ودر نزاع بن آندوگر فتاری 
پیداکرد ا زکشمکٹھای سیاسی بر کنار زیست و این کتاب را بامراجعه ہمناہم 
متعدد وہا زحمت و کوشش زیاد بسال بکھزار و دوست و نود و یك ھجری یعنی 


در زمان ناصر الین شاہآغاز و وقایع را از زمان دیرین تا زمان خودش آورد 


٠‏ تادیخ ادہبات ایران 


وکتاب تاریخ مفیدی درہاب‌گذشته و حال کرمان ازخود بیادگارگذاشت البتەوقایع 

زمان مؤلّف کە خودش ناظر آن ہودہ ارزشش برای تاریخ معاصر ایر ان بیشتر است. 

ٹادرخ منتنظم اصری - تاریخ منتظم ناصری تاریخ عمومی است از اول 
اسلام تا زمان ملف در سە حجلد ماف آن محمد حسن خان صنیعالدولہ وزدسری 
انطماعات دربار ناصر الدِین شاءان رادرسنوات مکہزار و دورست ونود وھہشت تا 
مکہزار و سلصد تالىف کرد ۱ صنیعالدولە تالہفات دنگر داردو ازآن حمله در 
جغرافی ایران نبز مراۃالبلدان نوشت کہ بطبع رسیدہ . 

تواریخ مخصوص دورۂ بعضی ازسلاطین قاجار نیز تالیف یافت کە از آن‌جملہ 
مآ تر سلطانيەتأًلیف عبدالر زاق بن نجفقلی و تاریخ صاحبقر انی تألیف محمودمیرزا 
وتاریخ ذو القر ئین تالیف فضل ال منشی است و عرسہه بنام فتحعلی شا و در زمان 
خود اونوشتہ شدہ---- 

قادیخ ایران - کتابیستکە اصلآن توسط بك‌انگلیسی ہنام جان‌ملکولم' 
در دو جلد درباب تاریخ ایران از قدیمتر ین زمان تا سلطنت فتحعلی شاہ قاجار 
(نوشتہ شدہ) مؤلف درعہد این یادشاہ دوبار (۱۸۰۰و۱۸۰۸ مسلادی) ازطرفدولت 
خود باہران ماموریت سیاسی یافت سرانجام کتاب تاریخ را تالیف کرد ودرمکہزار 
وهشنصد ویانزدہ مبلادی در لندن انتشار عافت . 

اہن کتاب با اقدام محمد اسمعیل خان و کیلالملك والی کرمان بدست 
بك ابرانی ادیب مقیم ہمبئی ہنام میرزا اسمعیل حیرت در دوجلد ہفارسی ترجمہ 
شد و دراولین باربسال مکھزار وسیصد وسە عجری (۱۸۸۶میلادی) درہمبئی باخط 
ستعلیق میرزامحمد علٰی شیرازی بحاپ رسمد . گرچه قسمتی از مطالب این کتاب 
داستان و بعضی ہم نادرست است ولی ازنظر وقابع قرون نزدیك بتاریخ تالیف و 
مخصو صّ ازلحاظ افکار وعقا بدمؤلّف نسبت باشخاص ورحال ورسوم وعقاید وآداں 
وسبك تحر یر ن زمان شابان توجه است . 


1 - حصاہ٥‏ |8۸ [50٥۸‏ ۶ب5 


دوَزةمقوبد ك0اآخ' هقَاحَاؤَن ۰ ۶۰۱ 


٢‏ کتب تذگرەوتراجم احوال 

تحفةُ سامی - تحنۂ سامی کتابی انت درشرح حال شعرای اواخر قرن نہم 
تا اواسط قرن دھم که اغلب معاصر مؤلف کتاب یعنی سام میرزا پسر شاہ اسمعبل 
صفوی بودەآند . نات مزبور درحدود نھصد و بنجاہ وھہفت خنام بافت و خود سام 
ممرزا بسال نہصد وھشتاد وسە بامرشاە اسمعیل انی کشتہ شد . 

مجالس النفائس - اصل ابن‌کتاب بزبان تر کی بدست امیرعلیشیر نوائی در 
ھشعصد ونود وشش ا لیف یافت ودرسرح حال شعرا و نو سند گان معاہ رانوز: جن 
دانشمند است و در زمان شاہ عباس ء شاہ علی نام در خراسان آن را بفارسی کرد 
تر حمدھای رکا سا گا مت اہ امیر علیشیر طبع شعرھم داشت وغز لیات 
وقطعاتی با تتبع حافظ وہا تخلص فانی سرودہ است . 

خلاصةالاشعار و زبدةۃالافکاد _- :ذ کرۂ عموعی است در احوال شعراکه 
در زمان شاہ عماسی زالتث بافته . اف ات تقی الین محمد کاشی است . ٰ 

زڈا‌الا مین آگتای اتک رترمخال آئیآئر ال ار ھا 
سلاطین وف ارک ترل کگردو ستری ات اکم تر آف آ و ٹاکی تو ان 

شتری از وطن خود بھند رفت و درلاھور اقامت ؟ زید وازطرف ا کبرثشاہ فعاضی 

آن ان یمن کرد بد وتألیف مجالس‌المؤمنین را درحدود نھصد ونود وس درھمین 
شھر شروع کرد وآن را دریکھزار و دہ بختامآورد شیوۂ فارسی ابن کتاب نسبت 
بەبرخی ازتصانیف مکلف دورۂ مغول سادہ وشیرین است 

ھفت افلیم - تذکرۂ عمومی استکه شعرا را بترقیب اقالیم طبقة بندی 
ٹرمڑ لت و اس افہتر اتی اس ری خر اعد آعد اط قاع کھٌٗ)اہے۔ 
صفویگلانتری ری را داشت امن احمد سفرعہند ئىزکرد تن ھفت اقلیم ث ان 
سال کوشید ون را بسال یکہزار و دو بھابان|اورد ومادہ تاریخ ختامآن ابن جمله 
است (تصنىف امن احمد رازی؟ . 


ذکرۂ ممخانه .7 ان کتاں تالق ملاعبدالنی ڈزو نی اسر کے زان شہر 








۶۲ تادیخ ادبیات ایران 
پزر گك شد و درنوزدہ سالگی بمشھد رفت وہمؤجب شھرت وجاذہەایکە مسافرت 
بھند ند درآت ا۔ ام درسراس ایران داشت وی نیز بھندرفت ودرلاھور واگرەواجمیں 
وپتنه وسایر نقاط بامور ادبی وشاعری وتاألیف پرداخت و سرانجام درسال یکہزار 
وبیست وھشتھجر ی میخانە را دریتنه ہانجام رسانید . درکتاں شرح حال هفتاد ِ 
ىك شاعر ‏ فارسی کو از ابران و ھند آمدەکه درآن علاوہ ىر اشعار متفر قەسی ودو 
سافی نامه نقل شدہ است . 
موؤلّف درنقل اشعار و ار نام ونسب وخانوادہ وسوانح زندگی و خصوصیات 
شاعران را ہا شیوه مخصوص خودکہه بلیغ و روانست بیان میکند . وی اواخرعمر 
را درا رزوی بازگشت ہمیہن خود ابران م یگذراند : 
سال وفات او درست معین نشدہ ول ی تا یکہزار وچہلوبك ھجریز ندہبودہ. 
آنشکدۂآذر - اتشکدہ ازتذکرەھای معروف ان دورہ است . مؤلّفآن 
لطفعلی بیك 1ذر بیکدەلی متخلص بە ا ذر سال یکہزار و بکصد وسی و چھار در 
اصفہان تولد بافت وتحصلات خود را درقم یا ان داد 1 بعد ازچپاردہ سال اقامت 
دراتحا سفرھای متعدد احراءکرد معاصر نادرشاء ود و آنگاہ که وەدژون نادر از 
ہند ہبرمی گشت درمشھد اقامت داشت . 
آذر دراوایل جوانی برحسب ذوق طبیعی اشعارمی‌سرود ومتقدمین را تتبع 
می کرد وو مخصوصاً در ہین معاصرین خود سب سخن سید علی مشٹاق اصفھانی را 
می ہسندید اشعارش جزیل وآ بدار است وازان جملە مثنوی ہوسفھزلیخاست . 
مذکرۂآتشکدۂ را درسن چھلم یعنی بسال یکھزارویکصد وعفتادچھارھجری 
تألیف و شعرا را یترقیب ولابات و شھرھا طبقه بندی کردو شرح حال عشتصد و 
چھل و دوٹن رااورد ونمونەای از اشعار تھا زا ذ کر کرد وو شرح حال خود را نیز 
دزا خر کتاب مندرح ساخت . ٰ 
رباص العازفین د مجمعالفصحاء مؤلف! دن دوکتاب‌کەمھمتر بن تذکرەھای 
شعرای فارسی اسٹ که در دورۂ اخیر تألیف شدہ رضا قلیخان طبرستانی متخلص 





دورۂ صفو یه تا[ خر قاجاریه ٦‏ ۳؟ 


بەھدات دسر محمد هاد ىخان استکه درسال مکہزار و دوست وھ۔جدہ بعنیزمان 
سلطنت فتحعل۔شاہ در تھر ان تو لد یافت وبعد از رشد ونمو و تحصیل‌کمالات بدربار 
محمد شاہ وناصر الدین شاہ مناصی عاليه یافت و مخصوصاً امرترست عہد جوأنی 
ناصر الد ین‌شاہ بدومغوض بودہەاست.ر یاض العارفین محتویشر ححالشعر ایمتصوف و 
عرفاست. منتخمائی ازاشعار و ا ارآ نھاوهمحنین‌منتخباتی دراین کتاب ازمثنو ھای 
خود ملف مندرحاست. ادن کتابمر کب اٰزشش فصل یا باصمطلاح مؤاأف شش گلمن 
است درسان حقیقت تصوف وصفات سا لکن وفضلت ذ کر واھعل فکر وتمسمن ذکرن 
وف 


ااذصحاء بردوحلد چاپ سنگی وشش حلد جا جا پ سر بی |انتشا رعافته وبہالخ در ٭ ٭۷تن 


رو تعریف انسان وسلم له ط ربقت و گلمن شُشم در اصطلاحات عارفن. . مجمع 


ازشعرای سلاطین‌وشاہزادگان وامراء وشعرای معروف قد یمومتوسط ومتآخرابران 
را درآن نام بردہ ومنتخماتی از اشعار آنان راآوردہ . خود مرحوم رضا لی خان 
قر بیحة شاعرانه داشته وتخلصش ھدات بودہ و بتّصر بح خودش زیادہ ہر سی هزار 
ست سرودہ و نمو نەھائی درمجمع‌الفصحاء از قصا بد وغز لات خود شتکردہ درھممن 
تالیف مجملی |ازشر ححال خودراآ وردہواز تا لیفات دبگر خودما نندتکملە روضةالصفا 
ولغت انحمن‌اراء نام بردہ . وفات ھدابت بەسال بیکھزار و دوست وہشتاد وہشثشت 
روی داد . 
امة دانشودان - از کتابھای مشروح ومہم تراجم احوال علماء و ادباء در 

زہان فارسی نامه دانشوران استکه در زمان ناصر الد ین شام باہتما :۰ عدەای از فضْلا 
٥‏ لیف وھفت حلدآن انتشار یافت . مؤلفسن نام دانشوران حاح میرزا ابوالفضل 
ساوەای ومیرزا حسن طالقانی ومیرزا عبدالوہاب قزوینی ومخصوصاً شمس العلماء 
عمدالرب آ بادی است که وی بعد |زفوت بعضی از مؤلفین‌مذکورفوق بمعاونت ادسی 
دنگر موسوم بغیاث‌ادیب تألیف این‌کتاب را تعھد کرد وتا جلد ہفتممنتشرساے 


حت . 
ازحمله تذکرەھای همنعدد دنگرکه دردوره صفوی و قاحار تاً لف ٥‏ افت بکی 


نذکرۂ بزمآدا تألیف سیدعلی‌است (قرندھم)دنگر تذکرۃ میخاله تألیف لطف ال 
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رازی‌است (قرندھم) دبکر ر یاض الشعراء تالیف علیقلیخان والہ (قرن دوازدھم) 
دنگر خز الەُعامرہ تالیف آ زادحسینی (فرن‌دوازدھم) دنگر خلاصةالافکار تالہف 
اموطالب تبربزی (قرن دوازدھم) ونظا بر وامثال آ نھاستکە بعضی ازا تھا درھند و 
ہرخی درا یران تالیف یافته. 

نجوعالسماء - کتابی ‌است درشر ح حال فقھای شیعە درعصرصفوی تا اواسط 
فاجاربه وآن در اواخر قرن سیزدہم بعنی زمان سلطنت ناصرالدبن‌شاہ باہتم-ام 
محمدصادق بن مھدی تالٰیف بافته . 

در اینمورد ذکر کتا ٹی دبگر در عمین موصوع موسوم بہ قصص العلماء خالی 
از اھممت نمست که مؤلفآان محمدبن‌سلمان تنکانی است و ترحمة ۱۵۳ تن از 
علمای شبعه بخصوص علمای معاصر خودش درقرن ١۱هجری‏ درآن آمدہ . تالیف 
اہن کتاب درتاریخ بکھزار ودوِست ونود ھجری بہابان‌رسید. 

روضات الجنات-کتابی است درشرح حا علماودانشمندان.مؤ لف آن محمد 
باقر بن‌حاح زین العابدین موسوی خو نساری ‌است کە دربیکھز اروسیصد وششھجری 
در تہر ان بجاپر سیدہ. 

فارسنامة ناصری - تالیف حاج میرزاحسن طبیب شیرازی فسائیکە مشتمل 
بردو کفتار است گفتار اول دراحوال پادشاھان وفرمانروابان ازاول اسلام تاعزارو 
سیصدو گفتار دوم درہاب فارس بخصوص شیراز وامکنە و ولابات و کوھپاورودھاو 
وغیرہەکه دریکھزار وسیصدوچھار پابان یافته . 

بستانالسیاحه تالیف حاح زین العابدی نشی روانیکە دراواخرقرنسیزدہم 
تالیف شد. محتوباتآن عبارٹست ازچھارباب ویکسیر وبیست وعہشت گلشن وبك 
بھارکہ مشتمل چھار گلزار است. 

باب ول درشر ححال حضرتخاتم الا نبہاء وائمدڈھدی 


باب ذوم درشرح حال علماء وعرفاء وشعراء 


دورۂ صفویە تا آ خرقاجاریە ۰ ۶۵ 

باب سوم درہاب مذاہب مختلف 

باب چھارم درجغرافیای اہران وممالٹ مجاور 

سردرسان مقدمات ان ستان 

گلشن‌ها دربیان اشخاص و شھرھا بە تر تیب حروف 

طر ائق الحقا یق _کتابیست بفار سی فصیح اأنشای مرسوم دورۂ فاجار مزین با 
روا بات واخبار وامثال ونظم عر ہی وفارسی درسەجلد تالیف محمد معصوم شیرازی 
ملف بەمعصو معلىشاہ ومعروف بەناس|لصدر فرز ندر حمتعلی نعمةاللہ یجلد اول در 
تعاریف تصوٴف وصوفیان‌وشرح معانی ومطالبِ عرفانی کە ازین نظرشاید بتوانآ نرا 
بکی از تالیفات سودمند عرفانی شمرد. 

حلد دوم وسوم درشرح سلسلەھا و تصوف عامهہ وخاصه و ترحمة حالات عر فا 
ودانشمندان وشاعران مخصوص معاصر ان خود مؤلف بعنی علما وعرفا وادبای عھد 
ناصر الد ین ‌شاہ است . 

طرائثق الحقایق را بدون تردید میتوان در ردیف بہٹر بن تالیفات عر فانی و 
تاریخی و ادبی عہد قاجار شمرد. نخستىن چاپکامل آن بسال ۱۳۴۹ ھجری قمری 
درطھر ان بعمل آمدە است. 

-۴٣‏ کتب د۵ بنی و حکمی 

جامعءہاسی کتا ہی است دراحکام ف2 تالیف شیخ محمدبن حسین عاملی 
ملقب بهہ بہاء الد بر٠‏ ن مشہور بەشیخ بہائ ثیکە ازعلمای ی ہنام دورۂ صفوی واز محترمین 
ومقر بین مجلس‌شاہ عباس‌بود. مسقطالراس اوجبلعامل است ودر نہصدو پنجاہ وسه 
در بعلبك بدنیا| مد پدرش عزالد ین ‌حسین درنهصدوشصتوشش بابران مھاجرتکرد 
ودرقزوبن‌کە درا نموقع پاہتخت صغوبان ہود مقرجست . پس‌شیخ بھائی در حدود 
۳ سالگی باہرانآمد عمرش درا یرانگذشت وتحصیلات کرد ودرعلوم اسلامیعصر 


ممتازشد وبزبان فارسی وعرئی ثصانمف بوجوداورد که مجموع ان د4 ۸۸ کتاب و 
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ابی مر؟ 
واخمار وامثلہ واشعار عربی وفارس سی جم وت لف کرد وا آن‌راکٹکوڈ نھادخود 
نیز اشعاری بفارسی وعر بی سرود بعض‌غز لیا ت | اورنگے تصوف داردو بر ضد ر باوظاہر 
پرستی مطالبی نغزسرود. 
وفات شیح دہا 1 ىی سال مکھزار وسیدر اٴصفھان اتّفا قافتا د اد وحنازه اورا دبمشہد 
انتقال دادند وہنابوصیت خود اودرہائن ہا در جائی که ھنگام توفف درمشہد درس 
مسگفت بخا[ سیر دند. 
امنك اساتی ازیکی ازغزلھای صوفعانه ورندانڈ او : 
سافیا بدہ جامی زان شراب روحانی 
نا دی ہر اسایم زین حجاب جسمانی 
بھر امتحان اندوست گر طلب ‌کنی حائنرا 
انجنان بر افشانم کز طلب خجل مانی 
سوفا نگار ھن میمکند ہکار هن 
خندەھای زر لب عشوھای بنھانی 
دن ودل سك دسدن باختیم وخرسندیم 
در قمار عشق اآبمدل کی بودر ہشممانی 
مازدوست غیر ازدوست مطلمی نمیخو أٴھیم 
حورو جنت ایزاہد ہر تو باد ارزانی 
رسم وعادت رندرست از رسوم بگذشتن 
ا ستعن ان خرقه ممکند کر انی 
زاھدی مخانه سرخ رو ز می دیدم 


۱ گفتمش مارک باد یں تو ان مسلما یی 


حم 
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کتب ۵ بگر - درمسائل دینی گتابھای مثعدد دنگر بفارسی در زمان صفوبان 
تالِف بافت وتنہامحمد باقر مجلسی چندین تالفکرد کە از ان جمله است: 

کتاں عین‌الحیات و مشکوۃ الانو از و حیلةالمتقین دہ معر اج‌المؤمنین 
و حقالیقین و حیاتالقلوب و جلاعالعیون وامثال ا تھاکە الحق جمله ہفارسی 
روانی نوشته شدہ. ازتاألیفات دنگر دینی کتابیست ہبنام 'قنمیه الغافلین کہ در واقع 
ترحمه از نھجالبلاغه حضرت علی(ع) اٰست ومترجمآن فتال کاشانی نام دارد. 
ہمحنین محاسنالاداب تألیف نصیرالدین استر آ بادی است در اخلاق اِیضاً - 
ژبدةالتصائیف حیدرخواساری وشجر8الھیە حیدر رفیےالدین. 

دبگر لوامعد بانی و مصقل صفا تالیفسیداحمدبن زین العاہدین اصفہانی 
است درانتقاد عقاید نصاری و حجةاٹھند اہ ن‌عمر محر ابی است در نقدعقایدھندی. 

از کتابہایمھماخلاقی ودینی بفارسی در دورۂصفو بان وقاجار|بواب الجنان 
تألیفر فیعمالڈین محمدواعظ قزوینی‌متوفی‌دریکہزار ونکصدوپنج ومعراجالسعادہ 
الف احمدبن مہدی نراقی است کە ا نرا بامرفتحعلیشاہ ازکتاب عر ہی موسوم بہ 
جامع‌السعادات پدرش تر جمه کرد نراقی ذوق شعروادب ھمداشتہ. 

گوھر مر اد۵ - کتابی‌است درمسائلحکمتو کلام تا لیف عبدالرز اق بن‌علی بن 
حسین‌لاهیجی کہ ذ کرش باز اید تآلیف این ‌کتاب‌حکمی فارسی درزمان شاہعباس 
بعمل آمد. 

اسرادالحکم ۔کتابیست درحکمتالھی تألیف حاح ملاہادی سبزواری کە 
نظرش بیشتر باثبات توحید واصول عقاید دینی معطوف ہودہ و ظاھر ا تصنیف این 
کتاب برحسس تما یل ناصر الد ین شا بعمل آمدہ. 

۴- کتب لغت 

درادوارگذشته فرەنگھائی وجود داشته و چندی ازآن دراین‌کتاب مذکور 

گشته است ولی توان گفت درین دورۂ اخیر بخصوص عصرصفوی فرھنگہای فارسی 


منعدد در ند واعران روحودا مدکه از معروفہپای! نہا نام بردہ ممشود, 
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فرھنك جھانگیری - مؤلف آن حمازالدین‌حسن|انجوکە منشسہدربار 
اکب رشاہ وبسرخلفش جہائگیر ہود وازھردوحکمران حمابتوصله دبدو لغتخود 
رابحکم ا کبرشاہ شروع کرد و بسال ھزاروھفدہ ھجری تا لیف آنرا انجام دادو 
آن‌را بنامجھانگیرشاہ کرد ازخواص این فرہنگۓك آنکه برای ہرلفتی شعری بر 
سسل مثال ازشعرا| وردہ. 

مجمع الفرس- مجمعالفرس نیزازلغتھای مشہورفارسی است مصنف محمد 
قاسم کاشانی معروف بە سروری است کەآنرا درزمان‌سلطنت شامعباس اول بتاریخ 
ھزاروہشت بنام عمان سلطان تالیف‌کرد. 

برھان قاطع - ابن‌کتاب برخلاف دو فرهنك مذ کور فوق گذشتہ از لغات 
فارسی عدەای از لغات عربی و دو نانی ودنگر لغات اجنبی‌مستعمل در فارسی نی زدارد 
ومصنف محمدحسین دن خلف ۃ یر بزی متخلص بە برھان در تالیفآن ازفر ھنگہای 
سروری وجھانگیریئیز استفادہکردہ و آن رادرھز اروشصت ودو بنام عبد ال قطبشاہ 
ازسلاطیبن هندار اِستهە. صحت ودقت درا دن کتاب کمٹر بکار رفته واصل وفصل بعض 
لغات معلوم نیست با اینھمە مفصل و مفید وجامع است. 

فرھنك رشیدی - ف رمهنكک‌رشدی تالیف عبدالر شیداست کە در عند تولّد 
بافت و بەربار اورنگك زت انتساب داشت لغاتش چسون بدقت و اعتنا ومقاہلے 
فرھنکہا ی سروری وجھا نگیری‌نوشتہ شدہ آز بعض جھات بر ان دوفرهنك‌تر جح 
دارد تاریخ تألیف سالھزاروشصت وچپاراست. 

غیاثاللغات - غاث اللفات تأ لیف محمدضغاث الد ہن از فار سی شناسان‌ھهنداست 
وا ن‌جامع لغات مھمفارسی وعصربی وتر کی استکهە درقرائت اشعار وآ ار فارسی 
تصادف میشود تالیف این‌لغت درسال ھزارو دوِستوچھل و دوبعملآ مد. 

انجمن آر ا - فرہنکكانجمنآ رای ناصری تازەتر بن لغتمشہور فارسی است 
وآ خرن تالیف معروف‌رضاقلٰخان ھدایت مؤلف مجممالفصحاستکه ذکرشگذشت 


ان فرهنكث ممحصر بلغات فارسی‌است واغلب در توصیح لغات‌امثله از اشعار فارسی 


دورة صفویه تا آ خرقاجادیە ٰ ۶۰۹ 


ذگرشدہ و مقدمہای در تاریخ وساختمان زبان و لاحقہای دربعضی امثال و ضروب 
فارسی دارد استناد مؤلف عمدہ بەفرهنث جھانگری بودہ و در اہن لغتنامه سز 
اشتباھات رودادہ وبرخی اشتقاقہای تخیل آمیز بکار رفته . 

حکما ودانئشمندان این دو دہ کە غالبا بعز بی نوشتەائد: 

عصرصفوی وقاجار ازوجود علماء ودانشمندان خالی نودو گذشتہ از فقہای 
زرگٹک حکماینامی نمزظھورکردندوھنای فلسفه اسلامی راندرحات رفعرسا ندند 
وتحقیقاتی ژرف ومطالعاتی عمیق و تصانیف سودمند از خود بیادگار گذاشتند. 

میتوان گفت بزر گٹربن حکیم این عصر صددالدرین شیرازی بودکە او را 
درمتانت فکرواصابت نظروتحقیق وابتکار تالی ارسطو و ابوعلی سینا بابد شناخت و 
درمطالب دقیق حکمت ذوق وقریحۂ خاصی داشته است. 

از فقہا ومحدثین معروف عصر صفوی و قاجار احمدبن محمد مشہور بلقب 
مقدس ارد بیلی معاصرشاہ عباس کسر وملا محمدہافر مجلسی فر ز ند ملامحمد تقی 
مجلسی است. 

مجلسی بطوربکە اشارت رفت کتب ورسالات زبادیراجع بە عقاید و اخبار 
شیعہ بزہان فارسی نوشته است ولی بزر گترین تالیف او در این موضوع کتاب 
بحارالانوار استکە بعرىی ودر٤٢‏ جلداست . 

میر داماد عیر محمدبافقر بنمحمداسٹر |بادی ازمشاھیر فلاسفه ودانشمندان 
معروف عصرصفوی است. لقب داماد ازیدرش ماندہ کە وی داماد محقق ثانی بود . 
منشأش استراباد ومحل تحصیلش مشہد واقامتگاہش اصفہان ہود درنزد معاصرین 
خودبسی محترم ومجالس درس او درنظر اهل‌علم بسیار مغتنم واز جملهُ مستمعین 
سىانات او صددالد ین شر ازی بود کە بعددرحکمت اشتھار بزر گی ہمداکرد می رداماد 
تالىفات متعدد فلسفی و دینی دارد کە جمله بزہان عرہی استواز انجحمله کتاں 
صر اطالمستقیم و قبسات در مسائل حکمت است و کشفالحقایق کە حکمی و 
دہنی است. میرداماد بەتخلص اشراق اشعار فارسی گفته و ىك مثنوی سرودہ باسم 
مش رق الانوار. 


۶۲۰ تادیخ ادبیاتایراق 

ملاصد2) ۔ صدرالین‌محمد معروف به صدرالمتألہسن و ملاصدرا اصلش از 
شیراز بود وپدرش ابراهیمنام داشت فسمتی از تحصیلات فلسفی خودرانزدمیر داماد 
بجای‌آورد. اورامیتوان معروفتر بن فیلسوف دورۂ اخیرابر انشمرد افکار فلسفی 
دقیق داشته ودرآٴن رشته دارای مقام ومشر بی ہودہ وفکرمشائی را باذوق اشراقی 
نیك تالیف فرمودہ تَألیفائش درحکمت مر جع ومأخذاہل علماست و نخبۂ آ تھا اسفار 
و شواعد ربویثہ و مشاعر و کتاب الممداً والمعاد است نز رسائل متعدد دینگر در 
مسائل مختلف علمی ازو ہافیست ہمقسمتی ازکتاب اصولکافی شیخکلینی راشرح و 
چندسورہ ازقران کریم راتفسیر کردہ. شیخخصدرالدین در بازگشت ازسفر مکه بسال 
ھزاروینجاہ در بصرہ وفات یافت وعمر اورا ہفتادو ك‌سال نوشتہاند. 

ملامحسنفیض - محمد بن مر تضّی معروف بە ملامحسن فٍض کاشانی از فقہا 
وحکمای معروف عصرصفوی وازثاگر دان ملاصدرابودو تحصیلات خودرا درشیر از 
تکمیل کر داز تالیفات زیادی کهە باو نسبتدادەاند اصول المعارف و کلمات مکنو نہ 
درحکمت و در تفسیر وصافی و وائی در حدیث آست ملامحسن نیز اشعار فارسی 
سرودہ وگویا دنوائش شش وہفتھزار ست دارد. 

لاڑھیجی - لاھیجی نیز ازمعروفتر ‏ ن‌علما وحکمای عصر صفوی وازشاگردان 
ملا صدرااست. گذشته از تالیفات مھم کلامی و فلسفی بفارسی مانند گوھرمراد ؛ 
بعر بی نیز تالہفات مہمدارد ازا نحمله شوارق!الالھام درشرح تج ر ید خوإحه تصیں 
طوسی است. نبز از بیشروان حکمای عصر صفوی ابو القاسم فنددسکی است کہ 
منسوب بە فندرسك ازاعمال استراباد است در رەاضی وحکمت استادبود. تالیفاتی 
سودمند درحکمت فرمود درشعر فارسی عم دست داشت وقصیدەای شبوای حکمی 
با مطلع : 

چرخ باا ین اختران نغز و خوش وز یہاستی 
صورتی در زنر دارد ھرچە ہر بالاستی 


دورۂ صفویه تا آخرقاجاریہ ٌ ۶۱ 

حاحملاشادی - مولانا حاح ملاهادی سمزواری بسرحاح محمد سمزواری 
است. پدرش ازعلماہود وخودش نیز نخست درمشہد سپس دراصفھان علوم حکمت 
وفقه و اصول وکلام تحصیل کرد وہجرگە دانشمندان درجة اول دورۂ قاجار درآمد 
سورای ‏ اف او ظرعتا سس کا نی ماق رحلی رک حرحدوقعت 
که اولی لثالی المنتظمه ودومی غردالفرائد نام دارد و هر دو دریکجا ہنام شرح 
منظومه مشہور است . 

شیخ ہفارسی نیز اسر ارالحکم وو ےک ور ہك ای ای وع کوررافان 
ھمجنین بە تخلص 9 اسرارہ غزلیات حکمی وما بل بتصوف سرودہ. وفات شیخبسال 
ھزار ودوست وھشتاد ونە اتفاق افتاد, 

ماخذھا - تار بخ کی گنا با تصحبح نفمسی ران 7 سٹو راوتا 
باتصحیح نفیسی تہران۱۳۱۷۔ شرححال شیخ بپائی بقلم نفیسی تھران۱۳۱۶-۔مجمل 
التواریخ بسعی واہتمام مدرس رضوی تہران ۱۳٣١۶‏ وچاپ ۱۳۴۴ تھران ۔تذ کرہ 
ھای فارسی ۔ خلاصه مفید دورۂ صفوی درتاریخ ادبی ران تالیف براون ٌ تر 
تحفة سامی تالیف ساممیرزا پسرشاہاسمعیل طبعمجله ارمغان ۱۳۱۴ ۔ کتاب مفید 
تاریخ زبان وادبیات اسران در دربار مغول درسه جلد (اکلیے) تالیف محمد 
عبدالغنی الد بادی عند ۱۹۲۹-۱۹۳۰ راجع بشعرای ھندوستان و نفوذ اپران در 
آاکاب٢‏ سا کت شعر العجم تتیٰ صاع ے مامت :ا قای کنا لی رمنتخبات اشعار 
ساق ضا تھر اؤت اغا ری گرسحاغائے بات را فلق اس افا شون عا تین غیران 
٭١ل۔‏ مقاله د کٹر عابد علیخان درباب عرفی در مجلهُ علال چاپ کراچی ۱۳۴۵- 
دبوان ظیم کاشانی ہواسطه یر تو معانی تھران ۱۳۶" ڈنل کور تتقای تحت 
مقدمة دبوان هاتف از نر یات ارمغان تہران۔ مقالات محیط طباطبائی درہارمغان> 
سال ١١‏ راجع ہشہاب تبر یزی ۔ مقدمة دکتر رضازادہ شفق بە لیلی ومجنون مکتبی 
چاپ‌تھر ان باہتمامکوھی کرمانی ۔ مقدمةُ ملك الشعرای بھاربہ کلمات غرایمکتبی 
چاپتہران باہتمام کوھی - مقالهُ نفیسی راجع بمحمودخان ملك الشعرا شمارہ١١‏ 


ساژلاول محله مہر۔ درشرححال شعرای دورۂ فاجار مخصوصا مجمع|الصحاء وبراون 


٢پ‏ تادیخ ادبیات ایران 


ج۴“ دیوان مشتاق باهتمام حسینمکی- دبوان فروعی بسطامی از طرف علٰى‌غفاری 
تہران ۱۳۲۶ ۔ ایضا بکوشش حسن نخعی ۱۳۴۷۔ دبوان قاآ نی چاپ تھران ۱۳۳۶ 
بامقدمة جعفرمحجوب“ دہوان مجمر چاپ تہران۔ خلاصہ از دبوان جامی ‏ توسط 
بژمان ۔ دیوان جامی چاپ ند - مثنوبات جامی نسخهة خطی در کتا بخائه مسجد 
سپھسالارتہران۔٭*جامی؛ تآ لیف علی اصغر حکمت۔مقدمۂ عبدالوہاب فراهانی ہدبوان 
قائم مقام چاپ تہر ان ازنشر بات مجلە ارمغان۔ دقاثہمقامہ تألیف باقر قائمقامی چاپ 
تھران۔ راجع بعلما وحکما ومحدثین: نامة داندوران۔ روضاتالجنات (بعر ہی)تالیف 
محمد باقر خوانساری ۔ قصص العلماء لیف محمدبن سلیمان ‏ نکابنی- مجالس 
المؤمنن تا لیف قاضی نوراله شوشتری - برایشرححال دانشمندان و سخنگو ان 
ازبعض کتابھای تاریخ عمومی و خصوص یحم مائند راحةالصدور و تاریخ گزیدہ و 
حبیبالسیر وتاریخ فرشته و روضةالصفا وناسخالتوارخ استفادہ توان‌کرد. ۔ دیوان 
مجمر با مقدمہ محیط طباطبائی تھران ۱۳۴۵۔-گنجینه نشاط بکوششحسین نخعی 
تہران ۱۳۳۷ ۔ جہانگای نادری تہر ان ۱۳۴۱ باہتمام سید عبداللُ انوار ۔ دبوان 
نظیری نیشاہوری باہتمام مصفا تھر‌ان ۱۳۴۰ ۔ شرچحال و فلسفه ملاصدرا نگارش 
سید جلاا الین اشتیانی تھران ۱۳۸۱ ھجری ۔ھفتاقلیم تہران ہا تصحیح جواد 
فاضل در ٣جلد‏ - تذکرۂ مہخانە باعتمام احمدگلجین معانی تہران۱۳۴۰ - دیوان 
فرصت باہتمامعلی زر یبن ‌قلم تہسران ۱۳۳۷ ۔ دبوان مشتاق باہتمام حسین مکی - 
دیوان علالی جغتا بی بتصحیح سعید نفیسی تھران ۱۳۳۷ ۔ دبوان فتحعلیخان صبا 
باھتمام محمدعلی نجاتی تہران ۱۳۴۱ -کلیات صائب تبریزی بامقدمةامیری فیروز 
کوھی ۱۳۳۳ - دبوان اہلی شیرازی بکوشش حامد ربانی ۴٭۱۳- 

دبوان وحشی بافقی با مقدمة حسین نخعی تھران ۱۳۴۰ - دبوان هاتف با 
تصحیح وحید دسشگردی تھران ۱۳۳ - دبوان محتشم کاشانی بکوشش مہرعلی 
گرگانی نہران ۱۳۴۴- احیاءالملوك تالیف ملکشاہ حسین باہتمام دکتر منوچھر 
ستودہ ۱۳٣٤٤‏ - تاریخ کرمان تألیف وزیری باعتمام باستانی پاریزی ۱۳۴۰ - 
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ادبیات وین ایران 7۲ ۶۳ 
تاریخ عالمآ رای عباسی تھران۱۳۳۴- طر ائق الحقایق تصحیح محمد جعفر محجوب 
۵۹ - مرصادالعباد تھر ان ۱۳۳۶ - شاھنامة نادری باہتمام سھیلی خوانساری 
۹ - برھان قاطع باہتمام دکتر محمد معین در چھار جلد ۱۳۳۵ - ٣۳٣۳,‏ - 
مجالس النفائس باہتمام علی اصغر حکمت -٣۳۲۳‏ دبوان امیرعلیشیر نوائی باعتمام 
ھمابون ‌فرخح۱۳۴۲- دبوان سروش ‌اصفہانی در دوجلد باعتمام محمد جعفر محجوب 
٥۹‏ س بنادر نامه تالىف محمد حسین قدو سی -٥۹‏ نھصطت ادہی ابران در عص 
قاجار تألیف اہراهیم صفائی ۱۳۳۳. 
ادبیات نو بن ابران 

میتوان کفت ادبیات نوین ایران از حدود بك قرن پیش از این کە ارتباط 
اِبران با مغربزمین توسعه یافت و افرادی از ابران بمنظور تحصیل باروپا اعسزام 
شدند آغازمیکند . از اشخاصی کە درتقویت این ارتباط وسوق!یران ہسوی زندگی 
نوین مؤثر واقع شدند عباس میر ڑا نایب‌السلطنه فرزند فتحعلیشاء و میرڈذا تقی 
خان امیر کبیر ہودکہ سفر بخارجه ہم کرد و از اوضاع خارج و داخلآ کاہگشت 
و بە مقام صدارت رسید . از جملەکارھہای بسیار اساسی او طرح قاسیسں مدرسه 
دارالفنون ہودکە افسوس درھمان سال تاسیس یعنی ۱۲۶۸ ہجری حیاتآن مرد 
بزرك را یابان دادند . 

در دیجھ امیس دارالفنون اول از اطریش بعد از ا لمان و فرانسە و سار 
ممالك اروپا معلمینی برای تعلیم علوم نظامی و سایر مواد بابران جلب شدند و 
بشدریج نخستیں دستۂُ حوانان فرنگكک رفته ہم نان ملحق گشتند . درآن موقسع 
مود کھ ترجمہ از تالہفات علمی و ادبی مفریزمین آغاز کرد و معلمین فرنگی : 
ھمکاران! یر انی آ نان ,تالیف وترجمة کتابھای جدید پرداختند. برخی دانشمندان و 
استادان نظر میرڈا عبدالغفاز نجمالدولە دمحمدحستخان اعتمادالسلطنه ( کە 
اگرخودشھم ازفضلانبودہ باشد در راہ بسط فضلمیکوشید) و رضاقلیخانھدات 
کە درگذشته ذکری از او ہمان آمد و میر زا محمد حسینخانذکاءالملك وطبسبانی 
مانند دکتر محمد کرمانشاھی و دکتر ابوالحسنخان و :وسند گانی مانند 


۲۴ ؟ تادیخ ادبیات ایران 


میرڈا یوسف خان مسنثار الدوله و میرزا حىیباصفھانی و طالىوف شربزی 
ونظابر ا نان در راہ توسعه وتعلیم علوم وادبیات قدم نھادند . 

ازمحصلینی کە درحدور سالھای ٣٢۷۷‏ و ٣٢۳٢.٠‏ ھجحری قفمری بلندن‌فرستادہ 
شدند اہنان‌را میتوان نامبرد : حاجی ہاہا کہ طب‌فر اگر فت و میرڑا 2ضا صاحب 
منصبتویخا نە و میر ذ2ا صالح شیر اڑی و استار محمد علی چخماق ساز کہ اسلحە 
سازی یادگر فت و میر ذا جعفر طبیب. بعدوسائل چاپسر بی فر اہم | مدچنانکە نخستین 
مطبعة سرہی بسال ۱۲۲۷ درتبریز و در ۱٦٦١‏ درتھران تاسیس و کتابھائی در علوم 
جدید بطرز جدید چاپ شد . ازھمان اوان روز نامەنو سی عم در کشورآغاز کرد 
مثلا در ٢٢٢١‏ عھجری نخستین روز نامهُ فارسی ازطرف یکی از تحصیل کردەھای 
انگلستان یعنی میرذا صالح شیرازی چاپ سن گی درتھران انتشاریافت و در۸٦٦٥‏ 
ہروز نامة دارالخلافة تہران؟ کە از شمارۂ دوم (روز نام وقایع اتفاقیه) نام یافت 
بدستور امیر گہیں طبع ونشر شد . روز نامەھای فارسی در خارح ایران نیز بانتشار 
آغازکردکە مطالبی جدید ادہی وسیاسی باآزادی بیشتر می نوشتند نظیر<پرورش) 
ہمد یریت میرزا علیمحمد خان کاشانی کە در ۱۳۱۸ در مصر انتشار می بىافت . 
مر 2ا علیمحمد خان پیش ازنشر پرورش با عمکاری سید فرب الله کاشانی روز نامة 
ٹر یا٤‏ را درمص انتشار میداد. و حبل‌المتین؟ بقلم سید جلال الد ین کاشانی 
موئدالاسلام کە از ۱۳۱۱ درکلکتہە و ھانخترک با مد یریت محمد طاہر تبربزیکه 
از ۱۲۹۲ دراستانبول و فقالون6 با مدیریت میرزا ملکم خان ناظمالدوله کە از 
۷ دورلندن منتشرشدند ۔ در مان اوان روز نامەھائی مائند 3/9( نامة علميه> 
ھدوز نامة ملتی > ھ روذنامة اطلاع > ھ روذنامۂ تر بیتم ودوزنامة تبربز> 
و نظابرآان درخود ابران انتھار یافت . 

در ذ کر از جراید ھرگز نباید از تأثیر عمیق سیاسی و اجتماعی و ادبی و 
علمی محجلەھا غفلت کی د. مجلٰەھای نوین سودمند نظمر ررارمغان × (در(کاوہ) ٭< 


(ا یر ائشھر) وززباد گاد را میتوان بروجه مثال ذکر کرد . 


ادبیات نوین ایران : ۶۲۵ 
اامغان ۔ مجلەاِست ادبہی حاوی اشعار و مقالات سودمند و شرح حال 
شاعران ونو سند گان ومماحث تار خی واجتماعی کہ ہسال ۱٦۹۸‏ شمسی بامد یرت 
حسن وحید تآسرس ثد . وحید بسال ۱۲۹۸ عجری قمری در قری دستگرد 
اصفہان بدنیا آمد و در روزگارجوانی بەتحصیل وکسب فضائل پرداخت و بطھران 
انتقال بافت وارمغان را ہی افکند وسخنوران ونو سندگان را دورسرخودگردکرد 
و بەاصحیح وطبعآ ار ادہی پرداخت و انجمن ادہی نظامی را بوجود اورد وی 
دبوان وخمسه نظامی ود:وانھای شاعران دنگرھا نند دبوان هاتنف وجامجم اوحدی 
و دیوان فراهانی وابوالفرح رونی ونظایر آ نرا انتشارداد. خودشاعری ماہر بود ودر 
نظم ونثر مقام رفیع داشت . وحید بسال ۱۳۷۱ شمسی در تہران ہدرود حیات گفت 
ومدیر بت مجله ارمغان بەفرزند ہرومند اومحمود وحمەدزادہ متخلص بەنسیمانتقال 
بافت واکنون‌کە ابن مختصر نوشتہ مبشود (سال ۱۳١١‏ شمسن) مجلّه ارمغان وارد 
بنحاہ ودومین سال انتشارخود شدەاست . 
گاوہ - روز نامہ ومجلهُکاوہ ہسال ۱۳۳۳۴ھجری قمری (۱۹۱۶میلادی) تحت 
نظرمرحوم سید حسن لقیزاد٥‏ در برلین انتشاریافت . حدود سەسال بعنوان یك 
روز نام سیاسی بنشرمقالات برداخت وازسیاست ا لمان ہامنظور آ زادساختن ابران 
از نفوذ نامشروع روس وانگلیس طرفداری کرد پس ازپابان جنگك جھانی‌اولدورۂ 
حدیبد محلةکاوہ سال ۱۹۲۰ سلادی و ۱۳۳۹ عجری قمری بار دنگ رمنتھر شد د 
نزدبك بەدوسالی ادامه یافت . مقالات انتقادی ادبی واجتماعی و تاریخی اٴنمجله 
درعالم مطبوعات ایران موقع خاصی پیداکرد تا ابنکە درپابان سال ۱۹۲۱میلادی 
خاتمه ثافت . 
ابرائشھر_ مجله ادہی واجتماعی ابرانشھر بسال ۱٦٣۶١‏ شمسی دربرلین با 
مدبر ِت حسین کاظمداد٥‏ ایرانشھر شروع بەانتشار کرد وتاچپارسال ادامەعافت . 
دراسن محله گذشتہ ازمقالات ادبی مفالاتی اخلاقی و تر ہی و اجتماعی و عرفانی 


بقلم خود کاظمزادہ وسایس نو رسندگان درےكے ممشد ۰ وی درصمن رسا لات سودمند در 


۔٭ا:- ---0- ا تادیخادبیات ایران 
شرح حال نامداران مائند شیخ محمد خیاہانی سید جمالالدین ‏ وکلنل محمد تقی 
خان انتشار داد غیرازمجلدات ایر انشہر تألیفات تر ہتی مائند دھبر نژاد نوک 
ازکاظمزادہ بەیادگار ماندہ است . نامبردہ درسنوات قبل از جنگ اول جھانی در 
انگلستان در دانشگاہ کمبریج بھمراھی پروفسور ادوارد براون تدریس فارسی 
مکرد درسنوات جنگ بەبر لین رفت وہا سابر آ زادیخواهان|یران ھمکاری کرد . 
بس‌ازچنگه ف ہك کتاہفروشی دربرلین ع تاس س‌کرد وبەنشرمجلَٰهُ ایرانشھر برداخت 
درشروع جنگ دوم جھانی از ا لمان بەسویس مھاجرتکرد و درا نجا اوقات خود 
را باتألیفات روحانی وارشاد عرفانی گذراند تا ہسال ۱٣۰‏ شمسی جانبجان آفرین 
تسلیمکرد . کاظہزادہ ازمجاہدین مذھب اصلاح و ارشادآ دمیان بود . 

مھر۔ مجِله ادہی مھر بسال ۱۳۱۲ شمسی باہتمام مجید موقر قاسیس نافت 
ومقالاتی سودمند ادبی وتار خی رق منو سندگانزردوست انتشار داد ویس از وقفەای 
بازشروع بانتشا رکرد وأ بن بار بیشترصفحات خودرا بمطالب ءرفا: نی کہ موردعلاقةُ 
خاص او واقع شدہ بود اختصاص داد . مجلۂ مھر با در گذشت مجیدموقر کہ ہسال 
٦‏ شمسی|تفاق افتاد با بان رسید . 

اد گاد۔ مجلٰه یادگار بہسال ٣۳٣۲٢۱۳شمسیتوسط‏ :و سندۂ معروفعباس اقبال 
آشتیائی امیس شد و تا ۱۳۲۸ ادامه یافت در این مجله مقالات انتقادی ادہی و 
تار یخی انتشارمی ەافت که نمودار مطالعه وتتبع وتحقیق بود . 

در نتیجة آغاز ارتباط ایرانیان ہا مغر بزمین تررجمەھائی ہم مانند تر جمۂ 
آثارمولیر فراسوی و شکسپیر انگلیسی انجام می یافت و راہ برخی نویسند گان 
وشاعران ہفر نگستان ہازمیگشت وبحث از اخخار وافکار مغربزمین معمول میکشت 
حتی نظر شاعران ھم بدان موضوع جب میشد . دراین مورد مناسب است |بباتی 
ازقصیدەایىکە شاید نخستین واکنش بك شاعرابرانی درہبارۂ فر نگستان ہاشد نقل 
شود. گوشىدۂ ان قصدہء میرذا ابوالقاسم فرھنگت برادر وفار شیرازی است 





ادبیات نوین ایران 7 ۶۱۲۷ 
است وتاریخآن شعبان بکھزار وسیصد وچھار هجری است کە خاورشناس معروف 
ماسوف علمه <ہر اون زِسخه خطی ا نرا در 'شراز ددست اوردہ و در حلد چھارم 


تار بخ دی اىران طمع و نشر کردہ اُست . 


چشم بگٹا بیا بہین انوار 
دیدۂ راز ہین خود بگشای 
سر آزادگان و آزادی 
ہمگی خواجه ھہای آزادند 
ھمه شیر بيیادثشاہ وشند 
ہمه دارای مکنت و ثروت 
ہمه دارای شغل و کار خودند 
ہمکی صاحبان منصب و شغل 
شھری آراستہ چو خلد برن 
شبز بس مشعل اُستوشمعچراغ 
ماعروبان و گلعذاران را 
کوچەہ هائی عمه چو باغ ارم 
در خیابان و کوچه ھا بینی 
ہمہ کالسکه ہا یں از دلس 
وہ چەکالکسەھا چو حجلۂهُ حور 
از تراموا و اھنبوسں سی 
ز اول شیر تا بە‌آخر شیر 
کوئیا حجلەای ز قصر بھشت 
راست کویند و راست کردارند 
عرچھ کر ند و ہر چہ بفروشند 


کس نگوبد کلام نا مربوط 


سوی پارس ازدرو دیوار 
تا پبینی ز ہر طرف اسرار 
حق نمودہ بر ابغان اظھار 
نست مملوك جملەشان احرار 
ہم زن و مرد و ھم صغار وگبار 
ہمهة با مال و دولت ہسیار 
نیست در ملك یك نفر بیکار 
هحمه سر کردہ و ہمہ سالار 
باغی ا راستہ چو باغ بھار 
نیست فرقی میان لیل و نھار 
نگر از ھر طرف قطار قطار 
ھرطرف ہر نشسته سرو و چنار 
کرسی و صندلی دورست زار 
عمہه واتور ھا ہر از دلدار 
وہ چه واتور های خوش رفتار 
ہھست چندان کە نابد او شمار 
در خیابان و کوچه و بازار 
می ہرندش ھمی یمین و سار 
راستمثان شدهہ ہمہشہ شعار 
راست گویند در ہمہ ہازار 


نشمُو د کس کلام ٢‏ هنحا ر‌ 


727۰۸ 
مھر بانی و لطف و خوشخوئی 
حمه خلق عیسوی مدذھتب 
ہمہ روحانی و مسحائی 
در گلیسا برای خدمت دین 
ان بیکی طیلسان کشیدہ سر 
در گلسای ندردام دندم 
صورٹی نقش کردہ بر لوحی 


تاریخ ادبیات ایران 
کے 4 با مکدیبگر کنند اشار 


٭ 4ے َ‫ 
گششی نمودہ استظھار 


ھورں 


ان کی سته ہر گمر زنار 
معتکف مردھمی نماز گزار 
شکل عسم کشیدہ بر سردار 


قملہ گاہ حم٭ە4 ھمان دنوار 


یی 


از سس صدق و از سس اخلاص ۱ هہمه در دن حؤِش برخوردار 
همه باك و منزہ و خوش خوی ہمہ عيسی صفت هھمھ احرار 
ہمہ در کار خویشتن محکم ہمه در شغفل خوشتن مختار 
ہمه در مشورت بہم ھمرأای ھمه در گفتگو بہم ھمکار 
مه باعقل وھہوش باتدس ہمهھ ىا علم و حانش و افکار 


رمز کی کویمت بکن افرار 


دس ئل بدہ کک ر4 شود سمار 


لِِٰٰك با أ نهمه صنابع : علم 
حکمت و طبّشان دروغح بود 
در ھمین زمانہا مردان اصلاح طلب و آزادیخواء ایرانی در خارج کشور 

به تأٗلیفات اجتماعی و سیاسی میپرداختند و در راہ نشر افکار نوین از راء قلم 
ممکوشیدندکە میتوان برای نمونه نوشتەھای میر زا ملکمخان د سید جمال الد ین 
وتألیفات عبدالر حیم طالنوف تبریزی راکە درقصبۂ تمرخانشورۂ ففقازمیزِست 
ذکر کرد. از :ا لفات ار (کتاب احمد) ٭د (مسائل الحیات> د ((مسالکالمحسنین> 
است مظاہر افکار این مرد میپن دوست تأئیر فراوان درجامعۂ جدید ابرانی داشت 
ازھمین نظرکتاں معروف (ھسیاحت امہ ابر اھیم بكت> تالیف حاح زین العاہدین 
مراغہای را ھمکھ از ہازرگانان اعرانی مقیم استانول بود ھرگز ناید از نظر دور 


داشثتکه در تنروجح افکار ا زادیخواجانه دراتران تاشری عظیم داشت . 


ادبیات در دورۂ مشروطیت 7 ۶۰۱ 


ادبیات ذر دورۂٔ مشر وطیت 


چنانکه میدانیم در نتیمجحه چند ین سال جوش وخروش ھمردمو سر افکار 
مردان سیاسی و نفون اوضاع عالم واخبار مغر بزمین و انتشار مطبوعات نوین و 
قاسیس مدارس جدید و سایر عواملئە درتار ‌خنامدھای مشروطیت مشروح است 
سال یکھزار وسیصد وبیست وجھار قمری قیام ملٰی ابران روی داد و در نتیجە 
پادشاہ وقت مظفر الد بن‌شاہ بتار رخ ۴٣۴‏ جمادی |الاخرہ ) پنجم اوت ۱۹۰۶) فرمان 
مشروطہ را صادر وقانون اساسی را در۱۴ نقعدہ۱۳۲۴ امضاءکرد ونخستنمجلس 
شورای ملی در۸١شعبان‏ عمان سال (حفتم اکتبر ۱۹۰۶) انعقاد یافت . 

ازتاریخ فوق تا این تاریخ (بعنی ٥٣٣١۶‏ ہجری شمسی و ۱۳۹۱ هھجری 
قمری و ۱۹۷۱ میلادی) که قریب شصت وبنج سال شمسی میگذرد تحولاتءظہمی 
درعالمادب ابران روی دادہەکە میتوانآ نرا بروجه ذیل خلاصەکرد . 

شعرنوین ابران را ممکن است از بك نظر کلی بەشعر انقلاہی و سیاسی و 
شع مھنی واجتما می منُقسم ساخت .] شعار نحسین دور٥‏ ھمشرو طیت بیشتر| نقلا ٹی 
وسیاسی است وہمنظور برانگیختن مردم برضد اصول استبداد و لزوم مبارزہ با 
نفون نامشر وع خارجی سرودہ شدکه در ان زمان مقصود نفوذ روسےە نزاری و 
انگلستان بود در ردیىف شاعران انقلابی کە در ان رشنه سخنوری کردند و رخت 
از اہن سرای بربستند میتوان برای عثال از سید اشرف الدین گیلائی و 
ملكَ الشعراء بھاد و میرذادہ عشقی ٭ فرخی یزدی و ابوالقاسم عارف و 
سروین اعتصامی نام برد . ہکی ازجھات قابل توجه ابن نوع اشعار انقلاب یک 
بدواً دف عمدہآ تھا شرح معایب حکومت استبداد ومبارزہ با تجاوزھای خارجی 
وتبلیغ حکومت مشروطہ وبعد انتقاد اجتماعی باشد ان ہود کہ شاعران ہم مائنند 
عامه انتظار داشتند تامشروطیت اعلان تشد ومجلس ملی مستقر گشت تماما رزوھای 
اصلاح طلبانه وخوابھای طلائی بیدرنگۓەحقیقت پیدا کند ولی چون درعمل نتیجە 


برخلاف انتظار درآمد و حجای معای ب کھنە را معایب نوین گرفت شاعران ملسی 


سْم 


۳۰ تاریخ ادبیاتایران 


سرخوردند و ہریشان خاطر و ہشیمان شدند و عمان‌ھا کە منادبان حکومت ملی 
ہودند یه |نتقاد آن ہر خاستندکە ہر ای نمو ئەھیتوان ہر خی از اشعار عاز فہ اذ ٗب‌اثممالك 
فراھانی و میرذادہ عشقی و فرخی ‏ بزدی بخاطر آورد . 

در بحثٹ از اشعار انقلا ہی نبا بد حنْبة میم ملی وو وطنی ٠‏ فراموش کرد 
زیرا اغلب شاعران این دورۂ انقلاب قصابد وغز لیات هیجان ا ور تورا تن در راہ 
ايفاظ و تفقو رت احساسات ملٰیو وطنی سرودند ودرتقوِت روح میہن دو سٹی حدمٔی 
بر حستھہ انجام پ ای 

از اشعار انقلابی کہ بگذریم اکر نخواہیم بتفصیل پر دازیم میتوان گفت کە 
جھت 0" بارز و جالب شعر نون فارسی موضوع اجتماعی اآست شاعران سخنور 
سکوت ا 1ئ زان دورہ اغوا زان نے 1 - 2س2 070" نگوآ) سکس اقی فناند 
با وحود حفط اسلوں وسنت آدبپ رای ہمحای مضامین وھرام صا بد مصنذوع قدیم 
اشعار ُرزندہ زنادی سرودند وسر امَو5ة در ا هہدفہای مهم احتماعی مطرح 
اٰست ودرأنموضوع وموضوعھای مشانهہ ادران امروز از 2۴9 :- ۹ھ 
والامقام برخورداراست . شاید برای نمونەای ازاین نوع شع راز قافلەر فتگان‌بتوان 
می فتسافی اکر کرد 10س فرماق اتا ات ضر جو جوا 
مطرح کردہ ۱ 

ھمانطورکه برای ادای حق شعر وشعرای نو دن گتاہی حداگا نە درخور اُست 
وتاکنون تألیفاتی ہم دراین باب بہوجودآمدہ نثرنوین‌ہم شرحی مبسوط میخواہد 
میسن فور از تک درنثر فارسی دانشمندان تی اتا نکه زبان وادب فارسی را 
خوب میدائند و دراین ساحت واقعاً ورزیدہ ہستند بھتربن نموندھای سہكکروان 
کوائ فارسی را سی واؤدات جچتاتکة اف نا”کنین در ھیچج دورەای نئی 
فارسی بدین پامە از بلاغت و حفظ قتناہب لفظ و معنی و در عین حال روشنی و 
روائی ئرسندم . 


از جنسثھای دنگرھھم مطالب دی اس زمان حنمش ترحجمه اسقت ادران 








ادبیات در دورۂ مشروطیت ۲ ۶۱ 


امروز مترجمین زبردست کہ عم ز ہبان خارجی وظم زبان ادبی میھن خودرا خوب 
میدائند پیداکردہ وهزارھاکتاب درھر رشتہ بەفارسی ترجمہ وہا بھتر ین وجھیدر 
مراکزمجہزچاپ طبع و نشرشدہ است . 

مستو ان گفٹ مقدمة نثر جدید ہا نہفته باز گشت ادہی از آوایل عھد قاحار 
آغاز کرد ونوسند گان نثر سادہ موجز را بنثر مطنطن و عبارت پردازانه دم 
رتری دادند ومؤلفانی مانند میر زا ابو القاسم فراھائی در رسائلومنشات خود 
ور میرزامحمد تقی سپھر در کت۔اں ایخ التوارِخ و رضا قلیخان ھدات در 
(مجمعالفصحاع) و (روسةالصفاء) سخن فارسی را نسبت بسبِك مغلق نگاری گذشتہ 
صفایى تازہ بخشیدند و این روش بتدریج پیشر فت کرد وازآن سوی بحکم مراودہ 
ابرانیان با مغربزمین رسم ٹر جمه ھم ہمیان آمد و متثرحمان زبردستی مانند 
میرذا عبدالغفار نجمالدولە کہ از جمله ‏ رجمەھاِش رومان معروف لتلماك) 
بود ومز ین‌الدوثه نقاشباشی ومھندس الملك د میر زا اسداللہ خانمتر جمالسلطنہ 
و دمگران ترحمه ھای نفیسی از فرانسوی نا انگلیسی بھارسی فصیح کردند : 
ھمین عمل بالطبع در شیوۂ نوبسند گی فارسی مؤثر افتاد و در ھمان اوان آغاز 
انتشار روز نامشھہا٢‏ و مجلات عم مؤید رو شش نوەن گشت اا منکه در سپیدہ دم 
نہفته مشروطیت نوبسند گان نو پرداز اصلاح ط(ب نظیر میرذا ملکم خان در 
روزنامةُ <قانون؟ و سابر رسائل و میرڈا عبدالر حیم طالبوف در تألیفاقش : 
حاج زین العابدین مراغەبی در کتاب ٭سیاحتنامۂ ابراہیم ببکۓ؛ و محمد حسن 
خان اعتمادالسلطنه ور تآلیفات عدیدەاش راہ سیر نثر نوین فارسی را ھموار 
ساختند . 

اد ب‌الممالك فراھانی _ محمد صادق خان یسر حاح مسرزاحسن که معداز 
کسپب‌شہرت ادہی ‌لقب امیر الشعراء سیس عذوان اد بالممالك نافت بسال ۱۲۷۷ھجر ی 
قمری درقریه(کازران)اراك ناحیة فراہان‌بدنیاآ مدنیای بزرگش‌میر زامعصوم بر ادر 


میرزا اہوالقاسمقاثہمقام معروف بود. وی ازجوانیبتحصیل وتکمیللغت وشعروادب 


۶۳۲ تادیخ ادبیات ایران 


پرداخت و درنزد بزرگان و در باربان قاجار تقرب جست و ہمناصب مختلف رسید 
از ان جملە عمراہ امیر نظام حسن علیخان گروسی بحکومت کرمان و در ۱۳۱۴ 
بەأ ذربایجان رفت . در ۱۳۱۶ ھجری قمری مدرسەای جدید بناملقماليه درتبریز 
تاسیس پافت و ادبالممالك بنیابت ریاست آنجا تعبین شد و در ضمن روز نام 
ادب٤‏ را انتشارداد . سپس‌بمشہدرفت وبعد ہتھر ان آمد ودر نہضت مثر وطەخواھی 
شرکت جست ویس ازگشایش نخستین مجلس شورایملی ہمدیر بت روز نامڈُڈمجلس 
رسید پس‌از أٴن روزنامة (عراق عجم؛ راانتشار داد وبعد سردبیر روزنامه ھایران> 
کردید ۔ 

ارب‌الممالك ہسال ۱۳۲۶ قمری در تہران وفات یافت و در بقعة حضرت 
عبدالعظیم مدفون کشت . اشعار اوکه عمدہ ازقصابد وتر جیح بند مر کب است در 
معانیاجتماعی وسیاسی و وصفی وتحریض بہاصلاحات سرودەشدہ ونیزمانند برخی 
دیگر از نضتین پیشروان نہضت آزادی چون از بلند پروازی شاعرانه بستوہآمد 
بعنی پر و بالش در نتیجۂ مشاہدۂ کم و کاست دستگاہ مشروطیت که سنکہ آنرا 
بسینە زدہبود بسوخت پس بنایسرودن شعر انتقادیگذارد ودرقصایدی نظیر تر جیع 
بند با برگردان : 

دندهہ در خون حگر زد غعوطه باد لعنت بحنن مشروطه 

بمشروطہ ومثروطہ طلىان متجاوز تاخت . 

اہنتك ابیاتی ازبکی از ترجیع بندھای وطنی معروف اوکه در روزگار انقلاب 
مشروطیت زینت بیان سختر انھا و ورد زہاتھا بود بروجه نمونه نقل میشود . 

ان تر جح بند را شاعرسال ٭۰ موقع اقامت درخر اسان در تہنمت مولود 
مسعود حض٘رت خاتمالانبیاء ساخت و درآن مدحی نیز از یادشاہ وقت مظفرالدبن 
شاہ کرد . ۱ 

اببات ابنشعر حال یر ِشان‌کشور ونفون سگا نگان وانحطاطاخلاق دراواخرں 


دورۂ فاجار را می نماباند . شاعرمردم رااز غفلت و خمود سدار میساخت و بس از 


ادبیات در دورۂ مشروطیت ۲ ۳۳ئ۶ 


شحات تلٰلخی بناہ مصجو ند واز ہمامیں بزرکگ اسلامکە مخاطب اوست چارەمسجوید ۰ 


انث جند بند ازآن : 


برخیز شتر بانا ابر بند کجاوہ کز چرخ ھمیگشت عیان رایت کاو 
بگذر ہہثتاں اندر از رود سماوہ وز د دو مں نگر درىاچه ساوہ 


وز سینەام اتشکدہ بارس نمودار 


مرغان ساتین را منقار ور بد ند اوراق رىاحن را طومار در نبدئد 
گاوان شکم خوارہبگلزار چر بدند گرگان ز پی یوسف ہسیار دویدند 


اوخ زفروشنده درفا ز خریدار 


ماییم کە از پادشھان ہاج گر فتیم زان پس‌کە ازا مان کمر وتاحکر فتیم 

دیہیم و سریر ازگھر و عاجگرفتیم اموال و ذخایرشان تاراجگرفتیم 

وز پیکرشان دیہە و دہاجگرفتیم ماہیم کە از دریا امواجگرفتیم 
اند سهثہ نکردیم ز طوفان و ز تار 

درچین وختن ولولە ازھیبت ما بود درمصر وعدنغلغلہ ازشوکت ما بود 

دراندلی و روم عیان قدرت ما ہود غرناطه و ہشیليه در طاعت ما بود 

صقليه نہان درکنف رایت ما ہود فرمان همابون قضا آیت ما بود 


نام عنر و رسم کرم را بسزاوار 


امروزگر فتار عم و ہهححمت رنجیم در داو فرہ باخنّه اندر شش وپنجیم 
با نال و افسوس دران دی سپنجیم جون ذلف عروسان ھهمە ددجین وشکنجیم 


جغدیم بە وبرانه ھزارم بگلزار 
ای مقصد ایجاد سر از خاك بدرکن وزمزرع دین| بن خس وخاشاكبدر کن 
زین باك زمین مردم نایاك بدرکن از کشور جم لشکر ضحاك بدرکن 


۶۰۴ تادیخ ادبیات ایران 


از مغز خرد نشمُہ ترباك بدرکن اہن جوق شغالان را از تاك بدرکن 
وز كلّهُ اغنام بران کر کٹ ستمکار 


افسدوسکە ان مزررعهة را ا گر فتہ دھقان مصست زدہ را خواں‌ک5ر فته 
خون دل مارنگك می ناں گرفتہ وز سوزش تب پیکر ما تاں‌گرفته 
رخسار نر گو نہ مہتاب گر فتہ چشمان خرد پرده ز خوناں‌گر فته 


ثروت شدہ سماىه و صحت شدہ سمار 


چون ‌خانەخداخفت وعس یماندزرفتن خادم ہی خوردن شد وبا نو بی خفتن 
جاسوس بس بردهہ ہی راز ٹھھُن قاضی ص4۵ حا در طلب رشوەگرفتن 
واعظ ءفسون گفتن وافسانه شنفتن نه وقت شنفتن ماند ونە مو قع گفتن 


وآمد س ھمسانه برون از دِس دبوار 

طالب اوف ۔- حاح ملاعبدالرحیم طالہوف داطالیزادہ گرزند استاد اموطالب 
نجار تبر یزی بسال ٢٥١‏ ٢قمری‏ درتبریز بدنیا| مد وبەتحصیلات پرداخت ٠‏ درسنین 
جوانی بەتفلیس رت سیپس در قصمد تمر خان شورہ مر کز داعستان ففقاز مسکن 
حجست . در سنوات اقامت در روسدهہ تحصیلات حود را ادامه داد و کت و ادسات 
روسی و فارسی زمان خود راباولعی خاص مطالعهہ کرد و تالیفاتی ارز ندہ نظبر 
2( گتاب احمد٤)‏ د5 (مساكالمحسۂین> و (مسائل الحیاة و برخحی تر حمەھا نظمر 
(اھیلثت فلامار ون انتشار داد : طالمزادہ نم سادۂً شردن وحا لب دارد و مطالب 
او بطور کلی اجتماعی است و بیشك در روشن کردن افکار مردم ابران در آستان 
انقلاب مشروطیت تائیری بسزا داشت . وبرای عضویت نخستین مجلٰس اعران از 
آذرہایجان انتخاب شد ولی نتوائست شر کت جوید وسرانجام بسال۱۳۷۸قمری در 
تمرخان شورہ برحمت آیزدی پیوست . 

ابوالقاسم عادف ۔ ابوالقاسم عارف قزو بنی درقزوین بدنیاآمد پدرش‌ملاہادی 
نام داشته و از فحوای شرح حال عارف معلوم مسشود وکمل مجلس دودھ عارف در 


سیر 


اوا ہل جوانی بای من واعظان و روص خوانان می نشست قر دبیحه لطہف و اواز 


ادبیات در دورۂٴ مشروطیت : ۶۳۱۵ 


خوش مابە دارش اورا بسوی شاعری و رندی وبزمآرا بی کشاند درانقلاب مشروطه 
بتہران رفت وہا مشروطه خواہان ہم مرام وھمگام شد و بساختن اشعار وطنی و 
انقلاہی ہر داخت ودرکنسر تھای متعدد ا نہارا باصدای سحارخود ہر خواند ودرافکار 
واحساسات مردم أئری سزا کرد ۱ 

عارف درنتیجۂ بہمخوردن اوضاعکشور وآغاز جنگ اولجہانی و لشکر کشی 
روس وانگلیس وعجزاحمد شاہ و دولت او ناچار ہا شمارہای ازسایر آزادخواھان 
۶ ھجری قمری بەترکیە پناہ بردو غزلیات و تصانیف دیگر وطنی مھیج در 
آنجا ساختکە دردبوانش‌مسطوراست او چھنذ رعارفرادر تصنیفھایى او باہد جست کہ 
با رت روح رھائی جو وحس دردناأک و ذوق عاشقانه تحت شر عظٔیم ممہن ہر سنّی 
می ساخت وباآواز دلکش کوش نواز خود میخواند عارف بی گزاف‌استاد موسیقی و 
تصنىف با ترانه بود ونوا وناله ھجان اور او در اعماق قلوں مردم این سرزمن 
تائیرمیکرد . عارف آخر بن پنجسال عمرخود را درھمدان سپری کرد ودر آنجا عم 
مانند همەحا سخانمان بود و ازمھر وباری دوستان فداکارش زند گانی ممکرد تا 
ابنکه در بہمن‌ھاہ ١١۱۳شمسی‏ درانحا بدرود زندگیگفت وجان بجانآ فر ین سیرد 
و درصحن‌بقعة اہن‌سینا بخاك سپردہ شد . 

دبوان عارف اولین ہار باھتمام مؤلف د کتر رضازادہ شفق ہزحمت تمہام 
گرداوری و ہا دستیاری سیف آزاد در مطبعة نامیسردہ در برلین بسال ۱۳۴۲ 
ہجری قمری چاپ شد از چاپھای خوب و کاملتر جدید ان چاپ تھران ۱۳۲۷ 
شمسی است . 

رو ین اعتصامی - درمیان شاعران زنکەتعدادآن نسبت بشاعران مرد در 
درتار یناد ببات ما بسیار ڈمست شاعریذوقمند وشبریبن بیان وصاحبنظرما ندپرویلن 
اعتصامی باشوده نا سسار نادر ونایاں بودم اُست . 

برونن بسال۱۲۸۵مجر یشمسی در ىك خانوادہ علموادب در ٹتمرەز بدائما مد 


درا ںٰ تار وخ بدر دانشمندش دوسف |عتصامی در ٹمرسش نورسندگی وادب! موزیدسهھّة 


داشت ٠‏ ژروان درمحضر یدر نحصیل علوم کرد ٠و‏ یس از انتقال بتھران دبیرستان 
دخترانهُ امریکائی را بپابان رسانید و با ہکی از خویشائش ازدواح کرد وبا ھم 
ہەکرمانشاہ رفتند ولی دوماہ وم ازان وضعمت نگذشتەکار بہجدائی کشمد وہروین 
بااین زناشوئی ناکام بد فرجام بتھران بخائه پدری برگشت وباز ہامور مطالعەوعلم 
وادبں پرداخت مدتیھم در دانشسر ای عالی بشغل کتابداری منصوب شد درتمام این 
مدت معمولا ملول وکم سخن و ذوق زدہ بنظر میآمد و ہسیاری از آ نان کہ بااو 
برخورد داشتند ھرگزمتوجەنبودندکە در ورای خموشی وخمودی ظاہری اوھمچو 
کوھی ا تش فشان خاموش شدہ شرارەای مایەدار نهفته است و بث روز ان آتش 
باطنی را او بزبان اشعار آ ہدار آتش بار تعبیر وتحر بر خواعدکرد. چندی نگذشت 
که اولن محموعة اشعار پروین بھمت برادرش بسال ۱۳۹١‏ شمسی انتشار یافت و 
بیدر نگ شیوائیآن اشعارجلب‌نظر شعرشناسان رانمود ودیوانش چندین بارچاپ 
شد ونشیدھای|جتماعی او درسر اسر | یر ان خاصہه محافل ادہی ز نان ورد ز ہا تھاگردید. 

درباب شیوۂ شعر اومرحوم ملكالشعراء بھارضر آمد گو ند کان معاصر در 
مقدمەایىکە بدبوانش نوشتہ چدن گویبد : 

دا ین دہوان ترکیبی است از دوسبك وشیوۂ لفظی ومعنوی|میختہ با سِکی 
مستقل کی شیوۂ شعرای خر اسانست خاصەاستاد ناصرخسرو و دنگر شوۂُشعرای 
عراق وفارسی ہویژہ شیخمصلحالدن ‌سعدی وازحیث معانی نیزمبین افکاروخیالات 
حکما وعرفاست . وا بن جملہ ہا سبك واسلوب مستقل (کە خاص عصر امروزی و 
بیشتر پیرو تجسم معانی و حقیقتحوئی است) تر کس یافته و شوہ بدیع بوجود 
آوردہ است.؟ 

اشعار پروین مر کب ازقصابد ومقطعات است . عفردات ومثنوی ہم سرودہ 
است. پروین درشعرخود بش ازلفظکه از نظرفصاحت بخوبی از عھدآان برآمدہ 
بمطالب و ھدفھای عالٰی انسانی و مسایل مھم اجتماعی پرداخته و دردھای جامعه 
بشری را ہاتمام رسابی بسلك سخن کشیدہ و غمہا وکدور تھا و بیچار گیھای فرز ند 


ادبیات در دورۂٴ مشروطیت 7 ۷ ۶ئ۶ 
۱ دی را با تا شس وتائیر وافی بیان کردہ و درمقام چارہ جو یی جر پشتیبا ی وانس 
و شکسابی و فضیلت راہ چارەای دنگر بیدا نکردہ است . بندھای نغز عواطف 
انسانی ماننک مہر مادر وعشق ناکام و غمہپای دلگداز دردمندان در آن نغمەھای 
دل جلٰوہ دادہ ُست : امن معانی ازعناوەن ومتون اشعار او مائنند : سفراشكث - الف 
حق - کعمهة دل ۔ گوھر اشك - روحآزاد - دند٥‏ دل ۔ نغمة صبح ۔ و ساس فطعاتئش 
بہداست : 

دراشعاریروبن ائدیشہ وخرد ازطرفی وشور وھجان ازطرف دبگرھربك 
سهمی دارد خودش دراعن دومعنثی دراہھدانامة حود چننگفته : 

طس هد ىه فکر وشعررا بةەددر بزرگوار خودم ثعد یم میکنم؟ : 


چارہ را در خودداری و غمگساری مبیجو بد وگوید : 


کنج قفس چو نت سند شی چو ںٰ گلشن استمر غمشکیبار ۱ 
۰ ہم جے 6 
شکاف 202 را ۲ بسین| نله ہی مھری زهانه رسوا را 


دراین شعر واشعار مشابہ درھرفرصتی از الام زندگی یاد میکند وشاید در 

اییاتی نظیں این بیت : 
ظلمست در بك قفس افکندن مردار خوارو مرغ شکرخارا 

عحجتب اشکه پروین ہا چنان شور و هیجان درون بظاھر سراسر خاموش و 
آرام ہود . وفات او در عین جوانی بتاریخ ۱۳٣٣‏ شمسی در تھران اتفاق افتاد و در 
قم درمقبرة خانوادگی جوار پدر مدفون کشت . 

ازنھضتہای مہم درنثر نو ین فارسی نهذت نثرانتقادی است که ظرف نیمفگرن 
اخیر توسعة خاص پیدا کرد و بیدر نگك روبتکامل رفت . شاید بنیا نگذار این روش 
خاص انتقادی خاورشناسان المانی مانند (نلدکە) و انگلیسی مائند (ہراون) و 


امثال انان ازسابر ملتھای زرگك را بتوان ناممد . دانثشمندان ران در ادن ای 


ذ۶۰۳۰,۸ ١‏ تادیخ ادبیات ایران 


باقتبای وتکمیلآن روش گامھابی بس فراخ برداشتند والبته از طرز انتقاد علمی 
قد یمی ادب اتزای واسلامی ھم برخوردار ہودند . 

راف امثٹال سکفیت از زمر ور گڈنتگان میر تا مخبدغخات قْڑو تی را 
اوھ ور راف ا2 حرقسھ اتی حصرسی داعرقاق جا ز۳ 
درابن سنوات ہر حمت ا ہی پیوستند مانند رشید یاسمی د ملكالشعرای بھاد د 
عباس اقبال آشتیانی و دھخدا د سعیدتفیسی دسیدحسن لقی زادہ و کرات در 
ابن‌رشته خدمات بس‌مھم انجام دادند درنتیجه مساعی ‌!ایذنکونە مردان ومردانی که 
زندەآند صدھا بلکه ھزارھاکتاں نظم ونثر فارسی ازخطی : چاہی در تمام رشتەھای 
علمی وادبی مورد توجه فرارگر فته وہدست چنن افراد فاضل ز بانشناس ادب با 
بھترین وصحیح تر ین وجه درعالم ادب‌کشور ھا انتشار افته و در واقع ادن اقفدام 
بل رستاخیز ادہی کرد ا بر آٹاز نظم وگ ای و ظطاسکی وہلی گٹور را 
احیا کرد . 

اہنك از چندی از اہن سخنوران کە پس از خدمات شابان بە ادب فارسی 
در ھمین روز گار ما رخت از این سرای فانی ہرہستند ذ کری بہ اختصار ہمیان 


سک 


میں ئل 

فروغی ے ور وق 2.7 کا الات فروغی فرزند مرزا محمد حسین عم مرد 
سیاست بود وھم مرد ادب . سالھا درنمابندگی مجلس و وزارت و نخستوزبری و 
وزارت درہار خدمات ہرجسته ہملك وملت انجام داد . فروغی ہا اغتنام عر فرصتی 
درعالم علم وادب قدم زد وبنشر| مار ادہی وحکمت پرداخت .کتاب او درفلسفہ ہنام 
(سیر حکمت در ادو پا> وکتا بہای ‌فلسفەسقر اط وتنقیحو طبع برخیدبوان‌ھا مانند 
گیاع سعدی نمز تر حمة طممعات شفای اہن سینا حمله نمودار تعمق اوسکات الٹو او 
درعین سادگی مین و شیربن اُست . 

سای راسف مع گھتاتاے اتر 1ت افحتری اتا نافر یہ طف وصرت 


عار فا نە که درامور تاتع سن افراط وَتفر بنطراہ مىانه بہدامیکرد ۰ در محر أن‌سیاسی 


ادبیات در دورۂٴ مشروطیت ۲ ٣۳پ‏ 


ابران ہسال ۱۳١‏ ھجری شمسی وکنارہ گىری اعبحضرت درضاشاہ گبیر و 
جاوس اعلبحضرت محمد رضاشاہ آر یامھر زحماتی وافر کشند و در راہ سامان 
بخشیدن بکارھا تداہیر بکاربرد وسرانجام ہسال ۱۳۷۱ درگذشت . 

محمد قفزوینی ۔ میرزا محمد خان قزوینی فرزند میر زا عبدالوہاب از 
پیشوا بان محققین جدہد ایران محسوب است . پدرش عبدالوہاب قزوینی مکی از 
مؤ لغان ونام داشو دان6 بود . 

محمد فزوینی پس از فرا گرفتن علٰوماسلامی وبخر درادبیات عر ہی وفارسی 
بمغربز من سفر کرد و در انگلستان ہا خاورشناس ( ہراون) معارفه بہداکرد و با 
تشویق او و ادارۂ اوقاف ھگیپ؟ بتصحیح و نشر کتابھای ادبی و تاربخی اسران 
بر داخت وی رشتہ تالىفات مھم مائند لابالالىاب و چھازمقال٭؛ جھانگشای 
جو بنی و المعجم ونظایر ا نرا از روی تحقیق وتبم و دقتکاملی که روش أو بود 
تصحیح وطبع کرد .ا ندانشمند در روش ونھضت نون |نتقاد ادہی درا یران نخستن 
گام را برداشت . ولی وی از انگلستان بفرانسه رفت و درسنوات جنگ اول در 
برلن بەآزادبخواعان ابران بموست سرانجام بتھران‌آمد وعضویت فرہنگستان 
اەران را بذیرفت تاانکه ہسال ‏ ۲۶٢۱۳شمسی‏ برحمت خدا ہیوست . 

زشید ہاسمی ‏ غلامرضا رشید ماسمی نیز ازنووسند گان عصرحاضر ای۔ران 
محسوب است . طبع شعرداشت ونثرش روان وپخته ہود درتاریخ و ادبیات ایران 
مطالعات زباد بعمل آورد . مقالات تحقیقی او و مقدمدھائی کە مانند شرح احوال 
ابن یہمین وسلمان ساوجی ومسعود سعد بدیوانھا نوشته جمله دلیل تتبع اوست . 
رشمد استاد دانشگاہ تہران وعضوفرہنگستان ]بران بود درمباحثات علمی سنجش 
وبردباری بکارمیبرد و درعرمورد راہ میانه را برمیگزید . 

بدرشمحمد ولخان‌گورانی کرمانشاہی وخانوادەاش خانوادۂ شعروادب بود. 
جحد مادری |اوشاعزادہ محمدباقر میرز اخسروی ازشعروشاعری بہر ای بز رگا داشت. 


رشد درادب وتاریخ مطالعات ممتد کردۂ بود . 


2۳۰ تاریخ ادبیات ابران 


بسال ۱۳۲۷ موقع تدریس در دانشگاہ تہران دچارحملە قلبی شد تا ایہنکە 
در ٣۱۳٣۳١‏ شمسی درتھر ان رخت ازايِن سراأی بر ست . 

ملكالشعر اء بھار - محمد تقی‌ملك الشغراء بھارہسال ۱۳۰۴ قمری درمشھد 
چشم بجہان‌گشود . پدرش میرزامحمدکاظم متخلص بصبوری ملقب بملكالشعراء و 
پسرمحمد باقرکاشانی خود اھل شعر وادب بود . 

نخستین تحصیلات ادبی بھار درپیش پدربود و این ادپ آ موزی و مطالعات 
را رفتنەرلمه دڈزونی بخشد وت وایسین روز گار زند کی خود کہ بسال ٭٣۳٣۱۳١شمسی‏ 
در تھران بیابان‌آمد ادامه داد واز نظر وسعتاطلاعات ادبی وتاریخی در ردیفاول 
دانشمندان ابران فرارگرفت شکفت آنکه با انسکه زان خارجه نمدانست با 
کنجکاویوبررسی کە روش اوہود پہوسته بآ خربن‌وتازہتر بن‌تحقیقات خاورشناسان 
آگاھی داشت . زندگی بہار را مائند شعرش میتوان بدوبخش کرد سیاسی و ادبی . 
نخستین روزگارعمر اومصادف بود ہا انقلاب مشروطیتکھ ازھمان ایام سھمیمؤئر 
بعھدہ گرفت وازطریق شر کت دراجتماعات و سخن‌آرا بی ہنظم شیرین ونثر شیوا 
در را آ زادی ابران‌گام برداشت . 

سال ۱۳۲۸ قمری درمشہد روزنامة پو بھار و در ۱۳۳٣‏ مجلهُ دانشکدہ را 
انتشار دادہ و ہسال ۱۳۳۵ از مشھد بنمابند گی مجلس سوم انتخاب شد. سپس 
بعضوبت فرھنگستان ابیران درآمد و در آن جا بین افراطیان طرفسدار فارسی 
سرہ و عربی ماٴبان راہ میائه را انتخاب کرد . وی بسال ۱۳۲۴ شمسی بە وزارت 
معارف رسد . 

بھارھمانطور کە اشارت رفت ھم درنثر فارسی ‌|استاد بود وھم درنظمومقالات 
ادبی ومقدمەھاب یی که ہکتاب معروف فارسی نظبر تاریخ سیستان نوشت و تآلیف 
سودمندی کە بنام سبکشناسی ہوجوداورد جمله نمونەھای سك نثر روان مخت 
اوست . از شائزدہ سالگی بەآ وردن شعر برداخت وھمان اوقات لطف فریحے و 


باربك اندیشی خود را عیان ساخت و خود بنغز گوبی خود پیش از ہمہ پی برد 


ادبیات در دورۂ مشروطیت ۰ ۶۰۴۱۲۱ 





و چشن گفت : 
بخرد سالی ان سان چکامه ہسرایم 
کەسالخوردہ سخندان سرودنش نتوان 
شعر بہار را ازنظر موضوع ممتوان بەسیاسی وانقلابی واجتماعی و انتقادی 
واسات شورانگیزعاشقا ٦‏ تقسیم کرد کہ بشکل قصىدہ وغزل ومسمط وتر کس بند 
وثرجیع بندسرودہ شدہ. شاعر درسخن خودسیك قدما مبخصوص سرك خراسانی را با 
استادی تمام بکار انداخت وشیوۂ امثال فرخی وھمنوچھری وناصرخسرو رازندہ 
کرد . در بعضی قصیدەھای اوليه مدح پیامبر اسلام و ائمةُ کرام را مورد نظر 
قرار داد و در مر ػ مظفرالد بن شاہ و جلوس محمد علیشاہ کە در ۱۳۲۴ قمری 
اتفاق افتاد چنینگفت : 
شاھی ہمیان آمد و شاھی ز میان رفت 
صدشکر کە انآ مدوصدحیف کهآنرفت 
از قصاسد سیاسی و انقلابی بہار عواطف میپنی و خشم شاعر ئسبت بنفون 
نامشروع گا نگان بیداست بسا در قالب شعر قدیم تر کسات زسای جدید را با 
معانی نوین ہر |میخت و شعر دری را رونقی خاص بخشید از مسمّطہاى معروف 
اوھمانستکه بتاریخ ۵ لممری درتارىخ اعران‌سرودہ وابىنك برای نمو نەمطلع 
ومقطعآن نقل میشود . طرف خطاب محمد علیشاء قاجاراست : 
پاسبانا تا بچند این مستی و خواب گران 
پاسبانرانیست‌خوابء ازخوابسر بر دارھان 
كله خود را نگر بی پاسبان و ہی شبان 
بکطرف گر ػك دمان و بکطرف شیر ژبان 
آن‌زچنگ این ربا بدطعمه ابن ازچنگءۓ آن 
عربكآ لودہ زخون ابن رمہ چنگك ودھان 


۶۴۲۲ تادیخ ادبیات ایران 
باسبان مست و گله مشغول و دشمن ھوشیار 
کار ہا یزدان بود کز کف برون رفتست کار 
اہنھمه آثار شاھان خسروا افسائه نست 
شاہ را شاھا گزیر از سرت شاهائه نست 
خسروی|ندرخور ھرمستوھردیوأنه نیست 
مجلس ‌افروزی زشمعستآر ی از پروأنەنیست 
اہك این ك کدخدا ہی جز تودراین خائه نبست 
خانەای چون خانه توخسروا وبەرائه نست 
خیز و از دادو دہش آ بادکن این خانه را 
واندك اندك دور کن از خائنەات سگانهہ را 
از اشعارپندآ میز وسیاسی وانقلاہی بہارمیتوان تا حدی باوضاع کشور در 
سنوات انقلاب مشروطه وسیاست خارجی ووضع دولتھای وفت پی برد . 
از فصابد شواو بند ا میز وعمرت‌انگز شاعر دماوندنه) اوست که با ان 
مطلع آغاز ممکند : 
ای دیو سپید پای دربند ایگنیدگتی ای دھاوند 
دبوان بہار در دوجلد بزر گك بہمت برادر و دستیاری فرز ندان و داماوش 
ہسال ۱۳۴۴-۴۵ شمسی بامقدمەای درشرح حال شاعر درتھرآن انتشاریافت . 
عباض اقبال - عباس اقبال آشتیانی در زبان و ادبیسات فارسی و تاریخ از 
استادان مبرّز محسوبست تحصیلات عالی را درابران و فرائسه بجای آوردو در 
دانشسر ابعالی سمت‌استادی داشت . عضو ہہوسته فرہنگستان ایران بود . تألیفات 
اومانند مقالات ادہی و تاربخی وکٹا بہا بی نظر (ناریخمغول> و زوزر اػیسلاجقہ> 
وغیرہ مثال تحقیق‌ومطالعةُ دقیق ونمونه انشایروان وفصیح فارسی ‌|است . در۱۳۲۴ 


شمسی محلة اد ٴ۵ 


یىی جرباد مار را اسیس وازآن دومج دورہ انتشار نافت کہ مقالات 


ادبیات در دودۂٴ مشروطیت ۰ ۶۴۰۳ 
فاضلانه وموشکافانه در ہر دارد . 

اقفمال از میشروان نثر انتقادی و روش تحقیقی زمان ما بشمار میرفت . 
مر گك نابہنگام او در شہر رم ابتالیسا بہسال ۱۳۳١‏ شمسی اتفاق افتاد و جسدش 
بتھران انتقال دادہ شد . اقبال درمبان گوبند گان بزر گك ابران بەسعدی سش‌از 
عمه ارادت میورزید . 

دھخدا - علی اکر دھخدا بسرخان باباخان فزوینی بسال ۱۲۹۷ قمری در 
تھران متولد شد . در آ غازانقلابں مشروطمت با زادیخواهان بہوست و درآن‌نھهضت 
شر کتی مؤثر بعھدہ کر فت در روزنامة انقلانہی و ساسی وصود اسر افیل> کہ 
ہسال ہ١‏ ۳٢قمری‏ بامدیر بت می رز اقاسم‌خان انتشاریافت دهخدا بكسلسلہ مقالات 
سیاسی وانتقادی تحت عنوان لچرند و رد نوشت وی نمابندۂ مجلس و چند 
سال رئیس مدرسة حقوق و علوم سیاسی ہود . غیر از نثر نویسی طبع شعرداشت . 
قررت بیستسال اخیرعمر خودرا باتر جمه وتألیف ومطالعه وتحقیق گذراند از آثار 
مہم وارزندۂ اوکتاب ھامثال وحکم) و دالغت ام64 است کە درنتیجهە بیست سال 
تفحص گر دا وردہ واکنون توسط مجلس شورابملی درکارانتشار است . 

دھخدا درترجمۂکتب‌مھم فرانسوی نظیر 9روحالقوانین) منتسکیوواعظمت 
وانحطاط رومان 7 لف (گسسن) نیز تصحیح دنوانھایشعرای بزرگئ مانندحافط 
وسید حسنغز نوی وناصرخسرو رنجھا برخود ھموارساخت وازھمه بیشثر درتہیە 
وتدو ین وتکمیل لفغتنامه زحمت‌کشید. دھخدا ہسال ۱۳۳۴ شمسی درتھر اندرگذشت 
وشرح حال مفصل او در جلد مقدمۂ لغتنامه مندرج است . اینك برای نمونه از 
شعر دھخد| مسمط معروف پنج بندی اورا که دھخداا نرا دراثر دیدن ھمکارجوان 
مقتولش‌میرزا جھانگیر خان درخواب پس از بیداری ازآن خوابآشفته درسویس 
سرودہ نقل میکنیم : 


ای مرع سحر چو ان شب تار مگذاشت رز سر سہاہ کاری 


وزنغمۂ روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری 


بکشودگرە ز زلف زر تار محبو به نیلگون عماری 
مزدان بکمال شد یدہدار و اھربمن زشترو حصاری 


اد ارز شمع مردہ عادار 


۲ 
ای مونس پبوسف اندرین بند تعبیر عیان چو شد ترا خواب 
دل یر ز شعف لب ازشکر خند محسود عدو ہکام اصحاب 
رفتی بربار و خویش و پیوند آزادتی از نسیم و مهتاب 
زان کوہمه شام ہا تو ىك چند در آرزوی وصال )ا حتابں 


سکر 


0 
چون باغ شود دو بارہ خرم ای بلبل مستمند مسکین 
وز سنبل و سوری و سیر غم آفاقٰ نگار خاهڈ چن 
گلسرخ وبرخ عرق ز شم تو دادہ زکف زمام نمکین 
زان نوگل سشرس که در غم نادادھ نار شوق ٹسکن 


در سردی دی فسردہ بادار 


۴ 
ای ھمرهہ تبهة بور عمر ان رگذشت چو ان سن معدود 
وان شاہد نغز بزم عرفان بنمود چو وعد حوش مشھود 
ور مذبح زر چو شد بکیوان ھر صبح شمیم عئبر و عود 
زان کو مگناہ فقوم نادان در حسرت روی ارض موعود 


یر باد یه حان سیردہ ادار 
۵ 
چون گشت ر‌ و زھانه آباد ای کودكد دوره طلا ہی 


وز طااعت بندگان خود شاد مگرفت ز سر خد] خدای 


ادبیات در دورۂ مشروطیت ْ ۶۴۵ 


رسم ارم نەه اسم شداد ٰ کل سو ا2اہ جا 
5س کہ ان تم حلاد ماخوذ بحرم حی شناسی 


صر 


تسنیم وصال خوردہ بادار 

قر اب - از نثرنو سان فاضل واستادان قابل عصر کی ہم میر زا عبدالعظیم- 
کات رت الات اسفکھ و اس و لافعة اکشرتر اھظطٌست. 
اتارافی سودمند مائند تالےفات او در دستوڑز ران قارسی معروفست مقدمدەھای 
فاضلانة او 2-7" ادہی ما نند| نحه 0-2-0 ن سعدی و به کا مات او المعا ان ضرا 
نوشته مقام علمی او را عیان می سازد . قر یب با شمارەای ازھمز مانان و ھمکاران 
َافَتت ماق سیف پہمتیانزر رات ڑکا گفارآق جرقت فارمی ترینوز 
فا اسر اھ کات سر ا 00900 خسن یر آت انا اتا متا رق 
یں سار ھرکے شر اس اتا مرزی آاظئات ارد امرت: 

ره سی سراف و ہو بی ات بت اق قاع فھر کافر ری 
نست خ نو اده ذھمسی بە ىر ھان الد بن ن نفےس ہن عوض طظست معروف کرما کی ورن: نہم 
فسر یمر یں رش سر زآغلی ات رخان ناظمالاطماء نام دای کے ہم خودش و 
ھم دسر اک اہھل فضل وادت دو دند و افہت رحعت دعنی مؤدب الدوله سی 
ازطبیبان فاضل و ادب پرور محسوب‌میشد . سعیدنفیسی درتاریخ وادب |پران‌عمری 
مَطااعڈ وتحقيیق کرد ۱ زبان فراشة رأاھم سارخوں معاکت انان أآزتر حمه د 
مقدمەھا وحواشی وتألیفات ازصد فزونست مقالات ادبی وتحقیقی اوہمبھمان‌تعداد 
اسقت 7" رسی وشیوائی استاد بود . درفراوان نویسی وسھولت|نشاء نظیر 
عالات حا کاو مات لت رطللی بر رنکگر ار جرد اس راس رك 
سرمشق اھل دانش تواند بود . 

سصصقے 7077 کک ایکاھات لاس ےج ا کان اہ عق 
خاور وباختر نیز ازھند وپاکستان وافغانستان ولینان وفرانسه برای تدرس دعوت 


ممشد وعصّوىثت فرس ےنات وشورای فرہھنگی را ھم دامع درتمام عمر خود چجه4 





۳ٗ ۴ئ۶ تاریخ ادہبیات ابران 


درتندرستی وچهەدربیماری ازکوشش ومطالعه وپژوعش دمی رام نیافت وطیسنوات 
اآخیں در عین رنج بردن از تنگی نفس کارعلمی راادامەعمبداد . آخريین تالیف 
بزر آك اوک قریب یکسال قبل از وفاتش شروع بجاپ کرد موسوم است بە 
<٭(ثار یخ نظم و نثر ددایران و در (بان فادسی تا یا بان ڈرن دھہم ھجریى> 
در دوجلد . نفضسی کە غالبا درہاں خوبشتن بااعتماد وسکروحی سخنممگفت شابد 
برای اولین بار در مقدمة ا ن‌کتاب اظھار باس و ملال کر دہ وگفته است : <نمیدانم 
ناتوانی حان‌فرسایکهە چند ستگر فتا را ام مرا محال خواھدداد دنمال کار را؛ گرم 
و باین روزگارکه درا نیم برسانم با نه؟ ٥‏ 

افسوس روزگار دل ا زار مجال باونداد ون نوسندۂ چبرەدست کھ بہترین 
نمو نە نثرجد‌ید فارسی را بدست داد دست ازاەن جہان فانی ہشست ومکٹنمه شب 
1 آ نماہ ۱۳٤٣١‏ شمسی حان بحان ا فرن سیرد 

سید حسن لقیذادہ - از تقیزادہ نامی ہمناسبت ذکر از مجلہ لاکاؤ٥٥‏ بردہ 
شد . وی یش از زمرۃ کوچائگ ف وھند گان ودانشمندان عالم ادب عصر حاضض 
اەران دشمارست سیدذجم ن سال ۵ مھ ری ذمری دو مر رز بدانیاا مد . بدرش 
سمں تی ازعلمای محتر ما ن شھر محسوب میشدہ . از اوایں‌جوانی بەهتحصیلعاٰوم 
اسلامی وطب ونجوم یرداخت ودرمدارس جدید تبربز یعنی لقماٌ-ه و دارالفنون 
٭ظفری بّدررس علٰوم حدا ید تعن شد و در ضمن زبان فرانسوی و انگلسی ھم 
فراگرفت. درتبر ‏ زکتابخانة تربیت ومجِله ”گنجینە فنون٤‏ را اسیس کرد در۱۳۲۳ 
بەقفقاز و بیروت واستانبول وقاھرہ مسافرت کرد و درا نجا ہا جرجی زبدان مدیر 
محلها×لھلال>“ وبامفتی نامدارمصر معنی شحخ محمد علدہ ملاقات کرد بس ازرػگشت 
باىران وفعالیت در راہ انقلاب مشروطمت در۱۳۲۴ ھجری فمری ازتبریز بوکالت 
اولین‌مجلس شورایملی بر گزیدہ شد وہس ‌از ان چندین بار دبگر بعضوبتمجلسین 
شؤرا وسنا انتخاب شد و ہمناصب مہم دولتی مانند وزارت فواید عامه و دارابی و 

















ادبیات در دورۂ مشروطیت ْ پمپ 


او عضویت و ریاست سنا بود . 

مالک دای عاحی سید او تر ان ا اکا لاک سر سے ما مطا ا نیرز 
درتمام فرصتھا وفاصلدھا ادامه یافت . تألیفات مہم او از نخستینکتابچۂ تار بخی کہ 
بسال ٣٣٢٣‏ قمریدر تہر یز چاپسنگی خورد وعنوانش٭تحقیق احوا لکنو نی !ران 
بامحا کمات تار بخی)> بود تابرسد بہ وراز پرو یز ٹاچنگیز) د تار یخعر بستان> 
و وثار یخ انقلاب مشر فطیت)٤‏ ؛ <(بست مقالة تقی زادہ> ہ ممانی و دین او> 
ومقالات سیاسی واحتماعی وادنی درمجلەکاوہ ہر این (٢۱۹۱۵-۱۹۲میلادی)‏ ومقدمة 
کتابھابی مائند ذنوان ناصرخسرو جمله نمایندۂ دقت و تفص علمی است . مقالات 
اودرمجلاتوجر اید و نطقھا وخطابەھایى !و مہمتر ومفصلتر تا نستکە‌ درا نمختصس 
" " . شناسانی عمیقی نسبت بعامای اسلامی وخاورشناسان وتمدن شرق وغرب 
داشت . دقت وافر درمطالعه و نقل مطاب ازخواص اوبود. تقی‌زادہ سەشنيه شب 
ھقہم بھمن ۱۳۴۸ شمسی در تھرآن بر حمت آبرزدی تووستاان 

بد یع الزمان فر ودانفر- بدیعالزمان در قرنة بشرو یه خر اسان بدنیا آ 
پدرش مردی وارستہ و روحانی بود . تحصیلات اولیة اسلامی را درا نجا آغازکرد 
و بعد بمشہد رفت و درحوزۂ درس علٰماء و ادبای آك شھرمانند امب نیشاہبوری 
علوم اسلامی را فراگرفت در۱۳۴۲ عجری قمری بطھران‌آمد وا کتساب علوم و 
مطالعات ای خودراادامه داد 

در ۱۳۰۵شمسی درمدرسة دارالفنون وسال بعد درمدرسه حقوق بمعلمی فقه 
وعر ہی ومنطق یرداخت در ۱۳۰۸ شمسی ہمعلمی فارسی در دارالمعلمین عالٰی تعیین 
شد وبتدریج انان اىتات فارسی ڈاھفھر ایق غا نی داستاء ران گت تا اوت کو 
ور یاست +٣‏ معقول ومنقول تعن شد و ٣۶‏ وران سمت رود. 

فروزانفر در خطابت و کتابت زبردست بود و در علم رجال و تحقیق احوال 
پر کاری وکنجکاوی خاص داشت . مطالعات او درتاریخ ادہا وشعرا بخصوص درشرح 


حال وتفسیراقوال مولانا جلال الد ین وشیخ عطار نمو نهُ تحقیق است . فروزانفرشەر 








۳۶۴۰۸ تاریخ ادبیات ابران 


2 میسرود وآ نچه ازاشعار او ہست بہتربن نمودار سك خر اسانی بخصوص سبكث 
ناصر خس رو است . مرڈڈاو درھر کٹ دخترششاھد شىوای سوز وسازصمیمانةاست . 

تألےفات فروزانفر مانند سخن‌وسخنودان دشرح مثنوگ و شرحاحوال 
عطاز وم) خدذ قصص مثنوی ونظا درا نھا جملەنمابندۂ روش‌تحقیقی ومقاسەو تتبع 
علمی عصرحاضراست کہ دریبك نثر روان معنیدار استوار بسلك تحرپر درآمدہ 
است . وفات استاد درتھران بتا ریخ شا نزدھم اردسىسھغتماہ ٣۱۳٣۹‏ خورشدی اتفاق 
افتاد . دراواخر عمرر باستکتابخانڈسلطنتی راعہدەدار بود . وی عضو یت فرھنگستان 
ابران وشورای فرھنگی سلطنتی را ہم داشت . 

محمد معین ۔ آخرین بادداشتہای سا لحاضر ۱۳۵۰ ہج ری شمسی کہا نشاءال 
سال یا بان چاپ !بن کتابست- ازخبر یا بان ز ندگا نی مصون نماند ومر غ ساہبال مرگ 
ہر أ ن‌سایەافکند وپیام مر ك محمد معینرا کە درت رماہہ ٢٣١‏ اتفاق افتادیر خواند. 

با ,بان 


٢ 
۵۳۷ , ن٣۶‎ ,۲۰ آباقاآن , ۹خ‎ 
۴۲۳ : آ یش خاتون‎ 
آتش (دکٹر احمد) ؛ ۴۴ ۶م‎ 
۵۶ آنوزرپاد : ۴۷ء ۵۵ء‎ 
۵۵ آنورفر نبغ : ۴۷ء ۴۸ء‎ 
۵۱۰ آتورماحان‎ 
۵۴ :, اخت‎ 
۱۸۱۰ آخیلںی‎ 
۳۴ : آذد بادمھی اسےند‎ 
۶۱۲ , ۵۸۱۰ ۵۸۰ : آذد بیگدلی‎ 
۲۴۷ : آذرش‎ 
۶۱۴ : آزادحسینی‎ 
۵۵۶ , آزادخان‎ 
۱٢۲۷ آزر:‎ 
۶۲۲ : آشتیانی (جلال الدین)‎ 
۶.۹ آقاعلی وزیں‎ 
۵۵۶ : آقامحمدخان‎ 

الف 
اون چ5 
ابراھیم صفوی : رك . سلطان ابر اہم 
ابر اھیم غرنوی : راپ . سلطان ابراھیم 
ادن ابی اصیبعەه : ۲۰١۷‏ 
ابنائیں : ۴۰۷ 
إبن‌الندیم : ۱۴۹ء ۴۰۷ 
ابن‌بابویە : ۱۱۴۵ء 1۱۴۶ء ۳۹۸ 
ابن‌خلدون:. ۴۵٣‏ 
ابن‌خلکان : ۱۴۹, ۲۰۷, ۰۷م 
ابن‌طقطقی : ۵۳۹ 


بن عم رمحرابی ۷۰؟ 


ابن‌فارض .: ۵۳۳ 

ابن‌فقيه عمدانی : ۱۴۵ 

ابن‌قتیبەدینوری : ۱۴۵, ۱۴۹ 

۳٣ : ابن‌مقفع‎ 

۱۳٣١ : ابن‌ھانی‎ 

ابن‌یمین : ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰۰۱ , ۹۱ ۴۹۲۰۴ 
۳ء 6۴, ۴۹۶ , ٣۵۵ن۵.,.‏ ۵۵۴ 
۵ ۶۲۲۹ 

ابواحمد محمد ؛: ۱۶۱ 

ابواسحاق اپنجو: ۴۸۰ , ۴۸۳ ۰ ۵۵۰۵۰۲ 

ابواسحاق کارزونی : ۴۸۴ 

ابوالحسن احمد سم رقندی ۳۹۵٣۵ ۰٣‏ 

ابوالحسن بھمنیازر مر ز بان ؛: ۳٣۷‏ 

اہوالحسن حسامالدین علی ؛ ۳۹۵ 

ابوالحسن‌خان (دکٹر) ,؛: ۶۲۳ 

ابوالحسن شمسرالملك نصر , ۳۳٣٣‏ , م٣س‏ 

ابوالحسن علی بن زید بیھقی : ۳۹٣۲‏ 

ابوالحسن‌علی خرقانی ؛: ۲١۶‏ 

او الس عل افکزی٢۷۶‏ 

۲۰١۵ ٣: اموالخیں خماد‎ 

ابوالشثرف ناصح گلپایکانی : ۵۳۶ 

ابوالعباس احمد قصاب : ۲١۶‏ 

اأدوالعباس فضلبن‌احمد : ۱۸۴ 

ابوالملاءکنجوی: ۳۳۶ ,۱. |۳۳۷ ۱٣۳٣۸‏ ےم 
۳۶۰٣٣۳۱۹‏ 

ابوالفتمبستی : ۱۲۷۸ء ٢١۶‏ 

اہوالفتے حسینی : ۶۰۶ 

اموالفتح قطب ‌الدین محمد : ۳۹۷ 

ابوالفتح گیلانی : ۵۶۷ 

ابوالٰغفتوح رازی,؛ ۳۹۷, ۴۰۶,. ۴.۸ 


٢ 
“۴ : اەوالفرح اصفھانی‎ 
۴۱۸ : ابوالفرج بنجوزی‎ 
ٴ ا۵ ۸۳۱۰ء‎ ۲) ۳ ٤ ۰ : ابوالفرج دونی‎ 


بی یو ے2 رود وروی ہہ یی 
۶۲۱۵ 


اموالفضل بییقی : ۴٠۲۰ء‏ ۲۰۵ ٠‏ ۳۹۲۰۲۵۸ 
۴۰۷ 

ابموالفضل حس ن‌سرخسی : ۲١۶‏ 

ابوالفضل دکنی ؛ ۱۲۲۶۵ ۵۷۸ 

اموالفضل رشیدالدین میبدی : ۳۸۹ ۴۰۸ 

اأىوالٰفضل ساوەای ,: ۶۱۳ 

ابوالفضل میدانی : ۴۰۱۹ء ۴۰۲ 

اموالفوارس : ۳۰۸ 

ابوالقاسم فراھانی ؛ ۶۳۱ 

ابوالکلام آزاد,: ۲۶٢۷‏ 

ابوالمظفر احمدبن محمد : ۱۵۹ء 1۶۰ 

ابوالمظفر چغانی 1۱۶۵ 

ابوالمؤید بلخی:؛: ۰۱۲۰ ۱۹۷ء ۱۹۸ء۶١۲‏ 


۲۴۵ 


۶2۴ 3 

ابوالھیئم احمدبن‌حسن جرجانی : ۳۹۰ 

ابوایوب انصاری : ۲۱۸ 

اموبکربن سعدبن‌زنگی ؛ ۴۱۲ , ۴۲۰ ۱۰ ۴۲ 
٣۳٣٣۳‏ ۲۵٢م‏ و ۵۴۴,۴۶ 

اہویکں خوادزمی ؛: ٣١٢‏ 

ابوجعفرابودوائق : ۵۹ 

اموحفغص سفغدی : ۱١۱۳‏ 

اموحفص عمربن محمد : ۴۱۸ 

ابوحفص محمد بنمحمد ؛: ۴۰۹۱ 

ابوحدیفه نعمان بن ثابت ؛ ۱۰۶۵ء ٠١۶‏ 

ابوربحان بیروئی ؛ ۰۳١۲ء ۲١۵,٢١۴‏ 
۲۶۳ ٰ 


ابوسعدھروی ؛ ۳۱٣۳‏ 
اموسعید: ۰۹ ۴ ۴۳۸ , ۴۷۷۱, ۴۴۷۲ 


۳ ۸۷ء ۴.۰۳۰۳۸۹ 

اموسعید‌بھادد : رأك سلطان ابوسعیدبھادر 

ابوسعید تیموری : ۵۲۳ 

اموسعیدعبدالحی بن‌ضحاأك : ۳۹٣۲‏ 

اموسعیدمحمد بن‌منصود : ۲۹۱ 

ابوسليك گر گانی : ۱۱۶ 

ابوسھل مسیحی ؛ ۴۰۵ 

ابہوشکور بلخی : 11۸ ء ۱1۱۹ء ۱۹۸ ۲۸۳۰ 

ابوطالب تبریزی ؛ ۶۱۴ 

اموطالب نجار تبربزی ؛ ۶۳۴ 

ابوظاہر طرسوسی ؛ ۳۹۶ 

ابوطیبِ مصعبی : ۱۳۱۹ 

ابوعبدالرحمن سلمی ؛: ۲۱۶ 

ابوعبداللهحصری ؛ ۲۱۶ 

ابوعلٰی بلخی ؛ ۱۸۳۲ء 1۱۹۸ 

ابوعلی بلعمی : ۱۱۹۷ء ۱۴۲ 

ابوعلیحسن عثمانی : ۳۹۳ 

|ابوعلٰیحسنموفق ؛ ۱۹۷ 

ابوعلیسینا: ؛۲۰ء, ٢١٢٢ء‏ ۵٢٢۲ء‏ ۰۷١۲ء‏ 
۲۰۶۸ء ۲۱۷ ۴٢ب‏ ۸۷ر۲, ۷٣۳۳م‏ 
۴.۳٣٣‏ , ۴۰۹ , ۶ ۵۲ , ۵۵۰۰۵۴۹ 
۶۳٣۹‏ ۶۳۸ 

ابوعلٰی مسکویہ: ۲٢۰٠٢‏ , ۲۰۱ء, ۴۶ن۵ 

ابوفراس : ۲۷۶ 

ابومسلم خراسانی : ۳٠١٠ء ٠١۷‏ 

ابومعشربلخی : ۱۴۵ ء ۱۴۷ 

امومنصورالأٰمعمری : ۱۴۳ 

ابومنصوز محمد بن عبدالرزاق ؛ ۱۴۳۲ , ٠۴۳‏ 
۸۳۲ 


ابومنصود موفقھروی :۱ ۲۵۰ 


۲١۳٢ : ابونصرالکندری‎ 

ابو نصرعر آف: ۲۰١۵‏ 

ابونصس محمدعتبی : ۵۳۶ 

ابونواس ؛ ۱١۶‏ 

اہی ذرعقیلی : ۵۳٣۳‏ 

اتامك ابلدگز : ۳۶٣۶‏ 

اتاباكبعد : ۴۱۸ ۴۲۰ 

اتابك قزل ارسلان : ۷۲ ۳ 

۳٣۴م‎ , ا٣‎ ٣١٢٣ ا۳‎ ٣۲۹۹ : انسز‎ 
۳۹۶ ,۳ 

اتف: 1۴۸ں ‏ ۲ے ۶ هە۴, ۵۵۱ ۵۵۳ 

اثیر الدین‌اخسیکتی : ۳۵۹ ۳۶۱.۰۰, زںاء۶٣‏ 

۴.۷ ٠مارآدمحا‎ 

احمدامین : ۱۴۸ 

احمدبن‌شیخاویس ؛ رکەسلطان احمد 

احمد‌بن‌عبدالله خجستانی : ۱۱۵ 

احمدبن محمد سھیلی : ۰۲۰۵ ۵۵۲ 

احمدبن‌محمد بن |بی بکر : ۱۷۹ 

احمدبن منوچھری شصت گلە : ۱۶۷ 

احمدبن موسی+نٹشاکں ۱۰۶ 

احمدبن مھدی نراقی ؛ ۶۱۷ 

احمدبن نصرالله دیلمی : ۵۶۰ 

احمد تبریزی ؛ ۱۹۹ 

۵۲٢ : احمدجام‎ 

٠۶ 

احمدسامانی : ۱۱۷ 


إۃحمد خوارزمی : 


احمدسروش ل ۴۰٠۶۵‏ 
احمدشاہ و۶۳۵ 


احمدعلیخان وذیری : 22 


اخسعانننمنوچھر ,؛ ۳۴۱ ۳۷۴ 
اآدرب اسماعیل : ۳٣۰‏ 


17 
ادیب‌الممالك فراہانی ؛ ۶۲۹ , ۶۳۰ , ۳۱ئ۶ 


۶۳۳ 
ادیب صابى : مھ ت۳, م+٭ إ٣‏ ے, إ ا٣ے‏ ×۳٣۹٣ٹپكً,ْ‏ 
٣ ٣۳٣۳‏ ؟ 


ادیب نیشابوری :؛ ۴۰۶ , ۶۴۷ 

ارتەویراف ؛ ۵۳ 

ارجاسب : ۴۸ ء ۵۹ ۱۸۱۰۱۰ ۱۸۳ 

۳٣۹,۳۹۱ , ۲۹ ۲۷ء‎ ,٢۲۶ ,۳ : اردشیر‎ 
٦۹۰۰۱۸۹ ۰۰ ۹و‎ 

۳٣ ٣۲۹ : اردشیر دوم‎ 

اردشیں سوم+: ۲۹ء ۳٣‏ 

اردوان ؛: ۲۷ء ۵۸ 

ارسطو: ۶۱۹ 

ارسلان‌بن طغرل : ۳۳۱۳ء 
۳۶۱ 

ارسلان شاہ بن کرمانشاہ : 


م٣۴۳‎ ۳۹,۸ 


رض 

ارثام: ۲۹, ۶۳ 

ارکدریش : ۶۳ 

اربارمیه : ۲۹ 

ارہك بن محمد : ۹۸ ۳ 

۳۳٣٣ ٣۳٣۹ , ۳۰۷ : ازرقیھروی‎ 

استر آبادی : ۵۵۲ ۰ ۵۶۱ ۰ ۶۱۷ 

استرابن : ۶ 

اسحاقموصلی : ۱۴۵ء ۱۴۶ 

ادیطوسی : ۱۳۷ء, ٢۴۵‏ ۲۶ء ۲۴۷م 
وعرپ وا ۴۲۷ 

اسفندپار: ۱۶۷۷ء ۱۸۱ء ۱۹۶ء ۴۲۵ 

اسکندر ۴۸۰۱ , ۴۹ء ۰۵۸ ۲۷٢۱ء‏ ۱۵۸ 
۶۵ء ۷۷ء ۱۱۸۶ء ۱۸۹ء ۳۳۰۸ء 
٣٣۵‏ , ۳۳۶, ں۳۷۵ 

اسکندر بیگك منشی ؛ ۶۰۷ 


اسلامی ندوشن (محمدعلی) ك٠َ۸٢۲‏ 


۴ 


اسمعیل (پس امام جعفرصادق) ؛ ۲۵۲ 

اسمعیلبن احمد سامانی : ۱۷١۱ء‏ ۱۳۲ء۴۵ 

اسمعیل وراق ؛ ۳٣۷‏ 

۵١۱ ۰ اشەوحشعہه‎ 

اصلح میرزا,: ۲۶۴ 

اعتمادالسلطنه ,: ۶۲۳ 

انغریرث ؛ ۴۸ 

افر‌اسیاب : ۱۸۶ 

افشار (ایرج) ,؛ ۰۳ ۴ء ۵۵۲ 

افضل الدین صدد تر کە ؛: ۵۴۷ ء ۵۵۵ 

افضل الدین کاشانی ؛: ۴۰۸ 

افلاطوت ؛ ۳۵۲٣۲۰۲۱۰۷۱۱‏ 

افلاکی : ۵۵۳ 

اقبال آشتیانی (عباس) ۱۱۴۸ء ۱۴۹ء ۲۱۸۹ء 
۴۰۵ بے ل۴م اؤئء ۶۲۶ 
٣ب‏ ٤غاو‏ ۳۳۰ك۴م 

اقبال لاھوری : ۲۶۷ , ۲۶/۸ , ۷.مإ, ۴.۰۸ 

اقلیدس ؛ ۱۰۶ ۳٣۴۷‏ ۱ 

اکبرشاہ, ۲۶۵ , ۲۶۶ ,۰ ۵۶۱ , ۵۶۷ ۵۶۸۱ 
۰۶ ۷ء ۵۷۸. ۶۱۸ 

الب ارسلان : ۲۹۱۸ء ۲۸۸ ۳۹۴ 

البتکین ؛: ۱۵۰ 

الما بی (اله کتورعلی) : ۲١۷‏ 

الغیگك : ۴۰۹ء۰ ۴۱۲ 

القاصمیرزا: ۵۵۷ 

المستد : ٢‏ ح 

المقتفیبالہ : ۳۳۷ء ٣۴۲‏ 

الماصر الدین الله : ۵۴۶۸ 

الیاس سامانی : ۱۱۷ 

امام (سیدمحمد کاطم) ؛: ۵۵۲ ۵۵۵۰ 


امامالحرمین (ابوالمعالی) : ۳۹۹ 


یح کے ‫َکھدا-داے×سے‪ر ک ا ص.__رںرنبب٣سسسمو|ے۳-----‏ ےسک “ےےجچسے ەش6ےےچےے سےےتپٹشسےےےےے_ک- سے ےےے نے سے صصصسصسصال_8۔آ۔ھأھصصسے۔ ۔۔_۔پیےے‪ںٰ۔۔ ہے پؤآ-ص-ص-ح٥×٭×ےےؤت+ےسحسٗٹكس٤۷٢س٭“أکتڑتڑ4ے-س٦ًوصمجَچٌَ--سچچشسچچزشٹشہژأکےکشےسےسےسےسشےسےمےےےشٹےٹکےسسٹچے'‏ ےہ مہُے'سش'ے"ے_'ےپےشٗششتےچےہشہکسےہلرںں سصےصلسسلارً ‏ 


امام فخررازی ہ۴۰ , ۱١ہ۴,‏ ۴۰۷ , ۴.۸ 
۹ھ 

امام محمد یحیی : ۳۵۸ 

امام ناصر الدبن ابر اہیم :؛ ۳۳۷ ٠‏ ۳۵۷ 

امرعالقیسں ؛: ۱۶۸ء ۱۷۳۲ 

امیر ان شاہبن‌قاورد ؛ ۳٣۷‏ 

امیر رابوجعفی احمد صفادی ؛ ۱۳۶ 

امیر دوسعیدجر٥ە‏ : ۲۸۷ 

امیرچخماف ؛ ۵۴۱ 

اأمیرحسین چوپانی : ۵۰۱ ۵۰۲۰ 

امیرخسرو دص لوی , ۳۳٣۳۷  , ٢۲۶۴‏ , ۴۱۳ 
٣ء‏ خ ۴۷, ۴۷۶ , ۴۱۷۷۷۰ ؛ ۴۷۸ 
۹ ٣ؿ‏ , ۴٢۲ؿ۵,‏ ۵۵۳ .۰ ۵۵۵ : 


۵۵۸۰۸ 

امیرخلف بانو : ۱۵۹١ء ۲۰٢٠۱‏ 

امیر سیدحسینی ھروی ؛ ۴۳۸ 

امیرعضدالدوله شیرزاد: ۲۷۳ 

امیر‌مبارزالدین ؛ ۴۸۰ء ۴۸۸ 

امیر محمداعظمشاہ ؛: ۲٢۷‏ 

امیر نصر: (برادر سلطان محمود): ۱۵۲ 

امیر نظام گروسیٰ: ۲ ۶۳ 

امیریمین‌الدین طغرائی : ۸۹ ۴ 

امیری فیزوز کوھی : ۶۲۳ 

امیریوسف : ۱۵۳۲ء ٢۶۱‏ 

امین: ۱۰۸ ء: 1۱١۱۴‏ 

امین‌احمدرازی ؛: ۶۱۱ 

انکیانو ؛:؛ ۴۲۳ 

انوار (عبدالله) : ۶۲۳۲ 

انوری : ۲۰۹ ۳٠٠٢٢۹۹ ۰٢۲۹۸ ٠٢٢٠٢‏ 
ہ٣‏ بغإ+۳, جخج.۳, ,۳۹۱1١۱‏ ۳۱۳ے 
۷۷ء ۴ ,)۳٣ ٠.۳۹٣١۹‏ ؿخ٣۳ء:‏ 
۳۳٣۵‏ ۳۹۷ قاع جم وا۴آ, 











ہا ۲خ ےن۵ , ۴۹۴, ۴۹۷ 
۶ , ۵۶۳ , ۵۷۴ ۵۸۲۰ء ۸۴ھ 
0۳۴ھ 
انوشتکین : ۳۹۸ 
انوغیروان : رأك خسرو انوشیروان 
انوشیروان‌ بن خالد: ۰۳ ۴ 
اوحدالدی نکرمانی ؛: ۴۷۱ 
اوحدی مرآغەای ۴۷۱۰۱ , ۵۰۷ ۰ ۵۵۳۰۵۵۲ 
۶۲۵ 
اورھند: ٣٢ ٣۹‏ ض۳ ں٣‏ ژ, ۲٘۴ 
اودرنگەزیب , ۲۶۶ ء ۶۱۸ 
اوزون‌حسن : ۵۵۵ 
او کتاقا آن : ۵۹۲ 
اولجابتو : ۴۰۹ , ۳۸٣۴ء‏ ۵۳۷۸ء ۵۳۸ 
اویس: رك سلطان او یس 
اعلٰی شیرازی : ۵۷۳ ء ۵۷۴ , ۶۲۲ 
احورامزدا: ٢۲ء‏ ۳۱ء۳۵ , ۷,٣۶‏ ۴۲ 
ایرج ؛: ۴۹ء “ھ۶ , ۱۹۶ 
بپ 
باباافضل : ۵۴۷ ء ۵۴۸ ء ۵۵۳ 
با با جعفض : ۲۱۳ 
با ہا طاہرھمدانی : ۲٢۳‏ , ۱۴١۲ء‏ م۴.۳۹ 
بابافغانی ؛ ۵۷۲ ۰ء ۵۷۴ 
بابر: ۲۶۶ , ۵۳۴ , ۵۵۹ , ۶۰۱۶ 
باخر (آلمانی) ۴۰۶ 
باخرزی : ٠٢۲۰۹‏ ۴۰۱۰۱۲ 
بادیزان موله: ۵۵۲ 
باستانی پادیزی : ۶۲۳ ٣‏ 
باستا نی راد (حسین‌علی) : ۵۵۴ ٠۰‏ ۵۵۵ 
بانو (مادد امیر خلف) : ۱۵۹ 
ہایزید بسطامی ؛ ۲٢۲۱ء‏ ۴۰۶ 


بایفغری 


باپستقر ؛ ۴۱۲ء ۵۴۰ ۵۴۱ 

: رلكسلطانحسین 

بحتری ؛: ۳۵۸ ٰ 

بحرالعلومی (حسین) : ۶۶ ۴ ۵۵۱۰۱ 

بخت م یه ؛ ۴۸ 

بختیاری ؛ ۱۹۷ - ۱۹۸ 

بدیمالزمان عمدانی : ٣ ٠٢٠٢‏ ۲۰۱۱ء ۳۹۷۔ 

بدوی (د کتں عبدالحمید) : ۴۰۴ _. 

براون , ۶ ۱۸ے ا٢ے‏ ۳اض ئ۴۱ , 
۴۶ ,۱١۵۵ء‏ ۵۵۳ ٣‏ ۲ئ ۶۲۶ 
۷, ۳۷ , ۶۳۹ 

بردیا: ۶۳ , ۶۴ 

برزو: ۲۴۷ 

۲۶۳ , ٢۶۳۲ برزویہ؛‎ 

بروکلمان : 1۱۴۹ء ۰۷١۲ء‏ ۴۰۷۷ء ۵۵۴ 

برھان الدین محقق ترمذی ؛ ۵ ۴۴ 

برھان‌الدین نفیسبن‌عوض : ۶۴۵ 

بریکتو ؛ ۵۵۴ 

بزر گكعلوی : ۲۰۶ 

بزرگھیر ۵۴ ۵۷۰۶ء ۰ئ۶ ۱۸۹۹ء ۹۰۰ا 

بسمل (علی اکبرشیراذی) : ۵۸۸ 

۱۰۶ ١ بشاربن‌برد‎ 

بلعمی (ابوالفضل) ۱1۱۷ , ۱۳۳۲ء ۲٣١۵۰٠۳٢٣‏ 

بلعمی (ابوعلی) : ۱۱۷ 

۲۰١۶ : نَداررازی‎ 

بنداری : رك قواملدین 

بوحدیفاسکافی : ۲۵۸ 

بودلف ؛ ۲۶۰۰۱۸۴ 

بودرکوی :۱ ۴۰۸ 

بوطاعرخسروانی : ۱۹۸ 

ہو نصرپارسی ( امیر نظامالدین) : ۲۷۲ ء ۲۷۷ 

ہو نصرمملان: ۲۶۱ 0 


۶ 





بھاعالدوله دیلمی : ۱۵۸ء ۱۷۹ ء۰ ۲٣١۶۰۱۹۷‏ 

بھاعالدین بغدادی : ۳۸۷ 

بھاءالدین محمد بن‌حسن اسفندیار کاتب : ۳٤٣٣‏ 

بھاءالدین محمدبنحسین الخطیبی ( بھاعولد) 
۴ ۴۴۵ 

بھاعالدین محمود : ۴۸۸ 

بھاعالدین نقمبند ؛: ۵۲۲ 

بھاد د۸ء ۱۴۸ء ۶٢ں ۲١۷‏ ۶۲۱,۴۰۴۰ 
چ9 ٣پ‏ ٣ں‏ ۸٣پ‏ ۴ب ( طز , 
۶'۶۴۳ 

بیرام ء: ۴۰,۳۴ , ۲۷۹ 

بھرام چوبںينە: ۱۸۰ 

بھرام دوم :۴۰۰ 

بھرام سوم: ۴۰ 

بھرام شامەخفضزنوی ۱۵۱۰ء ۲٢۲۲ء‏ ۲۹٢۲ء‏ 
ب۳ 0 ٢٣۷۷۳ ۶٣‏ ر۳ سے سے ۷۳اس 
۹۵ 

بھرام گور .: ۱1۱۲ ۱۹۰۰ء ۴۷۸ 

بھرامی : ۱۵۲ 

بھزاد (کمال) ۰۴۱۲۰ ۵۵۷ 

بھمن کریمی : ۵۵۴ 

بھمنیار (احمد): ۲۰۷ , ۴۰۳ , ۶ہ ۷۰۴ ۴ 

بھمثیار : ۴۰۰ 

بھو: ۲۴۷ 

بیانی (مھدی) ؛: ۵۵۴ 

بیدل ٠‏ رك عبدالقادر بیدل 

بیژن : ۱۷۰ ؛ ۱۸۶ء ۱۹۵۰۱۹۳ 

بیگدلی (غلامحسین) : ۵۵۴ 


بیٹش (تقی) ؛: ۴۰۶ 


تاریخ ادبیات ایران 


نے 


ات0 


پایك : ۳۹ ء ۵۸ ؛ ۷۷ 
پروین اعتصامی ؛ ۶۲۵ ٠‏ ۶۲۷۶ ۶۲۹ ۳۷۰ء۶ 
پروین گنابادی (محمد) : ۱۴۸ 
پریاموس ؛ 1۱۸۱ 
پژمان بختیاری : ۰۵۵۳ء ۶۲۲ 
پشوتن : ۴۵ 
پورداود (ابراھیم) : ۲۲ء ۶۱ء ۶۸ , ۷۱۰ 
بوروشاسبہ ؛ ۴۸ ء؛ ۴۹ 
پیتزی : ۱۹۹ 
ت 
تاجالدوله غزنوی : رك خسروملك 
تاجالدین احمد عراقی : ۴۸۰ , ۴۸۳ 
تاجالدین خاتون : ۲۹۵ 
تبریزی (یاداحمد حسین) : ۴۰۴ 
تتوی , رك خلیل‌تتوی 
تربیت : رأك محمد تر یت 
ٹر کان خاتون؛ ۴۲۳ 
تسبیحی (محمد حسین) ؛: ۵۵۲ 
تفضلی (دکتر تقی) ؛: ۴۰۴ 
تقیزادہ ۶۲۵.۴۰۵ ۶۳۸ ۶۴۸ 
تقیکاشی : ۶۱۱ 
تکش ؛ ۳۱٣۳‏ 
تلماك : ۵۶۴ ۶۳۱۰ 
تنس : ۴۹ 
توحیدی پور (مھدی) ؛ ۵۵۲ 
توفیق (دکتررضا) ۰۵ ۴ 
تھمورث : ۴۸ ء ۴۹ ء٠‏ ۱۸۸ 
تیمورلنگك : ۴۰۹ , ۴۱۰ ,۴۹۱۱ء ۴۱۲ : 
۵۵۵.۰۵۴۰۰۰۷ 


ث 


ثابت (پدرا بوحنیفە نعمان) ۰ ۱۰۵ 








ثقدالملك طاھ رعلیمشکان : ۲۷۳ ء٠‏ ۲۷۷ 
ثعالبی : 1۱۴۹ء ۲١۳٢‏ 
ج 


جاحظ بصری : ۴+ ۱ 


جامی ؛ ۱۲۶ ۳۲ یلو ۲۶۲ , ۳۳۷ 


۳ء ))۴ ۲ے ضا ۲۲م 
٢1‏ ؿ۵, ٢۲٢٣ؿ‏ . ٣٢ث‏ ۲۴ثٹ۵ ء٥۵۲۵‏ 
۶ئ ۵۲۷۰ء ۸٢ث۵.‏ .ث۵ ٣‏ ۵۳۱ 
٣ن۵‏ ۵۳۳ے ۵۴۰ , ۵۴۳ ۵۴۴ 
٭يؿ ء ۲ ۶۶ث , ۷۸٢٣‏ ؿ۵ ۵۷/۴ ۵۷۰۹۰ 
۶۲۲ 

جرجیزیدان : ۱۴۹ء ۲۰۷, ۶۴۶ 

جریر ؛: ۲٢۲۳‏ 

جعفربن محمد جعفری : ۵۴۱ 

۳٣٣۵٣ ۱۴۸ : جکسن‎ 

جلال الاسلام قوامالدین : ۶۷ ۴ 

جلال‌الدین دوانی : ۵۴۶ 

جلال‌الدین فیروزشاہ : ۴۷۶ 

جلال‌الدین مشکیبر نی : ۴۶۶ ۰ء ۵۲۵ ء ۵۵۴ 

جلالی نائینی ٠‏ ۵۵۵ 


جمال الدین اشھری :؛ ۳۶۱٣۹‏ 
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جمالالدبن اصفھانی : ٣‏ ۶إ ۳ے ۳٣١۷۷‏ 


۳۶۸ رج بس ۰,۳۲۴ ۳۲۵ 


پے ۳۳٣‏ سغ۳ سپ سے پورس! پبڑےورضغ, 


۵ء ۵۵۳ 
جمالالدین حسین|نجو : ۶۱۸ 


جمشید (جم),: ۳۴ء ۳۸ء ۶۸, ۱۴۹ ۱۱۸۸ء 


۲۴۶ 


جمشیدیوز ؛: ۵۵۲ 


جنعی‌عطاٹی (مسعود) ؛: ۵۵۴ 
جنید ٹھاوندی : ۲۱٢‏ 


جواد فاضل ,: ۶۲۳٢۲‏ 

جواھری (غلامحسین) ۵۵۵ 

۲١۳٢ : جوزجانی‎ 

جوینی (خواجه شمس الدین محمد) : رك خواجە 
شمس الدِن 

جوپنی(عطاملك) : رك عطاملك جو ینی 

٢۶۶ جہانآرا:‎ 

جھان پھلوان محمدون ایلدگز : ۶٣‏ 

جهانشاە قراقوبنلو:. ۲۳ٹ۵ 

۶۱۸ ۰۵۷۷ , ۵۷۶ , ٢۶۶ : جھانگیر‎ 

جھانگیری : ۶1۱۸ء ۶۱۹ 

جیھا نی : ۱۱۷ 


چغری : ۰۰۶ 
چنگیزخان : ۴۰۹ , ۵۳۶ , ۵۴۰ 


۱(0 

حاجزین ‌العابدین شیروانی : ۶۱۴ 

حاج زین ‌العابدین مراغەای : ۶۲۷۸ء ۶۳۹۱ 

حاج سیدمحمد باقر بید آ بادی ؛ ۵۹۹ 

حاج ملاھادی سبزواری ؛ ۶۲۱ 

حاج میرزا ابوالفضل ساوەای ,: ۶۱۳ 

حاج میرز احسن طبیب : ۶۱۴ 

حاجی بابا: ۶۲۴ 

حاجی قوامالدیزحسن : ۵۰۲ء ۵۱۰۰۵۰۳ 

حائظطڑ,:. ۳٣۳‏ ۶ع ظ, ۱۱م 1۳ 
رر مخ ۲۲م , ز۴۵ ۴۸۱۰ء 
۸۷ء ۹۷ ,+۵ :۵۰۱۰ ۵۲ت 
۳ئ ۴ “۵ء ۵.۵ ۵+۶ ۷ء۵ 
۶۸ء ۹ء ۵۱۰ ۵۱۱۰ء ۵۱۴ 
۷ء ۰,۵۲۳ ۵۲۵ ۵۵۳ ۰ ۶۰ھ 
۰۷ء ۹ , ۵۷۴ ۵۷۶ ۵۷۹۰ء 


۶۰۱۵٣ ٣۵۹۸۰۰۵۸۸۹ ۸ء‎ ۱ 
۶۴۳ ۱ء‎ 

حافظ|برو : ۵۴۰ 

حبیب أصفھانی (میرزا) : ۶۲۴ 

حبیبی ؛ رك عبدالحی حبیبی 

حجاجبن‌یوسف ,: ۰۴١۱ء‏ ۲۶۳ 

حسامالدوله اردشیر : ۳۱۶ 

حسامالدین‌چلبی : ۴۴۷, ۴۴۸, ۴۴۹ ۰ ۴۵۱ 

حسامالدين راغدی ؛: ۴۰۸ 

حسندن محمد تيبربزک : ۵۵۲ 

حسن بن‌موسی : ۱۰۶ 

٠۰۶ : حسن‌خوارزمی‎ 

حسنعلی میرزا: ۵۸۲ 

حسین بن شرفالملك ؛: ۵۴۲ 

حسین بن‌علی : ۱۰۳ , ۴۶۶ , ۴إن , ۵۶۵ ؛ 
۶مھ 

حسینشاہ (حکمران بنگال): ۲۶۴ 

حسین‌قتیب ؛: ۱۸۴ 

حسینواعظ : ۴۱۲ , ۵۴۴ , ۵۴۶ , ۵۴۷ 

حقوقی (عسکر) : ۴۰۶ء ۴۰۸ 

حکمت (علٰى‌اصفر) : ۲۰۸ , ۴۰۷ , ۵۵۴ : 
۷٣‏ , ۶۲۳ 

حمدالله مستوفی : ۱۹۹ ء ۵۳۸ ء ۵۴۴ 

حمزہ اصفھانی : ۳ء ۱۴۵ 

حنظلهبادغیسی : ۱۱۵ 

حیدرخوانسادی ؛: ۶۱۷ 

حیدر رفیمالدین : ۶۱۷ 

ح 

خاقان ا اکرمنوچھر ,؛ ۳۴۲۱ء ۳۶۶ 

خاقان اکبر فخر الدین‌شر و انشا.ہ: ۳٣۷‏ 

خاقان کییں اخستان : ۳۴۱۶ 

۳٠٢٠٢٢۸۲ ٢٢۷۱٢ ء١۱۵۲‎ ۱۳۲١ خاقانی ؛‎ 


تادیخ ادبیات ایر ان 








۱ے ۶ا٣‏ ۳۱۸۰۳۱۷ ۳۱۹ 

سس وس۳ نس سے ۷سس 

ود رود یر یو تبسرد۔ 

۴ضس رضح ۹8م ۰ن۰۳۵ ۳۵۲ 

٣۳ء‏ غ۳۵۴,. ۳۵۷۷ء ٣۵/۸‏ .٣۳ے‏ 

اپ پ۷ تام س۶٤۶٣‏ , ۳۸ت 

ڑهغإں ۸لجہەإ, ۴۹۴ , ۴۷۶ , ۱۲۱۷۱۷۷۸؛, 

۳ؿ م۴ ٢ؿ‏ , ٣۶ٹؿ۵,‏ ۵۷۴ء. ۵۷۶ : 

۶۱۱۰ ۵۴ ۲۳ 

خانلری ؛ ۵۵۴ 

خانیکوف : ۴۰۶ 

خزائلی (محمد) ۵۵۳ 

خسروانوشیروان : ۳, ۳۳, ۵۶ء ۱۸۹۰۶۰ 
.ا١ء‏ ۳۶۰۹۰.۲۶۲ 

خسروپرویز : ۳۶۰ 

خسرو کواتان (خسروپسرقباد) : ۴۹ 

خسروملك تاج‌الدولەُ غز نوی ؛ ۱۵۱ 

خسروی سرخسی : ۱۳ء )۱۳ء ٢٢٢‏ 

خشاب (دکتر) ۰۵ ۴ 

خشابارشا : ۲۹ء ۳٣‏ ء, ٣۶٣‏ 

۳٣۴ : خضرخان‎ 

خطیب تبریزی (محمدب ن ‌عبدالله) ۳٣۳۷‏ 

خلخالی (سیدابراھیم) : ۵۵۳ 

خلیل تعوی : ۲۶۴ 

خواجهُ احرار (ناصرالدین عبیدالله) ۵۲۶ 

خواجه احمد: ۶۱۱ 

خواجه احمدحسن میمندی : ۱۸۰ 

خواجەرکن‌الدین : ۳۱۹ 

خواجه شمسالدین محمدجوینی ؛ ۴۱۱۹ء ۴۷۰ 

۲٢۷۱٢ ۲٢٢١۸ ء۲۱٢۳‎ : خواجه عبداللەانصادی‎ 

۷ء ۳۸۸, ۳۸۹ ۴.۸ ٣٣۳ٹ۵‏ 








خواجە علاعالدین محمد : ۴۳۸۹ 

خواجه علّی سمرقندی : ۵۲۲ 

خواجه غیاثالدین : ۴۸۹ 

خواجه نصیراحمد.: ۵۶۴ 

۴۱۱۱ ۴۰۸ ء۲۰٢۳ خواجەنصیر‌الدین‌طوسی ؛‎ 
٦. :۵0۱.۰7+:۵8:9: 9 [ 
۶۲۰۰٢۳۵۲ 

خواجەنظام الملك‌طوسی : ۲۰۹ ء ۲۵۰۱۲۱۹ 
۳٢م ۷۲٣۹۳٣‏ ,ؿ۲۹۵, ۳۹۵۴, و۹۹٣۳‏ تب 
۸ ۴ 

خواجه مخبرالملك : ۲۹۵ 


خواجوی کرمانی : ۴۷۹ ۴۸۰۰ ۴۸۲۰۰۴۸۱۰ 


۴۸۴,۸۳ ۴۸۸ ۴۹۶ .۷ء۵ 
۵۸ء ۵۵۵۳ 

خوافی : ۴۲۲ 

خواندمیں : ۷۶۶ ۱۴۱۲ طزا او 
۶۰۰۰۸ 


خیابانی : رك شیخ محمدخیابانی 

خیام؛: ۲۰۹, ن ۲۷۸۲۰۰۲۴۲۴ ۲۸۴,۷۲۸۳ 
رب رو سے یر کرد تے یں دذےیّرہ 
۰ ۵۲۳ 


داذویه : ۱۰۵ 

دارا : ۵ ۱۲ء ۱۸۹ 

داراشکوہ : ۲۶۶ ۲۶۷ 

ڈازستن :۷۵۴۳۵ 

وروی ۳ب کے وی کے رضم واسو 
۳۵۸ ٣٢و ٣‏ طا ‏ جب وو ۶۲۳ 

۳٣١ ٣> داریوش دوم‎ 

دانش (حسین) ۰۵ ۴ 

ڈاتالن: ۳ 


داودشیرازی ,؛ ۴۰۱۳ 


داوری؛ ۵۹۰ 

دبیر‌سیافی (محمد) : ۱۴۸ : ۲۲۰۷ء ۲١۸‏ 
8۷.؛ ۴۰١۰(۵‏ 

خ یل ا 0 6 ۵۵۵ 

دقاق : ۲۰۸ 


دقیقی طوسی : ۳۸٣۱ء‏ ۱۳۳۹ء ۴۰١ء۴۹٣۱‏ 
۸۳ ۸ءء ۱۸۶ 4۸7ات 
دلعغثادخاتون : ۴۹۶۰ 
دولتشاء سمرقنندی ؛ ۲۶۰ ء ۲۶۲ , ۲۹۹ 
١۱۲ :۳ (۸‏ , ۵۲۲ , ۵۴۳ 
دھاك : راد ضحااد 
دھخدا:؛ ۹۱۴۸ء ۶٣۳۸‏ ٣۴۴۳م‏ 
دا کو او بے کات ١‏ 
دینشاہ ابرانی : ۶۱ 
دیوشرام ۶۰۰ 
دیو کریزوستوموس ؛ ٢‏ 
ذ 
جک موہ ۳7۷۷ 
ذ کاعالملك (محمد حسین) : ۶۲۳ 
ر‌ 
رابعه قزدادیبلخی ؛ ۱۲۶ 
راجە منوھر : ۲۶۵ 
راوندی : ۹۶۷ ۲۰۹۰, ۳٣۸۷۰۰۱۲۹۳ ٢٢۳٢‏ 
۳۳ ۴ء۴ ٰ 
ربانی (حامد) ۶۲۳۲ 
رسعم ۱۸۱۰ء ۱۸۶ء ۱۸۹ ۱۹۴۰ء ۱۹۵ 
١۹۶‏ ۶خ۴٢‏ ۰ ۴۲۵ 
رستم فرخزادء: ۱۹۷ 
رشیدالدین (پسر خافانی) ؛ ۳۴۰ 
رشیدالدین فضلالله : ۴۴۷۱ء ۵۳۷ , ۵۳۸ 


ز شیدی سمر قندی ۱۳۸۰ 





7۲ تاریخ ادبیات ایر ان 


رشیدوطواط, 1۱۶۱, .٢۶۲‏ .۳ء )ز۳٣‏ , ۱ زرتیے ٣س‏ ضس قب ٢ض‏ رض غص 
۳ء ۳۴ء ثؿث۳۹۱, ۳1۱۸ ج۳۳ ٭ض۵ن ٣افث‏ ٣ق‏ ضف ۹خ ۹ئ۷ 
۵۱۹ ۳۹۶ ۶ەهەم۴إم, إعاث۵ 1۱۱۹, ۷۲, ۷۳ ۴ ۷اب ‏ ور۳ٹ۱ے وے*٭اےتے 
رشیدیاسمی ؛ ۴۰۶ , ۵۵۳ ۰ء ۵۵۴ ۰ ۶۳۸ 1۱ء ۱۴۳۹ء ۱۸۶ء ۳٣٣۵٣۰٢۲۶۲‏ 
دشیدی سمرفندی : ۲۸۲ , ۳۳٣۷۴‏ رو شس تذاقے ۴۸ 


رضاذزادہ شفق ؛ ۸ حء ١۱ح‏ ۱۴۸ یوہ زرین کوب (عبدالحسین) ۲۰١۷‏ 
یل و 2 6 جار ظز و ون قلی (قل )۶۶۳۲۰۰۱ 


۶۳۵,۶۱ او سی رد ون 
رضاشاہ کبیں : ۳۰ لال خوانساری : لو 5ھ 
رضاقلی‌خان ھدایت : ۶۰۵ ۶۰۸ ۶۱۲ . ا زلخا؛ ۱٢۵‏ 

۳ )۸ہ ۶۲۳ :۶۳۱ زمخشری : ١٣‏ ۱+٭فؿ ‏ ۵۸۸ 
رضاقلى‌میرزا: ۶۰۱۷ زو,: ۴۹ 
رضی‌الدین نیشابودی : ۳۲۹ زب‌النساء ؛ ۲۶۶۴ 
رفیمالدین (محمد واعظ قزوینی) : ۶۱۷ زیگفر یك )م۸ 
روحی ولوالجی : ۶۳) نی :1۵1 
رودابه: ۱۹۴ ا ڈٌ 
زؤد کی9 م۱۱:1۷: ۲:۲ ۲۱٦۱۳‏ ۳۳ :1۳۳۲1۳1 

مسر غعسرں مم سر ۱۳ , | ڈدکووسکی :۴۰۵۰ 

۶۸ء ۱۴۸۹ء 1۱۵۲ء ۱۵۳ء ۱۱۹۸ء س 

6 سااق‎ ؛ت۳٣۳٣۴م‎ ,٢٣۸۹ ط۲,‎ +۳ ٢۶+ ٣۵ؿ‎ 

)۳۵14ء خ ۳۹ء ۴۶۱إم, ۵٣۲۶‏ 

۰ سام ,+؛ ۱۸۶ 
روریە: ۰۵( ۱ 
بی سامان : ۴۸ ؛ ۱۱۶ 
روز بھان بقلی : رك شیخ صددرالدین 
سامان خداۃ : ۱١۱۶‏ 
رپکا ۰۱ ۴۰۷ 


سامانی ( پسرقا آنی) : ۵۹۲ 


ریو؛ ٢١۶‏ ۴۷۰۱ ۵۳۴۰ھ 
ساممیرزا: ۵۵۷ ۰ ۶۱۱ ۶۲۱۰ 


رِ سبزواری (سیدمحمدباقر) : ۴۰۹ ۵۵۲٢۰‏ 
زادسپرم: ۵۲ء ۵۳ سیکٹشکیںی ٢۵۰۱۷۸۰۰‏ 
زال ۱۸1۰ء ۱۸۶ء ۱۸۹ء ٠۹۵۰۱۹۴‏ سپاسی (محمود) ۲۰۸ 
زالمان ۴۱۰ سپندداد : ۴۵ 


زبیرالصدیقی ح۵۵۵۰ ٌ میں ا2 عباسقلی خان سپھر 


ستاره (مادر ابن‌سینا) : ۲١٢‏ 

ستودہ (منوچھر) : ۶۲٢۲‏ 

سجحادی (سیدجعفر) : ۰۳ ۴ 

سحاب : ۵۸۱1۱ ۰ ۵۸۲ 

سرجان ملکم: ۶۱۰ 

سروری (محمدقاسم کاشا نی) : ۶۱۸ 

سروش اصفھانی : ۵۸۷ ۱ ۵۹۹ ء ۶۲۳۷۶۰۰ 

سرھنگد عبدالرشید ,؛ ۲۶۴ 

سعدالدین محمد کاشغری : ۵۲٢‏ 

سعدیبن‌ایوبکر :؛ ۴۱۲ ۱ ۰ ۴۲ , ۴ ان 

سعدی : ۲٢٢۳٣ , ۲١۱۹‏ خ۴۵٢‏ مث .۴۰۱۱۳ 
۱ ۴1۱۸ء ۹ؤغإ؛ ١إٴ٣طاعزڑء‏ ۴۲۲۳ 
۳ےا ۴ ۴۳٣‏ ؛ برغ خإ, ۴۲۵ , ۴۳۰ 
۷ءء ۱إ۱إاؿؤم), ۶۹مإ, ۴۷۷۸۰, ج۴۷۸ 
۶( ء,الرإ؛ ۹۴ .ؿ۴۹ .ام۵ 
۷ئء ۴٣٣ثؿث۵,‏ ٣۳ث‏ , ۴۴ش۵,. ۵۴۸ 
+۰ ؿء ۵۶۸ ؛ ۵۶۹ء. ۵۷۰۰ء ۵۷۰۶ء 
۹ء ۵۸۲ ۵۸۴. ۵۸۹ ۵۹۱ 
۷ء ۹۸ؿ, ۳۲ے ۶۴۳ 


سعیدی (سیدغلامرضا) : ۴۰۸ 

سعیدیان : ۴۰۸ 

سقراط: ۱۱۸ء ۶۳۸ 

سلحوقءن دقاق : ۲۰١۸‏ 

سلحوقشاہنن سافرشاء : ۴۲۳ , ۲۴م 

سلطان ابراھیم غز نوی : ۱۵۱ ء ۲۷٠٢٢۲۶۹‏ 
٣ء‏ ۲۷۷۸۶ , ۲۷۹۷۸ , ؿ٣۳‏ , ۳۲۷ 
۲۳۳۲۴۳ 

سلطات ابراہیم صفوی : ۵۵۷ 

سلطان ابوسعید بھادد : ۴۸۰ ء ۴۸۲ , ۴۸۹ 
۹۶ع , ۵۳۷ ء؛ ۵۳۸ 

سلطان احمدبن‌شیخ اویس : ۵۰۴ 


۷٦ 


سلطانحسین بایقرا: ۵۲۳ . ۵۲۸ ۱ ۵۴۲ ء 
۴۳ ؛ ۵۴۶ , ۵۴۷ ۰ ۰۵۵۷ء ۶۰۱۶ 


سلطانحسین صفوی ؛ ۶۰۸ 

سلطان خلیل اق فوپنلو ؛: ۵۴۶ 

سلطان سنجر ؛ ۲۰۹ : ۲۸۳ ۰ ۰۲۸۹ ۲۹۹ء 
٣٣ں ۳۱۳٣ ٣۱۳٣‏ ۸ح سے 
۳۶۴٣ںن۵٣۳٣۳‏ 

سلطان علی مغھدی : ۴۱۲ 

سلطان محمد : ۵۵۸ 

سلطان محمد سلجوقی : ۳۴۲ , ۵۳۶ 

سلطانولد: ۱۳ء ۴۵.۰ , ۵۶۲ 

سلطان یعقوب اق قوینلو : ۵۲۳ ء ۵۲۶ ۰ ۵۷۲ 
۴ھ 

سلمان ساوجی : ۴۹۶ , ۴۹۷, ۴۳۹۸ء ۴۹۱1۹ 
+۵ء, ۵۲۵۰۸۰۵۰۷۰۰۱۰۱۵۴ 
۳ ۰۱ ۶۳۹ 

سلمی (محمدبن‌حسین) : ۲ ۵۳ 

سلیمان : ۵۷۸ 

۲۲۳٣,٢۲۱٣ ٢۱۳ +إ۲,‎ ۲٢١۹ سنائی:‎ 


بے م۶٢٢‏ , ۷۷٣٣.,.:.۲۸٢۲ء,‏ ۲۲۹ے 
ضں إ٣‏ م, م٣۲‏ , ۲۷۷ء, ۸۹۱ ۲ے 
١۹١۶‏ ۳۹۱۸ء ۳1۱۹ء ۳۳۷ےءے 


۳ء وع جا ۶غ ۲۷۷م 
فضرم ‏ مع نوع رض یع 
۱ء ۸ء ۴۲۶ 

سنیڑزینب : ۳۳۴ 

سوزنی, ۱۳۳۲ء ۳۲۹, ۶م 

سوشیانس : ۵۰ 

سھراب : ۱۱۸۶ء ۱۹۵ 

سھیلی خواساری ۴۱۰۴ء چرخ لم 
٣۷ء‏ ۰۵۵۳ ۶۲۳ 


سیاسی(د کترعلی | کیں) ۲۲۷۲۰ 


ا 


امن ۴۰۹۰۶۸ 

سیاوش ؛ ۱۸۶ء ۳۸۳ 

٠۰۶ سيیبویەہ:‎ 

سیحون : ۱۱۲ 

سید ا شرف الدی نگیلانی : ۶۲۹ 

سیدجمال الدین : ۶۰۱۵۸, ۶۲۶ ء ۶۲۸ 

سیدحسامالدین راشدی : ۲۶۴ 

سیدحسرنغز توی: ۲۸۱ :؛ ۳۱۸, ۳۲۷ )۳۲۸ 
۶۴۳ 

فا (ساسو کت ریم ۶0771171 

سیدغلامرضا سعیدی ۰ ۰۸ ۴ 

سیدمجدالدین (ابوالقاسم علی بن ‌جعفر) : ۳۱٣۳‏ 

سیف آزاد: ۲۵؟ 

سیفالدین ارسلان : ۳۶۱ 

سیف پور : ۵۵۳ 

سیف ھروی ,؛ ۰۵۳۹ء ۵۴۰ ۰ء ۵۵۵ 


شش 
شاپور ؛ ۵۸۰۳۹ )م۸ َ۸ ١۹۰۰‏ 


غا تی و ذمیی ۳۹۰۰۱1 ٥۶‏ ۷۷ 
شا پور دوخ : ۲۴٣؟‏ ك٦٢٠۰٣۴‏ ۴۰ 


اور کا تقا۴:0: ۴۰ 

شاپور سوم ۴۱۰۱ 

۱ ۲٢ شارپ:‎ 

7 اسمعیل: ۵۷۲۰۸۵۸۵ ۷۴ ۵ء ۵۷۵ ۶۰۱۶ء 
۶۴۲۱۰۰۶۲۱۱ 


شاہ٭اسمعیل انی ؛ ۶۱۹۲ ۱ 

شاەجھان : ۲۶۶ء۰ ۵۶۹ ۰ ۵۷۷ 

شاہءحسینی ( ناصرالدین) ۰۶ ۴ 

شاەخاتون : ۲۹۵ ْ 

شاھرخ تیموری : ۴۰۹ , ۴۱۲ , ۵۳۷ ۵۳۸۰ 
٦ ْ ۵۸‏ 

شاهزادہ عبدالعظیم: ۶۳٣۲‏ 


تازی اذحیات ارات 


شسانشجاع : ۴۱۳ , ۴۵۶ ٣۵۰۳ء‏ ۵۵۷ 
۵۸ 

شافطھماسب ؛ ۵۶۰ ۵۶۴ ء ۵۷۶ ہ۶ 

شامعباس: ۵۵۷ ء ۵۷۶,ء ٠,۶۰۷‏ ۶۱۵۰۶۱۱۹ 
۷ء ۸ ۰ ۶۱۹ 

شاەعباس‌ثانی : ۵۶۹ 

شامعلی (مترجم مجلس النفائس) ۶۱۱ 

شاەمظفر : ۴۱۲ 

شاممبارك : ۵۷۸ 

شاەمنصود , ۰۳ؿ, ۵۰۴, ۵۴۵ 

شبلی نعمانی : ۱۴۸ء۲۶۵ ء۰ ۵۰۵ء ۵۵۳ : 
۶۲۱ 

شجاعالسلطہہ : ۵۹۲ ۰ ۵۹۰۸ 

شرف الدین رامی تبریزی : ۵۴۵ 

شرف الدین علیَزذی:+: ۵۴ 

شرف الدین ھارون : ۴۷۰ 

شعله ۵۸۱۰ 

شفر : ۴۰۵ 

شفق ؛: رأك رضازادۂ شفق 

ہیں وو 20 

شمسالدین ابوجعفر : ۳۷۴ 

شمس آالدین التتمش : ۵۴۳ 

شمس الدین محمد دشتی : ۵۲۱ 

شمس الدوله دیلمی : ٢١۶ ء۲۰٠۳ , ۲۰٢‏ 

شمس|الدولهہ طغا نشاہ : ۰۷ ۳ 

شمسالدین محمدصاین : ۴۸۰ 

شمس تبریزی : ۴۴۵ , ۶إإ, ۰,۴۴۷ ۴۴۹ 
6و م۱ مو می مر ک۱ .۴۶۵+ ۵۵۳ 
۵۵۳ ۱ ۱ 

شمسر‌طبسی : ۳۲۹ 

شمسقیس ‌رڑزای ؛ ۵۴۴ 


شھابالدین سیرونرددی : (یحیی بن‌حہش) ہ۴ 





دوہ افعت سیر ردھا رز سی او رفانھے 
شھاب‌الدین 

غھابالدین محمد خر ندزی : ۵۳۵ 

شھاب تبریزی ؛ ۶۲۱ 

شھابترشیزی : ۶۰۵ 

کھا یع اش ۲۶۵۹ 

شھابی (محمود) : ۲۰۸ 

شھرستانی (ابولفتم) : ۰۲ ۴ , ۵۴۷ 

شھریادبن شروین : ۱۷۹ 

۲۷۴ ۱۳۳۱ء‎ ۱۲٢۱ ١ ۱٢١ شھید‌بلخی ؛:‎ 
"۲۰۸۳ 

غے سافن اف اسر ات آہ اعساق 

شیخ ا ہو اسحاف کازرونی؛ رپ : اہو اسحاف کازدونی 

شثیخاحمدجام : رلك : احمدجام 

شیخامین‌الدین : ۵۰۲ 

۴۸۴ ۰ 


شیخبھائی : ۵۷۲ , ۶۱۵ء ۶۱۶ ۶۲۱ 
شیخبھاعالدبن ز کر یا : ۴۹۱۵ء ۵۵۷ 


شیخامین‌الدین محمد کاررونی : 


شیخحسنبزرگك : ۴۹۶ ۵۰۰ 

۲۱٢ شيیخحھمشا:‎ 

شیخروز بھان  :‏ ۴۰۱۸ ۵۷۴ 

شیخذینالدین ۱ ۵۸۱ 

شیڈٹھابالدین سھروردی: ۴۱۸ ۴۶۶ 
۵۸ء ۵۶۲۰۰۵ 


شیخصدر ا(دین محمد روز بھان بقلٰی‌شیر‌ازی ه 


جخش 
شخصدرالدین محمد قو نیوی : ۵۳۳۲ 
شیخصفی ‌الدین اردبیلی : ۵۵۵ ء ۶۰۱۶ 
شیخ‌طبرسی : ۴۰۰ 
شیخ‌طوسی : ۳۹۸ ء۰ ۴۰۱۷ 
9۹ء ۲۳۱۲۳۰۲٢۹ ٢٢١۳۴‏ 
۲۳۵۰ء ۲۳۶ 


شیخعطار : 
تو وت ری 


ص-ص٭٭×غ× ٠ک‏ ط کت ے‫ ےکس مع-‫×ٴ۱ل! زا ' ا ن۰لطیٗرزگطکطا_کَُکککککععا'.صسکسپ-ص۳ککععککُ ر<دعط×'کککسا9صصک0٥اکک‏ کحًَؿ_(لپث< کت 'ک<کلککسک۱کںکاتک_ک‌ک‌ل‌للک۱ل۱ا۱الالاا'"ف۱٠ک×.کک۰۰ک۔۰کلدک×کے‌َََ_<×.٠_‏ س_ت ےُکنکٗکنکنکَُٔٛ ا ا<:ےۓےکرََذ1ن(ن(ز(ن(کطفکلکاپلپططَ×'زََۓۓ ِ‫ۓ‪ ۓککاِاًا۱ا۱ا۱۱("۱٠0٠کُکککٗ‬َ۱32۵.تکاپپٛ‪ِ٘<‌ِ<پِل‌ل۱لپااًز×نضص٥لا‌کاظ۱٠_٠کےک‪×‫9٠٠.٠إ[ص_×“<ا<-بیظککطککے‏ سإٔ_ ‏ سخ ہم سے ضصےيطججے اشچ ‏ ےےچچچےچشيے سےسص-ےكےح٣ح‏ حصبمیً.ہ سس 
سہج ‏ سس۔س۔ہ_ہہ‪_ھےھے.م_ ےةے۔ے_‪ەےصتےسے8ڈٹتہژ‪غںةۃےة6‪_‪ن‪_نن۸یصص_بکصإ۔ٹتتبصت مہ 
۰ يبترہةةة   ًْ‏ چھاہےع 


ا 

وپ بپجغإإ طإاإم, ح۴۵٢‏ ۳۵۲ 
٣۸۹9‏ إەغإا, ثإاہەخإام, ۵ں لے 
اج سر کا سا کہ یسب دج ےو شود کرو ہہ 
ہدقع ەهوطإ, ١ا۶‏ إ, ۴۲ ۰ ۸۱ ۴ے 
۶۸ء ۴۹۸ء۶ ەؿےء ۷ ۵ ۵۲۷ 
۶6۵ 

شیخ عمو : ۲۱۸ 

شیخمحمد خیابانی : ۲۶؟ 

۹۶و۶۴ 

شیخمحمود شبستری : ٣٣۳٢۳‏ ؛ ٢۴۴‏ , ۳۳۷۸ء 
آ ۷ء ۴۳۹ 


شیخمحمذعیدہ : 


شیرزادنناعر اھیے: ۲۷۶ ء ۲۷۷ 


شیربن : ۸۳" 


سۓع 

صائب تبربزی : ۲۶۶ ء ۵۵۸ ء٠‏ ۵۲۰۰۱۵۵۹ 
۷۲ء ۵۷۷ء۰ ۵۸۲ ء ۶۱۹ ۶۲۱۰ 
28 

صاحببن‌عباد: ۱۰۵ء ۶۱۴۹ ۲٢۶ ۲٢۱‏ 
۸ء ۵۶۹۹ء ۵۷۰ ۵۷۲ 

صافی : ۶۲۰ 

صالح (علی پاشا) : ۶ ح ٠‏ ۱۴۸ 

صبا:ء 1۱۹۹ء ۵۸۳ ء ۵۸۶ ء ۵۸۷ ء ۵۸۸ ؛ 
اہی ۶۲۲ 

صباحی : ۵۸۰ ۰ ۵۸۱ ؛ ۵۸۶ 

صبوزری : ہ۴ 

صبودی مشھدی ؛: ۰۵ 

صدرالدین قونیوی ؛: ۴۱۵ ء ۵۴۸ 

صدد کشاورزز : ۶۲۱ 

مذبقی زدػتنٰ:)٣٢‏ ۲۰۸ 

صفا (ذبیحاللهہ) : ۱۴۸ ۰ ۲۰۷ء ۴۰۷ 

صفائی ( اہر اھیم) ۶۲۳ 

صلاحالدین ایوبی ؛ ۴۰۱۹۱ 


۴ 





صلاحالدین زد کوب : ۴۴۷ 
صلاحالدین سلجوقی ؛ ۲۲۶۷ء ۴۰۸ 
صدافی (دکتر ...) ؛ ۲۶۴ , ۴۰۸ 
صناعی (محمود) : ۲۰۷۸ 
صنیعالدوله: ۶۱۰ 
صھبا : ۵۸۰ 
ص‌ٰ 
ضحاأك : ۴۷ ۱ ۰۴۸ ۵۰, ۱۸۶ 
ضیاءپاشاء ۵۶۳ 
ط 
طالب آملی ؛: ۵۵۸ ۰ ۵۷۷ 
طالبوف : ۶۲۴ , ۶۲۸ , ٣٣‏ ئ, ۴٣ء‏ 
طالقانی (حسن) : ۶۱۳ 
طاعرذوالیمیٹین : ۱۰۶۸ء ۱۶١1ء ۱١۱۵‏ 
طاحرشھاب ؛ ۴۰۶ 
طبری : ۳۷ 
طغاتیمور : ۴۸۹ 
طغا نشاہ بن‌الب‌ارسلان : ۱۹۸ء ۳۰۸ , ۳٣۶‏ 
۲۹۳ 
طفرائی ؛ ۴۰۳ , ۴.۴ 
طغفرل : ۲۰۸ , ۲۱۳ , ۲٢۹۶‏ , ۰۲۹۷ ۲۹۹, 
۱۵۶۸ء ۳۷۴ 
طغرلعکین ؛ ۳٣٣‏ 
طغلق ؛: ۱۹۹ 
طفقاج ؛ ۳٣۵‏ 
طلعتاصفھانی : ۵۸۳ 
طھماسب : رك شاہطھماسب 
2 
ظفرخان والی : ۱۵۶۸ء ۵۶۹ 
ظھوریترشیزی ؛: ۲۶۵ ۱ ۵۷۷ 
ظھوری خجندی ۰ ۵۶۰ 
ظھیری سمر قندی ؛: ۳۰۷ 


تاریخ ادبیات ایران 


۱ ظھیر فادیابی : ہ+س٣,‏ خ إ٣‏ ۶إ إ۳ ء, ۳١۷‏ 
ا 


ئے٤ەغإ,‏ ى٢‏ , اإع, ۹۱۷۷ ۴, ۲۴ای 
ظھیر الدین مرعشی ؛ ۳ََ۵ٰ 


۰ 
عا بدعلى خان : "/")؟ 
عادلشاء (ابراعیم) : ۲۶۵ 
عارف : ۹٢ں‏ ۰٢٣و‏ غخػطئ۶ز, ۶۲۳۵ 
عارف نبریزی : ۵۷۳۲ 
عاشقاصفھانی : ۵۸۱ 
عامری نیشابوری : ۱۴۷ 
عباس‌قلی‌خان سپھر : ۶۰۱۹ 
عباس گلٰیجان : ۰۳ ۴ 
عباسھروزی : ۱۱۳, 1۱۴ا 
عباس‌میرزا, ۵۶۳ . ۵۹۰ ء ۶۲۳ 
عباسی (محمد) ؛ ۴۰۴ , ۴۰۶ 
عبدالحی حبیبی :۰۶ ۴ ء ۵۵۴ 
عبدللرحمن ہزدادی ؛ ۲١٢۱‏ 
عبدالرسولی ؛: ۴۰۶ 
عبدالغنی : ۵۶۵ ء ۵۶۶ 
عبدالغنی الله آ بادی : ۶۲۱ 
عبدالقادر بداونی ٠:‏ ۶۲۱ 
عبدالقادر بغدادی : ۱۹۹ 
عبدالقادر بیدل : ۴۰۸ ء ۵۷۹ 
عبدالقاہر جرجانی : ۳۹۹ ء, ۰۳ ۴ 
عبداللطیف قفزوینی : ۶۰۱۷ 
عبدالمجید (یس رخاقانی) ؛ ۳۴۰ 
عبدالملك برھانی : ۲۸۸ 
عبدالەلك بن نوح : ۱۴۲ 
عبداللەبن طاہر : ۱۱۵ 
عبدالله مقفع : ۰۵١۱ء‏ ۱1۴۹ء ۱۸۲ء ۲۶۳ 


۲۵ 


عبدالرحیم خانخانان : ۵۶۸ ء ۰۵۷۶ ۵۷۷ 

عبدالرزاق نجفقلی : ۶۱۰ 

عبداللرشید (غز نوی) : ۳۹۳۲ 

عبدالرشید : ۶۱۸ 

عبدالواسع جبلٰی : ٣ ۳٣٣٣۰. ۳٣1٣‏ ع۴ 
۴۰۸ 

عبدالرب آبادی : ۶۱۲ 

عبدالوہاب فراھانی : ۶۲۳ 

عبد ا لله بن‌طاھر 1۱۵۰ 

عبدالله قطب‌شاء : ۶۱۸ 

عبیداللەخان شیبانی : ۵۷۳ 

عبیددا کانی : ۵۰۴ 

عراقی (فخرالدین ابراعیم) : ۴1۱۴ء ۴۱۵ , 
۷ ۵۳۳ 

عرفانی (خواج عبدالحمید) : ۴۰۸ 

عرفی شیرازی : ۲۶۵ , ۵۵۹۰۴۱۳ ۵۵۸۱ء 
٭ؿء ٣‏ ۶ؿ ۰,۵۶۷ ۰۵۶۸ء ۵۷۷ 

عزالدوله دیلمی : ۲۰۶ 

عزالدین کاشی ؛ ۵۴۵ 

عزالدین ابوالفتح مسعود : ۳۷۵ 

عزالدین‌حسین : ۶۱۵ 

عزالدین نسفی : ۵۴۵ 

عسجدی : ۱۵۷ ء ۱۵۸ء ۲۹۲ ۳۶۷ 

عشقی ؛: ۱۶۲۹ ۳۰ء۶ 

عطاملك جوینی : ۴۱۱ ۴۲۹ , ۴۲۳ ,مم 

۲١۶ , ۲۰٢۰ : عضدالدوله دیلمی‎ 

عطار: رك شیخعطار 

علاعءالدوله می رعلی فرامرز : ۲۸۸ 

علاءالدولہ سمنانی : ۰۲۲۳۲ ۴۸۰ 

علاعالدو له کا کو یہ : ۲٢١۶٢ : ٣١۳٢‏ 

علاءالدین کیقباد : ۴۴۵ 

علاعالدین (پسرمولانا) ۴۴۷ 


علاعالدین محمدشاہ : ۴۷۶ ۰ء ۰۴۷۸ ۴۷9۹ 


۵ 


علاءا لدیہن فزدینی ۵۸۹۰ 


علی! کبر ا برقوئی : ۴۰۶ 


علی ا کبں مشیرسلیمی : ۵۵۲۰۱۴۸ 
علی بنا بی‌طالب ؛ ۲۳٢۱ء‏ ۱۷۹ء ۲۷٠٢٠۹٢۲٢‏ 
۳۴۸, ۱و ۶؟ه۹ە۴, ۵۶۸۸ء ۵۷۲ 


۷۸؟' 
علی بن ‌زید بیھقی ؛ ۴۰۲ 


علی‌دیلم : ۱۸۴ 


علٰیخاص : ۲۷۱ء۰ ۲۷۷ 
علیرضا ابن‌عبدالکریم شیرازذی ۶۰۱۸۰۱ 


علی رضاعباسی : ۵۵۸ 

علیزادہ با کو (عبدالکریم) : ۴۰۸ ء ۵۵۴ 

علٰىغفاری : ۶۲۳۲ 

علیشیر‌نوائی : ۴۱۲ , ۲۳ن ء ۳۴ن , ۵۴۲ ء 
٣۳ن‏ , ۵۷۴ ۶۱۱۰ ۶۲۳ 

علیقلیخان‌واله : ۶۱۴ 

عمادفقيه : ۵۰۷ ۰ ۵۰۸ 

عمادۂ مروزی ؛ ۱١۱۲ء‏ ۱۲۳۲ء ۱۲۳ 

عمروین کلثوم : ۱۶۹ 

عمروبن‌لیث : ۱۵١۱ء‏ ۱۱۶ 

۳۳۴۳۴ ۳٣٣۳٣ , ۳۲ ۹ , ٣+, عمعقبخارار‎ 
۴۰۷ , ٣٣۵ 

عمید (موسی) : ۲۰۸ 

عمیداسعد ,: ۹ ۱۳ء ۱۶۰ 

عمیدالدوله جمشیدین بھمیناد : ۲۸۹ 

عمیدالمللك ابوالقاسم خاص : ۲۷۳۲ 

عمیدالملك کندری ؛: ۲۰۷۹ 

عندلیب ؛ ۶۰۱۹۱ 

عنصری : ۱۲۷ , ٣۱۳۲ء‏ ۱۳۷, ۱۳۹۱۱۳۸ء 
۰ء ۲ء ۱۵۳ء ۱۵۵۸ء ۱۵۶ 
۷ ءء ۱1۵۹ء ۱۶۱ء ۱۷۸ 


٣۶۳ ,۲۵۷۷ , ٣٣۹8 , ٣٣۴ ٣٣‏ ظ, فخرالدین گر گا نی : ۶ ۱۲۹. ج۴۰ 
۰,۷۹۴ ۸۹ء ۹۱ں ٠١۳١٣١ ١۳٣.‏ | فخرالملك بن خواجه نظامالملك : ۲۹٢‏ 
۶۸۷ ۴۵۱۰ ۳۵۲ ۴۹۴ ۵۲۶ طس | فخرداعی : ۱۴۸ 


۳ ۴ء و فرجالله کاشانی : ۶۲۴ 











عوفی (محمد) ى راک محمدعوفی فرخ (محمود) : ۵۵۲ 

عیسی ؛: ۱۲۷ء: ۳۴۹ , ٣۳۶۳‏ , ۴۹۸ء ۶۲۸ ,ا فرخزاد,: ۴۷, ۴۸ء ۴۸, ن۵۵ 

عین‌الدوله ( امیر بدخشان) ؛ ۳۹۰ فرخی : ۱۲۷ , ۱۳۹ء ۱۱۵۰ء ۱۵۴ء ۱۵۹ء 

عین‌القضاء : ۰۸ ۴ ہو 1او ۲ور جوا غعواہت 
غْ ۶۵ ۲٢۷۳۴ ٣١۷ ٢٢٢‏ , م۴٢۲‏ 

روپ وڑوپ وب سو ۹۸ 

.و .ےص۳, ۹ەتٹ, ۳١١۱‏ ۶٢۳م‏ 


۱۹ء, ٣‏ ۶ثؿ۵. ٣۵۸۲ء‏ ۵۸۷ . ۵۹۹ 


غازان‌خان ؛ ۴۰۹ ۴۱۱۰۱, ۵۳۷ 
غزالٰی (محمد) ٢۸۳۱,۰۹:‏ مو۳..م 


غز الٰی ٤‏ (احمد) ہ۴ 


غضایری : ۱۵۸ء ۱۵۹ می ۶۰۲ ۲۴۱۰۱ 

غنی (دکٹر قاسم) : ۲۰۷ , ۴.۳ ۵۵۳٣۰‏ فرخی بزدی : ٤۰٣۰٣٢٣۶۲۹‏ 

غیزادہ ۱ ۴۶۰۵ فردوسی: ۱ ۱۰ء ۰۱۰۹ ۱۸١۱ء ٦٦۹‏ ٢٠١۲ا‏ 
غیاثالدین‌ بن اسکندر : ۵۰۵ ۹ء ۴۹ء ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۷۴ 
غیاثالدین خوارزمعاء : ۴۲۰ ۵ء ۱۷۷۶ء ۱۷۷۷ء ۱۷۸ء ۱۷۹ 
غیاث‌الدین مسعودین محمد ۳۲۸ , ۴۳ ۶۰ء ۹ء ٣۱۸۲ء‏ ۱۸۳ ۸۴ےے 
غیاثالدین بِلبان : ۴۷١٣۶‏ ۵ء ۸ء ۱۹۰١ء‏ ۱۹۴,. ۱۹۵ےء 
غیاثالدین تغلق : ۴۷۷ ۷ء ۱ء ۱۱۹۹ء ۲۶ء ۲١۷‏ 
غیاث‌الدین‌محمد : ۴۷۱ , ۰,۴۷۲ ۸۰ ۴۸۲۰۴ ۶۸ خ۵ث۴٢ے‏ ۶خ٢۲,غ۸‏ ۱۲۹ ۳۷۴, 


۳٣۷ ۸)۷ ۵۷۶ ۵۹۰۶‏ , ي۳8, ىئ۲۶٢٣,‏ مەقع ک, 


‫َ 


ف ۴ , ۴۹۵ , ۵۲۳ ۶۰۰۱ھ ۵۶۱ 

فعماللهخان شیبانی : ۵۸۷ ۶۰۵۰ ۵۸۲ 
فتم الله کاشانی : ۶۱۷ فر رد : ۲۲۳ 
فتحعلی‌خان افغار : ۵۵۶ , ۵۶۳ فرڈوشتر : ۲۸ 
فتحعلیشاء ۵۸۱۰ ۲ ۵۸۲ ۵۸۳ یرن ا فرصتثیرادی : ۰۶۰۵ ۶۲۲ 

۷ء ۸۸ ۵۹۰۰۰ ۳ق رون , آ فرمنش (دحمم) : ۴۰۸ 

امو ,او ٣ای‏ ۷ی ٌ۔پعو | فرود:۱۹۶ 
فخرالدوله |بوسعید منصورچغانی : 1۳۸ ٰ فروزانفر (بدیعالزمان ) : ۲۰۶, ۴۰۳ 


فخرالدین (از آل کرت) : ۴۱۳ ٣‏ عڑاےےعزڑ؛ ۲انؿنؿ۵؛ ۵۵٣‏ , ۶۴۷۱, ۶۴۸ 
فخرالدین بھر امشاہ بن‌داود ,۳۷۱۳۰ فروغالدوله : ۸ھ 


فروغی (محمدعلی) : ۲۰۸ , ۶۳۸ 

فروغعی بسطامی : ۵۹۷ ۶ٴ ۵۹۸ ۰ ۶۲۲ 

فرھاد رز ۳ ۶ق 

۴۰۱۸  : فرھادی‎ 

فرھنگٹ (ابوالقاسم): ۵۹ء ۶۲۶ 

فرەوشی (بھرام) : ۶۱ 

فریدون ,: ۴۸ , ۴۹ے ەؿ, .۶ 1۱۷۶۰۰۷۵ 
۸1ء م1۸۶+ 1۸۹ 5۹۳ ۴۳۶ 


فصیحی خوافی : ۵۴۱ 
فضل ا للەمنشی 20 
فضلون : ٭.ٴ؟۲٢‏ 


فلکی شیروانی ۳۳۶ م۳۶ وو , ٣۶۷‏ 
۶۸ں ہ۴ 

ڈن کںمں : ۱۴۸ 

فبیاضص : ۵۵۵ 

قیروزداور: ۴۰۸ 

فیرود مشرقی : 11۶ 

فیض کاشانی ۵۷۳۲ 

قرضی ھی 3 ک1 رق ۵ے ۵۵9ے 
۰ ۵۶۲ ,۰ ۵۶۸ ۰ ۵۷۸ ۰ ۵۷۹ 


ى‌ 
قاآنی , ۴۲۲ ء ۵۶۳ , ۵۸۷ ,۰ ۰۵۸۸ ۵۸۹ 


۳ ۳ء ۳ق ۹۸:44۷ ٠0‏ 
9۹..ھ 


قابوس وشمگیر : ۱۴۹ ء ۲١۴۱ ۲۰١۱۱۶۷‏ 
۲۶, م۳۹۴ 

۵۰ 

قاسمی : ۱۹۹ 


قاضی ‌احمد غفادی ة8زوینی : ۶۰۷ 
قاضی بیضاوی . ۵۴۹.۵١‏ 
قاضیحمیدالدین عمر بن محمود ۳۲۹۷۰۷۰ 


۵۲ ٢٢ فاضی(ذادەرومی‎ 


۱ 


۱ قوامالدین عبدالله : 


قاضی شکیب : ۵۵۵ 

فاضی‌عضدا لدین عیدالرحمن‌ایجحی ؛: ۵۵۰۰۵۰۲ 
۵۵۱ 

قاضی‌قضاعی : ۵۴۴ 

قاضی‌نورالله شوشتری : ۴۰۷ ...ہ۶۰ ۶۲۲ 

۶۲٢۲۰ ۵۹۲ ۰ ۵۹۱ ۰ ۵۸۹ ٠۰ ۵۶۳ قائثمھمقام:‎ 

قباد: 1۱۹۰ 

قریب (عبدالعظیم) : ۲۰۷ , ۴۰۴. ۵۵۱ 
۵ ۶ 

فریب (یحہی) ۴۰۶ 

ا و 6 ج3 و ا ا یں س۳ سے سر کہ 
28 

فزوینی : رأد محمد فزوینی 

۳۹۳ ,)۲۱۷ : ٦٣١۹ : قشیری‎ 

قطبالدین رازی ؛ ۵۰۱ ۵۵۱۰۱ 

قطب‌الدین مبارك شاہ : ۴۷۷ 

۲۶۰٢۱ ۲۵۸ ۰ ٣١۹ فقطرات تبریزی : ۱۳۶۸ء‎ 
۴۰۵۱ ۰۱۳۳٣۷ ٢۶۲ , ٢۶۱(۱ 

قلّجارسلان : ۰۳۷۳ ۴۱۵ 

قوامالدین (خواجہ): ۳٣٣۰٣٣۳۱۹‏ 

۵ٰ٦ 

قوامالدین فتح‌بن ‌علی اصفھانی (ہندادری):۱۹۹۰ 

قوامی رازی : ۳۷۰, ۴۰۴ 

قویم (علی) : ۵۵۴ 

قھرمان میر زا : ۵۹۹ 

گیک 

کے تر وین ۵۵719 

کا مر سک ۳۰۶۳۰ 

کاظرر اجہ (حسین) 1٤۶ء۶۷۶‏ 

ای الوو ضر نی عثمات- ۳۳۹ 

کاوە : ۱۸۶ 


کتابون : ۱۹۵ 














۸ 


٣ : کزباس‎ 

کر بین (ھنری) : ۷١۲۰ء‏ ۴۰۸ 

کرپ ارعلان : ۳۷۵ 

کرتیں : ۴۰ 

تحتام سافات 598 

کر سس سی 600 ۴۵ 

کرپستومانی : ۴۰۵ 

کریمان (د کترحسین) ؛ ۰۶ ۴ 

ثر یم خانزند :۵۵۶ ق یف ۶۸ 

کسائیمروزی : ۱۲۳۲ء ۱۲۳ ۱۲۵۰ء ۱۲۶ 
۳۲۳ 

کلنل محمدتقی‌خان : ۶۲۶ 

کلم : ۱۹۹ ء ۵۵۹ ۵۷۷ ۰ ۵۷۸ ۰ ۶۲۲ 

کلینی : ۳۹۸ ء ۶۲۰ 

کمال الین اسمغیں:.۰ ۲۳۲۷۵ م۶وع وو 
۷" ر۴۶ , ۶۹ إم, ۵۵۱,۴۹۱۷ 

کمال الدین‌حسین‌خوارزعی ؛: ۴۵۰ 

کیال السیخ غیال قش تتف.+۵۴۶۶۳۴ 

کمال خحندی .: ۵۵۴ 

کمالی : ۶۲۱ 

کمبوجیە : ۶۴۰۱۱۳۳ 

کوروش : ۲ء ۲۹ء ۶۲۳ 

کوھی کرمانی : ۵۵۳ ۰ ۶۲۱ 

کیان ؛: ۴۶۸ 

کیخسرو: ٭۵ ,: ۱۸۶ء ۱۱۸۹ء ۳٠۸‏ 

کیدھندی : ۱۹۲ 

کیقبادء: ۴۹ 


کیکاوس : ۱۸۶ء۱۹۶ ۲٢۶‏ 

کی ارات ۵۳ 

کی ویشتاسب : ۴۹. ۵۳,. ۸۴ 

کیم فا 069 ٤ظز‏ مق .۸۵ے 
۸۶ 





سے٠‏ سوج ہس وج سے 








ْ تاریخ ااسات زراآت 


سے 


وت 

گبر یاس ( گو برودا) : ۱۸ 
کراھون : ۲۴۷ 
گر نباوم : ۲١۷‏ 
گری : ۶ح ۰,۰۷ ۹۰۸ ح: 1١ح‏ 
گر قح ۲ 
گشتاسب : ۲۱ء ۴۸ 

۳ءء ۹۵ 
گلچین‌معانی : ۶۲۲ 
گلد‌زیھں : ۱۴۷ 
گلدنر :۵۰ 
گلٹن : ۵۹۲ 
گیا اف (تَا تم 
۸,۹ 
گوماتایمغ: ٣٣‏ ٣۶م‏ ۴ء 
فوخ رین (مرتصائفق]) 0ظ ۷ق 
کس و 66ت 


گیگر : ۴۵ ۰ ۷۵ 


۹ق کی ور 


عإم. م۴ 


گودرز : 


۳٤۴ : گیلانشاہ‎ || 


ہہ ۶۸ت ےےل سم سسسست 





لَ 
لامعی : ۲۵۰۰۰۱۵۱ 
لبیبی : ۰۱۲۷ء ۱۱۵۱ء ۲۷۴ 
لطفاللەرازی , ۱۳١؟‏ 
لوکری :۴۰ 
لےیفظقار ق۲۹ 


مار کوارت . ۷۶ 

مارکوس , ۴۸ 

مانی : ۵۲ ,؛ ۱۲۷ء ۲۱۱ ۳۹۴,۲۹۱ 

٠١٢١ : ماھویه‎ 

مأمون : ۵۵١۴۷‏ ۱۰۶ ۷۷٦۱ء‏ ۸ف 
۶۳ء ٠۱۴‏ ۱۱۷ 








ماوقا مائوت خوارمتاو ج ظات کو تک 
۲۲۰۰۵ 

وصیت ‏ و اغاص ا کے 6ھ 

مؤدب‌الدوله .: ۵ن ۶۴ 

مؤبدالاسلام : ۶۲۴ 

الات ا شراسدت امک اف اب 9 ٠×‏ 
۲۰۹۵ 

عتتیٰ۲۶۸ 

ئل بر کاو 

مجدالدوله دیلمی : ۲١٢‏ 

مجدالدین اسمعیل: ۵٣‏ 

مجدالدین بغدادی ؛ ۲۳٢۰‏ 

مجدالدین‌رومی , ۴۲۳ , ۴۲۴ 


۳٣١۷ : مجدھمکر‎ 

مجلسیٰ : ۵۷۲ , ۶۱۷ , ۶۱۹ 

مجمر اصفھانی : ۵۸۲ ؛ ۵۸۳ 

ں : ۶۲۶ 

مجیرالدین بِیلقانی : ۶٣۳۱ء‏ ۳۳۱۸ء ٣۲۴‏ 
٣۶‏ بے پوس پوس وس۴۹۴ 

۴۸۸۰ 


مجیدمو ڈ9 


مجحیر ا لقتوحقنی 


محتشم : ۵۶۴ ء ۵۶۵ ,. ۵۶۷ ؛ ۶۲۲ 

محجوب (محمدجعفر) ,: ۴۰۶ ٠‏ ٢۲ء‏ 

محقق انی : ۶۱۹ 

۵۶۲۵۱۵۳۹ , ن۳٣‎ , ۴۹۱ , ۳۵٢٣ محمد؛:‎ 
۶۰۱۰ ۴۳۴ 


محمدأمین گلستا نی ۲۰۸۰ 


محمدباقی خوانساری : ۶۲۳۲ 
محمدباق عیرزأای خسروی ,: ۶۳۹ 
محمدبن ‌ابلدگز :۳۱۶۰ , ۳٣۸‏ 
محمدبن‌جریرالطبری : ۱۴۴۳ء ۱۴۵, ٢۴۹‏ 
محمدنن جعفر : ۲۵۳٢‏ 

محمدبن سلمان تتخابنی : ۶۱۴ ٠۰‏ ۶۲۲ 


ےن 


و سسجت (راغ حسروی سر خحسی ( 
محمد بىن عم رر ادو پیانی و ۳۹٣۶‏ 
ہے ےج ۳۹۷ 


محمد ؛ن‌ مو سی 1 ٠۶‏ 
0 .١ب‏ 1۱۶ ۱إ 
محمدبن دعقوب کی ١۴۵(۰:‏ 


محجمف بادشاہ ا سی لدین : ق۳۹۶۵ 


محمدحس نخان اعتمادالسلطتهہ: ۶۳٣‏ 
محددحس نخان قاجار .: ۵۵۶ 
محمدحسین‌بن خَلفتبریزی ؛: ۶۱۸ 
محمدحسین قدوسی ٣۲۳ئ۲‏ 


محمدحسین کاشانی : ۵۶۴ 
محمدخوارزمشاہ ,: ۴۰۹ , ۴۶۶ , ۵۴۴,۵۳۵ 
محمد خواززمی : ۱١۶‏ 

۶۰۰۰/۸ 

محمدز کریا رازی: ۰١۱۲ء‏ ۱۴۵,ء ٢۴۹۰۱۴۶‏ 
۵99 ۵۹۰۴ 7۷ 


محمدصا ذس مھدی ؛ ۶۲۱۴ 


محجمدازسا ھر اہقف 


ماْعتل ام ة 


محصحمٹ طاہن نہیں ور ک ۶٣۶۴‏ 
محمدعبذ٥‏ : کو شُیخمحمدعبدہ 


محمد علٰی؟: یں یت ۴۰ا۵۵ 


محمدعلی چخماقساز : ۶۲۴ 
محمدعلٰیخان گورانی : ۹ ۶۳ 
محمدعلٰی نجاتی : ۶۲۴ 
محمدعلٰیشاہ : ۶۴۱ 


۵۴۳ .,. ۵إ۴٣‎ , ٢۶۳ : محمدعوفی‎ 

محمدغیاثالدین : ۶۱۸ 

محمدفاتم : ۵۲۳ 

۶ق 

۴۸۰ هب ٣اصا‏ ف اخ 
تو و ھک سی کا و اذ ۸ٹ وک ا۸ری ہے کہ 
۶۰۹ 

محمد کرھمانشاھی :۶۲۳ 


محمدفر أھی 


محمدفزوپٹنی 








٠۰ 

محمد گلندام ۵۰۱٣‏ ), ۵۵۳ 

محمدلاہیحی : ۰۴۰۳ء ۵۵۲ 

محمدھبارزالدین : ۵۰۳ 

محمدمدرسی : ۴۰۸ 

محمدمصطفی (پیاھیں) : ۱۴۳ء ٢۹۲١‏ 

۳۸۹ ٣ء‎ ٦١٢١٢ : محمدمنوز‎ 

محمدموسوی خوانساری : ۶۱۴ 

محمدہادیخان ؛: ۶۱۳ 

محمدھاشم حسینی : ۰۷ ۶ 

محمدیوسف بن‌شیخ : ۵۶۱۹ 

محمد ب ن‌علٰی کاشانی : ۵۵۳ 

محمودحکیم : ۵۹۰ 

محمودخانملكالشعیر! : ۵۸۷ ؛ ۶۲۱۰۶۰۱ 

محمود (سیف‌الدو لەُغز نوی) : ۲۶۹۹ء ۲۷۰ 
۶ 

مخبو دقاے ۴۳۴۳۴ 

محمود شاه اینجو: ۵۰۱۹۱ : ۵۰۲ 


محمودشاہ دن حسن ن٣‏ ۴ ٠‏ ۵ 


١۴۹ 1١۱٣۹ ء1١٢۸‎ ءےٴ٤٢[ٴ محمودعز نوی:‎ 


۰ء۰ ۵ء ۱۵۲ ۱۵۳ ۵۶ت 
۷ء ۱۸ء ۱۵۹ ۶ں ۶1وت 
۶۷ غوزے ۶۷ے ۷۶٦۱ء‏ ۱۷۸ 
۸۰ء ۱۸۴ ۳۰۳٢‏ ٢۵ں‏ سوب 
+٣‏ ۵۹ 

مشووئون را 096ات 

صل طاظنائ 26071 ۶۷۷ 


مخعار ثقغی ۳ه !إ 


۳٣٣-٣٣۳٣٢٣٣۹ , ٣۷۷۷ ٣٣٣۳ : مختاری غزنوی‎ 


۴ ۶ہ.‎ ۳۳۴٢۳ 
۲٥۵۳ : مدرس‎ 
۵۵٣ خ۰ ۴ ۴۰ ل.۴,‎  یوضرسردم‎ 


20۳۰۹۹۴ 








تاریخ افسات او ان 


مدرسی رنجانی ۵۵٣<‏ 
ھرادی (اوالحسن) 
هر تضصوی (منوچھر) :۵۵۵ 


۴۱ 


مردان فرےخ : ۵۳ 

مرزبان بن دستم بن ‌شروین : ۳۹۸ 

مزین‌الدولەه : ۲۳ 

سسازا(جوہ۔ ۴۳۰۴ 

مستعصم : ۵۳۹ 

س39 سی )۵۸۳ 

مب ا ھے ‏ 0000ح ا 
۷ 7 

مار ذو شا ناوت ۴۰۰۳ 

مسعود سربدازری ( امیروجیەالدین) : ۴۸۹ 

ص-ص ب پ ا کر ود نے ٗڑ یرش 

سو ٥و٢‏ , ٣۷۰‏ ۲۰۷۲ء ۲۷۴ , 

۲۸۰۰ 

۶۔۳ 


۲۷۹ ۳٣۷۸ , ہ۲۷‎ ۲۵ 


۔۔ 


11[ ۳ء ۴۳7۱ھ ۲۵٣۳ء‏ 
ای اھ رض ریو وو یگ 
٣۲‏ ۶2و 

77ں ١:1‏ ںہ "و نک 
۴ ئ۴۰۵۴ 

مسعود فرزاد: ۵۵۴ 

مسعودھروزی : ۱۸۲ ۶ ۱۹۸ 

مسیمح : ۱۳ 

سا.17 0۸ک 97۳ 7۳۴ 

مشکوۃ (سیدمحمد) ؛: ۲۰۰۷ء ۲٠۸‏ ۵۵۴ 

مشکوز (محمدجواد) ۱۴۸ ء ۰۴۰۸ ۵۵۲ 

ال ۳۰۹۰:۰۷۳۸ 

مشیانه : ۴۹ 

ص نی (ره |بوطیب‌مصعبی) 

مصفا: ۶۲۳۲ 

مطرزی ۰ ۵۰۱ 





مظفر اسفزاری ( امامعمر) : ۲۸۷ 

مظفرالدینشاہ: ۰۵ ۶, ۲۹ے ۲٣و‏ )۴ء۶ 

معروفی بلخی : ۱۳۱ 

مساا کترا۶۷۶ 

معزی : ۲۰۹ , ۲۶۲). ۲۸۲ ء٠‏ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
۳+)[ ۹۶۲۵ء بی چگجے۔ ا سا 

گ۰۰" ۰۹ 

۵٣۲۵ ,۵‏ , ۵۶۳ ۰۱۵۸۳ ۹۹ھ 

مو ۶۰۱۲ 


تو ےڈ 


سم سھاتت ظات آفر ستھ 20 

مشترق کی کان ج1۳۲ 

معین (دکتر محمد) : ۲۰١۰۷‏ ۴۰۱۵ء) ۵۵۳ : 
۵9ء ٣۳٢٣‏ ۶۴۸ 

مس الشی اقتتارھ ۵۱۳۶ 

سراف اق ۴۵/00 

۴۲۰۲ , 

معین‌الدین چشتی : ۲۶۶ 

سقی نظتر 9> ۵۳۷۳ 

مفلق‌طھر انی : ۰۵ ۶ 

مقدس اردبیلی : ۶1۱۹ 

مقدم(محمد) ٢۲٢ح‏ 

مکدونل : ۵ ح 

مکی (حسین) : ۶۲۳۲ 

ملاصدداء ۵۷۳۲ ؛ ۶۲٢۰‏ ۶۲۲ 

ملاعبدالر زاق لاہیجی : ۰۳ ۴ 

ملاعبدالقادد بدائٹو نی : ۲۶۶ 

ملاقتتدا شی ور تی ۶7:1:1-7 

ملامحسن فیض : ۶۳۰ 

ملامحمدعلی : ۵۶۱ 

ملاہادی سبزواری : ۵۰ ۴ 

ملکارسلان : ۰۲۷۳۴ :۲۷۶:۰ 

ھ٢‎ 


معین ۱ لددنجو دِخٰغی 


ملكالظاعر : )۴۰ 





ملکشاہحسین : ۶۲۲ 

ملکشاہ سلجوقی : ۱1۹۸ء ٠۰٢٦١۹‏ ۲۸۸۰۲۸۳ 

ہے ورس وپے ٹوب وب ۹۵ت 
۴ 

لاعفا سخٹاف--29۸۷+9 

مَلَامَمَ القون مین گکریكتہۂ ہ۴۸۱۹ 


ملكغیاٹا|اادین کرت : ۵۳۹ : ۵۴۰ 
مَلكفخر الدین + ۵۳۹ 

27 سو 

معن (ا تو او اع :1۳۶:۱۳۱ 


منشوری :۰ ۱۵۱ 

۷غ 

77۰ کے وی و یووم 

منصورحلاج ببیضاوی : ۳٢۲۱ء ٢۶۶‏ , “.۴ے 
۴۶ 


منصوڑر : 


۳۲٣۶ : منصودشاہ‎ 

سفق ۵27 

وط 0۹2 0ر 0 

لع مشغاقف (اسفا ۴5۳810 

سرخت 006806 ۸90719 

منوچھر (یسریوان‌یم) ۵۱۰ 

کرس ظا 006 0 و جک 
۷و(, ق۶ز(, ۱۷۰۰ء ۱۷۲ ۱۷۳ 
رپ وب ٣ب‏ ۲۳۲۳ ۳۴ے 
۰ن , ۷۴ , !۲۹۱ ۲۹۹۲ء ۲۹۹۳ء 
ورپ رڈسے ٤ڑ۶و۳,‏ ۰۱۴۹۱۷ ۵۲۴۴ 
۶۳ , ۵۸۲ ۶ ۰۵۸۷ ۵۸۸ء ۵۹۳ 
۵ء ۵۹ء هی ۶۴۱,۲ 

منوھر ,: رك , راجەمنوھریر 

اس ہو تج 

۶ئ ہے وف 

موسی بن شا کرخوادزمی : ۱۰۶ 

موفق : ۱۷۹ 








۲۲٢ 

مول :1۹۹ 

مولانا جلال الدین: ۱۳ء ۲۲۹ ۲۳۶٣,‏ ۲۳۶ 
روے ہے ہے کے ےد یڈہ 
رظ زمر تو مقر وفرمر پر ظط 
۹ء ۴۵۰ اقعمب رو۴ ۴۶٤‏ 
۴۶۵, ۱۴۷۲ ۴۸۱ء, ۴۸۸ , ۴۹۸ 


7۶ ...۹۳ ۵۳ رق گر 
92 7+ ۰۵۰۶۰۴ ۶ 
۶۲۷ 

مولیرں: ۶۲۶ 

مھدوی (یحییا: ۱۲۰۷ ۲۰۸ ۴۰۸ 

مھران : ۱۹۲ 

مھرعلٰی گر گانی : ۶۲۳٢‏ 

میربار,: ۴۰۳ 

مھندس الملك: ۶۳۱ 

میدیوماہ : ۵۲ 

میرجلالالدین ارموی ؛: ۰۴ ۴ 

میرخواند : ۵۴۲۲ء ۶۰۸ 

میرداماد: ۵۷۳۲ . ۵۷۶ ۰ ۶۱۹ 


میرزا اسداللەخان , ۶۳۱۶ 
ےا اسوآشر کاب جات 

ہے راو خشاق اف کے ے ق26 

میرذا تقی‌سپھر : ۶۰۹ 

میرزاجعقر : ۶۲۴ 

میرزا جھانگیرخان , ۶۴۳ 
میرزارضاء: ۶۲۴ 

میرزا صالح شیرازی ؛: ۶۲۴ 

میرزا عبدالغفارنحمالدولهہ:, ۶۲۹, ۶۳۱ 


میرذا عبدالوھاب فزوینی : ۶۱۳ 


میرذا ملکمخان ناظمالدولہ ؛: ۶۲۴ ۶۷۸ 


۶)۹ 
میرز امحمدخات کاشاتی آہ۲۳۶۴۰؟ 





ای انفاضان ا 


اھ سم ٠اس‏ حححَى× ہے نے ہے اھ سے سد تہ سے رس اب سا مع حہ 


میرز! محمدعلی شہرازی : ۶۱۰ 

میرزا مھدی ‌خان استر آبادی : ۲۶۶ ۰ ۶۰۷ 

میرسید ظھیر‌الدین مرعشی : ۵۴۹ 

میرسیدعلی : ۵۵۸ 

عیرعلى شر فائ تویٰ ك٢‏ 

میر‌فنددسکی : ۶۲۵ 

میرأك : ۵۵۷ 

مینوی (محتبی) : ۱۴۸ ۴۰۱۴ , ۴۰۵ ۴,۶,۰ 
۸٣ء‏ ۴ن۵ 


م4 : ۸ 


ناپلٹون : ۵۸۳ 

۶ ۸۰ ۲۳۲۰۷۰ ۸ل ئگ ۶۱۱ 

ناصم : ۴۰۱۴ 

ناصرالدینشاہ : ۵۶۳ ۰ ۵۹۲ . ۵۹۳ ۰ ۵۹۷ ؛ 
۸ 9ق مت اتی ٣۶ت‏ 
۶ ۱۹۹ اہ ٣ئ‏ عو 
۵ ۶۰ 


ناذدرثعامہ : 


ناصرالدین عبدالرحیم بن |بی منصود : ۵۴۶ 

ناصرالدین عبیدالله : رك خواجة احرار 

ناصرخسرو,؛ ۱۲۳ء ٣۴۰۱۰۱۲۲۰ ۲١۰۹‏ 
٣۵۷ ۴۵۵۰۰۰۳۵۳۴ ۳۵۳ ۳۲۳‏ 
۶۸ء ۳۹۹۹ء ٣٣۶۳‏ ۳۹+۳۸۸ 
۹ 0 9۳ و یا 
۶۴۲۷ 


ناظمالاطباء (علی | کبر) ؛: ۶۴۵ 

نامی (صادق) : ۶۰۸ 

نجم آبادی (محمود) : ۱۴۹ء ۲١۷‏ 
نجمالدین کبری ,؛ ۲۰۹ , ۴۴۵ , ۵۴۸ 
نخعی (حسین) : ۶۲۲ 

ٹرسە: ۳۹ ۴۰۰ 


نریمان : 1۴۷ 











نشاط ,: ۵۶۳ , ۵۸۳ ۰ ۵۸۹ ۰ ۶۲۲ 
فو ات ۳۶۷۳ 

نصر اللەدیلمی تتوی : ۵۶۰ 
اکم ساماقن 6 1ی ۱ کا ظا ج 
۴۸ 


نصرةالدبن ایومکں ٣١۶٣‏ ۲۷۵ 


نصرەالدین ساطان محمد : ۶م 


را لان طوسی : راک خ_واجه نصیر الدین 


طٰوسی 
نظامالدین احمد دشتی : ۵۲۶۲ 
نظامالدین شامی : ۵۴۱ 


نظامالدین اولیا :۴۷۶۰ 

نظامالملك ,: رادخواجه نظامالملك 

نظامالملك جنیدی : ۵۴۳ 

نظامی ؛: ۲۹۶ ۲۹۷ .ےت ۳١۱۷ ۳٣۶‏ 


یں و ھی تو میں تو می مو جو و یی و و وت یہہ 
٣۷ں ٣ , ۳٣‏ ۷خ ت۸۳ ۳, م۳۷۴۴ م, 
۵ء فيى يؿ۳ء. ۳۷۷ ۳۷۸. ۸۱ے 
٣۸۷‏ ٣۸ل۶٣.,‏ لطظ۳7۸, جخ۳۸, ۶ەهغإاےم, 
۷ء بالر+ەڑم, ثإڑ(مإ۹م, ۹88۷۷۶ ۴۸۷۱ ,. 
ارئڑے ۸۳۴لر۴مإ, ظلرم, ۴7۸۸ . ٣٣ث‏ 

۵٢ث۵ء‏ ۶٢۲ث۵ء‏ ۸٢ث۵‏ .٣٣٣۵ء‏ ۵۶۲۸ء 


۶۲۰۰:۸ ۰۲ 

نظامی عروضی: ۱۵١۱ء‏ ۱۱۷۹ء ۱۸۰ء ۲۷۶ 
۳ی ۸ے ۹٭۳۳ڑےی 1 ۳۹ء ق٣۳۹‏ 

نظیری نیشابوری: +۵۶۰ ء ۵۷۶ ۰ ۶۲۲۰۵۸۵۷۷ 

نعمت‌اللھی (رحمتعلی) : ۶۱۵ 

نفیسی (سعید) : ۱۱۴۸ء ۶٠٢۲ء‏ ۰۷١۲ء ۲١۰۸‏ 
سو 6 ا ا ری 6 ور کو وص ہی کا0 76 یوقم 
۱۰٣۲ ۵0۵+ ۳‏ ۶۴ے ۳۲۳ئ۱ 
۶۴۰۵ 

نقوی (سیدعلیرضا) : ۰۸ ۴ 

نقوی (شھریاد) : ۴۰۸ 


نلدکە؛ ٢٠٢۲ء ٢٢۶‏ ۳۷ء 

۳٣۲۴2-۱٦48: پمزو3ة‎ 

نوائی (عبدالحسین) :۵۵۴۰ 

تو بن مسوز سامانی 3 1:1۷ ۲۰٦۳۰۸ (٢۳۶۳‏ 
08 :9 ىىؿهظهىپ٭+۳ھ۷ ۴ 

نوح بن نصر : ۱1۱۷ء ۱۸ 

 ) ۶ء‎ 

نوردالدین ارسلان : ۳۷۵ 

٢۶۶ : نورجھان‎ 

نورمحمد : ۲۶۷ 

۲۴۲۷ 

٢ ٢ نیکلای دمشقی‎ 

یعس 18 امو کور نے عروقن 


٤ نوذر‎ 


توق ا2 : 


فِ 
و ال ا2١۲۰‏ 
وآاندریں :۸۰۷۰ ح۰ ۸ا 
۴۷۱ 
وحشی بافقی : ۵۵۸ ٠ء‏ ۵۷۵ ء ۵۷۶ ۰ ۶۲۲ 
وحیددستگردی : ۴۰۶ , ۴۰۷ , ۵۵۳ ۲٢۲۲ی‏ 
۶۲۵ 


وجیەالدینشاہه ینوسف : 


وحیدزاده (نسیم) :؛ ۶۲۵ 

وست (خاورشناصس)ء: ۳۷ 

۴۵ 

وصالشیرازی : ۵۸۸ ء ۵۸۹ ۰ ۵۹۰ 
۹۰ھ۵ 

وكکیلالملك : ۶۱۰ 

ولف :؛ ۱۹۹ 


وسٹر کاڈ ة 


وقار : 


وھومن (بیمن) : ۴۹ 
ویشتاس , ۶۳ وع 
ھ 


ھائف اصفھانی : ۲۲۴۴ء ۴۱۵ , ۴۷۲ , ۷۳م 
۸ء ۶۷۲۱۰۵۸۱۰۰۵۸۹ ٣۲٢۲وی‏ 


۶۲۱۵ 











۳ 

ھا تفیخرجردی : ۵۷۲ 
ھادیحسن : ۸ ۴۰۱۸ 

ھارول الم شید : ۱۰۶۸ 

ھاشہرضی ؛: ۶۱ ۰ ۵۵۴ 

۵۵۱ 

مجویری : ۲۶۶ ء ۰۳۸۸ ۳۸۹ 


ھا نر یماسه : 


ھخامنش ؛ ۳٣‏ 
ہر کلس ؛: ۱۸۱ 
ھرمیپوس : ١‏ 
غعرھز : ۵۸ ۳۶۰٣۰٢٣‏ 


ھر مر ۱۳۳۹ ۲ڑ ۸۹ ۹۰۰ا 


٣١٠١۸ ٢٣ ھرودت ؛:ٴےء‎ 

بے ۵۳ت 

ما اف کا و سر وٹ ا ذو وھ کر در 
۳۸۶۸ ۵۴۹ 


علالی جغتائی : ۵۷۲ ء ۶۲۲ 

ھمامالدین تبریزی : ۴۲۹ , ۴۶۹+ ۴۷۰ 
ھمایونشاہ : ۲۶۶ , ۵۵۹ , ۶۰۸۶ 
عمایونفرخ : ۴۰۶ , ۶۲۳ 

ھمابی : ۱۴۸ ٣١۷‏ غإا+هغ۴إ ےی ۷.إ, ۴.7۸( 


0۸+۳ 
شووظاء اق > ۵۴8 
ھوارد: ۵۵۴ 
فوزریڑ ۷ا9 ۳1و عو وو وی ۷ء 


جات احوات ارات 





ھوشنگۂ : ۴۸ ٴ٤‏ ۴۵۱ ۸۸۶ 
ھو ھن (محمود) : ۵۵"۳ٰ 4 ۴ًٰٔ 
شیمیل : ۰م۴, ٴ۵ 


یىی 
یارشاطر : ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ , ۵۵۴ 
بافقوت : ۲١۷‏ 
یحییبن‌علٰی تبریزی : ۰۳ ۴ 
ع باقا نی 7ا 
بزدان : ۱١۴‏ 
بزدانی : ۵۹۰ 
بزدگرد: ٭۶ 
یزدگردسوم : ۱۶۹1ء ۱۰۲ء۱۸۶ 
بععوب : ۳۵۳ 
یعقوب آق قوینلو : رك سلطان یعقوب 
مقومتہ او ہوین:( 1۶۷ 
بعقوبلیث صفارسیستانی : ۱۱۵۵ء ۱۱۶ء ۱۳۶ 
یغمای جندفی : ۰۵ ۶ 
یغما پی (حبیب) : ۱۴۸ 
ان 2 
یوسف : ۱۲۵ ۲۷۸ ۴۶غ۴, ڑون, ۶۳۳ 
۶۴۴۴ 
9 ِیسَٰتھھھ 
۵۳٣ .,‏ 
یوسفی (دکتر غلامحسین) : ۲۰١۷‏ 
ونس : ۷ح 














فہرستنام جاہہا 





۱ 1 کا وہ 
َ‫ اسکندریه : ۲١٢‏ 
ار پاویچ : ۷)۶ ۱ . سب 
2 مترار ۵ 1۹۷۵ 
اسور,: ۶۳ سے 


آاہ و وب وق 20 فریقا: ۴۱۹ 
سا و نی ضر یی سو یں ری ا فا 0 0610000 2 
۷۲ؤ اگرہ ؛ ۵۷۷ ء ۵۷۸ ۰ ۶۱۷ 
از یں البرز (کوم) .: ۳ن۵ 
آلمان : ۱۴۷ء ۶۲۵۰۱۷۵ الوند : ۳٣۰٣٣۹‏ 
آمل : ١۱۱۱ء‏ ۱۴۵ امریکا : ۹ 
اسر و انبار : 111 
اندخود :۰ 1١١‏ 


الف 


ابیورد ١١ء‏ ۲۹۸ 


اندر] بہ ۱۱١‏ 

انگاستان : ۶۲۷۵ ۹ ٢ئ‏ ۹٣ب‏ وع 
اتیوپی : 1١‏ اوخوس : ۱١١‏ 
اورال 1٣۰,‏ 


اور گنج : ۱١١‏ 


اتیومند (ھیرمند) ۶۰۰ 
احمدآباد : ۵۷۷ 
اخسیکت : ۱۱۲ 

اراغء: ۶۳۶۱ ), ۶۴۵ 
اران؛ ۲۶۶ ؛ ٣۶۱‏ 


اوز کند , ۴۳ 


۱١۱۲١ : ادشروسنہ‎ 


اھوازء: 1۰۶ 
اردیبل : ۵۴۸ ابتالیا: ۱۱ء ٣۴۳ء۶‏ 
اردویاد : ۹م ابران ؛ در نسارق از صفحات 
ارز نگان : ۳۷۳ اور ات جٹیںے. ۴23 
ارمنستعان یہ ہم ٣۳‏ ابران‌ویچ : ۳٣‏ 
اروپا: ؿ۵ ء ۶ء ۹ء ۴1۱۰, ۶۲۳ 
ب 

اقم 
اس تخانتے 1:۶۰ بابل ؛ ۲ء ۶۳ |۱۷۹, .۳۶ ۳۹۷ 
استانبول؛: ۴۰۴ ؿەأإء جەم, خٔؿخنؿ , ا باختر: ۳؟ 

۶۴ء ۴۶ء کے وی 
استر آباد: ۶۱۹ بادغیس : ۱۱۹١‏ 


-ہممجےمے۔ ہس ںسسٹتتکشٹسسستستپچے۔ ہن ___ہ سہٹسشسسسں_۔ ٢9ں  .._‏ کمےہےہسصسہ۹ہہ.. .  ...‏ ہے 





پ9 تاریخ ادبیات ایران 
باڑ: ۱۷۵ یق : 1111ء غ۴٠. ۳۹٣٣.٣٠٣٢‏ 

بافق : ۵۷۵ پ 

بالتیلك: ۱١‏ پارس ؛ ۳۹ ۶۳ ای ۷ء 

بامیان : ‌ٴ111 


بخاراء: ۱111ء ۱1۱۷ء ۱۳۵ ء ۱۳۷۲ء ۱۳۸٣ء‏ 
۷ء ۲١۰۸ ۲١٠۵ ء۲١۰٢ ٣١۱۴۹‏ 
۸۷۲۷ء ۰۳۲۹ ۵۴۲ 

بدخشان : ۱۹۱۲ء ۲۲۵ , ۰۲۵۳ ۳۹۰۰۱۷۵۸ 

بدنه : ۲۹۸ 

بر برستان : ۵۳ 

برلین : ۲۹ء ٢۷٢۶‏ ۴۰۳ ۶۲۵,۴۰۱۵ 
۶٣و‏ ۶۳۵ , ۶۴۷ 

بصرہ: ۱۰۴ء۰ ۶۲۰۰۱۰۳۹۱ 

مبفداد: ددبسپاری از صفحەھا 

بکر آباد: ۲۵۰ 

بل+؛ ۶۳ء ۱١۱١‏ ء۱1۵۰ء ۶٦۱ء١۲٢۱‏ 
۶۴ء ۸ء ۱۵۰١ء‏ ۱۵۲ ۱۹۷ 
٢ہ‏ , ٢۹‏ ۲۲۲, ۲۵۲ء ۲۵۳ 
۸۳۲ ۹۹ں ..ص۳, ۳۱۵۰۳۱۳ء 
و ازم .۴ن , ۵۴۲ 

فمبٹی :؛ ۶۸ء ۴۰۰۵ء ۶۱۰ 

۱١۱۳ : بناکت‎ 

بندرھرمز : ۵۰۴ ۰ ۰۵۰۵ ۵۷۵ 

بیجاپود: ۲۶۵ 

بنجیکت :؛ ۱۱١‏ 

بنگال : ۲۶۴ 

بوشنج ؛: ۱۱١‏ 

بیت المقدس ؛: ۹۱ ۳ 

بیروت : ۶۴۳۲ 

بیستوتن (کوہ) ؛ ۲۹ ۳٣‏ ٢ئ‏ ٣۶ے‏ ۴ء 

بیضا : ۵۴۹ 

بیلقان : ۵۳۹ 

ہین ‌النھرین ۰ ۱١‏ 





پاریں : ۲۰۶ , ۵۵۴ ء ۵۸۳ ء ۵8۹۰ ؛ ۶۲۰۷ 

پازار گاد . ۲۹ 

پااکستان : ۵١ں‏ ٣٢۶ب‏ پوس ۶۷,۳۷۶۶۳ 
۶۵ 

پامیر : ۱۵ 

پایکولی : ۴۰ 

پتنە: ۶۱۳ 

پتیالی : ۴۷۵ 

پنتحاب ,: ۶۳ , ۵۵۹.۲۶۷ 


پیشاور : ۱۵۶ 


۱١٢١ :. تامکند‎ 

۱1١۱ : تایکان‎ 

تبریز ؛: ۲۷۰۷ء ۲۵۹ ۳١۱۷ ,۲٢۶1 ٢۶+‏ 
اخ ٣ا۴‏ , ۳۷۰۳ , ۱إ ۳۹ے ۷غ ے, 
۴٢.٣‏ م, ارم 8إا ۶ع , ە+غمث۵,: 
۳ئ ٣ؿ۵,.‏ ۵۳۹. ۵۴۱. م۵۵ 
۳۴ء ۰۵۵۵ ۵۵۸ؿ۵. ۵۶۸.؛ ۵۷۲ 
٣۴‏ ٣٣ب‏ ۳۴پ ٣۳ہو‏ +۴ 

تخازرستان ,؛ ۶ ۱۰ے 111 

تخت جمشید : ۹٢ء ,۳۹١ , ٣.٠.٢۹‏ ۰۰۳۹م 
۶۶۷ ْ 

ت فان : ۳۹ ٣‏ 

تر کستان ,؛ ۴۰۹, ٢٣عاء‏ .ؿ۴۵ , ن۴۷ 

۳۹ ۱٣ ترکستانچین : ۹ ح ۰٤۱1ء ۱۲ء‎ 
۳۶۰.٠٢٢ ثا٣٢٣‎ ,۲۳٢[) 

تر کیە ‏ ما ء 1۳ء ۴۷۳ ۶۳۵,۵۶۸۰ 

۳۹١٣ ء۱۱۲١‎ : ترھذ‎ 

تفلیس ؛ ۶۳۴ 


۷ 


توران , ۱۸۶ ۲۴۷ 


تھر ان : در سیاری ار صفحەھا 
تیسقوں : ۴۰ 
ثتدگوش ؛: ۶۳ 

ت 


جام : ۵٢۲٢ .۵٢۲٢‏ 
جرجان : ۱۶۷, ۳۹۹ء ۵۳۹ 
جرجانيه: ۱۱١‏ 
جرذوان: ۱۱١‏ 
جوزجان : ۱۹۱۹ء ۵۳۶ 
جوین : 1١۱۱ء‏ ۳۴۲۸ء ۶۴۸۹ 
جیحون : ۱۱۱۹ء ۱۳۷۷ء ۲۹۰٢ء‏ ۳۱۲۰۷۹۴ 
چالندر : ۲۷۳٢‏ 
جاچ : ۱1۱۲ء ۱١۱۷‏ 
چین : ۱۹ 
٤‏ 
حاجی آباد: ٠,۴۰‏ ۷۷ 
حاردث[!یاد: ۲١۴‏ 
حیشستان (ر انیو پی) 
حجحاز: ۲۵۳۲ء ۲۵۳ 
حصارنای ؛: ۴۰۶ 
حلب : ۴۰۹۱ء ۵ ۴۴ 
حله: ۳۴۷ 


حیدرز آباد ۸۴۳م ۴ 


قااق:709 


خاف : ۴۸۹ 
خانلنجان : ۱۷۹ 
خاوران : ۲١۶‏ ۰ ۲۹۸ 


خعل ؛ ۱١۱۲١‏ 





خر الام تسرای 2 سنا 


ر۵۶۶ 

۲۰١٠۱ ٢ خرمیٹن‎ 

خزر (دریاچه) : ۱١‏ 

خوارزم؛ ۶۳ , ۷۶ء ۱۱1۱ء ۳٣۱۵۰۲۹۹‏ 
۳۳ 

خوزستان : ۱۰۸, ۴۸۰,۴۲۴ 

خوزیان, ۶۳ 


خیوهە : ۱۱۱ 


داغستان : ۶۳۴ 

دکن : 6۴۰۸ء ۵۰۴, ۵۶۷ 

صی)۴۳۳۰ اف6 ۷ن 

دوان ؛ ۵۴۶ 

دھلی : ۴۷۵ ء ۴۷۶ء ۴۷۹ ء ۵۵۶ ۰ ۵۷۹: 
۶۶ ۱ 

دیلم: ۷۵ء ۵۳۹ 


راد کان ؛ ١۱١ا‏ 


۳۹۳٣۳ راونں,:‎ 


!۱١ : آرنشجین‎ 


روداد, ۱۳ء ۱۳۸ 
روسيەء: ۹, ۱۳ , ۴.۳ , ۴۰۷ء۶۲۹ 
ریت : ۵۸۶ 
روم , ۲۴۹ , ۸۵۹ر٣,‏ خؿ٣٣۳,‏ ۳۸۳, ۳۹۳۴ے 
۵ء ۵۴۸. .ؿ۵۵ , ۶۴۳ 
روئنھەء: ۳۲۵ 
رویان : ۵۳۹ 
ری ء: بسیاری از صفحەھا 
ر‌‌ 
زاہلستان : ۱۸۱ء ۲۴۶ 
زرنگك , ۶۳ 


۸ 

زمخشر ؛ ۴۰۱۳۲ 

زنجان ,: ۴۰۹۱ء ۵۳7۸ء ۵۴۸ 

س 

ساردء: ۶۳ 

سادی : ۵۹۸ 

ساوە,؛ ١١٠۶‏ .“۵ن 

سبزوار,: ۱۹۱۱ء ۴.۳۹۲ 

سرخس ؛: ۲٢۲٢‏ 

سغد : ۶۳ء ١‏ ۱۱ 

سمنان : ۳۹۱ 

۱۱١۱ ١ سمنگان‎ 

ر یں اج ٢٣‏ , ۱غإ۲۶٣,‏ ٣۴۳ان‏ 

سوریہ: ۲۵۲ ۳۹۹ .۴۰۹.۴ 

سومر : ۷ء ۱۷ 

سومنات : ۱۵۰ء ۱۵۸ 

سویس : ۶۲۸ 

سوئز (کانال) : ۲۹ ۳٣٣٣‏ 

سپروزرد: ۴۰۱۹ء ۵۴۸ ۵۴۹۰۶ 

سیالکوت : ۲۶۷ 

۱۱١ : سیحون‎ 

سیستعان (سکستان ٠‏ سجستان ) :۶ء ۱۱۵ 
۲١٠٢٢۵۹ ۸ ۷‏ 

۲۰١۵٢۵۴۸ : سیواس‎ 


٦ 


س 
شاپور,: ۴۰ 
شاپورگان : ۱١١‏ 
شادیاخ : ,۲۳۰٢٣ ٦١٢‏ ۲۴۵ 
شادی آباد: ۲۵۹ 
شاش : ۱١۱۲١‏ 
شام: ۰۳۹۱ ۵۵۱۰۵۴۱ 
شروان :؛ ۳۲۵ , ۳۳٣/۸‏ , ۰۳۳۵ ۳۶۱۰۱۳۴۱ 


۳۲۱۵ 
شماخی : ۳۶۵ 


تاریخ ادبیات ایران 





شوش : ۱۹ "روج اس 
شھرستان : ۴۳ ۷ن۵ 


شیراز : در ہسیاری از صفحات 


شیروان : ۳٣۷‏ 
ط 
طابران : ۱۷۵ء ۱۷۷ء ۱۸۰ 
طاقبستان : ۴۱ 
طبرستان : ۱۶۷ . ۱۷۹ , ۳۹۳/, ۳۹۴, 
۷۳۸" ۸۰0۹ٔ۸كَك0ھھ۵ 


طراز : ۳۴٣۱ء‏ ۱۳۵ 

طوس : ١۱۱۱ء‏ ۱۴۳۲ء ۱۷۵ ۱۷۷ ۶ ۱۸۲ 
۶۴ء ۲۸۲۰۰۱۹۹۹ ۲۸۳ء ۲۹۸ء 
٣9۹‏ ...م۴ ...۴ن۵ ۵۴۹۰ 


٠ 


عراق : ٢١۲٢ء‏ ۳۱۵ ۳(۶, ۳۱۸ء ۳۲۵٣‏ 
روس روس سصغ خ۲ ۴۸۰ 
ہو۴ , ۵۶ 

عربستان : ۱۲ء ۶۳ 

عیلام : ۶۷ 


حُُ 
غرجستان : ۳٣٣٣٣ ۱١١‏ 
غزال یاغزاله : ۳۹۹ 
غزنەه: ۱1۱۵ء ۱۶۷ء ۱۱۷۸ء ۳۳۲۰:۱۲۳۰ 
۲۲۳ 
غزئین ؛ ٣۲۳۰ء‏ ۲۷۰ء ۴۰ن 
غور : 1۱1۱١1‏ 
ف 
فارس : ۷۷ , ۶٠1۱ء‏ ۱1ء ۲۹۰۹ء ۴.۹إے, 
+۹خ۴إ, ۲۵م بمل۴ء, ١اه‌ؿ۵ں‏ ٣٢م۵ؿن:‏ 
٣٭ؿ,‏ غل٭ؿ۵, ۴ؿ , ۴۶ث . ۵۴۹ 


+۵ م۴ 











ںا 


َِ جب 000 1 اسر ٦‏ 





۳۱٣٣۱۹ 
ا ور ا سر او مر کا ایوہ وق‎ 


و 
(ددیاچه) : ۶۰ 


نات 
فرانسه 
نر اما 
فرزدان 
۳ ۰۰۰۸۰۰۰ 
. ۸۹ل۴7, ۴۹۰ 
‌ 
فا 


فرغا نە : 

9ر یومد 

١١ فسا‎ 

۲۹۱ 

۶ ۲٢ ٢ فندرسكک‎ 

ق 

قاہرہ : ۴۰۵ ۶ ضا 

قبرس : ۱۹ 

قرطبد : ۲۴۷ 

فرغیز : ۹ 

فزوین : ۲۸۸ ء ۳۹۱ .۴۰ء ۵۳۸, ۶۱۵ 
۲۴ 

[اء ۱۴ء ۱۵ خ ۳۶ ۷۸٣٢ی‏ ۳۴ 
۶۴۶ 

قم: ۱۴۵ء ۵۴۹ء ۵۷۹ ۵۸۰۸ء ۵۸۳ 
۶ءء ۶ ہف ۶۱۲ 


قفقاز ؛: 


فوچان ۱١١ ١‏ 
فونیه : ۴۱۵ ۵ظ8۴۳ ۶طاعل ۴۷ع .خ۴ 
فھستان : ۵۴۶ 
اف 
کابل ۴ ٢۲اؿ۳۵‏ ۴۰۸ ۵۵۲۰ ۵۶۸ 
۹ھ 
کاریات : ۱١‏ 


کاشان : ۳۹۳ , ۵۴۷, عزونؿ۵, ۱۷۵۱۵۶۷ء 
۷ ۵۷۹۹۰ ۲۵۸۶ 
کاشغر : ۱۱۷ ۰ ۴۲۰۰ 
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۹ 


کعہتوك ( کاپادو کیە): ۶۳ 

کراچی : ۲۶۴ء ۰۸ ۴, ۶۲۱ 

کربلا : ۴۹۱۹ , ۵۶۷ 

کرمان: ۵٣٣ ۵١‏ ۱۱۵۰ء ۲۱۰ ۳۰۷, 
۵۷۳۲ء ۰۴۰۷۹ ۴۸۰, ۴۸۸ء ۵۹۲ 
۸ء ۶۱۰۰۹ ۰ ۶۳۲ 

۶۳۶ , ۳٣ کرمانشاە؛:‎ 

کش : ۴۷۵۰۰۱۱۱ 

کشمیں ء ۲۶۴ ء ۲۶۷ 

کلات ؛: ۱۱١‏ ْ 

کلکتە : ۶۲۴ 

کمبرں‌یج ؛: ۶ ح 

کمجان ( کنجان) : ۴۱۴ 

۳۴۷ ۱۶ 1١۴ 1۰۳ کوفا:؛‎ 

کیانسی (ددیاچه) ٠۰‏ ۶ 


سے 


یت ۱ 
گجحرات : ۵۷۷ 

گرجستان : ۶۰۱۶ 

ا سر داجس 

کر گان : ۱۱۷ ء, ۱۶۷١ء ۲١٢‏ یں ۲۵۰۱۰۱۰٢۲٢۶‏ 
گر گانج : ۲١۵٢٠٢٣۰٠١٢‏ 

۳۷۲ ,۳۷۰ ۰٣۰۳۱۷ , گے‎ 

کنددار,: ۶۳ 

گنگەدز : ۵۳ 

گیلان : ۷۵ء ۰٢۵۲ء‏ ۵۳۹ 


لَ 
لاجور , ٢۶۸ ٣۶۷ , ٢۶۳‏ ۲۶۹, ۲۷۲ 
۵ ۹ ء ۵۶۸ ء ۶۱1۱ء٠‏ ۶۱۲ 
لبمان : ۶۴۵ 
لحساء : ۳۹۱ 


ییے‪ککحکٗک:تپ ‏ سے 


٣٤‏ _- - ا تاریخ ادبیات ارات 


لندن : ۴۰۱۵ , ۲۴ء نسف ( نخشب) ۱۱۱1۰ ۳۲۹ 
ٹھاور ء ۲۷۸ نقش رجب : ۳۹ء ۴۰۱ /, ۷۷ ۱ 
لیدن : ۱۴۸ء ۱۷۵۵ء ٢٢۶‏ نقشزرستم: ۳٣‏ ۳۹ .۴ای ٢پ‏ و 

م نھاوند : ۹۴ ۳ 


ھا زم 111 ۱۱۱۵ء 11۱۷م ۱۴۷ م۲۸ 
ماد ۶۳ و ۷ء۶ کَّ 


ٰ۱ ۹ء ۲۱۸, ۲۳۰٣ ,.٢۲٢۳٣‏ ,ؿ۲۴ے 
مازندراآن :۱۴۵١ء‏ ۲۵۳ , 1۶ ۳, ۳۱۸۰۱۳۱۷ 


٢۸۸ ۲۸۷ ۶۳۲۴‏ .ه٣‏ ۶إا۴؛: 


۰۱۹ مھ 
٣۹ , ۳۹۱ ۳٣٣۵‏ , مەممہٌّ٭۴إ., ۴۰٠٠۱‏ 
ماکو : ۵۵۴ 
۷ص۴ , ۴إ , .۴ا۵ ,۵۷۷۰ 
ماوراعالنھر : ۱۵ء ۱۱۹۱ء ١٢۱۱ء‏ ۱۷۱۱۱۵! 
۶۸ء ۲م۱۴., ٣خ۱۴.,م,‏ ۱۵۹8. ٣۳۲۹ء‏ و 
۳٣٣۳٣٣٣۳‏ وآان(,: ۳٣‏ 
مدیلہ: ۵۸۴ وخش (دود) ۱۱١‏ 
مرغاب : ۱1۱١‏ ورنا .: ۷۵ 
ھرو: :,١۱۰ ٢‏ إا1إ1١‏ 1ء ٣۱١1؛1۱ء‏ ۱۵۶ء ۱۶ے دلگا : ۱۲ء ۱۳ 
تہ  :‏ 
۸۳۲ ۸ ۵۴۰,۴ وو ۲۲:2 
مرودود: ۱۱١‏ ھ 
مصر ؛ ۱۳۲, ۱۹ ٣چ‏ رر), ۶سط۳ ٣ن٣‏ | عرات : ۰1۱۱۵۰۱۱١‏ ۱۱۷ ۰۱۳۷ء ۱۷۹ 
۱۹م خںەغإ, مل۸لرغإ, ۶۷ ۵ء روہمںہ ۹ء ۶۸ ٣۷۷٣ ء۳۲۳٣ ٢٣١۹‏ ےت 
پو۴؟ اع , ٢عمإ‏ , ۴۱۳۲ , ۸۵۹ل7عإم, ٣خت‏ 
مغولستان.: ۱٣۳‏ ۲۳ض , ۲۳٢۵ء‏ ۵۳۴,. ۵۳۹ ۵۴۰ .: 
مکران : ۵۳٣‏ ان . ۴۲ؿ۵, ۴۳ؿ۵,. ٠.۵۷۳‏ ۵۹۲ ء 
۶ 
مکھ۱,. ٢٣٣‏ وج اغوخب, ی6ب )مس ۲ 
ں۳ روح ۸رح روح, ام إ, | ھرودات : ۶۳ 
+۲ط۴, ١۲٢۵ء‏ ۵۶۸ ۶۲۰۰:۱ ھری : ۶۳ ۶۷ 


ملاطليهە, ۴۴۴ ھزاراسب : ۱111ء ۳١۱۵٣۰٣۰۲۹۹‏ 
موصلی ۴ء ۴۶ إ, ۲م۴٣۳,‏ ۳۷۱, ۳۷۵ 
مھنہ : ٢۹۸ ٠٢١۸ ٠۲۱۶‏ 


1۱۱1١ : میمند‎ 


ہشت دہشت : ۴۷۹ 

ھفتحصار : ۲۱۹ 

۲٢١۱٢ طا٢‎ ٣۹١٣۱ ,۳.۱ ٢۹ ,۱۴ , ہمدان‎ 
ق۴إ۱ع, ۴۴۸۰ء‎ , ٣٢۶۹ , ۲٢٢۴م‎ , ۳ 

۶۳۰ ۰۲۸ ٠ ۵۳۵ نسا:‎ 


نت 








ھند : در بسیاری از صفحه ھا 
ھندوچین : ۲۴۷ 

ی 
بثرت ۵۴۱۹۶ 
بر ۵۰90ء ۵۷۵۰:۵۴۲۱ 





أ بین ۳۹۹:۳۳۵ 


۱ 


بمکان : ۲۵۵۳ء ۲۵۸ , ۶۳۳ 


۷۵4 


۳٣۳٣۵۲٢۷ ٢١١ ء۱١۰۶ یونان: ۱۱۰۵ء‎ 


1 
اتشکدہ آذر :۶۱۳۲ 
آثارالباقیه , ۲١۰۴‏ 
آنازَالبلاد و اخارالسادہ 
آثارعجم : ۶۰۵ 
آثار کلیم ؛: ۶۲۱ 
آداب اللغة: ۲۰١۷‏ 
آداب اللغةالاسلامیة : ۱۴۹ 
آفرین‌اددافروش : ۴۷ء ۵۶ 


۵۰ہ 


آفرین بزرگان : ۴۷ 
آفرینشش گاہنبار : ۴۶ 
آفرینکان فرورد گان : ۴۴ 
آفرینگان دہمان . ۴۳ , ۴۴ 
آفرینگان گاہنیار : ۴۳ء ۴۴ , ۵۷ 
آفرینگاھنبار چاشتی: ۴۷ 
آفرین‌میزد ۰ء ۵۶ 
آفرین ورز گان : ۵۷ 
آفرین‌ہفت‌امشاسپند : ۴۶ء ۵۶ 
آفرین‌نامه: ۱1۱۸ء ۱۱۹ 
آمدن بھر امورجاوند : ۴۷ ۰ ۵۷ 
اع سو ؤسائنال ۴۷۰ 
و ان تا ض۶۳ 
آپینة سکندری : ۴۷۸ 

الف 
اثوگمەدئچا : ۴۳ء ۴۵ 


احسنالتواریخ : ۰۶ء۶۰ 


فہرست ناخ گتبی 


ٰ 
ٰ 


احکامجاماسب حکیم ۲٣٣‏ 


احوال خواجه نصیر الدین‌طوسی : ۵۵۲ 
احوال و آثار اوحدی : ۵۵۲ 

احوال و آثار حافظ : ۵۵۳ 

احوال و آثار رودکی : ۱۴۸ 

احوال و آثار طبری: ۱۴۹ 

احوال و آثار عطار : ۴۰۵ 

احوال و آثار محمدین جریرطبری : ۱۴۹ 
احوال و آثار نظامی : ۴۰۱۷ 
احیاعءالھملوا : ۶۰۸ , ۶۲۲ 


| احیاء علومالدین : ۰۳۹۵ء ۳۹۹٣۹‏ 








اخبارالحکمای قفطی ؛: ۰۳ ۴۰۷ 


|| اخبارالطوال : ۵ ؾ۴ 


اخبادنظامی ,: ۴۰۶ 

اخلای‌جلالی : ۵۴۴ , ۵۴۶ 

اخلاق ناصری .: ۵۴۴ , ۵۴۶ 
اخلاق و فلسفه ایران باستان :۶۰ 
اد ب الفارسی فی العصر غزنوی : ۲۰۷ 
ادب الکا نب : ۱۴۵ 

ارتەویر افنامكک : ۴۶ء ۵۳ 

2 

اذپرویز تاچنکیز : ۶۴۷ 
اأساس‌الافتباس : ۵۴۹ 

اساس البلاغەه : ۴۰۲ 


اودیشقت : 


استبصار : ۳۹۸ 


اصول‌المعارف : ۲۳۲۰ 


اش ان ۲:٠۹:‏ 

اسر ار البلاعہ ؛ 

اسرارالتوحید : ۲۱۶ ء ۲۱۷ء ۳۸۸۰۲۱۸ 
۹9۹“ ۴۰۳ 





614 


ار گا ظا طط 

اسرارز تامة: ۲۳۳ عرضز بے عر مز 

اسرارورھوز.: ۲۶۸ 

۶۲٢ اأسفارء:‎ 

اسکندرنامہ. ۳۷۳ ۳۷۵, ۳۷۶ ,۷۸۰م 
۵2۸ھ 

7 بو>-ےبیب ءجء کے 

نر ھ7 انت و 

اشعةاللمعات ؛ ۵٣۳٣‏ 

+0 

اعلامالتقی : ۵۴۸ 

اعلامالھدی . ۵۴۸ 

اقبالنامہە: ۷۱ ۳ 


اقوال و آثار عین‌القضاد : ۰۸ ۴ 


اکبرنامه : ۲۶۵ء ۵۶۱ ۵۷۸ 
الابنیه : ۲۵۰ 

۳٢۸ہ۵ايسلا‎ 

التحفةالعاہيه: ۵۵۰ 


الیر ھ ال اف سے فرط ہل 
التتبیەعلی حدوثا| لۃصحیف : ۱۴۵ 
الٹوسل‌الی الٹرسل : ۳۸۸ ء ۴۶ 
الحاوی ؛ ۱۴۶ 

آقا الاقا صظ 

السعادۃ والأسعاد ؛ ۸ ۱۴ 
السوانرء مہ.۴ 

الشعروالشعرا : ۱۴۵ 
الطب‌المنصوری ؛: ۱۴۶ 

و رت 
الفقەالاکبر : ٠٠۶‏ 





الکتاب : 1۰۶ 

الکشافعنحقیقةالعزیل ؛: ۴۰٢‏ 

المیاحث المشرقيیه : ۴۰۱ 

2 

٣ المحاسنوالاضداد,‎ 

المحاسن والمساروی,؛ ۳ 

لو رت 

المحصول: ۴۰۱ 

المعجمفیمعاپیں اشعارالعجم ؛ ۱۹۱۳ء ۵۴۲ : 
”۴۳7 ۴ 2۳:49:0۵0۴ 

المغنی : ۳۹۹ 

۴۰۳٢ : المفصل‎ 

المللوالنحل : ۴۰۲, ۵۴۷ , ن۵۵ 

المنقذمنالضلال ؛ ۴۰۰ 

المؤلف : ۴۰۲ 

اھی تاحة 4 ۴۰۱4ء ۳٣ے‏ ك۳ 

امثالوحکم: ۱۴۸١ء‏ ۶۴۳ 

انجمن‌آرا, ۶۱۳, ۶۱۸ 

اندرز آذر بادمارسہندان: ۴۶ , ۵۴ , ۸۴ 

اندرزاوشٹرداناك,: ۴۶ء ۵۴ 


۱ ىد اوا لیعاذ : 


اندرز یه بھدبنان : ۴۶ 

7ھ 

٤ ۰ ٦‏ یں 
اندرزدانالامرد :؛ ۴۷ء ۵۶ 


اندرزپدری بەفرزند : 


۴۰۷ ؛:ه٥همانزردنا‎ 

۴ ۰۲۰٢ انموذج‎ 

انوارالعنزیلو اسر ار التاویل : ۵۵۰ 

ائیش العقاق ۵۴۶ 

او ایل شعر فادسی : 1۱۴۸ 

ادپنیشدھا: ۱١‏ ح ٢۶۶ ٠,‏ 
ا ۴, ٢م‏ ٣۳٣م‏ ۳ے, م۳۴ )۳۵ 
,۴۳۲٣ ۷‏ ۴۴ , ۴۵ +۵۰ ۵۱۱ ۵۲۲۰ء 
۳۴ء ۸ء ۱۸۱۰۷۳ 


7 باوخ ا ات ایر اٹ 





اوصافالاشراف : ۵۴۹ پندھائی بەمز دیسنان : ۰۴۶ ۵۵ 
اوہرمزدیشت : ۴۳ , ۴۴ پیام مشرف : ۲۶۸ 
اوھ مز دداد : ۵۲ پیمان ازدواج : ۵۸ ۶۰۰ 

- ت 
بحث ددہباب دو گا نەپرستی : ۰ ۶ 
بر گزیدەز ادسپرم : ۴۵ ۰ ۵۲ 
برھان‌فاطع ٠‏ ۶۱۸ 
بستان‌السیاحہ : ۶۱۴ 


تاریخ اث ار ۳٣‏ 
تاریخ| بن خلدون +ق.۴ 
تاریخ ادییات|تە ؛: ۴۰۱۶ 


تاریخ ادبیات ابران (شفق) ح 
سوی سیمرغع : ۵۵۵ 


بلبل‌نامه : ۲۳۳ 

بندھشن : ۴۵ ۰ 1۱۸۱۰۵۱ 

بوستان : ۴۰۱۹ء ۴۱۸ ۴۲٢۰‏ ۴۳۳ 
بھارستان , ۴۲۳۲ , ۵۳۳٣‏ , ۵۵۴ 

بھںامیہشت ,؛ ۴۳ , ۴۴ 


تاریخ ادبیات ایران ھمابی : ۲۰١۷‏ 
تاریخ ادبی ایر ان : ۶ ح 
تادیخادبیبںراون ؛ ۶ح , ۱۴۸ ء ۲٢۶‏ ۴۰۳ 
 - 7‏ ے ص9000 
تاریخ ادبیاتصفا: 1۴۸ 
تاریخ ادبیات عرب , ۱۴۹ ء, ۲١۰۷‏ , ۴۰۷ 
۵۳۴ھ 
تادیخ الحکماء قفطی ؛: ۱۴۹ء ۲١۷‏ 
تادیخال رسل ولملواك : ۱۴۵ 
تارپخالفخری : ۵۳۹ 
تاریخالغی ؛: ۵۶۰ 
تاریخ انقلاب مشروطیت : ۴۷ ۶ 


دبھمنیشت ؛ ۴۶ء ۵۳ 
تھا لە تق ی زادہء: ۶۴۷ 
لچ 

پاسخ دانشمند یەیادشاہ: ۵۷ 
پاسخھای سەدانشمند بەبادشاہ؛ ۴۷ 
پایەھایز بان : ۷ 
بثیت آذر بادمارسپندان : ۴۶ء ۵۴ 
پعیت |یرانیك ؛ ۴۶ تاریخ ہر امک ؛: ۴۰۴ 
پعیت‌خود : ۴۶ ,۰ ۵۵ تاریخ بلعمی : ۱۱۱۷ء ۱۴۸ 
بعیت در گذشتگان ؛: ۴۶ تاریخ بیھقی ؛ ۲۰۴ : ۰۷١۲ء‏ ۱۲۵۸ ۳۳۸۷ء 

۵۳۵ , ۴.۰۰۷ ,۳۹۶ ۷ 

تاریخ تصوف.: ۴۰۱۳ 


پتیتو تردگان : ۵۵ 

پرتونامه: ۴۰۱۹۱ 

پرسشھا و پاسخہا : ۵۴ 

پرہشان ,: ۲۳۲ ۴, ۵۹۷ 

پسچە با ید کرد (مثنوی) : ۲۶۸ 
پنچ‌خواسته روحانیان و دمپند : ۴۷ ۰ ۵۷ 
پندنامك زرثشت ,؛ ۴۶ء ۵۴ 

پندنامك وزر گمھر : ۵۴ 

بندنامهہ : ۲۳۶۳ 


تاریخ تمدن اسلامی : ۱۴۸ 

تاریخ جرجان .: ۵۳۹ 

تاریخ جھانکشا : ۵۳۵ ء ۵۳۸ ۰ء ۵۵۴ 
تادیخ دیلم : ۵۳۹ 

تاریخ ذوالفر نین : ۶1۱۰ 


تارییہری ۹۰ گكمٰ٘ 








جا بی ہے ×وعرسسے.ت ×× مججھ-ا ات عم و سے 


تاریخز بان و ادبیان ایران در دربارمغول : 
۲؟ 

تاریخ زندیهە : ۶۰۱۸ 

تاریخ سیستان : ۱۵١۱ء‏ ۱۶١۱ء‏ ۱۱۴۸ء ۲۰۷ 
۳۶ء 

تاریخ شاہنشاھی ایران : ٢٣ح‏ 

تاریخ صاحبقرانی : ۶۱۰ 

تاریخ طبرستان ,: ۴۰۸,۳۹۳ , ۵۵۲۰۰۵۳۹ 

تاریخ طبری ء: ۳ ۵۳۵ 

تاریخ عر بستان : ۶۴۷ 

تاریخ فرشته: ۵۰۴ ۰ ۵۶۱ ٠‏ ۶۲۲ 

تاریخ کرمان : ۶۹ ٢۲٢۳٣٣‏ 


تاریخ کشمیں : ۲۶۴ ۰ ۴۰۸ 
تاریخ گز یدہ +ؤعؤ۵ەء۴۰ ۵۸۸۰۰ ۵۵۴. ۵۸۵۵ ؛ 
۲۳؟' 


تاریخ گیتی گشا : ۶۲٢ ٠۶۰۸‏ 
تاریخ گیلان : ۵۳۹ 

تاریخمسعودی ؛ ۳ 

تاریخ مغول : ۵۵۹۱ ہ ۶۴۲ 

تاریخ منتظمفاصری :؛ ۶۱۰ 
تادیخنامەھراۃ : ۵۵۵ 

تاریخنظم ونثر در ایران : ۱۴۸ 6۶ء 
تادیخوصاف : ۵۳۸ ۵۴۱۰۱ 

تاریخ عرات ؛ ۹ ۵۳ 

تاریخ ھرودت ؛ ٢ح‏ 

تاریخ یزد : ۵۴۱ ۰ ۵۵۲ 

تاریخ پمینی : ۵۳۶ ۰ ۵۵۱, ۵۵۴ 
تتبعات اسلامی : ۱۴۷ 

تتمدُصوان ‌الحکمة : ۰۲۷ ۴ 

تجازرب الامموتعاقب| لھمم : ۲۰٢‏ 
تجابالسلف : ۹ ۵۳ 

تجر ید العقا ید : ۵۴۹ 

تحریر اقلیدس : ۵۴۹ 


می 


تحر‌یرمجسطی : ۹ھ 

تحفةالاحرار : ۵۲۶ 

تحفةالعراقین ؛ +۳۵ ۳٣۵۷,۳۵۱١:‏ ۴.۴, 
۸۲ھ 


تحفةالملوك : ۱۳۷ء ۱۴۸ ء ۵۳۶ ۵۵۲۰ 

تحفةسامی : ۶۱۱ ء ۶۲۱ 

تحقیق‌ماللھند : ۲۰۳۴ء ٢۶۳٢‏ 

تذکرە بزمآرا, ۶۱۳ 

تذکرەشعرای پارسیگوی پنجاب ؛ ۲۶۴ 

تذکر٭الاولیاء ,۲۳۳ , ٢۳۴‏ , ۸۷ ۳۸۸۰۱۰۳ 
۵۹ء ۴+۳غا,رغإامغا۴ٍ ئ۵١۴‏ ۴۰۷ 

تذکرۂ دلگکشا : ۵۸۸ 

تذکرۂ دولتشاء: ۲۶۰ , ۴۲ن , ۵۴۳ ۵۵۴ 

تذ کرۂ شعرأٴی کشمیر : ۲۶۴ 

تذکرۂ میخانە ؛ ۶۱۱ , ۶۱۳ ۶۲۲ 

تد کرە نصیر یه . ۵۴۹ 

تذکرەنویسی فارسی ء: ۴۰۱۰۸ 

تربیت کورش :۰ ٣‏ 

ترجمهە تادیخ‌طبری ؛ ۱۴۳۲ء ۱۴۸ 

ترجمان الیلافه, ۳۹۶, ۶م 

ترجمة تفسیں طبری : ۱۴۲۳ء ۱۴۸ 

ترجمہ تفسیر قر ان کریم ؛ 1۴۳ 

تشریح‌الافلاك : ۶۱۶ 

تفسیروندہداد پھلوی : ۵۱۰۴۵ 

تقویم نربیت : ۵۵۴ 

تکمله روضةالصفاء: ۵۶۳ 

تکمله مقاماتالععر!ا ء: ۲۶۴ 

تمھیدات : ۴۰۱۶۸ 

تنبیەالغافلین : ۶۱۷ 

توراۃة: ۲ 1۱۸۰ 


تھافةالفلاسفہ؛ ۴۰۰ 
ا تھذیب‌الاحکام: ۳۹۸ 











۶ کھٌھکگک ےہ 


تھذیب |الاخلاق و تطھیر الاعراق ؛ ۲۰١٢‏ حدیقڈالحقیق ؛: ۲۲٢۳‏ ۷٣٢ب‏ ۳ب سب جوخ 


ٹیمودنامه : ۵۷۲ ۰۵۶۸ء ۴۷۲ 

ج حصارنای ؛: ۴۶ 
جاماسب‌نامك ؛ ۴۶ء ۵۳ حقالیقين ؛: ۴۳۹ . ۶۱۷ 
جامجیم , ۴۷۲ ٣۳پاضعلم‏ ۴ خ۴ ؿنپخ۴, پ۶ن | حقایقالحدائق : ۵۴۵, ۵۵۲۰۵۴۶ 
جامعالتواریخ : ۵۳۷ , ۵۳۸ ,ء ۴ند حکمةالاشراف : ۴۰۱ 
جامعم‌الحکمتین : ۳۹٣٣٢۵۴‏ حلیةالمتقین : ۵۵۷ ٠‏ ۶۱۷ 
جامعالسعادات . ۶۱۷ حساسفسر انی۔ذز ا بران : ۲۶۷ 
جامع‌عباسی : ۵۵۷ ۰ ۶۱۵ حماسه ملی ایران : ٣١۶‏ 
جاویدنامہ ؛ ۲۶۸ حی بن‌یقظان > ۲۰۳٢‏ 
فقوت تا فا ساپ 0 ر۳ حبیدرزامهہ,؛ ۲٢۳‏ 
جلاعالعیون : ۶۱۷ 


جلایر نامهہ ۰۰۱ ۵۹۱ خاندان توٹیء ۱۴۹ ء ۴۰۷ 


خراوااف ظظر ا مات را 


جمشید وخوزشید: ۴۹۹ 
جوامعالحکایات ,: ۵۴۳ ئ۵۵۵ 


جواھرالاسرار +٭خ۴ خردنامه او وت6 ۷۶۷۸مھٰ 


جو اھر نامہ :۲۳۳ خردماوستا: ۳۴ , ۳۷ء ۳۸ ۴۲ 


جھانکشای جوینی ؛ ۶۳۹ ٰ ا ٗ۴6۴۱ 
جھانکعای ا اع اتیج ٢۲۲؟ً‏ خزانفعاھرە : ۴ۃ 
ج خسرو کواتانوپسری : ۰۵۷ ۵۹ 


ے انتا سر 1 سد و ا ا 
٠٢٠۹٢‏ خ ۹ب۳ 8 ًٛ8 ئ۴ خصوصیات مردخوشبخت : ۴۶ء ۵۶ 


خلاصےةالاخبارزر : ۴۲ا۵ 
جیعتك اوس عالأد گکاسان: ۴٣۳‏ ' ۴۵ : ۱ 
خلاصةالاشعاروز بدةالافکار : ۶۱۱ 
خلاصےذالافکار : ۶۱۴ 
5 عاس ا ای 36 21 
خلدبرین : ۵۱۷۳ٰ 


جے درول:1 ۷ءء ۵ 


حافظ نشرفح ٣ن۵‏ 

حافط چەمیگو ہد : ۵۵۳ 

حافظ شیرین‌سخن ؛: ۵۵۳ 

حبیبالسیر : ۲۶۶ ء: ح۴۵ ڑهە۶ں ۶۲۲ 

حجةالھند : ۶۱۷ قره فی > اھ 

حدائق ‌السحر فی دقائقالٹشس : ادس ل ۳۶ ل خمسەنظامی ٤‏ ۳/ك“ٛئكئ×, كخ۸۵م۳ ٤‏ ۱۲ء م۴ ٤‏ 2س ۸ 
۶ء ۵۴۴ 7 ۶۲۵ 


خمسةالعتحیریبن؛ ۵۲۳ 

خمسەہ امیر خسرو : ۴۷۸ ٠‏ ۴۷۹ 
خمسهہخواجو: ۴۸۲ 
'خمسەعرفی ؛ ۵۶۸ 











ححمس4 ھا تفغی 3 ٢ك‏ 


خوان اخوان ؛ ۴۰۵۰۳۹۱۰۲۵۴ 


حخورشید اکن ۴٣‏ 
۴۳ 


خیامی نامه : اہ م۴ 


رو 


۶'٠. 
۵۹ ۱/۴38 فاقس جات 3ہ‎ 


داداریںن داد دخت ,: 


داروك خورسندی ؛ ۴۷ء ۵۷ 
دانامینوگی خرد : ۵۲۰۴۶ 
داتشتامة علاى ؛: ۲١۷ ٢۶ ۲١۳٢‏ 
درۃالتاج : ۵۵۰ ۰ ۵۵۴ 


فروقت اسر انا 0۸ 3 


درؤُنادرہە: ۰۷ ؟ 
دستورالوزراء : ×ہ.٭, ٢۲٣۱٣٣‏ 
دلائلالاعحاز ,: ۲9۹" 


دلشیدای حافظ : ۵۵٣‏ 

دئل الس :۲۳۵۴ 

دمی باخیام: ۴۰۵ 

دمیقالقص ؛ ۲۰۹ ۴۰٢۲‏ 

7ء و سو ہر ےہ وٹ دم 
دیوان ابن‌یمین : ۴۸۹ : ۵۵۳ ۰ ۵۵۴ ۰ ۵۵۵ 
دبوان ابوالفرج رونی ؛, ۳۲۷ , ۴,۶ ۶۲۵۰ 
دیوان ازرقی ؛ ۳۰۷ , ۴۰۴ 

دیوان اعیرخسرو : ۴۷۶ ۵۵۵۰ 

ذتوآق اہر عوقو تو ای٢۶۶۳‏ 

دیوان انوری: ۴۰۶ 

دیوان اوحدی : ۴۷۱ 

دیوان اہلی : ۵۷۴ ء ۶۲۲ 

تلق با باطاف پر 390 

دیوآن‌بھار ؛:؛ ۶۴۳ 


دبوان پروین ں ۶۳۶۴۶ 


دیو ان جامی : ,۵۵۴ ۶۲۳ 


ہس .لس سس وس سساسہستپپسسستےٹ سس ,سکس ...ےت سے سس شتٹتٹسستخ۔-٭”۔۔_ےے ہس ٹس : 


۴۷ 


دیوان‌جمالالدیبن ض۳۲۵, ۴.۶, ۵۵۳ 

دیوانحافظ : ۵۱۰ ء ۵۵۲ , ۵۵۳ ء ۶۴۳ 

دہبوآن خافان , ۴إ۴ظ۳, ۶ ۴إ ۴,۸ 

دیوان خواجوی کرما 
۵۵۳٣‏ 


نی: ۴۸۱۱ء ۰۴۸۳۲ ۵۵۲ 

دیوان رشیدالدین وطواط ؛: ۰۶ ۴ 

دیوانرود کی ؛: ۱۳۸ 

دیوان سروشء: ۲۳ ۶ 

دیوان سلمان ساوجی ؛ ۴۹۶ ء ۵۵۲ ء ۵۵۴ 

7 وس وو کے ور کٹ شک 
۴۶ 

دیوانسوزنی ؛ ۴۰۶ 

دبوأان سیدحسنغزنوی : ۳۳۲۸ ۴۴۳ 

ذیوان ضاے ۴ء ٣۳ے ۳+۳٣‏ 

دبوان ظھیر فاریاہی ؛: ۴۰۶ 

دیوان عبدالواسعجبلی ,؛ ۴۰۱۴ء ۴۰۱۰۸ 

دیوان عراقی : ۴۱۵ 

دبوان عسجدی : ۱۵۸ 

دیوان‌عطار۔ ۳۳ؤ سے ۴طاغز, ۴۰۵ 

دیوان عممق‌بخاداہی : ۴۰۵ 

دیوان عنصری : ۱۵۳ء ۱۵۵ 

دیوان فتحعلی‌خانصبا : ۵۸۶ ۰ ۵۸۷ 

دیوان فرخی ؛ 1۶۱ ۲١۶۰۱‏ 

دبوأان فرصت : ۶۲۳ 

دیوان فروغی :۰ ۶۲۲ 

دیوان فلکی ؛ ۳۶۵, ۴۰۶ 

دیوان فیضی ؛ ۵۷۸ 

دیوان‌قا آنی : ۵۹۳ ء ۵۹۷ ۰ ۶۲۲ 

دیوان قائم مقام؛ ٠,۶۲٢‏ ۶۲۵ 

۲۶٢ دیوأنقطران:‎ 

دیوان قوامی رازی ,؛ ۴۰۴ 

دیوان کلیم: ۵۷۸ ۱ ۶۲۱ 











یسل تہ وت سے سس حسم سس -- سس سح ات 


۸ 


ور ات کال الفین سیف آ۸8 
دیوان کمال خجندی : ۵۵۴ 
دیوان مجمر : ۶۲۲ 
دیوان مجیرالدین بیلقانی ۱ ۳۶۲ 
دیوان محتشم : ۶۲۲ 
دیون مَحََوَدَخَانثحعلكالف .۱ء ::۶ 
دیوان مختاری ,؛ ۴۰۶ 
دیوان معزی ۰ ۴۰۵٣۰۲۹۵‏ 
تر ملین 2 670 
دیوآان مشتاق : ۶۲۳۲ 
دیوان منصورحلاج, ۴.۰۳ , ۴.۶ 
دیوان منوچھری ۱۶۸۰۱ ٠ء‏ ۱۷۴ ۲١۷۲٢۶‏ 
دیوان ناصرخسرو : ۴۰۵۰۲۵۴ ۳غ 
۶۴۲۷ 
دبوان نظامی ٠‏ ۳۸۵ 
دیوان نظیری نیشابوری ؛ ۵۷۶,ء ۶۲۲ 
دبوان وحشی : ۵۷۶ ۰ ۶۲۲ 
دیوان وصال : ۵۸۸ 
دیوانھاتف : ۵۷۹ ء ۶۲۱, ۶۲۵, ۶۳۵ 
دیوان حمامتبریزی ؛ ۴۷۰ 
ذخیرۂ خوارزمشاہی : ۳۹۷ ۱۷,۴۰۱۴ 
۰۸م)۴ 
ذم الام : ۲١۹‏ 
۴ 


راحقالصدور؛ ۱۶۷ ء ۶٠۲۰ء‏ ۲۱۳ء, ۲۹۳ 
رش سر وی ےڈ 
و رو نی 6ھےھ 


رامابانا 1 ۳ٹئ۵"ٰ( 
راہنما یی بھدینان ؛ ۵۵ 


رباعیات خیام : ۳۰۵ 
زرسائل‌الاعحاز ۳٣۷ ۹ ٠‏ 


۳ء 





تاریخ اد ات ابران 
زسالاتمنوچھر ؛ ۴۶ء ۵۳ 

رسالةالبادیه: ۴۸۸ 

زسالەُجبرں و ھندسه : ۲۸۷ 

رسالهُ جودیە: ۲۰١۷‏ 

رسالەُدل وجان : ۲۱۹ 


رسالەقشیر یہ ؛. ۳٣۳٣‏ 
ردستمالعوار مخ ۶۰۷۱۰ 
رمحات ۵۸۱۰ 


رف النصایم : ۵۴۸ 

رونا ۴2۸ 

روانشناسی بوعلیسینا: ۲۰۷۶ 

روابات : ۵ ۴ ۵۱۰ 

اوت ممسد افو میشفنتا ۵۹/7۵0 
روحالقوانین : ۶۴۳ 

روزبمان‌نامەہ: ۴.۰۳ , ۴۰۵۰۹ 

روشنا یی نامه: ۲۵۴ 

روص الحنان و روحالحنان : ۳١۷‏ 
روضاتالحنات ,؛ ۴۰۱۷, ۵۵۴ , ۷ ۱١ع‏ ٢۲ء‏ 
روضاتالجنات فی اوصاف مدینقھراۃ ۵۵۵۰۵۴۰ 
روضةالانوار : ۴۸۴ ء۰ ۵۵۳ 

روضْذالھهداء: ۵۴۴ 


روَضْةالصفا 1 رک و۸ ۱ ۳ ع۵ ٤ ۶۳ ٤‏ 
۶۳۱۹ 


ء۷٣‎ 


روضٔةالطاعرین : ۵۶۱ 
روْدُخلد ؛ ۴۲۲ 

رڑھی عصنی 1 ۴۰۸ 
ریاضالشعرا: ۱۹۸ء ۶۱۴ 


ریاض العادفین ؛ ۶۱۲ ۶۱۳ 


١١ ریکویدا:‎ 


رز 
ز ادالعادفین ل ٣)۹‏ 
زاداأمسافرین ۲۵۳٢ء‏ ۲۵۴ ۳۹۰۱ء ۴۰۵ 




















امس :۵۳۰2:۵ 

زبدةۃالتصا نیف : ۶۱۷ 
زمدةالتواریخ .: ۵۴۰ , ۶۰۷ 
زاورعجم ۲۶۸۰ 

زرتشتنامه ۶۰:۱ 

زندگی و مرگ پھلوانان شاہنامه : 
زین‌الآاخیار ,: ۳۹۲ء۱ ۵۳۵ 


۲۰۰۰۱۸۵ 


سن 
سامنامه: ۴۸۸ 


۷۰۰۶گ۵ 
ہا كشْناسی ہ۴۰ 


سبحةالاجرار : 


مقار وتاوت: ۰۴۶۱۹۷۳ ۵۶ 

سحاشن سز و ات7 ۱۶۶۶:: ۳ن 

سحرحلال ؛ ۵۷۴ 

سخنان آذرفر نیغ وبخت آفرید : ۴۷ء ۵۶ 
سخن و سخنوران : ۲۰۶ ڑ .۴ے :۶۴۳۸۷ 
سصوحخ دت وخنگگك:ت ۵۰ 

سر گذعت و عقاید طٰوسی ص۴۰۸ 

۴۴ , ۴۳ 

۴٣٢۹ ٠ ٢۵۴ : سعادتنامه‎ 

سفرنامة ناصرخسرو : ۲۵۳۲ , ۳۹۱ ۴۰۵۰ 
سفينهُ حافظ : ۵۵۴ 

سلامانوابسال ؛ ٢۲۰۳ء‏ ۵۲۶ , ۵۵۴ 
سلسلةالنہب :؛ ۵۲۶ 

سلیمان و بلقیس : ۵۷۸ 


سندبادنامه ء ۱۳۰۷ء ۴۰۴ 
سنگنبشتعھای پارسی ھخامنشیان ۲٦٢ ٢‏ 
سنیملوالعجم : ۱۴۵ 

سو گندنامه :۶۰ 

سیاحتنامه ابراہیمىك : ۶۲۸ ؛: ۶۳۱ 
سیاستنامه ,: ۹۴ ۳ 

سیر العبادالی ‌المعاد: ۲۲۷ ۰ ۴۰۵ 
سیرالملوكد: ۳٣‏ 

سیرت جلال الدہن : ۵۳۵ , ۵۵۴ 
سیرحکمت در اروپا: ۶۳۸ 


سروشد وڈ ٹیا دوحت : 


ٰ 
ٰ 
ٰ 


۲۰۹ 
سیر وچكگ ؛ ۴۴۳ 

سیری در دیوآان شمس ؛: ۵۵۲ 

سی‌فصل ؛: ۵۴۹ 


س 
شادھروعین‌الحیات و ۶ن۵ ۱ 


شاعران کور : ۱۴۸ 
ا سام خی فتا : ۴,۰۳۴ 


شثاھدصادف ؛ ۴۹۰ 

شاہحدنامه : ۴۳۹ 

شاہنامةُ ابوعلی بلخی: ۱۸۲ 

شاھنامهة ابومنصوری : ۱۸۳۲ 

شاہنامة احمدی : ۱۹۹ 

شاحنامة بختاورخانی : 999۹ 

شاحنامه شامعالم : ۱۹۹ 

شاحنامه طغلق : ۱۹۹ 

٠٠٢٠ ۹‏ ٣١ء‏ ۱۷۶۱۱۷۵ 
۷ء ۷۸ء ١۱۷۹‏ .۸۰ء ۸۳ت 
۵ءء ۱۱۸۶ء ۱۸۷ ۱۹۱۰ء ۹۲ے 
70ء 70 و 60 101۷ی ۸ر 8۸ 
۲٣۶ ٢۲۴۵ ۹‏ :۰ ۸ر۲۴٢,‏ ۴۸۳ 
۶۸ء ۵۶۰ ء ۵۸۷ 

شاہنامه قدسی ؛ ۱۹۹ 

شاحنامه کلیم : ۱۹۹ 

شاحنامه مسعودی ؛: ۱۸۲ 

شاحنامه مؤہدی؛: ۱٢۲۰‏ 

شاہنامه نادری: ۱۱۹۹ء ۵۶۱ ۶۲۳ 

شاہنشغاحنامه , ۱۹4۹۹ 

شاەو درویش ؛ ۵۷۲ 

ما یستئە شایسٹء ۳ہ ۴۵ ٣ق‏ ۶ 

شتر نگتانامك :۵۸ ء۶۰ 

شجرٴالھیە : ۶۱۷ 

شخصیت مولوی : ۵۵۳ 

شرحاحوال افضل کاشی : ۵۵۳ 

شرحاحوال عطار: ۴.۰۳ , ۴.۴ , ۶۷۴۴۸ 

شرحاشارات ؛ ۵۴۹ 

۵۵۱ ٠ شرحالرسالةالشمسيه‎ 


شاعنامه فردوسی : 











شرحخالقلی> ۴۳۴۳ 

شر اوستاق کشتر و ۰ 
شرححال ابن‌مقفع : ۱۴۹ 
شر ححخال ان میں > ۵۴۳ 8 
شرححال امیر خسرو؛: ۵۵۳ 
فی عخغان ھی ۳83-7 6:3۷ 
شرححال سلمان ساوجی : ۵۵۳ 
شرححال و فلسفه ملاصدر۱,: ۶۲۳۲ 

شرح حکمت الاقی ائ ٭۵۰ھ۵ 
شرحشطحیات : ۰۸ ۴ 

شرح فارسی کلمات قصار : ۵۴۴ ۰ ۵۵۲ 
شرح 8ا نون او سا ۵۰ه۵ 
فرح گمعان:: ۳۴ ؤ3 

٣٠ء‏ ۵۵۴ 
شرن‌مشنوی : ۶۴۸ 
شرح مختصر ا بن‌حاجب : 
شرحمطالعم ۵۰۱۰ 
شرفنامه : ۳۷۷ 

شصت بند : ۵۹۹ 
شعرالعجم : ۱۴۸ ۵۰۵. ۵۵۳ ۰ ۶۲۱۰۱۵۷۷ 
شعرای قبل ا یوید کی :۶۸۶۰ 

شعرفارسی درعھد شاھرخ : ۵۵۴ 

شعروادب فادرسی : ۱۴۸ 

۲۰١۰٢۷٢ شفا:‎ 

شکندگما نیک ویچار : ۵ ۴ ۰ ۵۲ 


می المقاقت ٠ٍ‏ ۶۰ 


۵۶ 


شمعدیروائه. ۵۷۴ 
شواھدربوييە: ۶۲۰۰ 
شواہد النتبو.ە: ۵۳٣‏ 
شوارقالالھام :۶۲۷۰ 
شھرھہای ایران ؛: ۰۵۸ ۵۹ 
شھر یار ان گمنام : ۰۵ ۴ 
شھریارنامه: ۳٣٣‏ 

ثھنامة اجمد تبریزی : ۱۹۹ 
شھنامہ قاسمی : ۱۹۹ 
شھنشاحنامەصبا : ۵۸۷ 





فور فی رتو ا رظ 


شیر نو حسرڑ ۴۷۷/۸ , ۳ ٹ۵ 


ص‌ 
صددد ۳۰٣۰٣٠‏ 
صددر بندھہش ؛ ۶۰ 
فو اظطاوت س --2080 
صفاتالعاشقین : ۵۷۳ 
صفودالصفا: ۶۰۶ 
صوانالحکمة: ۴۰٢‏ 
ص‌ 
ضحوالاسلام: ۱۴۸ 
ط 
اف کر ضاقی ۵90 
طبقاتالاطباء : ۰۷ ۲ء ۴۰۷ 
طمقات|الشافعيه ء: ۰۷ ۴ 


ظبقات الشع را 1:۴۹ 

طبقاتالصوفيهء: ۲۱۹ ء: ۶ ه۴ , ۵٣٣‏ 
طبقاتناصری ؛ ۲۶۳ , ۵۳۶ ۰ ۵۵۴ 
طرائق ا(حقائق : ۶۶۱۵ء ۶۲۳ 
طرمخانهہ: ۰۱۴ ۴ 

طریق التحقیق : ۲۲۷ 
طوالعالانواد من‌مطالعالانظار : 
طھارةالاعر اق : ۵۴۶ 

ظط 
ظفر نامه : ۱۹۹ ء ۵۳۸ ۵۴۱۰۱۰ 


عَُ 
غالم رای عتاتیے ۱9:0۷ ۴۳ 
عبرتنامه: ۵۸۷ 
عحایب‌المخلوقات و غرائب الموجودات :۵۵۰۰ 
غعحات سر(عین سیسعانت> 3۸ء ۶۶۰ 
عشاق نامه : ۴۱۵ 
عظمت وانحطاط رومیان ۶۴۳,۱ 
عقل سرخ : ۴۰۱ 
عقل‌نامه: ۲٢۲۷‏ 
علمالتضی ؛: ۲١۷‏ 


۵ [1 














علمایاسلام: ٭ ۶ 

۴۰۱ 
عین‌الحیات: ۶۱۷ 
عیوث‌ الاخبار : ۵ ۱۴ 
عبھر العاشقین : ۳۹۱۱ 


کی 


عوارفا لمعارف . 


غر٥الکمال‏ : ۳۶٣۴‏ 
۲۲۱ 
تو الے زامہه,: ۷ء م۴ 
عزطیات قوسی ٹیر :۵۵۲۰ 
غیاث‌اللغات ؛ ۶۱۸ 


ف 
فارس۔نامه ناصری : ۶۱۴ 
فجر الاسلام : ۸ ۱۴ 
فرافقنامهہ: ٭٭۵ 
فردوسی استادتراثژدی :؟ ۲۰١۸‏ 
فردوسی نامەمیں : ۲٢١۶٢‏ 
فرماندھی فردوسی ؛ ۲١۶٢۶‏ 
فروعمزدیسٹی : ۶۰ 
فرھاددوشیر یہن وحشی ؛ ۵۷۵ ؛ ۰۵۷۶ ۵۸۸ 
فرھنکگك آنندراج : ۲۵۶ 
فرھنگگ اوئماہوكغ: ۴۳ے ۴م 
فرھنگ پھلوی (پھلویك) : ۵۸ ء ۶۱۰۵۹ 
فرھنك جھانگیری : ۶۱۸ 
ف رھنگك زشیدی : ١۸‏ 
فرھنکك نویسی فارسی درھند : ۴۰۸ 
فصوصالحکم : (۵ ۵۳۳ 
فقەاللعغایرانی [ح؛ ٣ح, ۲٠٠٠۴۸‏ 
فوابدالضیائیيه : ۵۳۳ 
فوایدغیائیە: ۵۵۰ 
فھر‌ست أبن ندیم : ۳, ۹م۴, ۴۰۷۸ 
فھ رس تکتب الشیعہه : ۳۹۹ 
فھرست نسخ خطی , ۴۰۴ , ۴۰۷ , ۵۵۳ 


۵۴۳۴ھ 
فیەمافیہ : ۴۴۹ ,۰ ۰ن ۵۵۲۰۴ 
ق 
فا بوسنامه : ,١٢.١٢‏ ؿ٣۳‏ , ۴.۴ 





۴۱ 
قانون : ۲۰١٢‏ 
قانون مدنی پارسیان : ۵۸ 
قبسات ؛ ۱۹ 


ا قرآنکریم: ۷: ۱۲ , ۴١ا‏ ۴۳۰ ,۵۰۱)؛ 


۵۸۰۳۶ 


|| قران السعدین : ۴۷۹ 


فصص العلماء ٤‏ ۰۱۷ء۴۴ ٤‏ ضُ‌۵ٰ۵ ,ۓ ٣كنه۵ٰ ٤ ك٣ ٤‏ 
۲۳ں ؟ 
قصص وتمشیلات مثنوی : ۵۵۲ 


ا قلندرنامه : ۲۱۹ 


فوسنامەهہ: ۲۶٢‏ 
ات 
کار نامکی ارتخشیر پا پکان ؛ ۲۶ ء ۵۷ ۰ ۵۸ ء: 
)۸ 
کار نام بأخ : ۲٢۲۷‏ 
کاروان‌حل : ۲۰١۷‏ 
کتاب احمد : ۶۲۸ ١‏ ۶۳۴ 
کتاب‌ار بعین : ۶۱۶ 
کتاب‌الانسان الکامل : ۵۴۵ ۰ ۵۵۲ 
کتاب البلدان : ۵ ۱۴ 
کتابالعوامل ؛ ۴۰۳ 
کعابعزرا: ۲٢‏ 
کعاب‌ز بان ؛ 1۸ 
کتابحیل ٠‏ ۱۰۷ 
کشاف: ۵۰۱ 
کشفالابیات شاہنامه: ۲۰۸۶۸ 
کشف‌الاسرار ,: ۴۰۸ 
کشف‌الحقایق : كۃ١۲)‏ 
کشفالمحجوب : ۳۸۸ , ۳۸۹ ؛ ۴۰۳ ,”۴۰ 
کشکول : ۶ء 
کلمات امیرخسرو : ۵۵۳ 
کلمات غرایمکتبی : ۶۲۱ 
کلمات مکنوئءە : ۶۲۰ 








سے سح سس سان لے ا سمش تھا .سا سشہود ساساتھوےن ‏ - لاد سان کے کے لایر لاہ سد 


۲ قادیخ ادبیات ایران 
کلیات اقبال لاعوری ؛ ۴۰۸ || ماثتیکان گجستگ ابالش ؛ ۰۴۶ ۵۵ 
کلیات اوحدی : ۵۵۲ _- 
کلیات بیدل : ۴۰۸ ۰ء ۵۷۹ ٰ 
کلیاتخیام ؛: ۰۶ ۴ ۱ ۰ 
کلیات سعدی : ۴۲۱ , ۶۳۸ ماتیکان ھفت امشاسپند : ۴۶ ۱ ۵۵ 


ماتیکان ماە فروردین روچ خورداد:۴۶ , ۵۴ 
ماتیکان ھزار داتستان :۰ ۵۷ 


کلیات صائف : ,4 مانیکان یزدان ؛: ۴۷ 
کلیات عرفی : ۵۵۴ ۰ ۵۵۵ 
کلیيلە دود کی : ۲۵۰ 
کلیلڈےودمنەہ, ۳۳٣‏ , ۱۰۵١ء‏ ۱۳۷ ۳۸۷ 
۳۹۵ء,۸ل۳۹ے, ۴,۶ ٤‏ م۴ ٴ' ۳9, 
۴۶ئ۵ , ٰ۶۴۵ 
۱ ماەهناث م۴۴ 
کمال البلاغهہ ۲۰٢ ٠‏ اس 
سی ماہ بشت : ۴۳ 


مائیکان یوشتی فربان : ۴۶ ۵۴ 
ماثر سلطانيه : ۶۱۰ 

ماخذ قصص مشثنوی: ۶۴۸ 

مانی و دین اأوٴ: ۶۴۷ 


متمم روضةالصفا ؛: ۶۰۸ 


گوہرمراد ؛ ۴۰۴۳ء ۶۲۰۰۱۶۱۷ مثخنویات جامی ؛ ۶۲۲ 


ل مثنوی معنوی ؛ ۴۷ ۵۹۰۰۴ 
لب التعواریخ: ۰۷ ۶ مجالس‌العشاق ؛ ۵۴۴ 
لسان‌القلب ۲۳۳٣۱‏ مجالس‌المومئین ؛ ۴۰۷ ؛ ۵۵۴ : 
لغات مثنوی :۰ ۵۵۲ ۰۱ ۶۲۲ 
لغت اوستا : ۶۱ مجالس التفائس : ۰۶۱۱ ۶۲۲ 


لغعت شاہنامة عبدالقادر بغدادی : ۱۹۹ 

۱۰٠۶ : محسطی‎ ۱ ۱ 

مجمل التواریخ والقصص ؛: ۱۳۹۲ ۴۰۴ 

مجمل التوادیخ ؛ ۶۰۸ ۰ ۶۲۱ 

مجمل فصیحی ؛ ۵۴۱ ۵۵۲۰ 

مجممالامثال :۰ ۴۰۱ 

مجمع البیان؛ ۴۰ء ۴۰۶ 

مجمعالفرس : ۶۱۸ 

مجمعالفصحا: ۵۶۳ , ۶۱۳۲ء ۶۱۳ 
۶۳۱۰۶۳۱ 

مجنون و لیلی : ۴۷۸ 

محاسنالادب ؛: ۶۱۷ 


لغت فرس اسدی :؛ ۱۴۳۷ء ۴۰۴,۲۴۹,۱۴۸ 
لغت زامه : ۶۴۳ 

لغت‌نامه سنسکر یت ؛ ۵ ح 

لمعات : ۱۴۱۵ ۵۳۳ 

لوامعالأسرادرفی شرے مطالع‌الانواد ۰ ۵۵۱ 
لواممالأشراق فی مکارمالاخلاق : ۵۴۶ 
لوامع ربانی : ۶۱۷ 

لوایم : ۵۳۳ ء ۴۰۸ 

لیلی و مجنون جامی : ۵۲۸ 

لیلی و مجنون نظامی ؛: ۳۷۱,, ۳۷۳ , ۳۷۴ 
۶۸ , ۳۸۳ء۰ ۴۷۸ ۰ ۵۷۲ ۶۲۱۰ محاکمات ۵۵۱۰ 


۲( محاکمات تادیخی ؛ ۶۴۷ 
ماتیکان سی روچ (روز ) ,۵۵,۳۶ محبت نامه : ۲۱۹ 
ماتیکان سی یزدان : ۵۷ . مختار نامهہ : ۲۳۳٣۳‏ 





مخزنالاسرار : ۳۷۲ , ۳۷۷۰۱۳۷۴ ء۰ ۳۸۵ 
۸:۴۶۸ ۴۷ء ۸۴( ۶ ۲شؿ۵ . ۵۶۸ 
۵۷۰۸ 

مر أ٭البلدان : ۶۱۰ 

را ۃالصفا ۵۶۱۰ 

مر اۃالعالم: ۵۶۱ 

مر ز بان نامه : ۳۹۸ 

مرصادالعبادمن‌المبداً الی المعاد : ۸ ۵۴ ۶۲۳۰ 

مسالك‌المحستین ؛ ۸ ۶۲۷ , ۶۳۶۴ 

مسائل‌الحیات ۶۲۷۸ , ۳۴ء 

مشاعر : ۶۱۹ , ۶۲۰ 

مشرثالانوار : ۶۱۹ 

مشکوۃالانوار : ۶۱۷ 

مصباحالھدایه : ۵۴۵ ء ۵۵۳ 

مصطلحاتعر فا : ۴۰۳ 

20ً ٦ 

مصیبتنامهہ: إ۱ ۲۳, ۲٣٣‏ 


مطلعالانوار ۴۸۰ 


معارفے ۸ھ 
معجمالادباء : ك۷ ۴۰۷ 
معراجالسعادہ : ۷؟)' 


معراجالمؤمنین ؛ ۶۱۷ 
معیارالاشعار : ۹ ۵۴ 
معیارالعلم ؛ ۴۰۰ 
مفاتیمالقلوب : ۴۸۸ 
مفتاح‌العلوم : ۵۰۱ 
مفتاحالفتوح : ۴۷۹ 
مقاصدالفلادفہ؛, ۳۰۰ 
مقالات ااشعراء: ۰۸ ۴ 
مقامات ہدیعالزمان :؛ ۲۰٢‏ 
مقامات حمیدی : ۹۷ ۳, ۴۶ء ۴۷ 
مقدمةابن‌خلدون : ٣‏ 


مقدمقالادب : ۴۰۳۱۲ 





۳ 

مقدمةً شاہنامه : ۲۰۸۷ 
مقولات ؛ ۲١۹‏ 
مکالمه اوزرمزد وزرتشت : ۶۰ 
مکتب حافظ ۵۵۵۰ 
مکتوبات جلال‌الدین : ۵۵۲ ۰ ۵۵۳ 
مناجات نامه : ۲۱۹ 
منازلالسائرین ؛ ۲۲۱۹ء ۲٢۲٢‏ 
مناقب العادفین : ۵۵۳ 
منتخب اخلاف ناصری : ۵۵۴ 
منتخب العواریخ : ۰۵۳۷ ۵۵۲ ۵۶۱۰۱ 
منتخب الاشعار : ۱۹۸ 
منتخبات دیوان‌شمس : ۵۵۳ 
منطقالعلوبحات : ۵۵۵ 
منطقالطیرے ۲۳۳ ۴۰ں ٣ضا‏ رہ.۴ 
منطقالأعشاف ؛ ۴۷۱ 
منلابحضرەالفقيه :؛ ۱۴۵ 
اھ اسرا 2 
متھاج سراآج,؛ ۲۶۳, ۵۳۶ 
مواقف,: ۵۵.۰۵۰۳ 
مؤلفات ومصنفات رازی ؛: ۱۴۹ 
مھا بھارات ؛ ۵۶۲ ۵۷۰۸۰۱ 

نت 
نادرنامه : ۶۲۳ 
ناسخالتواریخ. ۶۳ؿ , ۶۰۹ ۶۲۳ 
ناظرومنظوز ؛: ۵۷۶ 
نامستایش : ۴۷ ء۰ ۵۷ 
نامعدانشورات : ۵۵۴ , ۳٣۵۶ء‏ ۶۱۳, ۲٢‏ ئی 

۶ ۰۹ 

نانوپنیر : ۶۱۶ 
نان وحلوا : ۶۱۶ 
نجومالسماء: ۶۱۴ 


۵ه۵۵۰ص۵٣۶(‎ 


نقدالنصوص ؛ ۰۳ ۰۴ ۵۳۲٣‏ 





٣‏ بککھئ"م"ھ" 


نقدبیدل ۰ ۰۸ ۴ سے درو ایاج ذھ 
نقشی ازحافظ : ۵۵۵ ویسودآھین:. ۲۹۶ ء ن۴۵ ۴۰+۶ 
نکات : ۵۷۹ ودیشتاسب‌یشت ؛ ۴۳ , ۴۴ 

نگارستان ؛: ۳۴۲۲ء ۶۰۷ َٔ 

نل ودمن ؛ ۵۷۸ غا وخت ىك ۴۳ ۶۴ 

نماذ او عرمزد : ۴۷ ء ۵۶ مرقفا مت ۰ ٣عو‏ ر6 

نھایةالادراك ؛ ۵۵۰ متقح بیثعت .۴:۷8:1 

نھایةالعقول : ۴۰۰ هفتاقلیم : ۱۷۸ء ۱۹۸ ٠۶۱۱‏ ۶۲۲ 
نھچ البلاغهہ: ۶۱۷ ھفتحصار : ۲۱۹ 

نەسپھں ۹۰۱ ۴۷ ھفت‌پہیکر : ۳۷۳ ؿ۳۷۷۵, ۶ ۳۷ , ۳۷۹٣ت‏ 
نھضت‌ادبی ایران درعصر قاجار ؛: ۶۲۳ ۷ء ۶۸۳م , ۵٢۶‏ 

نیر نگ بوی‌دادن : ۱۴۷ ۵۶ عفت کشور : ۵۷۸ 

پر نت ان ۱ 6 ھفتمنظر ۰ ۵۷۲ 





و ا ھمای و ھمایون : ۴۸۲ 


ون ھنروآاندیشہ محمداقیال .مخ ۴ 
واجچغ چند ازاذر مارسپندان ,؛ ۴۶ ۵۵ : 
ھیعتفلاماریون : ۴ ۶۳ 





۷۸ ٰ 
واردات : ۲۱۹ ت6 
وامق وعنرا: ۱۵۶ . پاتگار زدیران : ۵۷ ۰۱ ۵۹ ۱۸۱۰ 
وچر کرد دینیك : ۴۵ ۵۲۰ و9 ہت 
وجەدین : ۰۲۵۴ ۰۳۹۵ ۴۰۵ یادنامه مولوی ؛: ۵۵۲ 
وزرای سلاجقہ : ۶۴۲ متیمةڈالدھر : ۱۴۴۹ء ۲١٢‏ 
وا ف الخطرہ+ ۵۳۸ بزدان شناخت : ۴۰۱۱ 
وصیت نام : ۲۳۳ بسنا؛: ۴۳ء, ۴۴ 
وفیاتالاعیان: ۱۴۹ ء, ۲۰۷ , ۴۰۷ , ۴۰۹ | یشت ۴۲۰۱ 
ولدنامه: ۰۴۵۰ ۵۵۳ يقتھا ۳۴۶۶ ۳۷۷ 


وندیداد, ۳۴ء ۳۷ ۲ں ۳م ۴ ٠٠‏ | یوسفھذایخا : ١٢۱۲ء‏ ۱۹۷ء ۵۲۸۰۱۹۸ ء 
7 ہو ۶۲۲۰۲۳ ۱ 


صفحه سطر 
۱ رہ 
۲ ۵ 
۳ ۹ 
۵ ۲۲۵ 
7 1 
۶ ۵ 
۶ ۵ 
1 ھ 
۶ ۲۲۷ 
۸ ۸ 
۹ ۹ 
)‌ ۴ 
1 ۸۱ 
‌ ۹ 
٣ض‏ ۹ 
۲٢ ٣‏ 
۳۴ ۲۲۳ 
٥۵‏ ۵ 
۵ ۲۳۴ 
غ۳ ۲۳۴ 
۵ ۲۲۱۰۵ 
۵ ۲۲۷ 
٢ ۳‏ 
۳ ۲ 
۷ ۹ 
۸ ۲۰ 
۹ں۲۰ ۸ 
۳۰ ۸ 
۳۰ ۸ 
٣‏ ۲۷ 
۹و۴ ۹ 
۴,۹ ۹ 
۴۰۹ ۲۲۵ 


نادرست 
ھخامنغیان 
آن 
دعضی 
پر توھا 
ھمر کن 

یر وی 
مُاحَەھای 
مراکز 

اوہ۱ ۱۱۱۱ا 
اصلی 

اروپاپی 

ادروپا بی 
هندوستان 
پیش 

پر نویاںل 


می نمایمشد 
زان ‌است 
در ند 
کسروی 

فنہ ا للعه 
زرشتی 

پا پنی 
نظنزی 
میکردہا ئل 
نامیم 

پیشتنں 
بادەشا هی 
کشورھا 
بکی ار 
معحزانی کكهە 


پوروشاسيه 


خاطنامہ 


ڈ رست 
اشکا نیان 
آنحا 
بعضی از 
پر ُوھا 
جنوبثر فی 
پر ثوی 
شاخەھا بی 
مر کن 
۲0,0 
اصل 
آریاپی 
ارو پا یی در 
ھندو ستان است 
پرثوبان 
پارسیتیا 
می نآمند 
زربان 
دز ند 
کسرویداشته 
فقەاللفه 
دردشتی 
نا پیئی 
نطنزری 
می کرد٭٥است‏ 
می نأاھیم 
بیشتی 
یپادشاھی 
کشور مار ا 
بکیدر 
معحزات 
یو 2ڑ شسپه 


معراج 


صفحهہ سطر نادرست 


٭ٔ 


۵۰ 
۵۰ 
۵۱ 
۵۳ 


۵۳ 
۵۳ 
۵۴ 
٣ض‏ 
۵۵ 
۵۵ 
۵۵ 
۵۵ 
۵ 
۵7 
۵۷ 
۵۷ 
۵۸ 
۵۸ 
۵۹ 
۹ 
۱ 
۶۳ 
۶۳ 
۶۳؟ 
۶۶ 
2 
۹ 
۶۹ 
۷۰ 
۷۰ 


۸-۵-٣۳‏ اوشہعار 
۱۲-1۹۔۵! 
۲۲۳ ناشناختعہ 
۵. دشہدار 
رھ دادیستانست 
٣۳‏ ؛ گر نەمی گوید 
۷ ار نەو یر افنامك 
۵ سرشصت 
۴-۲۔ن اآخت 
۲ ورزز ػگھھر 
۶ گخسعکك|بالش 
خ۶ پییت 
۸ مزدسئیان 
۹ تدڈستھھا 
۵ اندارز 
۲۳ گزقفن 
۲ رحا نیان 
٣۳٣‏ فناعت 
٠‏ انشثریکگان 
۸ خوابی 
خ۳ ایں‌افی 
۸ بھلوی 
۱ تالبف 
۲ دورھا 
×× بندہء 
۸ ۔ م۲۴ کمیو جيه 
۱ کتی 
۲۳ مر جحمت 
۵ مزا اھورا 
١(‏ پاوای 
۹ ود ھای 
۶ اپیرو 


ذرست 


ادشیتر 


ناشناخعه و 
احشیدد 
دادستعانست 

وم ی گوید 
وگر نہ 
ارتەویر افعامك 
سن ۱ 
اخت 

وز رگمھی 
گجستك| ہا لش 
یٹ 
مزدستان 
دوستیاء 
اندرز 

گرفتن 

روحا نیان 
انشتریکان 
خوابی 

ایرانی 

پھلوی 

تالیف 
دورەھا 

بندۂ 
کمہوجیە 
کئی 

مر حمت 
مزدا اھودا 
پاداش 
بندھاى- 
پیرو 


۴۳ تاریخاد بیات ایران 











نادرست ڈرست 


نادرست 


صفحه سطر صفحه سطر درست 
۷۱ ۴ ر تی4 هر تبه 9۲ ْٛىۃًٔ۲۴ کزیدم گزیدم 
آ٦‏ ۹ٛ٘ ۷۰۰ عیناً عینااز ۹٣۳‏ ۹‫_ لگر لنگر 
۷۲۳ ۵ جاودان جادوان ۲٥٣,۴‏ ۹‌ گر کس کر کس 
۴‫ ۴ جوبای جویای ٣‏ ۵ شٹچر شجر 
۷۲۳۴ ۷ تام نام ۵_ٗ- ١۶‏ حضور حقور 
۵" ۳ ھمکتی مملکتی ۲۹۵ ۲٢‏ رعیت رعت 
٣۳٣ ۷۵‏ پتشخوار کر پتعشخوار گی ۵ ٣٢‏ فزباد بفریاد 
٣١-۷‏ مزدی مزدیسن ۷ -_٣‏ نعمت نعت 

۹۸ٔ ۲۵ بایداز با یں ۷ن ف۵ ھاراو مادا 

۷۹ ۸ھ گرفه کر فہ ۷۷ز ي ً۷۳ دوزرھم دوزروھم 
۸"۰ ۹ ددیگں دودیگی ۵۶۸ 1-ى- “۱۵_. اآنکه آنگه 

٥۸۶4‏ مزیند مز نید ۵۶۵۸ ۶ ۶ بگر نگر 

۵١ ۸)‏ مینذہر ہد مہپذہر بد د۲۰۸ ۹ اوجدالدیہن اوحدالدبن 
۸۲ ۱ مار ہر دار بار یر دار ۶۸ ٦٣٢‏ ھی ڈەمی 

۷۲×ى۹ٔ ۱۶ اسپندازھذ اسپندارمذ 9 ْ-٣٣‏ مزوزی مروزی 
٣ے‏ ۲۹ بر آنچیز چیز ۶+>ہ٣ ٢‏ قوع وقوع 

۸۴ ۴ اسعیٹمان اسپیتمان ۳٣٣ ۳٣۳“‏ نحنبد مجنبید 

۴ ۵ ۵ قرھنگك فرھنك ٢ہ۳٢‏ ۹۱ وا را 

۸۴ ۷ شایسه شا یسته ٭كه۳ ٣٢‏ باروندآری باورنداری 
۴۷_-ْ ۹9۰ باس باش ۳٣۱‏ ۴ ودقت دقت 

۸۴ ۹ میاش مباش ْ٘ٔ٤[‏ ۴ تشبیت نشبیب 
٠ ۸۴‏ پبدیبکر بد یگں ۱۱١ ١۳۱(۹‏ زییدش زبیدش 
۵ ۹۰ خراسته خواستہ ١۱۹‏ ابھام ابھام 

۹۱ ۲ تو تورأ ہ٣ ۲۳٢‏ گرم اجریشم کرم‌ائ۷رشم 
٣‏ ا مجلد مخلد ۱١ ٠٣٣٢‏ سنہ دستة 

رد ٴ[ا١_‏ خورد خرد ۶ ١۹١‏ کسی کس 

ٔ۷٦‏ 4 باید ہا بد ۷ ٢٠٢٢‏ عص عمر 

۵۶۸ ۹ اذ او +وە ۳ چھادعمقاله چھارعقاله 
۲٢. ۶۴۳‏ ار بی | ابردا ہم ۶ نبودی نیمری 
١٠٢ ۶۸‏ بپس دس ہكم ۹9 جھرشی چھری 
۷_-_- ۴__ گردش کردش  ْٛ٘ ٠‏ ۵١۔‏ آبيا 5 

۷ٛژَ٘×ٰ ۴۰ انگندہ افگند, ہج ١۵‏ پا اہا 

۹4 م۱۴- چوددر چودر ۲٢٢‏ رسائید دھم سا نید 
۲۱ ۸ سال سان ۳١([‏ ۴ اعتعاد اعتماد 

١۸ ْٛ۹ 1۱‏ خوشتن خویش ٣۱‏ بمتم۱۴٣‫_‏ بشد دشی 
۴ی ۹۹ سار ہسپار ٣١١(‏ ۱۴۰ قاعرہ قاہر 
۲۹ یگذارم بگسارم ١([‏ ۱۶١_۔‏ دور درو 

_٢۳١ ۵‏ پس بس ٔٗٔ-٢٣٢٣ ۷٣۳‏ انتبامست انتباهست 


رھ 
۲۰۲ 
رھ 
رھ 
ژ۴ 
۴ 
۴۱۵ 
۴۱۵ 
۴۱۵ 
۴۱۵ 
۴۱۵ 
۴۱۵ 
۴۱۵ 
۴۱۵ 
۰۶ 
۶“( 
۲۱۱۷ 
۴۰۱۷ 
)۱۸ 
۱۸ 
۴۱۸ 
۴۱۰۹ 
(۲٢‏ 
۳۲٤‏ 
۳٣۲٢‏ 
۳٣۲٣‏ 
ور 


۳۲٣ 
۱۳۴ 


۲۲۵| 
۶ 
۱۲۶ 
۲۲۲۷ 
۲۲۲۷ 
۳۲۲ 
۲۲۲۷ 


3 


ل< رھ ھ ہہ یی سح ہے ے سج 


۷ 
۸ 
2 
۲۲۳ 


۸ 


۷ 
۸ 


۸ 


۳ض٣خ‎ 
7۷ 
۹ 
۲" 


مخ۶‌ 
‌ 


۹ 
2 
۲ 
۲۳ 
۲۳ 


نادرست 
میدادند 
نگردان 
ددفکرت 
بخودانست 
درس 


کگ 
اآند| نمیان 


ور یر 
زابرد 
خود 
گوھرد 
گلشن 
بندہە آزاد 
ماندم 
ماناله 


اذین 


ڈارست 


میداند 


نگردان 
ازفکرت 


اندر آنمیان 
عرص 
سری 


از او 


زایزد 
خرد 

گوھر نظمو 
بندەو آزاد 
نازم 

مانانه 
ارتن 


۲۲۸ 
۲۲۸ 
۲۲۸ 
ں۲ 

۳٣٣۰ 

۲٣۴۴ 
۳٣۵ 
۳٣۵ 
۳٣۵ 
۳٣۵ 
۲ٰ۷ 
۳ٰ۷ 
۳۳۸ 
۳٣۸ 
۳٣ەڈں‎ 
۳۴۴ 
۳٣۹ 

۸۰۶ 
۸۰ 
۸۰ 
۴۸۲ 
۴۸۵ 
۱ 

۹۸ 
۴۰۰۳ 
۴۰۷ 
۴۱۴ 
۴۳۸ 
۴۹ 
۴۴۳ 
۴۴۹ 
۴۵۰ 
۴۵۲ 
۴۶۳۲ 
۴۶۶ 
۴۶۷ 
۴۱ 


۴۸۰ 


سطر ‏ نادرست د(ست 
۳ نقوذ نفوذ 
9۹ نیت بیت 
٣٠٣‏ ممین ِس یىی یمین 
۵ بیطان شیطانم 
9۹ فصابهد قصا بد 
۷ فوف فوت 
٦٢‏ چشم چشما بر 
٣‏ گوہر گھں 
ٴ[ا_ درصحن ازصحن 
٣ا‏ دولنتما دو لتماد 
۶ شیروانی شروانی 
۷ شیروآان شروان 
۵ شیروان شروان 
٠١‏ ىاآسمان زدیبسمان 
۹٦)‏ و‌وا روا 
٥۵١‏ پادشاہ پادشا 
۹‌ بی پی 
۴ یافھکوی بافهگوی 
۷ کر کن 
۷ کنیڑد کئی 
۴ ٹیست نیست 
.۹٣۳٣‏ قصیدہا یی قصیدہ ہی 
٣ى٣‏ بکی یکی 
۳٣۳‏ البتییان العبیان 
١‏ عبدالرذان عبدالیزاق 
٣۳‏ 'لبقاتالسافعيه طبقاتالشافعیه 
.٠‏ منکبرنی منکبں ٹئی 
٣‏ کلہن گلشن 
۴× سکب کتب 
۴ تمیز تمییز 
۱ تنگ او تنگدو 
۳ ٹیل نین 
۹ کودلان کوردلان 
۳ برستم پرستم 
۲ منگبر نی منکبر ئی 
٣۳‏ جوبار جوبارہ 
٣‏ پبت بیت 
۹ جون چون 


و ےے یس سی فو سس بس قش نمس نے سے جس سی رعش ےار ےش سس سے سس مہات رسافئَوشہ٣‏ 


۴۸ 


۴۸۱ 
۴۸۲ 
۴۸۲ 
۴۵ 

۴۸۸ 
۴۵ 
۵۵ 
۵۸ 
۵۱۹ 

۵ٛ۱ 

0۶مهٛ 
۵۸ 
۰مه۵ 

ہی 

۵ٰ۱ 

۵۳۵ 
۵۷ 
۵۵۲ 
۵۵۲ 
۵۵۴ 
۵۵۴ 
۵۷ 
۵۸ 
۹ٛ۵ 
۵۲ 
۵۳ 
۵۳ 
۰ه 


نادرسہت 


با نوائی 


در ا 


بر گذرد 


اقبال نجومی 
ابھام 
ادبیاب 


سنکویان 


وبا گشٹی 


خواب 





صفحهہ سطر 
۷۵۱۸ ۶ 

۰ ۳ 
۷۴_ٗىٔ‎ 
۲. ۶۴ 
۲٢6 )۷۶ 

۸۰ً ۶ 

۵۸ ً۰ 
۹-۸ 
۸۸۰ە 

۴ ۸۹۰ 

۹ ً٘ےً‎ ٠ 
٣٣ ۸۰ 

۲٢۰.۵۸ 
۷ ۳ 
۲۲۳ ۸0۴ھ‎ 
۰ ۵ 

۵۵ 

۹۰ً ۵ 

۹۰ً ۶ 

۲۳٢۰ ٔ۵۴ 
٣۰ ٣٥ ۵ 

۱۸ ۳ء‎ 
٢۴ ۰۸ 
٢۵ ۱م‎ 
۴ ٔ۶۸ 
١١٠ ۲ 

۲٢۰ ۶۵ 


نادرست 
وت 
فبیحکر ھہ 
جو یٹ 
سحرجلال 
عو 
دافت 
انتغار 
صھبا 
جھان 

پار یا ہی 


تعداد آئر ا 


عزل 
ازررہ 
شيت 
زرفیقان 
جور 
مضمویل 
بردیوان 
کاہ 

ری با لد 
تکلمه 


ڈرست 
کے 
روج نین 
ہے 
سحرحلال 
عیں 
سو کو ار 
میداشت 
۱ تما 
تا 
حجمان 
باریا ڈی 
سیل محمدسحاب 
تعدادابیات 
ڑا 
غزل 
آررہ 
سبہجی 
ایر فیقان 
جور 
مصنوحع 
دردہوان 
گا 
ڈھی با لد 


تکمله 


محممالفصحا 
گویمت 


حیستا گی 


